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جلد اول 


(1) حمد از آن خداوندی است که پروردگار جهانیان است., و درود خداوند 
بر پیامبرش محمّد و خاندان طاهرینش باد. 

حمد سزاوار خدای یکتای 0 تن زر و رد9 و توا #9 و حکیم و 
7 ۳ کسی که او را 
مثلی نیست. و شنوا و بینا است. دیدگان او را در نمی‌یابد و او دیدگان را 
ی 1 

و شهادت می‌دهم که هیچ معبودی جز «اللّه» نیست. یکتاست و هیچ 
شریکی ندارد, آفریننده و مالک هر چیزی است و جاعل و محدتث و پرورنده 
هر شیء است. او به حق حکم می‌کند و در حکم عدل می‌ورزد و به قسط 
فرمان می‌دهد و به عدل و احسان و عطا به خویشان امر می‌کند و از 
فحشا و زشتی و ستم باز می‌دارد. (2) هیچ کس را به عملی فوق 
توانائیش تکلیف نکند و بیش از طاقت بر 

ترجه کمال الی‌تیجا سر .ر 

کسی بار ننهد. (1) حجّت بالغه از آن اوست و اگر بخواهد همه مردم را 
بخواهد به راه راست هدایت می‌نماید. 

در عقوبت شتاب نکند و قبل از ایضاح حجّت و تقدیم آیات و بیم رساندن, 
عذاب نکند. بندگانش را به پرستش جیزی که ِ را بر ایشان واضح 
نفرموده نمی‌خواند و آنها را به اطاعت پیشوایی که بر انها متضوتب: نکر دم 
فرمان نمی‌دهد. 

و در طاعتش. ایشان را به خود و اختیار و آرائشان ,وانمی‌گذارد, و خلافت 
خود را بن اختراع و اشکار انشان تمی‌سبارده تعالی اللم غرن دلک قلوا کسرا: 
و شهادت می‌دهم که محمّد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بنده و رسول و 
امین اوست و او از جانب پروردگارش تبلیغ کرد و با حکمت و موعظه 
حسنه به راه خداوند فرا خواند, و به قران کریم عمل نمود, و به پیروی ان 
فرمان داد و به تمشک به قرآن و عترتش که ائْمّه بعد از اویند- صلوات 
الله علیهم- فرمان داد و اینکه قرآن و عترت از یک دیگر جدا نشوند تا آنکه 
در حوض کوثر بر او در آیند. و تمشک مسلمین به آن دو بر پایه حجّت 
روشن و راه راست و دین حنیف درخشانی است که شیش مانند روزش و 
باطنش مانند ظاهرش می‌باشد. امّتش را در شبهه و کوری در 

ال ای ار 


کار خود, فرو نگذاشته (1) و هیچ دلالت و نصیحت و هدایتی را از ایشان 
را روشن کرده و دلیلش را اقامه فرموده تا پس از رسولان, مردم را بر 
خداوند حجتی نباشد, و تا هلاک شود کسی که از بینه هلای است و زنده 
شود هر کس که از بینه زنده است. ۳ 

و شهادت می‌دهم که هیچ زن و مرد مقمنی را نسزد- آنگاه که خدا و 
رسولش به امری فرمان دهند- در امر خود به دلخواه عمل کنند. و اینکه 
خداوند هرٍ که زا وان میا ند هی ری نکم ایشا مدمه 
نباشند. تا اتگاه که. تو را در اختلافات: بان -خود حکم سازند. و شنیس در 
نفوس خود از حکم او دلتنگ نبوده و به راستی تسلیم باشند. و شهادت 
می‌دهم کسی که حلالی را حرام کند و يا حرامی را حلال کند یا سئتی را 
تغییر دهد و يا به فریضه‌ای کاستی رساند يا شریعتی را تبدیل کند یا بدعتی 
بیاورد و بخواهد از بدعت او پیروی کنند و مردم متوجّه ان شوند. به تحقیق 
که چنین شخصی خود را شریک خداوند قرار داده است. و هر کسی که از 
او اطاعت ورزد مذعی ربوبیت او شده و او را شریک خداوند خوانده است 
و گرفتار خشم خداوند خواهد شد و جایگاهش دوزخ خواهد بود- و جایگاه 
ستمکاران جایگاه دی است- و عملش تباه خواهد بود 

تمه کال آلدین اس 2 

و او ِ از زیانکاران است و درود خداوند بر محمد و خاندان پاکش 
موسی بن- 9 | 
آرزویم در زیارت علیْ بن موسی الرضا- صلوات الله علیه- براورده شد به 
نیشابور برگشتم و در آنجا اقامت گزیدم, و دیدم بیشتر شیعیانی که به نزد 
من: آمد.و ند هی کردنه: در اهر غیت حیرانند و در باره امام قائم علیه 
السّلام شبهه دارند و از راه راست منحرف گشته و به ری و قیاس روی 
آورده‌اند. رپس با استمداد از اخبار وارده از پیامبر اکرم و ائقّه اطهار 
صلوات الله علیمم لاش خود روز ارشاد انشان بکار ستتم کا سا رابه حوه 
و صواب دلالت کنم. 
تا اینکه شیخی از اهل فضل و علم و شرف که از دانشمندان قم بود, از 
بخارا بر ما وارد شد, من به جهت انکه وی دیندار و خوش فکر و 
راست کردار بود, از دیر زمان ارزوی ملاقات او را داشتم و مشتاق دیدار او 
بودم و او شیچ نجم الذین محمّد بن حسن بن محقد بن احمد بن علی بن 
صلت رضی الله عنه بود (2) و پدرم از جذ او محمُد بن- 
ال ان 5 
احمد بن علی بن صلت- روایت می‌کرد و علم و عمل و زهد و فضلش را 


طالب مب الله پر .صلت ی رضی الله له روا یت ی کرد مسا فی نود 
آنکه محقّد بن حسن صفار او را دیدار کرد و از او روایت نمود. 
پس چون خدای- تعالی- مرا به این شیخ که از اين خاندان رفیع بود رسانید 
اف را سا ی که مار را سس ات ود برا رش ام 
داشت و دوسنی و صفایش را به من ارزانی فرمود. یک روز که برایم 
سخن می‌گفت, کلامی از یکی از فلاسفه و منطقیان بزرگ بخارا نقل کرد 
که آن کلام او را در مورد قائم علیه السُلام حیران ساخته بود و به واسطه 
طول غیبتش و انقطاع اخبارش او را,: بق یی و دید آنداخته بو پس من 
فصولی در اثبات وجود آن حضرت علیه السلام بیان کرده و اخباری از 
پیامبر اکرم و امه اطهار علیهم السْلام در غیبت آن امام, روایت کردم و او 
بدان اخبار آرامش یافت و شک و تردید و شبهه را از قلب آو زایل ساخت 
و احادیث صحیحی را که از من فرا گرفت به سمع و طاعت و قبول و 
تسلیم پذیرفت و از من درخواست کرد که در این موضوع کتابی برایش 
تالیات کت من نیز درخواست او را پذیرفتم و به او وعده دادم که هر گاه 
خداوند وسایل مراجعتم را 
توت کمال لین 1 62 ِ 
به محل استقرار و وطنم- شهر ری- فراهم کند به گردآوری آنچه خواسته 
است اقدام نمایم. ۲ 
(1 در این میان, شبی در باره انچه در شهر ری با زگذاشته بودم از خانواده 
و فرزندان و برادران و نعمتها اندیشه می‌کردم که ناگاه خواب بر من 
کرد و در خواب دیدم گویا در مکّه هستم و به گرد بیت ال الحرام طواف 
می‌کنم و در شوط هفتم به حجر الأسود رسیدم آن را استلام کرده و 
بو سبده این دعا را می‌خواندم: 
اين امانت من است که آن را تأدیه می‌کنم و پیمان من است که آن را 
تعاشد في‌کنم. تا چة افای آن: کواهی دهن. انگاه مولایفان ضاحت الامان- 
ضلوات الم علیمترا دیوم که.ن در خانه کعية. ایستادم است ور من با دلی 
مشغول 9«صحالیع پربشتان جه. ایشان: تزخیی فده آن رت در موم فن 
نگریست و راز درونم را دانست. 

بر او سلام کردم و او پاسخم را داد. سپس فرمود: چرا در باب غیبت کتلبی 
تالیف؛ تمی‌کنی با آندوهت را زانل شسازد؟ فوض کردم با ان سول الاه! 
در باره غیبت پیشتر رساأاله‌هایی تألیف کرده‌ام. فرمود نه به آن طریق, 
اکنون تو را امر می‌کنم که در باره غیبت کتابی تألیف کنی و غیبت انبیاء را 
خوانش تیه تاه ان تخضترت له الا اه وروت 
ترخمه کال آلنین عرص :7 
(1) من از خواب برخاستم و تا طلوع فجر به دعا و گریه و درد دل کردن و 


شکوه نمودن پرداختم و چون صبح دمید به تألیف این کتاب آغاز کردم تا 
ار وله مت تدارا اسال کرت اشم قر خالن که از کداعد عالن 
کمک می‌خواهم و بر او توکل می‌کنم و از تقصیرات خود امرزش می‌خواهم 
و توفیق من به واسطه اوست, بر او توکل می‌کنم و به سوی او 
بازمی گردم. 


«خلیفه» پیش از آفر ین 


« (2) اما بعد, خدای- تبارک و تعالی- در کتاب محکم خود می‌فرماید: 
هنگامی که پروردگارت به ملائکه فرمود که من در زمین قرار دهنده خلیفه 
هستم. «2» خدای عر و جل پیش از آفرینش از خلیفه سخن می‌گوید و اين 
دلالت دارد که حکمت در خليفه, از حکمت در افرینش مقدم است و بدین 
دلیل است که بدان آغاز کرده است, زیرا او حکیم است و حکیم کسی 
است که موضوع مهمتر را بر امر عمومی مقذم دارد و این تصدیق قول 
امام جعفر صادق علیه السشلام 7 که می‌فرماید: 

«حچّت خدا پیش از خلق است و همراه خلق است و پس از خلق است». 
و اگر خداوند خلقی را بيافریند در حالی که خلیفه‌ای نباشد. ایشان را در 
معرض تباهی 


(1)العتوان الجق ما ین امین ها مها بانی ی الم مسا اضفتاتا 
(2) البقرة: 30. 

ی 

قرار داده است (1) و سفیه را از بی‌خردیش باز نداشته است بدان گونه 
که حکمتش اقتضاء می‌کند از قبیل اقامه حدود و به راه اوردن تبهکاران. 
در حالی که حکمت الهی اجازه نمی‌دهد یک چشم بر هم زدنی از ان صرف 
نظر شود. حکمت الهی فراگیر است همچنان که طاعت او نیز عمومیت 
دارد. و کسی که بیندارد دنیا لحظه‌ای بدون امام می‌پاید. لا زمه‌ اش آن 
است که مذهب برهمنان را در ابطال رسالت صحیح بداند. و اگر نبود که 
قران کریم کافنر ا هی اه یله و سای را حا ه الافییاء تامیوه: 
بایستی در هر زمانی پیامبری باشد, ولی چون ختم نبوّت به صخت پیوسته 
است. بودن پیامبر پس از رسول اکرم منتفی است تنها یک صورت معقول 
باقی می‌ماند که ان وجود خلیفه حق است. زیرا خدای تعالی به سببی 
نمی‌خواند مگر بعد از آنکه حقایق آن را در عقول تصویر کند و آنگاه که آن 
را تصویر نکند, دعوت الهی تحقق نیابد و حچّت ربانی ثابت نشود و این 
۱۱ ۳ 7 
دوری می‌جوید و اگر عقل, رسولان الهی را انکار می‌کرد. خدای تعالی 
هرگز پیامبری را مبعوث نمی‌فرمود. 

مثال آن طبیب است., بیمار را با داروئی که موافق طبع اوست معالجه 
می‌کند و 

وم 


اگر درمان او با دارویی باشد که مخالف طبع اوست, بیمار را هلاک ساخته 
است. 

(1) این ثابت است که خداوند «احکم الحاکمین» و از هر حکیمی حکیم‌تر 
است, به سببی نمی‌خواند جز آنکه صورت ثابته‌ای از آن سبب در عقول 
موجود است. 

هميشه وضع خلیفه به حال خلیفه گذار دلالت دارد و همه مردم از خواص و 
عوام بر این شیوه‌اند. در عرف مردم, اگر پادشاهی, ظالمی را خلیفه خود 
قرار دهد, آن پادشاه را نیز ظالم می‌دانند و اگر عادلی را جانشین خود 
سازد, آن بادشاه را نیز عادل می‌نامتند.-یسن تابت.شد که خلافت: خداوند؛ 


(2) چون خدای تعالی ادم را در زمین به خلافت خود برگزید. بر اهل 
آسمانها اطاعت او را واجب گردانید, تا چه رسد به اهل زمین. و چون 
خدای تعالی ایمان به فرشتگان را به خلق واجب گردانید و بر ملائکه نیز 
سکود يف له الم زا واعب ساحت ونوا تن از حاره از سحدم یه ان 
امتناع ورزید و خدا نیز خواری و پستی و هلاکت را بر او فرود آورد و او را 
رسوا کرد و تا روز قیامت 

۳ 

دچار لعنتش ساخت. از این مطالب رتبه و فضل امام دانسته می‌ شود. 

(1) و چون خدای تعالی به ملائکه اعلام کرد که خلیفه در زمین مقزر 
می‌کند آنها را گواه اين موضوع گرفت, زیرا علم, گواهی و شهادت است و 
کی که اعا مم کنم که ینمرا ماکان ی تر تاد همه ما 
گواه آن باشند و به حکم عادت. شهادت بزرگ بر کار بزرگ دلالت دارد. 
رح کیک نی | مل و ار که از عذاب الهی 
رسای که و ناه هی ی 
فرشتگان به سود او گواهی دهند. 

وجه دیکر این استدلال آن است که قضیه خلافت تا روز قیامت باقی است 
و کسی که بیندارد خلافت همان نبوت است از جهتی اشتباه کرده است. و 

این از ان رو است که خدای تعالی وعده فرموده است که از این ات 
فاضله, خلفای بر حقی برگزیند, چنان که در قرآن کریم است «خدا به 

مومنانی که کارهای شایسته قی کنتد وعده فرموده است که آنها را ۳ 
تاه کر اه هان کم فان اس را اه را مها ۱ 
همان دینی را استوار کند که پسند 

ترجمه کمال الدین ,ج1,ص:11 

ات و ای فسوی مارد اس تاره سا رضاح 
پپرستند و به همراه من هیچ چیزی را شریک نگیرند» «1» و اگر مقصود از 
خلافت همان نوت پاشد لا زم می‌اید خدای تعالی به حکم این ایه بعد از 
تاو ارم صای ام ای اه فا ار مر اه تا 
اللبیین) «<2» صحیح نباشد. 

پس ثابت شد که وعده خداوند ثابت است و آن غیر نبّت است و ثابت شد 


که خلافت از جهتی غیر از نبات است و گاهی ممکن است خلیفه مقام 
نبوت نداشته باشد, اما هر پیامبری مقام خلافت را داراست. 
و مطلب دیگر آن است که خدای تعالی خواسته است با دستور سجده به 


آدم, نفاق منافق و اخلاص مخلص را ظاهر سازد. چنان که گذشت روزگار 
رات آ یراد بر 93 از واقعیت کار آنها برگرفت, , مقصودم ملائکه خدا 
و شیطان است. و اگر خداوند این معنی- که عبارت از اختیار امام باشد- را 
به بو دلان وا کدارن کذشت. یامن پردی از "وه نیت آنان: بن صاید زیر 
منافق کسی را بر می‌گزیند که نفس ملایم و متساهلی داشته باشد و از او 
اطاعت کند و برای او سجده نماید. پس چگونه می‌توان به ما فی الصضمیر 
مردم دست یافت و نفاق و اخلاص و حسد و دردهای پنهان ایشان را 
شناخت. 


(1 الثور: 55 

(2) الاحزاب: 40. 
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(1) و وجه دیگر ان است که سخن به حسب قدر گوینده و شنونده تفاوت 
می کند, مثلا گفتار مردی با بنده خود با گفتار او با سرورش فرق می‌کند. 
اینجا گوینده خدای تعالی است و شنوندگان همه ملائکه او و سخنی که 
عمومی باشد. دارای مصلحتی عام است. همچنان که سخنی که مخصوص 
باشد, دارای مصلحتی مخصوص است و پاداش کارهای عمومی از پاداش 
کارهای مخصوص, جلیل‌تر است. مثلا یکتایرستی که حکمی عمومی است و 
بر عامّه خلق خدا واجب شده است, غیر از جع و زکات و سایر ابواب ب شرع 
است ,که مخصوص به عذه‌ای خاصٍ است, و گفتار خدای تعالی که 5 7 
قال خف للْمَلایکَة ای جاعل فی الاّض حَلبقَةٍ», دلالت بر آن دارد که در 
آن, با توحید نهفته است, زیرا آن را بطور عموم ادا فرموده 
است و اگر کلمه‌ای در پی کلمه‌ای دیگر در آید و مقصود از هر دو یک 
معنی ۳ در لوازم معنا با یک دیگر شریک خواهند بود. و وجه آن این 
است که خداوند می‌دانست که در میان بندگانش کسانی هستند که او را 
یکتا می‌شمرند و فرمانش را امتثال می کنند, و نیز در میان ایشان کسانی 
هنبنتند. که. از آن, بقذ خان: کیب‌جوبی: کتیر و حریم ایشان را مباح شمرند. و 
وا مارا ای ال ده 


و 
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اختیار از میان می‌رود و تواب و عقاب و عبادات معلی نخواهد داشت., (1 
و به همین جهت خداوند به گونه‌ای از اولیای خود دفاع می‌کند که سبب 
بطلان عبادات و مثوبات نگردد و راه ند اقامه حد ود مثل قطع ید سارق و 
دار زدن جانی و حبس و تحصیل حقوق است. چنان که گفته|زد: جلوگیری 
سلطان. بیشتر از جلوگیری قرآن است. و مثل آن نیز در سخن خدای 
تعالی آمده است: «یهودیان در دا از شما بیشتر می‌ترسند ۳ از خدا». 


«1» پس بر خدای تعالی واجب است که خلیفه‌ای نصب فرماید و شٌ 
دشمنانش را از دوستانش بگرداند, به شرط صحّت و ولایت. زیرا کسی که 
اتقو فلت تمایه فواحیات را شاه رود دای ار وعام اه ار بط 
عقل واجب است, و خداوند برتر از آن است که چنین شخصی را خلیفه 
سازد. 

و «خلیفه» [فظ مشترکی است, زیر اگر شخصی, مسجدی بنا کند و خود 
2 آن اذان نگفته و ود نز برای آن بگمارد, اوء موذن, آن ملسحجد است., اما 
او انافیه شود درز ان مسجد اذان: یکوی و شیش هودنی برای آن یمان 
آن شخص دوم خلیفه مقذن خواهد بود. 

و در عقل و عرف نیز کار بدین صورت است, فلا اکر ما مه اه مالیات 


(1) الحشر: 13. 
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بگوید: اين شخص خلیفه من است. (1) آن شخص خلیفه او در اخذ مالیات 
است نه در امر پست و رسیدگی به مظالم, و شمیت ,هون است. ار ماشوه 
پست و پا حاکم مظالم. خانمه هت فین کنند: پس روشن شد که «خلیفه» از 
اسماء مشتر که است., و باید داننست که معنای خليفة اللّه در چه امری 
جانشین اوست؟ یکی از صفات خدای تعالی این است که انتقام دوستانش 
را از دشمنانش می‌ستاند. و این معنا را به خلیفه خود واگذاشته و او را 
جانشین خود در اجرای عدالت نموده ا تفت البئّه نه بدان معنی که خليفه, 
شریک خدا در معبودیت باشد و به این جهت است که خدای تعالی به 
ابلیس فرموده است: ای ابلیس! چه چیز تو را از سجده کردن به مخلوقم 
ناز. ات۱ "شبن فرمود:: .]یا به نعمت من تکبر ورزیدی؟ «1» یعنی 
«بیدی» متعلق است به «استکبرت». و ممکن است «بیدیث» و باشد 
به خلقت. و در هر حال این کلام برای قطع عذر است تا توهم نشود که آدم 
خلیفه‌ای است که مشارکت در وحدت او دارد, و فرمود بعد از آنکه 
دانستی که آدم مخلوق خدای تعالی است, چه چیز تو را از سجده کردن به 
مخلوقم باز داشت؟ و بعد از ان فرمود: «بیدی استکبرت» و کلمه «ید» در 
لفت گاهی به معنی نعمت استعمال می‌شود و خدای تعالی را دو نعمت 
است که هر یک, نعمتهای فراوانی را در بر 


وخ رد کر ها ما دام که امن 
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دارد. (1) مانند این سخن او: «5 سب عَلَیکَم نِعَمَةه ظاهرة و باطتَةّ» «<1». 
و این دو نعمت. نعمتهای بی‌شمار دیگری را در بر دارد. سپس_خداوند در 
عتاب به اوء شدذت بیشتری به کار برده و فرموده است: «بیدَو أستکبژت» 


من برخاسته‌ای و با نیزه من, بر من نیزه فرود می‌اوری؟ و این عمل, 
زشت‌تر و قبیح‌تر است. 

و گفته خدای تعالی «و/ اد قالَ ریک للَمَلایکة انیت جاغل فون الأْض حليفة». 
ایآ مشاه آبرتت ۳ متعدذدی را احتفان عف که کشا ان معانی 
این است که جاهل تصوّر می‌کند. خدای تعالی در موضوعی که بر او 

پوشیده است. با خلقش مشورت می‌کند, اما استدلال کننده‌ای که با افعال 
محکمه و جلالت جلیله به ذات پاک الهی استدلال می‌کند. می‌گوید که او 
برتر از آن است که معنایی : ی را ها لت بر او گنگ باشد, 
زیرا هیچ چیزی در آسمانها و زمین, او را درمانده نمی‌کند. و روش فهم این 
آیه متشابه, مانند ساير آیات متشابه است که آنها را به آیات محکمات 
ارجاع می‌دهند, تا قطع عذر کسی گردد که در نادانی و الحاد گام می‌گذارد. 


(1) لقمان: 20. 
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(1) و گفته خدای تعالی «و اد قال ریک لْمَلائِکَةِ ای جاعل فی الأض 
حَلیفت». دلالت دارد به خایی ‏ که اطاعت از او مومت هدایت 0 
هی گردد و آن اطاعت مقترن به توحید است و نافی واگذاری و ستمکاری و 
تضییع حقوق از خدای تعالی است, مقصود از آن همان خلافتی است که به 
سیب ۳ مقام ولایت درست می‌ شود, و حجّت آلهی , به آن کامل قتض کر و5 
و برای کسی, عذری در غفلت از حقّ باقی نمی‌گذارد. 
بکته دیکر آن: است که.خدای. سالی-جون آماد کن یکین از ند کان شون را 
برای طاعتی دانست, او را بدان دعوت می کند ۳ توفیق أ عبادت را 
دریایة و مستخی پاداشی به آندازم ان طاغت کردد.و اکر غفلت ار آن:روا 
باشد, رواشت که از همه حفوقخاق خوو فلت کند و خداق عالی از آن 
بزرگوارتر است که چنین کند. پس برای کسانی که حقوق الهی و حقوق 
زا نها هی آهصفاداش مزر کی فعتن کرژه آاشت که جون-سفکری 
در آن اندیشه کند, , جزتی از آن را خواهد شناخت, زیرا به واسطه جلالت و 
پزر کی قدر ی نمی‌تواند کل آن را ادراک کرد و جزتی از اجزایش این 
است که به وسیله امام عادل. مورجچه و پشه و هر جانداری به سعادت 
می‌ر سد؛ زیرا| خدای تعالی می‌فرماید: «و ما تو را 
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نفرستادیم مگر رحمتی برای جهانیان» «1» (1) و بر صحّت آن, این قول 
خدای تعالی در قصه حضرت نوح علیه السْلام دلالت دارد که فرمود: گفتم 
از زرد ان آمر رن طلبید که او بسیار از نکم است و از آسمان باران 
پی در پی بر شما می‌فرستد, «2» و از فوائد باران پی در پی, انسان و 


سایر 0 منتفع می‌شوند, و سبب آن نیز داعیان به دین خدا| و هادیان 

به ِِ او مباشند پس ۰ الهی , به اندازه س ایشان است و 

تقا عالم ولا آ نیازمند به وجود ۳ می‌باشیم. 

در این کتاب. اخباری که بدین معنی دلالت دارد, در باب «العلّة الّتی یحتاأج 
من اجلها الی الامام» نقل نموده‌ام. 


خه کداق فان کی را تشرد که قیقد زا در کر 


2( و در سخن خدای تعالی که فرموده است: «و اد قال تِ للْمَلایکة نی 
جاعل فی الأَْض حليقة». کلمه «جاعل» که با تنوین ذکر شده است. صفت 
خداوند است که نفس خود را بدان وصف فر موده است. بعنی نصب خلیفه 
را او انجام 


(1) الانبیاء: 107. 

(2) نوح: 10- 12. 
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می‌دهد و 1 غبر, )1( و دلیل آن این است که در آبةٌ دیگر فر موده: «نّی 

خالق بٌ سرا من طین». «1» که آنجا نیز خالق را تنوین داده و خود را بدان 

وصف فرموده است, یعنی اين منم که خالق بشر از خاکم و لاغیر. و کسی 

که ادغا می‌کند. که او اهام را بز هی کر شد: ضروری است که بشر را از 

خاک بيافریند, و چون این معلی باطل است. آن نیز باطل خواهد بود, زیرا| 

هر دوی آنها در امکان واحدی است. 

و وجه دیگر آن است که فرشتگان با همه فضیلت و عصمتی که دارند. 

صلاحیت انتخاب امام را نداشتند, تا آنکه خداوند, خود متصذی آن گردید و 
به ایازم وه چم این اختای بر عاعه سایق احتماح *فرمود که اینشان را 

و با همه صفا و وفا و 

پاکدامنیشان. چنین اختیاری نداشتند. خداوند ملائکه را در بسیاری از باتش 

ستوده است و از جمله می‌فر ماید: ایشان نت کات کزامی آنند و در گفتار, به 

خداوند پیشی نجویند و در کردار به فرمان اوبند. «2» و نیز می‌فرماید: 

ملائکه نافرمانی خدای تعالی در فرامین او نمی کنند و انچه را که او فرمان 

دهد همان را انجام می‌دهند. «<3» 

در این صورت انسان با همه بی‌خردی و نادانیش: چگونه و با چه صلاحیْتی 


(1) ص: 71. 

(2) آنبیاء: 6 و 27. 

(3) التحریم: 6 
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می‌تواند امام را انتخاب کند. (1) احکام غیر امامت, مثل نماز و زکات و جح 

و غیره را نکر ید آپا خدای تعالی آن احکام را به مردم واگذاشته است؟ 
ها دم ام اد جرک تاره ابص رس وت مسا 


امامت و خلافت را که جامع همه احکام و حقایق است, به مردم واگذاشته 


است. 


وجوب وحدت خلیفه در هر عصر 


(2) کلمه «خلیفه» در سخن خدای تعالی اشاره دارد به اینکه خلیفه در هر 
عصری یکی بیش نیست و گفته کسانی که پنداشته‌اند در هر عصری ممکن 
است ائمه متعدذدی وجود داشته باشند, باطل است., و خدای تعالی بر یکی 
اکتفا کرده است و اگر حکمت خداوند اقتضای خلفای متعدژد داشت, او 
اکتفای به یک خلیفه نمی‌کرد. اذعای ما در مقابل اذعای ایشان است و 
قرآن کریم, گفتار ر ما را ترجیح می‌دهد, نه گفتار ایشان را, و چون دو کلمه 
در مقابل یک دیگر باشند و قرآن کریم یکی از آن دو را ترجیح دهد, اولی 
رجحان آن است. 


لزوم وجود خلیفه 
() و در سخن خدای عالی کم فرفوده: جع از قال ی لافاا نک خطاتب 
۱ 


۳ 
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متوجه پیامبرش ساخته است و این خطاب «ربک» بهترین دلیل است که 
خدای تعالی امر خلافت را در امّت پیامبرش, تا روز قیامت ادامه خواهد 
داد, زیرا زمین هیچ گاه از حجت الهی خالی نخواهد بود, و اگر مقصود ادامه 
خلافت نبود. خطاب «ربک» حکمتی نداشت. و تعبیر «ربهم» مناسب مقام 
بود. بعلاوه حکمت خدای تعالی در گذشته, مانند حکمت او در آینده است, و 
با مرور ایام و گذشت سالها؛ دگرگون نخواهد شد, و این بدان جهت 7 
که او عادل و حکیم است و با هیچ یک از آفریدگانش خویشی ندارد, و او 
ار ان اف 


وجوب عصمت امام 


)1( و در این قول خدای تعالی «و اد قالَ ۹ للْملایکة ای جاعل فی 
الاض خَلیفة». معنایی وجود دارد که ۳ تعالی و تقذس جز افراد پاک باطن 
را خلیفه تمی‌سازه تا ار خیانت بر کنار باشدهچفن اکر سخض الخدهاق را 
به عنوان خلیفه برگزیند: به مخلوقات خود خیانت کرده است؛ زیرا| اگر 
دنم حمال خائنی را برای تاجری بفرستد تا کالایی را برایر او ببرد, و آن 
حمال در کالا خیانت کند. انتدلال هم انم که هد بود: پس چگونه خیانت بر 
خدای تعالی روا است؟ در 
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حالی که سخنش حو" است (1) که می‌فرماید: «خداوند نیرنگ خیانتکاران 
را رهبری نمی‌کند. (به مقصد نمی‌رساند)» «1» و با این سخن خود. 
پیامبرش را ادیت فرموده ارت که «مدافع خیانتکاران مباش». «2» پس 
چکونه .و از کجا زوا باشد که انچه دیگران. را از آن نهی می‌کند. خود 
مرتکب شود. در حالی که یهودیان را به واسطه نفاقشان نکوهش کرده و 
فرموده است: «آیا مردم را به یکی فرمان می‌دهید و خودتان را فراموش 
می‌کنید, در حالی که کتاب ۲ می‌خوانید, آپا تعقل نمی‌کنید ؟». «3» و در 
اين سخن خدای تعالی «ع اد قالَ ریک لْمَلایَکة انی جاغل. فین الاض 
حَليفة», دلیل استواری آنتتتاء. برای غیبت امام علیه آلسلام, و آن دلیل 81 
است که چون خداوند فرمود: «اٍنّی جاعل فی 21 رض حَلیفة». با این لفظ 
معنایی را واجب ساخت و آن اينکه بایستی عقیده‌مند به طاعت آن خلیفه 
باشند. اما ابلیس به دنبال این سخن» عقیده نفاقی اتخاذ کرد ۵ آن را در 
دل نهان ساخت, تا آنکه به واسطه آن منافق گردید, او دل بر آن نهاد که با 
طاعت خلیفه حو مخالفت کند, و این زشت‌ترین انواع نفاق است. زیرا آن, 
نفاق نهانی و قلبی است و از اين رو است که شیطان. رسواترین منافقین 


است. 


(1) یوسف: 2<. 

(2) النساء: 105. 

(3) البقرة: 44. 
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(1) اما وقتی خدای تعالی خلیفه را به ملائکه معژفی فرمود, طاعت وی را 
در دل گرفتند و مشتاق وی شدند. ایشان نقیض آنچه را که شیطان در دل 
نهان ساخته بود. برگزیدند و در جهت کمال و ترقی مستحو ده برابر 
درجه‌ای شدند که شیطان سزاوار رسوائی و عذاب در جهت انحطاط و 


سقوط گردید. پس طاعت و دوستی غائبانه و قلبی, ثواب و مدح بیشتری 
دارد, زیرا در معرض اشتباهکاری و نیرنگ نیست و از این رو از پیامبر اکرم 
ضلی الله علیه و اله و سلم‌روایت شده است که فرمودند نهر کی یزای 
برادر دینی خود در نهان و از صمیم دل دعا کند, فرشته‌ای از آسمان وی را 
ندا در دهد که برای تو دو برابر آن است. 

خدای تعالی دین خود را به وسیله ایمان به غیب تأکید فرموده و گفته 
است: 


«هدی لِلََفین الذین پومنون ات «» البئه ایمان به غیب. ثواب 
بیشتری برای موّمن به دنبال دارد, چون از هر عیب و ریبی مبژاست, زیرا 
اگر کسی با خلیفه‌ای که حضور دارد بیعت کند, ممکن است این توهم پیش 
آید که او برای جلب منفعت و ثروت و يا ترس از قتل و غیر آن اطاعت 
کرده است. چنان که شیوه دنیایرستان در اطاعت از پادشاهان است, اما 
ایمان به غیب از همه شوائب 


(1) البقرة: 2 

پر وه کمال آلدین مج1 0 

تعالن است ۳ «خون: سختی ۳ 2 را دیدند ند به خوای 7 1 
اوردیم. و بدان چه شرک می‌ورزيديم کافر شدیم. اما ایمان ایشان وقتی 
عذاب ما را می‌بینند. هیچ فایده‌ای برایشان ندارد». «1» و چون برای 
پرستندگان حق در ایمان به غیب ثواب وافری مقر است. خدای تعالی 
فرشتگان را از این واب محرومر نساخت. شا شش امه است که خدای- 
سبحان- هفتصد سال پیش از آفرینش آدم, این اعلام را به فرشتگان 
فرمود. و در این مدذّت برای فرشتگان این طاعت- یعنی ایمان به غیب- 
حاصل بود. و اگر کسی این خبر و اين مدّت را انکار کند. بناچار بایستی و 
لو به اندازه یک ساعت هم باشد, اعلام را 0 آدم مقدم بداند و این 
همان کت و تیان بودن 1۷0 بر فرشتگان ارت ار یی سات هم تن 
دارد و حکمت یک ساعت در ظرف دو ساعت, دو حکمت است و در 
ساعتهای متعدده حعمتهای متعدده متصوّر است و هر چه مدذت بیشتر باشد 
ثواب نیز بیشتر خواهد بود, و ثواب بیشتر, از مزید رحمت است و دلالت بر 
جلالت خداوند دارد. پس می‌توان گفت که در این خبر تایب حکمت و تبلیغ 


حجت است. 


(1) المومن: 984. 
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(1) و در این قول خدای تعالی که «و اد قالَ فک للمَلایکة ای جاعل فی 


الا رن حَلیفة». از جهات عدیده بر غینت امام علیه السلام احتجاج می‌ شود. 
ال آنکه غیبت قبل از وجود خلیفه از همه انواع غیبت بلیغ‌تر است.؛ زیرا| 
فرشتگان خلیفه‌ای رد ار ان ندیده بودند, ولی ما شاهد خلفای بسیاری 
بوده‌ایم که قرآن کریم و اخبار متواتره از آنها خبر داده‌اند, به گونه‌ای. که به 
منزله مشاهده در آشژه است اما فرشتگان از هیم کدامشان اطّلاعی 
نداشتند. ۰ پس وت بلیغ‌تر است. 
وجه دیکر. آن است که غیبت خلیفه از فرشتگان از جانب خدای تعالی بود, 
تلا ی ماه اما عانه اا مات ارات مسا خدام 
تعالی است که قصد جان امام را دارند. پس اگر در غیبتی که از جانب 
خدای تعالی است. عبادتی برای فرشتگان 9 در باره غیبتی که از طرف 
دشمنان خداست چه می‌توان گفت؟ ورن حالی که اه در غیبت امام علیه 
السلام عبادت مان اج است که در آن غیبت نیست, و این از آن رو 
است که امام غائب. رانده شده و مقهور است و به حق ۳ شده و 
سیل خون شیعیانش به دست دشمنانش روان شده 
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۰ به غارت رفته, (1) و به احکام حقه, ۳ بطلان کشیده شده, و 
بر یتیما یمان ستمها رسیده. و زکوات در غیر مورد صرف گردیده و فجایع 
دیگری به وقوع پیوسته که بر اهل حق پوشیده نیست. و کسی که معتقد به 
پیروی ان امام باشد, در اجر جهاد او شریک است و از دشمنانش بیزاری 
جسته است. و در براءعت دوستانش از دشمنانش اجری است و در دوستی 
با دوستانش پاداشی است. که از پاداش فرشتگان, به جهت اعتقاد آبه 
خلیفه غائبی که هبوز در عدم است, برتر است. خدای تعالی داستان ان 

خلیفه را قبل از آنکه به عرصه زمین پا گذارد بیان کرده است, تا تعظیم و 

بزر گداشت او باشد و فرشتگان بر او سر فرود آورند و آماده فرمانبرداری 
او گردند. 
مثال آن پادشاهی است که به وسیله نامه یا قاصدی به دوستانش خبر 
ی دهد کی هدس اسان دار می وتا ها اما شارت م 
برای او هدایا فراهم کنند, تا اگر در خدمتش کوتاهی کردند. قطع عذر از 
ایشان شده باشد. همچنین است پیشگویی خدای تعالی از پیدایش خليفه, 
برای اظهار جلالت و مقام اوست و همین طور است قضیه او در اسلاف و 
اخا تدای فعالی شه« رای را فش ری گرم کر که انش .او 
را که پس از وی می‌اید به مردم معژفی کرد؛ و تصدیق این مطلب قول 
خدای تعالی است که 
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فرموده اشت: (1) «ایا کستین که بر بیته ای از-جانب برهردار خود است:ه 
گواهی از جانب خدای تعالی بهمراه اوست ..» <1» که مراد از کسی که 


بر بینه‌ای از جانب پروردگار است؛ محشد صلّی الله علیه و آله تخل اد 
راداو کراهی که همان ات علت سا طالت امین آلیوسین عم 
موسی پیشو| و رحجمت بوده>»>, و ان کلمه‌ای که از کتاب موسی- طابق 
العل الیل رای این ی استم ای. سفن عرادند اس و ما ها 
موسی سی شب پیمان کردیم و ان را با ده شب به اتمام رساندیم پس 
میقات پروردگارش با چهل شب به پایان رسید و موسی به برادرش هارون 
کت اس رما میم امه الا کرد ارو ی رن 
پیروی مکن» «2». 


سر فرمان به ملائکه در سجود بة. دم 


(2) خدای تعالی به دلیل تعظیم آدم, فرشتگان را به سجود به آدم فرا 
خدای تعالی ارواح حجج الهی را در صلب آدم قرار داده بود. پس آن سجود 
برای خدای تعالی, عبودیت؛ و برای آدم طاعت؛ و برای آنچه در صلب آدم 


(1) هود: 7 1. 

(2) الاعراف: 142. 

ترجمه کمال الدین ,ج1.ص:27 

و تکریم بود. (1) اما ابلیس به جهت حسد به آدم, از سجده به او خودداری 
کرد, زیرا ارواح حجج الهی را در صلب آدم قرار داده بود, نه در صلب او, و 
بخاطر این حسد و خودداری کافر شد و بواسطه نافرمانی ازر فرمان 
پروردگارش فاسق گردید و از جوار رحمتش مطرود و ملعون گردید و 
رجیم نامیده شد, و اين همه بخاطر آن بود که منکر «غیبت» گردید و 
دلیلش در امتناع ار بر آدم این بود که گفت: «من از او بهترم» مرا 
از آتش آفریدی و وی را از خاک» «1» و آنچه را از دیده‌اش نهان بود انکار 
کرد و آن را باور نداشت و به همان ظاهری که مشاهده می‌ کرد احتجاج 
کرد, که آن. جسد آدم بود و منکر آن شد که می‌داند در ضلب آو چه سیر ده 
شده, و به اینکه دم به واسطه ارواح مکژمه‌ای که در صلب اوست. قبله 
فرشتگان واقع شده. و فرمان سجده به آدم بخاطر تعظیم به اصلاب 
اوست. ایمان نیاورد. پس کسانی که به امامم غائب علیه السلام در حال 
غیبتاش ایمان داشته باشند, مانند همان فرشتگانی هستند که خدای تعالی 
را در سجده بر آدم اطاعت کردند. و کسانی که منکر امام غائب علیه 
السلام در حال غیبتش باشند, مانند ابلیس‌اند که از سجده بر آدم سرپیچی 
کرد, چنان که از امام صادق, جعفر بن- محمّد علیهما السّلام نیز همین 
مطلب روایت شده است. 


(1) الاعراف: 12. 
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(1 آنفن تن .محور از امام صادق علبه الکلام روابت کند که فرموه؛ 
«خدای تعالی همه اسماء الهی را به آدم علیه السلام آموخت, سیس ارواح 
آن حجج طاهره را ؛ شر ملاتکه ره داست و فرعود «اگر راست می‌گوئید 
که شما (بخاطر تسبیح و تقدیستان) سزاوارتر از آدم به خلافت هستید؛ 


نامهای ایشان را به من بگوئید. گفتند: تو منزهی, ما را دانشی نیست جز 
آنچه تو به ما آموختی و تو دانا و حکیمی. خدای تعالی فرمود: ای آدم! 
اسیاء اسان وابا کفیه سای که اسماء عم الفی رامان کربمسفان 
والای آدم نزد خدای تعالی واقف شدند, و دانستند که آنان (حجج) 
سزاوارترند که خلفای الهی و حجْتهای او بر آفریدگان باشند. سپس آنها را 
از دیدگان ملائکه پنهان کرد و فرشتگان را به سیب ولایت و محبتشان, به 
پرستش خود فرا خواند و به آنها گفت: آیا به شما نگفتم که من به غیب 
آسمانها و زمین داناترم هفق دانم انحه:با که شها اشکار عی کنید و آنخه ۱ 
که شما نهان می‌دارید؟. اين مطلب را جعفر بن محقد بن عماره از پدرش 
و او از امام جعفر- 
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صادق علیه السلام نیز روای یت کرده است. 
(1) و این, طلب عبادت کردن خدای تعالی از فرشتگان است. به واسطه 
یک امر غائب. و چون صدر ایه, راجع به داستان خلافت است., دنباله ان هم 
بایستی راجع به خلافت باشد. تا کلام از نظمی برخوردار باشد و در نظم 
حجٌْتی است, بلکه از اين نظر, می‌توان مطلب را به اجماع همه مسلمین 
اه مایت کون رفزا اف امامه مش وید شدای ار 
جله اسماءرا به ارم ای تاکرس استاء ای السام بر داخل 
در آن جمله خو اد بود. پس آنچه ما هی که تدم مورد اتفاق و اجماع امقت 
0 

یک دلیل دیگر بر اينکه مقصود از اسماءء, در ۳۹ شریفه, اسماء ائمه 
مه اس الا ات اه از ی اکآ 
دلالت شدند, منظور این بود که عبادتی برای ایشان حاصل شود. و حکمت 
الهی اقتضا می‌کند که در ضمن انجام این عبادت. حذ اعلای فضیلت و 
وابی را که ممکن است در آن موضوع باشد درک کنند. خواه در همان 
وقت باشد و یا در غیر آن وقت؛ » زیرا اختلاف اوقات؛ موجب تغییر حکمت 
هی ده حعت او وا کر کین ی کم که للم اسان ارو 
آخز ان فانند آالشن فی با شید بر حکمت یت زوا تست کهیهی نوی را 
از ایشان دریغ دارد و به هیچ فضیلتی از خذ فضائل 
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انفه علیهم السلام بخل ورزد» (1 زیرا همه ائمه, راه و روش واحدی 
داشتند, و دلیل آن اين است که اگر شخصی به یکی یا جمعی از رسولان 
الفی. انمان آوزد. انا یکی دیگر از انشان را انکار کنح انماتشی بدیر فده 
مشود اند نز آنن حب انوم اتلد اضر اسان تک کشت و ایام 
صادق علیه السلام فرموده‌اند: کت که خی ما تناکا کند, مانند کسی 
اشت که اه سا رانا ها مایت کشت ککی ار احیا را 


انکار کند, مانند کسی است که همه اموات را انکار کرده باشد. 

مي در این کتاب. احادیث مربوط به این موضوع را در جای خور- ان شاء 
الله- خواهم آورد, و بنا بر آنچه دک شناد درست است که بگوئيم مقصود از 
5 عَلم دم الاأسماء کلها», ائمّه معصومین علیهم السلام اند, و کلمه 
«اسماع» معانین بسیاری دارد و هیچ یک از آن معانی بر معاتی دیگرش 
ترجیح ندارد, و اسماء همان اوصافند, و هیچ یک از اوصاف بر وصف دیگر 
تبرجیح ندارد, و معنای اسماء اين است که خدای سبحان, همه اوصاف انفه 
را- از ال تا به آخر- به ایشان آموخت؛ و از اوصاف ایشان, علم و تقوی و 
تخا تست شا تا ات هم ور فران کم فاد ان امصاف 
در باره انبیاءء آهده است. چنان که می‌فرماید: «یاد کن 
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در این کتاب ابراهیم را, که او پیامبری صذیق بود» «<1» (1) و می‌فرماید: 
«یاد کن در این کتاب اسماعیل را که او صادق الوعد و رسول و پیامبر بود 
و خاندان خود را به نماز و زكاة فرمان می‌داد و نزد پروردگارش, پسندیده 
بود. و یاد کن در اين کتاب ادریس را, که او پیامبری صدّیق بود و او را به 
جایگاه بلندی رفعت دادیم» «2» و باز می‌فرماید: «یاد کن در 21 کتاب 
موسی را, که او رسول و پیامبر و مخلص بود و او را از جانب ایمن طور, 
ندا کردیم و وی را مقژب و رازگوی خود ساخته و از سر رحمت برادرش 
هارون را یاور او نموده و بر او بخشیدیم و وی را پیامبر ساختیم». «3» 
خدای سبحان, در این ایات رسولانش را به شیوه‌های پسندیده و اخلاق 
پاکیزه‌ای که داشتند. ۰ وصف و تمجید فرموده و همه اینها, اوصاف و اسمای 
آنهاست و همچنین خدای تعالی همه اسماء و صفات را به آدم آموخت. 
کی و ان تاره کت هه دای در که استاء و شناخت 
روشهای پرستش, به جز طریق سماع وجود ندارد, و عقل نمی‌تواند آن را 
درک کند, زیرا اگر فرد عاقلی, شخصی را از دور یا نزدیک ببیند, راهی به 
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وی ندارد مگر آنکه از آسمان بر وی الهام شود, (1) و خدای تعالی در باب 

خليیفه, عمده مطلب را , به سماع حواله کرده است., و چون چنین است. باب 

اختیار و انتخاب مردم در موضوع امامت و خلافت. باطل می‌ شود زیرا| 

انتخاب. به واسطه رجوع به آراء صورت هن کیزگ اما تعیین خليفه, مربوط 
به اوصاف باطنی است که راهی جز سماع از حق ندارد. بنا بر بر این عقیده 


ما در باب امامت که بایستی به نص و اشاره باشد. درست است. اما تعیین 
امام به اشاره, مندرح در این قول خدای تعالی است که می‌فرماید: «نَمَ 
عرصهه صفر لین المَلایکة» که موضوع عرض, مبنی بر تعیین و اشاره است, و 
اه مبنی بر استماع نصّ خلافت آنهاست. ی 
معنای اشاره و نصٌ در باب امامت روشن گردید. ۶ 

و در عرضی که خدای تعالی فرموده: «تَمّ عَرَضَهْم عَلی القَلائْکَة» دو معنی 
فا ی ساسا ال اسان ام ما وا 
اخبار اخذ میثاق و عالم ذر روای بت کرده‌آیم, و دیگر عرض اوصاف و انساب 
ایشان است که خداوند بر ملائکه عرضه داشته است. چنان که بعضی از 
مخالفین ما می‌گویند. و بر هر دو تقدیر, خدای تعالی به واسطه ایمان به 
غیب ملائکه را به 

ترجمه کمال الدین ,ج1,ص:33 

عبادت خود فراخوانده است. 


(1) و در این سخن خدای تعالی که می‌فر ماید: «ئیثونی بسماء هوّلاء ان 
کم صادقین» یعنی از نام اینان هرا آکاه. کنید اکر زاستت ت می‌گوئيد, 
حکمتهای فراوانی است. یکی از آنها این است که خدای تعالی آدم علیه 


السلام را برای تعلیم اسماء ائنفه به ملائکه, شایسته 1 
ملائکه را برای فراگیری اسماء ائْمّه از آدم علیه السّلام صالح دید, پس 
خدای تعالی به آدم آموخت و آدم نیز به ملائکه تعلیم داد, و آدم در شمار 
۳ و سا که در تمرم شا کردان در آمدند. و این صرنیع فران: کریم 


است. 

هدر سکن قلاتکت که کته فشیحایی علی لیا اما غلخقا» یی شدای 
تو منژهی و ما را دانش نیست جز آنچه تو به ما آموختی و تو علیم و 
حکیمی, دلیل روشن و حچّت آشکاری است بر گفته ما که بر احدی جایز 
نیست که در اسماء و اوصاف ائمّه, جز به تعلیم خدای تعالی سخن گوید و 
از پیش خود بر آنها نامی نهد, و اگر این امر بر کسي روا باشد بر ملائکه 
رواتر است. و چویر ایشان ۲ کلمه «سبحان الله» اغاز کردند, این 
تسبیحشان دلالت بر آن دارد که شروع در آن کار با توحید منافات دارد, 
زیرا تسبیح, منزه دانستن خدای تعالی است. و منزه دانستن خداوند در 
قران کریم, در برابر قول منکر یا ملحد یا مبطل توحید و 
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قادح در آن وارد شده است (1) و ملائکه آنگاه که ندانستند, از گفتن کلام 
لا علم لنا استنکاف نکردند, و هر کس در چیزی که نمی‌داند تکلف کند و از 
گفتن نمی‌دانم خودداری ورزد, خداوند به فرشتگان خود بر او احتجاج کند و 
ایشان در دنیا و آخرت, علیه او گواهی دهند, و خداوند ملائکه را شایسته 
و 


به عجز و 0 بود و اینکه ایشان نمی‌دانند, آنگاه خدای تعالی فرمود: 
«یا ارم انتمم ث بأسمائهمٌ». 

در بغداد ک ار را مدينة السْلام می‌نامند, شخصی به من گفت: غیبت امام 
زمان علیه السلام طولانی شده, و حیرت مردم شدّت گرفته, و بسیاری از 
است؟ 

يم او کفته ووش اتهای سیر امامت طایی اع باعل سار 
است, چنان که از رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم در روایات 
بسیاری وارد شده است که موی علیه السلام به میقات پروردگارش 
ساخت و میقات او چهل شب گردید و به همین جهت که مراجعت موسی 
علیه السلام ده شب از قرار قبلی به تاخیر افتاد, این مذت اندک را بسیار 
شمردند و قساوت دلهاشان را گرفت و از دستور پروردگارشان و حضرت 
موسی سرباز 

زدند. (1) و نافرمانی خلیفه او- هارون- را پیش گرفتند و او را ناتوان 
شمرده و نزدیک بود که وی را بکشند, و پدکن توباله‌ای را که بانج راقنت 
پر ستید ند و از پرستش خدای تعالی باز ایستادند, و سامری به انها گفت : 
«اين خدای شما و خدای موسی است» و هارون ایشان را بند می‌داد و از 
گوساله‌پرستی نبهی می کرد و ی «ای مردم ! شما به این گوساله 
آزتمایتین شدید, اما بر وزند کاز شما رحمان است از من تیزوی کنی و فرمان 
مرا ببرید. ورن ما دست از پرستش گوساله بر نمی‌داریم تا آنگة موسی 
مراجعت کند». «1» «و هنگامی که موسی به نزد قومش خشمناک و 
اندوهگین بازگشت, گفت: در غیبت من چه کارهای زشتی پس از رفتنم 
مرتکب شدید, آپا به امر پروردگارتان شتاب داشتید. بعد الواح تورات را 
فرو افکند و سر برادر خود را گرفته و به جانب خود می‌کشید ..» «2* و 
قصه ار مشهور است. 

و شگفت نیست اگر نادانان این امقت نیز مدذت غیبت صاحب الزمان علیه 
السلام رآ طولانی شمارند و بی اصل و اساس و بدون بصیرت از مذهب 
خود باز گردند و از گفته خداوند عبرت نگیرند که فرمود: «آبا مقمنان را 
زمان آن نرسیده است که 


(1) طه: 93 و 94. 

(2) الاعراف: 149. 
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قلوبشان برای ذکر خدا و آنچه از جانب حو" فرود آمده است خاشع گردد 


(1) و-ضانتد آنان-نباشند که بة اینشان کتاب: دادم نشد و مدت را ظولاتی 
شمردند و قلوبشان را قساوت فرا گرفت و بسیاری از آنان فاسق 
شدند». <1» 

او (آن مردی که در مدينة السّلام سخن گفت) پرسید: در قرآن کریم در 
این باره چه آیه‌ای نازل شده است ؟ 

+ سخن خدای تعالی: «الم ذلک الکتان لا رَيْبِ فیه هدی للْمتَقین 
الذین یُوْمَِونَّ بالعیّب». «2» که مقصود از ایمان به غیب, ایمان به حضرت 
قائم و غیبت اوست. 

و داود بن کثیر رفیٍ از امام صادق علیه ,السْلام در باره این سخن خدای 
تعالی که «هدح للْضَقین الذین بُوْمُونَ بالقیب» فر مود: کسی که به قیام 
قائم علیه السْلام اقرا ر کند و بگوید که آن حق است. 

و یحیی بن و القاسم گوید: از امام صادق علیه السلام از شفنا. انهة 
شریفه «الم ذلک 


(1) الحدید: ط1. 

(2) البقرة: 2 و د. 
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الکتاب لا ریب فیه هد لِلمتقین الذین توصتون بالعیب» پرسش کردم (1 
فرمودند: 

مقصود از متقین, شیعه علیْ علیه السْلام است. و مراد از غیب, حجت 
غائب است و شاهد آن نیز این قول خدای تعالی است: «می‌گویند چرا بر 
اف ابهای: از خانت وود بارش تازل تمی‌جود۱ بکو. که غیت از ان 0 
و در انتظار باشید که من نیز با شما از منتظرانم». <1» 

پس خدای تعالی خبر داده است که «الاية» همان «الغیب» است و غیب 
هم همان حجت است و تصدیق آن نیز قول خدای تعالی است که فرمود: 
«و رت مریم و مادرش را آیه قرار دادیم» «2» که مراد از آن حجت 


۳۳ تا از ایام ضاوی یت لاش ات که که ایشان ور بای این 
سخن خدای تعالی «روزی که بعضی از آیات 7 بیاید, ایمان هیچ 
نفسی که پیشتر ایمان نیاورده است به وی فایده نمی‌رساند» 3 
فرمودند: آیات عبارت از ائمّه انتت. ود انت: مستظرمر حضرت قائم علیه 
السلام است و در روز ظهورش که با و ایمان کسی که 
پیشتر ایمان نیاورده باشد. به وی سود نرساند, گرچه به پدران گذشته وی 
ایمان آورده باشد. 
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(2) المومنون؛ 50. 

(3) الانعام: 53. 

او دای عالی. آ ها که داستان پوس ی لام زرا باس 
بیان می‌کند, آن پیامبر را «غیب» نامیده است و فرموده: «اين از خبرهای 
غیت انست: که بهنو. وحی: کردیم. فته آن شام که آنما عم خود را خرم 
کردند و مکر پيشه ساختند., نزد ایشان نبودی» «1» او یوسف را غیب 
نامیده, زیرا اخباری که بیان فرموده است, راجع به داستان یوسف و احوال 
مرا هام کار ات 

بعضی از مخالفین در باره اين آیه با من سخن گفته و اظهار داشته‌اند که 
معنای قول خدای تعالی که می‌فرماید: «الذین بُوْمتُونَ بالقیّب» این است 
که به حشر و نشر و احوال روز قیامت. ایمان او راو به او گفتم: در 
تآویلت نادانی و در گفتارت گمراه, زیرا| بهود و نصاری و بسیاری از 
مشرکین و مخالفین اسلام نیز ایمان به حشر و نشر و حساب و ثواب و 
کفو فاد سرا آماشسیی باه دای عالی موشان را وت 
ستایشی فر موده که مخصوص انهاست و دیگری با ایشان شریک نیست. 


0 


وجوب شناخت حضرت مهدی علیه السلام 


(1) ایمان هیچ مومنی صحیح نیست جز آنکه بداند حال کسی را که به وی 
ایمان هت آوزنو: چنان که خدای تعالی فرموده است: «مگر کسانی که گواه 
به حقند و می‌دانند» «1» و صحّت گواهی را بر آنها واجب نکرده, مگر پس 
از انم همکتنی ایمان کسید که موی کان علبه الام این 
آورده است, فایده ندارد, محر آنکه به شأّن و منزلت او در حال غیبت 
عارف باشد, و آن این است که ائمه علیهم السلام از غیبت او خبر داده‌اند, 
و بودن آن غیبت را برای شیعیانشان توضیح داده‌اند, این مطلب در روایاتی 
که از ایشان نقل. شدم و ذن رشاله‌هایین که از آنها بافی مانده ودتر کتابهاین 
که تألیف و تدوین گردیده است., در حدود دویست سال قبل از وقوع غیبت 
اخبار گردیده است. هی یک از پیروان ائمه علیهم السلام از این موضوع 
غفلت نکرده و در بسیاری از کتب و روایات و مصثفات خود, آنها را ذکر 
کرده‌اند, و اینها همان کلیف است که به «اصول» معروف است و نزد 
2 محمد علیهم السلام از قریب دویست سال پیش از غیبت, به 
تدریج مدون گردیده و محفوظ مانده است. و من اخبار مسندی که در باره 
غیبت است از آن اصول 


(1) الزخرف: 86. 
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استخراج کرده و در این کتاب آورده‌ام. (1) امّا حال پیروان این اصول, از 
دو حال بیرون نیست یا اينکه آنها علم غیب داشته‌اند به این غیبتی که الان 
واقع شده است و آن را پیش از وقوعش در کتب خود نوشته‌اند- و این در 
نظر خردمندان و دانشمندان محال است- و يا اينکه این جمع کثیر در 
کتابهایشان, یک امر کذبی را ساخته باشتد. و آن امر کذب, همان گونه که 
99 اتفاق افتاده و تحقق یافته باشد, با آنکه این جمع کثیر, دور از 
یک دگر بوده و عقاید مختلفی داشته و در اقطار مختلفی زندگی 
می‌کرده‌اند, پس این احتمال نیز مانند احتمال پیشین محال است. 

لذا هیچ راهی باقی نمی‌ماند جز آنکه بگوئيم آنها اخبار غیبت امام زمان 
علیه السْلام را از امه خود که حافظین وصیت پیامبر بوده‌اند اخذ کرده‌اند 
و ان حضرت از غیبت امام زمان علیه السلام و صفات و مقامات او خبر 
داده و ایشان, آن اخبار را در کتب خود, تدوین ۳ و در اصول خودرٍ تالیف 
نموده‌اند و با همین دلیل را دیکری تیه به: از حمو روز هی کرو و 
باطل نابود می‌شود, زیرا که باطل. است. 

منظور دشمنان و مخالفان ما که تمایلات مضله (گمراه‌کننده) دارند, این 


ند کانخف را بایمال 
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کنند و حقیقت را بر کسی که معرفت بقینی ندارد و بصیرتش مستحکم 
نیست, پوشیده دارند. 


اثبات غیبت و حکمت آن 


اشاره 


توص عوات ای سکم یی یرای انم وان ها تاد 
السْلام واقع شده است, حکمتش ثابت و حقیقتش روشن و حجتش غالب 
است. به این دلیل که اثار حکمت خدای تعالی را مشاهده کرده و 
شناخته‌ایم و تدبیر استوار او را در حجتهای گذشته وِ در قرون ماضیه 
می‌دانیم و می‌دانیم که در قرون کرد زززته: گردنکشان چگونه بر ار حجتها 
غلبه کرده و فراعنه بر آنها مستولی شدنده و آامروز هم مشاهده می کنیم 
و ی و و ما 
شده‌اند. 

با چنین وضعی, مخالفان ما می‌گویند که امام زمان خود را به مانند ائمّه 
پیش از او نشان بد هید و می‌گویند به قول شما پس از وفات پیامبر اکرم 
تا و سلم یازده امام ظاهر شده‌اند و هر کدامشان, با نام 
و شخص خود, بین خاص و عامٌّ معروف و 
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مشهور بوده‌اند, (1) و اگر این امام. مانند ائثقه پیش از خود اشکار و 
معروف نباشد, امر امامت ان یازده امام قبل از او نیز تباه و بیهوده 
می‌گردد. همچنان که امر- صاحب الژمان به واسطه نبودن و عدم امکان 
دستیابی به او, تباه و بیهوده است. 

به توفیق الهی در پاسخ به اين اشکال می‌گویم: دشمنان ما به آثار حکمت 
خدای تعالی نادانند و راه و روش حجتهای خدا را در هر عضر و زمانی 
نسبت به پیشوایان ضلالت در دولتهای باطل نمی‌دانند. زیرا مسلم است که 
ظهور حجتهای الهی در مقامات پیشوایی 9 بر سبیل امکان و ندبیر» 
نسبت به مردم زمان خودشان است. و اگر حال طوری, باشد که امام 
بتواند بد یر و رهبری اولیاءعش را بر عهده ظهور آن حجّت لازم خواهد 
بود, و اگر حال طوری باشد که امام نتواند تدبیر در رهبری اولیاءش را بر 
عهده گیرد و حکمت الهی موجب انار اوه حردد و ندید نید ان را اقتضاء 
کند, خداوند او را در پشت پرده غیبت نهان ساخته و مستور فرماید تا وقتی 
که اجل غیبت فرا رسد. همچنان که همه حجتهای پیشین خداوند از زمان 
وفات آدم علیه السلام بر همین منوال بوده است و این موضوع آثار 
صحجبحه و آیات قرآن کریم دلالت دارد. 
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(1) و از جمله انها: , 

عبد الحمید بن ابی الدیلم می‌گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: «ای 
عبد الحمید! خداوند را فرستادگانی آشکار و رسولانی نهان است و چون از 


خدا به حق رسولان عیان درخواست کردی, به حقَّ فرستادگان نهان نیز 
مسالت کن». ۱ 

و تصدیق ان از قران کریم, این سخن خدای تعالی است: رسولانی که 
داستانشان را از پیش برای تو بر خواندیم و رسولانی که داستان ایشان را 
بازگو نکردیم و خداوند با موسی سخن گفت سخن گفتنی». «1» حچختهای 
خداوند از هنگام هرک آدم تا پیدایش ابراهیم چنین بودند» اوصیائی که 
برخی از ایشان عیان و برخی دیگر نهان بودند. و چون ابراهیم علیه السْلام 
به دنیا آد: خداوند ولادت او را نهان و شخص او را از دیدگان پنهان 
داشت., زیرا در آن هنگام. امکان ظهور حجّت الهی وجود نداشت. و ابراهیم 
علیه السْلام در زمان سلطنت نمرود به خاطر دستوری که او داده بود, 
استتار می‌کرد و خود را اشکار نمی‌نمود. و نمرود اولاد رعیت و اهل 
مملکت خود را در جستجوی ابراهیم علیه السلام می‌ کشت., تا انکه دوران- 


(1) النساء: 164. 
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غیبت سر آمد (1) و ابراهیم علیه السّلام خود را معژفی نمود و امر نبوّتش 
دا قلقی کرت سار آنجه که شم سر ات اه رد وا کت رس 
خداوند 0 بود که حجتش را اثبات کند و دینش را کمال بخشد. و 
آنگاه کم فا ری تام ی سس را رس ایا اما ده 
که حجتهای خدای تعالی در زمین بودند و به دنبال هم » وصایت را از یک 
دیگر , به ارت می‌بردنده و ایشان نیز آاشتکاو: و نهان بودند ۳ آنکه دوران 
موسی علیه ِِ فرا رسید و فرعون نیز اولاد بنی اسرائیل را در 
خستجهای .موستی< که: د کرش شایع و خبر به دیا آمذشتن: متتشر. کشته نود 
می‌کشت و خداوند ولادت او را پنهان کرد و مادرش او را به دریا افکند, و 
آنچنان که خدای تعالی در کتابش از آن خبر داده که «آل فرعون موسی ۳ 
از دریا گرفتند» «1» و موسی در دامان فرعون پرورش یافت در حالی که 
او موسی را نمی‌شناخت و همچنان اولاد بنی اسرائیل را در طلب موسی 
می‌کشت. و داستان او بعد از انکه دعوتش را اظهار کرد و خود را بدیشان 
شناسانید در کتاب خدای تعالی امده است. 

(2) و چون وفات موسی علیه السّلام فرا رسید, او را اوصیایی بود که 
حجتهای خداوند بودند. انان نیز اشکار و نهان بودند تا هنگام ظهور عیسی 
علیه السّلام فرا رسید و 


عیسی علیه السلام در ولادتش ظاهر گردید و دلائلش را اعلان و شخص 


خود را اظهار و براهینش را هویدا| نمود و نفسش را مخفی نمی‌ساخت, 
زیرا زمان او زمانه‌ای بود که امکان ظهور حجّت الهی وجود داشت. 

سیس او را : بیر نیز اوصیائی بود که یس از وف امد ند و حختهای خدای تعالی 
بودند, ایشا : نیز برخی عیان و برچخی دیگر نهان بودند. ۳ هنگام ظهور 
باسرجا علن ال لت وله رم هرس و یقن 
کریم فرمود: «به تو نمی‌گویند مگر آنچه را که به رسولان پیش از تو 
گفتند» «1» سپس فرمود: «اين ی اروت که برای پیامبران که پیش از 
تو فرستادیم, قرار داده‌ایم» «2» و از جمله چیزهایی که به او گفته شده و 
بایستی در سئت او بااشد ۳ مطابق با ستتهای رسولان الهی باشد, معین 
کردن اوصیای خود است. همچنان که پیامبران یه پیشین, اوصیای خود را 0 
کرده بودند و پیامبر اکرم نیز اوصیای خود را معیّن فرمود و اعلام کرد که 
آخزین انتف/. مهد علية السلام است:: ایتکه او زمین رایر از عدل .و داد 
می کند, همچنان که پر از ظلم و جور,شده باشد, این خبر را همه امّت از 
تام ای اه وال ین ایهم 
السلام در هنگام ظهور مهدی علیه السلام فرود ند و پشت سر او نماز 
می‌خواند ولادت اوصیاء وشقامات آنها: فک یس از دیگری ضبط 


(1) فصلت: 43. 

(2) الاسراء: 77. 
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گردید, (1) تا هنگام ولادت امام زمان ما علیه السّلام فرا رسید کسی که 
جهان در انتظار اوست تا عدل و داد را در جهان بکستراند و چنانچه حکمت 
الهی در دوره‌های گذشته اقتضای غیبت حچتهای الهی را داشت., او را هم 
در پرده غیبت نهان داشت. 

برای آنکه نزد خاصّ و عام مت اسلام. معروف و مسلم است که خلیفه 
حضرت گماشت و تا هنگام وفات ان آفام, ایشتازن را زير نظر داشت و چون 
حضرت وفات کرد, شا رن بر خاندان و نزدیکان حضرت گماشت و 
کنیزان امام زندانی شدند و براي به دست آوردن فرزند او تلاش زیادی 
نمودند و یکی از کسانی که متولی این کار بود همان جعفر برادر امام 
حسن عسکری علیه السلام بود که هوای امامت در سر داشت و ادعای 
امامت کرد و امیدوار بود که با نابودی فرزند برادرش بدین مقام نایل آید. 
در این حال سئت غیبت در باره ان حضرت جاری شد, همچنان که این 
سّت در حجٌتهای الهی پیشین نیز جاری گشته بود و حکمت غیبت آن امام, 
همان حکمت غیبت انبیای گذشته بود. 
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پاسخ یک سوال 


(1) و از جمله اعتراضهای مخالفین ما اين است که می‌گویند: چرا آنچه را 
که بر انبیاء واجب بوده, بر ائمه واجب می‌کنید ؟ و چرا تمی کونند امر 
«غیبت » در انبیاء جایز بوده اما در ائمه جایز بیست. البثه امه مانند انبیاء 
نیستند و جایز نیست که حال ائمه را به حال انبیاء تشبیه کنیم, باید دلیل 
قانع کننده‌ای برای ما بیاورید که آنچه ک در شّن انبیاء و رسولان جایز بوده 
در باره ائمّه نیز جایز می‌باشد. 

می‌دانیم که تشبیه و قیاس در دو موضوع همانند و همشکل صورت 
می‌پذیرد پس ادعای شما در باره تشبیه حال ائمّه به انبیاء درست نیست 
اک ال تام ده مره 

در پاسخ این ایراد می‌گویم- و از خداوند هدایت می‌جویم-: دشمنان ما از 
سر جهالت اين اعتراض را وارد کرده‌اند و اگر از اهل تشخیص و تفکُر و 
تدبر بودند و عناد را کنار می‌گذاشتند و تعضب و جانبداری از رهبران و 
پیشینیانشان نمی‌کردند. می‌دانستند که هر چیزی که در انبیاء رواست. 
طابق الثعل بالثعل در 
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انمه نیز واجب و لازم است. (1) زیرا انبیاء اصل و اساس و سرچشمه انها 
هستند و ائمّه جانشینان و اوصیای انبیاء و حچتهای الهی بر آیندگان ایشانند. 
تا حّت الهی از میان نرود و شرایع و احکام تا آخرین دوره تکلیف بندگان, 
بر چای ماند و اگر این اعتراض صحیح باشد, رواست آن معترض بگوید: 
پیامبران حجتهای خدای هستند, ولی امامان حجتهای خدا نیستند! زیرا ائئمّه 
به مانند انبیاء نمی‌باشند. و پا آنکه بگوید: ایشان را نمی‌توان ائمه نامید, 
زیرا انبیاء پیشوایان و ائمه هستند ولی ائمّه که انبیاء نیستند تا اطلاق ائمّه 
بر ایشان روا بااشد! و يا آنکه بگوید: بر امه روا نیست که مانند رسولان بر 
امر جهاد و امر به معروف و نهی از منکر و ساير ابواب شریعت قیام کنند! 
زرا اه رشتول خت و از ابق که ان سار مت وامق رید که 
ذکر آنها موجب تطویل کتاب می‌شود. پس چون این قبیل اعتراضات 
ناصحیح است., لا محاله ان اعتراض نخست نیز ناصحیح خواهد بود. 

علاوه بر آنچه که گفتیم, اکنون ثابت می‌کنیم که همانندی ائمّه و انبیاء در 
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چنان که انبیاء بوده‌اند )1( و اطاعت از ائمه واجب و لا زم است. چنان که 
اطاعت از انبیاء چنین بوده است. و دلیل 2 قول, خدای سبحان است که 
فرمود: «از خدا اطاعت کنید و از رسول و اولی الأمر فرمان برید» «1» و 


این سخن خدای تعالی است که فرمود: «و اگر آن را به رسول خدا| و به 
اولی الاهر ازجاع می‌دادند: اهل پی‌جویی. و استنباط آن را می‌فهمیدند». 
2 و اولی لاه همان اوصیاء و ائمه پس از پیامبرند و خداوند اطاعت از 
آنها را قرین اطاعت رسولش ساخته و طاعت از آنها را نیز بر بندگان لازم 
ِِ است. چنان که طاعت از رسول را بر بندگان واجب ساخته ۵ ان را 
ر ردیف اطاعت از خود در آورده و فرموده است: 
۷ اللق ع اظنفها ال سول > بعد از آن. فرزم‌فم هه کشیر اظاغعت 
رسول کند, 9 خدا را اطاعت کرده است» «3» و چون ائمّه علیهم 
السلام خعتهای الهی بر کسانی .هسشند که به-وصول:ملحق نشنده وشر 
حضور او را درک نکرده‌اند, و همچنین بر کسانی که در اینده در پی رسولان 
خواهند امد, و رسول نیز حچّت الهی است بر کسانی که در عصر خود, او 
را ندیده‌اند, بنا بر این از طاعت امام همان بلازم آید که از طاعت رسول 
اکوم رت فح وهای الله‌علیهه ال سل لاتم اه ماه اه یی 


(1) النساء: 9دظ. 

(2) النساء: 93. 

(3) النساء: 80. 
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حکم دارند (1) و قیاس کردن میان آن دو درست است. گر چه رسول: 
افضل از امه باشد. ولی در حجت بودن و اسم خلیفه الهی داشتن و عمل 
رهبری کردن و وجوب اطاعت شدن. مثل یک دیگرند, و خدای تعالی در 
کلام خود رسولان را ائمه نامیده و به ابراهیم علیه السلام فرموده است: 
«تو را امام مردم قرار دادیم» «<2» و خدای تعالی به ما خبر داده است که 
بعضی از انبیاء و رسولان را بر بعضی دیگر برتری داده است و فرموده: 
«آن رسولانند که بعضی از ایشان را بر بعضی دیگر برتری دادیم. و در بین 
ایشان کسی هست که خداوند با او تکلم فرموده است» «3» و فرموده: 
«ما بعضی از انبیاء را بر بعضی دیگر برتری دادیم» «<4» ملاحظه می‌کنید 
که گرچه بعضی از انبیاء بر بعضی دیگر برتری دارند, اما مشاکل و 
همانندند و این چنین است حال انبیاء و اوصیاء. پس هر کس حال ائمّه 
علیهم السلام را به حال انبیاء قیاس کند و به فعل انبیاء بر عمل ائمه علیهم 
السلام استشهاد کند, بنا بر آنچه در همانندی انبیاء و اوصیاء علبهم السلام 
بیان داشتیم. قیاس و استشهادش درست است. 


(2) البقرة: 119. 
(3) البقرة: 253. 


(4) الاسراء: 5د. 
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دلیلی دیگر بر مشاکله انبیاء و اوصیاء 


(1) دلیل دیگری که در اثبات مطالب گذشته در مشاکله بین ائقّه و انبیاء 
وجود دارد این است که خدای تعالی در کتاب خود می‌فرماید: «محفقا در 
رسول خدا برای شما پیروی نیکویی وجود دارد». «» و فرموده است: 
«آنچه را که رسول اکرم به شما می د هد بگیرید و آنچه را که از آن باز 
قس دار وانهید». «2» خدای سبحان به ما فرمان داده است که به هدایت 
رسول خدا مهتدی شویم و امور جاریه را نت واه که مرول وا ها 
اللّه علیه و آله و سلم جاری فرموده ازتتات اجرا کنیم, خواه آن امور, 
گفتاری باشد و خواه کرداری. و یکی از گفته‌های رسول خدا که دلیل بر 
مشابهت کامل بین انبیاء و ائمّه است. این است که فرموده است: «مقام 
و منزلت علی علیه السّلام نسبت به من, همچون مقام و منزلت هارون 
است نسبت به موسی علیه السْلام جز ايینکه پس از من پیغمبری نیست» 
پیامبر اکرم در این کلام به ما اعلام فرموده است که علو" علیه السلام 
پیامبر نیست., اما او را به هارون تشبیه فرموده و هارون. رسول و نبی 
است و به همین ترتیب آن حضرت را به جمعی از پیامبران تشبیه فرموده 
است. 


(1) الاحزاب: 21. 
(2) الحشر: 7. 
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(1) از عبد اللّه بن عبّاس روایت است که می‌گوید: ما نزد رسول خدا 
0( حضرت فر مود: «هر که می‌خواهد به آدم بنگرد در 
علمش و به نوح در مسالمتش و به ابراهیم در حلمش و به موسی در زیر 
کیش و به داود در زهدش, پس به این شخص که می‌آید بنگرد». ابن عباس 
ی کید فا رم مها نام عا ین ای اسر او با کمالن وعاز 
قدم بر می‌داشت. 

پس اگر درست است که رسول خدا| یکی از ائمّه را به انبیاء و رسولان 
تشییه کند ۵ ۱۱7 بم انتتاگ و رون تیه 
صاحب الژمان علیه السلام همان غیبتی است که در حضرت موسی و سایر 
انبیاء وجود داشته است. زیرا غیبت امام زمان علیه السلام نیز به جهت 
سرکشان و طواغیت است و به ملاحظه مصلحتی که در فصل اوّل ذکر آن 
گذشت. ی ی ی و 
و انبیاء علیهم السلام باطل می‌سازد, این است که رسولانی که پیش از 


پیامبر اکرم ی الله علیه و آله و دام بودند» اوصیائشان پیامبران بودند» 
بسن ی راهان او که 

وصایت حجت پیش از خود- از وفات ادم ابو البشر تا پیامبر ما- قیام کرده 
است, پیامبر بوده است, (1( همجون وصی, آدم که پسرش شیت بود و او 
را در علوم آل محمد علیهم السلام «هبة الله» خوانده‌اند و او پیامبر بود و 
همچون وصی نوح که پسرش سام پیامبر بود, و همچون وصی ابراهیم که 
پسرش اسماعیل پیامبر بود «<1* و مانند وصی موسی که یوشع بن نون 
پیامبر بود, و مانند وصی عیسی که شمعون- الصْفای پیامبر بود, و همچون 
داود که پسرش سلیمان پیامبر تفت سا اوضیای پیامبر ما پیغمبر نبودند, 
ژیرا هدای تعالی به جهت کزامت و تفضیل محفد صلی الله علیه و اله و 
سا مرا شا سا فاص را خاش اامم‌فران وان شاسر اس اشاغ و 
امه از نظر مقام وصایت همشکل‌اند. همچنان که در ۷9 که پیش از 
این گفتیم, هم شکل بودند. پس پیامبر وصی است و امام نیز وصی است و 
وصول" امام است و نبیْ نیز امام است و نبین حجّت است و امام نیز حجّت 
است, «2» و در اشکال مختلف. شبیه‌تر از تشاکل ائمّه و انبیاء نمی‌توان 


یافت. 


(1) فی بعض النسخ «اسحاق». 

(2) فی بعض النسخ «و الوصی حجة». 
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رهم توا کر نالعا الم سوه ما کی رازه ارت 
که افعال اوصیای مختلف؛ شبیه بوده اتشت: فلا در قضه وت موسی؛ 
یوشع بن نون و صفورا که زوجه موسی و دختر شعیب ایست, با داستان 
امپر المومنین علیه السّلام که وصیٌ رسول- شذا صلی الله لیم ور الم 
شا است با عايشه. شباهت وجود دارد, و نیز خبر داده است که غسل 
دادن هر پیامبری بر وصی لو واجب است. 

در روایت اس که ید للع مود ی کیره اضر اخشرضلی 2۱۱۱ 
علیه و آله و سلّم عرض کردم يا رسول اللّه! وقتی که از دنیا بروی چه 
کسی شما را غسل می‌دهد؟ فرمود: 

هر پیامبری را وصیش غسل می‌دهد. گفتم ای رسول خدا وصیْ شما 
ای ای تا و ی ی 
سال زندگی خواهد کرد؟ فرمود: سی سال, زیرا پوشع بن نون که وصی 
موسی علیه السّلام بود, پس از او سی سال زندگی کرد و صفورا دختر 
شعیب و زوجه موسی بر او شورید و گفت من به خلافت از تو شایسته‌ترم, 


یوشع با وی جنگید و همرزمانش را کشت و خودش را اسیر کرد و با او 
خوشرفتاری نمود. دختر ابو بکر نیز به 
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زودی بر علی بشورد (1) و در میان چند هزار نفر از امّتم به جنگ او اید و 
علی نیز با او بجنگد و همرزمانش را بکشد و او را اسیر کند و با وی 
خوشرفتاری نماید و در باره عايشه خدای تعالی فرموده است: «در 
خانه‌های خود بمانید و بمانند دوران جاهلیت اولی خودنمائی نکنید» «1» که 
مقصود از آن صفورا دختر شعیب است. 

پس همانندی ائمّه و انبیاء در نام و صفت و نعت و فعل ثابت شد و هر 
چیزی که برای انبیاء روا باشد برای ائمّه نیز روا است و طابق النعل بالتعل 
در ائمّه جاری می‌ شود و اگر روا باشد که امامت صاحب الرمان علیه 
السلام پس از ائمّه گذشته. به خاطر غیبتش انکار شود, لازم است که 
نبقّت موسی بن عمران نیز انکار شود, زیرا او نیز غیبت داشته است و 
همه پیامبران غیبت نداشته‌اند. پس چون غیبت موسی موجب سقوط نبوت 
او نمی‌شود و با وجود غیبت. نبوتش درست است. همان گونه که نبت 
انبیایی که غیبت نداشته‌اند صحیح است. امامت صاحب الزژمان علیه السلام 
نیز با وجود غیبتش درست است همان گونه که امامت ائقه پیشین او که 
غیبت نداشته‌اند صحیح است. 


(1) الاحزاب: 32 
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(1) و همان گونه که روا باشد موسی علیه السّلام در دامن فرعون پرورش 
یابد و وی او را نشناسد و در طلبش فرزندان بنی اسرائیل را بکشد. 
همچنین روا باشد که صاحب الژمان علیه السلام به شخصه در میان مردم 
موجود باشد و در مجالس ایشان در آید و بر بساط ایشان پا نهد و در 
تاراتهای اسان رام موه مامتها اه هام یر گرا مه 
از امام صادق جعفر بن محمّد علیهما السلام روایت است که فرمودند: در 
امام قائم علیه السّلام از موسی و یوسف و عیسی و محمّد علیهم السّلام 
ستتهایی وجود ذاردء ایا شتت: او از..موسی آن. است. که خاتف و متشظر 
است, و سثّت او از یوسف آن است که برادرانش او را مبایعه کردند و با 
او سخن می‌گفتند و او را نمي‌شناختند, و سئت او از عیسی سیاحت کردن 
ات مت ها فد صایه الله اه ماه وه سم سر ا سرت 


پاسخ اعتراض 


2 ممکن است مخالفان ما بر اعتراض خود افزوده و بگویند این دو غیبت 
با یک دیگر متفاوت است. زیرا گرچه بر شما ثابت شده اس که کیت 
است که غیبت داشته‌اند, اما 
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حجّت موسی علیه السلام وقتی الزام داشت که وی دعوتش را اشکار 
کرده بود (1) و به پیامبری خود مردم را فرا خوانده بود و حجّت امام شما 
وقتی الزام دارد که او دعوتش را اشکار کرده و بر امامت خود مردم را 
فرا خوانده باشد, اما تا مکانش نهان و شخصش پنهان است. بر مردم 
و ماید توقیق الفن: در بان ایسان مس کوتیم: محالقان. با غاملیه از ابنکر 
حجّت حجج الهی را- در حال ظهور و غیبتشان- چه چیز الزام اور می‌کند با 
اینکه خدای تعالی در کتابش حجت بالفه را برایشان تمام کرده و ایشان را 
کر ادات چ افشاه بافی. بگذاشته است, شا آنها مشمول این خطات 
الهی‌اند «چرا در قرآن تدبر نت کید با ا نگ بر دلهای ایشان قفل زده شده 
است؟» «1» خدای تعالی در داستان موسی علیه السلام برای ما بیان 
کرده است که او پیش از انکه دعوتش را اشکار کرده و مردم را به نبوت 
خویش فرا خواند, شیعیانی داشته است که به امر او عارف و به ولایت او 
متمسک بوده‌اند, چنان که می‌فرماید: «موسی علیه السلام وارد شهر شد 
در حالی که مردمش غافل بودند و دو مرد را دید که با یک دیگر مقاتله 


)1( سوره محمد 9: 24. 
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می‌کردند, (1) این از شیعیانش بود و این از دشمتاتش و آنکه از شیعیانش 
بود. علیه دشمنانش از موسی علیه السلام کمک خواست» «1» و خدای 
تعالی در بیان حال شیعیان موسی علیه السلام فرموده است: «گفتند ای 
فونفی: نیشن از انکه بیایی: و.بتین از آمدتت ازار:. شدیم» «2» پس خداوند 
در کتابش به ما اعلام فر موده انست که موسی علیه السشلام پیش از آنکه 
اظهار نبات کند و دعوتش آشکار گردد. شیعیانی داشته است که او را 
می‌شناختند 4 او ۰ ایشان ر دوستان موسای پیامبر ۳ است و 
این از آن رواست که نبوّت میاه لام سس اد با کشت اا و 
شعیب اشکار. کرفیوه آنکاة که سس 2 سالها که خویانی. شعیت. کرو ور به 


وصلت دختر شعیب رسید و با او به طرف مصر آمد, پس وارد شدن 
موسی علیه السلام به شهر و ملاقات کردن او با ان دو نفری که مقاتله 
می‌کردند. پیش از رفتن به نزد شعیب واقع شده است. 

نب مکژم اسلام نیز چنین است و ما مردمانی را می‌يابيم که از امر 
رسالت آن حضرت و محل خروج, او (مکه) و دار الهجره (مدینه) او آگاه 
بودند در حالی که هنوز ایشان و لد نشده بودند و یا آنکه متولد شده بودند 
اما اظهار نبقت نکرده و 


(2) الاعراف: 129. 
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دعوتشان آشکار نگردیده بود (1) مانند: سلمان فارسی و قس بن ساعده 
ایادی و تبع پادشاه حمیر و عبد المطلب و ابو طالب و سیف بن ذی یزن از 
ملوک یمن و بحیرای راهب و بزرگ راهبان راه شام و ابو مویهب راهب و 
سطیح کاهن و یوسف یهودی و آبن حواش دانشمندی که از شام می‌امد و 
زید بن عمرو بن : 

و مانند ایشان 0( پیامبر اکرم را به نام و نشان و نسب,؛ پیش 
از تولدشان و يا بعد از آن می‌شناختند و اخبار آن نزد عامّه و خاضٌه موجود 
است. ق گر انا را در این کتاب با سلسله و در مواضع خود آورده‌ام و هیچ 
یک از حجتنهای الهی- خواه نب باشد و يا وصید- نبوده است جز آنکه اهل 
ایمان وقت پیدایش و ولادت او را ضبط کرده و پدر و مادر و نسبش را در 
هر عصر و زمانی می‌شناختند تا هیچ امری از حجتهای الهی در حال ظهور و 
یا غیبت. بر ایشان مشتبه نشود. اما منکران و گمراهان و معاندان از آن 
غفلت کرده و از کار ایشان آگاهی ندارند. وضعیت صاحب الزمان علیه 
السلام نیز چنین است. دوستان با ایمانش که 
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اهل دانش و معرفتند, هنگام ولادت و زمانش را ضبط کرده‌اند (1) و 
علامات و شواهد ایام و وجود و وقت ولادت و نسبش را می‌دانند و در باره 
اف عبر عال یه بات ها درحال موم شین دار | صهعدان و 
منکران و اهل عناد از ان غفلت کرده‌اند. 

دیاس حضصرت .عاعتب اسان لیم الا ای ای روز ]مه 
«روزی که بعضی از آیات پروردگارت بیاید, ایمان هی شخصی که پیشتر 
ایمان نیاورده باشد بدو سود نمی‌رساند» «2» و از امام صادق علیه السلام 
از تفسیر این آیه پرسش شد, فرمودند: مراد از «آیات» ائمه هستند و آنه 
منتظر همان قائم مهدی علیه السلام است که چون قیام کند. ایمان هیچ 
شخصی که پیش از قیام او با شمشیر ایمان نیاورده باشد بدو سود نرساند 


و اگر چه به پدران او علیهم السّلام ایمان آورده باشد. اين روایت را علت 
رتاب و دیگران از امام صادق علیه السلام روای یت کرده‌اند. 
و تصدیق این مطلب ان فران کزریم که آیات همان حجح الهی است این 
سخن خدای. تعالی. است. که می‌فرماید: «ما پشر مریم و مادزش را ایه 
قرار دادیم» «3» که 


(2) الانعام: 18. 

(3) المومنون: 30ظ. 
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معنای کلمه آیه حجّت است. (1) و همچنین این سخن او که خطاب به 
عزیر «4» آنگاه که او را پس از صد سال مرگ زنده کرد می‌فرماید: «پس 
به حمارت بنگر و برای آنکه تو را برای مردم آیه قرار دهیم» که مقصود از 
کلمه آیه حجّت است. 

خداوند او را حجّت قرار داد یه نامید. 


اشاره 


(2) و چون عموم مسلمانان. امر غیبتی را که به جهت الهی واقع می‌شود و 
پیامبر- 


(4) فی بعض النسخ «لارمیا». 
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ای اه سوه اد همان رن واه ص من وا 
بیس زر تین کت با ای تاه ردو کت زار کر مد 
خود قرار داده‌اند, وراولین ایشان عمر بن خطاب. آت: زیرا او وقتی 
بل اه لیا امس تفر کج 
سوگند محمد نمرده است. بلکه غیبت کرده است همچنان که موسی از 
قومش غیبت کرد و به زودی این غیبت سر آمده و پیامبر ظاهر خواهد شد. 
چنان که: 

از مشایخ مدینه روایت ۵ است که گفته‌اند؛ جون رسول خدا| وفات کرد, عمر 
7( تا ۳7 
غیبت کرده است همان گونه که موسی از قومش غیبت اختیار کرد و به 
زودی پس از غیبتش آشکار خواهد شد و پی در پی این گفتار را تکرار 
می‌کرد تا آنکه مردم پنداشتند او دیوانه شده و عقلش زایل گشته است. 
آنگاه ابو نکر کرد حاات. که مردم گرد ۳ گرفته بودند و از گفتارش 
اظهار تعجّب می‌کردند سر رسید و ؟ 

ای عمر! به خود آی و از این ۱7۳۳۳ باز اییست که خدای 
تعالی در کتابش به ما خبر داده و فرموده است ای محمد «تو میمیری و 
ایشان هم خواهند مرد» «1» عمر گفت: ای ابو بکر! آيا اين آیه در کتاب 
خداست؟ ابو بکر گفت: آری, خدا را گواه می‌گیرم که محشّد مرده است و 
عمر حافظ قرآن نبود. 


(1) المر: 30 
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اشاره 


(1) بعد از عمر طائفه کیسانیه در این لشتباه افتادند و ادعا کردند که این 
غیبت از آن محمّد بن حنفیّه- قدّس الله روحه- است و سیّد بن محقد 
حمیرو؛ بدان گروید و در باره آن گفت: 

ائقه چهار و همه از قریش‌ولاتند و هستند با هم سوا 

علیْ و پس از او سه فرزند وی‌که هستند آسباط و هم آوصیا 

ها ی ۱ 

و سبطی که حیْ است و قائد شودبه جیشی که بینی به پیشش لوا 

بع غیبت زمانی به رضوی رودکنارش مهیا عسل‌ها و ما و باز سید- رحمة 
الم زره در باره او گوید: 

ای دژه رضوی که حبیبم در توست‌آن مهدی هادی و نهانم در توست _ 
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من چشم امیدم بر توست (1) و باز سید- تیه | للم جوم در باره او گوید: 
آلا ای نسیمی که رضوی روی‌رسانی به کوی حبییم سلام 

و گویی فدایت شوم ای وصیّ!فزون شد به رضوی درنگ و مقام 

گذر کن به جمعی که نامیده‌اندتو را جانشین رسول و امام 

که فرزند خوله به غیب اندر است‌زمینی نیوشانده از وی عظام پس پیوسته 
سید حمیری در امر غیبت گمراه بود و اعتقاد او آن بود که محشد ابن حنفیه 
غیبت کرده است تا آنکه به لقاء امام صادق علیه السلام نائل آمد و 
علامتهای امامت را در او دید و نشانه‌های وصایت را در او مشاهده کرد.و 
از ایشان از امر غیبت پرسش کرد. امام صادق علیه السلام فرمود: آن حف" 
است لک کیت در وان عم ان له لام واقع می‌شود, و سید 
زان .هرت مخت بض.حتفيه دام فر مود 
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و اینکه پدرشان امام محمّد باقر علیه السّلام شاهد به خاک سپردن او بوده 
است. (1) در اين هنگام که حقَ بر سیّد روشن شد از آن عقیده برگشت و 
از اعتقادش استغفار کرد و به حقّ گرائید و به مذهب امامی در آمد. 

حیّان سراج گوید از سید بن محمّد حمیری شنیدم که می‌گفت:ز من از 
غالیان بودم و به غیبت محمّد بن حنفیه اعتقاد داشتم و در این گمراهی 
زمانی را به سر بردم تا آنکه خداوند به واسطه امام جعفر صادق علیه 
کرد و پس از آنکه به واسطه دلائلی که از او مشاهده کردم, دانستم که او 


طاعتش را فرض و پیرویش را واجب کرده است., به ایشان عرض کردم 
ای فرزند رسول خدا! در باب غیبت و درستی ان اخباری از پدرانتان به ما 
رسیده است بفرمائید این غیبت در باره کدام امام است ؟ فرمود: 

غیبت در ششمین فرزند من است که او دوازدهمین امه بعد از رسول خدا 
است, اوّل ایشان امیر المفستین علیت نن ابی طالب: و اخر ایشان: فاتم به 
حقن بقية الله در 
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زمین و صاحب الژمان است. (1) به خدا سو گند اگر در پس پرده غیبت به 
اندازه عمر نوح بماند از دنیا نرود تا ظاهر شود و زمین را پر از عدل و داد 
نماید, چنان که پر از ظلم و جور شده باشد. که ود وقتی این 
مطالب را از 0 خود امام جعفر صادق علیه السلام شنیدهن باه دشتت: آن 
حضرت توبه کردم و قصیده خود را سرودم که اغازش چنین است: 

چو دیدم که مردم به گمراهی‌انددوان آمدم تا به کوی امام 

و نام خدا بر زبان بردمی‌و جعفر هدایت نمودم تمام 

و دینی گرفتم که باطل نبودمرا وارهانید از بند و دام 

و گفتم ببخشا که گویا بدم‌زمان درازی به کیش خخام 

و من تاثبم از گناهان خویش‌هم امروز گشتم به دین سلام 
مان 

(1) 

و غالی نباشم به ایام عمرنگیرم به آئین سابق مقام 

نگویم محمّد به رضوی در است مذمت کند گو که نادان مدام 

و لیکن محمّد ره خود گرفت‌نگوید گناهش مگر مرد خام 

مصاهای او تن حصان جلت است‌کنارش نگر اولیای کرام تا آخر قصیده و آن 
قصیده‌ای طولانی است و بعد از آن قصیده دیگری سروده‌ام که چنین 
است: 

ای راکب جانب مدینه! بشنو سخن از من کمینه 

گر حق بکند تو را هدایت‌بینی ششمین امام و رایت , _ 7 
گوید: سید نه طریق حقّ نپوید 
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۱ )1( 

داند که تویی امین ایزداز وی نه واب انچه سر زد 

ابن الحنفیه‌ای که گفتم‌من خشم شما بدان نجستم 

لیکن به روایت ت از علوث بودصدق سخنش در او جلی بود 

گفتا که ول رود به غیبت‌یک چند نهان شود ز ریت 

میرات امامتش شود بخش گویا که به خاک رفته در نقش 


با نصرت حق ز کعبه ایدبا عذه و عذه سر امد 

بر جانب دشمنان بتازدکار همه ناکسان بسازد 
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(1) 

ابن الحنفیه هم چنان بوداز دیده مردمان نهان بود 

کی ماش ای یا ات ان شم 

اکنون سخن تو عین حقّ است‌فرموده تو که نیست صدق است 

و الله که کلام تو دلیل است‌برهان مخاصمت علیل است 

دانم که ولی امر او نیست‌روحم به طرب به سوی او نیست 

قائم پس از این زمان بیایدغیبت به زمانه‌ اش بباید 

در غیب به سر برد زمانی‌مالک به زمین شود به آنی 

دین داری من چنین ستوده‌هرگز نشوم ز حقّ رمیده این حدیث را حیّان 
ساج که خود از کیسانیه است روایت کرده است. و 
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چون مرگ محشّد بن علیخ اين حنفیه به وقوع پیوسته, نمی‌توان غیبتی که در 
اخبار روایت شده است منطبق با او دانست. 


روایات درگذشت محشد ابن حنفیه 


۰ فرمود: 9 ۱ اص ات و اور مرج اور 
چه می‌گویند؟ 

عرض کرد می‌گویند او زنده است و روزی می‌خورد. امام صادق علیه 
السلام فر مود: 

اما پدرم محقّد باقر علیه السّلام برایم بازگو کرد که وی در زمره کسانی 
بوده است که در بیماری او به عیادتش رفته و در احتضارش چشمان او را 
بسته و بعد از وفاتش, او را به خاک سپرده و زنانش را پس از وی به 
وهی دنه ار شرا شود نسم کزده است؛ حیان عرض کرد: ای ابا عبد 
وضعیت او بر مردم مشتبه ند امام صادق علیه السلام فرمود: آپا 
وضعیت او بر دوستانش مشتبه شده يا بر دشمنانش؟ عرض کرد بر 
دشمنانش. امام فرمود: ایا می‌پنداری که ابو جعفر محمد باقر علیه السلام 
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محشّد ابن حنفیه بوده است؟ عرض کرد خیر. (1) آنگاه امام صادق علیه 
السلام فرمود: ای حیان! شما از آیات خدا روی گردانیدید و خدای تعالی 
فرموده است: «بزودی به کسانی که از آیات ما روی بر می‌گردانند کیفر 
بدی می‌دهیم زیرا انها منحرف بودند». 

اعام صاوی یم لام فرموته فد اس تفه وفانت. کرد عاز آ رگد 
اعتراف به امامت علیْ بن الحسین امام سجاد علیه السلام نمود و وفات 
ابن حنفیه در سال هشتاد و چهار هجری واقع گردید. 

حتان. ین در از پدوتنرو او از امام مد بافر علبه السلام روایت کزد که 
فرمود: من به محقّد آبن حنفیه وارد ات ی بند آمده بود 
و به او دستور دادم که وصیت کند و او نتوانست اجابت کند. گفتم طشتی 
بیاورند که در آن خاک نرمی ريخته باشند و آن طشت در مقابل او قرار 
داده شد و گفتم با انگشت روی آن بنویسد, و او با انگشتش روی آن خاک 
نوشت؛, و من آن را در صحیفه‌ای استنساخ کردم. 
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رد عقیده ناووسیه و واقفیه در امر غیبت 


اشاره 


)1 بعد از کیسانیه, ناووسیه در امر غیبت اشتباه کردند و چون وقوع آن را 
در حخّت خدا صحیح می‌دانستند. از سر جهالت آن را بر امام صادق علیه 
السلام تطبیق دادند. اما خداوند قول ایشان را با وفات آن امام باطل 
ساخت. و پس از ایشان وی فرد کاظم الفیظ و اواه و حلیم, امام ابو 
و بعد از ناووسیه, واقفیّه امر غیبت را با امام موسی بن جعفر علیهما 
السلام تطبیق دادند, اما خداوند قول ایشان را نیز باطل ساخت زیرا موت 
او و موضع قبر او را آشکار ساخت., همچنین قیام امام علیْ بن موسی 
الضا علیه السلام به امر امامت پس از امام کاظم علیه السلام و ظهور 
علامات امامت در او به همراه نصوصی که از آباء گرامش رسیده است, 
را ی 


زوابات در کشت اسام کاط عله التلام 


(2) عمر بن واقد می‌گوید: در بغداد بودم و شبانگاهی «سندی بن شاهک» 
مرا 
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احضار کرد و ترسیدم که قصد سوئی به من داشته باشد و به عیالم وصایای 
لازمه را نمودم و گفتم لا له و لا له راجفوت, آنگاه سوار مرکب شدم و 
به نزد او رفتم و وقتی مرا دید گفت اي ابا حفص! به گمانم تو را به 
وحشت و اضطراب انداخته باشم, گفتم آری, گفت اینجا جز خیر نیست, 
گفتم پس قاصدی به خانه‌ام بفرست تا خبر سلامتي مرا به ایشان برساند. 
گفت: بسیار خوب. بعد از آن گفت: ای ابا- حفص! آیا می‌دانی چرا به دنبال 
تو فرستادم؟ گفتم نمی‌دانم. گفت موسی بن- جعفر را می‌شناسی ؟ گفتم 
آری و عمری میان ما محبت صادقانه بوده است. گفت در بغداد از مردم 
مقبول القول چه کسانی او را می‌شناسند؟ و من نام مردمانی را برای او 
بر شمردم, و در دلم افتاد که آن حضرت درگذشته است. راوی گوید به 
دنبال ایشان فرستاد و همان گونه که مرا آورده بود ایشان را هم آورد و 
۳ ۱ 
چند نفر از کسانی که موسی بن جعفر علیه السّلام را می‌شناختند و با وی 
مصاحبت داشتند گرد آورد, راوی گوید سپس برخاست و به اندرون رفت و 
ما نماز صبح را اقامه کردیم, بعد از آن کاتبش آمد و طوماری در دست 
داشت و نام و نشانی منزل و شغل و اسامی ما را 
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یادداشت کرد و برگشته نزر سندی رفت. (1) راوی گوید سندی آمد و با 
دستش به من اشاره کرد و گفت: ای ابا حفص برخیز! من برخاستم و همه 
دوستان هم برخاستند و وارد حجره‌ای شدیم و گفت: این جامه را از روی 
موسی بن جعفر بردار. من جامه را کنار زدم و دیدم حضرت از دنیا رفته 
است و گریستم و کلمه استرجاع بر زبان راندم, سپس به همه یاران گفت 
بيایید و به او بنگرید, و یکی پس از دیگری آمدند و به او نگریستند, گفت آیا 
گواهی می‌دهید که این موسی ابن جعفر بن محشد است؟ گفتند آری, 
شهادت می‌دهیم که او موسی بن جعفر بن- محمّد است. سپس به غلامش 
گفت دستمالی بر عورتش بینداز و سراپای او را عریان کن, او چنین کرد. 
آنگاه گفت: هی نشانه‌ای از ضرب و شکنجه در بدن او می‌بینید؟ گفتیم 
خیرء چیزی نمی‌بينيم و عقیده ما این است که او مرده است. گفت همین 


جا باشید تا او را غسل دهید و کفن کنیم و به خاک سپاریم. «1» راوی گوید 
آنجا ماندیم تا آن حضرت را غسل دادند و کفن کردند و برداشتند و سندی 
ابن شاهک بر او نماز خواند و او را به خاک سپردیم و برگشتیم. عمر بن 
واقد مک هیچ کس داناتر از من بر احوال موسی بن جعفر 
التاام مت وهی کون آن وت ات در حالف که هه و 
او را به خای سپردم. 


(1) کذا, و فی «العیون»: 
«حثّی ز: نفغسلوه و تکفنوه [و تدفنوه]- 
الخ». 
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(1) حسن بن عبد الله صیرفی از قول پدرش می‌گوید: حضرت موسی بن 
جعفر در حالی که در حبس سندی بن شاهک بود, وفات کرد و او را بر 
تابوتی حمل کردند و می‌گفتند این امام رافضیان است, او را ی 
چون او را به محل سربازخانه آوردند چهار تن را بر پا داشتند و آنهز ۳ 
می‌کردند هر کس می‌خواهد به خبیث فرزند خبیث موسی بن جعفر بنگرد, 
تک دی اتف هلان این ایس عفر ار اش ها یش امه ناه 
غوغا را شنید و از فرزندان و غلامانش پرسید ره خل کس و 
گفتند سندی بن شاهک بر نعش موسی بن جعفر فریاد می‌کند. گفت عن 
قریب این عمل را در جانب غربی شط هم انجام خواهند داد پس چون او 
را از پل عبور دادند, با غلامانتان بر سر انها بريزید و جنازه را از دستشان 
بگیرید و اگر مانع شما شدند انها را بزنید و علامت‌های سیاهشان را پاره 
کنید. گفت وقتی از پل عبور کردند بر سر ایشان ریختند و جنازه را از 
دستشان گرفتند و ایشان را زدند و علامت‌های سیاهشان را پاره کردند و 
جنازه را بر سر چهار راه قرار دادند و منادیان گماشتند که می‌گفتند هر 
می‌خواهد به طیب فرزند طیب: موسی بن جعفر بنگرد, بیرون 
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بیاید و مردم حاضر شدند و او را غسل داده و حنوط کرده (1) و با کفنی 
که برد یمانی داشت و دو هزار و پانصد دینار قیمت ان بود و همه قران بر 
ان نوشته شده بود, کفن کردند. خود سلیمان هم پا برهنه و گریبان چاک به 
دنبال جنازه به راه افتاد و او را تا گورستان قریش تشییع کرد و در آنجا به 
خاک سپرد و گزارش آن را به هارون الشید نوشت, هارون نیز در جواب 
سلیمان بن جعفر نوشت: ای عمو! صله رحم کردی و خداوند جزای خیر به 
تو دهد, به خدا سوگند سندی بن شاهک- اعته الله لیم ان بان را مه 
دستور ما انجام نداد. 


السلام در گذشت. هارون الژشید بزرگان ال ان طالت: وی عباس و 
سران مملکت و حکام را گرد آورد و گفت این جنازه موسی بن جعفر است 
که خود به خود مرده است و من نسبت به حادثه مرگ او هیچ گناهی ندارم 
که از خدا امرزش خواهم, بيائید به او نظر کنید, هفتاد تن از شیعیانش 
آمدند و به موسی بن جعفر علیهما السّلام نگریستند و اثری از جراحت و یا 
سم و يا خفگی در او نبود و در پایش اثر رنگ حنا بود و 
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سلیمان بن آبی جعفر او را تحویل گرفته و متولی غسل و تکفینش گردید و 
با پای برهنه و اندوه در تشییع او شرکت کرد. 

(1) علیْ بن رباط گوید به امام علیْ بن موسی الرضا علیه السّلام عرض 
کردم مردی نزد ما است که می‌گوید پدر شما زنده است و شما نیز آنچه 
را که او قق دا نا ضع دا در امام فرمود: سبحان الله! ابا رسول خدا| می‌ میرد 
اما موسی بن جعفر نمیمیرد؟ 

آری بسن کند به وا که او از بزنیا رفت:ه آموالش سیم سشمم و کتیز انش 
ازدواج کردند. 


اشاره 


(2) بعد از ناووسیه, واقفیه آمدند و ادعا کردند که امام حسن عسکرين 
علبه لام خیست, اخار کردم استم انشان مر امر کت راخ 
می‌دانستند اما در وقوع آن در حضرت عسکری اشتباه کردند و گمان 
کردند قائم مهدی, امام یازدهم است. ولی جون وفات ان حضرت ثابت 
است. گفتار ایشان نیز در این باب باطل خواهد بود و به موجچب اخبار 
صحیحه‌ای که در این کتاب ذکر شده است. محقق می‌گردد که امر غیبت 
در فرزند او واقع است و لاغیر. 


روایات درگذشت امام حسر 





اشاره 


(1) از جمله روایات وفات امام حسن عسکری علیه السلام حدیث سعد بن 
عبد اللّه است که می‌گوید: جمع بی‌شماری که نمی‌توان ایشان را احصا 
کرد و آنها را مهم به تبانی بر دروغ نمود, گفته‌اند که در حادثه فوت امام 
حسن عسکری علیه السلام و دفن ایشان حضور داشته‌اند. بعد در ماه 
شعبان دویست و هفتاد و هشت که هیجده سال یا کمی بیشتر از وفات ابو 
محمّد چسن بن علیْ عسکری علیه السّلام می‌گذشت, در مجلس احمد بن 
نید آلله: بر خن ی افان. که ور .ان بو کار از ظرت ساطان کارگزار 
خراج و مزارع دهستان قم بود حاضر بودیم, و او از ناصبی‌ترین و 
یآ بر 
ظالب به. منان. امد که ار ات من.دآی» ند دی می‌کردند و از مذهب و 
صلاحیّت و منزلت ایشان نزد سلطان صحبت شد. اخمد. ند الله کفت 
من در «سرٌ من رأی» هیچ کس از علویان را به مانند حسن بن علی بن 
محمّد بن علی الرٌضا ندیدم و نشناختم, و در هدایت و وقار و عفاف و 
بزرگواری و کرم نزد اهل بیت خود و سلطان و همه بنی- 
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هاشم, نشنیدم کسی همتای او باشد, (1) همه او را بر شیوخ و بزرگان و 
افسران و وزراء و نویسندگان و عامه مردم مقدذم می‌داشتند. من خود یک 
روز در مجلس عمومی پدرم پشت سر او ایستاده بودم که دربانان او 
دویدند و گفتند ابن الرّضا بر در خانه است و او به صدای بلند گفت او را 
وارد کنید. «1» مردی گندمگون. گشاده چشم, خوش قامت. زیباروی, 
خوش ترکیب, جوان, با جلال و هیبت وارد شد. چون چشم پدرم بدو افتاد 
برخاست و چند گام به استقبال او رفت و به یاد ندارم که به احدی از بنی 
هاشم و يا افسران و یا وليعهدها چنین کرده باشد. و چون نزدیک او رسید با 
او معانقه کرد و روی و شانه‌هایش را بوسید و دستش را گرفت و او را 
بالای ۳ خود که بر آن. می‌تشست: نشانید و خود در بهلوی آو تشست 
و رویش را بطرف او کرد و با وی سخن می‌گفت و او را با کنیه می‌خواند 
و خودش و پدر و مادرش را قربان او می‌کرد. و من از رفتار او متعجب 
بودم که دربانان ۱ آمدند و گفتند موفق- ولیعهد خلیفه- بر در خانه است <2» 
و هر وقت موفق بر پدرم وارد می‌شد دربانان و افسران مخصوص 
مف آضذته و .ضیان 


ی با ی بهم ج 
یکئون رجلا علی آبی بحضرته و لم يکنْ عنده | لا خليفة او ولی عهد او من 
امر السٌلطان آن یکنی». 


[2 ال فقو ام ازاینم ازشمفلی اه ان الم کل بان 
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پدرم و باب دار السماطین صف می‌کشیدند تا او بياید و برود. (1) و لا 
ینقطع پدرم متوجّه او بود و با او سخن می‌گفت تا اينکه چشمش به غلامان 
مخصوص موفق افتاد, آنگاه به حضرت کون کر ای ی ِ از 
سماطین ببرید : امیر یعنی موفق او را نبیند. پس او و و پدرم نیز 
ایستاد و با او معانقه کرد و رویش را 9 حضرت رفت. من به 
دربانان و غلامان پدرم گفتم وای بر شماا! این که بود که پدرم با او چنین 
کرد؟ گفتند او مردی از علوبان است که به او حسن بن علیْ می‌گویند و به 
«آبن الضا» معروف است و تعجّب من بیشتر شد. آن روز را دلتنگ و 
اندیشناک در باره او و پدرم به سر بردم و چیزی از پدرم ندیدم که تعجب 
قزاب ظراف. کیزي نا-انکه شب سوم عادت: بدرم آن بود. کهدور ثلت: اقل 
شب نماز می‌خواند و بعد می‌نشست و در حوائحج خود و اموری که باید به 
سلطان ارجاع دهد مشاورهم می‌کرد. نماز خواند و نشست «1» و من نیز 
آمدم و مقابل او نشستم, گفت ای احمد کاری داری؟ گفتم آری؛ ای پدر 
جان ۳1 اجازه بفرمائید بير سم . گفت پسرم به نو اجازه دادم هر چه 
می‌خواهی بپرس, گفتم پدر جان 


(1) فی بعض النسخ «فلما نظر و جلس». 
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مردی که امروز صبح به نزد شما آمد (1) و آنقدر او را اکرام و احترام 
کردی و خود و پدر و مادرت را قربانش گفتی که بود؟ گفت: پسر جان او 
امام رافضه «آبن- ال ضا» است قدری ساکت شد و سپس گفت اگر 
خلافت از یی غباس تال شود هی عسود اد ی هایندم خر او استعفاق. ان 
را ندارد, او از نظر فضیلت و عفاف و رهبری و صیانت نفس و زهد و 
عافت ای فکه د ات راو خلافت است. و اگر پدرش را دیده 
بودی, مرد جلیل و بزرگوار و خیّر و فاضلی را دیده بودی. از شنیدن این 
سخنان, دلتنگی و اندیشناکی و خشمم از او بیشتر شد و بعد از آن هیچ 
اهتمام و تلاشی نداشتم جز آنکه از اخبار او پرسش کنم و از امر او جوا 
شوم و احوال او را از بنی هاشم, افسران؛ نویسندگان, قضات و فقهاء و 
سایر مردم مي پر سید 9۳ همگی او را بزرگوار, عالی مقدار و صاحب مقام 
رفیع و گفتار جمیل می‌دانستند و بر همه خاندانش از پیر و جوان مقدذم 
می‌شمردند و همه می‌گفتند او امام رافضیان است و بزرگواری او نزد من 
محقق شد. زیرا از دوست و دشمن در باره او خوب می‌گفتند و او را 


می ‌ سنود ند. 
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)1 بعضی از اشعریّین مجلس گفتند: ای ابو بکر از برادرش جعفر چه 
خبر؟ او گفت: جعفر کیست که از او پرسش شود و يا انکه همتای او 
شمرده شود! جعفر متجاهر به فسق است., لابالی و باده نوش است. و 
پست‌ترین مردی است که من دیده‌ام, بی‌آبرو و پرده در خویش و احمق و 
نافهم ۰1 و بی‌مقدار و پست است. 


رخدادی عجیب 


سلطان و اصحایش امری پیش آمد که بسیارتمکب کردم و کمن تداشته 
شد به نزد پدرم کس فرستادند که ابن الزضا بیمار شده است و پدرم 
همان ساعت سوار مرکب شد و به دار الخلاقه رفت و شتابان برگشت, , در 
حالی که سنج تن از توگران. او آلهوستن. کة. کی ار اراد هد 
خاضان او ۱۳ بود, به همراه او بودند و به 
ایشان دستور داد که خانه حسن بن علو* علیه السْلام را زیر نظر بگیرند و 
از اخبار و احوال او آگاه باشند و به دنبال چند نفر طبیب فرستاد و به 
ایشان نیز دستور داد 


(1) فی بعض النسخ «خمار». 
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که به نزد او آمد و شد کنند (1) و هر بام و شام مراقب او باشند و چون دو 
روز گذشت کسی به نزد او آمد و خبر داد که ضعف بر ابن الرْضا عارض 
شده. انشت؛ و آو شوار مر کبیتن شد و صبح زود به تزد آو آهد و به طبیبان 
دستور داد که در بالین او بمانند و به دنبال قاضی القضاة فرستاد و او را به 

مجلس خود احضار کرد و به او دستور داد که از اصحاب موئق در دین و 
امانت و ورع, ده تن را برگزیند و ایشان را احضار کرد و به خانه حسن بن 
علی علیهما السّلام فرستاد و به ایشان دستور داد که شب و روز در آنجا 
باشند و آنها آنجا بودند تا آنکه چند روز از ایام ماه ربیع الاول سال دویست 
و شصت هجری نگذشته بود که درگذشت و شهر سرژمن‌رأی یکپارچه ضجّه 
شد که ابن الاضا در گذشته است و سلطان. جاسوسانی به خانه او 
فرستاد و اتاقها را تفتیش کرده و بستند و مهر کردند و در جستجوی آثری 
از فرزند او بودند و قابله‌هایی را اوردند که زنان باردار را شناسایی 
می‌کردند و کنیزان را مورد شناسایی و وارسی قرار می‌دادند. تک از 
ایشان گفت این کنیز آبستن است <1» و دستور داد که او را در حجره‌ای 
زندانی کردند و نحریر خادم و همراهانش و جماعتی از زنان را بر او 
گماشت. بعد از اين کارها در مقام تجهیز او بر آمدند و 


ی 
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بارارها تعطیل شد (1) و بدرم با نی هانشم نو اقسرآن: و کانبان و تایر 
مردم به تشییع جنازه امدند و شهر سامرژّا در آن روز مانند قیامت بود و 


چون از کار تجهیز فارغ شدند, سلطان ابو عیسی- پسر متوگل- را فرمان 
داد تا بر او نماز گزارد و چون جنازه را برای نماز گذاشتند, ابو عیسی پیش 
آمد و روی او را باز کرد و به همه هاشمیان از علوبان و عبّاسیان و 
افسران و کاتبان و قاضیان و فقهاء و عدول نشان داد و گفت این حسن بن 
علی بن محقّد بن الرُضا است که به مرگ طبیعی و در بستر خود از دنیا 
رفته است و هنگام وفات کسانی بر بالین او از جمله از خدمه و موثقین 
سلطان: فلانی و فلانی و از طبیبان فلانی و فلانی و از قاضیان فلانی و 
فلانی حاضر بودند, آنگاه رویش را پوشانید و بر او نماز خواند و پنج تکبیر 
گفت و دستور داد که او را بردارند و به وسط سرایش بردند و در همان 
خانه‌ای که پدرش در آن دفن بود, به خاک سپردند. 

پس از دفن و پراکنده شدن مردم, سلطان و یارانش به جستجوی فرزند او 
برآمدند و بازرسی منازل و خانه‌ها را افزودند و از تقسیم میراثش 
خوددازی کردند و: آن:زنی. که حمان:منرفت: بار داز است ده سال با بیشتر 
تحت نظر بود تا 
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آنکه معلوم شد باردار نیست (1) آنگاه میراثش بین مادر و برادرش جعفر 
تفستیم ند ۵ فادیتن مدع فضابت: او بود و آن. ترو فاضی به توت شید 
و با وجود این سلطان هنوز در جستجوی فرزند او بود. 

در اين هنگام آن امر عجیب از جعفر به وقوع پیوست و آن این بود که او 
پس از تقسیم میراث به نزد یدرم آمد و به او گفت: ۰ مرنبه پدر و برادرم را 
برایم قرار بده و سالی بیست هزار دینار خواهم پرداخت. پدرم او را راند و 
دشنام داد و گفت: ای احمق! سلطان- اعژه الله- شمشیر و تازیانه‌اش را 
کشیده بود تا بر کسانی که معتقد به امامت پدر و برادرت بودند فرود آورد 
تا ایشان دست از آن اعتقاد بردارند و موقق نشد و از آن اعتقاد دست 
برنداشتند و کوشش کرد که پدر و برادرت را از آن. مزتبت شاقظ کند.و 
موفق نشد. پس اگر تو نزد شیعیان پدر و برادرت امامی که به سلطان و 
غیر سلطان نیازی نداری که رتبه آنها را به تو بدهند و اگر نزد ایشان آن 
مقام و منزلت را نداری, به واسطه ما نمی‌توانی بدان مقام دسترسی پیدا 
کنی و از اینجا پدرم او را حقیر و ناتوان شمرد و دستور داد که دربانان از 
ورود او جلوگیری کنند و تا پایان عمر به او اجازه ورود نداد. اوضاع به 
همین منوال بود تا از سر من رای بیرون امدیم و سلطان تا امروز در 
جستجوی 
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فرزند حسن بن علیْ است. ۲ 

اد رای ها را رو رن 
و دروغ شمرد؟ و سلطان وقت از جستجوی فرزند او باز نمي‌ایستد, زیرا 


اخبار او را شنیده بود و او چند سال پیش از وفات پدرش متولّد شده بود و 
امام عسکری علیه السلام او را به شیعیانش عرضه داشته و گفته است: 
بعد از من» این امام شما 8 من بر شماست.؛ از او فرمان برید» 
متفژق نشوید که در دینتان هلاک خواهید شد و بدانید که او را پس از این 
نخواهید دید و او را نهان کرد و ظاهرش نساخت و به همین دلیل است که 
سلطان از جستجوی او باز نایستاد. 


اشاره 


(2) و روایت شده است که حضرت صاحب الاأمر علیه السّلام کسی است 
که ولادتش پنهانی است و شخصش از دیدگان نهان است تا چون ظهور کند 
بیعت هیچ کس بر گردنش نباشد و او همان کسی است که زنده است و 
مر آنتتن تقننيم می‌شود و من. آنحدیت را با تسته مصل و در فصل خود 
تمل کرجهام: هراد‌ها از عل جر نفی انات مات آمام مار دهم عم الا 

بود و چون غیبت محمد ابن حنفیه و امام صادق 
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تست اه کر و ان با ی 0 
زیرا| وفاتشان به وقوع پیو سته است. پس وقوع غیبت در باره کسی که 
پیامبر اکرم علیهم السلام و یازده امام پیش از او تصریح بدان کرده‌اند 
درست خواهد بود و او حجّة بن الحسن بن علی ابن محمّد العسکری است 
و من اخبار غیبت آن حضرت را با سلسله سند متصل در ابواب نصوص بر 
آن رت ور این کناب قل کر ودام. 

و هر کدام از مخالفین ما که در باره امام قائم علیه السّلام از ما پرسش 
می‌کنند, از دو حال خارج نیستند: یا آنکه به امامت ائشه یازده‌گانه- که 
بدران آن. حضر ند معتفدند و یا انکه فائل. به. آمامت: ایشان تیستند: اگز 
معتقد به امامت ايشانند, به امامت امام 9 نیز بایستی اعتقاد داشته 
باشند, زیرا نصوص عدیده‌ای در باره اسم و نسب آن امام از ایشان نقل 
شده است و شیعیان آن ائمّه نیز بر امامت آن حضرت اتفاق و اجماء 
کرده‌اند و او همان قائمی است که پس از غیبتی طولانی آتشنکان. قی‌تتنود و 
زمین را همان گونه که پر از ظلم و جور شده باشد آکنده از عدل و داد 
خواهد کرد, و اکر ان بر به امامت ائمه یازده‌گانه پیش از او 
نیست, در ۷ امام دوازدهم حضرت مهدی علیه السّلام پاسخی نزد ما 
تخواهد داشت و بایستی در ابعدا در باره امامت اباء بزر خوار او که اتقه- 
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یازده گانه‌اند سخن گوئیم. (1) چنان که اگر یک یهودی از ما پرسش کرده و 
بگوید چرا نمازهای ظهر و عصر و عشاء چهار رکعت و نماز صبح دو رکعت 
و نماز مغرب سه رکعت است؟ پاسخی نزد ما ندارد, بلکه بایستی به او 
بگوییم تو منکر نبوّت پیامبری هستی که این نمازها را آورده و عدد رکعات 
آن را معیّن کرده است و با او در باره نبوت پیامبر اکرم و اثبات آن سخن 
می‌گوییم و اگر نبوّت او باطل باشد این : نمازها باطل خواهد بود و پرسش 
از عدد رکعات آن نیز ساقط خواهد شد و اگر نبوّت او صلّی اللّه علیه و آله 
۵ شلم تاینت کر دید لا زم است که به وجوب این نمازها و عدد رکعات آن 


اقوان کنیم سا پاهیواا کم هی هی له وس ابا را آررتود 
اقتش بر آن اجماع و اتفاق کرده‌اند, خواه علّت آن را بدانی یا دای و 1 


است. 


پاسخ اعتراض 


(2) ممکن است معترضی که آثار حکمت را نداند و از تدییر درست ملّت 
بی‌خبر باشد بگوید: چرا صاحب الامر شما غایب شد اما پدران او که شما 
ایشان را ائمه می‌دانید غیبت نداشتند با آنکه شیعه ال محشّد علیهم السلام 
امروزه نسبت به دوره بنی آمیه 

ترجمه کمال الدین :ج1,ص:89 

احوال بهنری دارند هو زد حانت می کنند, زیرا| در آن زمان از ایشان 
سم ای کي از آفیر یی له الم ار تن ار 
می کشتند و یا تبعید و اواره می‌کردند ولی شیعه امروزه در ارامش و 
سلامت زندگی طف کنخ و تعداد انها کثیر و یارانشان افزون شده است و به 
واسطه دوستی و پشتیبانی اهل دولت و صاحبان سلطنت و قدرت؛ 
مذهبشان علنی و پیروز شده است. 

من به توفیق الهی در جواب این اعتراض می‌گویم: نادانی غافلان و مردم 
اسان د سای مه ی ات سا بت دای تس کل مور 
غیبت حجتهای الهی, بر اساس حکمت ربوبی و بر حسب امکان و تدبیر اهل 
ایمان است و اگر چنین باشد. اندیشمندان و صاحبنظران بایستی بگویند 
امروزه امر 9 و مجلت شدیدتر از دوران ائمه سابقه است. گر چه 
ال ار دا کی این ار او ات 
امه گذشته در هر مقامی و به هر مناسبتی به شیعیان و دوستان و 
اه ان ایا کردم سرد کی اضامعتتصر سای تساه 
دوازدهم علیه السلام است )1 و آن امام قیام تضف ند قدر انکةٌ صیحه 
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آسمانی او را به نام و نام پدرش بخواند و نفوس متمایل به انتشار شنیده‌ها 
و پخش محسوسات خود هستند و این مطلب در بین شیعه آل محشد صلی 
اللّه علیه و آله و سلّم و حثّی مخالفین ایشان و از جمله طواغیت منتشر 
گردید, و آنها هم امامان شیعه را راستگو و دانشمند و فاضل می‌دانستند و 
از شتاب در کشتار ایشان و نابودی آنها باز می‌ایستادند و از فرود آوردن 
مکروه بر انها خودداری می‌کردند و حکمت و تدبیر الهی هم موجب 
ظهورشان بود و این چنین بایستی هر کس به آنچه سزاوار است از هدایت 
اه رس سا با رش ی ام هی اس مس 
خداوند توفیق هدایت دهد او هدایت شده است و هر که را به وادی 
ضلالت وانهد, پیشوای مرشدی برای او نخواهی یافت», «2» و باز فرموده 
اه دا ناساس اس ال ود استم وب فا 
طفغیان و کفر بسیاری از ایشان خواهد شد و تو بر مردم کافر اندوه 


مخور». «3»> 
ولی در این زمان؛ مردم هر اشاره‌ای از نص و اثر را استیفا کرده‌اند و 
اخبار بدیشان منلهی شده و او به آنها رسیده است که صاحب الژمان 
همان صاحب- 


(2) الکهف: 17. 

(3) المائدة: 09 
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شمشیر است و نفوس (1) هم چنان که گفتیم متمایل به نشر شنیده‌ها و 
ذکر دیده‌های خود هستند و اگر صاحب الرمان ظاهر باشد, شیعه اخبار او 
را انتشار داده و به مخالفینشان هم خواهد رسید و این بواسطه ان است 
که گاه جاسوسان ظاهر الصّلاح که خود را متمایل به شیعه نشان می‌د هند 
در بین ایشان نفوذ می‌کنند و گاه شیعه خود در اوقات جدال. شخص او را 
تاد مایا چنان که هشام بن حکم در هنگام 
مناظره با آن فرد شامیت چنان کرد, او در حضور امام صادق علیه السلام با 
ان شامی مناظره می‌کرد و شامیخ به او گفت: این امامی که به او اشاره 
می‌کنی و اوصاف او را بر می‌شماری کیست؟ و هشام نیز با دست خود به 
امام اشاره کرده و گفت, او همین آقاست. 

پس اگر به شخص و نسب و مکان او در بین شیعیان اشاره شود, در میان 
نداده و انها را نابود خواهند ساخت, مانند کردار فرعون در کشتن فرزندان 
بنی اسرائیل, زیرا| در بین ایشان شایع و منتشر شده بود که موسی در بین 
ایشان است و هلاک فرعون و مملکتش به دست اوست., و مانند کردار 
نمرود که پیش از فرعون بود و هنگامی که خبر ولادت ابراهیم منتشر شد و 
اینکه هلاک نمرود و 
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اطرافیان و پیروانش به دست اوست. در جستجوی ابراهیم فرزندان رعایا 
و اهل مملکت خود را کشت. (1) و همچنین است خلیفه سرکش زمان 
وفات امام حسن عسکري علیه السلام- پدر صاحب الزمان علیه السلام- 
که در جستجوی فرزند او بود و خانه او را زیر نظر گرفت و کنیزانش را 
زندانی کرد و انتظار می‌ کشید تا اگر باردار هستند وضع حمل کنند. و اگر 
منظورشان همان افعالی که در زمان ابراهیم و موسی علیهما السلام به 
وقوع پیوست تجود: آن. کاز‌ها را نمن کردنده ان حضرت. اهل و فر رن ود زا 
به جا گذاشت و مخالفین می‌دانستند که مذهب و دین او این است که با 
وجود فرزند یا یکی از آبوین هیچ کس جز زوح و زوجه از او ارث نمی‌برد, 
خیر. شخص عاقل جز این نمی‌پندارد و نمی‌فهمد و مقتضای تدبیر و حکمت 


الهی هم در موضوع غیبت و ظهور همین را اقتضا می‌کند. بنا بر این غیبت 
واقع گردید و شخص او از انظار نهان شد و نتوانستند پی به مکان او ببرند 
سپس یک نفر از شیعیانش پاره‌ای از وضعیت امر او را منتشر ساخت در 
حالی که امام شما در استتار بود و آتش غضب طاغوت زمان شعله‌ور 
گردید و فتنه‌انگیزی از میان عوام در باره غیبت و اخبار آن به تفخص 
پرداخت ولی شخصی که به او اشاره 
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شود و شبهه‌ای که دستاویز او گردد نیافت. (1) آنگاه شذت غضب فروکش 
کرد و فتنه خوابید و عصبیّت به کناری رفت و در این هنگام مخالفین نسبت 
به شیعیان او بهانه‌ای ندارند و نمی‌توانند انها را محکوم و معد وم کنند, 
آنگاه آتش دشمنی خاموش خواهد شد و شدذت غضب فروکش خواهد کرد 
فاخوال ایشان سر باظران اشعار خواهد کردیده آمرشان بو باسل کت ان 
ی ی 
امامیه را خواهد فهمید و کسانی که در حیرت جهالتند , به اولیای حجّت الهی 
خواهند پیوست و پرده ظلمت در مهلت تأل در حق- بیناتش و شواهد 
علاماتش- به کناری خواهد رفت.؛ , چنانچه حقیقت امامت و صحخت مذهب 
امامیّه برای هر کس که طالب حقیقت باشد از مطالعه همین کتاب ما 
روشن می‌گردد ِ صورتی که جویای نجات و گریزان از گمراهي 9 
2۳۳9 


پاسخ اعتراضی دیگر 


کی ار سا رال سای ج آين ات کی ی سا از 
وضع- 

ال ای 0۳ 

فعلی امام غائثب خبر دهید. آیا او مدّعی امامت هست يا نیست؟ و اگر 
هست., ایا می‌توانیم به نزد او برویم و از احکام دین از او پرسش کنیم یا 
نه؟ اگر او مذعی امامت است و به پرسشهای ما پاسخ می‌دهد که او امام 
است؛ و اما اگر اذعای امامت ندارد و يا اگر به نزد او برویم پاسخ ما را 
نمی‌دهد, پس او با کسی که اذعای امامت ندارد برابر است. 

در جواب این سوّال گفته می‌شود: امام راستگوئی که پیش از وی بوده ما 
را ات او دلالت کرده است و نیازی نیست که او خود اذعای امامت 
کند چز آنکه ممکن است او خود بر سبیل با اور ۵ کین اظهار امامت کند 
اما بر سبیل ادعاتئّی که نیازمند برهان باشد, چنین امری ضرورت ندارد زیر| 
امام راستگوئی که پیش از او بوده است به امامت او تصریح کرده و وضع 
او را روشن نموده و از ادذعای امامت و اقامه برهان بی‌نیاز ساخته است. 
سخن در این باب, شبیه عقیدم ما در باره علی بن آبی طالب علیه السْلام 
ار ی ی و به امامت او تصریح 
فرموده است و خود نیازمند آن نبود که دعوی امامت کند. 

اما در پاسخگوئی او به مسائل دینی: اگر برای کسب علم و کمال به او 
رجوع کنید و به موضع او عارف و به امامت او مقر و معترف باشید, البتّه 
شمارا آگاه 
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فرموده و تعلیم فرماید. (1) اما اگر در حالی که دشمن او هستید به وی 
رجوع کرده و بخواهید سعایت و جاسوسی او را به دشمنانش کنید و امور 
مکروهه او را در دل نهان کرده و به نزد دشمنان حقّ برید و امور مستوره 
دین را شایع و پراکنده سازید, البثه به شما پاسخ نخواهد داد, زیرا از شما 
به جان خویش می‌ترسد. د کتی. که انن وان پ او را قانع نسازد, سوال را 
در باره پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله و سلم بر می‌گردانيم و می‌گوتیم 
اکر آنگاه. که پیامیر اکزم خود را در آن غار مخفی ساخت., مردم بخواهند 
مسائل دینشان را از او ترسش کنند آیا می‌توانند او را ملاقات کرده و به 
وی دسترسی داشته باشند يا نه؟ اگر بتوانند به ایشان دسترسی داشته 
باشند که استتار او در غار معنی نخواهد داشت و اگر نتوانند به وی 
دسترسی داشته باشند طبق نظر شما وجود و عدم او برابر خواهد بود, و 
اکر بکونید پیامبر اکرم در ان.جال حفظ جان.خود هی کرد. مق کوتيم آمام 


نیز در این زمان حفظ جان خود می‌کند, و اگر بگوئید پیامبر اکرم بعد این 
ظاهر شد و مردم را به آئین خویش خواند, می‌گوئیم فرقی در آن نیست, 
آبا الم از آنکه راهطا هر کردمور ال کنو ان فد 
است پیامبر نبود؟ اين استتار در غار نبوّت او را نقض نکرد و امام نیز 
همچنین است. او امام است گرچه برای حفظ جان خود در پس پرده غیبت 
واقع گردد. 
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(1) پاسخ دیگری که به ایشان داده می‌شود این است که می‌گوئيم: اگر 
حهعی از افاضل اخشاب سافن سانشان انا مهف را هی سامس ضلی 
الله علیه و ال و شلم با لشکر هشرکین بزخورد کنند که در جستهوی 
فش دا اتف انا ی وا عی‌شاسند رسد آبا ماهر ان تخص 
است ؟- در حالی که پیامبر در میان اصحاب است- ویز بپر سند پیامبر چگونه 
مخفی شده است ؟ او کجاست ؟ و اصحاب ایشان بگویند ما نمی‌دانیم او 
کجاست و این شخص پیامبر نیست آیا ایشان در این باب دروغگو و مذموم 
هستند و نمی‌توان ایشان را صادق و محمود شمرد؟ اگر بگوئید دروغگویند 
که به واسطه تکذیب اصحاب رسول خدا| از مذهب اسلام خارج شده‌آید 
زیرا همه اصحاب رسول خدا| از دیدگاه اهل تسئن عدولند و جرج و تعدیل 
انشان رها تفشی: و اکز بکونید دروخ تکقبه‌انم بلکه بزایحفط جان بیافتن: 
معنای دیگری از کلام را آنها در نظر گرفته و آن را نیت کرده‌اند تا از دروغ 
پرهیز کرده باشند و اگر چه ظاهر گفتارشان دروغ باشد, بنا بر اين ملامتی 
متوجّه آنها نیست و کارشان پسندیده و رواست, زیرا از کشته شدن پیا مبر 
اکرم صلی اللّه علیه و آله و سلم جلوگیری کرده‌اند. به ایشان می‌گوئیم 
امام نیز چنین است, اگر امام هم در برابر دشمنان خود بگوید من امام 
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است (1) و اگر انکار امامت در حال خوف و در برابر دشمن سبب بطلان 
خلاف دانسته‌های خود انکار نبوت او را کنند راستگو و مسلمان نباشند و 
از ایزت کوته ایکا کرد صدی ضحاه را رایل. نا رها کردن آمام 
شخص خود راء موجب زایل شدن امامتش نمی‌ شود و هیق فرقی ۳0 
نیست. و اگر مسلمانی به دست کار گرفتار شود و آن کقار هر مسلمانی 
را که به چنگ آورند بکشند. چنانچه از آن مسلمان بپرسند که آیا تو 
مسلمانی؟ و او بگوید: خیر» اين پاسخ او را از مسلمانی خارج نسازد و 
امامخ ۰ است. ار ار با شمان جانین خمت انکار اماست ود 
کنده انن‌انکار آهتوا از آماخت خارح سانه 


اگر بگویند: مسلمان در عالم قرار داده نشده است تا مردم را تعلیم دهد و 
اقامه حدود کند و بدین جهت حکم امام و ان فرد مسلمان متفاوت است و 
بر امام واجب است که خود را پنهان نسازد. 
هی کو تیم" ما نگفتیم که امام نفسش را از جمیع مردم پنهان کرده است. 
زیرا خدای تعالی او را منصوب کرده و به واسطه قول امام راستگوی پیش 
از خود, 
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مکانت او را به خلایق شناسانده است. (1) بلکه می‌گوئيم امام به خاطر 
خوف از دشمنانش که او را خواهند کشت می‌تواند اقرار به امامت خود 
نکند, اما اينکه از جمیع خلایق مستور باشد, چنین بیست, زیرا اگر همه 
مردم راجع به امام طائفه امامیه پرسش کنند که کیست؟ می‌گویند: فلان 
بن فلان است و نزد همه امّت اسلامی معروف است و سخن ما در این 
است که آیا امام وظیفه دارد نزد دشمنان خود اقرار به امامت خود کند یا 
نه؟ و با شما به پنهان شدن پیامبر اکرم در دوران نبوّتش در غار معارضه 
کردیم, در حالی که پیامبر صاحب معجزات بود و شریعت نو اورده و 
ائین‌های پیشین را نسخ کرده و مردم از هر جهت نیازمند مراجعه به او 
بودند و به شما نشان دادیم که امام چون از جان خود خائف باشد حق دارد 
نزد دشمنان خود انکار امامت خود کند و پاسخ پرسش ایشان را ندهد و 
1 بن:فطلت اورا ان اصاخت خارج کته و فرفی میان نهان شدن پامیز ضلی 
له عله وال وس راز و کت باه مان له الرکلم یت 

و اگر بگوئید: شما که برای امام جائز می‌دانید که در حال خوف از 
ان امامت خود را انکار کند. ایا برای پیامبر هم جائز می‌دانید که در 
حال خوف از دشمنان, نبوتش را انکار کند؟ (2) می‌گوئیم: برخی از اهل 
حقّ, بین پیامبر و امام فرق نهاده و گفته‌اند پیامبر, 
و کال ال سل وو 
خود داعی به رسالت خویش و مبیّن مقام خود به خلایق است و اگر به 
واسطه تقیّه آن را انکار کند حجّت نیز باطل خواهد شد و کسی نخواهد بود 
که مقام او را تبیین کند. امّا امام را پیامبر برگزیده و به مردم معژژفی 
فرموده است, و آنگاه که سکوت اختیار کند و يا آنکه انکار امامت خود کند, 
قول پیامبر در امامت قاس کت انا اس ان ۳ 
می‌گوئیم: حکم پیامبر و امام در امر تقیّه برابر است. پیامبر هم اگر به 
الهی قیام کرده و تبلیغ رسالت نموده و معجزات آورده با 
گرفتار دشمن گردد برای حفظ جان خود می‌تواند تقیه کند. اما پیش از ان 
نمی‌تواند چنین کند و دلیل آن هم اين است که پیامبر اکرم در صلح حدیبیه 
عنوان نبوّت خود را از صلحنامه محو کرد, آنگاه که سهیل بن- عمرو و 
حفص بن احنف منکر نبوّت او شدند و پیامبر به علیْ علیه السلام فرمود: 


کلمه‌نیت را قجو کن وبنویتن این قرارداد-ضلم فحند بر کید اللة یت و 
اين مطلب به مقام نبوّت او ضرری نرسانید, زیرا نشانه‌ها و دلائل نبوّتش 
پیش از آن بر مردم روشن شده بود. 

و خدای تعالی عذر عمّار یاسر را پذیرفت , آنگاه که مشرکین او را به 
۳ 
می‌خواستند او را بکشند که او پیامبر 
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را دشنام گفت. (1) و چون نزد پیامبر بازگشت ان ی فرمود: ای 
عمار! رویت رستگار باد. عرض کرد: ای رسول خدا! رستگار نیست زیرا 
شما را دشنام داده است. آن حضرت فرمود: ای عشار! آيا دلت با ایمان 
نبود؟ عرض کرد: چرا ای رسول خدا. و خدای تعالی این آیت فرستاد: 
«مگر کسی که مجبور شود و دلش مطمئن به ایمان باشد» «1» و سخن 
حق در این باب همان است که در شرع اوه است که در موقعی جایز 
خود را انکار کرده و امرش را پنهان دارد, جایز است که به مقتضای 
حکمت, خودش را مستور کرده و غیبت اختیار نماید. و اگر جایز باشد که به 
علت موجبه‌ای یک روز غیبت کند, جایز است که یک سال هم غیبت داشته 
باشد و اگر جایز باشد که یک سال غیبت کند جایز است که صد سال و یا 
بیشتر هم غیبت داشته باشد تا وقتی فرا رسد که حکمت اقتضای ظهور 
کند, همچنان که همان حکمت غیبت را ایجاب کرده بود. و لا قوّة الا بالله. 
علاوه بر مطالب فوق, عقیده ما چنان است که امام هر حالی که از غیبت و 
ظهور و غیر آن اختیار کند بر اساس عهدی است که از جانب رسول خدا 
بدان معهود است., همچنان که اخباری در این باب از ائمّه معصومین علیهم 
السلام وارد شده 


(1) النحل: 106. 
ترجمه کمال الدین ,ج1.ص:101 
است : (1 امام هلشتم از پدرانش علیهم السلام روایت ت کرده است که 
پیامبر اکرم فرمود: قسم به کسی که مرا بشیر مبعوث کرد به تحقیق که 
امام قائم علیه السّلام از فرزندان من است و طبق پیمانی که از جانب من 
بر عهده اوست غایب شود تا به غایتی که اکثر مردم بگویند: خدا| را در 
خاندان محشّد حاجتی نیست. و دیگران در اصل ولادت او شک کنند. پس هر 
کس در زمان او واقع شود بایستی به دين او متمسٌک شود و به واسطه 
شک ودرا فنطان را بای تصاردا شطان اد راز امن راب ساخته 
و از دین من بیرون برد که او پیشتر پدر و مادر شما را از بهشت بیرون 
کرد و خدای تعالی شیطان را ولیث بی‌ایمانان قرار داده ۳ 


اعتراض ابن بشار 


اشاره 


1 انم آلخنسه غا ین سا عله.ست آنام عصم خیم ان لام مطالنت 


رو ور 
گفته است و ما در ذیل هر 


2 محمد بن عبد الُْحمن بن قبة- بالقاف المکسورة و فتح الباء الموحدة- 
الرازی ابو جعفر متکلم عظیم القدر حسن العقيدة کان قدیما من المعتزلة 
و تبصر و انتقل. و کان شیخ الامامية فی زمانه کما فی (جش و صه). 
ترجمه کمال الدین ,ج1.ص:102 
دو سخن را نقل می‌کنیم: ۲ ِ 
خلاصه سخن علین بن احمد بن بشار که در کتابش امده چنین است: 
ابطال کنندگان از اثبات شخص امام بی‌نيازند. امّا ایشان (یعنی اصحاب ما 
یک جهت بطلان ویژه‌ای هم دارند که از سایر فرقه‌های باطله ممتاز 
می‌شوند. زیرا زیارتی در باطل متخ میا و و زیادی در خیر سربلندی 
فآ ورگ و الحَمّدٌ للم رب العالمین. 
سپس می‌گوید: گرچه بر ما واجب نیست که آن زیادتی را باز گوئیم, اما 
سخنی را می‌گویم که اگر انصاف داشته باشی. به آن زیادتی‌بی ری ور ان 
اينکه ایشان اگر بتوانند وجود امام غائب را به ما بنمایند. عقیده خود را به 
غیبت ابطال 
ترجمه کمال الدین ,ج1,.ص:103 
کرده‌اند (1) و اگر نتوانند, آنچه ما گفتیم روشن خواهد شد که علاوه بر 
انکه مانند هر فرقه باطله‌ای از اثبات مذعای خود عاجزند, از اثبات اثیت 
مدعای خود نیز عاجزند چون همه فرقه‌های باطله گذشته می‌توانند موضوع 
اذعای خود را بنمایانند و اينها از آنچه آن فرقه‌های باطله بر آن قادرند نیز 
عاجزند. ایشان می‌گویند در هر عصری باید کسی باشد که حجت الهی به 
انز فر از تشفود.ه اخلی, اسنت که بانشتین به: سر آید: آری لابد است که چنین 
شخصی باشد. شما صرف نظر از دعوی. شخص او را به ما بنمائيد. برای 
و ی ی ی ی 
ات چگونه با کسانی که می‌گویند «باید امام قائمی از اهل البیت باشد» 
محاخه قف کتف 3 و ابن ابی غانم کته است: به ایشان می‌گویم زر جعفر 
بن حسن عسکری است شگفتا که مردم جدال می‌ورزند در باره کسی که 
محل جدال نیست. در این ناحیه یک استادی بود که می‌گفت: من این 


طایفه را «لابذیه» نام گذاشته‌ام. زیرا مرجع و معتمدی ندارند جز آنکه 
می‌گویند لابد است که این شخصی که در کائنات موجود نیست باشد! و 
انان را 
ترجمه کمال الدین ,ج1.ص :104 
چنین نام نهاده است (1) و ما هم همین نام را برایشان می‌نهیم زیرا آنها 
فتجطظتر از هن بت‌پرستی هشن جرا که آن کت برشته هم کم آینکه: بر 
باطل است متوجّه به یک موجودی است ولی اینها آویخته به عدم و باطل 
محض هستند و حقّا که آنها «لابدّیّه» اند. 4 الخضد له ۲ 
سپس این بشار م‌گوید: ما این مکتوب را با این سخن به بایان مب‌آوريم 
که می‌گوئيم طرف خطاب و مناظره ما کسانی هستند که انفاق دارند بر 
آنکه لابد بایستی امام قائمی از اهل بیت باشد تا حخّت خدا ثابت گردد و 
قفر خ ات موم یف نود کی مر ای عضته ترامسا ناه 
در اين اصل با ما اثفاق دارند و پیش از اين به آنها اشاره کردیم می‌گوئيم 
ما و شما اتفاق داریم که هیچ یک از اتاقهای این خانه از چراغ فروزنده 
قال سفت و اعل امس یم ویر ها جر ای پوس او 
درست آید که بگوئيم در این بیت چراغی است ز الحَمذ لله زب العالمین. 
ترجمه کمال الدین ,ج1.ص:105 


پاسخ ابن قبه 


(1) ابو جعفر محمّد بن عبد الژحمن بن قبه رازی پاسخ وی را چنین داده 
چیزی را ثابت نمی‌کند و اگر چنین باشد استدلال میان طرفین دعوی 
برداشته می‌شود و هر کس هر سخن زشتی را که بخاطرش رسید به 
پایه‌گذاری شده و انصاف شایسته‌ترین چیزی است که اهل دیانت بایستی 
بدان عمل کنند و گفتار ابو الحسن ملجئی نیست که بدان رجوع کنیم و 
عطف نظر نمائیم و سندی نیست که بدان به عنوان حجّت متمسک شویم, 
زیرا ااعای او بی‌دلیل است و ادعای بی‌دلیل نزد خردمندان مقبول نیست و 
ها ان تس وم ای خمه اه ها سیم وا انیس کون 
رچوع کنیم و به دستور او باشیم و او کسی است که حجتش ثابت است و 
ادلّه امامتش آشکار است. اگر بگویی او کجاست و ما را به سوی او 
راهنمائی کنید, ی کو تیم چگونه می‌خواهید شما را به سوی او راهنمائی 
کنیم؟ آیا می‌خواهید به او بگوئيم سوار مرکب شده و نزد شما بیاید و خود 
را بر شما عرضه نماید یا 
ترجمه کمال الدین ,ج1.ص:106 
می‌خواهید خانه‌ای برای او بسازیم (1) و او را به آنجا بریم و به اهل شرق 
هغرت الم اعلام کم ای مقضه ها آیرج اس ها بر ار فاد عنم هد 

بر او همچنین چیزی واجب نیست. 

و اگر می‌گوئید از چه راه پی به وجود او می‌برید و حجٌّت او بر شما تمام 
می‌شود و پیروی او بر ما واجب می‌گردد؟ می‌گوئیم: ما اقرار داریم که 
باستی, فردی. از فررتارة ایو الحسن. عل.بن مه قسری. «انهما 
النسلام خفه الله باشد و تما را بر این مطلب دالت می‌کتيم با در صورت 
داشتن اتضاف ان:را بیدیرید و ال جیرج. که بر ما و شما واجب است آن 
است که از روش منطق و استدلال ار روش 
درگذرد راه دانشمندان را فرو گذاشته است و آن اينکه ما در فرعی سخن 
من کم که ال اه اه رای شافد وی ی کش ی 
توس را اک هی یفن شا ح احاست اد کشال امامت سرت ات 
ی وکا هس ام وا ی 
ندارید, در اینجا نباید از حق پدرش صرف نظر کرد و صرفا در وجود خودش 
بحث کرده بیرا اکر حق امامت پدرش نایبت ند این قزر هم به رورت بو 
هم به 


ترجمه کمال الدین ,ج1.ص:107 

اقرار شما ثابت خواهد شد (1) و اگر پدرش حو" امامت نداشت حقّ به 
جانب شما بود و سخن ما بر باطل بود, و دریغا, زیرا سخن حقّ جز نیرو 
نیفزاید و باطل- هر چند آن را بیارایند- جز سستی نزاید. 

اما دلیل صحّت امامت پدرش این است که ما و شما اثفاق داریم که 
باتش مرو آن فرفندان ایو الخسن ات حصرن ۳9 علیه السلام امام 
باشد تا حجت الهی بدو قائم شود و عذر خلایق در دسترسی نداشتن به 
امام و رهنما برطرف گردد و اين مرد بر همه اهل اسلام از دور و نزدیک و 
حاضر و غایب امام است و ما و بیشتر مردم بی‌آنکه او را دیده باشیم به 
اقافت او مفتفدیمر سین باستتی نریم کدامبی از نو مرذع که-عیر ان 
دو از امام هادی علیه السلام باقی نمانده است امامند؟ و هر کدامشان که 
شایسته‌تر باشند. همو حجّت و امام است و نیازی به تطویل کلام نیست, 
انگاه می‌نگریم حّت رسولان و امامان علیهم السّلام بر کسانی که در 
دوردست قرار دارند از چه راه ثابت می‌شود. پس اگر اثبات آن از طریق 
اخباز قظفی. که بافلان: انها ممم نم شانی. ۸ خوافق سر حفلن و که با شستد 
مور عف بیرق و ما نیز تقصصی گرایم وی کرک را یدیس کهیجی: مطف: 
ترجمه کمال الدین ۳9 ,رص: :1098 

امامت امام حسن عسکری علیه السلام نموده و شخص او را به خلافت 
خود معرفی کرده (1) و علاوه بر آنکه امام حسن فرزند ارشد حضرت 
هادی علیهما السّلام است روایت وصیّت و ادله دیگری را نیز ذکر می‌کنند و 
نشانه‌ای را بر امامت آن حضرت بیان می‌دارند, اما فرقه دیگر وصیّت را 
به نام جعفر روایت می‌کنند و جز این چیزی نمی‌گویند که او به امامت 
سزاوارتر است, ما می‌بينیم که ناقلین اخبار وصیت جعفر, جماعت اندکی 
هستند و ممکن است که با یک دیگر تبانی و تلاقی و نامه‌نگاری کرده باشند 
ی و و یت ار 
مشکوک ثابت نمی شود, اما چون به ناقلین اخبار دسته دیگر مراجعه 
می‌کنیم می‌بینیم که گروههای بسیاری هستند که در سرزمینهای دور و 
اقطار گوناگون عالم هستند و صاحبان همتهای مختلف و اراء متغایرند و 
ی 
و اجتماع بر کذب و جعل خبر کرده باشند. پس می‌فهمیم که نقل ایشان 
صحیح است و حق با انهاست. و اگر خبر ایشان را با اوصافی که کردیم 
باطل بدانیم, در بسیط زمین هیچ خبری درست نخواهد بود و همه اخبار 
باطل است. پس در حال 9 فرقه تامّل کن- خدا توفیقت دهاد- می‌یابی 
که ایشان همان گونه هستند که وصف 

ترجمه کمال الدین ,ج1.ص:109 


کردم, (1) و اگر ما همه اخبار را باطل بدانیم. اسلام نابود خواهد شد و اگر 
اخبار قطعی را صحیح بدانپم, خبر ما نیز صحیح خواهد بود و اعتقاد ما نیز 
درست می‌باشد, و الحَمَذ له رب |اعا لت 
سپس ما طرفداران امامت جعفر را می‌بينيم که با یک دیگر اختلاف دارند 
بعضی از ایشان می‌گویند او پس از برادرش محشد امام است و بعضی 
دیگر می‌گویند او پس از برادرش حسن امام است و بعضی دیگر معتقدند 
او پس از پدرش امام است و از آن تجاوز نمی کنند. اما پیشینیان ما و 
ایشان قبل از حدوت تساه امامت ایشان, احادیثی را روایت 0 
بر امامت امام حسن عسکری علیه السلام دلالت دار وان روایتی است 
که از امام صادق علیه السلام چنین نقل شده است: چون سه نام محقّد و 
علی و حسن پشت سر یک دگر واقع شود, چهارمین آنها قائّم خواهد بود, و 
غیر از این هم روایاتی در این باب وجود دارد و همین روایات به تنهایی 
دلالت دارد که امامت از آن حسن علیه السلام است: نه جعفر, و چون 
مذعی امامت غیر از حسن علیه الشلام و جعفر کس دیگری نیست, و 
کسانی که او را در دوران حسن علیه السلام دیده‌اند دلیلی بر امامت او 
ندارند و حخت امام بایستی بر کسانی که او را دیده‌اند و پا مشاهده 
نکرده‌اند ثابت باشد. پس بناچار حسن علیه السلام امام است. و چون ثابت 
شد که حسن علیه السلام امام است و جعفر 
۰ کمال الدین ,ج1.ص:110 

نیز از او تبژی جسته است (1) و امام از امام تبژی نمی‌جوید و حسن علیه 
السلامه خلت کرو بناچار طبق عقیده ما و شما بایستی فردی از فرزندان 
اماه سن عله السام امام‌اشدو او فررنداه قام لیم السام اس 
و ای ابو جعفر محقّد بن عبد الژجمن بن قبه- ا تشذگ اللد" به ابو الحسن 
علخ بن- احمد بن بشار- اعژه الله- رگن معط نت ال کف فی ودرا 
به دلیل قطعی وجود امام مورد ادعا را بر تو ثابت کردیم و تو هیچ 
گری زگاهی نداری, ایا انچنان که ضمانت کرده بودی به بطلان خود اعتراف 
می‌کنی و يا آنکه هوای نفس تو را از چنین عملی با می‌دارد و چنان 
خواهی بود که خدای تعالی فرموده: «و ان کثیرا لیضلون باهوائهم بقیر 
علم», «» یعنی بسیاری از مردم از روی هوای نفس به نادانی 0 
می‌شوند. 
اقا اینکه اهل حق را به واسطه آنکه می‌گویند لا بد باید کسی باشد که 
حجّت خدا بدو تمام شود «لابدیه» نام نهاده است. پس این بسیار جای 
تیب است. مگر ابو الحسن خودش نمی‌گوید: لا بدٌ ممْن تجب به حجة 
للّه؟ و چگونه نمی‌گوید در حالی که آنجا که از ما حکایت می‌کند و ما را 
تعییر می‌نماید گفته است: «أجل لا بذ من وجوده ...»؛ آری لابد است که 
باشد, اگر او بدین جمله معتقد است, پس او و 


(2) الانعام: 119. 
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اصحابش نیز «لابذیه» هستند, او این اسم را بر خود نهاد. (1) اما 
برادرانش را بدان عیب کرده است. و اگر بدان جمله معتقد نباشد. زحمت 
پاسخگوئی به تنظیر و تمثیل او به بیت و چراغ از ما برداشته می‌شود. آری 
این چنین است حال کسی که با اولیاء الله عناد می‌ورزد, او خود را نکوهش 
للحق؛. اما ما ایشان را «بذیه» می‌نامیم. زیرا اینان پرستندگان بدند, به گرد 
چیزی معتکف شده‌اند که نه می‌شنود و نه می‌بیند و ایشان را از چیزی 
بی‌نیاز نمی‌کند و ایشان چنین‌اند و می‌گوئیم: ای ابو الحسن- خدا تو را 
هدایت کند- این امام غائب حجت خدا بر جن و انس است و کسی که اثبات 
امر او بعد از دعوت و بیان صورت پذیرفت. یعنی حضرت محمّد صلی الله 
علیه و اله و سلم خود را در غار مخفی و غایب ساخت و از مردمی که بر 
آنها حجّت بود, جز پنج «1» تن کس دیگری جای او را نمی‌دانست. 

۱ ۵ 
او قرار گرفته واقع شده است, می‌گویم احتجاج ما مربوط به حال ظهور 
و بر زر ی و 
غیبت نیز 


۱ الفرآدا لعمسته علی ن آنی صال وه ایک شید آلله ین ارتظ 
اللینی, اتاع شنت اخیم یک 1 
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حجّت بر مردمی نبود که بنا بر مصلحتی مکانش را نمی‌دانستند؟ (1) و تو 
گریزی نداری که بگوئی: آری. می‌گوئیم ورد ور 2 امام نیز که برای 
مصلحتی دیگر غائب است حجّت بر خلق تمام است و الا چه فرقی وجود 
دارد؟ بعلاوه می‌گوئيم امام هم غایب نشد مگر آنکه پدرانش گوش 
شیعیانشان را پر کردند که غیبت واقع خواهد شد و به آنها گفته بودند که 
در غیبت امام چه خواهند کرد. 

و اگر بگویی آپا ولادت او نیز پنهانی است ؟ من ونم این موسی علیه 
و 
نوزادان مرتکب شد تا مکان او را پیدا کند. تنهانی بفتنا اما :وفنی که 
خداوند اذن ظهور او را داد و امام رضا علیه السلام در وصف او فرموده 
است: پدر و مادرم فدای او باد! او شبیه من و همنام جذم رسول خدا و 
۱ 


غیبت اخباری را روایت ت کرده است يا نه؟ اگر بگوید نه! ما اخبار را به او 

می‌نمائیم و اگر بگوید آری, می‌گوئیم: حال ۳4 وقتی امامشان 1۳ 
شود چه خواهد بود؟ و چگونه در هنگام غیبت حچجّت تمام خواهد بود؟ اگر 
بگوید قائم مقام خواهد داشت, گوئیم به عقیده ما و شما قائم مقام امام, 
بایستی امام باشد و 
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اگر امام به جای او ظاهر باشد, دیگر غیبت معنی ندارد. (1) و اگر او حجتی 
برای غیبت جانشین اورد, ما هم به همان حجّت تمسٌک می‌کنیم و هیچ فرق 
و فصلی وجود ندارد. 

و از جمله دلائلی که بر فساد امر جعفر کاب وجود دارد این است که با 
«فارس بن حاتم»- لعنة الله علیه- «1» دوستی داشت و او را پاک 
می‌شمرد با انکه پدرش از او بیزاری جسته بود و این مطلب در شهرها 
شیوع پیدا کرده بود و علاوه بر دوستان, دشمنان نیز از ان با خبر بودند. 

و دلیل دیگر بر فساد امر جعفر, کمک خواستن او از خلیفه جاثر زمان است 
تا میرات امام حسن عسکری علیه السلام را از مادر ان حضرت دریافت 
کند, با وجود آن که شیعیان ائمّه اطهار علیهم السلام اجماع و اتفاق دارند 
که با وجور مادر, برادر ارث نمی‌برد. 

و دلیل دیگر بر فساد امر او این سخن اوست که می‌گوید: من پس از 
برادرم محمّد امامم! و ای کاش می‌فهميديم که امامت برادرش محمد, کی 
ثابت شده است- در حالی که محمد در زمان حیات حضرت هادی علیه 
السلام در گذشته است- تا نوبت به جعفر جانشین او بر سد؛ و شگفتا که 
محمّد برای پس از خود امامی نصب نماید. 


(1) هو فارس بن حاتم بن ماهویه القزوينت نزیل العسکر من اصحاب 
التضا علته الا ال عون آهدر اه الخشی یکرت علیه اتساام چیه 
و ضمن لمن يقتله الجنة, قتله جنید. راجع منهج المقال. 
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با انکه پدرش حضرت هادی علیه السْلام هنوز زنده و حجّت الهی و امام 
باشد, (1) در این صورت پس پدرش چه کاره بوده است؟ و کی این روش 
در میان انفه و اولادشان جاری بوده است تا از شما هم بپذبریم, شما اول 
فا واسوآهات سس لت تا ها اماهت لته ایا در تیان 
خدائی را که حق را موید و بلطل را رسوا و سست و رفتنی قرار داد. 

اما آنچه از ابی غانم رحمه اللّه نقل کرده است, او نمی‌خواهد بگوید که نزد 
اه ٍ السّلام ۳ به عاتی. که هه که ان اسان نام 
نمانده باشد. 


و اما این سخن او که «هر مطاعی معبود است» خطائی بزرگ است, زیرا 
ما معبودی جز «الله» نمی‌شناسیم در حالی که مطیع رسول خدائیم و او را 
دا ان سفن ای که اون رات کاب رانا ان مارا زیم که 
طوی ماظره و ات ها ها هی که احا داد بر اکمیاد آمام 
قائمی از اهل بیت باشد که حجّت خدا بر خلق به وجود او تمام شود- تا 
آنجا که می‌گوید- و درست است که در این خانه چراغی هست ولی ما 
نیازی به داخل شدن در ان نداریم». 
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(1) خدا موفقت بدارد. ما با او مخالفتی نداریم که بایستی امام قائمی از 
اهل این بیت وجود داشته باشد که حجّت خدا بر خلق باشد, اختلاف ما در 
کیفیّت قیام و ظهور و غیبت اوست. و مثلی که به عنوان بیت و چراغ ذکر 
که ای ی ستت ۸ کت اند آرره ماه اسان افت, تا ما ار 
روی حقیقت مثلی ذکر می‌کنیم که میلی به خصم در آن نباشد و ستمی هم 
بر او نباشد بلکه منظورمان درستی و صواب است 
کون و و قخالمین ما ائفای داريخ که اگر شحضنیهیزه و دو فرزند و 
یک خانه از وی به جای مانده باشد و بگویند خانه از آن فرزندی است که 
قادر باشد با یک دست هزار رطل بر گیرد و خانه تا روز قیامت اختصاص به 
نسل او خواهد داشت و بدانیم یکی از آن دو قادر بدین کار و دیگری از 
انجام آن ناتوان است و برای شناسائی شخص قادر محتاج شویم به محل 
آنها برویم» اما مانعی پیشامد کند و نتوانیم آن دو را مشاهده کنیم, ,۰ و ببینیم 
گروههای بسیاری در شهرهای دور از هم گواهند که بو چشم خود دیده‌اند 
که فرزند بزرگتر حامل هزار رطل است و در یک محلّه هم, گروه اندکی 
گواهی دهند که فرزند کوچکتر بر 
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چنین کاری قادر است (1) و خصوصیّت فوق العاده‌ای هم در این گروه 
نباشد, به حکمٍ عقل و انصاف و عادت و تجربه گواهی ان گروههای بسیار 
را نمی‌توان رد نمود و شهادت این گروه اندک را پذیرفت. زیرا ی باره 
گروه دوم ند حماتهت وجود دارد, اما گروههای نخستین از تهمت بر کنارند 
اگر مخالفین ما بگویند در باره شهادت سلمان و با تا در 
حقّ امیر الممنین علیه السّلام. و شهادت آن گروه و آن مردم بسیار در 
حقّ دیگری چه می‌گوئید و کدامشان بر صوابند؟ 
ما کو زود برای امیر المومنین و اصحاب اندکش امتیازاتی بود که در جمع 
صانل سر وه اک سا اس ارات تا وی مه نها را ساسا ده 
حقّ بجانب ند خواهد بود: 
ال آنکد‌زشسنان امبر العففن یه التلام هراق ارو ار اه فا 


و طهارت و علم او دارند و ما و ایشان مّفقا در باره او از پیامبر صلی الله 
علیه و اله و سلم روایت کرده‌ايم که فرمود: خداوند دوست کسی است 
که او را دوست بدارد. و دشمن کسی است که او را دشمن بدارد, بنا بر 
این واجب است که او پیروی شود و نه دیگری 

دوم آن که دشمنان علی : ید ما که اراک میاه 
غلیه لام لانی را 

ترجمه کمال الدین ,ج1.ص:117 

به امامت معیْن کرده و بر خلایق حجت ساخته است. (1) بلکه آنچنان که 
اخبارش به تو رسیده است آنها به نظر خود فلانی را انتخاب کردند. 

سوم آنکه دشمنان علی علیه السّلام در حقّ یکی از اصحاب امیر المومنین 
علِیه السلام گواهی می‌دادند که او دروغ نمی ‌گوید, زیرا تتاسته آکرد.صان 
الم له ات وسام فرخفده: است «آسمان سایه نیفکنده و زمین بر 
پشت خود حمل نکرده شخصی را که راستگوتر از ابو ذژ باشد» پس 
شهادت او به تنهایی بر شهادت ایشان مقذم است. 

چهارم انکه دشمنان وی نیز مثل دوستانش روایاتی در باره او نقل کرده‌اند 
که به امامت علیث علیه السلام دلالت دارد, اما به واسطه تاویل ناروا از ان 
روایات اعراض کرده‌اند. 

پنجم آنکه دشمنان وی روایت کرده‌اند که حسن و حسین علیهما السلام 
آقای- جوانان اهل بهشتند, و باز روایت کرده‌اند که پیامبر اکرم ضای اه 
یمه له ه ام فرش نوات 5 

«هر کس عمدا بر من دروغ بندد, باید نشیمنگاهش را از اتش قرار دهد» و 
چون هر دوی آنها به امامت پدرشان گواهی می‌دهند و به شهادت رسول 
اکرم اهل بهشتند, واجب است که تصدیقشان کنیم, زیرا اگر در گواهی به 
امامت پدرشان دروغ گفته باشند نه تنها اهل بهشت نخواهند بود, بلکه به 
جهثم خواهند رفت و حاشا که آن دو پاک و طیّب و راستگو, اهل بهشت 
نباشند. 
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(1)ی اصحاتحه وی فصو ی کت ها ۵ به ایشان باشد بیاورند که 
در مخالفین ایشان نباشد. تا از ایشان پذیرفته شود و الا معنی ندارد که 
خبر متواتری که هیچ تهمتی در نقل و ناقل آن نیست ترک شود, و خبری که 
ناقلین آن در مظان تهمت و تبانی بر کذبند و ناقلین آن هیچ خصوصیّنی هم 
ندارند, پذیرفته شود این کار را تفت نقی کنة مگر آنکه سرگردان و 
حیران باشد. پس در این گفتار تأمل کن- خدایت سعادت دهد- و در آنچه 
برایت نوشتم نیک بنگر, مانند نگریستن کسی که به دین خود توجّه دارد و 
برای معاد خود انديشه می‌کند و در عواقب کفر و الحاد با چشم حقیقت و 
پرهیز قی‌نکرد و تأثل ۹ ان شاء الله موفق خواهی بود, خداوند عمر 


و عرْتت دهد و تو را موَیّد و ثابت قدم بدارد و از اهل حقّ قرار دهد و به آن 
هدایت کند و در پناه خدا باشی و نه از کسانی که در اين دنیا به گمراهی 
در تلاشند و گمان می‌برند کار نیکویی می‌کنند و نه از کسانی که شیطان 
به نیرنگ و فریب و القاء وسوسه اش او را بلغز اند, خداوند بهترین ذخیره 
خود را در حقّ تو جاری سازد. 
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پاسخ ابن قبه به برخی از پرسشها 


ای تاه محر ند مات وه و از موی 
پرسش کرده است. این شیخ بزرگوار در پاسخ آن مسائل می‌نویسد: ‏ _ 
اما این سخن تو- خدا مویدت بدارد- که از معتزله نقل کرده‌ای که نها 
گمان کرده‌اند که امامیه می‌پندارد نص بر امام واجب عقلی است. این 
سخن محتمل دو وجه است؛ اگر مقصودشان این است که نص بر امام 
پیش از آمدت رسولان و پایه گذاری شرایع واجب عقلی است. نادرست 
است. و اگر مقصودشان این است که عقل دلالت دارد که بایستی پس از 
این 0 علیهم السلام امامی باشد., این مطلب درست است و امامیه 
آن را با ادله عقلی و اخبار قطعی که در این باب وارد شده است اثبات 
می‌کند. 

اما این سخن معتزله که ما می‌دانيم حسن بن علی علیهما السلام در 
گذشته و نی بر امام پس از خود نداشته است اذعائی است که دیگران با 
آن مخالفند و معتزله بایستی برای اثبات مذعای خود دلیل بیاورند. و از چه 
راهی می‌توانند به مخالفین خود که می‌گویند ما خلاف آن را می‌دانیم 
برتری جویند. 
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(1) و از جمله دلائلی که دلالت دارد که امام حسن بن علی علیهما السلام 
بر امام بعد از خود تصریح کرده است, یکی صخت نصوصی است که از 
ناحیه پیامبر اکرم رسیده است و دیگر فساد عقیده اختیار خلیفه از جانب 
امّت است. و دیگر نقل شیعیان است از ائشه‌ای که تصدیق آنان واجب 
است که امام در نمی‌گذرد مگر آنکه بر امام پس از خود تصریح کند. 
همچنان که پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله و سلم خلیفه خود را معیّن 
فرمود, زیرا مردم در هر عصری به کسی نیازمندند که گفته‌های او اختلاف 
نداشته باشد و یک دیگر را تکذیب نکند. چنان که گفته‌های پیشوایان 
مخالفین ما ضد و نقیض است و یک دیگر را تکذیب می‌کند, و اگر آن 
شخص فرمان دهد اطاعتش کنند و دستی بالای دستش با 
خطا نکند و دانا باشد تا مردم جاهل را آگاه کند و عادل باشد تا به حق 
داوری کند, و کسی که حکمش چنین باشد بایستی او را خدای علام الغیوب 
بر زبان پیامبرانش معژفی کرده و منصوص من عند الله باشد, زیرا در 
ظاهر خلقت امام دلیلی بر عصمت او وجود ندارد. 

و اگر معتزله بگویند: اینها اذغایی بیش نیست و بایستی بر ضحت آنها 
استدلال شود می‌گوئیم: آری. ما و شما بایستی بر صحّت دعاوی خود دلیل 
بیاوریم شما در باب امامت از فرعی پرسش کردید و فرع را نمی‌توان 


ارات و 
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مگر آنکه بر صحّت اصل آن دلیل بیاوریم (1) و دلائل ما بر صحّت این 
اصول در کتب ما موجود است. مثلا اگر پرسشگری از صحّت احکام و 
شرایع از ما پرسش کند, ما ناچاریم او را بر صحت خبر و صحت نبوت 
تایه ارم‌ضلی الله عیعی ال سم ماه آن»حصرت این اعام 
شرایع فرمان داده است دلالت کنیم, و پیش از آن بایستی اثبات کنیم که 
خدای تعالی واحد و حکیم است و اینها همه بایستی پس از اثبات حدوت 
کالما سوریو آنن یو هنین سالی اس که ما ون امه امانت رین 
و ها ی 
علیه السْلام نصّْی صا وه باشد دک عست موضوع ندارد. 

اتاعات آن ان ات همست کایی اسان تفت ات 
می‌شود که قبلا در آن معروف بوده و دیده می‌شده است پس او در شهر 
دیگر غایب است. همچنین گاهی ممکن است که انسانی در میان قومی 
غایب باشد. اما در میان قومی دیگر غایب نباشد و يا از دشمنانش غایب 
باشد, اما در میان دوستانش غایب نباشد, در این موارد هم می‌گویند او 
در باره امام زمان علیه الشلام نیز چنین است. می‌گویند او غایب است 
زیرا از چشم 

دشمنانش و دوستانی که رازدار نیستند غایب است (1) و مثل پدران 
بزرگوارش نزد عامّ و خاصٌ و دوست و دشمن اشکار نیست, با وجود این 
دوستانش از وجود او خبر می‌دهند و امر و نهیش را به ما می‌رسانند, 
اسان از انیس سای وتا مام سا فصام‌عرر اور 
دنه واه کرت‌ ان د افت اعر اوه سای ای وا را 
پذیرفت. ایشان امامت او را نقل کرده‌اند همان گونه که امامت پدرانش را 
نقل کرده‌اند و اگر چه کسانی هم با ایشان مخالفت کنند, همان گونه که 
و ت پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله و سلم- با 
مجوس و زناده 2 در وجود آنها مخالفت 3 و این و 
بیست که بر مثل تویی که اهل توجّه و دقت نظری مشتبه شود. 

و اما این قول ایشان که چون ظاهر شود از کجا معلوم می‌شود که او 
ما یا ام هن 
خواهند کرد. همچنان که نقل ایشان در درستی امامت او نیز نزد ما حجّت 


است. 

جواب دیگر آن است که ممکن است معجزه‌ای ظاهر سازد تا بر امامت او 
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دلالت داشته باشد (1) و این جواب دوم مورد اعتماد ماست و به مخالفین 
خود بدان پاسخ می‌گوئيم, گرچه جواب اوّل نیز صحیح است. 

اقا سخن معتزله که می‌گویند: . پس چرا علی بن آبی طالب در روز شوری 
به اقامه معجزه نپرداخت؟ ما در جواب می‌گوئيم پیامبران و حجج الهی 
علیهم السلام, دلایل و براهین را بر حسب اوامر الهی و بر اساس آنچه که 
خداوند برای خلق صلاح می‌داند اظهار می‌کنند, و هنگامي که حجّت الهی 
بنا بر کلام اسر رس علی له وله یا رشان و هر 
ایشان بر امامت او ثابت شده باشد, دیگر علی علیه السلام نیازمند اقامه 
معجزه‌ای نخواهد بود, مگر آنکه کسی بگوید اقامه معجزه در آن هنگام 
اصلح بود. و ما هم به او می‌گوئیم: چه دلیلی بر درستی اين سخن وجود 
دارد؟ و خصم هم انکار نمی کند که اقامه معجزه او اصلح نبوده است؟ و 
چه بسا که اگر خدای تعالی در آن حال معجزه‌ای به دست او ظاهر 
می‌کرد, تعداد بیشتری کافر می‌شدند و او را ساحر و شعبده‌باز 
می‌خواندند, با وجود این احتمالات؛ معلوم نیست که اظهار معجزه اصلح 
بوده باشد. 
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(1) و اگر معتزله بگویند: از کجا می‌دانید که اقامه معجزه برای اثبات آنکه 
فرزند امام حسن عسکرج* علیهما السلام امام است., اصلح است؟ 
می‌گوئیم: ما ۰« که 9 در آن حال ِ اظهار معجزه کند, 
موجود نباشد ِ 2 اثبات حجّت چنین 1 ِ و اگر انجام کاری 
ضروری باشد, آن کار واجب خواهد بود و اگر واجب 0 صلاح خواهد بود 
و فسادی در آن نیست. و ما می‌دانيم که انبیاء علیهم السلام در مواقع 
خاص اقامه معجزه می‌کردند و هر روز و هر ساعتی و برای هر کسی که 
می‌خواست اسلام بیاورد اظهار معجزه نمی‌کردند, بلکه هر وقت اراده 
خداوند بر آن تعلق می‌گرفت و آن را صلاح می‌دانست معجزه صورت 
مي‌گرفت. خدای تعالی حکایت حال مشرکین کرده که آنها از پیامبرش 
ضلی. الله علية .و له و تنج درخواست کردند که به آسمان بالا برود و 
پاره‌ای از آسمان را بر سر ایشان بیندازد پا اینکه کتابی بر ایشان و 
آورد تا آنها آن کتاب را قراءت کنند و کارهای دیگری که در آیه شریفه به 
آنها اشاره شده است. اما آن حضرت چنان نکرد, و از او درخواست کردند 
که «قصی بن کلاب» را زنده کند و کوههای «تهامه» را از ایشان دور 
گرداند. اما اجابتشان نکرد و گرچه در مواقع دیگری معجزاتی برای 
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ایشان ِ فر مود. (1) حکم پرسش معتز له نیژ همین است و به ایشان 
همان گفته می‌شود که به ما گفتند. چرا واضح‌ترین تس 1 روشنترین 
دلاثل در اظهار- معجزه‌های متعذد و استظهار به کثرت ادله ترک شده 
است؟ 

استدلال ِ که قابل ِِ و ۳ ِ 9 به رم ما در 
برابر اهل شوری به نصوصی از پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله و سلّم 
استدلال. کرده اشفت.: که ایشان. آن تضوض زا می‌شاختند, زیزا. آن بزرکان 
جاهل به امر نبودند و حکمشان مانند حکم سایر پیروان نبوده است. و این 
کلام ۲ به خود معتزله بر می‌گردانیم و می‌گوئیم: چرا خداوند انبیاء بیشتری 
را مبعوث نکرد و در هر شهر و روستا و هر عصر و زمانی تا روز قیامت یک 
یا چند پیامبر نفرستاد؟ و چرا معانی قران کریم را چندان تبیین نفرمود که 
هیچ کس در آن تردید نکند و چرا قران را محتمل تاویل قرار داد؟ این 
فتسائل. آنها رانة حواب ها واداز هی کند: تا ایتجا کلام ابو جعفر بن قبه»نود: 


کلام یکی از بزرگان در رد بر زیدیه 


2 یکی دیگر از مشایخ تکمین امامیه در باب غیبت امام زمان علیه 
السلام می‌گوید: 
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عانه ای ما ار سا مایت اند مه شاه اس اند که 
رسای تام ای اس بل اعاست مدا ی 
علیهم السلام است و قول_ بر امامت پدران وم سای مت بر 
وی با سر خی ال عم ع له مس است که امامت او 
پدرانش را اخبار فرموده است و این از آنرو است که این موضوع یک 
مساأله شرعی است و عقلی محض نیست و سخن گفتن در شرعیات 
بایستی مبتنی بر کتاب و سّت باشد, همچنان که خدای تعالی فرموده 
است: اگر در امری منازعه داشتید- که مقصود امور شرعیّه است- آن را 
به خدا و رسول ارجاع دهید, «» پس هر گاه که کتاب خدا و سئت پیامبر 
اکرم و حجّت عقل گواه ما باشد. سخن ما پسندیده و نیکو خواهد بود. رما 
مي‌گوئيم که جمیع طیقات زیدیّه و امامیّه اثفاق دارند که رسول خدا صلّی 
اللّه علیه و آله و سلّم فرموده است که من از میان شما می‌روم و دو 

شیء نفیس و گرانبها در میان شما باقی می‌گذارم که یکی کتاب_ له و 

هو | 
نشوند تا آنکه در بهشت و کنار حوض کوثر بر من وارد شوند. و همه 
فرقه‌ها این حدیت را تلقی به قبول کرده‌اند, پس لا زم است که همواره 
کتاب خدا همراه یکی از عترت باشد, همراه 


(1) النساء: 9ظ. 
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کت کم ال ۵ ار ای الم اه به علم یقینی پداند (1) و از مراد 
خدای تعالی اخبار کند, همچنان که رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم 
از مراد آیات اخبار می‌فرمود, و بایستی که معرفت او به تأویل کتاب از 
روی استنباط و اجتهاد نباشد, کما آنکه معرفت رسول الله صلی الله علیه 
وا وا ی رم و مخاطبات 
ک ‏ ۱ ۳ ۱۳۳۷ 7٩‏ 
بیانش حچّت الهی بر مردم تمام شود, ,و همچنین بایستی معرفت عترت 
و وا ی ای از مقر و 
معرفت و بصیرت باشد؛ خدای تعالی در وصف پیامبرش فرموده است: بگو 
این راه و روش من است., من و هر کس که از من تبعیت کند با علم و 


بصیرت به خدای تعالی می‌خوانیم. و اتباع او از اهل و فرزندان و عترتش 
همان کسانی هستند که از طریبق خدای تعالی با یقین و معرفت و بصیرت 
مرن او ها از کناب لاه بان کونه و هد گام‌یبری که ار طوی مدای 
عالی موادالله را ساریهی کنو طاهژی هوندا ماش ی ما ماخت است که 
فعفد با شیم قرآن کریم. آز همشیی با فردی ار عفرت رسول ضای االه 
غلیه م له شام چر کار پیست که تفیل رل آنرا ان ترا یت 
تقی ایا انحاتب هی نر 
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)1 علمای امامیه گفته‌اند: خدای تعالی فرموده است: خداوند ادم و نوح و 
آل- ابراهیم و آل عمران را بر جهانیان برگزید, ذریّای که بعضی از ایشان 
از نسل- بعضی دیگر بودند. 1»* و بر طبق عموم این آیه واجب است که 
تسه تیان اتراهم له الساام رداق هه ای اه 
اس که تا سای یا کاس رون را وه تس گرم اس 
یک دسته را برگزیده و ایشان انبیاء و رسولان و خلفاء علیهم السلام 
هید ری تم دیکر مرا بر کریدمی به: آنقا آامر فرموده کهساز دسته: ال 
پیروی کنند و مادام که در کره زمین کسی باشد که نیازمند مدبر و رهبرٍ و 
معلم و نگاهبان باشد, واجب است در مقابل ایشان برگزیده‌ای از آل- 
ابراهیم باشد و این برگزیده از آل ابراهیم بایستی از اولاد و ذراری او 
باشد, زیرا خدای تعالی فرموده است: «ذربة : 1 من بتعض » و می‌دانیم 
که رسول خدا و امیر المومنین و امام حسن و امام حسین عليهم السّلام 
گر کار ار ال ایراهی صیحت ره رش یی کی سر کر سر ندنام 
حسین علیه السْلام نیز از ایشان باشد زیرا کلام «دَرْبْةّ بَعَصُها من بَعَضٍ» بر 
آن دلالت دارد, و آنگاه که ذریه از نسل او نباشد, آن ذراری از یک دیگر 
تخواهد وه ماوت که هقی ار اس هار تا اشته 


(1) ال عمران: 33 و 34. 
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(1) مانند امام حسن و امام حسین که امامت از حضرت مجتبی به حضرت 
ی لیا الم تال تفت هب اه ات که ارات ار 
پیشتش امامی باشد. که جانشین او شود و این معنای سخن خدای تعالی 
است که: «ذرَبّةَ بعط ی 
٩‏ تاکید دارد دلالت می‌کند. 


دلیلی دیگر بر وجود امام غائب علیه السلام 


(2) یکی از علماء امامیه گفته است: بر ما و بر هر عاقلی که ایمان به خدا 
و رسولش و پیامبران پیشین داشته باشد, لازم است که در حال امتهای 
پیشین تال ماج ج اکن در اخوال انشا تال کنیم هم که حال 
رسولان و امتهای گذشته شبیه حال ات ماست و این از آن رو است که 
قوّت هر دینی در زمان پیامبران گذشته مربوط به پذیرفتن و اقبال امتها به 
رسولان الهی بوده است و اين خود موجب کثرت پیروان ان پیامبر در عصر 
و زمانه ایشان می‌شده است., و هیچ امّتی را نمی‌شناسیم که مطیع‌تر از 
تا را اه ی با 
اکرم داثر مدار وحی و شریعت بودند عبارتند از نوح و ابراهیم 
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موی رم ۱ رای یه کم قزر و 
اثارشان در دست مردم است و مي‌يابيم که احوال این امتها به واسطه 
عدم محافظت و رعایت پیروانشان در زمان رسولان و یا پس از آنها 
دستخوش وهن و سستی گردیده است و این همان است که خدای تعالی 
فرموده است: رسول ما به نزد شما امده است تا بسیاری از چیزهایی را 
که از کتاب پنهان کردید برایتان بیان کند و از بسیاری هم صرف نظر نماید. 
1 

خدای تعالی اين امت‌ها را بدین صفت وصف کرده و می‌فرماید: بعد از 
ایشان گروهی آمذتد که تماز را ضایغ. کردند و پیروی شهوات تنمودند و به 
زودی گمراهی را ملاقات کنند. «2» و خدای تعالی به اين امّت فرموده 
است: مانند کسانی نباشید که پیش از این بدانها کتاب اسضا نی داوه شید و 
مدذت ایشان طولانی گردید و دل‌هایشان را قساوت فرا گرفت. «3» 

و در روایت ت است که: :ٍ زمانی بر مردم آید که از اسلام جز اسمی نماند و از 
قرآن بجز رسم و خطی باقی نباشد, و پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله و 
سلم فر موده است : اسلام غریبانه اغاز کردید و به زودی نیز به غربت باز 
گردد و خوشا بر حال غریبان. پس 


(1) المائدخ: 15. 

(3) الحدید: 16. 
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خدای تعالی در هر دوره‌ای رسولی را مبعوث می‌فرموده (1) تا اثار و 
ر سوم از میان رفته را تجدید کند و همه ات اسلامی- بجز کسانی که 


بدیشان التفات نمی شود- اتفاق دارند و دلایل عقلیه نیز بر این ,مطلب 
دلالت دارد که خدای تعالی سلسله نبوّت را به وجود پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و آله و سلّم ختم فرمود و هیچ پیامبری پس از وی نخواهد آمد و امر 
اين امّت را می‌بينیم به جایی رسیده است که باطل بر حقّ و گمراهی بر 
هدایت غلبه کرده است به گونه‌ای که بسیاری پنداشته‌اند این سرا؛ سرای 
کفر است و دار الاسلامی وجود ندارد و بر سر هیچ یک از اصول شریعت 
اسلامی وارد نشده است آنچه که بر موضوع امامت وارد گردیده است 
را از ضان ها وت اقا تایه السلام با کنون هو بش امه مه 
از بنی عباس که بر اکثر مردم حکومت کرده‌اند, امام عادلی قیام نکرده 
اک و اکثر مسلمانان همه می‌گوئيم که امام 
بایستی عادل و ظاهر الصلاح باشد, اما امّت بازیچه حکومت‌های ستمکار 
گردیده‌اند و بر اموال و نفوسشان بر خلاف دستورات الهی حکومت 
می‌کنند و اهل فساد بر اهل حو" غلبه کرده و اتحاد کلمه معدوم گشته 
است و می‌بينیم که طبقات اقّت یک دیگر را تکفیر کرده و 
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از یک دیگر براءت می‌جویند. 

را نی کم وی افیا تفیل وا ای هو الم ف سای ات 
می‌کنیم می‌بينیم که چنین وارد شده است که به وسیله یکی از خاندان او 
زمین پر از عدل و داد می‌شودء همچنان که از ظلم و جور آکنده شده 
باشد. این حدیث ما را دلالت می‌کند که قیامت بر پا نمی‌شود مگر آنکه 
زمین پر از عدل و داد شده باشد. این دینی که نسخ و تبدیل ندارد. یاوری 
خواهد داشت که خدای تعالی او را تایه فرماید. همچنان که پیامبران و 
رسولان را که برای تجدید شرایع و نابودی کردار ستمکاران فرستاده بود 
تایید کرده است و واجب است که دلائل بر وجود کسی که به چنین کاری 
قیام مت کند موجود بااشد و مفقود نباشد, و ما همه اختلافات ات اسلامی 
را دانستیم و احوال همه فرقه‌ها را بررسی کردیم و به این یه ریدم 
که حق با فرقه انتی عشربه است و نه غیر ایشان, و در این روز کار امام 
بر حق دوازدهمین امام ایشان است. و او همان کسی است که رسول 
۱ ره ۳۲۵/۵۲ ۱۳/۳۷ 110516 
است. 

(2) و به زودی در این کتاب روایات تاد اک سای ای وی امه 
شرا عوو ان اش ایام که 
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دوازده امامند خواهیم اورد و نصوصی که بر امام دوازدهم و اعلان این 
مطلب که پیش از ظهور و قیامش که با شمشیر خواهد بود غیبت اختیار 
خواهد کرد. همه را ان شاء الله تعالی ذکر خواهیم کرد. 


افغراضهای زیت 


اشاره 


سک از وه کفم است: رواشین کمبر این مطلت طا ات هار که اعقر 
دوازده تن. می‌باشند, گفته‌ای است که آن را امامیه به تازگی ساخته و دز 
این موضوع احادیث دروغی پرداخته‌اند. 

و ما در پاسخ او- به توفیق الهی- می‌گوئیم: اخبار در اين باب بسیار است و 
راه درست آن است که به ناقلان چدیث رجوع کنیم و محدّثین اهل سئثت 
نیز بطور مستفیض آن را از عبد اللّه بن مسعود روایت ت کرده‌اند. مسروق 
می‌گوید: نزد عبد اللّه بن مسعود نشسته بودیم و مصاحف خود را بر وی 
عرضه می‌د اشتیم, بناگاه جوانی نورس به وی گفت: آیا پیامبرتان به شما 
سفارش کرده است که پس 
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از وی چند خلیفه خواهند امد؟ (1) و او گفت: تو نوجوانی و این ,سوّالی 
لت کل ری وه من ییاسک ارت سا ما ساب اد 
و اه شا به ما سفارش کرده است که پس از وی دوازده خلیفه به 
عدد نقیبان بنی ات کل خواهند بود. 

و من بعضی از طرق این حدیث را در اين کتاب و بعضی دیگر را در کتاب 
نص بر ائمّه اثنی عشر علیهم السلام کردآوری کرده‌ام و باز محدئین اهل 
تور موتفیض و ظا هر آزحایو بن سره تنعل کرده‌اند که کفت: نود 
پيامبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بودیم و او فرمود: بر این امّت دوازده 
تن ولایت کنند. راوی گوید: مردم فریاد کردند و من نشنیدم که او چه 
فرمود, به پدرم که نزدیکتر به رسول خدا بود گفتم رسول خدا چه فرمود؟ 
او گفت: فرمود که ایشان همگی از قریشند و مثل و مانند ایشان دیده 
نمی‌ شود. 

و من طرق این حدیث را نیز گردآوری کردم و بعضی از ایشان چنین روایت 
کرده‌اند: «اثنا عشر امیرا» یعنی دوازده امیر. و بعضی دیگر روایت 
کرده‌اند: اثنا عشر خليفة. یعنی دوازده خليفه, اینها دلالت دارد که ۳۳ 
که در دست امامیه 
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از تخیر ارم صلی الله. لین و ال و سا و اه اطفار کلنبمم التلام 
است که ائمه دوازده تن می‌باشند, اخباری صحیح است. «1» 


(1) زیدیه می‌گویند: اگر رسول خها صلی الله غلبم و له و سم اس 
امه دوازده‌گانه را به امُتش معزفی فر موده است پس چرا .ان روی 
گردانیده و به چپ و راست رفته و اين خطای عظیم را مرتکب شده‌اند؟ , 
در پاسخ به ایشان می‌گوئیم: شما اعتقاد دارید که رسول خذا صلی الا 
علیه و اله وساه غلت علیه النا مر را ای سا خیم واهام کرد اوح 
و تصریح به وی فرموده و شخص وی را به مردم نموده و معژفی کرد پس 
چرا اکثر امّت از وی روی گردانیده و دوری گزیدند تا به غایتی که آن 
حضرت از مدینه به ینبع رفت و بر او گذشت آنچه که گذشت؟ اگر بگوئید 
علیت غلیه السلام را رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم جانشین خود 
قرار نداد پس چرا کتابهای خود را از اين مطلب آکنده ساخته و در باره آن 
سخن می‌گوئید. 

اری کاهی مردم از حق واضح و بیان روشن, اعراض می‌کنند, چنانچه از 


(1) روی احمد فی مسنده هذا الحدیث و نحوه من اربع و ثلائین طریقا عن 
ایضا فی التاریخ ج 14 ص 353 من حدیث جابر بن سمرة و نحوه فی ج 6 
الامارة بطرق عديدة من حدیث جابر. 
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توحید روی بر تافته و به الحاد اقبال می‌کنند و از آیه «لَيسَ کمئله شَی۶» 
اعراض کرده و به تشبیه نی کو آشتد: 


ی ار له امه ای امه را ال مساو 
این است که ایشان معتقدند جعفر بن محمّد علیهما السلام بر امامت 
اسماعیل تصریح فرموده و در حیاتش وی را ؛ به امامت معژفی کرده است 
و آنگاه که اسماعغیل فوت. کرد قرمود: 
خداوند در هیچ امری بدا نکرد چنانچه در باره فرزندم اسماعیل بدا کرد 
پس اگر خبری که ائقّه را دوازده تن می‌داند صحیح بود. لا اقل بایستی 
ری ها را را ی 
بزرگ نشوند. 0 ۳ 
در جواب ایشان می‌گوئیم: از کجا می‌گوئید که جعفر بن محمّد علیهما 
السلام بر امامت اسماعیل تصریح کرده است و خبر ان کجاست؟ و چه 
کسی آن را تلقی به قبول کرده است؟ ایشان راه به جایی ندارند و جز این 
نیست که این خبر را کسانی ساخته‌اند که قائل به امامت اسماعیلند و 
اصلی برای آن نیست, زیرا خبر دوازده امام را خاصّ و عامّ از پیامبر صلّی 
الله علیه و اله و سلم و ائمّه اطهار علیهم السلام روایت کرده‌اند و من 
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آنچه از ایشان در این باب وارد شده است در این کتاب نقل کرده‌ام. (1) 
اما گفته او که فرموده است: خداوند در هیچ امری بدا نکرد چنان که در 
باره فرزندم اسماعیل بدا کرد, او در این کلام می‌فرماید که امری بر 
خداوند ظاهر نشد چنان که در باره فرزندم اسماعیل ظاهر شد, زیرا او را 
در حیاتم از من ستاند تا معلوم شود او پس از من امام نیست و به نظر ما 
کسی که معتقد باشد که امروز برای خدا چیزی اشکار می‌شود که دیروز 
آن را نمی‌دانسته کافر است و بیزاری جستن از او واجب است. چنانچه از 
امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده است. 
ابو بصیر و سماعه از امام صادق علیه السْلام چنین روایت کنند که فرمود: 
هر کنتن. معتقد باشند که آمروز جچیزی.-بر خداه‌ند اشکار می‌شود که دیروز 
آن را نمی‌دانسته است. پس بایستی از او بیزار باشید. و بدائی که به 
امامیه نسبت داده می‌شود که آن زا می‌گویتد. عبارت از آشکار شذدن آمر 
خدای تعالی است. عرب می‌گوید: بدا لی شخص یعنی شخصی بر من 
ظاهر شتند و.نه آنکه. .یشیمانی آشکار کردید که خدای. تعالی. از آن بزتر 
است. 
و چگونه امام صادق علیه السْلام بر امامت اسماعیل تصریح کرده است در 
حالی که 
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در باره او فرموده است: او عاصی است و شباهتی به من و پدرانم ندارد. 
(1) حسن بن راشد می‌گوید از امام صادق علیه السلام در باره اسماعیل 
پرسش کردم, فرمود: 

او عاصی است و شباهتی به من و پدرانم ندارد. 

عبید بن زراره می‌گوید از اسماعیل نزد پدرش امام صادق علیه السّلام یاد 
کردم و آن حضرت فرمود: به خدا سوگند او شباهتی به من ندارد و شبیه 
هیچ یک از پدرانم نمی‌باشد. 

ولید بن صبیح می‌گوید مردی به نزد من آمد و گفت بیا تا فرزند آن مرد 
بزرگ را به تو نشان بدهم, همراه او رفتم و مرا به نزد گروهی میگسار برد 
و اسماعیل_بن جعفر در میان ایشان بود, گوید اندوهناک از آنجا خارج شدم 
و به بیت اللّه در آمدم و ناگهان اسماعیل بن جعفر را نزد «حجر» دیدم که 
به بیت آویخته بود و گریه می‌کرد و پرده‌های کعبه را به اشک دیده خود تر 
کرده بود, گوید 
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بیرون آمدم و می‌دویدم و اسماعیل را دیدم که با آن قوم نشسته است., 
(1) دوباره بازگشتم و او را دیدم که پرده‌های خانه خدا آویخته است و آن 
موم و سر شاخ ات ی اس مت راتسا یا شاوی 
علیه السلام عرضه داشتم فرعود: پسرم کرفنار شبطانن شنده انست. که.یه 
صورت او در می‌اید. 

و روایت شده است که شیطان به صورت نبیْ و يا وصیث پیامبری در 
ما کی اه ادا اه یکره باه در خالی که 
سخن فوق را در باره وی بیان کرده است. 


(2) زیدیه می‌گویند: به چه دلیلی امامت اسماعیل را مردود می‌دانید و 
دلیل شما علیه اسماعیلیه که او را امام می‌دانند چیست؟ 
در جواب ایشان می‌گوئیم: امامت او را به واسطه همین اخباری که ذکر 
کردیم, و اخباری که در امامت ائمّه دوازده‌گانه وارد شده است و همچنین 
به واسطه فوت او در زمان حیات پدرش رد می‌کنیم؛ و اخباری که در 
امامت ائقّه دوازده‌گانه وارد شده است در همین کتاب ذکر خواهیم کرد. 
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(1) اما اخباری کم به فوت او در زمان حیات پدرش دلالت دارد چنین است: 
سعید بن عبد ال اعرج گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: چون 
اسماعیل مرد و پوششی بر وی افکنده بودند, دستور دادم رویش را 
گشودند و پیشانی "و چانه و بالای سینه‌ اش را بو سیدم و گفتم رویش را 
بپوشانند. دیگر بار گفتم رویش را بگشایید و برای بار دوم پیشانی و چانه و 
بالای سینه‌اش را بوسیدم و گفتم رویش را پوشانيدند و دستور دادم 
غسلش دهند و کفنش کنند و بر او در آمدم و گفتم رویش را بگشایید و 
پیشانی و چانه و بالای سینه اش را بوسیدم و او را تعویذ کردم و گفتم او را 
درگور نهید. راوی گوید: عرض کردم به چه او را تعویذ کردید؟ فرمود: به 
0 
مولف این کتاب گوید در این حدبت فوائد چندی نهفته است: اول رخصت 
بوسیدن پیشانی و چانه و بالای سینه متوقی است, چه پیش از غسل باشد 
و چه پس از آن. منتهی اگر پیش از غسل هنوز حرارت بدن متوقی زایل 
نشده باشد غسلی , : بر او واجب نیست و اگر پس از سرد شدن له کی 
باشد, بایستی غسل مس میت نماید؛ و اگر پس از غسل دادن متوقی باشد 
غسلی ندارد و اگر در حدیت ذکر 
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شده بود که امام صادق علیه السلام, پس از بوسیدن غسل کرده يا نه, 
می‌دانستیم که مس قبل از غسل اوء در حال ۳ جنازه بوده و یا پس از 
سرد شدن ان. ۱ ۱ 
(1) فایده دیگر خبر آن است که در آن فرمود «دستور دادم غسلش دهند» 
و نفرمود «غسلش دادم» و این خود دلیل است که اسماعیل امام نبوده 
است. زیرا اگر امامی بر جنازه امامی حاضر شود. بایستی همو جنازه را 
غسل دهد و لاغیر. <1» 
خبر دیگری که بر فوت اسماعیل در زمان حیات پدرش دلالت دارد چنین 


است: ابی کهمس گوید من وقت مرگ اسماعیل حاضر بودم و امام صادق 
علیه السّلام بر بالینش نشسته بود و چون مرگ او فرا رسید چانه‌هایش را 
بست و ملحفه‌ای بر وی کشید و دستور داد او را تجهیز کنند و چون از کار 
او فارغ شد؛ کفني خواست ,و در حاشیه أ نوشت: 

«اسماعیل پشهد آن لا اله الا الله» 

یعنی اسماعیل شهادت می‌دهد که هیچ معبودی جز ال نیست. 


(1) فیه نظر لاثه یمکن آن یقال الاخبار ۳ وردت بان الامام لا یغسله ال 
ایام مع ضعی فندها بل علق وحوتب الما شره سا ند علی ان 
ولیْ الامام فی التّجهیز هو الامام الذی بعده سواء اتید تلی تفه آد ام 
من یفعل باذنه او برضاء ان غاب. و فی اللهذیب جح 1 ص 321. و الاستبصار 
ج 1 ص 207. باب کيفية غسل المیت بطریق, ق صحیح أعلائی 
عن معاوية بن عقار قال: «آمرنی یو عبد له علیه السلام آن اغهز بت 
آوضیه بالاشنان تنم اغسل راسه بالشدر و لحییه, با فرظ علی حجسده 
منه. ثم آدلک. به* حدم ۶ نش افیض علیه ثلائا. ثم # آغسله بالماء القراح نم 
آفیض علیه الماء بالکافور و بالماء القراح و آطرح فیه سبع ورقات سدر». 
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(1) مه مولای محشّد بن خالد گوید: چون اسماعیل مرد. امام صادق علیه 
السّلام تا کنار قبر او پیش آمد, خود را رها کرد و بر کنار قبر نشست, اما 
در قبر فرود نیامد و فرمود رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در مرگ 
فرزندش ابراهیم چنین کرد. 
مردی از بنی هاشم گوید: وقتی اسماعیل مرد. امام صادق علیه السلام نزد 
ما امد و در جلوی تابوت بی‌کفش و رداء حرکت می‌کرد. 
اسماعیل قبض روح می‌شد. امام صادق علیه السلام پزد وی بود. چون 
ارقط بی‌تابی آن حضرت را دید عرض کرد: ای ابا عبد الله, رسول خدا نیز 
از دنیا رفت. راوی گوید: امام خودداری کرد و فرمود: امروز از تو 


م. 
ابو کهمس گوید: در و که اسماعیل فرزند امام صادق علیه السلام حاضر 
بودم و آن 
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حضرت را دیدم که سجده‌ای کرد و آن را طولانی ساخت, (1) آنگاه سر از 
سجده برداشت و کمی در وی نگاه کرد و رویش را نگریست, سس 
تنجده: ادیگری کرد که طولانی‌تر از تتخدم اخل. نون آنحاه سر بزداشت: دور 
حالی که اسماعیل مرده بود؛ چشم او را بر هم نهاد و چانه‌اش را بست و 
ملحفه‌ای بر وی کشید و برخاست و من صورت او را دیدم که از این حادثه 


چندان متأنُر بود که خدا می‌داند؛ برخاست و داخل منزلش شد و پس از 
ساعتی درنگ, در حالی که آراسته, معطر, سرمه کشیده و جامه عوض 
کرده بود, به نزد ما آمد و چهره‌اش ان چهره قبلی نبود و در باره او 
دستوراتی داد و چون از آن کار فارغ شد. کفن او را خواست و بر حاشیه 
آن نوشت: 
اسماعیل بشهد آن لا اله الا ال 
یعنی: : اسماعیل شهادت می‌دهد که هیچ معبودی جز اللّه نیست. 
ی دختری از امام صادق علیه السْلام فوت کرد و یک سال 
بر او نوحه کرد؛ دیگر بار پسری از آن حضرت فوت کرد و یک سال هم بر 
1 آ گام استال کیت رو وا را عم که رت ار 
جع شدیدی نمود, راوی گوید به امام صادق علیه السلام گفتند: اصلحک 
الله! ایا در خانه شما نوحه 
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می‌شود؟ (1) فرمود رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم وقتی حمزه 
شهید شد فرمود: بایستی بر حمزه گریه کنند چرا که او زنان گریه کن 
ندارد. 
محمّد بن عبد اللّه کوفت گوید: چون مرگ اسماعیل فرزند امام صادق علیه 
السّلام فرا رسید, آن حضرت سخت بی‌تابی نمود. راوی گوید چون چشمان 
او را بست یک پیراهن پاکیزه و شسته و یا نو طلب کرد و آن را برٍ تن 
نمود, سپس محاسن خود را شانه کرد و بیرون آمد و دستوراتی داد, آنگاه 
یکی از اصحابش گفت: فدایت شوم وقتی بی‌تابی شما را دیدیبم پنداشتیم 
تا مذتی از شما بی‌بهره خواهیم بود و امام فرمود: ما اهل بیتی هستیم که 
تا مصیبت نیامده, بی‌تابیم و چون ِ# امد بردبار خواهیم بود. 
عنبسة بن بجاد عابد گوید: وقتی | سماعیل بن جعفر بن محمد علیهما 
السلام درگذشت و از کار جنازه او فارغ شدیم؛ امام صادق علیه السّْلام 
نشست و ما هم به گرد او نشستیم و آن حضرت به زمین می‌نگربست, 
انکان :سر بلند. کرمه هنود ای .هر ده این دنا دار خدانی ۵ شبرانتی. که 
مدار است و خانه‌ای مسنوی و استوار بیست با 
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آنکه جدائی از دلبستگان شراره‌ای است که دفع نشود و سوزشی در او 
نیست که باز نگردد. (1) و مردم در اين میدان به واسطه حسن عزاداری و 
تفکر .ضخیم. آز. یک دیگر سبقت می‌جویند و کسی که بر داغ برادرش 
ننشیند, برادرش او را داغدار کند. و کسی که فرزندش را به گور نفرستد 
فرزندش او را به گور خواهد فرستاد. سپس به این شعر ابی خراش هذلی 
که دز زنای,ترادزنشن گفته منت تمتل جست : گمان مبر که پیمان دوستی تو 
تقافر افو روما یکت اس کی نیم من رجا نت 


(2) زیدیه می‌گویند: اگر خبر دوازده امام صحیح بود. مردم پس از فوت 
امام جعفر صادق علیه السّلام شنک و تردید در امامت نمی‌کردند تأ به 
غابتی که طابفه‌ای از شیعه گفتند امام عبد الله است و طایفه‌ای دیگر 
گفتند امام اسماعیل است و طایفه‌ای هم متحیر شدند و یکی از ایشان عبد 
اللّه بن صادق را آزمود و چون او را شانسته. ندید از ترد او ببرون امد و 
کت به کقا رف کنم؟ ابا به مرخته با قذر به.با ظرهربه؟ و خوشی یرم کقفو 
سخن او را شنید و فرمود: نه به مرجثه و نه به 
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قدریّه و نه به حروریه. و لکن به سوی من رو کن. (1) پس بنگرید که خبر 
دوازده امام به چند طریق باطل می‌شود, یکی جلوس عبد تن 
امامت؛ دوم اقبال شیعه به او؛ سوم سرگردانی شیعه موقع امتحان او؛ 
کفارم آنکه اشان نداد آفامتان مچسی مه جعفر است تا انکة اه 
ایشان را به جانب خود فرا خواند. و در خلال این مدت, فقیه ایشان زرارة 
بن آغین درگذشت و در حالی که قرآن روی سینه اش بود ین کت ؛ خدایا! 
من کسی را امام می‌دانم که اين قرآن امامتش را اثبات کند. 
و ما به ایشان می‌گوئیم: اینها همه فریب و آراستن سخن به دروغ است, 
زیرا ما مدّعی نیستیم که همه شیعیان در آن عصر دوازده امام را به نام 
دادم اشت که انته پس آزا دهاز وم امامند و امد ان سیعه اند حدیث 
زا با نام انگه روایت کرده‌اند .و انکار تمی‌کتيم. که:ور مبانشبعة یک تفر با 
دو نفر و یا بیشتر باشند که این حدیث را نشنیده باشند. آا راهن آخین: 
پس او کس فرستاد تا در باره خبر امام پس از حضرت صادق تحقیق کند و 
پیش از آنکه آن نماینده باز گردد. وفاتش فرا رسید 
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(1) و هنوز نصّ بر امامت موسی بن جعفر را نشنیده بود بطوری که یقین 
حاصل کند و قطع عذر او بشود, پس قرآن را روی سینه خود گذاشت و 
گفت : خدایا من به امامت کسی معتقدم که این قرآن امامتش را ثابت 
می‌کند و آیا شخص فقیه متدیّن هنگام اختلاف امر جز آن می‌کند که زراره 
کرد؟ علاوه بر اين گفته‌اند که زراره به امر موسی بن جعفر و امامت او 
علم داشت ولی پسرش عبید را فرستاد تا از موسی بن جعفر علیه السّلام 
تحقیق کند که آیا جایز است اظهار امامت او را بنماید, یا آنکه با کتمان 
امامت او تقیه نماید. و این قول با فضل زرارة بن اعین و معرفت او 


ابراهیم بن محمد همدانیث گوید: به امام رضا علیه السلام عرض کردم ای 
فرزند رسول خدا, مرا از حال زراره خبر ده, ایا حق پدرت امام کاظم علیه 
السّلام را می‌شناخت؟ و او فرمود: آری, گفتم پس چرا پسرش عبید را 
فرستاد تا با خبر شود که امام جعفر صادق علیه السلام چه کسی را وصیدث 
خود قرار داده است؟ فرمود: 

زراره به مقام امامت پدرم عارف بود و نص امام صادق علیه السلام را در 
باره او می‌دانست و جز این نیست که پسرش را فرستاد تا از پدرم کسب 
خبر کند که آیا 
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برای او جایز است که تقیه را در اظهار امر امامت و نصْ بر او کنار 
بگذارد؟ (1) و چون پسرش دیر کرد و از او خواستند تا در باره پدرم کلامی 
بگوید, او دوست نداشت بی‌دستور امام سختی بگوید, قرآن را برداشت و 
گفت: بار خدایا امام من از فرزندان جعفر بن محقد علیهم السْلام است و 
کسی است که این قران امامت او را اثبات کرده باشد. 

و خبری هم که زیدیه بدان احتجاح می‌کنند نمی‌گوید که زراره عارف به 
امامت مرن جففر وه نلک می‌کوید سرین. عیید را فرنستام ی 
کسب خبر کند. ۳ 

محمّد بن عبد اللّه بن زراره از قول پدرش می‌گوید: وقتی زراره پس از 
درگذشت امام صادق علیه السلام پسرش عبید را به مدینه فرستاد تا 
این مصحف امامت او را اثبات کند امام من است و این خبر نمی‌گوید که 
او عارف به امام نبود, به علاوه راوی آن خبر احمد بن هلال است, و او نزد 
مشایخ ما مجروح و غیر موثق است. 
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(1) سعد بن عبد الله گوید: ندیدیم و نشنیدیم که کسی از مذهب تشیع 
برگردد و ناصبی شود, مگر احمد بن هلال که چنین کرد. و می‌گفتند هر 
ففاین. کفتقا احمد بن: هلان ان ترا سفایت: کردم با شدر عمل یه آان.خایر 
نیست. و می‌دانیم که پیامبر و ائمّه علیهم السّلام شفاعت کسی را 
ثمی کبته-مکر انکه خداوند دین.اورا پینظ زد و کی کضور اماض تردید کند 
بر دین خدا نیست و موسی بن جعفر علیهما السلام فرموده است که 
فردای قیامت از پروردگارش عطا و بخشش برای زراره خواهد خواست. 
درست بن ابی منصور واسطی از ابو الحسن موسی بن جعفر علیهما 
السلام روایت ت کرده است که وقتی نزد او از زرارة بن اعين نام برده شد 
فرمودند: به خدا سوگند روز قیامت از پروردگارم برای وی عطا و بخشش 
درخواست خواهم کرد. وای بر تو! زرارة بن اعین دشمن ما را در راه خدا 


دشمن داشت و ولی ما را در راه خدا دوست داشت. 

فضل بن عبد الملک از امام صادق علیه السلام روایت کند که فرمود: چهار 
تن نزد من محبوبترین خلایق‌اند. چه زنده باشند و چه مرده, برید عجلی, 
زرارة بن اعين, 
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محمّد بن مسلم و احول «1» اری ایشان در حیات و ممات محبوبترین 
مردم در نزد من می‌باشند. 

و بر امام صادق علیه السّلام روا نیست که بفرماید زراره محبوبترین خلایق 
در نزد او است در حالی که او عارف به امامت موسی بن جعفر علیه 
السلام نباشد. 


(1) زیدیه هی گویند: بر انبیاء جایز نیست که بگویند ائشّه دوازده نفرنده زیرا| 
حخت در این امْت تا روز قیلمت باقی است و پازده امام از دوازده امام 
پس از پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله و سلم درگذشته‌اند و امامیّه 
می‌گویند که زمین خالی از حجّت نیست. 

و به ایشان می‌گوئیم: ائمّه دوازده نفرند و دوازدهمین ایشان کسی است 
که زمین را پر از عدل و داد خواهد ساخت و پس از او نیز همان خواهد بود 
که او فرماید. یا پس از او امامی خواهد بود و يا آنکه قیامت بر پا خواهد 
شد و اعتقاد ما در این باب اقرار به امامت انمه دوازده‌گانه است و آنچه 
که آو در باره پس از آن, فرماید. 


(1) یعنی محمد بن النعمان البجلی مومن الطاق. 
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(1) عبد الله بن حارث گوید: به علیْ علیه السّلام گفتم ای امیر الموّمنین ! 
را قائم علیه السلام طرا حطام کردان. فرمود: ای 
پسر حارٍث! این چیزی است که ذکر آن موکول به خود اوست و رسول خدا 
صلی الله علیه و اله و سلم به من سفارش کرده است که ان را جز به 
حسن و حسین علیهما السّلام نگویم 

ار رام ای ی بل رمداست در 


آن از دجال یاد فرموده و در پایان آن آمده است از من از آنچه که پس از 
آن واقع خواهد شد پرسش نکنید, نز ۳92 
به غیر عترتم نگویم 


9 به صعصعة بن صوحان گفتم: مقصود امیر المومنین از 
این سخن چه بود؟ صعصعه گفت: آق بشتر. ستره! آن کنن. که غیستی: بن 
مریم پشت سر او نماز می‌خواند, دوازدهمین فرد از عترت است و نهمین 
فرزند حسین بن- علی علیهما السّلام, و او خورشیدی است که از مغرب 
زمین طلوع فرماید و نزد رکن و 

مقام ِِ شود و زمین را طاهر سازد و میزان عدل ر برقرار کند و 
و ار انار 
پس از آن را جز به عترتش که ائْمّه طاهرینند نگوید. 

و به زیدیه می‌گوئیم: آيا رسول خدا را که فرموده است انمّه دوازده نفرند. 


می‌توان تکذیب نمود؟ و اگر بگویند رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 

این کلام را نفرموده است., به ایشان ی کوتیم: اگر روا باشد که شما این 

خبر را با وجود شهرت و استفاضه و پذیرفتن همه طبقات امامیه,_دفع کنید, 
نتین جرا انکان بصی کنیه کسیر کمعمی کم رصول خدا صلی, الم عایم. و 

آله ی له کم 

«من کنت مولاه» 

را نفرموده است با وجود آنکه حدیث 

«اْن الاثمّة اثنا عشر» 

مانند حدیث 

«من کنت مولاه فعلی مولاه» 


است. 





اشاره 


(2) زیدیه می‌گویند: امامیه در وقتی که امام حسن بن علیث علیهما السلام 
در گذشته و فرزندشان به امامت رسیده اختلاف کرده‌اند. بعضی از ایشان 
می‌گویند فرزند امام ِِ. علیه السشلام هفت ساله بوده است و بعضی 
دیگر می‌گویند کودک يا شیرخواره بوده است و در هر صورت در چنین 
سالی شا یس احامت روا نت 
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بر ات نبوده است, (1) و نمی‌تواند خلیفه خدا| سس بلاد 9 نگهبان او در میان 
بندگانش و جمعیّت مسلمین باشد. خصوصا اگر جنگی بر آنها رخ دهد 
تفمواند فرمانده کیان بان جه فده اسان ند و ار ون ار 
حراست و از حریم ايشان دفاع هک ار و ال 
شایسته این امور نیست و در گذشته‌های دور و نزدیک, عادت بر این جاری 
نبوده است که طرف ملاقات دشمنان کودکان باشند و کسانی که سواری 
ندانند و جلوس بر زین نتوانند و ندانند که چگونه عنان را باید کشید و 
حفایل را انداخت وم را بر کت امرق شیر | انا توان یورش بر دشمن 
را در میدان نبرد ندارند و وش از اوصاف امام این است که شجاعترین 
مردم باشد. 


پاسخ 


(2) به کسی که این سخنرانی را کرده, باید گفت: شما کتاب خدای تعالی 
را خر امهنی کرده‌اید و اگر چنین نبود اا را مثهم نمی‌کردید که ایشان 
حافط کات شرا پيسته و شا داسان عیسی علیه اسلام را فرآموشن 
کرده‌اید آنگاه که در گهواره بود و می‌ گفت: من بنده خدا هستم و مرا کتاب 
داده است و مرا پیامبر 
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ساخته است و مرا هر جا که باشم مبارک ساخته است. «1» به ما بگوئید 
و سای ایا اه ما اه تا 
اصابت می‌کرد, مسیح علیه السْلام چه می‌کرد؟ همین سخن در باره یحیی 
علیه السْلام نیز هست و خداوند بدو در صباوت حکم پیامبری داد. پس اگر 
منکر آن شوند, کتاب خدا را انکار کرده‌اند و کسی که نتواند دشمنش را 
یر ار تا تقو ام تا 
است. 

و در جواب این قسمت می‌گوئیم: اگر کار مردم اين عصر بدان جا برسد 
که وصف کردند. خداوند در باره او نقض عادت کرده و او را مردی بالغ و 
اما با تا اه ایا ما 
و اهر ار ها ی وا 


(1) زیدیه می‌گویند: مردم در صحخّت نسب این مولود تردید کرده‌اند زیرا 
که اکثر مردم منکر انند که حسن بن علین علیهما السلام فرزندی داشته 


باشد. 


(1) مریم: 30 و 31. 
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و به ایشان می‌گوئیم: بنی اسرائیل هم در باره مسیح علیه السلام شک 
کردند و مریم را با اين سخن مثهم کردند که تو چیز افترا آمیزی را 
آورده‌ای, «1» اما مسیح علیه السلام به سخن امد و مادرش را تبرئه کرد 
و فرمود: من بنده خدا هستم, او کتابم داده است و مرا پیامبر گردانیده 
است و خردمندان دانستند که خدای تعالی کسی را برای ادای رسالت 
اختیار نمی‌کند که آلوده نسب باشد و یا آنکه کریم المنصب نباشد. امام 
علیه السلام نیز همچنین است. وقتی که ظهور فرماید با او آیات باهره و 
دلائل ظاهره خواهد بود که با ملاحظه آنها همگان خواهند دانست که او 
وا ۱ و 12 ترجمه کمال الدین ج1 
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یند: چه دلیلی بر وفات حسن بن علیث علیهما السلام وجود دارد؟ گوئیم: 
اخباری که در وفات امام حسن عسکری علیه السلام وارد شده است 
روشن و مشهورتر و فراوانتر از اخباری است که در وفات ابو 2 
موسی بن جعفر علیهما الشلام وارد شده است: زیرا| امام کاظم علیه 
السلام در دست اعدا به شهادت رسید اما امام عسکری علیه السلام ۳ 
سرای خود و بر بستر خویش وفات کرد- و من اخبار آن را با سلسله سند 
در این کتاب اورده‌ام-. 
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(1) یکی دیگر از ایشان گفته است: آیا منازعه مادر امام حسن عسکری و 
جعفر برادر او دلیل آن نیست که آن حضرت فرزندی نداشته است؟ زیرا 
در چنین احوالی کسی را که وفات کرده و فرزندی نداشته خواهیم شناخت. 
اگر فرزندش ظاهر نباشد و میرائش بین ورثه‌اش تقسیم شود. 

و جواب او این است که این عادت نقض شده است. زیرا که تدبیر خدای 
تعالی در باره انبیاء و رسولان و خلفایش. گاهی بر اساس عادت معهود 


است و گاهی بر خلاف آن؛ و نباید پنداشت که در همه احوال کارهای آنها 
بر سبیل عادات جاری بوده است, همچنان که امر حضرت مسیح علیه 
السْلام بر اساس عادات نبوده است. 

مش ود اگر این تردید در باره او روا باشد, چرا در باره هر کسی که بمیرد 
و در ظاهر فرزندی نداشته باشد روا نباشد؟ 

می‌گوئیم: تردیدی وجود ندارد که حسن علیه السلام از نسل خود جانشینی 
داشته است, زیرا همه دانشمندانی که از فرزندان امام حسن و امام 
حسین علیهما السلام بوده‌اند بر آن شهادت داده‌اند و شهادتی را که 
بایستی پذیرفت شهادت اثبات کنندگان 
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است: نم نی کتند کان:(1) گرچه تعداد نفی‌کنندگان بیشتر از اثبات کنندگان 
باتتد هدن این‌تباب منالی از حدشعان فخود دارنه ان عاستان: مونتی: علبه 
السْلام است, زیرا| خدای سبحان وقتی اراده فرموده که بنی اسرائیل را از 
بردگی نجات دهد و دینش را به دست او تازه و شاداب گرداند, به مادر 
موسی چنین وحی کرد: هر گاه بر او ترسیدی, او را به دریا بیفکن و بیم و 
اندوهی نداشته باش که ما او را به سوی نو باز هقف کرد انیم و او را از 
پیامبران قرار خواهیم داد. «1» و اگر در همان حال پدرش عمران مرده 
بود, حکم میر انش مانند حکم 1 امام حسن علیه السلام بود, و در ان 
کار دلالتی بر نفی فرزند نبود. 

و نکته‌ای بر مخالفین ما پوشیده مانده. و گفته‌اند: موسی در آن هام 
ها ی تا ما اما ها نس ای 
ولادت وت امام را به ولادت و غیبت موسی تشبیه کردیم و نظری به 
مقام حجت بودنر ایشان نداشتیم. و غیبت یوسف علیه السلام از هر امر 
شگفتی شگفت‌انگیزتر است, زیرا پدرش یعقوب هم از او خبری نداشت, با 
آنکه مسافت بین آن دو به اندازه‌ای نبود که از او بی‌خبر بماند و ندبیر 
خدای تعالی نسبت به خلقش چنین اقتضا می‌کرد که او 


(1) القصص: 7. 
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بی‌خیر اند و آنقا عرادزانش بونج که‌داه امن پوسی. انها رات 
اما ایشان او را نشناختند. 
سال در غارشان ماندند و زنده بودند. 
و اگر کسی بگوید؛ اين امور واقع شده است, اما دلیلی نداریم که آنچه 
شما می‌گوئید درست باشد. 
می‌گوئیم: ما می‌خواهیم به کمک این مثال‌ها بگوئیم گفتار ما نه تنها محال 


که ارت و و از ان بر کت اسان مان فا 
می‌کنیم. 

اول آنکه می‌گوئيم ربایستی هميیشه همراه قرآن کریم, فردی از عترت 
رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله و سلّم باشد که حلال و حرام و محکم و 
انیا سای ول گر ایامی نف کف اه ام اکرم اه 
فد صادات ام یرم رای کار اس 

اک و دوز مانب اهام ممی شم و ای که اه 
نمی‌دانیم و کسی نمی‌تواند به نزد او برود؟ 
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(1) هی گو نیم ؛ تمشک به وی؛ اقرار به وجود او و به امامت او و به نجبای 
نیکان و فضلای نیکوکاریست که به امامت او معتقدند و ولادت و ولایت او 
رات و کی راهطا رال اه را سا 
سب معرفی کرزه تصدیق می‌کنند,. کسانی که از ابرار شیعیان اویند و به 
کتاب و سئت عالم و به وحدانیت خدای تعالی عارفند, و شبهات 
ایجاد کنندگان شبهه را از ذات احدیت نفی کرده و قیاس را تجریم نموده و 
به احادیث صحیحه که از پیامبر و انفه علیهم السلام وارد شده است 
تسلیمند. 

و اگر کسی بگوید: اگر جایز باشد که به این کسانی که وصف کردید 
۳ به ایشان تمسشک به امام غائب شمرده شود, چرا 
جای نا شم کرت | سا وتو ه او را ور نسازد و امُتش به 
له کایی ستت اکتا کنر 
می‌گوئیم: ما نبایستی به خدای تعالی طرح و پيشنهاد بدهیم, بلکه بایستی 
به انچه که امرشده‌ايم عمل کنیم و دلائل روشن بر وجوب پیروی از امه 
یازده گانه در گذشته اقامه شده است و بایستی همراه ایشان بوده اگر 
قعود 
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9 ۳ 
دلایل بر آن دلالت دارد عمل کنیم. 





اشاره 


(2) برخی از زیدیّه گفته‌اند: واقفیّه و دیگران حقم دارند که در مورد ادذعای 
شما که می‌گوئید موسی بن جعفر علیهما السلام وفات یافته است اعتراض 
کنند, ریا احلاع شنها در این باب بر اساس عرف و عادت و مشاهده است 
و این از ان رو است که خدای تعالی در باره مسیح علیه السلام فرموده 
است: او را نکشتند و به صلیب نکشیدند بلکه بر ایشان مشتبه شد, <1» 
اقا آن قوم بر حسب مشاهده و عادت جاریه دیده بودند که او را به صلیب 
کتشونده کستند ده این محخصتغ در بانه ضاو آهامان ند که جع هت 


ایشان معتقدند, بعید نیست. 


پاسخ 


(3) به ایشان می‌گوئیم: حکم ائمّه علیهم السلام در این مسأله. حکم 
نی بن مریم علیهما السلام نیست., برای انکه یهودیان مدذعی قتل 
عیسی بن مریم بودند و خدای تعالی انها 


(1) النساء: 156. 
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ایشان مشتبه شد, «1» اما در شان ائمّه ما خبری از جانب خداوند وارد 
نشده است که مرگ آنها مشتبه شده است, بلکه اپن مطلب را برخی از 
ظلام کقته‌آند شام اکرم ‌صلی اه امه ال و سلم اد کته شدم افتر 
المومنین خبر داده و فرموده است : به زودی این از این خضاب می‌ شود- 
یعنی ریش او از خون سرش- و ائمّه پس از وی نیز از کشته شدن او خبر 
داده‌اند و امام_حسن و امام حسین علیهما السْلام را نیز این چنین است و 
پا ای سا ما را و 
کشته می‌شوند و خودشان هم از کشته شدن خود خبر داده‌اند, و ائمّه پس 
از ایشان نیز از کشته‌شدنشان خبر داده‌اند. و همچنین است وضع هر 
امامی که بعد از آنها آمده‌اند از علیْ بن الحسین تا حسن بن علی عسکرقٌ 
علیهم السلام, هر امام سابقی بر آنچه بر امام پس از خود می‌گذرد خبر 
داده است, و هر امام لاحقی از آنچه بر امام پیش از او کدارتشهة خبر داده 
است. پس خبر دهندگان به موت ائمّه علیهم السْلام عبارت رز صان 
له علیه و آله و سلم و امه اطهارند که یکی پس از دیگری اخبار کرده‌اند. 
اما خبر دهندگان قتل عیسی علیه السّلام بهود بودند. از اين رو می‌گوئيم 


(1) النساء: 156. 
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بوده است و بر اساس گمان و اشتباه و شک نبوده است, زیرا دروغگوئی 
خبر دهندگان مرگ ائمه جایز نیست زیرا شفحی معصو مند اما آن: کار بز. 
بهودیان جایز است. 


اشاره 


(1) مخالفین ما گفته‌اند: عادات و مشاهدات, عقیده شما را در باب غیبت 
رد می‌کند. 

و ما می‌گوئیم: براهمه نیز قادرند که مثل این سخن را در باره آیات و 
معجزات ت پیامبر صلّی اللّه علیه و آله و سلم بر زبان جاری کرده و به 
مسلمین بگویند: شما هیچ یک آن معجزات را به چشم خود ندیده‌اید و شاید 
که شما پیروی از کسانی کرده باشید که پیروی از آنها واخب نباشد یا انکه 
خبری را پذیرفته باشید که قطع عذر نکند و به خاطر همین معارضه است 
که عموم معتزله- بر اساس نقلی که از ایشان شده است- گفته‌اند: پیامبر 
اکرم صلی الله علیه و آله و سلم معجزه‌ای غیر از قرآن کریم نداشته 
است. ولی کسی که به صحّت معجزات غیز. از قران اغتر اف داشته. باشد: 
بایستی آنها را که بر خلاف عادت و به قدرت الهی واقع شده روا بداند و ما 
بر صحت انها واقف 
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شدیمر با وجود آنکه نافلین آنها راویان کثیره هم نیستند. 

(1) انگاه امافیه. می‌کویند: از ما هم مثل آن را ببذیرید و به ها خق بدهید 
که این اخباری را که از امه خود نقل کرده‌ایم. صحیح بدانیم, اخباری که 
امر غیبت را بر خلاف عادت و به قدرت الهی روا می‌داند و ما صحّت آن را 
با دلایل عقلی و قرآنی و اخبار مرویه مقبوله از ناقلان عاقه به اثبات 
ریب ده انم 

۲ مر 0 فا 
معجزات را ابطال کرده و نقض نماید. اما شما خود روایت کرده‌اید که اوّل 
امه مانند آخر آن است. آیا اینجا مذعی هستید که اوّل آنها غیر از آخر 
انهاست؟ 

و ما به او می‌گوئیم: چه خواهی گفت اگر یکی از پیروان برهمن به تو گوید 
عادت :و متفناهده اوضاع جهان و طبیعت مانع است که دست مسموم و 
بریان بزی سخن گوید و مانع است که ماه دو پاره گردد و اگر منشق و دو 
پاره گردد, نظام عالم بر هم خواهد خورد. ۲ 
(2) و اما این سخن او که در مقابل ایشان کسانی نیستند که مخالف نها 
باشند, اما 
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در مقابل شما که به امر غیبت معتقدید کسانی می‌گویند: آخرنا کاولنا. . پس 


به او می‌گوئيم: این سخن شما شدیدا مورد انکار است. و اگر خلق کثیری 
اش تخجرات ۱ مشاهده کرده بود, حکم آنها مثل حکم قرآن واضح و آشکار 
بود و روشن شد که این شخص جدلی مغالطه کرده و در چیزی که نباید 
فرق بنهد فرق نهاده است. 
جدلی گوید: سا ات کسام اس ی اراد یی ارس تاه 
در زمان حیاتش و بعد از وفاتش پیروان بیشماری داشته که معجزات ت او را 
دیده و آنها را درست دانسته‌اند؟ 
و به او گوئیم: جمع بیشماری معجزات رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و 
1 را مشاهده کرده‌اند, از قبیل سایه افکندن ابر بر او, و سخن گفتن 
دست مسموم و بریان بزه و ناله تنه درخت خرما و غیره, اما عافه ات 
می‌گویند: اینها معجزاتی است که در اصل نفرات معدودی انها را روایت 
کرده‌اند و چرا می‌گوئی کسی این معجزات را انکار نمی‌کند؟ 
جدلث گوید: اگر چنین باشد, اخبار ما از معجزات پیامبرمان, مانند اخبار 
معجزات موسی خواهد بود و اخبار معجزات مسیح که نصاری مذعی ان 
هستند؛ 
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و بخاطر ان دین خود را حق می‌دانند و مانند اخبار مجوس و براهمه خواهد 
بود که از روزگار پدران و گذشتگان خود روایت می‌کنند. 
(1) گوئیم: ما گفتیم که براهمه می‌پندارند که برای پدران و 
درگذشتگانشان نمونه‌های محقق و نظائر مشهودی بوده است و از این رو 
آنان قانعشده وان مدهب زا پذیر فته‌ا ند خود.هم منک آن ند .و ما 
بدان جهت از ایشان باد کردیم که معارضه اقتضاء می‌کرد و بایستی از 
همین حیث مورد بررسی واقع شود. 
جدلیْ گوید: در مقابل این فرقه امامیه که قطع به امام غائب دارند, 
جمعیت‌های بیشتر يا همانندی وجود دارد که ا شاخ اکرم ضد اخباری که 
امامیه در باب امام غائب نقل کرده است. نقل می‌نمایند. 
به او می‌گوئیم: این جماعاتی که بر امامیه برتری دارند کیستند؟ و در کدام 
دیار پروردگار زندگانی می‌کنند؟ و در کدامیی از شهرهای الهی ساکن 
علم هم نباشد می‌داند که تو در این سخنان مفالطه می‌کنی 
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(1) جدلی گوید: : من نمی‌پنداشتم که فرد مسلمانی به خود اجازه دهد که 
اخبار معجزات رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم را با اخبار غییت 
دو باشد, و الله المستعان. 
و به او می‌گوئیم: ما منظور خود را از تساوی این دو دسته خبر بیان کردیم 


و تعریف کرده‌ايم که خبری را متواتر می‌گوئیم که راویان ان از سه نفر 
بیشتر باشند و اخباري که مربوط به معجزات رسول اکرم صلی اللّه علیه و 
آله هه ای وان کم ات :در اضله راما یی دار نمی 
که بر ما و شما وجود دارد اين است که به محدّئین رجوع کنیم و راویان 
انشقاق قمر و سخن گفتن دست مسموم و بریان بز و امثال آن را از 
ایشان بطلبم, اگر توانستند برای هر یک از این معجزات اسامی ده تن از 
اشحای رون دا صلی للم له الفنه عم ویر که اما را هه 
و مشاهده کرده باشند که قول, قول اوست و در غیر این صورت قول 
موافق که مدذعی مشابهت معجزات پیامبر اکرم و امر غیبت است صحیح 
خواهد بود, و الحمد لله. 
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دآیلی: فیک 


باشیم همچنان که متعبدیم به اصل امامت اقرار داشته باشیم و عصمت در 
ظاهر خلیفه نیست که دیده شود و مشاهده گردد و اگر به امامت امامی 
اقرار داشته باشیم و عصمت او را انکار کنیم. اقرار به او نکرده‌ايم, و چون 
روا باشد که از او بخواهند تا به واسطه اقرار به امری که غائب از ابصار 
ماست و در هر امامی وجود دارد- یعنی عصمت- خدا را عبادت کنیم, روا 
باشد که از ما بخواهند تا به واسطه اقرار به امامت امام غائب از ابصار 
خدا را عبادت کنیم, غیبتی که به واسطه حکمتی از حکمت‌های الهی واقع 
شده است و اگر راه به مصلحت آن ببریم یا نبریم فرقی ندارد. 

اه واه و وی و اس ها 
او گون عکه بفددز فدتته عضو تراشت :و قمانی. که بر مه بو رز که 
حاضر نبود و وقتی که مسافرت می‌کرد در شهر نبود و وقتی در شهر 
حضور داشت در سفر نبود, و آن حضرت 
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حجّت او در اماکنی که در انجا غایب بود. ساقط نبود. امام علیه السلام نیز 
همچنین است, اگر هم غایب باشد حچختش ساقط نمی‌شود, کما آنکه حجّت 
پیامبر در اماکنی که در آنجا غایب بود ساقط نبود. 

و بیشتر احکام و شرایع اسلام تعبد به امور نادیده است و تعبد به اقرار به 
امام غائب نیز از این قبیل است. زیرا خدای تعالی مومنین را بواسطه 
ایمانشان به غیب ستوده. پیش از آنکه ایشان را به واسطه بر پا داشتن 
نماز و پرداخت زکات و ایمان به سایر اموری که بر پیغمبر اکرم نازل 
فرموده و کتابهایی که , بر پيامبران پیشین فرو فرستاده و ایمان به آخرت 
بستاید خدای متعال فرموده است: «هدی مق الذین نون بالعیّب 5 
یُقَیمُون الطّلاة و ما رَرَفْنامُم یفن" و الذین بَوْنُونَ یما ال الک 5 ما 
ال من قَبّیِک و بالاجرة هُم بُونون* ولیک عَلی هدی من تتهم و آولنک هم 
الَمْفْلْحُونَ». «1>» 


(1) البقرة: 3 و 4 و د. 
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)1( و سار خی الم قايه م الق مسا اه در بت اصحاش سوو ان 


خدای تعالی چنین و چنان فرموده است. شما را دستوری داده و از امری 
خیرات و اصارلن می‌شنه است» اعاا احام‌ضادق له انسلام ار آن 
ارت و ۳ 
جبرائیل بر او نازل می‌شده است؟ فرمودند خیر, جبرائیل وقتی به نزد آن 
حضرت اه تف ار و اجازه بر او وارد نمی‌ شد و هنگامی که بر او 
داخل می‌شد مانند پنده در مقابل آن جضرت می‌نشست. این 9 بر 
تا اس هی ی اه شمسا ایام ارس کی ترا 
تعالی بدون ترجمان و واسطه با او مخاطبه می‌کرد. 

عمرو بن ثابت از امام صادق علیه السَّلام روایت کند که مردم خدای تعالی 
را نمی‌دیدند که با رسولش راز گوید و مخاطبه نماید و وحی را هم 
مشاهده نمی‌کردند, اما بر ایشان واجب بود که اقرار به غیبی نمایند که ان 
را ندیده‌اند و رسولل- 
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اکرم صلی له علیه و آله و سلم را در آن امر غیبی تصدیق کند 1 
خدای تعالی در قرآن کریم ما را مطلع کرده است که هیچ یک از ما نیست 
که سخنی گوید جز آنکه فرشته رقیب عتید نزد اوست «1» و فرموده 
ات ساسا انا ات راما کاس و اه را ها هه هد 
می‌دانتد 2 و.ما ایشان را تدیده‌ايم و هشاهده نکرده‌ايم. اما اکر.به: آنها 
تصتونی واه ماش از اش سا تشه انم مه که ای الم تا 
کرده‌ایم. و خدای تعالی ما را از فتنه شیطان بر حذر داشته و فرموده است 
ای بنی- آدم شیطان شما را نفریبد همچنان که پدر و مادرتان را از بهشت 
بیرون راند. «3>» و ما شیطان را ندیده یم اما واجب است که به وجود او 
ایمان داشته باشیم و از او بر حذر باشیم. 

و پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله و سلّم در ذکر سوال و جواب 
فرموده است: هر گاه از مرده سوّال شود و درست جواب نکوید تکیر و 
منکر چنان ضربتی از عذاب الهی بر وی فرود آورند که جز ثقلین همه 
جنبندگان بر او فزع کنند, اقا ما چیزی از آن را نمی‌بينيم و مشاهده 
نمی‌کنیم و نمی‌شنویم. و به ما خبر داده‌اند که او به اسمانها عروح کرده 
است اما ما چیزی از آن را ندیده‌ايم و مشاهده نکرده و 


(1) ق: 18. و الاية هکذا «ما بلفظ من قول- الایة». 
(2) الانفطار: 11- 13. 

(3) الاعراف: 27. 
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نشنیده‌ایم. (1) و به ما خبر داده‌اند: کسی که برای رضای خدا به دیدار 
برادرش بشتابد. هفتاد هزار فرشته او را همراهی کرده و می‌گویند: هلا 
نمی شنویم و اگر اخبار وارده در این امور و امور مشابه ان را در اسلام 
مسلم ندانیم کافر شده و از اسلام خارج خواهیم بود. 


ستاظر م سول با مکی از سااخدم در ماش گرم الونله 


(2) یکی از ملحدین در مجلس امیر سعید رکن الدّوله- رضی اللّه عنه- با 
عفن عکلم. کرتخد افت: بر امام شما واجب است که خروج نماید زیرا که 
قریبا رومیان بر مسلمین غلبه خواهند کرد. و من به او گفتم: کفار در زمان 
پیاهیر. آکرم میشتر بودند. و ان حضرت به امر خدای تعالی امر نبوتش 7 
چهل سال مخفی داشته و در پرده نگاهداشت و بعد از آن به کسانی که 
اعتماد داشته اظهار نبوّت نمود و سه سال از کسانی که اعتماد نداشت 
کتمان می‌کرد سپس کار بدان جا کشید که پیمان بستند او را 
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تبعید کرده و همه بنی هاشم و طرفداران او را نیز به خاطر او تبعید کنند 
(1) و آنها به شعب ابو طالب رفتند و سه سال در آنجا ماندند, و اگر 
گوینده‌ای در آن سالها می‌گفت: چرا محقد صلی ال علیه و آله و سلم 
ان یات ما اين است که او به امر خدای تعالی به شعب رفته 
است و به آذن | و غایب شده است و آنگاه که او فرمان ظهور و خروج دهد 
خارج شده و ظاهر خواهد شد, زیرا پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم این 
مذت در شعب درنگ کرد تا خدای تعالی به او وحی کرد که موریانه را 
فرستاده و عهدنامه قریش را در هجران پیامبر و همه بنی هاشم که چهل 
مهر و امضا داشته و نزد زمعة ابن اسود ودیعه بوده خورده, تعهّدات قطع 
رحم آن از بین رفته و نام خدای تعالی را باقی گذاشته است. ابو طالب 
پرخاست و به مکه آمد و هنگامی که قریش او را دیدند. پنداشتند که او 
آمده است که پیامبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را تسلیم کند تا ایشان او 
را بکشند یا از نیوّت برگردانند, پس او را استقبال کردند و گرامی داشتند و 
چون نشست به ایشان گفت: ای گروه قربش ! ! من هرگز از برادرزاده‌ام 
ی ی ی ی 
وحی کرده که 
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موریانه بر عهدنامه مکتوب فیما بین فرستاده (1) و آنچه راجع به قطع 
زحم خر آن. جودم خورده است و آنچه از استماء الق در آن بوده بجا مانده 
است. چون صحیفه را آوردند و گشودند, ملاحظه کردند که آن سخنان 
صحیح است و بعضی ایمان آوردند و بعضی دیگر بر کفر خود باقی ماندند و 
پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم و بنی هاشم به مکّه بازگشتند. امام علیه 
السّلام نیز همچنین است. آنگاه که خدای تعالی بدو اذن خروج دهد ظاهر 
خواهد شد. 


جواب دیگر آن است که خدای تعالی بر دفع کفار تواناتر از امام است, و 
اگر گوینده‌ای بگوید: چرا خداوند دشمنانش را مهلت داده و نابود نمی‌سازد 
در حالی که انها کافرند و مشرک؟ پاسخ ما این است که خدای تعالی از 
فقوت وقت نمی‌هراسد تا در عقوبت ایشان شتاب ورزد و از کردارش 
پرسش نشود, اما از ایشان پرسش شود و نمی‌توان به رت برای چه؟ 
و چگونه؟ ظاهر ساختن امامی که او را نهان ساخته است نیز چنین است. 
و هر وقت که اراده فرماید اذن ظهور خواهد داد و امام ظاهر خواهد شد. 
ملحد گفت: ۰ من به امامی که او را نبینم ایمان تخی‌آورم و مادام که او را 
ندیده باشم حجتش بر من تمام نیست. 
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)1( و من گفتم: لازم است که بگوئی حجت خدای تعالی هم بر تو تمام 
نیست زیرا او را نمی‌بینی و حجّت رسول خدا علیه السّلام هم بر تو تمام 
نیست زیرا او را نیز نمی‌بینی. 
انگان نه امتر سفی ر کر الدو له وضتن للّه عنه رو کرده و گفت: ای امیرا! 
بنگر که سخن این شیح چیست؛ او می‌گوید: امام غایب راست و دید 
نمی‌شود زیرا خدای تعالی دیده نمی‌شود. آنگاه امیر رحمه اللّه به او گفت: 
تو کلام او را نفهمیدی, و کلامی بر او بستی و این فرو ماندگی توست و 
اقرار و اعتراف تو بر عجز و ناتوانی. 
و این طریق همه کسانی است که در باره صاحب الژمان علیه السلام با ما 
مجادله می‌کنند. سخنانشان در دفع و انکار صاحب الزمان علیه السلام به 
هذیان و پریشان گوئی و خرافات مغشوش می‌ماند. 
ابو سهل اسماعیل بن علی نوبختی در آخر کتاب «التنبیه» می‌نویسد: بسیار 
اتفاق افتاده است که دشمنان ما می‌گویند: اگر ادعای شما در باره نصوص 
پیامبر اکرم در شان ائقه هدی درست بود. بی‌تردید علی علیه السْلام پس 
از درگذشت رسول اکرم آن را بازگو کرده و مذعی آن می‌گردید. 
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(1 و به ایشان می‌گوئيم: چگونه ان یر ۳ قد غون ان نصوص شود و خود 
را در جایگاه کسی قرار دهد که نیازمند گواه است تا دعوی خود را اثبات 
کند, ذر جالی که انان. سخن:پيامند زا در باره او نیذیرفتند, و چگونه می‌توان 
تصوّر کرد که چنین مردمی دعوی علی علیه السّلام را در باره خودش 
بپذیرند و موضوع سرباز زدن آن حضرت از بیعت کردن با ابو بکر و دفن 
فاطمه زهرا علیها السْلام بی‌انکه هیچ یک از ایشان را خبردار کند تا به 
غایتی که او را شبانه و پنهانی دفن کرد. اینها خود بهترین دلیل است که ان 
حضرت از اعمال خلفا خشنود نبودند. 

و اگر بگویند: چرا علین علیه السلام امر خلافت را پس از عثمان پذیرفت؟ 
می‌گوئیم: 


حق واجپ او را به وی می‌دادند و او هم پذیرفت و او را در,اين کار مانند 
شا لین ال اه امه شاه وه آگاه مان دموا هام مس 
پذیرفت. 

مسا ها لقن ما ابا ایا یا ده ای مت بر 
ایشان تمام شود و بگویند از امام منصوصی که عالم به کتاب و سنثت است 
و بر آن دو آمین باشد و آنها را فراموش نکند و در آنها خطا نکند. گریزی 
نیست, و روا نیست که با او مخالفت شود و طاعتش به نص امام پیش از 
ای‌تاحت استاا ای اهای کت اس سا مها ند مها باه 
مکان او دلالت کنید. 
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(1) به ایشان قی کو تیه این سخن مربوط به اخبار می‌شود و سخن ما در 
اين باره نبود, بلکه سخن ما مربوط بقل سم ایام که سا اک 
کر کته ات ننک آا جایز است که جانشین تعیین نکند؟ چ بر امام 
پس از خود تصریح نکند؟ و چون این مطلب با دلایل روشن ثابت گردید, ما 

و شما وظیفه داریم که در هر عصری در تعیین امام تفص و تحقیق کنیم و 
هم اکنون جمعیت ایشان بسیار و وطنشان مختلف و مقاصدشان متفاوت 
است و با وجود اين در اقوالشان ائفاق دارند و اين موجب علم و عمل 
می‌گردد علي الخصوص که در مقاپل ایشان فرقه‌ای وجود ندارد که اذعا 
کند پیامبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم شخص دیگری غیر علیْ علیه السّلام 
را برای امامت برگزیده و او را معرّفی کرده باشد. 

اگر با ما معارضه کرده و آنچه را که زرتشتیان و دیگر از کقار ادعا می‌کنند 
بگویند, در پاسخ ایشان می‌گوئیم : این معارضه در باره معجزات ه پیامبر 
صلّی اه علیه و آله و سلّم هم وارد است, هر جوابی را که آنجا بگونید: 
اینجا ما هم همان را می‌گوئیم, زیر امروزه ور ت عالم تشیع, مانند 
صیرت »ال لام از خت کرت است: که در را م‌ سید« 
پیشییان اما هم ین ور ادن که پاستی ایا 
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ات خر دا( و تعکر تا کته سک ریت ی 
شمشیر و خوف و رجائی نداشتند و اخبار دروغ را برای خوف و يا رجا 
می‌سازند و يا دولتهای آنها اخبار را تحمیل مي‌کنند رو در اخبار شیعه چیزی 
از اين امور وجود ندارد. و چون نقل پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم بر 
علیْ علیهما السلام درست است. به همین دلیل نقل علیث علیه السلام بر 
اما سار احامت ین ها انا شا 
نقل هر امامی بر امامت پس از خود درست است تا امام حسن عسکری 
عا السلاماماهتاس ین از ان رت کش رال هر فا در اما 


حسن عسکري همه مورد وثوق بوده‌اند و گواهی داده‌اند که او امام است 
و غایب شده است زیرا که سلطان وقت آشکارا در طلب او بود. و دو سال 
مأمور بر منازل ور او گمارد. 

هکس اس اما ار ی رن 
امامت اوست.؛ سخن درستی گفته‌ام, زیرا اخباری که در این موضوع پیشتر 
نقل کردیم همه درست و مشهور است. 
السلام بوده؛ ذکر 
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روم ات که یت و ی لت اس ات سل 
بوده است و او نامه‌ها و اوامر و نواهی آن حضرت را به دست خود به 
شیعیان می‌رسانیده 0 ۳ آنکه او از دنیا رفن و آن حضرت به شخص 
مستور ديگري وصیّت فرموده, و برای او جانشین معین نموده است. 
۵ و ار خسال یت ار سامت ییامام ی فان 
بیشتر غایب باشد., چه دلیلی وجود دارد که در عالم موجود باشد؟ و به 
ایشان می‌گوئیم: عدم وجود امام در زمین. موجب رفع حجّت خدا از زمین 
مس کین ای رص سا ی افط و سای ات وی اکر. 
امام برای خوف از جان خود به امر خدای "۳ پنهان گردد و سبب 
معروف و متثصلی داشته باشد, حجّت خدا قائم خواهد بود, زیرا شخص او 
در عالم موجود است و نایب و وسیله معروفی هم دارد, فقط فنتوا و امر و 
نهیش ظاهر نیست. و این موجب بطلان حجّت الهی نیست. و این مطلب 
نظائری هم دارد: 1-۲ اکرم مدّتی طولانی در شعب اقامت گزید و در 
اول امر رسالت مردمر را پنهانی دعوت می‌فر مود, تا آنکة امنیت یافت و 
جمعیتی برای وی پدید آمد و او در تمام اين احوال پیامبر 
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مبعوث و مرسل بود (1) و پناهندگی و پنهانی او نسبت به بعض از مردم 
دعوت نبوّتش را باطل نکرد و حجّت او را مخدوش نساخت. انگاه در غار 
پنهان شد و هیچ کس جایگاه او را نمی‌دانست., و این موجب بطلان نبات او 
نبود, اما اگر وجود نداشت نبوتش نیز باطل می‌ شد, امام نیز همچنین 
است. ممکن است سلطان او را مدّتی طولانی محبوس سازد و از ملاقات 
او جلوگیری کند تا نتواند فتوا دهد و تعلیم و تبیین نماید. اما حجّت الهی بر 
پا و ثابت و واجب است, گر چه فتوا ندهد و تبیین نکند, زیرا او در عالم 
موجود است و ذاتش ثابت است و اگر پیامبری پا امامی فتوا ند هد و تعلیم 
و تبیین نکند, نبوات و حچٌتش باطل نخواهد شد. اما اگر وجودش از میان 
رت ای ال وا رسای ازست کساعاد بر گام کم 
بهراسد مذتی طولانی مستور باشد و حجت خدای تعالی باطل نخواهد 


و 
و اگر بگویند: در این حال اگر کسی بخواهد از او پرسش کند چه باید بکند؟ 
می‌گوئیم به او همان کاری را انجام دهد که اگر پیامبر در غار بود و شخصی 
می‌خواست به نزد او بياید تا اسلام اورد و از او تعلیم گیرد. اگر عدم 
دسترسی به پیامبر به لحاظ حکمت الهی روا باشد, عدم دسترسی به امام 
نیز همان گونه است. 
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(1) و از واضحترین ادله‌ای که برای امامت وجود دارد اين است که خدای 
تعالی معجزه پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم را اين قرار داده که 
داستان پیامبران گذشته را دز فران ذکر فرموده و دانش تورات و انجیل و 
تور وا بیان کروهز ی انکه نهشتن زا آموخته باشتد:یا, انکه تضر این و یا 
یهودی را ملاقات کرده باشد. این بزرگترین معجزه اوست. و حسین بن 
علیْ علیهما السْلام به شهادت رسید و علی ؛ ی م۱ 
به جای خود گذاشت در حالی که سن امام 0 از بیست سال تجاوز 
نمی‌کرد و آن حضرت از مردم کناره گرفت و با احدی ملاقات نمی‌کرد و 
جز خواص اصحابش او را نمی‌دیدند و او در نهایت عبادت بود و به واسطه 
سختی زمانه و ستم بنی امیه, جز اندکی از علم از ناحیه ان حضرت منتشر 
نگردید, سپس فرزندش محمد بن علیْ علیهما السلام ظاهر گردید و او را 
باقر می‌نامیدند چون شکافنده علم بود, و از علوم دین و کتاب و سنت و 
تاریخ و مغازی بخش عظیمی را ظاهر ساخت. 

و آنگاه جعفر بن محشّد علیهما السّلام. پس از وی علوم بیشتری را ظاهر 
اه 
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منتشر ساخت (1) و هیچ فّی از فنون علم نماند جز آنکه مطالب بسیاری 
ذر ار بیان فرموده. و قرآن و سنّت را تفسیر نموده و از آن حضرت مفغازی 
و اخبار انبیاء روایت شده است ف اه ادا بسن امام باقر يا امام سجاد 
هم اسلا ی تره یکی از ر اوبان عافد .و اهل بست "یا ققهای. انتیان 
دیده شده باشند و چیزی از ایشان آموخته باشند, و این خود واضحترین 
ی سا وا ای وا ی 
علیه و آله و سلم و سپس از علی علیه السّلام و سپس از یک یک انَمّه فرا 
گرفته‌اند و همه ائمّه علیهم السّلام چنین بوده‌اند و روش ایشان در علم بر 
اين پایه استوار بود, ایشان را از حلال و حرام می‌پرسیدند و انها هم 
پاسخهای هماهنگ می گفتند بی‌انکه از احدی تعلیم گرفته باشند, پسی کدام 
دلیل واضحتر از,اين بر امامت ایشان است و اینکه پیامبر اکرم صلی اللّه 
علیه و آله و سلّم آنها را نصب کرده و موسوم ساخته و علوم خودش و 
انبیاء پیشین را به آنها سپرده است؟ و آیا در تاريخ, فردی مانند امام باقر و 


یا امام صادق علیهما السلام مشاهده کرده‌ايم که که بی‌آنکه از احدی درس 
گرفته باشتند, این هفه علم:و داتش از آنها ظاهر شنده-باشتد؟ 
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مشابه اين سخن را 7 ۳ 
گفته‌اند که آن حضرت پنهانی کتابت را آموخته بود و کتاب قرائت می‌کرد و 
چگونه می‌توان به امام باقر و امام صادق علیهما السلام چنین گمان برد, در 
خالی: کهسشسر علذمی که ظاهساخته اند از احدی غیر یشان دی 
شنیده نشده است. 
و از ما پرسش کرده و گفته‌اند؛ فرزند امام حسن عسکری علیه السلام 
ظهور تام و تمامی برای عامٌ و خاصٌّ نداشته است, از کجا به وجود او در 
این عالم پی برده‌اید, ایا شما خود او را دیده‌اید يا جماعتی که اخبارشان به 
تواتر رسیده او را مشاهده و دیدار کرده‌اند؟ 

به ایشان می‌گوئیم: آمور دینی به دلایل ثابت می‌شود, ما خدای تعالی را به 
دلایل شناختیم و هرگز او را مشاهده نکرده‌ايم و کسی که او را دیده ۳۹ 
هادوا آکان نکرده است: ویاضیر اکزم:صلی: الله علیه و الة وسلم نو وخود 
او را در این عالم به واسطه اخبار شناختیم و به نبقت و صدق آن حضرت 
از طریق, استدلال, معرفت حاصل کردیم و از طریق استدلال دانستیم که 
تامتر ضلی الله غلیه و له .شام علی .تن آبی .طالب غلیه: الطلام زا 
جانشین خود قرار داده است و دانستیم که پیامبر صلی اللّه علیه و آله و 
تقمن اه از اوشالم ه کاس دنت 
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بوده‌اند (1 و در این امر غلط و نسیان و دا ون بر انها روا نیست و 
7 و دانستیم که حسن بن علید 
السّلام امام مفترض- الطَاعة است و به واسطه اخبار متواتره از انقه 
در اولاه امام بانتته و در ۳ و و اماق : بیست و از این شا 
تفت ایح که اما ار دبای اه فی را که ماعی ان قرو یداه خوه 
جانشین خود ساخته باشد و چون امامت و وفات امام حسن عسکری علیه 
السلام درست است. ثابت می‌ شود که یکی از فرزندانش امام و جانشین 
او باشد, این استدلالی بر وجود اوست. 
استدلالی دیگر: و آن این است که امام حسن عسکری علیه السلام 
جماعتی از موئقین خود را جانشین خود قرار داد کسانی که از او حلال و 
حرام را روایت می‌کردند و نامه‌های شیعیان و وجوهات ایشان را ؛ به آن 
خضزرت. می‌رشانیدند. و باسخها را دریافت من‌کردند. آنها غالم به- بشت 
پرده و عادل بودند و خود امام حسن 
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عسکری علیه السّلام در ایام حیاتش انها را تعدیل کرده بود, (1) و وقتی 
که آن حضرت درگذشت همگی آنها اتفاق داشتند که او فرزندی را جانشین 
قرار داده است که همو امام است و به مردم گفتند که از اسم او نپرسند 
و آن را از دشمنانش نهان دارند؛ و سلطان وقت به سختی در طلب او بر 
آمد و نگهبانانی بر خانه‌ها و کنیزان باردار امام حسن عسکری علیه السلام 
گمارد, سپس نامه‌های پسرش که جانشین وی بود و شامل اوامر و نواهی 
او بود به واسطه اصحاب مورد اعتماد پدرش در مذتی بالغ بر بیست سال 
به شیعیانش می‌رسید و بعد از آن مکاتبه منقطع شد و بیشتر یاران امام 
حسن عسعری علیه السلام که شاهد امر امامت امام پس از او بودند 
داشتند و او به مردم دستور کتمان داد و اینکه چیزی از امر امام را منتشر 
نکنند و مکاتبه منقطع گردید. پس بنا به دلیلی که ذکر کردم و وصفی که از 
یاران امام حسن عسکری علیه السلام و رجالش نمودم, و نقلی که ایشان 
در آمر امامت فرزند- عسکری علیه السلام کرده‌اند,. وجود امام ثابت گردید 
و درستی غیبتش را به واسطه اخبار مشهوره‌ای که در باب غیبت امام علیه 
السْلام وارد شده و اينکه او دو غیبت دارد و ککان از آن دو دشوارتر از 
دیگری است به اثبات می‌رسانیم. 
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(1) و مذهب ما در غیبت امام علیه السلام در این عصر. مانند مذهب 
ممطوره- که همان واقفیه باشند- در غیبت موسی بن جعفر علیهما السلام 
نیست, زیرا امام هفتم اشکار| در گذشت و مردم جسد او را دیدند و علنا 
او را به خاک سپردند و از درگذشت او متجاوز از یک صد و پنجاه سال 
گذشت و احدی ادعا نکرد که او را دیده است و یا آنکه با او مکاتبه و 
مراسله کرده است, و ادذعای واقفیه که هن کونند او زنده است, تکذیب 
چشمانی است که او را مرده مشاهده کرده است, و پس از امام کاظم 
علیه السلام چندین امام دیگر آمده‌اند که مانند آن حضرت اظهار علم و 
امامت کرده‌اند. اما در ادذعای ما نسبت به غیبت امام عصر علیه السلام 
تکذیب حس و يا التزام به محال و يا خلاف عقل و عادتی نیست و تا کنون 
هم بعضی از شیعیان موتق و مستور» خود را باب او می‌دانند و وسیله‌ای 
مش‌شماوند . که دوز ات او زا یه شیعیا شش ,نرسانند غیت هم آنفدو 
طولانی نشده که خارج از عادت کسانی باشد که غایب می‌شوند. پس 
تصدیق به این اخبار موجب اعتقاد به امامت فرزند امام حسن عسکری 
علیه السْلام می‌شود- چنان که شرح دادیم- و او همچنان که در اخبار آمده 
است غیبت خواهد کرد, و اخبار ان مشهور و متواتر است. و 
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شیعه متوقع آن غیبت است و به آن امیدوار است, (1) زیرا رجاء واثق 
دارد که قائم علیه السْلام پس از ان قیام خواهد کرد و عدل و داد را ظاهر 
خواهد ساخت. از رحجمت واسعه حق درخواست توفیق و صبر جمیل 
می‌نمائیم. 


(2) ابو جعفر محمّد بن عبد الحمن بن قبه رازی در رد کتاب «الاشهاد» ابو 
زید علویٌ گوید: صاحب این کتاب بعد از ذکر مطالب بسیاری که نزاعی در 
آن نیست گفته است: زیدیه و امامیه می‌گویند: حجت خداوند بایستی از 
فرزندان فاطمه زهرا علیها السّلام باشد, زیرا اين اجماعی است که پیامبر 
اکرم در حجْة الوداع و در روزی که بیمار بودند و آخرین نماز را در مسجد 
برگزار کردند فرمودند: ای مردم! ! من کتاب خدا و عترتم را در میان شما 
ی اه وی ایس و 
بر من وارد شوند, آگاه باشید که اگر شما به آن دو در آوپزید هرگز گمراه 
نخواهید شد. سپس صاحب آن کتاب ۳ مورد تایید و تاکید قرار 
۰ 
امامیه با اجماع مخالفت کرده و اذعا کرده‌اند که امامت بایستی در 
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یک خانواده مخصوص از عترت باشد (1) و ساير خانواده‌های عترت حقی از 
آن تدار ند ذر این خانواده هم در هر عصری فقط یک نفر امام خواهد بود. 
پس با اعتماد به خداوند می‌گویم: گفتار پیامیر اکرم صلی الله علیه و آله و 
سلم دلیل روشنی بر درستی قول امامیّه است, زیرا پیامبر صلّی اللّه علیه 
و آله و سلم فرموده است: من در میان شما چیزی را باقی می‌گذارم که 
اگر بدان متمسشک شوید هرگز گمراه نخواهید شد: 

یکی کتاب خدا و دیگری عترت و اهل بیتم. این مطلب دلالت دارد که حجت 
پس از او از عجم و ساير قبایل عرب نیست. بلکه از عترت اوست که 
همان اهل بیت او می‌باشد. انگاه قولش را مقترن به کلامی کرده که به 
مراد او دلالت دارد و فرموده است: 

آلا و (ئهما لن یفترقا حتّی پردا علیْ الحوض 

. و به ما اعلام فرموده است که حجّت از عترت او می‌باشد و از کتاب 
جدائی ندارد و ما آنگاه که متمسشٌک شویم به کسی که جدائی از کتاب 
ندارد, گمراه نخواهیم شد و کسی که مفارقت از کتاب ندارد, در زمره 
کسانی است که بر امّت واجپ است به او متمسٌک شوند و عقل می‌گوید 
که او بایستی عالم به قرآن و مین بر آن باشد. ناسخ را از منسوخ, و خاص 
آن را از عاقش. و واجب آن را از مستحبْش, و محکم آن را از متشابهش 
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باز شناسد (1) تا هر چیز را در جایگام خود که خدای تعالی وضع فرموده 
است قرار دهد, هیچ مقدّمی را موخر نکند, و هیچ موخری را مقذم 
نگرداند. و بایستی که همه علم دین را بداند تا در موارد اختلاف امّت و 


منازعه در تأویل کتاب و سنّت, تمسٌک به وی و گفته وی ممکن باشد. و اگر 
چیزی از کتاب خدا را نداند. نمی‌توان به او تمشک جست. و اگر در چنین 
جایخاهی باشد امین بز قران کریم نخواهد بودء و نمق‌توان از غلط او آیمن 
بود و ممکن است ناسخ را در مکان منسوخ و محکم را در جای متشابه و 
مستحب را در محل واجب قرار دهد و غلطهای دیگری که تعداد انها بسیار 
خواهد بود. و اگر چنین باشد حجّت و سایر خلائق برابر خواهند بود و چون 
این گفته فاسد باشد, گفتار امامیّه درست خواهد بود که حجّت از عترت 
کسی است که جامع علم دین و معصوم بوده و بر کتاب خدا امین باشد. و 
اگر زیدیه در میان ائمّه خود کسانی را می‌يابند که دارای اين اوصاف 
ناشتد, ما ال کسانی هنستیم که از او اطاعت. می‌کنیمم. و اکر چتیر. ننود 
بایستی از حق پیروی شود. , 

و یکی از بزرگان امامیه گفته است: ما نمی گوئیم که هر یی از فرزندان 
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فاطمه علیها السْلام به طور مطلق امام است. (1) بلکه می‌گوئيم بعضی 
از ایشان که دارای شرایط و قیودی هستند امامند و تنها به خبر ثقلین 
احتجاح نمی‌کنیم, بلکه احتجاج ما به آن خبر و اخبار دیگر است. اوّل مطلب 
آن است که پیامبر اکرم از اهل بیت و عترت خود, امیر المومنین و حسن و 
وا ی اس نم او ی بر 
و علو حال ایشان نزد چدای تعالی دلالت فرموده است و این اظهار لطف 

آن حضرت- صلوات الله علیه- به ایشان در مواطن گوناگون و مواقف 
متعدد واقع گردیده و شهرت ای تا از ذکر آنها بی‌نیاز 
می‌کند. خدای تعالی ما را به اين اوصاف ایشان که نشانه علوٍ شآن ایشان 
است با .این کلمات دلالت , فرموده است «ائما پرید اللَة ليذمبتِ کم 
الاْجسَ هل البّتِ یر کم صفیراه همین به شور ححل- نت ».و 
| آماده کرد و در برا؛ بر تفر کرو 
میان عترتش از نظر رفعت و منزلت کسی نیست که بر آنها مقدم باشد و 
با خوته به آنکه او کی مود که بن‌ههت:به کسیع فتمایل شدم و نجن‌یر 
مبنای دیانت کسی را والی ساخته و مقدم بدارد. خواهیم دانست که ان 
مقام را به جهت شایستگی خود دریافت کرده‌اند, و چون پیامبر بعد از همه 
اين مطالب فرمود: من در میان شما کتاب خدا 
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و عترتم زا جانشین گردانیدم, (1) دانستیم که مقصود پیامبر ایشانند و لا 
عیرر زیرا اگر فرد دیگری از عترتش چنین مقامی را داشت او را مخصوص 
می‌گردانید و مکانت و موقعیّت او را اعلام می‌فرمود تا آتکه گرایش او به 
یت واضح انشت و الحمد لله, آنگاه دلنل: کر اف اعام خسن پس از امیر 


المومنین علیه السْلام آن است که پدرش او را خلیفه خود کرد و برادرش 
امام حسین هم به دلخواه از او پیروی کرد. 
اما اينکه گفته است: امامیه با اجماع مخالفت کرده و مذعی شده‌اند که 
امامت در خاندان مخصوصی از عترت است, به به او می‌گوئیم: این اجماع 
سابقی که ما با آن مخالفت کرده‌ایم کدام اجماع است؟ که ما از آن 
اطلاعی نداریم, جز آنکه مخالفت امامیّه را با زیدیّه مخالفت با اجماع 
خوانده تاشتی که اک مفخود بو آن:باشد: امامية هم-ضی‌خوانق بخوید تما 
زیدیه با اعای خود مخالفت اجماع امامیه را کرده‌اید, به علاوه تو می‌گویی 
که امامت جز بر فرزندان حسن و حسین علیهما السْلام روا نیست. پس 
بگو به چه دلیل فرزندان آن دو امام را به امامت اختصاص دادی و سایر 
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خاندان پیامیر رامروم شاخ ۱۱ اه فا رورا سر از تا 
مدلل سا زیم و برهان آن را در جای خود خواهیم آورد. ان شاء له 
بعد. از آن صاحب کناب اشهاد. کفته است: پیدیه مي‌گویه .روا بآشند: ک2 
امایت فردفیان وت بازی بانشم ریز رسول دا ضلی الله علیه و آله و 
سلّم بطور عموم به ایشان دلالت فرموده و برخی از ایشان را بر برخی 
دیگر تخصیص نفرموده و خدای متعال هم در باره ایشان فرموده است و 
ایشان هم بر آن اجماع دارند که: «سیس کتاب را ؛ به ارت بر بر بندگان 
برگزیده خود دادیم- الابه». فاطر: 32. 
پس به توفیق الهی می یف صاحب کتاب در آنچه نقل کرده اشتباه کرده 
است, زیرا زیدیّه امامت را مخصوص فرزندان حسن و حسین علیهما 
السلام می‌دانند, اما «عترت» در لغت شامل عمو و عموزاده می‌شود. هر 
کدام که نزدیکتر باشند به عترت نزدیکترند و هرگز اهل لغت نگفته‌اند و 
کسی از ایشان نقل نکرده است که عترت اختصاص به فرزندان دختر از 
سر مارد این مطلی ات که وید نم آنترا آرره موه زاندان 
رها هی آنکم تا مره نی بسن ان اقاهم کر اس ی تسا ارفا نا 
نه عقلی است.؛ و نه در قرآن و حدیث است و نه در هیچ لغتی آمده است. 
این لغت و انهم لغویین, از ایشان بپرسید تا برایتان روشن 
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کنند که عترت در لغت عبارت ۵از هو وعمو زار کاتتو فرب فا فرت: 
(1) و اگر صاحب کتاب بگوید: چرا معتقدی که امامت در بنی عباس 
نیست, در حالی که طبق اعتقاد شما ایشان جزو عترتند؟ ۱ 

به او می‌گوتیم: ما این مطلب را از روی قیاس نگفتیم. و زا با اطر: 
ال امه مد رای فان اهر وه عباس هم این امتیاز را ۳ 
9 ۳ ۳ 


‌ 


اقا این سکن او که .خدای عالن فرموده امستتعصنع آفرتا العتاب نریم 
اصَطقیْنا من عبادنا- تا آخر آیه». 

به ی تأویل اين آیه ذشمنان تو از معتزله و غیر با تو مخالفند 
و امامیّه هم مخالفند و تو می‌دانی که امامیّه در اين آیه چه کسی را 
«الشایق:بالخترات» می‌دانه وباگن تق ان کایت: را برای دفاخ از حو .و 
حقیقت نوشته‌ای, کمترین چیزی که بر تو واجب است, آن است که برای 
مدّعای خود برهانی بیاوری و اگر نمی‌توانی, دلیل اقناعی بیاور و اگر 
نمی‌توانی ترک احتجاج کن, 
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(1) زیرا خواندن آیه‌ای از قرآن و ادعای بی‌دلیل تأویل آن, چیزی نیست که 
کسی از آن, عاجز باشد, و دشمنان ما و شما می‌گویند که مقضود از ایه 
«کسَه حَیْر أمَة أحرجَت لّاس». 1 ۳ علمای امّت است و راه 
علمای _ و علمای مرجته راه واحدی است و اجماع و حجت به علم 
عترت تمام نمی شود, آپا میان 2 فرقی وجود دارد؟ و آیا به صرف 
اعای آها قات می‌شیی با ار اسان مطاله یل میک ار کوب از 
انها دلیل می‌خواهم, به او می‌گوئيم: پس اولا خودت دلیل بیاور که مقصود 
از این ایه‌ای که تلاوت کردی خصوص عترت است و عترت هم همان ذژیه 
است و ذژیْه هم همان فرزندان حسن و حسین علیهما السّلام هستند و نه 
فرزندان جعفر و دیگرانی که مادرانشان فاطمی هستند. 

او گفته است که به امامیه مف کو تیم جچه دلیلی دارید که از میان عترت 
فقط یکی امام باشد و دیگران ممنوع باشند, اگر بگویند دلیل آن ورائت و 
مه هام نت او اعد عداسشت که اما توا 
مخصوص اولاد حسن بن- علیث علیهما السلام می‌دانند. سیس در خانواده‌ای 
از فرزندان حسن بن حسن که در هر 


(1) آل عمران: 110. 
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عصر و زمانی به ورائت و وصیت پدر به فرزندش می‌رسد., (1) و با عقیده 
شما در اين باب مخالفند چنانچه شما نیز با دیگران مخالفید. 

پس با ائکاء به خداوند متعال در ناخ اه هی ونیم ولیلقر آنکه درز 
عصری امام یکی بیش نیست؛ آن است که امام باید افضل مردم باشد و 
افضل می‌تواند دو معنی داشته باشد, یا مقصود افضل از جمیع امّت است 
و يا انکه منظور افضل از هر یک از افراد ات و در هر حال افضل یکی 
بیش نیست؛ زیرا محال است که فردی افضل از جمیع امّت باشد یا افضل 
از هر یک از افراد امّت باشد و افضل از او نیز وجود داشته باشد. پس اگر 
چنین امری روا نباشد و اين مطلب که امامت از آن افضل است درست 


باشد- چنان که زیدیه نیز بدان اعتراف دارند- مطلب اثبات خواهد شد و 
امامت در هر زمانی تن یکی خواهد بود. 

اقا قاوت رها امامت ممقیر تم واصمه روش فا بل یی ات لته الم 
یانش آن است که پیامبر اکرم با دلالتی روشن به امامت حسن و حسین 
علیهما السّلام دلالت فرموده است و آن دو را از سایر عترت با امتیازات 

روشنی ممتاز گردانیده است, چنان که ذکر و وصف آن گذشت و چون امام 
حسن درگذشت امام حسین شایسته‌ترین و سزاوارترین مردم به امامت 
بود و امام حسن بر طبق دلالت 
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رسول صلی اللّه علیه و آله امامت را مختَصّ به او دانسته و به وی توصیه 
فرمود, (1) و اگر امام حسن به امامت فرزندش وصیّت می‌کرد مخالفت با 
رسول خدا کرده بود و حاشا که او چنین کند, و دلیل دیگر آن است که ما 
هن شنک نو تردندی. ند ازریم که حسین علیه السلام از حسن بن حسن بن 
ای افصل است نما ر تسه آنمای دارم که جععر ادحل امام است: ۱ 
اين بیان دروخ مغیریه ثابت شد و اساس گفتار آنها منهدم گردید. 

فا تا را که مرا تالکشم سا ال ها تا اف زوم 
تمایل بی‌دلیل بیست و در این ۳ از احدی تقلید کور کورانه نمی کنیم, اما 
اخبار فراوانی که در باره امام سجاد علیه السّلام به گوشمان رسیده در 
باره حسن بن حسن وارد نشده است و روایاتی که از امام سچاد علیه 
السْلام در حلال و حرام وارد شده است و همچنین روایاتی که از فرزندش 
هام اوق فلید اه رن ات لس مت اعاتت ار ادام 
نسبت به حسن بن حسن است و ما از علم حسن بن حسن چیزی 
نشنیده‌ایم تا بتوانیم آن را با آنچه از علم علیّ بن الحسین علبهما الَلام 
ای وی ی وا ادا 

ای و۱3 اگر از حسن بن حسن علم به حلال و حرامی سراغ 
داریبد» 
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آن را ظاهر کنید, (1) و اگر چنین علمی سراغ ندارید در این سخن خدای 
فعالی تفکر کنید؛ هیا سفن تس و را بوک درساس و ات و 
پیروی شود یا کسی که هدایت تمی‌شود محر انکة دیگری او را هدایت کند, 
چگونه حکم می‌کنید؟». <1» 

ما منکر آن نیستیم که حسن بن حسن, فضل و تقذم و طهارت و پاکی و 
عدالت داشته است, امّا رکن امر امامت عبارت از علم به دین و معرفت 
اخکاه وت لالم مه کاس کال کات الفت اش ها تا ارو 


ندیده و نشنیده‌ايم که مرجع یکی از زیدیه در امر تاویل قران کریم 
استخراج معنا نباشد و در فروعات و احکام بر اجتهاد و قیاس اعتماد نکرده 
باشد. اما می‌دانیم که معرفت تاویل قران کریم را نمی‌توان به طریق 
استخراج و استنباط فهمید. زیرا این کار وقتی ممکن است که قران کریم 
به یک لفت نازل شده باشد و دانشمندان آن لغت نیز مراد را بدانند, اما 
این کتاب به لغات کثیره نازل شده است وف ان مضالیی وجود دارد که 
مراد از آن جز به بیان الهی دانسته نمی‌شود, مثل نماز و زکات و حجّْ و از 
اين قبیل؛ و ثیر مطالبی وجود دارد که.مراد از آن جر با توقیف از آنچه 


(1) یونس: <د. 
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که می‌دانيم حاصل نمی‌شود (1) و می‌دانید که در قران کریم مطالبی 
0 اه 
می‌خواهی آن را تأویل کنی در آن ۷ حول قدا رد چه در اجمالش و 


در تفصیلش. 
اگر کسی از ایشان بگوید: آنچه در کلام الهی نیازمند به بیان بوده است. 
رسول خدا آن را بیان کرده است, و آنچه طریق آن استخراج و استنباط 
بوده آن را به غلماء هاگذار کرده است و بعضی از آیات قران کریم دلیل بر 
بعضی دیگر است و با این بیان ما از توقیف و توقیف کننده بی‌نیاز 
خیب وم 
داوم ده ۳ 2 21 
ها هر اس ار سس ۰ 
متکلّم حکیم کلامی را بگوید که محتمل دو مراد متضادٌ باشد. 
اگر بخوید: ممکن است: در خود قران کریم دلالتی بر یکی از دو معنی مراد 
وجود داشته باشد و مفسران با تدبر در قران معنی مراد را درک کنند. 
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(1) در پاسخ معترض می گوئیم: این کلامی که می گوئی مورد انکار ماست, 
زیرا این دلیلی که در خود قرآن کریم برای تعیین یکی از دو معنا هست یا 
قابل تاویل است و يا غیر قابل تاویل؛ اگر قابل تاویل است که ایه مورد 
بحت خودش نیازمند تفسیر امام است. و اگر قابل تأویل نیست البثّه آن 
ی 
علم لغت را می‌داند دشوار نخواهد بود, عقل هم آن را می‌پذیرد و از فعل 
حکیم هم چنین امری روا و پسندیده است., اما وقتی ما در آیات قرآن کریم 
تدبر می‌کنیم آنها را چنین نمی‌بينيم و درک می‌کنیم که اختلاف در تاویل 


آیات بین علمای دین و لغت پابرجاست و اگر آیاتی که بطور قطع آیات 
دبک را تقسیر. می کرده یکی از ان ده روم مان هدند و به سادگی 
یام کت حال اسان را کعف کم کی با را ول 
کرده بود, از میزان لغت و اهل زبان خارج بود. زیرا اگر کلام محتمل تأویل 
نباشد و آن را: بر معنای مخالفت لغت حمل کنی, از آن لغتی که خطاب به 
آن واقع شده است خارح‌شده‌ای. شما ای گروه زیدیه! یک آیه مورد 
اختلاف را به ما نشان بدهید که در قرآن کریم دلیل قاطعی بر معنای آن 
وجود 
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داشته باشد, (1) این امر متعذُر و ناممکن است و تعذرش دلیل آن است 
که قران کریم نیازمند مترجمی است که مراد خدای تعالی را بداند و ان را 
بیان کند, و این موضوع کاملا واضح است. 


شیف قرقه خطا را 


اشاره 


۳ صاحب آن کتاب به عنوان اعتراض به امامیّه گفته است: این فرقه 
خطابیه است که برای جعفر بن محمّد به واسطه ورائت و وصایت از جانب 
پدرش اذعای امامت می‌کنند و منتظر رجعت او هستند و مخالف امامیه 
هستند و می‌پندارند با شما در امامت جعفر بن محمّد موافقند و در سایر 
معتقدات مخالف. 

من با اعتماد به خدای تعالی ضی گو یم : امامت پا موافقت موافقی و یا 
مخالفت مخالفی درست نمی‌شود. بلکه با ادله و بزاهین حقه به اثبات 
می ر لسد و من صاحب کتاب را در نادرستی می بینم . خطابیه طابفه‌ای از 
غلات‌اند و بین غلو و امامیه نسبتی نیست. و اگر گوید مقصود من آن 
فرقه‌ای است که بر امام صادق توقف 0 جواب این 1 
فرقه می‌گوئیم: ما امام پس از جعفر بن محمّد را موسی بن جعفر 
می‌دانیم همان گونه که شما امام پس از محمد بن علیث را جعفر بن- 
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محمّد می‌دانيد. (1) و می‌دانيم که امام صادق علیه السلام وفات کرده 
است همچنان که پدرش امام باقر علیه السلام وفات کرده است. و فرق 
بین ما وشما همان فرق بین شما با سبائیه و واقفه بر امیر المومنین 
رات ان اف و و 

و به صاحب کتاب می‌گوئیم: فرق تو و کسانی که امامت را در اولاد عالم و 
فاضل عباس و جعفر و عقیل می‌دانند چیست؟ و دلیل هم می‌آورند که 
یر ات خی وید اسان از ظترت رل ضلی الله غلجه و الهو شام حمتتدج 
می‌گویند پیامبر اکرم نظر به همه عترت داشته ایست و سه تن از ایشان را 
که عبارت از امیر المومنین و حسن و حسین صلی الله علیه و اله و سلم 
باشند. مخصوص نگردانیده است. بازگو و برای ما بپان کن! صاحب کتاب 
می‌گوید: این سمطیه است که امامت را برای عبد الله بن جعفر ابن محمّد 
به ورائت و وصایت از جانب پدرش اذعا ی کنتد: 1« و این فطحیه است 
«» که امامت را برای اسماعیل بن جعفر به ورائت و وصایت از جانب 
پدرش ادعا می‌کنند و پیش از ان معتقد به امامت عبد الله بن جعفر بودند 
و امروزه اسماعیلیه 


(1) سمطية کسانی هستند که امامت را در محمّد بن جعفر علیه السلام و 
آولاد او دانند, مووین انی تعظا: ات : 
(فرق الشیعه نوبختی). 


ِ- 
1 


(2) فطحيٌّة امامت را در اولاد عبد اللّه بن جعفر علیه السّلام دانند و چون 
عینح الله افطع ( غریض الر اس یود ابان را قطخیه کوش 
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نامیده می‌شوند, (1) زیرا قائلین به امامت عبد اللّه بن جعفر از میان رفته 
و کسی از ایشان باق تصانت آمنت. و فرقه دیگری از فطحیه را قرامطه 
می‌گویند «1» و ایشان معتقد به امامت محشد بن اسماعیل بن جعفر به 
طریق ورائت و وصایتند و اين هم واقفه بر موسی بن جعفرند که مدُعی 
امامت موسی بن جعفر و منتظر رجعت او می‌باشند. 

وتا فرق میان ما و اين فرقه‌ها اسان و روشن و قابل فهم 
اما فطحیّه دلیل بر رد آنها روشن‌تر از آن است که مخفی بماند. زیرا 
اسماعیل در حیات پدرش امام صادق علیه السلام مرده است و مرده 
نمی‌تواند جانشین زنده بشود, بلکه کار برعکس است و بایستی زنده را 
جانشین مرده کرد, اما اینها از رسای خود پیروی کرده و از دلیل و برهان 
رو گردانیده‌اند و این امر نیازمند شرح و تفصیل نیست, زیرا| فساد آن 
آشکار و انتقاد آن روشن است. 


(1) هم فقرفة هن المباز کية و انها ستوا بهدا بزتشن خسن هل ات1 
من الانباط کان یلقب «قرمطویة» کانوا فی الاسل ۱ ِِ لة المبارکَيّة ثم 
خالفوهم فقالوا: لا یکون بعد محشد صلّی اللّه علیه و آله و سلم الا سبعة 
کش ین ی ات ای رش یی اساعل «ه 
الامام القائم المهدی و هو رسول. و زعموا آن الب انقطعت عنه الرسالة 
اقا ابفم ای اف همست کی بت بي اطالب مه السام 
للناس فی عغدیر خم » فصارت الرسالة فی ذلک الیوم فی علیث بن 

طالب: و اعتلوا فن: زلک 

قول رسفا ای اه اه اما ی کت و مق | ان 
لاه» 

و آن هذا القول منه خروج من الرسالة و النبة و التسلیم منه فی ذلک 
یت علیه الَلام بامر اهر و جلّ و آن لت صلی ال علیه و آله و 
آپلن این تور نموه لس شمه الق ای الامتم 

ترجمه کمال الدین ,ج1,ص :202 

(1) و اما قرامطه, ایشان کسانی هستند که اسلام را کلمه به کلمه نقض 
کرده‌اند و احکام شریعت را باطل شمرده‌اند و هر سفسطه‌ای را مرتکب 
می‌ شوند و نیازمندی ما به امام از باب دیانت و اقامه احکام شریعت است 
هت که فا مه امه هی که که یبن مه یا فقو وا 


جانشین خود قرار داده‌اند که مذعی نقض اسلام و شریعت و خروج از 
طبیعت افّت است نیازی به شناسائی کذبشان ندارم. و همین اذعای 
اتا ریسا سای فخضها ان ات کسام اس فافلات اصان 
حاملان احادیث داریم که همه شهرها را پر کرده‌اند که از جعفر بن محمد 
علیهما السلام آن قدر احکام حلال و حرام روایت ت کرده‌اند که طبق عادت 
جاریه و تجربه صحیحه. ممکن نیست دروغ و جعل باشد و از پیشینیان خود 
نقل کرده‌اند که امام صادق علیه السّلام جانشین خود ۳ اهام کاظضی قا ید 
السّلام قرار داد و از فضل و علم او هم آنقدر نقل شده که نزد ناقلان اخبار 
معروف است., اما از این فرقه‌ها جز اذعا نشنیده‌آم و روش تواتر و اهل آن 
با روش شدود و و اهل أن یکی نیست. شما در اخبار صابقه بنگرید تا 
واه آن فر وس ماه کاطم له ام مسجت یو اه 
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فرزندان امام صادق علیه السلام را بدانید. (1 بیائید این امر را آتمایش 
کنیم و در پنج مسأله از مسائلی که از حلال و حرام امام کاظم علیه السّلام 
پاسخ گفته‌اند بنگریم, و اگر زد معتقدیر. بصن ده فورنه دنک رز این 
مسائل, پاسخی باشد, قول آنها درست است. امامیه روایت ت کرده‌اند که از 
عبد الله بن جعفر سوال شد: که در دویست درهم چقدر زکات است ؟ 
گفت پنج درهم و باز سوال کردند که در صد درهم چقدر زکات است؟ و او 
2 و اگر معترضی بر اسلام و مسلمین اعتراض کرده و 
بگوید اینجا شخصی وجود دارد که با قرآن کریم معارضه کرده است و از ما 
بخواهد که فرق اين معارضه و قرآن کریم را بازگو کنیم, به او می‌گوئیم 
اما قرآن که ظاهر است. تو هم آن معارضه را ظاهر کن تا فرق آن دو را 
باز گوئيم. به این فرقه‌ها هم همین را فت حوینق: اما اخبار ما در دست 
علمای امامیه در همه بلاد مروی و محفوظ است. شما هم اخباری را که 
ادعا می‌کنید ظاهر کنید تا فرق بین آن دو را بیان کنیم, اف انز هد وه 
خبری باشید که هیچ کس ندیده و نشنیده, بعد از آن از ما بخواهید که فرق 
ااسان و ان شیرتا ای خی اشت که هچ مس ادا 
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آن غاحن کشت راو ار ا عا ا ات اما ی تانالعا 
مشابه براهمه نیز اخبار حقّه مسلمین را باطل خواهد ساخت, و اين واضح 
و آشکار است. ی 

و نویه هم اذعا کرده‌اند که «مانی» معجزاتی داشته است و نزدشان 
خبری است که بر صدق ایشان دلالت می‌کند. اما خداپرستان می‌گویند: 
این دعوی را هر کس می‌تواند بکند. شما ان خبر را ظاهر کنید تا به شما 
ات فنص که آن مر من کته یی زا ایجات شم کدی این 


شبیه پاسخ ما به صاحب کتابست. 

و به صاحب کتاب می‌گوئیم: فرقه‌های بکریّه و اباضیّه نیز که از خوارج‌اند 
اذعا کرده‌اند که پیامبر اکرم به وصایت ابو بکر تصریح کرده‌اند و نو منکر 
انی, همچنان که ما نیز منکریم که امام صادق علیه السلام به امامت محمد 
و جعفر سفارش کرده باشند, پس دلیل خود را بیان کن و فرق خود را با 
بکریّه و اباضیّه باز گوی تا ما هم فرق خود را با آنان که نام بردی باز گوئیم. 
و به صاحب کتاب می‌گوئیم: تو مدْعی هستی که جعفر بن محمّد بر مذهب 
زیدیه بود و او امامت را از جهتی که امامیه فن گویند فقدعشن نبود (2) و 
معتقدین به 
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امامت محمّد بن اسماعیل بن جعفر بن محمّد خلاف اذعای تو و یاران تو را 
دارند و می‌گویند پیشینیان ایشان آن را از او روایت ت کرده‌اندر فرق بین 
وان و اصان را ای کید ۲ اس ی ان ان ها کته وا 
انصاف باش که برایت بهتر است. 

پاسخهای دیگر فرق دیگر آن است که باران محقّد بن جعفر و عبد اللّه بن 
العاندنن تصریح کرده تاه اف ترش آفاعت فرزندش محمد باق نویه 
کرده است و و او نیز بر امامت فرزندش جعفر صادق تنصریح کرده است و 
دلیل ما بر آنکه امام جعفر صادق علیه السّلام بر امامت موسی کاظم 
بخصوص تصریح کرده دلیل همانهاست که می‌گویند حسین علیه السلام بر 
امامت زین العابدین علیه السْلام تصریح کردم است. و دلیل دیگر آن است 
که اگر امام ظاهر باشد و شیعیانش به نزد او آمد و شد کنند, علمش ظاهر 
شده و معرفت او به دین نمودار خواهد گردید, و ما راویان اخبار و حاملان 
اثار را می‌بينيم که از امام موسی کاظم علیه السّلام علم حلال و حرام را 
نقل کرده‌اند و ان علم مدوّن و مشهور است و فضل او بین خاصه و عامه 
شاد اش مان ار شام ها 
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امانت ات ی که اه الا شاوی اقا کاطم له ام 
می‌بینیم نه در عیر او می‌فهمیم که [مام پس از پدرش اوست نه برادرش. 
(1) دلیل دیگر آن انشت که عبة, الله بن خعقر هرد وپسری تدذاشت, و بر 
امامت آحدی هم تصریع نکرد و معتفقدین به امامت او قائل به امامت 
موسی علیه السلام گردیدند. علاوه تشر ان فرقی که بین ان و اخبار 
ایشان وجود دارد این است که اخبار وقتی موجب علم می‌شود که در طرق 
آن گروهی باشند که با اخبار ایشان قطع عذر شود. اکنون ما در پیشینیان 
انا دی تدای هنکیم ی آت عصی آا شاد عاضان اصایره 


عم 


خاملان اخاسان ند خفیقمی رسد که‌ا سا رادمان که 


ما با احادیث متواتره خود را مجبور به پذیرش می ‌کنیم, اگر بر چنین 


کاری قادرند آن را اظهار کنند. و اگر از انجام آن تنونند فرق ما و یشان 
الحمد لله. 


اما واقفه بر امام کاظم علیه السلام مانند واقفه بر امام صادق علیه 
السلام‌اند و ما خود شاهد وفات هیچ یک از پیشینیان نبودیم 9 مهوت ایشان 
به واسطه اخبار بر ایمان ثابت شده است و اگر کسی توقف بر یکی از 
آنها کند, می‌گوئیم چه فرقی بین او و سایر 
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آنها وخود دارد, این دلیلی است که پاسخی بزای آن ندارند: 
(1) سپس صاحب کتاب گفته است: و از ایشان فرقه‌ای هستند که به 
امامت امام موسی کاظم علیه السلام معتقد شدند و پس از وی پسرش 
علیْ بن موسی را امام دانستند و معتقدند که او به حسب ورائت و وصایت 
مستحق امامت است. سپس امامت را در فرزندان او می‌دانند تا انکه 
منتهی به حسن بن علیث عسکری گردد و می‌گویند او پسری داشته است و 
او را «الخلف الصالح» می‌نامند و فرقه‌ای از ایشان معتقد به امامت محمد 
بن علیٌ هستند و او پیش از پدرش در گذشت., آنگاه برادرش حسن را امام 
دانستند و آنچه که در باره محشد توهم کرده بودند باطل شد و گفتند: برای 
خداوند بداء شد و امامت از محمّد به حسن انتقال یافت همچنان که برای 
او بداء شد و امامت از اسماعیل بن جعفر به موسی انتقال یافت و 
اسماعیل در دوران حیات جعفر در گذشت, ت ای ی و 
263 درگذشت و بعضی از اصحابش رجوع به امامت برادرش جعفر بن 
علیْ کردند, همچنان که اصحاب محمد بن علی پس از وفات محمّد. رجوع 
به امامت حسن کردند. و بعضی از ایشان می‌گویند جعفر بن علوخ پس از 
پدرش به ورائت و وصایت مستحق امامت شده است., نه برادرش حسن 
بن علیث, آنگاه امامت در فرزندان جعفر به 
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ورائت و وصایت جاری شده است. (1) و همه این فرقه‌ها در امر امامت 
کشمکش دارند و بعضی بعض دیگر را تکفیر و تکذیب می‌کنند و بعضی از 
آنها از امامت بعضی دیگر براءعت می‌جویند و همه ایشان دون امامت به 
واسطه ورائت و وصایت برای خویشند و مذعی چیزهایی از علوم غیبند که 
خرافات از انها بهتر است و هیچ یک از این فرقه‌ها دلیلی در اثبات مدذعای 
خود و مخالفت با دیگران جز ورائت و وصایت ندارند. دلیل ایشان شهادت 
خودشان است بر خودشان. نه شهادت دیگران. سخنی است که حقیقتی 
ندارد و اعائی است که دلیلی برای آن نیست و اگر هر طایفه‌ای بر اثبات 
مذعای خود دلیلی جز وراثت و وصایت دارد واجب است که آن را اقامه 


کند و اگر برای امامت دلسلی جز ادذعای ورائت و وصایت وجود ندارد, 
امامت باطل خواهد بود, زیرا| ات ورائت و وصایت بسیار است و هیچ 
راهی برای قبول اعای طایفه‌ای و رد اعای طایفه دیگر وجود ندارد اگر 
دعوی یکی باشد, علی الخصوص که ایشان در تکذیب یک دیگر اثفاق دارند 
و هر فرقه در ادعای خود منفرد است. 
باطل شد, نبوّت نیز همچنین باطل خواهد بود, زیرا گروه بسیاری به دروغ 
مذعی آن 
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شده‌اند (1) و صاحب کتاب از امامیه داستانهای پریشانی حکایت کرده 
است و وانمود کرده که آن مطالب گفتار همه آنهاست و همه آنها به 
9 معتقدند. و کسی که بگوید خدا رای تازه و علم تیه +9 پید | 
ی یا ی ۱۳ 
اسلام خارج شده است. و کمترین چیزی که بر او واجب بود, این بود که 
کار اقل را ور امل با ی وب این اما که که اما ای 
دارند, و این نشانه ان است که عقیده به امامت باطل است ! بعد از این 
مطالب. بایستی بدانیم که امام به حق نزد ما به وجوهی شناخته می‌ شود 
که به زودی آنها را بیان می‌کنیم و از گفتار آنها هم تعبیر می‌کنیم و اگر بین 
ما و ایشان فرقی نبود. به فساد مذهب خود حکم خواهیم کرد. سپس 
بازمی‌گردیم و از صاحب کتاب می‌پرسیم: در بین این اقاویل قول حقّ کدام 
اما این گفتار او که از ایشان فرقه‌ای معتقد به امامت موسی هستند و 
پس از وی فرزندش علیث بذار موسی را امام می‌دانند. این گفتار کسی 
است که از اخبار امامیه بی‌اطلاع است. زیرا همه امامیه به امامت علیث 
بن موسی علیهما السْلام معتقدند و 
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روایات بسیاری در باره وی نقل کرده‌اند که در کتابها مدون و مسطور 
است (1) و گروه اندکی را که واقفی شدند و پا معتقد به امامت 
«اسماعیل» و «عبد اللّه بن جعفر» شدند, نمی‌توان در کنار آنها قرار داد. 
و از حاملان ۱ آثار حتّی پنج تن را نمی‌توان یافت که از ابتدا به 
این مذاهب پیوسته باشند و آنها بعدا جمعیتی پیدا کرده‌اند. چگونه روا ۳1 
که صاحب کتاب بگوید: دسته‌ای از ایشان هستند که معتقد به امامت 
موسی هستند؟ و شگفت‌تر از آن این سخن اوست که گوید: «امامت را 
۱ و در حیات امام علیث 
بن محشّد, امامت را به نام فرزندش محمّد کردند. مگر طایفه‌ای از اصحاب 


فارس بن حاتم»! آیا سزاوار است که عاقل دشمنش را به واسطه باطلی 
که هیچ اصلی ندارد تقبیح کند؟ 

و آنچه که بر فساد قول قائلین به امامت محشد بن علخ دلالت دارد همان 
است که در باب امامت اسماعیل بن جعفر بیان کردیم, زیرا داستان 
تکیشت و هر یک. از آن. ده بیتن از پدرشان: در کذشته‌اند و مجال اشت که 
یک فرد زنده, مرده را جانشین خود ساخته و او را امام پس از خود قرار 
دهد. بطلان این سخن واضحتر از ان است که در رد ان اطاله کلام دهیم. 
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(1) اما فرق ما و قائلین به امامت جعفر بن علیت آن است که گفتار قائلین 
به امامت او مختلف وتا است. زیرا برخی از ایشان و برخی از راویان 
ما؛ ۱۳ من پس از برادرم محمد امامم. و بعضی 
دیگر از ایشان از او نقل می‌کنند که گفته است: من پس از برادرم حسن 
امام؛ و بعضی دیگر از ایشان می‌گویند او گفته است: من پس از پدرم 
علیث بن محمد امامم. این اخباری است که چنان که ملاحظه می‌شود یک 
دیگر را تکذیب مق کند: اما خبر ما در باره ابو محمّد حسن بن علین علیه 
السْلام خبری متواتر و غير متناقض است. این فرقی اشکار است. دلیل 
دیگر ان است که بر ما روشن شده است که جعفر به احکام خدای تعالی 
جاهل بوده است. داستان از این قرار است که: او نزد مادر امام حسن 
علیه السلام امده و میرات برادرش را طلب کرده است. با انکه پدران او 
همه گفته‌اند: با وجود مادر, برادر ارث نمی‌برد. پس اگر میزان فقه و فهم 
جعفر بدین پایه باشد که نقص و جهل آن نمایان است, چگونه می‌تواند امام 
باشد و دیگران را رهبری کند, پرستش ما برای خدا و بر اساس ظاهر این 
امور است و ار قرار باشد که بگوئيم خواهیم گفت., اما همین مقداری که 
ذکر کردیم در امام نبودن جعفر کافی خواهد بود. 
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(1) اما این سخن او که می‌گوید: ایشان اذعا کردند که حسن فرزندی 
ندارد, این قوم دا کی این مطلب نشدند مگر پس از انکه پیشینیانشان 
برای آنها نقل کرده‌اند که احوال او چه خواهد بود و غیبتش چگونه واقع 
خواهد شد و وضعیتش چیست و اختلاف مردم در باره او به چه پایه‌ای 
خواهد رسید. و این کتابهای ایشان است هر که می‌خواهد بدانها مراجعه 
کاس مطالت ]درآ ما بخواند. 

و اما این سخن او که می‌گوید: همه این فرقه‌ها در نزاع و کشمکش به سر 
می بر ند و یک دیگر را تکفیر می‌کنند. آری راست می‌گوید و بعضی از 
مسلمین بعضی دیگر را تکفیر می‌کنند. هر چه می‌خواهد بگوید و به هر 
کیفیتی که دوست دارد طعنه بزند, براهمه نیز سخنان او را دستاویز قرار 
داده و مانند آن را در طعن به اسلام مطرح می‌کنند. کسی که از خصمش 


فساله‌ای:. پزرتی تا فدهت آو را فص کند .و آن وال اجه وی 
برگردانیده شود. چنین شخصی مذهب خود را نقض کرده است. مثل کسی 
که تقدیر کرده است خصمش را ملزم سازد. زیرا او مردیست که از خود 
رف ی کنهه ی قول حووتر ات ی ند ها سای رضاحیت ای کنات هم 
همین است., نبوات اصل است و امامت فرع آن است. و اگر صاحب کتاب 
افراه تس ال ار یواست موی کی اس ال اش 
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کند و خداوند مستعان است. 

)1( سیس گفته است: اگر امامت را به واسطه ورائت و وصایت بدون 
دلیل مورد اتفاق بر شخص فد کمن روا بدانیم, مغیربه به ان سزاوارتر 
است, زیرا همه در امامت حسن بن علی با آنها مثفقند که او اصل امامت 
ات ساسته ارسمت: که ان را مات مایت رمحا مر وان 
تاه مه ها دی ایا اما ایات آمام شوه ات 
ندارند. 

علاوم. بر آن: امامیه-در دین خودیا بک دیکر اختلاف:دارند. تعضی از ایشان 
خدا را جسم می‌دانند و بعضی دیگر به تناسخ معتقدند و بعضی به توحید 
خالص گرویده‌اند, بعضی به عدل قائلند و عذاب را اثبات 2 و بعضی 
به قدر قائلند و عذاب را باطل می‌د آنند, بعضی به ریت خداوند معتقدند و 
بعضی دیگر آن را نفی کرده و به بداء قائلند و چیزهای دیگری که شرح آن, 
کنات زا طولانی فت کته ی از امه واه ام ینعی نکر 
ها و اسان الم ساعهایی است که ات سرا 
از پیشوایانشان به آنها 
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تن 

اک تب ی ۳ 
معنا ندارد که کتاب را طولانی کنیم به ذکر چیزی که نه حجّت است و نه 
فایده‌ای دارد. 

و من با اعتماد به خداوند هی ونم" اگر اثبات حق محتاج دلیلی باشد که 
همه بر آن اثفاق داشته باشند, هیچ حقّی ثابت نگردد و اولين مذهبی که 
باطل می‌گردد مذهب زیدیه است., زیر دلیل آنها مورد اتفاق نیست. اما 
مطلبی که از مغیریّه نقل کرده‌اند, آن را از بهودیان گرفته‌اند. زیرا آنها 
پیوسته می‌گویند که ما و شما در نبوّت موسی علیه السْلام مثفقیم اما در 
ای اف ال سا تا 

و اما سرزنش کردن او از ما که در مذاهبمان اختلاف داریم و هر فرقه‌ای 


از ما اعتقادات خود را از امامش روایت می‌کند. اين اشکال نیز مأخوذ از 
براهمه است و آنها دقيقا همین اشکال را بر اسلام وارد کرده‌اند و اگر 
ترس آن نبود که نقل اقوال آنها دستاویزی برای اشخاص لابالی گردد. 
0 آحاس و ماه تصش او فص یه یه 
فیره ارت هنشت آهی اعراض از قاس فاد در تاخات ی 


فروع 
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آن, ما از اين راه است که امامت امام را می‌شناسیم و در باره اختلافات 
شیعه عن قریب سخن قانع‌کننده‌ای خواهیم گفت. 

(1اضاحت ناب می‌کفی اخلافات امایت ان رال سیون شک را 
آنکه اختلاف ساخته و پرداخته خودشان است و یا از ناحیه ناقلین و راویان 
اخافشان حاضل شید انیت با ارسانت اه آها یود ده است :کر 
اختلاف از جانب انمّه آنها بوجود آمده باشد که امام کسی است که اتحاد 
کلمه ایجاد کند نه آنکه باعث اختلاف بین ات کرد الخصوص که 
امقت دوستان امامند, نه دشمنان او و کسانی که بین امام و آنها تقیه‌ای 
وجود ندارد. و چه فرقی بین امامیه و امّت وجود دارد, با وجود انکه امامیه 
امام دارند و حجّت الهی با ایشان است و امّتی که امام ندارند و از این 
حبت عیبشان ِ زیرا همان عیوب نداشتن امام در انها موجود است., 
اختلاف می‌کنند و یک دیگر را تکفیر هف تما ده و اک اختلاف از ناحیه 
راویان و ناقلینی ت که دین را به ایشان رسانیده‌اند, چه دلیلی وجود 
دارد که در اصل امامت هم مطلب خلافی برای انها نقل نکرده باشند. 
مخصوصا اگر کسی که می‌خواهند امامت را برای او ثابت کنند غایب بوده 
5 
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عالم به غیب می‌دانند. (1) اگر عالم به غیب است چرا برگزیدگان و 
واسطه‌های بین او و شیعیانش کذابند و به او دروعغ می‌بندند و او ایشان را 
نمی‌شناسد؟ و اگر اختلاف امامیه در دینشان از ناحیه خودشان است و نه 
از جانب انمّه انهاء پس چه حاجتی بر امام دارند چون که خود را بی‌نیاز از 
امام می‌دانند, او در مقابل ایشان است. اما نهیشان نمی‌کند در حالی که 
امام ترچمان و حجت الهی است. این نیز دلیل روشنی یر نبود او 
عیب نداشتن اوست.؛ زیرا اگر موجود بود, نمی‌باید حق‌ را برای شیعیانش 
بیان نکند, همچنان که خدای تعالی فرموده است : 

«و ما کتاب را بر تو فرو نفرستادیم جز آنکه حقٌّ را برای ایشان بیان کرده 
و وفع اختلاف تمانی؟: فان کوته کم رشان اکرض‌صالي الله یو آله د 
سلم حقّ را برای امّتش بیان فرمود, بر امام نیز لازم است که برای 


شیعیانش حق را بیان کند. 

پس با اعتماد به خداوند می‌گویم: اختلاف امامیه از ناحیه دروغیردازانی 
است که گاه و بی‌گاه خود را به تدلیس در میان ایشان جا زده‌اند تا به 
غایتی که بلا و مصیبت فراگیر شد و شیعیان پیشین مردمی پاکدل و 
پرهیزگار بودند که تلاش و کوشش آنها در عبادت بود و اهل تمیز و 
تشخیص مردمان خوب و بد نبودند و چون مرد ظاهر السلاحی را می د بدند 
که خبری را نقل می‌کند به او 
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خوش گمان می‌شدند و خبر او را می‌پذیرفتند (1) و چون این کار بسیار 
شد و علنی گردید به امامان خود شکایت کردند. ائثقه علیهم السلام نیز به 
آنها دستور دادند که روایات مورد اثفاق را بگیرند, اما چنین نکردند و بر 
طریق عادت خود عمل کردند. پس خیانت از جانب خود ایشان است. نه از 
جانب ائْمّه انها و امام هم واقف بر همه اين اخبار جعلی نبود, زیرا او عالم 
الغیب نیست بلکه عبد صالحی است که کتاب و سئّت را می‌داند و از اخبار 
شیعیان نیز آن مقدار که به او اخبار شود می‌داند. 

و اما این سخن او که از کجا معلوم است که اخبار راجع به اصل امامت هم 
جعلی نباشد. تفاوتش این است که اخبار راجع به امامت متواتر است و 
تواتر کاشف از کذب نیست., اما آن اخبار دیگر, خبر واحد است که موجب 
تواتر نیست. 

این جواب ماست و هر چه غیر این بگوید از درجه اعتبار ساقط است. 
سیس به او می‌گوئیم: در باره اختلاف ات اسلامی چه می‌گوئی ؟ آپا آن 
ثیز فانند اختلا ف آمامیه: تیست ۱ ان یجید حیرفت وتیم؟ ابا رتولن اکیم 
برای 
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ائحاد کلمه مبعوث نگردید؟ (1) ناچار باید بگوید: آری, و به او می‌گوئیم: آیا 
خدای تعالی نفرموده است: و ما کتاب را بر تو فرو نفرستادیم مگر آنکه 
حق را برای آنها بیان کرده و رفع اختلاف نمایی؟ ناچار باید بگوید: آری, و 

به او می‌گوئیم , 

ایا تبیین نفرجود؟ ناچار باید بگوید: آری, به او می‌گوئیم: برای ما بازگو و 
و امّا این سخن او: که امامیه به ائمّه چه نیازی دارند وقتی که خود را از او 
بی‌نیاز می‌دانند و او در مقابل ایشان است و انها را نهی نمی‌کند تا پایان 
سخنانش, پس به او ی کو ها برای اهل دین»؛ انصاف از هر چیزی لا زمتر 
است, ما چه گفتیم؟ و به چه اشاره کردیم که می‌گوید خود را از امام 
تق‌تبات ذاستيم شا بغاتی. که ضاحتب کنات مار ند ان سر رکش کردم و بان 


احتجاج می‌کند, او چه حجتی در این باره به ما دارد و هر کس باک نداشته 
جوابهایش بسیار خواهد شد. 

اقا این سخن او که می‌گوید: این دلیل روشنی است بر نبودن اوء زیرا اگر 
کت 
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فرموده است: (1) و ما کتاب را بر تو فرو نفرستادیم مگر برای انکه حق 
را برای ایشان تبیین کرده و رفع اختلاف نمائی. «1» 

پس به صاحب کتاب می‌گوئیم: عقیده خود را در باب عترت هادیه بیان کن؛ 
ابانبر انها تواشنت. که.خه رابرای ات بیان نکنند: اکر بکوند: آری, خود را 
محکوم کرده است و کلامش وبالی بر او خواهد شد, زیرا امّت با یک دیگر 
اختلاف ورزیده و از یک دیگر جدا 9[ تکفیر .موه کننی و. کر 
بگوید: خیر, می‌گوئیم: این بهترین دلیل بر فساد مذعای زیدیه است. زیرا 
اگر عترت همان گونه بود که زیدیه وصف می کنند, البئه برای ات تبیین 
می‌کردند و سکوت و امساک بر ایشان روا نبود, همچنان که خدای تعالی 
ایشان تبیین کنی. و اگر مذعی شود که عترت حقّ را برای امّت تبیین کرده 
است, اما افمّت ان را نپذیرفته و به هوی و هوس میل کردند, به او 
می‌گوئیم: این همان سخن امامیه در بحث امام و شیعه خود است و از 


(1) التحل: 16. 


۱ خود نهان ات ؟ رو 9 خود 
است, گوئیم: بر مسترشدین هم رواست که در طلب او تقیه کنند, له 
الخصوص که مسترشد در خوف و رجا باشد و نداند که پیش از او چه 
می‌ شود 1 پس او در تقیه است. و اگر تقیه بر امام روا باشد, بر ماموم 
رواتر 0 بود. و چگونه امام در رهبری امامت در تقیه است., اما در 
گرفتن اموالشان تقیه ندارد, در حالی که خداوند می‌فرماید: پیروی کنید از 
کسی که از شما درخواست اجری ندارد. «1» و می‌فرماید: 

بسیاری از دانشمندان و راهبان اموال مردم را به باطل می‌خورند و راه 
خدا را سد می‌کنند. «2» این دلیل است که اهل باطل طالب متاع دنیا 
هستند و کسانی که متمسشک با[ 


ندارند و آنان هدایت شده هستند. سیس می‌گوید: 2 جمله «اگر چنان گویند 
جنین گوئیم» جمله نادان کم خرد است. 

(1) پس: 21. 

(2) التوبة: 34. 
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(1) اما پاسخ سوال او این است که: امام از مسترشدین خود نهان نشده 
است, بلکه او برای حفظ جان خود از ستمگران نهان شده است. اما این 
سخن او که اگر تقیّه بر امام روا باشد بر ماموم رواتر خواهد بود, به او 
طف کو تیم ۳1 مقصود زر نو این است که بر مأموم رواست که اگر بر جان 
خود تراتد ار از ستمکار نکن و از او بگریزد, همچنان که بر امام نیز 
ماموم می‌تواند به دلیل تقیه آمام به امامت او معتقد نباشد در صورتی که 
اخبار امامت امام را شنیده و قطع عذرش شده باشد, چنین امری جایز 
نیست. زیرا خبر صحیح مانند مشاهده است و در امور قلبی تقیه معنا ندارد 
و جز خدا کسی نمی‌داند که درون قلب‌ها چه می‌گذرد؟ 

و اما این سخن او که چگونه امام از رهبری ات در تقیه است اما از 
کسی که از شما درخواست اجری ندارد. 

در پاسخ این اعتراض او تا پایان گفتارش می‌گوئیم: امام از کسی که طالب 
ارشاد او باشد, تقیه نمی‌کند, و چگونه او تقیه کند در حالی که حو را بر 


مردم تبیین فرموده و ایشان را بر ان تحریض کرده و حلال و حرام را 
یشان نموده 
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است (1) تا به غایتی که بدان معروف و مشهور شده‌اند و امام اموال 
مردم را نگرفته است. بلکه خمسی را که خدای تعالی واجب ساخته 
درخواست نمود, تا آن را به مصرفی که مامور است برساند و کسی که 
حکم خمس را آورده همان رسول اکرم است و قر ان هم بدان گویاست, 
خدای تعالی می‌فرماید: بدانید هر غنیمتی که یافتید خمس آن متعلق به 
خداوند است 1»* و فرموده: از اموال ایشان صدقه‌ای تین ِِِ پس 
ات وه لمستعان., 

پیروز شود, آیا خمس 0 خراج را گردآوری می‌کند؟ ایا از فیء و 
غنائم و معادن و مانند آن, حقّ را می‌ستاند؟ اگر بگوید: خیر که او با حکم 
اسلام مخالفت کرده است. و اگر بگوید: آری, به او می‌گوئیم: اگر کسی بر 
او احتجاج کرده و بگوید خدای تعالی فرموده است: از کسی پیروی کنید که 
از شما اجری درخواست نکند و بگوید خدای تعالی فرموده است: بسیاری 
از دانشدان راهان افوال مردم زا شور نو هه اه که ی وید ۲ 
اما ات 


(1) الانفال: 41. 

(2) التوبة: 103. 
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شما پاسخ گوید. (1) خدا شما را توفیق دهد, این اعتراضی است که 
ملحدین مسلمانان را بدان سرزنش می‌کنند و نمی‌دانم چه کسی ان را به 
اقان لقاع گرنه ات 

و بدان- 9 خیر آموزد و ترا اهلش قرار دهد- ما 24 ِ 1 و 
دلیلی ِ 0 به جان 
خودم سوگند که دلیل واضحی برای ایشان است و اگر دلیلی ندارند, بدانند 
که عمل کردن مطابق سنّت عیبی ندارد و این روشن است. 

د ات کات ی و آما یی و ها اماهه ام کی 
ک ناه تشفی زوا تس امه ابا راهی وان ساسا ک صاحتان ها 
نشان وه تا ما امامت را بر او روا کد ۵ همچنان 3 بر موخودین 4 
معدوم جایز بدانیم و هر کسی که موجود نباشد, لا محاله ۳ 


است و دعوی امامت کسی که شما اذعا می‌کنید باطل است». 

الحسین و فرزندان او علیهم السلام که پیشوایان ما هستند شک داری؟ اگر 
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بگوید: : خیر, به او می‌گوئیم: آپا رواست که ایشان اثئقه باشند؟ (1) اگر 


بگوید: اری,؛ به به او مه ونم پس تو چه طع 3ات شاید که ما در اعتقاد 
امامت ایشان بر صواب باشیم و تو بر خطا باشی و همین حجّت تو را بسن 
است. و اگر بگوید: 


خیر» روا نیست که ایشان امام باشند, به او کو تیه پس چه فایده‌ای 
دارد که بر وجود امام زمانمان برای تو دلیل اقامه کنیم در حالی که تو به 
امامت امثال علت اين آلحسین علبهما الم با آن علم و فضل که موافق 
و مخالف به ان اعتراف دارند اعتقاد نداری. سپس به او می‌گوئيم ما 
می‌داثیم که دز هیانعترت کسی دشت که تاویل کناب ترا هی‌دانده احکام 
آلفی را م‌ تایه بمتولیل همان خیری که از پاکیم صلی الم علیهو 
الفه شم مر وی یل نا سفدی مانب کی که مراد از قرآن 
کریم را به ما پیاموزد و احکام الهی را از دستورات شیطانی فرق نهاد. بعد 
از آن دانشتیم که حق در این طایفه از فرزندان امام حسین علیه السلام 
ایست, زیرا هر کسی که از عترت مخالف ایشان است در بیان حکم الهی و 
تاویل قران به روش علمای عامّه روی اورده است., یعنی به رای و اجتهاد و 
قیاس در واجبات شرعی که جز مصلحت الهی علتی در تعبد ندارد و 
دافم که ال اما ات ند از آن 
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مه کب ات طاعه قوس ال ورام ای عالی کف یرام 
نیستند. 

(1 یی از اقا افباري که امامت بای ات جرا تصریه کون ارت 
فراوان نقل شده است تا انکه نوبت به حسن بن علین علیهما السلام 
می‌رسد و چون او وفات کرده و نصٌ و جانشین او ظاهر نگشت, رجوع به 
کتابهایی که اسلاف ما پیش از وقوع غیبت روایت کرده‌اند نمودیم و دلیل 
روشن در امر جانشین امام حسن عسکری علیه السّلام را در آن روایات 
یافتیم و اینکه او از مردم غایب می‌شود. و شخصش نهان می‌گردد و اينکه 
شیعه در امر او اختلاف می‌ورزند و مردم در کار او به حیرت می‌افتند و ما 
می‌دانيم که گزشتگان ماسعالم الفته فودنو جلکه انگم. علیهم السلام به 
پاشکات سل اوشض ات ماه مامت مسا را 
اعلام کرده‌اند پس از این جهت و با این دلالت, هستی و پیدایش و غیبت 
امام ثابت "می‌گردد و اگر در اینجا دلیلی باشد که گفتار ما را نقض کند, 
زیدیه باید آن. زا اظهار کنتد ما با حو عنادی نداریم و الشکر لله: 


ان ات اه ما دس وا و انز تن ند 
موسی بن جعفر علیهما السلام را برای ما ذکر می‌کند, «1» اما ما که بر 
کسی وقوف نکرده‌ايم و خودمان پرسش از طوائف واقفه داریم و توضیح 
کی وا ان 
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در گذشته است (1) همان گونه که جعفر نن محمد وفات کرده است و 
تزدید دی وت یکین از آن دون موجت تردید در موت دیگری آنهاست و قومی 
بر جعفر بن- محمّد علیهما السلام وقوف کرده است که منکر واقفه بر 
۱ 
است. ِ« 

تفا نت هر چه 0 ِ که خود استدلال ِ 

سپس گفته است «2» که ما امامیّه در برابر واقفه گوئیم: امام باید آشکار 
و موجود باشد و اين حکایت کسی است که گفتار خصمش را نمی‌داند. 
اعتقاد امامیه همواره چنین بوده است که امام پا ظاهر و عیان است و یا 
غاب و مستور و اخبارشان در اين باب مشهورتر و آشکارتر از آن است که 
بتوان آن را مخفی ساخت. جعل اصول نادرست و نسبت دادن آن به خصم 
کار تست که کشی از اتحام ان بانوان باشد فلی از,مودم دضدار ف اهل 
زیاد «3» نبود همان کفایت می‌کرد. 


(1) فی هامش بعض النسخ الظاهر آن الصواب «الواقفة علی محمد بن 
آمیر المومنین». 

(2) نی آبا رید لفط 

(3) سیچیء الخبر قی یاب ما آخبر یه آمیر الممتین علیهالنتلام من وقوع 
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(1) سپس گوید: جمله «اگر چنین گویند چنان گفته شود» راما نمی‌گوئیم. 
ها را اس اس وان کات ات اک 

آنگاه گوید: مطلبی را که در باره بنی هاشم توهم کرده‌اند درست نیست, 
ترا امن اک بت اقب ما تما ات باه سر و ان ست ولاات 
فرموده است, عترتی که عبارت از نزدیکان و خویشان او هستند و کسی 
در این نزدیکی به ایشان ترزنزید و مقام امامت خاص انهاست.؛ نه 
آزادشدگان و فرزندان آزادشدگان که ابو سفیان و معاویه و امثال ایشان 


باشند. و در هر عصری یکی از عترت مستحق خلافت است. زیرا امام باید 
یکی باشد تا ملازم قران باشد و بدان دعوت نماید, زیرا پیامبر فرموده 
است: ایشان از کتاب جدا نشوند تا در سر حوض کوثر بر من وارد شوند و 
این اجماع است و ساير کسانی که از بنی هاشم ذکر گردید از ذریّه رسول 
اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نیستند. گرچه ولادتشان در بین آنها بوده 
است و هر یک از فرزندان دختر به پدرانشان منتسب می‌شوند بجز 
فرزندان فاطمه زهرا که رسول خدا عصبه انها و پدر ایشان است و ذربه 
همان فرزندان است. زیرا خدای تعالی فرموده است: من او و ذژیه او را 
از شیطان رجیم در پناه 
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تو می‌آورم. ك 

شما 3 درست ۱ 2 
ان ی رت شامل سه امام 
است یعنی امیر المومنین و حسن و حسین علیهم السلام. در حالی که 
رسول اکرم نه ذریه خود بلکه عترتش را ذکر فرموده است و شما بدون 
بیان زوم مر ۱۶ ری ازع مصه ال ندیه و نموه ی 
آنها. ولی ما به روایت اسلافمان استدلال یو سس و علیث 
علیهما السّلام نصْ بر امامت فرزندش علی و از علیْ بن الحسین نصّ بر 
امامت فرزندش محمد و از محمد بن علیٌ نص بر امامت فرزندش جعفر 
را روایت کرده‌اند. سپس بر صحت امامت ایشان, نه سایر کسانی که از 
عترت در غصر آنها بوده‌اند استدلال. کردیم, زیرا غلم ایشان در دین و فضل 
ذاتی آنان ظاهر بود و دوست و دشمن از آنها دانش فرا گرفته‌اند و علم 
است که حجت را از غیر حجّت و امام را از ماموم و تابع را از متبوع باز 
می‌شناساند. ای گروه زیدیه شما چه دلیلی بر مدذعای خود دارید؟ 


(1) آل عمران: 36. 
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ها ال بر پا ی طام ر رها 1 هام بر 
فرزندان عبد مناف نیز روا خواهد بود و کر امامت بر بنی هاشم و 
گفتار را ادامه داد است. 

مفاتاه است ک 2 قرابت و خویشی یه دست 0 رکه دارنده 1 
بایستی فضل و علم داشته باشد و با نصْ و توقیف حاصل می‌شود و اگر 


روا بود که امر امامت به واسطه خویشی به نزدیکترین فرد عترت برسد, 
روا بود که به دورترین ایشان نیز برسد. پس فرق خود و مدعی ان را بیان 
کن و دلیلت را بنما و بين خود و کسی که می‌گوید اگر امامت بر فرزندان 
حسن روا باشد بر فرزندان جعفر نیز رواست و اگر بر ایشان روا باشد بر 
فرزندان عباس نیز رواست., چه فرقی وجود دارد؟ 

زیدیّه هرگز دلیل فارقی در اين باب ندارد, مگر آنکه به دلیل فارق ما روی 
آودند که‌عبارت: ازتص هر آصافیدیز اقا دینک باشد وغل به حلال 
و حرام. 

که 
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فربازم آق-حه ی حو نید آنبا او از عترت بود يا نه؟ به ایشان باید گفت: او از 
عترت نبود, و لیکن از عترت و سایر خویشان به واسطه نصوص- روز غدیر- 
امتیاز یافت و جدا شد. 

و من با استعانت از حدای تعالن می کویم ند صاحته کناب بانه گفت که اقا 
ی ی ۳ 
امیر المومنین ن از عترت نیست, خطای بزرگی است, بازگو که این ادعای تو 
چه دلیلی دارد؟ اهل لغت می‌گویند: عمو و پسر عمو از عترت هستند. و 
بعد هی کونه: صاحب کتاب با این سخن خود مذهبش را نقض کرده است.؛ 
زیرا او معتقد است که رسول اکرم. امیر المومنین را جانشین خود در 
امهقتش کرده است. او می‌گوید پیامبر کتاب و عترت را خلیفه خود در میان 
ات کردم اش هامیر الجت رن صلوات الا عاه ار رت تام 
ارت اد مه تموا هد بود این مطلب همچنان که می‌بینی متناقض 
استت. مکز انکه یود 

یاقیر آکزم صلی الله علیه آله و سم ترش .زا هد ار فهاوت. آمی 
المومنین صلوات ال علیه خلیفه گردانیده است, آنگاه از او می‌بر سیم 
فرق تو با کسی که می‌گوید پیامبر اکرم قرآن را از هنگام شهادت امیر 
ترجمه کمال الدین ,ج1,ص:231 

(1) زیرا کتاب و عترت به همراه هم جانشین پیامبر شده‌اند و حدیث هم به 
ان اطوی اههد اشتته اد اند 

سپس صاحب کتاب به حجْتی روی آورده که علیه اوست و گفته است: «از 
کسی که مذعی امامت برای بعضی از عترت است و نه همه ایشان 
درخواست اقامه حخت می‌کنیم» در حالی که خودش را فراموش کرده 
است که امامت را مخصوص فرزندان حسن و حسین علیهما السّلام 
مدا شش تم وه اک ما ای الم ا ال کید ار فملن عم کف 


و مانند آن از خرافاتی که هیچ دلیلی بر آن جز صرف ادذعا ندارند, به مثل 
آن دعوی با ایشان معارضه می‌شود و می‌گوئيم اگر دعوی همان دلیل 
است. رواست که عترت از ظالمین لانفسهم باشد». 

و به صاحب کتاب می‌گوئيم: از علم غیب بسیار سخن می‌گوئی و غیب را 
کسید شتا شید اند م کشت کسان سرا وا شسی آرعا کید کافم ات 
و ما به تو و اصحاب تو گفتیم که دلیل ما بر مدعای خویش فهم و علم 
است. اگر شما هم مثل آن را دارید ان را ظاهر کنید و اگر چیزی جز 
بدگوئی و افترا و سرکوبی جمیع به واسطه قول بعضی از غلات نسبت به 
همه امامیه ندارید, کا ر خیلی سهل 
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است. و حَسبْتا ال و نم الوکیل. 

( سوب صاعت کات ود ات ان عم را استانی ار ون 
خدای تعالی بیان می‌کنیم که فرموده است: کتاب را ؛ ما 
برگزیده خود دادیم تا آخر آیه. 

او ی کو تنم : ما می‌پذيريم که این ای در باره عترت نازل شده است 
ات رها تور آنکه معصوه از مسا خیرات در این اه ردان 
حسن و حسین؛ , نه دیگران از عترتند چیست؟ و تو دشمنانت را سرزنش 
می‌ کنی و هر چه می‌خواهی طی کوفیت: 

سپس می‌گوید: خدای تعالی ذکر خاضصْه و عامه امّت پیامبرش را نموده 
است می‌فرماید: «و اعتَصموا بحبّل الله جمیعا». و بعد از آن من کوبد: 
اه ام انا سوم متا ها ای کریا سوه دای 
تعالی می‌فرماید: باید در میان شما امّتی باشند که دعوت به خیر کنند تا 
اين سخن او که به خاضه می‌فرماید: شما بهترین امّتی هستید که برای 
مردم بیرون آورده شدید, می‌گوید: ۲ 

ایشان فرزندان ابراهیم علیه السّلام هستند. نه دیگران, و در بین ایشان نیز 
مقصود مسلمانانند. نه مشرکان پیش از اسلامش و انها را گواهان امقّت 
قرار داده و 
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فرموده است: (1 ای مقمنان رکوع و سجود و پرستش کنید تا انجا که 
می‌گوید گواهان بر مردم باشید. و اين طریق خاضه از فرزندان ابراهیم 
علیه السلام است. سپس به آیات بسیاری که شبیه این آیات قرآن کریم 
است توس یه بت 

ات ات ره ال این 21 
چیزی نیاوردی, ما اگر اذعای تو را بپذيريم از تو می‌پرسیم دلیل شما در 
اک فعضتو نماض فر وان ی سس لها االام هد 


نه دیگران چیست؟ تا کی ادعا می‌کنی و از دلیل می‌گریزی و ما را با 
تو است و مخالفان تو نمی‌توانند چنان کنند, و الله المستعان. 


(2) سپس صاحب کتاب می‌گوید: کسانی از عترت که داعیم به خیرند مانند 
آمرین به معروف و ناهین از منکر و مجاهدین فی سبیل الله با سایرین از 
عترت که داعی به خیير نبوده‌اند و در راه خدا مجاهده نکرده‌اند برابر 
نیستند, چنان که 
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خداوند مجاهدین اهل کتاب را با سایرین ایشان برابر نکرده است گر چه 
تارکین جهاد فاضل و عابد باشند. زیرا عبادت مستحب است ولی جهاد 
مانند سایر واجبات از فرائض واجبه است. شخص مجاهد با شمشیر به 
مصاف شمشیر می‌رود و هراس را بر. انتتود کین ترجیج می‌دهد. سپس 
سوره واقعه را تعالی در باب جهاد نازل کرده 
ذکر صف کند و دنباله آنات: دعاوی را آورده, اما هی دلیلی با زگو نمی کند تا 
و من با استعانت از خدای تعالی هی کون اگر کثرت جهاد, دلیل علم و 
فضل و امامت است. حسین علیه السلام به امامت سزاوارتر از حسن 
علیه السلام بود. زیرا امام حسن معاویه را به حال خود رها کرد اما امام 
حسین مجاهده کرد تا آنکه به شهادت رسید. صاحب کتاب در این باره چه 
می‌گوید؟ و چگونه آن را دفع می‌کند؟ البثّه ما منکر وجوب جهاد و فضل آن 
فص اس سوه اس اه هم اه سای | ند ۳۵ 
یاران و یاوران و برادرانی نیافت به محاربه با دشمن اقدام نکرد و در چنان 
شرایطی به جهاد پرداخت و امیر المومنین علیه السّلام نیز بعینه همین کار 
را کرد 
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(1) و امام حسن علیه السلام نیز عزم جهاد کرد, اما چون اصحابش به او 
شد. پس می‌فهمیم که حکم جهاد با دشمن وقتی واجب است که یاران و 
یاورانی موجود باشد و به اجماع خردمندان. عالم از مجاهدی که عالم 
نباشد افضل است و این گونه نیست که هر کسی که مردم را به جهاد فرا 
می‌خواند حکم جهاد را بداند و زمان وجوب مقاتله و هنگام 9 مصالحه 
را تشخیص دهد و آینده وضعیت رعیّت را در نظر گیرد و بداند که احکام 
خونها و اموال و فروج چیست و در باره این امور چه باید کرد؟ 

علاوه بر اینها ما از برادران خود به یک چیز راضی هستیم و ان اینکه غیر از 
ائمّه اطهار علیهم السلام مردی را از عترت به ما نشان بدهند که از 


خداوند نفی تشبیه کند و به جبر معتقد نباشد و اجتهاد و قیاس را در احکام 
شرعیه بکار نگیرد و مستقل و با کفایت باشد تا ما با او خروج کنیم. امر به 
معروف و نهی از منکر فریضه‌ای است که باید به قدر طاقت و بر حسب 
امکان بجا آورده شود و عقول شهادت می‌دهند که تکلیف ما لا یطاق فاسد 
است و مردم را در معرض هلاک قرار دادن زشت است, و یک قسم از در 
معرض هلا قرار دادن آن است که جماعت اندکی که مشاهده جنگ 
نکرده و فنون کارزار نیاموخته‌اند به جنگ قومی که 
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فتون کایران امه (1 )ون بلاخ مسلط شیم ما ور که و کارزار را 
تجربه کرده بروند» کسانی که عذه و عده دارند و عامّه هم پشتیبان آنها 
هستند- و معتقدند که هر که بر آنان خروج کند خونش مباح است- و 
لشکریان آنان چند برابر لشکریان ایشان است. صاحب کتاب چگونه ما 
تکلیف می‌کند که با اين مردم جاهل و ناکار آزموده به جنگ مردمان رزمی 
و با تجربه برویم و چه چیز به دست دعوت‌کننده چنین کسانی می‌آید؟ 
هیهات هیهات! اين امر را جز نصرت خدای عزیز علیم و حکیم نمی‌تواند 
زایل کند. 

سپس صاحب کتاب بعد از تلاوت ابائت از قران: کرین. که یه تن رز 
تأویل آن منازعه می‌کند و هیچ تأیید عقلی و یا نقلی برای آن ذکر نکرده 
است, هی گوند: «خدایت رحجمت کند! بفهم که چه کسی شایسته است 
گواه الهی باشد, کسی که طبق دستور الهی دعوت به خیر کند و از منکر 
باز دارد و به معروف فرمان دهد و در راه خدا آنچنان که شایسته اوست 
جهاد کند تا به شهادت رسد يا کسی که رویش دیده نشده و شخصش 
شناخته نگردیده است؟ يا آنکه چگونه خداوند او را گواه گیرد بر کسانی که 
ایشان را ندیده است و ایشان را امر و نهی نکرده است تا اگر فرمانش 
برند ادای واجب کرده باشند و اگر او را بکشند به 
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عنوان شهید به نزد خدای تعالی رود؟ (1) و اگر شخصی گروهی را بر حقی 
به گواهی بخواند و ان را مطالبه کند, اما انها ان را ندیده و مشاهده نکرده 
باشتد ایا او خواه. انشت ؟ و ابا یز ایشان حفی دارده خر. انکه اکر: .شهادت 
دهند بر چیزی که ندیده‌اند دروغگو باشند و نزد خداوند اهل باطل. و اگر 
این امر بر بندگان روا نباشد. نزد خدای حاکم عادل که هیچ جور نکند نیز 
روا نباشد و اگر از مردمی که معاینه کردند و شنیدند گواهی طلبد برای او 
گواهی می‌دادند, در حالی که مشاه به حال خود باشد, آیا اين حقّ نیست و 
آنها راستگو نیستند؟ و خصمش اهل باطل نیست و گواهی جاری نشده 
است و حکم واقع نگردیده است؟ و همچنین است که خدای تعالی فرموده 
است: مگر کسانی که به حق* شهادت دهند در حالی که می‌دانند. «1» آیا 


نمی‌دانی که شهادت به امر نادیده واقع نمی‌شود و مشاهده لازم دارد و 
همچنین است قول عیسی علیه السلام که من مادامی که در میان ایشان 
هستم بر آنها گواهم». <2» 

کلام تو نیست. بلکه قول معتزله و غير انهاست که علیه ما و شما استفاده 
می‌کنند, زیرا ما می‌گوئیم: عترت ظاهر نیستند و کسانی از آنها را که 
مشاهده می کنیم 


(1) الزخرف: 86. 

(2) المائده: 12 1. 
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شایسته امامت نیستند (1) و روا نیست که خدای تعالی به ما فرمان دهد 
او را مشاهده نکرده‌اند و در عصر خود کسی از ایشان را نمی‌شناسیم که 
شایسته امامت مسلمین باشد ۵.انان که غایبند بر ما حجّت نیستند و این 
دلیل روشنی است که مقصود از ز کلام پیامبر که فرموده است: 

«ٍّی تارک فیکم ما ٍن تمشکتم , به لن تضلوا, کتاب الله و عترتی» 

آن بیست که در دل زیدیه و امامیه خطور کرده است. نظام <1» و 
پیروانش حق دارند که بگویند ما چیزی را که مفارقت از کتاب ِ_ 
یافته ایم و آن خبر صحیح قاطع عذر است و آشکار. است همان طور که 
کتاب آشکار است و از آن منتفع می‌ شوند و می‌توان از پیروی کرد و 
بدان تمشک جست. 

اما در باره عترت به معنی ذزیه باید بگوئیم ما عاملی از عترت را مشاهده 
نمی‌کنیم که بتوأنیم به او اقتدا کنیم و آگر نکن از ایشان مذهبی داشته 
باشت:دیگری از انها قذهبی مخالف او دارد و نمی‌توان به دو مخالف اقتداء 
کرد, صاحب کتاب در این باره چه می‌گوید؟ 


ایو اساسا نس رش ات ری این اک ام ول 
القلای ی ال هب کان تام صاجی العره بارکلاه ام وا 
الخخزاق اسان اساحا ولفت‌بالطاه یداه اه ان بطم الخرر قو 
سوق البصرة و ببیعها. و قالت المعتزلة: انما سقی ذلک لحسن کلامه نثرا و 
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ای هه ی مهن 
است که متمسی , نم عترت: شوم کعل و کیت و: سیر خندلالی داوف که 
مه ارام اسان اسان اش شش اوآ ها 


تشر کارا انوا وا انا فوعوه هس اراس ام ما اسرد 
و ی ات که سا اه 
حلم داشته باشد, زاهد در دنیا بااشد و استقلال در کار داشته باشد, یس به 
او اقتدا کنیم و به قران کریم و او متمسٌک باشیم. 

و اگر بگوید: اگر این خصوصیات در دو نفر جمع باشد که یکی مذهب زیدي 
داشته باشد و دیگری مذهب امامی. به کدام یک از آن دو باید اقتدا کرد و 
اه می‌گونیم: این امر اثفاق نمی‌افتد و اگر اگفاق 
فد فوای رون انح از یک دیگر جدا می‌کند که آن يا نصْ امام 
پیشین است و یا علمی که از یکی از آن دو ظاهر می‌شود, همچنان که در 
روز نهروان علم امیر المومنین علیه السّلام ظاهر شد آنگاه که فرمود: «به 
خدا| سوگند که خوارج از نهر نگذشته و نخواهند گذشت., به خدا| سوگند از 
شما تا ده تن کشته نمی‌شود و از ایشان نیز تا ده تن زنده نمی‌ماند» و 
همچنین شد. ان میا ی رت کر 
0 
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فراتض شرعی آشکار شده است (1) که از آن مطلب دانسته می‌شود که 
ایشان امام نیستند و منظور من از این سخن زید بن علی و مانند او 
تست ریا اسان مت نی راد ها ای ات هر 
نکرده‌اند, بلکه به کتاب خدا و رضای ال محمد فرا خوانده و این دعوت 
اقا این سخن او که چگونه خداوند او را گواه می‌گیرد بر کسانی که وی را 
ندیده و امر و نهیشان نکرده است؟ پاسخش این است که معنای گواه نزد 
قاتا سا ات ها ار امام را ی ری که ان یی 
که رویش دیده نشده است و شخصش ناشناخته است.؛ چگونه مذعی 
امامت او هستید؟ که در پاسخ هی وگیم به عقیده شما امامی که گواه از 
عترت پیامبر اکرم است. در این زمان کیست؟ اگر بگوید او را نمی‌شناسد 
که داخل در همان کسانی شده است که آنها را عیب می‌کند و : بر او لازم 
می‌آبد همان خیزی که‌بر کردن خضومتتن می‌نهدء و آکر بکوید فلان شخص 
است. می‌گوئیم: ما روی او را ندیده‌ايم و شخصش را نمی‌شناسیم, پس 
چگونه می‌تواند گواه و امام ما باشد. 

و اگر بگوید: گر چه شما او را نمی‌شناسید ولی او موجود الشخص و 
معروف است برخی او را می‌شناسند و برخی به او جاهلند. می‌گوئیم: تو 
را بخدا| سوگند 
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ما وا سا اما ول ها و کر اش و 


اکن وین اف ان ری مه اش ور ها تحارص وی مش زره 
ستمکاران بر شهر ها و کمی یاران و پاوران اوست. انگاه به او می‌گوئیم : 
پس تو هم داخل همان کسانی شدی که عیبشان می‌کنی و از همان راهی 
که می‌خواستی دشمنت را محکوم کنی خود را محکوم کردی و این غیبت 
به غیبتی که امامیه می‌گوید خیلی نزدیک است., جز انکه شما انصاف 
ندارید. 

بعد از آن به او می‌گوئیم: بسیار ذکر جهاد و وصف امر به معروف و نهی از 
مک یه کی نا به غاسی کش دا سا هی کی که آ نکم کم نکن بح 
نیست. پس چرا امامان و دانشمندان مذهب تو خروح نمی ‌کنند؟ و چرا 
ملازم خانه‌های خود شده‌اند و صرفا به اعتقاد مذهبی بسنده کرده‌اند؟ هر 
پاسخی که بگوید امامیه نیز همان جواب را فف کفته. سیس به ارات و 
موافقت به او ضی کو تنم همان چیزی را که برای امامیه عیب می‌دانی و 
بخاطر ان سخن‌ سرائی می‌کنی و انفه انها را به سبب ان نکوهش 
می‌نمایی و کتابت را به واسطه آن پر ساخته‌ای, حالا خودت نیز داخل در 
آن شده‌ای و به صحّت و درستی آن 
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متمایل‌شوه‌اي و در ضمن احتجاح بدان اعتماد جسته‌ای, 

و الحمد لله الذی هدانا لدینه. 

(1) آنگاه به:او.صن دوه یه که اماد ره درون کت ان کر 
هست که شایسته امامت بااشد؟ لابد می‌گوید: آری, و به او ها ونیم 
امامت او بر اساس نص همچنان که امامیه می‌گوید که بیست, معجزه ۳ 
که ندارد که دانسته شود امام است, از طریق اهل حل و عقد امّت هم 
برگزیده نمی‌شود تا با او بیعت کنند, چنان که عأیّه در مسأله انتخاب امام 
چنین ضقن کوبتن: اگر بگوید: آری چنین است به او گفته می‌ شود راه 
شناسائی او چیست؟ و ار بگوید به واسطه اجماع امّت شناخته می‌شود, 
می‌گوئیم چگونه بر او اجماع می‌ شود که اگر امامی باشد, زیدیه به او 
راضی نخواهند شد و اگر زیدی باشد, امامیّه به او رضا نخواهد داد و اگر 
بگوید در چنین امری قول امامیه فتان قت ۳ می‌گوئیم زیدیه نیز از دو 
قسمند. یکی معتزله و دیگری مثبته, و اگر بگوید در چنین امری قول مثبته 
معتبر نیلست, می‌گوئیم معتزله نیز بر دو قسمند, یکی به اراء خود در احکام 
اجتهاد می‌کند و دیگری معتقد است که اجتهاد ضلالت است و اگر بگوید: 
قول کسانی که اجتهاد را نفی می‌کنند معتبر نیست. می‌گوئیم: اگر از 
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اف باقی ما و ان اف اخهان اقصل باق ان( و فص و 
ایشان از بعضی دیگر بیزاری بجویند به چه کسی متمسشک شویم و چگونه 


زو رس میا مس محز نوچ 

«اتی تاری. فیکم ما ان تعسکتم به لن تصاماز کنات اللد نش ترتنه اه 
بیتی-» 

, چه باید کرد؟ در صورتی که کسی نمی‌تواند عترت را بشناسد مگر بعد از 
نظر در اصول و اطلاع از آنکه همه مذاهب او درست است و مخالفین او 
بر خطا هستند و اگر تشخیص عترت لایق محتاج این مقذمات باشد, ایشان 
با سایر اهل علم فرقی ندارند و عترت هیچ خصوصیتی ندارد, برای ما بیان 
کن که میان عالم از عترت و عالم از غیر عترت چه فرقی وجود دارد؟ 

و باز به ایشان می‌گوئیم: از وضع امروزه امام خود ما را آگاه کنید. آیا علم 
به حلال و حرام دارد؟ آنگاه که بگویند: آری, به به آنها هی و تیم در باره 
احکامی که خبر متواتر ندارد, چه می‌گوید؟ آیا مانند شافعیت و ابو حنیفه و 
امثال 
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آنها حکم می‌کند يا مخالف آنهاست؟ (1) اگر بگوید: نزد او همان علوم 
آنهاست: .هی کوتیم: پسن به علم امام شما چه نیازی وجود دازد که کسی آن 
را نشنیده است؟ در حالی که کتب شافعی و ابو حنیفه ظاهر و منتشر و 
موجود است. و اگر بگوید: علم او غیر علم آنهاست, می‌گوئیم: غیر علوم 
آن دو عبارت از نصوصی است که حجمعی از مشایخ معتزله استخراج 
کرده‌اند و می‌گویند هر چیزی مطابق حکم عقل است مگر آنکه خبر قاطع 
عذری بر خلاف ان باشد, چنانچه مذهب نظام و پیروان اوست. ولی مذهب 
اقا ات کیرهمه اا طا فص ات و بات کمسا نم کم 
در همه جزئیات نصّ وارد شده است که ممکن است در دلها چنین خطور 
کند, بلکه می‌گوئیم جملاتی منصوص است که هر کس آنها را بفهمد, احکام 
را خواهد فهمید, بی‌آنکه قیاس و اجتهاد را بکار گرفته باشیم. و اگر بگویند: 
او را علمی است که با همه علوم مخالف است., از حدود متعارف خارح 
شد‌آنن کر حصفسدهی ار سداهی ام ات یشان هی هن 
عل کشت و آباان را نگ راهان وس از آماسان قل که 
است؟ 

و اگر بگویند: آری. می‌گوئيم: ما عمری طولانی با شما معاشرت کرده‌ایم و 
حتّی یک حرف از این علوم را نشنیده‌ايم. در حالی که شما قومی هستید 
که | 
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جائز نمی‌دانید و امامتان نیز روا نمی‌داند. (1) پس علم او کجاست؟ و چرا 


ظاهر و منتشر نشده است. بگوئید ما از کجا اطمینان حاصل کنیم که شما 
بر امامتان دروغ نبسته‌اید همچنان که مذعی هستید که امامیه بر جعفر بن 
محمّد دروغ بسته است و هیچ فرقی بین آن دو نیست. 

سوالی دیگر: _ 1 ۲ 

به ایشان می‌گوئیم: مکر نه اين است که شما می‌گوئید جعفر بن محمد 
مذهب امامیّه نداشته و بر مذهب شما بوده است؟ لابد می‌گوئید: آری,- 
جز انکه از او خلاصی جستید- و می‌گوئیم: آیا امامیّه در منقولات خود از او 
دروغ گفته است و این کتابهائی که در دستشان است از نوشته‌های دروغ 
پردازان است؟ و اگر گفت: آری. می‌گوئيم: اگر چنین امری جایز باشد, 
چرا جایز نباشد که امام شما مذهب امامیه داشته و بر دین انها باشد و 
آنچه که پیشینیان و مشایخ شما از او نقل می‌کنند دروغ و ساختگی بوده و 
هیچ اصلی نداشته باشد. و اگر گویند: امروزه ما امامی نداریم که او را 
ام ال مره را ات رات ت کنیم, امّا می‌دانیم که 
در میان عترت کسی هست که شایسته این امر باشد. می‌گوئیم: 
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شما هم داخل در همان کسانی شوید که عیبشان می‌کردید, (1) با ان همه 
اخباری که در دست ایشان است و تصریح به امامت ائمه آنها دارد و به 
ایشان اشاره کرده و به وجود آنها بشارت داده است و همه آنچه از جهاد و 
امر به معروف و نهی از منکر گفتید باطل خواهد بود و امام شما هم نادیده 
و ناشناس است. هر چه می‌خواهید بگوئيد. و نعوذ بالله من الخذلان. 


اغتراضی دیگر؛ 


(2) سیس صاحب کتاب می‌گوید: «همچنان که خدای تعالی عترت را هضور 
کرده است که دعوت به خیر کنند, 1 سبقت‌جویان آنها را ستوده و آنها را 
شهد|ء مردم قرار داده سر رن اجرای عدالت کرده است و فرموده: ای 
مومنان! برای خدای تعالی قیام کننده و شاهد عدالت باشید. سپس در 
ال ای کم یه از ور 9 شعدون آ که دایلی» کر کید 
مذعی آن است که آن آیات در باره عترت است. بعد از آن می‌گوید: خدای 
ال زک آمر بت معروف و ی زر متکر زرا بر سافترشن واخت کووه:۳ 
آنگام که بامدانی سرا آمسدا شود وه فرموده: عون کسانی را دیف که 
در آیات ما خوض می‌کنند- تا آنجا که 


(1) ق قوله عو وحن و تک متکم امه ود عون ال الخیر: 
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می‌فرماید شاید پرهیز کار شوند-. (1) پس کسانی که از سابقین بالخیرات 
و مجاهدین در راه خدا نباشند و از مقتصدین و واعظین ,: به امر به معروف 
و نهی از منکر به واسطه فقدان یاوران نباشند, آنان ظالمین لأنفسهم 
خواستد بود .و مت است رو -واری ابا سنص هه از آن آباتن. از 
قرآن کریم را ذکر می‌کند 
در جوابش هی گو تیم" اعتراضی بر ما نیست» مقصود او از این کلام چه 
کسی است؟ امّا به ما بگو که امام از عترت که بدان معتقدی از کدام 
چه کسی مجاهده کرده و می‌داند که او خروج کرده است؟ و سواره نظام 
و پیاده نظامش کجا هستند؟ و اگر بگوید: او از واعظین به امر به معروف 
و نهی از منکر به واسطه 0 یاوران است. می‌گوئيم چه کسی امر و 
نهی او را شنیده است؟ و اگر بگوید: دوستان و خاضانش, می‌گوئیم: اگر 
چنین باشد و دستورات ۳ به واسطه نبودن یاور ساقط گردد و روا باشد 
که امر و نهیش را جز دوستانش نشنود. پس بر امامیه چه عیبی وارد 
می‌کنی و برای چه این کتاب را نوشتی و به که تعریض داری؟ ای کاش 
دا با ات مه میا سر هی کی مه مسارم 
به جهاد می‌سازی؟ 
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(1) سپس به او و به زیدیه باید گفت: ما ی مالعا ی 
اللغ علنمه اله وسام ارکسا سوه مور احامت اسیر ان قایه 


الشلام نضی.صادر تکرده بود و.بز آن-دلالت و:یا اشاره‌ای_ ننموده بود, آیا 
این فعل او صواب و تدبیر او نیکو و روا بود؟ اگر بگویند: آری, می‌گوئیم: 
اگر به امامت عترت هم دلالت نکرده بود, آیا آن جایز بود؟ و اگر بگویند: 
آری, می‌گوئیم: اگر پیامبر اکرم دلالت نکرده باشد. پس چه اعتراضی به 
معتزله و مرجثه و خوارج دارید؟ در حالی که روا باشد نطی صادر نشده و 
امر امامت به شورای اهل حل و عقد واگذار شده باشد و این اعتراضی 
است که پاسخی برای ان ندارند. و اگر بگویند: خیر, و باید بر امامت 
خصوص امیر المومنین علیه السّْلام تصریح کند و عترت را هم به خلافت 
تعیین نماید, باید گفت: 
دلیل آن چیست؟ تا دلیل درست خود را بیان کرده و ما هم آن دلیل را به 
هر زمانی تطبیق کنیم. زیرا نصْ بر امامت اگر در یک زمانی واجب باشد, 
در هر زمانی ولجب خواهد بود, زیرا علتهای موجبه در هر زمانی موجود 
است. و نعوذ بالله من الخذلان. 
(2) سوالی دیگر: 

به ایشان می‌گوئیم: اخرخیه فتواتر .که ان را غترت و ات رها نز بت کنند 
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حجّت است و خبر واحد عترت, مانند خبر واحد امّت است, در باره هر یک 
از عترت نیز تعمّد در دروغ و سهو و خطا رواست همان گونه که بر احاد 
امقت رواست. و آانچه از احکام دین که نه خبر متواتر دارد و نه خبر واحد, 
راه دسترسیر به آن به عقیده شما اجتهاد و استخراج است و تاویلی که 
تفا .در بارخ ان کم دارنده مانند تأاویل یکی از آحاد امّت است. در این 
صورت از چه جهت عترت حجّت می‌باشد؟ و اگر صاحب کتاب بگوید: اگر 
با کی اس اتکی اس سک ی ارات بر ایا 
وا وتو ماش و اک چین سرا کلم بامر اکرم 
«خلفت فیکم کتاب الله و عترتی» 
فایده‌ای موجود نیست, مگر آنکه در میان عترت فردی باشد که حجّت در 
دین باشد و این عقیده امامیه است. 
و شما- که خداوند سعادتتان دهد- بدانید که صاحب کتاب بعد از این 
مطالب خود را به قراءعت قرآن مشغول ساخته و آن را بر کسی که 
می‌خواسته تأویل نموده است بی‌آنکه حلّی در یک مورد گفته باشد که دلیل 
بر صعّت تأویل من چنین و چنان است و این کاریست که اطفال نیز از 
انجام آن ناتوان نیستند و او 
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خواسته است که از امامیه عیب‌جوئی کند (1) که جهاد و امر به معروف و 
نهی از منکر را روا نمی‌دانند, اما اشتباه کرده است., زیرا امامیه ان را در 


حدود وسع و توان روا می‌دانند و امامیه جایز نمی‌شمارد که خود را به 
دست خود به هلاکت بیندازد و يا انکه به همراه کسی خروج کند که کتاب و 
سئت را نمی‌شناسد و سیره عدل و حقّ را در میان رعیّت نیکو نشمرد. 
و شگفت‌تر از آن اينکه یاران زیدی مذهب ما در منازلشان آزفیته اند که 
امر به معروف می‌کنند و نه نهی از منکر و نه به امر جهاد اقدم می‌کنند در 
حالی که ما را به اين, امور تعبیر می‌کنند و اين نهایت زورگوئی و نشانه 
عصبیت است. 0 
سوالی دیگر: 
ضلیات ی 0 خیر, 0 آبا ار 
کفر کاری زشت‌تر و منکری بزرگتر از ز کار اصحاب سقیفه می‌شناسی؟ اگر 
بد. 
خیر, می‌گوئیم: آیا به امر به معروف و نهی از منکر و جهاد تو داناتری یا 
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امیر الموّمنین؟ ناچار باید بگوید: امیر المومنین؟ (1) و به او می‌گوئیم: چرا 
آن حضرت با آن قوم جهاد نکرد؟ هر عذری که بیاورد باید مانند آن را از 
امامیه بپذیرد. زیرا همه مردم می‌دانند که امروزه باطل قوی‌تر از سقیفه 
است و اعوان شیطان امروزه بیشترند. پس ما را به ذکر جهاد و ذکر ان 
تشنیع مکن که خدای تعالی آن را در شرایطی واجب کرده است که اگر لن 
شرایط را می‌دانستی کلام و کتابت را کوتاه می‌کردی. و نسال الله 
سوالی دیگر: 
به صاحب کتاب می‌گوئيم: آیا حسن بن علی علیهما السّلام را در سازش با 
معاویه درستکار می‌دانید یا خطاکار 0 اگر گوید: درست کار, می‌گوئيم: آپا 
او را درستکار می‌دانید- رداک شرا ترک کرده و از امر به معروف 
و نهی از منکر آنچنان که شما بر ان اشاره می‌کنید روی برگردانیده 
است-؟ اگر بگویند درستکار 0 زرا رده امتراها نداشتند و از انها 
بر جان خود ایمن نبود و پیروان با بصیرت وی به تعدادی نبودند که بتواند با 
آنها در برابر رصعافیه ایستاد کی کند و هام کهدرسی ان حطالت ,را 
پدرش و علام امامتش بر فراز منابر و اینکه 
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شمشیر کشید و به جانب دشمن خدا و دشمنش حرکت کرد. (1) بخاطر 
این اموری که ذکر می‌کنید از ادامه جهاد معذور باشد. چرا جعفر بن محمد 
علیهما السلام را در ترک جهاد معذور نمی‌دانيد, با وجود انکه دشمنان 
معاصر او چند برابر یاران معاویه بودند و از شیعیانش حتّی صد نفر جنگ 


آزموده تبودند, بلکه قومی از اهل من بودند که ته جنکی دیدم و نه-پیکاری 
را مشاهده کرده بودند, اگر عذرش را بپذیرند که انصاف داده‌اند, و اگر 
یکی از ایشان نپذیرد از فرق آن دو می‌پرسیم و هیچ فرقی وجود 

علاوه بر آن, اگر قیاس زیدیه درست باشد, زید بن علیث, از حسن بن- ۳ 
علیهما السّلام افضل است. زیرا حسن علیه السلام سازش کرد اما زید 
جنگید تا کشته شد. و زشتی مذهبی که «زید» را بر «حسن»_تفضیل دهد 
روشن است و نیازی به دلیل دیگری ندارد. و حَسْبْتّا اللة و نم الوَکیل. 1« 
و ما اين فصول را در آغاز ز کتاب خود آوردیم, زیرا نهایت ادلّه زیدیّه و پاسخ 
آنها در آن آمده است و زیدیّه از همه فرقه‌ها ٍ په ما امامیه سخت گیرترند و 
ار اس کاب سای مه المی ناوات الله علهم را رای ست 


بوده‌اند 


(1) هذا آخر ما نقله عن کتاب ابن قبة. 
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ذکر کردیم. (1) و در پایان کتاب از معقرین تاریخ یاد کرده‌ايم تا گفتارمان 
در باره غیبت و طول عمر از حذ احاله و امتناع به حذ امکان و جواز در اید. 
سپس نصوص و اخباری که در باره قائم دوازدهمین یمه علیهم السلام از 
خدای تعالی و پیامبر اکرم و ائمّه یازده‌گانه صلوات اللّه علیهم وارده شده 
و در آنها وقوع غیبت تصریح گردیده است. ذکر کرده و تصحیح نموده‌ایم. 
بعد از آن مولد امام و کسانی که او را مشاهده کرده‌اند و دلالات و 
نشانه‌ها و توقیعات صادره از آن حضرت را ذکر کردوایم, ۳ تأکیدی باشد پر 
ادله‌ای که بر منکرین ولیث اللّه و مغیب و تست لاد ذکر کرده‌ایم. و الله 
الموقق للصواب و هو خیر مستعان. 
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تاه هن میت امش بات اه الا 


(1) آغاز غیبت‌ها غیبت مشهوره ادریس پیامبر علیه السلام است تاأ به 
غایتی که کار شیعیانش به جایی رسید که تهیه قوت برایشان دشوار شد و 
طاعمت مانه کرههی ان آنها را کستهم اف اهارا فقیر راشای 
نمود, سپس ادریس پیامبر ظهور کرد و به شیعیانش مژده فرج و قیام 
قانفی از فرزخدانش را داد که آن توح غلبه الشلام بود. سین خدای عالی 
اذزشن. علند. السلام را به وی سوم اند همست تیان سل آندر. 
نسل در انتظار قیام نوح علیه السلام بودند و عذاب سخت طواغیت را 
1 نحل ی جا ی 
روا یت کند, گوید: 
آغاز نبت ادریس علیه السلام آن بود که در زمان او پادشاه جباری حکومت 
می‌کرد و 
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روزی سوار بر مرکپ شد و در یکی از گردشگاههايش ژمین سرسبز و 
اه را یج که معا : به یک موّمن تارک دنیایی بود و از آن خوشش آمد 
و از وزیرانش پر سید. این زمین از آن کیست؟ چم .ختضان جع سنذن 
مومنی از بندگان پادشاه است., فلان شخص تارک دنیا. او را فرا خواند و 
بدو گفت: این زمین را به من پیشکش کن و او گفت: عیال من از تو بدان 
تبازمتدتر است. کفت. قیفت آن را مشحص کن.تا بهاق آن یا ببردازم و او 
پاسخ داد نه آن را پیشکش می‌کنم و نه می‌فروشم از این کار منصرف 
شو. پادشاه از این سخن بر آشفت و غمگین و اندیشناک به نزد خانواده 
شود بو کلشت :رم آی را زنی بود از طایفه ازارقه «3» يا کبود چشمان که 
مورد پسندش ود و در گرفتاریها با او مشورت می‌کرد. جو در جای خود 
قرار گرفت به دنبال آن زن فرستاد تا در باره گستاخی مالک آن زمین با او 
مشورت کند و آن زن آمد و چهره پادشاه را غضبناک دید و گفت: پادشاها! 
که ا ار دایم که خشسم از زحشاست شعاان است : باز مه سنش. آن 
آنکه اقدامی از شما سر زند و شاه داستان زمین و گفتگوی فیما بین را باز 
کت آن زن گفت: ای پادشاه اين کار برای کسی مهم است که قدرت 
تغییر و انتقام را نداشته 


(3) ازرق کبود چشم را گویند و ظاهرا مراد غلامان رومی که زرق العیون 


بودند می‌باشند. 


باشد (1) و اگر دوست نمی‌داری که او را بی‌دلیل بکشی, من این کار را 
عهده‌دار می‌شوم و زمین را با دلیل در اختیار تو قرار خواهم داد و آن دلیل 
نزد هر م۳ در بردارنده عذر تو خواهد بود. شاه گفت: آن چیست؟ 
زن ۱ 
گروهی از یاران ازارقه خود را به نزد او می‌فرستم تا او را به نزد تو اورند 
تو رواست. 0 

گفت: آن کار را انجام بده, راوی گوید: و ان زن را یارانی از ازارقه بود که 
بر دین او بودند و قتل مومنان تارک دنیا را جایز می‌دانستند و به دنبال 
ایشان فرستاد و به نزد او امدند و به انها دستور داد که علیه فلان شخص 
رافضی نزد پادشاه گواهی دهند که از دین پادشاه برگشته است و آنها هم 
گواهی دادند و او را کشت و زمینش را تصاحب کرد. در این هنگام خدای 
تعالی خشمگین گردید و به ادریس وحی کرد که به نزد اين بنده جبّارم برو 
و به او بگو: ایا به این راضی نشدی که بنده مومنم را کشتی؟ زمین او را 
هم در اختیار خود در آوردی و خانواده او را محتاج و گرسنه ساختی ! بدان 
به.عغرت خود نو کند که در آخرت از تو انتقام کشم و در دنیا پادشاهی ,را از 
تو سلب کنم و شهرت را ویران سازم و 
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عرّتت را به ذلت مبدّل کنم و بدن آن زنت را خوراک سگان سازم که ای 
با رات پروردگارش به تزد او آمد در حالی که بر تختش 
نشسته بود و یارانش به گردش حلقه زده بودند و گفت: ای چیار! من 
را ی که سرا ی رم اه رن ار ود ور 
آوردی و خانواده او را محتاح و گرسنه ساختی ! بدان به عزت خود سو گند 
که در آخرت از تو انتقام می کشم و در,دنیا پادشاهی را از تو گرفته و 
شهرت را ویران می‌سازم و عرّتت را به ذلت مبدّل کرده و بدن آن زنت را 
خوراک سگان سازم. آن پادشاه ستمکار گفت: ای ادریس! از نزد من 
بیرون رو و خودت را بر من مقذم مدار. 

0 زنش را خواست و سخنان ادریس را , به اطلاع او رسانید آن زن 


رسالت فا ادریس ترا به هراس نیفکند, من کسی را می‌فرستم تا او را 
بکشد و رسالت خدایش و آنچه که برای تو آورده باطل شود. شاه گفت: 
اقدام کن. و ادریس نیز یارانی از مومنان تارک دنیا داشت که با وی انجمن 
می‌کردند و با یک دیگر موانست داشتند. و ادریس به انها گزارش وحی 
الهی و رسالتش به نزد 
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آن جیار ۵ ابلاغ لام الهی: قمه را دانها حفت: و انها سر آدرسشن و ار انش 
دلسوزی کرده و ترسیدند که او را بکشد. 
(1) زن آن جبار چهل تن از ازارقه را به نزد ادریس فرستاد تا او را بکشند 
و آنها نف ات تاو باران ود خی یت رنه و آسرا ماخنی و 
0 بار ان ادرپشن. انا را دیده و احساس کرده که آنها آفدند تا اهترا 
بکشند و در جستجوی وی برآمده و او را یافته و گفتند: 
ای ادریس! مواظب خودت باش که این جبار قاتل تو است, امروز چهل تن 
از ازارقه را فرستاده بود تا ترا بکشند, از اين شهر بگریز! و ادریس نیز 
همان روز با چند نفر از پارانش از آن شهر کناره گرفت و سحرگاه با 
پروردگارش به مناجات برخاسته و گفت: ای خدای من مرا به نزد این جبار 
فرستادی و من نیز ابلاغ کلام ترا کردم و او مرا به قتل تهدید کرده است و 
اگر به من دسترسی پیدا کند مرا خواهد کشت. خدای تعالی وحی فرمود 
که از او دوری کن و از قریه‌اش بیرون شو مرا با او واگذار که به عرٌتم 
سوگند که فرمانم را در بارهم او جاری سازم و کار تو و رسالت ترا در باره 
او انجام خواهم داد. ادریس گفت: ای 
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خدای من حاجتي دارم (1) و خدای تعالی فرمود: بخواه که بر اورده است؛ 
گفت: از تو مسألت می‌کنم که ان فرنه مت آن د اخسیر اتاسه 
باران نفرستی تا من آن را فرخ ارست کنم. خدای تعالی فرمود: ای 
ادریس! در این صورت قریه ویران می‌شود و مردمش دچار سختی و 
گرسنگی می‌ شوند, ادریس گفت: ِ 7 
گرچه ویران شود و دچار سختی و گرسنگی شوند, خدای تعالی فرمود: 
انچه خواستی عطا کردم و هرگز باران بر انها نفرستم تا تو درخواست کنی 
و من شایسته‌ترین فردی هستم که به وعده‌ اش وفا کند. 
ادریس موضوع درخواست خود از خدای تعالی و نباریدن باران بر ایشان را 
به یاران خود خبر داد و وحی و وعده الهی را که باران بر ایشان نفرستد تا 
خودش درخواست کند همه را باز گفت و گفت ای مقمنان از اين قریه 
بیرون شده و به قریه‌های تخر فیدر آنها 0 شدند و عذه ایشان در 
آن روز بیست نفر بود که در قراء دیگر متفرژق شدند و خبر ادریس و 
مسألت او از خدای تعالی در قریه‌ها شایع شد و ادریس خود به بالای کوه 
بلندی در میان غاری پناهنده شد و خدای تعالی نیز فرشته‌ای بر او گمارد 
که هر شامگاه غذایش را بیاورد و روزها هم روزه می‌گرفت و فرشته نیز 
افطاری می‌اورد, در این میان,: خداوند 
ترجمه کمال الدین نع 1 ص:260 
پادشاهی آن جبّار را گرفت و او را کشت (1) و شهرش را ویران و زنش 


را خوراک سگان کرد به خاطر خشمی که بر آن مرد موّمن گرفته بود. 
بعد از آن جبار, گنهکار دیگری در شهر ظاهر شد و پس از بیرون رفتن 
ادریس ات ان شهر مدذت بیست سال گذشت و از آسمان حتّی یک قطره 
باران نبارید و مردم دچار سختی شدند و حالشان به وخامت گرائید و از 
شهرهای بسیار دور غذا وارد می‌کردند و چون سختی به نهایت رسید. 
بعضی از ایشان به نزد بعضی دیگر رفته و گفتند: این مصیبتی که بر ما 
نازل شده است به سبب درخواست ادریس است که از پروردگارش 
مسألت کرده باران بر ایشان نفرستد تا خود نزول باران را از آو بخواهد و 
ادریس از دید ما مخفی شده و جایگاه او را نمی‌دانیم و خداوند از او به ما 
مهربان‌تر است و با هم اتفاق کردند که به درگاه خدا| توبه کرده تو او را 
بخوانند و به درگاهش انابه کنند و درخواست نمایند که آسمان ق ان قربه 
و مردمش ببارد. پس بر خاکستر ایستاده و لباس سیاه پوشیده و خاک بر 
مرها ود سای با مه سار فاسی م ارس ورگاها مان 
خدای تعالی , به ادریس وحی فرمود که ای ادریس! همشهریان تو با توبه و 
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استغفار و ناله و زاری به درگاه من نالیده‌اند (1) و من خدای رحمان و 
رحیمم, توبه را می‌پذیرم و گناه را می‌بخشم و بر ایشان رسمه آورده‌ام و 
ننها چیزی که مانع استجابت درخواست باران آنهاست گفتگوی توست که 
ار خاش یات براتان ارض که نم الا کرش اه 
ادریس! از من بخواه تا به فریاد ایشان برسم و باران بر آنها ببارم. ادریس 
گفت: با الها! من از تو درخواست نمی‌کنم. خدای تعالی فرمود: ای 
ادریس! ایا تو از من درخواست نکردی و من تو را اجابت نکردم و من از تو 
می‌خواهم که از من مسألت کنی, پس چرا درخواست مرا اجابت 
ی کی اذریتشن کت تا لیا از وم خراست تمی کنم. 
آنگاه خدای تعالی به فرشته‌ای که به او فرمان داده بود غذای ادریس را 
هر شامگاه ببرد وحی فرمود که از ادریس غذا| را دریغ داشته و به او 
نرساند و چون ادریس آن روز را به شب اورد و غذایش نرسید حزن و 
گرسنگی او افزون شد و چون شب روز سوم فرا رسید و غذایش نرسید 
سختی و گرسنگی و حزنش فزونتر شد و طاقتش نماند و پروردگارش را 
کرد کهآ وس ی سا ار فرته رای ی از اک هر 
قبض روح کنی؟ و خدای تعالی وحی فرمود که ای ادریس! سه شبانه روز 
غذا از تو دریغ داشتم بی‌تابی کردی اما از گرسنگی 
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همشهریانت و سختی ایشان ظرف بیست سال تی‌نانی نکردی و آن_ را باد 
ننمودی! (1) سپس از تو خواستم هنگام سختی ایشان و رحمتم بر آنها از 
من بخواهی که باران بر آنها بفرستم, اما درخواست نکردی و از سوّالی از 


من بخاطر آنها دریع ورزیدی, منهم ترا با گرسنگی تأدیب کردم و بردباربت 
اندک شد و بیتابیت آشکار گردید. از جایگاهت فرود آی و در جستجوی 
معاش خود باش که طلب آن را به چاره‌اندیشی خودت واگذار کردم. 
ادریس علیه السْلام از جایگاهش فرود آمده و به شهری در امد تا غذایی 
طلب کند که گرسنگی او را زایل کند و چون به شهر درآمد, دودی را دید 
که از منزلی بر می‌خاست و به جانب آن رفت و بر پیرزنی وارد شد که دو 
قرص نان را روی تابه‌ای پهن می‌کرد و به او گفت: ای زن! ایا به من طعام 
فده که.از کرششتعن بی‌تابم و آن زن گفت: ای بنده خدا! دعای ادریس 
چیزی اضافه برای ما باقی نگذاشته است تا آن را به کسی اطعام کنیم و 
سوگند یاد کرد که جز آن, هیچ چیزی ندارد. و معاش را از مردم شهرهای 
دیگر طلب کند. ادریس گفت: به اندازه‌ای به من غذا بده که روح از کالبدم 
نرود و بتوانم روی پای خود بایستم تا 
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آنکه در جستجوی معاش باشم. (1 زن گفت: آن دو قرص نان است. یکی 
از آن من است و دیگری از آن پسرم, اگر قوت خودم را بدهم خود خواهم 
مرد و اگر قوت پسرم را بدهم او خواهد مرد و اینجا اضافه‌ای نیست تا آن 
را به تو بدهم. 

گفت: پسر تو کوچک است و نصف قرص نان, او را بس است و با آن زنده 
می‌ماند و نصف دیگر مرا کافی است و با آن زنده می‌مانم و در آن کفایت 
من و او هر دو هست, آنگاه زن قرص نان خود را خورد و قرص دیگر را بین 
ادریس و فرزندش بخش کرد و چون فرزندش ادریس را دید گم از کر 
نان او می‌خورد به قدری مضطرب شد که قالب تهی کرد! مادرش گفت: 
بی‌تابی مکن که من به اذن خدای تعالی او را زنده می‌کنم و دو بازوی بچّه 
را گرفت و گفت: ای روحی که از بدن این بچّه بیرون رفتی! به اذن الهی 
به بدنش بازگرد که من ادریس پیامبرم و روح بچه به اذن الهی به کالبدش 
برگشت. چون آن زن کلام ادریس و این سخن او را شنید که آنا ادریس و 
پسرش را دید که پس از مرگ زنده شده است. گفت: من کواهی می‌دهم 
که تو ادریس پیامبری و از خانه بیرون رفت و با صدای بلند فریاد می‌کرد 
که شما را به فرج بشارت می‌دهم که ادریس به شهر شما در امده 
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است. (1) ادریس رفت و بر موضع شهر ان جبار اوّلی نشست و ان را 
تلی از خاک یافت و مردمی از اهل آن قریه به دورش جمع شدند و به او 
گفتند: ای ادریس! ایا به ما رحم نمی‌کنی در این بیست سالی که به سختی 
نه, مگر آنکه این جبارتان و همه اهل قریه پیاده و پای برهنه بیایند و آن را 


از من بخواهند. این مطلب به گوش آن جبّار رسید و چهل مرد را فرستاد تا 
آدویس رازه آمرنه بفنید او آمدو و ید جنا ر ما را نزد تو فرستاده 
تا تو را نزد او بریم و ادریس آنها را نفرین کرد و آنها مردند و خبر آن به 
گوش جبّار رسید و دیگر بار پانصد مرد را ۳ ببرند, آنعاه وفسة 
نزد او آمده گفتند: ای ادریس ! اين جبار ما را به پیش تو فرستاده است تا 
و ۳ ادریس گفت: ؛ خی ام 
نخواهم رفت و از خداوند هم برای شما درخواست باران نمی کنم تا 
عایی که اران هل فریه سا بادم فعای مرهه ده رم ات ی 
به نزد او امدند و 

در مقابلش خاضعانه ایستادند (1) در حالی که از او می‌خواستند که از 
خدای تعالی بخواهد. که.ر ایشان باران-بخرشسته و آدرخس به انها گفت.: 
اکتون اریبه از خدای عالی درخواست کرد کسیر قریه آنها و نواخی: ان 
بارانسرشتد آبری ان اسان بر سر آنها شاه اتداخت: و ععو فربرفی 
درگرفت و همان ساعت باران فراوانی بر آنها بارید تا به غایتی که گمان 
کردند غرق خواهند شد و_به خانه‌های خود نرسیده بودند مگر آنکه 
نفوسشان آنها را از فراوانی آب نگران ساخته بود «<1». 


باب 2 ذکر آشکار شدن نبوّت نوح علیه السلام 


(2) نی الله تن فضل هاشمی گدیدد آمام ضادن غلبه اللام فرهوه حون 
خدای تعالی نبوت نوح علیه السْلام را آشکار کرد و شیعه به فرج یقین 
شیعه سختی شدیدی رسید و به نوج 


(1) و فی الخبر ما یدل علی ضعفه. 
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هجوم آورده و او را به شدّت مضروب کردند (1) تا آنکه سه روز بیهوش 
افتاد و خون از گوشش ریخت و سپس به هوش آمد. این حادثه پس از 
سیصد سال از بعئت او رخ داد و او در خلال این مدّت شب و روز ایشان را 
دعوت می‌کرد امّا آنها می‌گریختند, پنهانی آنها را فرا می‌خواند اجابت 
شضی کر وتنم . اشکارا ایشان را دعوت می‌کرد اقبال نمی‌نمودند. پس از 
سیصد سال قصد کرد که انها را نفرین کند, و پس از نماز بامداد بدین 
منظور نشست که یک دسته از اسمان هفتم بر وی فرود امدند و انها سه 
فرشته بودند سلام کردند و گفتند: ای پیامبر خدا! ما را حاجتی است. 
فرمود: آن.شیتندت ؟ فترد: نفرین بر قومت را به تأخیر بینداز که آن 
نخستین سطوتی است که خدای تعالی در تفترن. آشتگاه. می کند. فرمود: 
نفرین بر آنها را سیصد سال دیگر به تأخیر انداختم و به سوی آنها برگشت. 
و باز ایشان را دعوت کرد و آنها هم همان کارها را کردند تا چون سیصد 
سال دیگر گذشت ۲( ۳( هایفننز: شد. برای نفرین آنها هنگام 
ظهر نشست که یک دسته از آسمان ششم بر وی فرود آمدند و آنها سه 
فر شته بودتده بر اف سلام. کر دنق .و کفتند؛ ها -دسته اه ار فرشتان اشهان 
ششم هستیم که بامداد بیرون شدیم و 

ترجمه کمال الدین ,ج1.ص:267 

نیم روز به نزد تو آمدیم, (1 سیس از او همان درخواست تمایند کار 
آسمان هفتم را نمودند و آنها را نیز به همان پاسخ جواب ب فرمود و به سوی 
قوم خود برگشت و به دعوت آنها پرداخت, امّا دعایش جز گریز اثر دیگری 
در آنها نداشت تا آنکه سیصد سال دیگر گذشت که نتقه نهصد سال بود, 
پس شیعه به نزد او اضونه و از آنچه از آزار عامه و سرکشان قوم 
می‌ کشیدند شکایت کردند و از وی خهاستد تا برای فرج دعا کند و او به 
ایشان پاسخ مثبت داد و نماز خواند و دعا کرد آنگاه جبرئیل علیه السّلام 
فرود آمد و گفت: خدای تعالی دعای تو را اجابت کرد, پس به شیعه بگو که 
خرما بخورند و هسته‌اش را بکارند و آن را پرورش دهند تا میوه دهد و چون 


میوه دهد فرج ایشان خواهد رسید, پس خدا را حمد و ثنا گفت و به آنها اين 
مطلب را تفهیم کرد و آنها نیز بدان خشنود شدند و خرما خوردند و هسته 
ای 
آمدند و خواهش کردند که به آن وعده وفا کند و نوح علیه السّلام نیز از 
خدای تعالی فرج مسألت کرد و خداوند به وی وحی کرد که به ایشان بگو: 
همین خرما را هم بخورید و هسته آن را بکارید و چون میوه دهد, فرج شما 
ی و ی ی 
دین برگشتند و دو ثلث دیگر بر دین باقی ماندند و خرما خوردند و 
هسته اش را کاشتند, چون میوه داد 
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نزو انوخ: دنز و به او خبر دادند (1) و خواستند که به وعده آنها وفا شود, 
او هم از خدای تعالی فرج مسألت کرد و خدای تعالی به او وحی کرد که به 
آنها بگو: همین میوه را هم بخورید و هسته‌اش را بکارید. یک ثلث دیگر هم 
از دین برگشتند و تنها یک ثلث باقی ماند و خرما را خوردند و هسته‌اش را 
کاشتند و چون میوه داد, آن را به نزد نوح علیه السّلام آوردند و به او گفتند: 
جز قلیلی از ما باقی نماندند و ما هم در صورت تأخیر فرج بر خود نگرانیم, 
که هلا شویم. پس نوح علیه السلام نماز خواند و گفت: پروردگار! از 
پارانم جز این دسته باقی نمانده است و می‌ترسم که اگر فرج به تأخیر 
افتد آنها نیز هلاک شوند و خداوند به او وهی کرد که دعای تو را اجابت 
کردم اکنون کشتی بساز و ی 
(2) 2- ۱ از امام صادق علیه السلام روایت کند که 
فرمود سشنی از انکه‌نوع له السلام از کستی: شا دم.شتد: بنجام.سالن ۶ ند نی 
کرد سپس جبرئیل علیه السّلام به 
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نزد او امد (1) و گفت: ای نوح! نبقت تو سپری شد و روزگارت به سر 
ید اک هام ار وتات ث علم و آثار علم نبوّتی که با توست بنگر 
و آن را به پسرت سام تحویل بده که من زمین را وانگذارم جز آنکه عالمی 
در آن باشد که تا بعثت پیامبر دیگر وسیله طاعت من و نجات مردم گردد و 
مردم را بدون حجّت و دعوت‌کننده به سوی خود و راهنمای به سبیل خود و 
عارف به امرم وانگذارم که من حکم کرده‌ام که برای هر قومی رهبری 
باشد, نیکبختان را به واسطه او هدایت می‌کنم و برای بدبختان حجتی 
خواهد بود. فرمود: نوح علیه السّلام اسم اکبر و میراث علم و آثار علم 
نبوّت را به پسرش سام تحویل داد, اما حام و یافث علمی نداشتند که بدان 
منتفع شوند. فرمود: نوج مژده 9 را به آنان داد و دستور داد که از او 
پترفی کننم و هر ساله وضتنا مرا سکشایند و دو آن بنگرند و آن عید آنشان 
باشد, چنانچه آدم علیه السْلام به آنها امر کرده بود. فرمود: از فرزندان 


حام و یافث. جبارین ظاهر شدند و فرزندان سام علومی را که نزدشان بود 
مخفی ساختند و پس از نوح سامیان بر حام و یافث غلبه یافتند و اين همان 
قول خدای تعالی است که: 

5 ۹ عَلَبّهٍ فی الأخرین» [الصافات: ۱78 می‌فرماید: و واگذاردیم بر او 
در آخرین, یعنی. واگذارد بر نوح دولت جبارین را و با این مطالب محمد 
لت المع و امه سم را تسایت 
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می‌دهد. فرمود: سند و هند و حبش از اولاد حام‌اند و عرب و عجم از 
فرزندان سام و ایشان دولت یافتند و آن وصیّت را عالمی از عالم دیگر به 
ارث می‌برد تا آنکه خدای تعالی هود علیه السلام را مبعوث فرمود. 

(1) 3- علی بن سالم از پدرش از امام صادق علیه السلام روایت کرده 
است که آن حضرت فرمود: چون وفات نوج علیه السلام فرا ر سید 
شیعیانش را فرا خواند و به انها فرمود: بدانید که پس از من غیبتی خواهد 
بود که در آن طاغوتها ظاهر خواهند شد و خدای تعالی به واسطه قائمی از 
فرزندان من فرح شما را می‌رساند, اسم او هود است و خوش سیما و با 
طمانینه و با وقار است, او در شمایل و اخلاق شبیه من است و خداوند 
هنگام ظهور او دشمنان شما را با طوفان هلاک خواهد ساخت و انها پیوسته 
چشم به راه هود بودند و منتظر ظهور او بودند تا آنکه مدّت دراز شد و دل 
بیشترشان سخت گردید و خدای تعالی هنگام پایتن آنها پيامیزش. هود .را 
ظاهر ساخته و گرفتاری آنها پایان پذیرفت و دشمنان را با باد عقیمی که 
ذکرش را فرموده است نابود ساخت. فر موده است: بر هر چه گذشت آن 
را 
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خاکستر کرد. «1» سپس بعد از آن غیبت واقع شد تا آنکه صالح علیه 
السْلام ظاهر گشت. 

)1( .ند الخمیو یبن آنت دیلم از امام صادق علیه السلام روایت کند که 
فرمود: جون خدای تعالی هود علیه السّلام را مبعوت فرمود بازماندگان 
اولاد سام به او ایمان آوردند, اما دیگران گفتند: کیست که از ما نیرومندتر 
باشد و با باد عقیم هلاک شدند و هود به آنها وصیّت کرد و به ظهور صالح 
علیه السلام مژده داد. 


باب 3 غیبت صالح پیامبر علیه السلام 


(2) 1- زید شخام از امام صادق علیه السلام روایت ت کند که فرمود: صالح 
زمانی از میان قوم خود غیبت کرد و روزی که غایب شد مردی کامل و 
خوش اندام و انبوه- 


(1) الذاریات: 42. 
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ریش و لاغر میان و سبک گونه و در میان مردان متوسّط القامه بود و چون 
نزد قومش برگشت او را از صورتش نشناختند. به سوی قومش ِ 
در حالی که مردم سه دسته بودند: منکرانی که هرگز برنگشتند؛ کسانی که 
با و دیگرانی که اهل ایمان و پقین بودند و صالح علیه 
السّلام هنگامی که برگشت ابتدا به دعوت اهل شک و تردید پرداخت و به 
آنها گفت: من «صالح» هستم, امّا او را تکذیب کردند و دشنام دادند و 
راندند و گفتند: خدا از تو بیزا ر باد, صالح به شکل تو نبود. فرمود: آنگاه که 
ان مان رس ایا شوم یی ارف و 
کردند, سپس به نزد دسته سوم رفت که اهل ایمان و یقن بودند و به آنها 
گفت: من «صالح» هستم, گفتند: برای ما خبری بازگوی تا شک ما مرتفع 
شود و ما شکی نداریم که خدای تعالی خالقی است که هر کسی را که 
بخواهد به هر شکلی در می‌آورد و به ما خبر داده‌اند و نیز در میان خود 
ی ایا ری سوت ی 
برای شما آوردم. ۱ ۱ 

گفتند: راست گفتی,. آن همانست که ما بررسی کرده‌ایم. ان شتر چه 
نشانه‌هایی داشت؟ و صالح گفت: یک روز او آب را می‌نوشید و یک روز 
شماء گفتند: ۱۳ ۱۱۱۹۳ ۳ 1:۱ آوردیم و در چنین حالی است که 
خدای تعالی فرموده 
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اتشت: ان ضالحا بقل من زیمت 1 و احلن بقین. کفتندد ما به. آنسه 
فرستاده شده است ایمان داریم و مستکبران که همان شک کنند کان و 
منکران بودند گفتند: ما به کسی که شما بدان ایمان آوردید کافریم. «1» 
راوی گوید: گفتم: آیا در آن روز در میان آنها عالمی به صالح بود؟ فرمود: 
خدا عادلتر از آن اشت. که زمین را بدون الم کذارد که‌:هردم را به خدای 
تعالی راهبری کند و آن قوم بعد از خروح صالح تنها هفت روز در حال بلا 
تکلیفی به سر بردند که امامی را نمی‌شناختند ولی انها به همان دین خدای 


تعالی که در دستشان بود عمل می‌کردند و با هم متحد بودند و چون صالح 
علیه السْلام ظاهر شد دور او جمع شدند و همانا مثل قائم مثل صالح 
علیهما السلام است. 


باب 4 غیبت ابراهیم علیه السلام 


[2) آعا غیبت آیراهم خلیل. صلوات الله غلیه مانتدفییت قائم ها سا ات 
الله علیه: است ه بلکه ار آن عحی‌نر اس تما دا شعالی. سانه 
ابراهیم علیه السّلام را از 


(1) الاعراف 76 و 77. و فیها «اأ تعلمون آن صالحا- الابة». 
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همان هنگام که در رحم مادرش بود نهان ساخت تا آنکه خدای تعالی به 
قدرت کامله خود او را از دجم به. پشتش در آوزد (یعنی انار حمل زر وچ 
نمایان نبود) سیس امر ولادتش را نهان ساخت تا وقتی که مذّت غیبت به 
سر امد. 
(1) 1- ابو بصیر از امام صادق علیه السلام روایت کند که فرمود: پدر 
ابراهیم علیه السّلام منجّم نمرود بن کنعان بود و نمرود بدون مشورت با او 
کاری نمی‌کرد. تیف از نو دز و 39 نگریست و چون صبح شد مت : 
دیشب امر شگفتی دیدم. نمرود 
آن چیست؟ گفت: مولودی را و سرزمین جه لذ می‌شود و 
هلاک ما به دست اوست و به همین زودی خر ها ری 
تفرود از آن خبر تعیب کرد و کفت. آبا زتان: بده باردار شده‌اند؟ گفت: 
خیر و در علم خود پافته نود که ان موه ۱ نه آتش می‌سوزانند, اما 
ندانسته بود که خدای تعالی او را نجات خواهد داد. فرمود: نمرود زنان را 
از مردان دور ساخته و زنان را در میان شهر محبوس ساخت تا مردی به 
زنی دسترسی نداشته باشد. فرمود: اما پدر ابراهیم علیه السّلام با زنش 
مواقعه کرد و ان زن باردار شد و پنداشت که این همان مولود 
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است., (1( یس به دنبال زنان قابله فرستاد که هر چه در رحم‌ها بود 
تشخیص می‌دادند و در مادر ابراهیم نگربستند و خدای تعالن. انخه. که. دز 
رحم بود به پشت چسبانید و قابله‌ها گفتند ما چیزی در شکم او نمی‌بینیم و 
چون مادر ابراهیم او را به دنیا آورد. پدرش خواست تا او را به نزد نمرود 
برد, پس زنش 
فرزندت را به نزد تمرود مبر که او را خواهد کشت, بکذار آه.ز: به یکی از 
ا ین غارها ببرم و او را آنجا گذارم تا اجلش فرا رسد و تو فرزندت را 
باشی, گفت ببر و او فرزند را به غاری برد و او را شیر داد و بر در 
غار سنگی نهاد و برگشت و خدای تعالی نیز روزی وی را در انکتنت 
شست او قرار داد و از شست خود شیر می‌مکید و رشد او در هر روز 


مانند رشد دیگران در یک هفته, و رشد هفتگی او مانند رشد ماهانه دیگران 
و رشد ماهانه وی مانند رشد ساأالانه دیگران بود و در آنجا به اراده 
خداوندی ماند. سیس روزی مادرش به پدرش گفت: اگر اجازه می‌دادی که 
به سراغ آن کودک بروم و او را ببینم, می‌رفتم و پدر گفت برو و مادر به 
غار آمد و ناگهان ابراهیم را دید که چشمانش مانند دو چراغ می‌درخشد, او 
را گرفت و به سینه خود چسبانید و شیرش داد و برگشت و 
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پدرش از حال کودک پرسش کرد (1) و مادر گفت: او را به خاک سپردم و 

ی هه ۱ 
در آغوش می‌کشید و شیر میداد و نز هی کشت و جفن ابراهیم به راه 
افتاد, مادرش آمد و همان کارها را کرد اما چون خواست برگردد. ابراهیم 
جامه او را گرفت؛ مادر گفت چه می‌خواهی؟ گفت: مرا با خود ببر و او 
گفت بگذار تا از پدرت اجازه بگیرم. «1» 

و پیوسته آبراهیم در غیبت بود و خود را نهان می‌داشت و امرش را مکتوم 
می‌کرد تا آنگاه که ظهور کرد و فرمان خدای تعالی را آشکار نمود و 
خداوند قدرت خود را در باره وی نمایان ساخت. سپس دوباره غایب شد و 
آن وقتی بود که پادشاه طاغی او را از شهر بیرون کرد و ابراهیم گفت: از 
شما و آنچه جز خدا می‌خوانید کناره می‌گیرم و پروردگار خود را می‌خوانم 

و امیدوارم با خواندن پروردگارم بدبخت نباشم و خدای تعالی فرمود: چون 
از آنها و انچه که..می‌پرستیدند کناره گرفت: ما اسحاق و یعقوب را به او 
و 
ایشان لسان صدق علیث قرار دادیم. «2» که مقصود علین بن آبی طالب 
علیه السلام است. زیرا ابراهیم از خدای تعالی 


۱ تمه الجدیت فی الکافی ج و تست تفگ فا احه 
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خواسته بود که برایش در میان پسینیان زبان راستگوثی قرار دهد (1) و 
خدای تعالی برای او و اسحاق و یعقوب لسان صدق ۳ را قرار داد و 
علیه السلام اخبار فرمود که قائم یازدهمین از فرزندان اوست و او 
همان کسی است که زمین را پر از عدل و داد می‌کند همچنان که پر از 
ظلم و جور شده باشد و برای او غیبت و حیرتی ای 1 
گمراه شوند و دیگرانی هدایت یابند و این امر واقع خواهد شد همچنان که 
او افریده شده است و علی علیه السلام در حدیت کمیل بن زیاد نخعی 
(خبار قرموده است که زمین بدون حجّت نماند. آن حچّت یا ظاهر و مشهور 
0 


نت هقی ار هو ساسا شاه آنفر اس مسفن باب اخار از 
التومین عليق. السلام ان اهر غیت هل کردهام مور انتجا دوباره آها را 
ذکر کردم. برای انکه در دنباله داستان ابراهیم علیه السلام ذکر انها لازم 
بود. 

بلاد مسافرت کرد. 
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(1) 2- ابو حمزه ثمالی از امام باقر علیه السّلام روایت کند که فرمود: 
روزی ابراهیم علیه السلام بیرون رفت تا در بلاد که 

به یک بیابانی در سرزمینی رسید و بناگاه مردی را دید که ایستاده بود و 
ابراهیم علیه السلام از کار او در شگفت شد و نشست و انتظا ر کشید تا او 
از نمازش فارغ شد و چون به طول انجامید او را با دستش حرکت داد و 
گفت: نمازت را کوتاه کن که مرا حاجتی است. فر مود: آن مرد نیز کوتاه 
و ات موی و برای 
آ قفوم 8 

ابراهیم گفت: از تو خوشم آمده است و دوست دارم در راه خدای تعالی با 
تو برادری کنم, منزلت کجاست تا اگر خواستم به زیارت و ملاقات تو بیایم, 
آن فد گفتت: ,منزل من پشت این آب است- و با دستش به دریا اشاره 
کرد- ولی مصلای من همین جاست و اگر خواستی مرا در همین موضع 

خوای اص ی اه اس ی ایا 
شام کت ردان 
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(1) مرد گفت: حاجت تو چیست؟ ابراهیم بدو گفت: و 

من آمین گویم و يا آنکه من می‌خوانم و تو بر دعای من آمین گو. آن مرد 
گفت: برای چه به درگاه خدا دعا کنیم؟ ابراهیم گفت: برای مقمنان گنهکار, 
سال است که خوانده‌ام و تاکنون اجایتی ندیده‌ام و من از خدای تعالی 
خجالت می‌کشم که دعای دیگری کنم, مگر آنکه بدانم مرا اجابت کرده 
است. ابراهیم گفت: دعای تو چیست؟ مرد گفت: رارصا 
بودم که نوجوانی بر من گذشت که با هیبت بود و نور از پیشانیش 
می‌درخشید., گیسوانش را در پشت سرش انداخته بود و گاوی را می‌راند 
که گوبا آن را روغن زده بودند و گوسفندانی را می‌راند که فربه و 
گرانبهایند, از دیدار او تعجب کردم و بدو گفتم: ای غلام ! این گاو و گوسفند 
از کیست؟ گفت: از آن من است: «1» گفتم: تو کیستی؟ گفت: من 


اسماعیل پسر ابراهیم خلیل اللّهام. در آن هنگام به درگاه خدا دعا کردم و 
مسألت, نمودم که خلیل خود را به من بنماياند. ابراهیم گفت: من ابراهیم 
خلیل اللّه‌ام و آن نوجوان نیز پسر من است؛ آن مرد در این و 


س‌ 


الحفه للفعت العالمیق کودعای مدا اعایت 


(1) فی الکافی جح 8 ص 392 تحت رقم 591 «فقال لابراهیم». 
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کرد. (1) فرمود: آنگاه مرد گونه‌های ابراهیم را بوسید و با وی معانقه کرد 
و سپس گفت: اکنون برای دعا آماده‌ام, دعا کن تا بر دعای تو آمین گویم و 
ابراهیم برای مومنین و مومنات گنهکار تا روز قیامت دعا کرد و مغفرت و 
رٍضای خداوند را برای آنها توا نمود و آن مرد نیز بر دعای ابراهیم 
ات کف 

راوی گوید: امام محمّد باقر علیه السلام فرمود: دعای ابراهیم به شیعیان 
موّمن و گنهکار ما تا روز قیامت خواهد رسید. 


(2) اما غیبت یوسف علیه السلام بیست سال به طول انجامید و در این 
مذّت یعقوب علیه السْلام روغن بر گیسوان نزده و سرمه نکشیده و عطر 
تال ره هه ان ری شوم تن تا اه رای عالی رسفای 
پعقوب را برطرف کرد و یوسف و برادرانش و پدر و مادر و خاله‌اش را به 
گرد یک دیگر جمع کرد. سه روز این غیبت را در چاه و چند سال ان را در 
زندان و باقی سنوات را در امارت بود. یوسف در مصر 

بود (1) و یعقوب در فلسطین و بین انها نه روز مسافت بود و در دوران 
غیبتش احوال مختلفی بر وی عارض شد. برادرانش اتفاق کردند او را 
بکشنه سس او را جاح عمنعی انداعفنه آنگاه او را بنهای انذکت که 
چند درهم معدود بود فروختند, بعد از آن گرفتاری زن عزیز مصر و چندین 
سال در. زتدان بة. سر بزدن .بیتتن. آمد و سپس امیر مصر گردید و خدای 
الصا نان ی سا مان دا اس یراع ماه 
21 هام بن‌سالم ار اما صادق له السام روایت کید که فرجوه: 
یک اعرابی به نزد یوسف آمد تا از او طعامی بخرد و به او فروخت و چون 
از آن کار فارغ شد یوسف بدو گفت: منزلت کجاست؟ او گفت: در فلان 
مکان, فرمود: پویی بع از ۱۲ چون به فلان وادی رسیدی بایست و 
فریاد کن: ای یعقوب! ای یعقوب! مرد بزرگوار نیکو منظر و تنومند و خوش 
چهره‌ای خواهد آمد و به او بگو: من در مصر مردی را ملاقات کردم که به 
شما سلام رسانید و گفت: امانت تو نزد خدای تعالی ضایع نشده است. 
فرمود: اعرابی رفت و بدان موضع رسید و به غلامانش 

گفت: شترها را نگه دارید. (1) سپس فریاد زد: ای یعقوب! ای یعقوب! 
مرد نابینای بلند قامت و نیکو منظری در حالی که دستش به دیوار بود پیش 
1 مرد به او گفت: آپا تو یعقوبی؟ گفت: آری, آنگاه پیام یوسف را بدو 
رسانید. 

فرمود: پعقوب بیهوش بر زمین افتاد و چون به هوش آمد گفت: ای 
اعرابی! آپا از خدای تعالی حاجتی داری؟ گفت: آری, من مردی ثروتمندم و 
زنم دختر عموی من است و تا کنون فرزندی برایم نزائیده است. دوست 
دارم دعا کنی تا خداوند فرزندی به من عطا کند. فرمود: یعقوب وضو 
ساخت و دو رکعت نماز گزارد سپس به درگاه خدای تعالی دعا کرد و زنش 
چهار شکم يا فرمود شش شکم حامله شد و هر بار نیز دو قلو زائید. 

پس یعقوب می‌دانست که یوسف نمرده و زنده است و خدای تعالی پس 


از یک دوره غیبت او را به زودی ظاهر می‌سازد و به فرزندانش ی تا 

من از جانب خداوند چیزی را می‌دانم که شما نمی‌دانید 1 و خاندان و 
تس واه اه | برس او اد ی هس و 
آنگاه که بوی یوسف را استشمام کرد و گفت: من بوی یوسف را می‌يابم 
اگر مرا کم عقل و نادان ندانید, 


(1) یوسف: 98. 
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گفتند: به خدا سوگند که تو در بیراهه قدیم خود هستی و چون بشیر آمد که 
همان پسرش, یهودا بود و پیراهن یوسف را به رویش انداخت و دو مرتبه 
یی هی اد بو نها بخیم هشن از سای ۱ ری زا فی دنم که 
شما نمی‌دانید؟ «1» (1) 2- مفصّل از امام صادق علیه السلام روایت 
کرده که فرمود: آیا می‌دانید که پیراهن یوسف چه بود؟ گفتم: خیر» فرمود: 
چون آتش برای ابراهیم افروخته شد, جبرئیل برایش یک جامه بهشتی آورد 
و بر او پوشانید و به واسطه آن سرما و گرما بر وی زیان نمی‌رسانید و 
چون مرگ ابراهیم علیه السلام فرا رسید آن را در بازوبندی نهاد و بر 
اسحاق آویخت. اسحاق نیز آن را بر یعقوب آویخت و هنگامی که یوسف به 
دنیا احض یعقوب آن را بر یوسف آویخت و آن در بازوی وی بسته بود تا 
کارش بدان جا کشیده شد و چون یوسف آن پیراهن را از میان آن بازوبند 
بیرون کشید. یعقوب رائحه آن را استشمام کرد و این همان قول خدای 


(1) یوسف: 95- 98. 
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تعالی است که «انّی لاجذٌ ریح بوسف لو لا آن ثفندون» «3» (1) و آن این 
پیراهن نفد که از نجفنت. آمدم بود. راوی گوید: گفتم فدای شما آن پیراهن 
به که رسید؟ فرمود: به اهلش و سپس فرمود: هر پیامبری که علمی یا 
کر ری رابه ار فته مد صای اللی ی له هم جرا 
آل محشّد علیهم السّلام رسید. 

و روایت شده است که چون قائم علیه السلام ظهور کند پیراهن یوسف در 
بر اوست و عصای موسی و خاتم سلیمان علیهم السلام همراه اوست. 
دلیل انکه یعقوب علیه السلام می‌دانست که یوسف علیه السلام زنده 
فرزندانش گریان به نزد او آمدند به ایشان گفت: ای فرزندانم! چرا گریه 
می کنید و وا ویلا براه انداخته‌اید و چرا عزیزم یوسف را در میان شما 
نمی‌بینم؟ گفتند: ای پدر! ما رفتیم مسابقه بدهیم و یوسف را بر سر کالای 
خود گذاشتیم و گرگ او را خورد و تو حرف ما را باور نمی‌کنی گر چه 


راستگو باشیم و این پیراهن اوست که برایت ت آورده‌ایم. گفت: آن را به من 
دهید و بدو دادند و آن را بر صورت خود نهاد و بیهوش بر زمین افتاد, وقتی 
به هوش آمد به آنها گفت: ای پسران من! آیا شما نمی‌پندارید که عزیزم 
یوسف را گرگ دریده است؟ گفتند: چرا؛ گفت: پس چرا بوی گوشت او به 


(3) یوسف: 95 و التفنید: النسبة الی الفند و هو نقصان عقل یحدث من 
الهرم. 
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مشامم نمی‌رسد و چرا پیراهن او را صحیح و سالم می‌بینم؟ (1) فرض 
کنید پیراهن از طرف پائین از تنش بیرون آمده باشد, چگونه گریبان و سر 
شانه‌هایش پاره نشده است و چگونه گرگ می‌تواند او را بدرد و پیراهنش 
پاره نشده باشد؟ این گرگ دروع است و فرزندم مظلوم است. نفس 
سرکشتان شما را فریفته است, من صبر جمیل پيشه می‌کنم و خدا بر آنچه 
فضف قق کید باری کنیدم استت:. ان شنت از آنها روی‌گردان شنذ. وبا آنما 
سخن نگفت و بر یوسف مرئیه‌سرایی می‌کرد و می 

حبیبم ای یوسفی که ترا بر جمیع فرزندانم برگزیدم و او را از من ربودند! 
حبیبم ای یوسفی که در بین فرزندانم به تو امیدوار بودم و او را از من 
ربودند! حبیبم ای یوسفی که دست راستم را زیر سرش می‌نهادم و دست 
چپم او را نوازش می‌کرد و او را از من ربودند! حبیبم ای یوسفی که در 
تنهایی انیس من بود و او را از من ربودند! حبیبم ای یوسف! ای کاش 
می‌دانستم که تو را در کدام کوه رها کرده‌اند! یا در کدام دریا غرق 
کرده‌اند! حبیبم یوسف ! ای کاش با تو بودم و بلایی که به تو رسیده به من 
نیز می‌رسید! 
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السّلام زنده و در غیبت است این سخن اوست که گفت: امید است که 
خداوند همه را به من برساند, «1» و سخن دیگر او که به فرزندانش 
گفت: ای فرزندانم بروید و از یوسف و برادرش جستجو کنید و از رحمت 
خدا ناامید نباشید که از رحمت خدا جز قوم کافر ناامید نباشند. «<2» 

و امام صادق علیه السلام فرمود: یعقوب علیه السلام به ملک الموت 
کر هر ها مر و يا جدا جدا؟ 
گفت: جدا| جدا, گفت: درس انس که مس ریم ری | روج یوسف 
بود؟ گفت: خیر. اینجا بود که به فرزندانش گفت: بروید و از یوسف و 
برادرش جستجو کنید. 
پس حال کسانی که امروزه عارف به امام زمان غائب علیه السلام هستند, 
مانند حال یعقوب است که به یوسف و غیبتش عارف بود و حال جاهلان به 


او و به غیبتش و دشمنان امر او, حال خاندان و خویشان اوست «3» که 
کار جهالت آنها در باره یوسف و غیبت وی به جایی رسید که به پدرشان 
یعقوب گفتند: به خدا 


(1) یوسف: 84. 

(2) یوسف: 88. 

(3) فی بعض النسخ «حال اخوة یوسف». 
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سوگند که تو در گمراهيی دیرین خود هستی. 

(1) و سخن یعقوب آنگاه که بشیر پیراهن یوسف را بر روی یعقوب 

انداخت و او بینا شد و گفت: آیا به شما نگفتم که من از جانب خداوند 

چیزی را می‌دانم که شما نمی‌دانید, دلیلی است بر آنکه او میدانست 

یوسف زنده است و برای گرفتاری و ازمانش عایت شده است. 

(2) 3- سدیر از امام صادق علیه السلام روایت کند که فرمود: در قائم 

سنتی از یوسف است, گفتم: گوبا خبر او پا غیبت او را ذکر می‌کنید ؟ 

فرمود: این مردم خوک صفت منکر نیستند که برادران یوسف اسباط و 

اولاد نار ان نودنده با پذسف که براذرشان بود و آنها هم برادر وی بودند 

تجارت کرده و داد و ستد نمودند و وی را ۱9 تا آنگاه که گفت: من 

یوسفم و این هم برادر من است! پس چرا منکر می‌شوند که خدای تعالی 

در روزگاری بخواهد حجْتش را از آنها پنهان کند؟ یوسف روزی پادشاه مصر 

بود و بین او و پدرش هجده روز فاصله بود و اگر خدای تعالی می‌خواست 

که مکان وی را به او بنمایاند می‌توانست؛ به خدا 
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سوگند وقتی به یعقوب و فرزندانش مژده رسید, نه روزه خودشان را به 

مصر رسانیدند, (1) چرا این مردم منکرند که خدای تعالی با حجّت خود 

همان کند که با یوسف کرد؟ در بین ایشان گردش کند و در بازارهای انها 

راه رود و بر بساط آنها پا نهد و آنها او را نشناسند تا آنگاه که خدای تعالی 
به او آذن دهد که خود ر[ به آنها معرّفی سازد همان گونه که به یوسف اذن 

داد آنگاه که به ایشان کرت آبا می‌دانید آنکام: که :نادان بودید جه:بر سر 

توت هر آدرش آوردندک کفتیرد ابا نی خوختت ‌پوشسیت تیوقت مان 

یوسفم و این هم برادر من است! <1» 


باب 6 «<2» غیبت موسی علیه السلام 


(17)2+ آفیر المقمنین غلیه. السلام از رسول شخدا صلی الله غلیه و آله .و 
اه سا یت کند که فرمود: وقتی وفات 


(2) النسخ مختلفة فی عنوان الابواب و هنا فی بعضها «الباب الاول» و فی 
بعضها «الباب الثانی» و فی بعضها «باب» فقط, و فی بعضها «باب» مع 
اف اس 
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یوسف علیه السّلام فرا رسید شیعیان و خاندان خود را جمع کرد و حمد و 
نای الهی به جای آورد و سپس به آنها گفت: سختی شدیدی به آنها خواهد 
رسید که در آن مردانشان را بکشند و شکم زنان باردارشان را پاره کنند و 
کودکانشان را سر ببرند تا آنگاه که خداوند حقّ را در قائم که از فرزندان 
لاوی بن یعقوب است ظاهر سازد و او مردی گندمگون و بلند قامت است 
و صفات او را بر شمرد. پس ایشان به آن وصیّت متمسّک شدند و غیبت و 
بودند تا آنکه ولادت او را بشارت دادند و علامات ظهورش را ی 
کردند و سختی آنها شدّت یافت و با سنگ و چوب به ایشان حمله کردند و 
فقیهی که به احادیث او آرامش می‌یافتند تحت تعقیب قرار گرفت و او 
مخفی شد و با او نامه‌نگاری کردند و گفتند: ما در گرفتاریها به کلام تو 
آرافتش می‌بافتيم.. بنن ان فقیه ایشان «ا به بیابانها برد و نشست و با آنها 
حدیث قائم و صفات او و نزدیکی ظهور او را می‌گفت و آن شب شبی 
مهتاب بود و در این میانه موسی علیه السّلام سس امد و در این هنگام او 
نوجوان بود و از سرای فرعون به پشت گردشگاه امد و از موکب خود 
کاس گرفت ‏ در حالی هار 
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بر قاطری بود (1) و طیلسان خزی بر دوش داشت به نزد ایشان امد, چون 
آن فقیه او را بدید, از صفاتش او را شناخت, برخاست و بر قدوم او افتاد 
و بر آن بوسه داد و گفت: تشیاس خدایی زا که مرا از دثبا تبرد تا آنکه تو.زا 
به من نشان داد و چون پیروانش چنین دیدند دانستند که او صاحب ایشان 
شتسه یرآ دای عالی سر رس اند مجوفتی. ع یه الا سر 
این نگفت که امیدوارم خداوند در فرج شما تعجیل کند و بعد از آن غایب 
شد و به شهر مدین رفت و آن سالیان را نزد شعیب مقام کرد و اين غیبت 
دوم از غیبت اولی , بز آنها نسخت‌تر بود و آن بتجاه و خند.سال مقیر کشست: 


و گرفتاری آنها شدّت گرفت و آن فقیه نیز خود را مخفی ساخت و کسی را 
به نزد او فرستادند و گفتند ما بر استتار تو شکیبایی نداریم, پس به بیابانی 
شرفت اما را اه ماوت رات وه انه ام کرن کر 
خدای تعالی به او وحی کرده است که پس از چهل سال فرج ایشان را 
خواهد رسانید همگی گفتند: الحمد للةو خدای تعالی وحی فرمود که به 
ایشان یگو بخاطر الحمد له که بر زبان جاری کردید آن را به سی سال 
تقلیل دادم. گفتند: 

کل توق من االی: 

هر نعمتی از جانب خداوند است, وحي آمد که به آنها بگو آن را بیست 
شا کاهی دادم کفتر لا بانی سالک الا الله ار خداست که شیر حارخ 
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میک دح اد کب آها کف ارات هشال کاشم کته 

«لا پصرف السوء الا الله» 

انش گداوند است. که دی را ده می‌شارد و خذاوندبه آن ففیه وحن کر 
که به ایشان بگو: از جای خود حرکت نکنید که اذن فرج شما را دادم, در 
این میان موسی علیه السّلام در حالی که سوار بر حماری بود ظاهر شد و 
ان فقیه خواست او را به شیعیان معرّفی کرده و موجبات استبصار آنها را 
فراهم سازد. موسی آمد و فقیه پرسید: فرزند که هستی؟ گفت: فرزند 
عمران, گفت: او فرزند کیست؟ گفت: فرزند قاهث فرزند لاوی فرزند 
یعقوب, گفت: چه آورده‌ای؟ ۱ 

گفت: رسالت از جانب خدای تعالی. ان فقیه برخاست و به دست موسی 
بو سه داد سپس در میان ایشان نشست و اآنها را خوشدل ساخت و 
دستورات موسی را به ایشان ابلاغ کرد و سپس ایشان را متفاق ساخت و 
ی سس نت سس سس 


( ای ار ایس او ناوات که کم مسوو عو 

وفات بوسف بن یعقوب فرا رسید خاندان یعقوب را که بالغ بر هشتاد نفر 
تفاند کرد 
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آورد (1 و گفت: این قبطیان به زودی بر شم پیروز شده و بدترین عذاب 
را ها و خداوند نجات شما را به دست مردی از فرزندان 
لاوی بن یعقوب که نامش موسی بن عمران است, قرار داده است, او 
جوانی بلند قامت با گیسوانی مجعد و گندمگون است و هر مردی از بنی 
اسرائیل نام فرزندش را عمران می‌نهاد و عمران نیز نام فرزندش را 
دا ی اه اه ای بویت ت کند که فرمود: موسی قیام 


نکر کر انکه تاه تفره‌عکم رش اسشرائیلطاهر شدتد و همه مدع 
بودند که موسی بن عمرانند. 

پس خبر به فرعون رسید که بنی اسرائیل میت ری در اخبار وی‌اند و او را 
می‌جویند و گاهنان و جادوگرانش به وی گفتند: نابودي دین و قوم تو به 
دست کودکی است که از بنی اسرائیل در این سال متولد می‌ شود. . فرعون 
بر زتان آنها قابله‌ها گماشت و گفت: هر فرزندی که در این سال متولد 
شود سرش بریده خواهد شد و یک قابله هم بر مادر موسی گماشت و 
چون بنی اسرائیل چنین دیدند, گفتند گفتند: اگر پسران بکشد و زنان را نگاه 
دارد, نابود شویم و باقی نمانیم, 
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بیائید قرار بگذاریم که با زنان نزدیکی نکنیم. (1) اما عمران پدر موسی 
علیه السْلام گفت: با انها امیش کنید که کار خداین گر چه مشرکان 
کراهت داشته باشند- واقع خواهد شد, بار خدایا هر که آن را حرام بداند 
من حرام نمی‌دانم و هر که آن را ترک کند من ترک نخواهم کرد و با مادر 
فوشی. آمته بر کرد و او باردار شد و قابله‌ای بر مادر موسی گمارد که او 
نا 
وا ی ای و ی ی ی ی 
چنین آند, قابله به وی گفت: ای دختر جان! چرا رنگت زرد و تنت آب 
می‌شود؟ گفت: مرا ملامت مکن که چون وضع حمل کنم او را گرفته و 
سرش را از تنش جدا کنند. گفت: غم مخور که من راز تو را مکتوم 
می‌دارم, اما مادر موسی باور نکرد, و چون فرزند را به دنیا آورد به قابله 
که بدو روی آورده بود التفات کرد و گفت: هر چه که خدا بخواهد! قابله 
گفت: نگفتم که رازت را کتمان می‌کنم, سپس فرزند را برداشته و او را به 

وا را 
آنها که دم در ایستاده بودند گفت: برگردید که خون منقطعی خارج شد و 
آبان تیژ بر کشتنه ه مدید شیر داد و جهن از ضدای کرنه اه ترشند که 
مبادا| به وجود 1 خداوند به او 
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وحی کرد که یک تأبوتی بسازد (1) و فرزند را درون ان قرار دهد و شبانه 
ا و میه سو دحا نف فیل مص فیدر او نیز موسی را در تابوت نهاده و 
به دریا انداخت, اقا تابوت به نزد مادر بر می‌گشت ق ای یر ان زا تن دم 
ا ا ‏ ا صا ی مار 
دید فرزندش را آب می‌برد خواست فریادی کشد, اما خدای تعالی قلبش 
را ارام ساخت. 

فرمود: زن فرعون زنی صالحه و از بنی اسرائیل بود, به فرعون گفت: 
اکن ایام بهار اس :هرا از ان قسر مرون فرو یر کار شط یل یدای 


بزن تا در این ایام تفریج و تفرجی کرده باشم. در کنار شط نیل چادری 
برای او زدند و بناگاه تابوت به طرف او پیش آمد. گفت: آیا شما هم بر 
روی آب آنچه را که من می‌بینم می‌بینید؟ گفتند: ای ملکه! به خدا سوگند 
ما هم می‌بينيم و وقتی نزدیک شد خود را به آب انداخت و با دست خود آن 
را گرفت و نزدیک بود که در آب غرق شود تا جایی که فریاد از نهاد همه 
برخاست, آن را گرفت و از آت بیرون ( و بر دامن خود گذاشت و 
و ی ی 
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و الله! چه نیکو گفتی, (1) تو و پادشاه مصر فرزندی ندارید. پس او را 
فرزند خود بگیرید, برخاست و به نزد فرعون آمد و گفت: من به پسر بچه 
پاکیزه و شیرینی رسیدم, او را فرزند خود بگیریم که مایه روشنی چشم من 
و تو خواهد بود و مبادا که او را بکشی! گفت این بچه از کجا آمده است؟ 
گفت نمی‌دانم, جز اينکه ات او را اقزدح است., و آنقدر گفت و گفت تا 
فرعون راضی شد. وقتی که مردم شنیدند پادشاه بچه‌ای را به فرزندی 
گرفته است, هر یک از سرانی که با فرعون بودند همسرش را فرستاد تا 
به آن بچه شیر دهد و دایه او باشد. امّا آن بچه پستان هیچ یک را نگرفت, 
زن فرعون گفت: برای فرزندم دایه‌ای بجوئید و هیچ زنی را حقیر نشمرید 
و موسی هیچ زنی را نپذیرفت و مادر موسی به خواهر وی گفت: به دنبال 
او برو و ببین اثری از او می‌بینی؟ او رفت به در خانه پادشاه رسید و گفت: 
شنیده‌ام که شما به دنبال دایه‌اید در اینجا یک زن پاکدامنی هست که 
داخل کنید., وقتی که وارد شد زن فرعون پرسید: از کدام خاندانی؟ گفت: 
از نت استرائیل: کفت: ای دکترکا بره که به مارم دار زان کید 
خدایت عافیت دهد! ببین بچه او را می‌پذیرد يا نه؟ زن فرعون گفت: 
بنگرید اگر پذیرفت آیا فرعون راضی 
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می‌شود که بچه از بنی اسرائیل و دایه نیز از بنی اسرائیل باشد؟ او هرگز 
راضی نخواهد شند. (1) گفتند؛ حالا ببین که می‌پذیرد یا زه؟ زن فرعون 
گفت: ای دختر برو و بگو بياید. واقنه رن هدرن امد و کت زن پادشاه 
تو را خوانده است و آو آمد و موسی را بدو دادند او موسی را در دامن 
خود نهاد و پستان در دهانش گذاشت و شیر به حلق او سرازیر شد. وقتی 
که همسر فرعون دید که او دایه‌ای را پذیرفته است برخاست و به نزد 
فرعون آضد و گفت: برای فرزندم دایه‌ای یافته‌ام که او را پذیرفته است. 
گفت: از کدام خاندان است؟ گفت: از بنی اسرائیل ! فرعون گفت: 
امکان ندارد, بچه از بنی اسرائیل و دایه از بنی اسرائیل! اما زن فرعون 


اصرار کرد و گفت: آیا از اين بچه می‌ترسی؟ او پسر توست, در دامن تو 
پرورش می‌يابد, تا آنجا که فرعون را از ریش برگردانیده و او بدین کار 
رضا داد. ۱ 
موسی در میان خاندان فرعون پرورش یافت و مادر و خواهرش و ان قابله 
نیز در باره او چیزی اظهار نکردند تا انکه مادر و آن قابله درگذشتند و 
بنی اسرائّیل در جستجوی او بودند و از او پرسش می‌کردند. اما هیچ خبری 
از او نداشتند. به 
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فرعون گفتند که بنی اسرائیل در طلب اوست و از او پرسش می‌کند (1) 
او هم به دنبال ایشان فرستاد و بر عذاب آنها افزود و بین آنها جدائی 
انداخت و از خبر گرفتن از موسی و پرسش در باره او بازداشت. فرمود: 
شبی مهتابی بنی اسرائیل نزد یکی از مشایخ خود که دانشمند بود گرد 
اوه ۵ فتته فا تمد اخادیت ارام ما پم تا کن تور اج بل 
باشیم؟ او گفت: به خدا در اين رنج خواهید بود تا خدای تعالی پسری از 
فرزندان لاوی بن یعقوب را که نامش موسی بن- عمران است ظاهر 
سازد. او نوجوانی بلند بالا با گیسوانی مجعد است در همین گفتگو بودند که 
موسی سوار بر استری امد و نزد ایشان ایستاد. شیخ سرش را بلند کرد و 
او را از صفاتش شناخت و به او گفت: خدا| تو را رحمت کند اسمت 
چیست؟ گفت: موسی. گفت: فرزند که هستی؟ گفت: فرزند عمران؛ 
فرمود: آن شیخ پرید و بر دستان موسی افتاد و بر آن بوسه زد و دیگران 
نیز به پای او افتادند و بر آن بوسه زدند. موسی ایشان را شناخت و آنها 
نیز او را شناختند و موسی آنها را به عنوان شیعیان خود انتخاب کرد. 
نع ار ان .طنی فشیت القی »خرن کرد سس عارح شم وه شفری از 
شهرهای فرعون در آمد, در آنجا یکی از شیعیانش با یکی از فرعونیان 
قبطی 
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منازعه می‌کرد (1) و آنکه از شیعیانش بود علیه دشمن قبطی‌اش استفاثه 
کرد, موسی مشتی بر آن قبطی زد و او افتاد و مرد و موسی علیه السلام 
تنومند و نیرومند بود و ذکرش در دهان مردم افتاد و کارش شیوع یافت و 
گفتند موسی یکی از فرعونیان را کشته است, آن شب را فونتی: در ان 
شهر در ترس و انتظار به سر برد و فردای آن روز ناگهان همان مردی را 
مشاهده کرد که دیروز طلب کمک می‌کرد و امروز با دیگری گلاویز شده 
بود, موسی به او گفت: تکفا نو مرد 0[ دیروز با یکی 
درافتادی و امروز با دیگری! و چون موسی علیه السّلام رفت به پاری آن 
مومن و خواست علیه دشمنانش دستی دراز کند, گفت: ای موسی! آپا 


می‌خواهی مرا بکشی, همچنان که دیروز یکی را کشتی؟ تو در زمین 
قصدی جز گردنکشی نداری و نمی‌خواهی که از مصلحان باشی و از 
اقصای شهر مردی دوان دوان آمد و گفت: ای موسی رجال هرز کان شور 
کرده‌اند که تو را بکشند, از شهر بیرون برو که من خیرخواه تو هستم. و 
موسی ترسان و منتظر از شهر بیرون امد, «1» در حالی که نه یاوری 
داشت و نه مرکبی و نه خادمی, به زمینی سرازیر می‌شد و از زمینی بالا 
می‌رفت تا انکه به شهر مدین رسید و به زیر درختی در امد و ارمید و 


(1) راجع سوره القصص 14 الی 20 
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دید زیر آن درخت چاهی است (1) و گرد آن گروهی از مردم آب می‌کشند 
و بناگاه دو دختر ناتوان را مشاهده کرد که چند گوسفند همراه داشتند و به 
آنها گفت: 

کارتان چیست؟ گفتند: پدر ما شیخی پیر است و ما دو دختر ناتوان هستیم 
9 نمی‌توانیم در میان ازدحام مردان رویم و بعد از مردم گوسفندانمان را 
آب خواهیم داد. موسی علیه السّلام بر آنها ترجم کرد و دلو آنها را گرفت و 
گفت: گوسفندان خود را پیش برانید و آنها را آب داد و آن روز پیش از 
مردم بر‌گشتند. موسی به زیر درخت بر‌گشت و نشست و گفت: خدایا! من 
دای یرام فر ری تا ی ات ات اراس یات 
را گفت در حالی که به یک نیمه خرما هم محتاج بود. آن دو دختر چون 
برگشتند پدرشان گفت: چه زود در این ساعت آمدید؟ گفتند: مرد صالحی 
را یافتیم که بر ما ترجم کرد و گوسفندان ما را آب داد. مت نف بکت از ان 
دو گفت: برو و او را دعوت کن به نزد من آید. آن دختر با شرم و حیا به نزد 
موسی آمد و گفت: پدرم تو را دعوت کرده تا مزد آبکشی تو را بدهد. 
روایت شده است که موسی علیه السلام به آن دختر گفت: راه را به من 
نشان بده و پشت سرم بیا که ما فرزندان یعقوب به پشت زنان نمی‌نگربم, 
فخون تب رده آف امی ها سا مرا را مار کت , فرمود: نترس که از 
مردم نادان نجات یافتی, 
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(1) یکی از دختران گفت: پدر جان: او را اجیر کن که او بهترین اجیر, 
مردی نیرومند و درستکار است. گفت: می‌خواهم یکی از این دو دختر را به 
تی هو هو یه ره اک هه ی وبا ۵ #ل )یل دنب و 


اختیار با تبوست. و روایت است که موسی ده سال خدمت کرد, زیرا| 
پیامبران به فضل و تمام عمل می‌کنند. 
چون موسی مدّت را به انجام رسانید و خانواده خود رز به جانب بت 


المقدس می‌برد, تج را گم کرد و به خانواده خود گفت: همین جاأ 


21 0 چون به ۰ رسید و ۳ دید که ار تا بن 7 
است., حون به: این نزدیک شد آتش واپس رفت؛ موسی برگشت و در دل 
هراسان شد. سیس آن درخت بوی نزدیک شد و از جانب بت وادی که 
سرزمین مبارکی بود از آن درخت ترانف برخاست که ای موسی . ! من خدای 
رپ العالمينم و عصایت را بیفکن و چون دید که آن عصا به حرکت در آمد و 
مانند مار جنی است: روی بر گرذانید و رفت و آن را دنبال نکرد که ناگاه 
ازدهائتی شد نلومند و برنا و از دندانهاییش لهیب آننخزم زوزه‌کشان خارج 
برگرد! و او نیز در حالی که می‌لرزید و زانوهایش بهم می‌خورد, برگشت و 
تزجم کمال الدین م1 ا: :+301 

آری « و نترس و او آنوو: شد, آنگاه پایش را بر دم 0 نهاد و زیر ک 2 
گرفت که بناگاه دستش بر قبضه عصا بود و مار مبدل به عصا گردید و به 
او گفته شد: نعلینت را بدر آر که تو در وادی مقدّس طوی گام می‌نهی! و 
روایت شده ات که ماو هه کندن آنها نسد زبوا نس آنها از پوست 
حمار مرده بود. ۲ ۲ 

و همچنین روایت شده که مقصود از «فاخلع تعْلیک», دور ساختن دو هراس 
است: هراس از نابودی خانواده و هراس از فرعون. 

سپس خدای تعالی او را به نزد فرعون و یارانش با دو معجزه «ید بیضاء» 
و «عصا» فرستاد و از امام صادق علیه السْلام روایت شده است که به 
بعضی اصحابشان فرمودند: بدان چه ناامیدی امیدوارتر از انچه امید 
می‌داری باش, زیرا موسی بن- مان علیه السلام رفت تا برای خانواده 
خود شعله‌ای آتش بیاورده اضما به نزد آیشان آهد در جالی که رسول و بيامبر 
بود و خدای تعالی کار بنده و پیامبرش موسی علیه السّلام را در یک شب 
اسلا وا آهام مات توا هی اه عم السلا ی 
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چنین کند, در یک شب کارش را اصلاح فرماید همچنان که کار پیامبرش 
موسی علیه السّلام را در شبی اصلاح فرمود و او را از حیرت و غیبت به 
روشنائی فرح و ظهور در اورد. 

(1) 3- عبد ال بن سنان از امام صادق علیه السلام روایت کند که فرمود: 
در قائم علیه الشلام تنننتین از موسی بن عمران علیه السلام است, گفتم: 
سئت او از موسی بن عمران چیست؟ ِ 

فرمود: پنهانی ولادتش و غیبت از قومش. گفتم: موسی از اهل و قومش 
چقدر غایب بود؟ فرمود: بیست و هشت 

(2) 4- امیر المومنین علیه السلام اسان ام ای ال علیه و آله و 


سلم روایت کرده که فرمودند: مهدی از ما اهل بیت است و خداوند کار او 
را یک شبه اصلاح کند. و در روایت دیگر آمده است که خداوند او را یک 
شبه اصلاح کند. 

(3) 5- ابو بصیر از امام باقر علیه السْلام روایت کند که فرمود: در صاحب 
الأمر چهار 
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سئّت از چهار پیامبر وجود دارد. سنتی, از موسی و سنی از عیسی و سئتی 
از یوسف و سئتی از محمّد صلوات الله علیهم اجمعین, امّا از موسی ترس 
و انتظار است,ر و اما از یوسف زندان است. و اما از عیسی آن ات که 
در باره او می‌گویند مرده است ولی او نمرده, و اما از محمد ضلی الا 
علیه و آله شام شمشیر است. 


باب 7 درگذشت موسی علیه السْلام و غیبت اوصیاء و حچتهای پس از او تا روزگار مسیح علیه 
الشلام 


(1) 1- محمّد بن عماره از پدرش روایت کند که به امام صادق علیه السلام 
عرض کردم: ِ 

مرا از وفات موسی بن عمران علیه اللام آگاه کن, فرمود: چون اجلش 
فرا رسید و مذت عمرش به پایان آذ و روزیش به پایان ریسید, ملک 


الموت علیه السّلام به نزد او آمد و گفت: سلام بر تو ای کلیم الله! موسی 
گفت: و علیک السّلام تو کیستی؟ ۱ ۱ 
گفت: من ملک الموتم. گفت: برای چه آمدی؟ گفت: امده‌ام تا تو را قبض 


رو) 

تال ال 30۳ 

کنم,؛ موسی بدو گفت: از کجا روحم را می‌گیری؟ گفت: از دهانت, (1) 
موسی علیه السّلام گفت: چگونه چنین می‌کنی در حالی که با اين دهان با 
خدایم جل جلاله تکلم کرده‌ام, گفت: از دستت؛ گفت: چگونه چنین و که 
در حالی که با ان تورات را برگرفته‌ام, گفت: از پایت. گفت: چگونه چنین 
می‌کنی در حالی که با آنها بر طور سینا گام نهاده‌ام, گفت: از چشمانت, 
گفت: چگونه چنین می‌کنی در حالی که هميشه به رحمت حقٌ چشم 
دوخته‌ام, گفت: از گوشت, گفت: چگونه چنین می‌کنی در حالی که با آنها 
کلام پروردگارم جل جلاله را شنیده‌ام. 

خدای تعالی به ملک الموت وحی فرمود: جانش را مگیر تا آنکه او باشد که 
آن زا فرخواست مان ملک الموت یرون اه هم موسی, غانه التام ۲ 
آنجا که خداوند اراده فرمود زنده بود و یوشع بن نون را خواست و بدو 
وصیت کرد که امرش را مکتوم بدارد و پس از خود به جانشینش وصیت 
تماید وان مان کوی خووغایت ند و دن دوران کیان فرری را یه که به 
حفر گوری مشغول بود و بدو ؟ 

آیا می‌خواهی در این کا کت ا او 
تا گور را کند و لحد را پرداخت, سپس موسی علیه السّلام در آن خوابید تا 
و اس ها سای وه سا ار اس ام دس 
در بهشت دید و 
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گفت: ای خدای من! مرا قبض روح کن! (1) و ملک الموت جانش را همان 
جا گرفت و دفنش کرد و خاک بر او ریخت و آنکه به حفر قبر مشغول بود 
کسی جز ملک الموت به صورت ادمی در امده بود و این در 
صحرای تیه بود و فریادکننده‌ای از آسمان ندا در 0 


گذشت و کیست که دار فانی را وداع نکند؟ 
و پدرم از جذش و او از پدرش و او از امه علیه السلام روای یت کرده است 
که از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم پرسش شد که قبر موسی 
علیه السّلام کجاست؟ و آن حضرت فرمود: آن بر کنار راه بر جوم پهلوی 
تل سرخ است. 
بعد از آن یوشع بن نون علیه السّلام به امر نبوّت و خلافت قیام کرد و بر 
آزار و سختی و بلای سرکشان شکیبا بود تا آنکه سه تن از طواغیت 
در گذشتند و یشن از آنها کارش بالا گرفقت: اما دو تن از منافقان قوم موسی 
علیه السّلام صفوراء دختر شعیب همسر موسی علیه السّلام را به شورش 
واداشتند و به همراهی صد هزار نفر به جنگ یوشع بن نون آمدند و او با 
ایشان جنگید و بسیاری از آنها کشته شدند و بقیه به اذن خدای تعالی 
گریختند ات ای و یوشع بن نون 
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به او گفت: در دنا تو را بخشیدم تا پیامبر خدا| موسی علیه السلام را 
ملاقات کرده و شکایت تو و قومت را بدو برم. 
(1) صففراء کفت: وااویلاا به‌خدا اکن تهشت را برهن ارواتی کنتذ‌اشرعم 
اید که پیامبر خدا را در ان ملاقات کنم زیرا که هتک حرمت وی را کرده‌ام 
و بر جانشین او شوریده‌ام. 
و ائَمّه پس از یوشع بن نون تا زمان داود علیه السلام به مذت چهار صد 
سال پنهان بودند و تعداد آنها یازده تن بود و پیروان هر یک از آنها به نزد آن 
نقه آمد و شدر داشتند و فغالم دین خود را از آنها می‌آموختته تا ان که 
نوبت به آخرین آنها رسید و او غایب شد و پس از ظهورش بشارت به داود 
علیه السلام داد و گفت: داود همان کسی است که زمین را از جالوت و 
لشکرپانش پاک خواهد ساخت و فرج ایشان در ظهور اوست و انها نیز در 
انتظار او بودند و چون زمان داود رسید انان چهار برادر بودند و پدر پیری 
داشتند و داود در میان ایشان از همه کوچکتر بود و کسی از وی باد 
نمی‌کرد و نمی‌دانست که اوء داود پیامبر است که منتظر اویند, همان 
کشت که میس ترا ان خالوت هراس بایتمی‌شارو انا یعاس 
می‌دانستند که او به دنیا آمده و به سن نیرومندی رسیده است او 8 
می‌دیدند و 
ترجمه کمال الدین ,ج1,.ص: 307 
مشاهده می‌کردند اما نمی‌دانستند که او همان داود است. 
(1) پس از آن روزی داود و برادران و پدرشان با طالوت به جبهه جنگ 
رفته بودند و داود از آنها بازمانده بود و می‌گفت در این جبهه چه کاری از 
من بر می‌آید و پدر و برادرانش نیز او را خوار و بی‌مقدار قف هر( ۳ او 
در میان گوسفندان پدر باقی مانده بود و آنها را می‌چرانید و جنگ شلات 


گرفت و مردم گرفتار شدند. پدرش از جبهه برگشت و به داود گفت: 
طعامی به نزد برادرانت ببر تا در برابر دشمن تقویت شوند و داود علیه 
السٌلام مردی کوتاه قد و کم مو و پاکدل و خوش اخلاق بود به جبهه رفت و 
دید لشکر , به گرد یک دیگر فراهم آمده و هر یک در سنگر خود موضع گرفته 
است. داود علیه السّلام به سنگی گذشت و سنگ با ندای بلندی بوی گفت: 
ای داود! مرا برگیر و جالوت را با من بکش که من برای کشتن او آفریده 
شده‌ام. داود آن سنگ را برداشت و در خرجین خود گذاشت که در آن 
سنگهایی برای پرتاب به گوسفندان خود جمع می‌کرد. چون به میان لشکر 
رسید شنید که امر جالوت را بزرگ می‌شمارند و به آنها گفت: چرا امر او 
را تررگ می‌شمارید. به خدا سوگند اگر چشمم به او بیفتد او را خواهم 
کشت. سخن او را بازگو کردند تا آنکه به طالوت رسید و به داود گفت: ای 
جوان! توان تو چقدر 
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است و چه تجربه‌ای برای خود اندوخته کرده‌ای؟ (1) گفت: بسا بوده که 
شیر به گوسفندی از گله‌ام حمله آورده است و من خود را به آن رسانیده و 
سر شیر را گرفته و دهانش را باز کرده و گوسفند را آزاد ساخته‌ام, و 
خدای تعالی به طالوت وحی کرده بود که جالوت را کسی می‌تواند بکشد 
که زره تو را بپوشد و بر تنش اندازه باشد و زره خود را خواست و داود 
علیه السْلام آن را پوشید و بر تنش اندازه بود و طالوت و حاضرانش از 
جالوت را بکشد. چون صبح شد و دو لشکر در مقابل هم قرار گرفتند, داود 
علیه السلام گفت: جالوت را به من نشان بدهید و چون او را دید سنگ را 
برگرفت و به طرف او پرتاب کرد سنگ میان دو چشمش را شکافت و به 
مغز سرش رسید و از مرکب سرنگون شد و مردم گفتند: داود جالوت را 
کشت و او را به فرمانروائی برگزیدند و دیگر نامی از طالوت نبود. بلی 
اسرائیل نیز به گرد او در آمدند و خدای تعالی زبور را بر وی فرو فرستاد و 
صنعت آهن را تعلیم وی کرد و آن را برایش نرم گردانید, و به کوهها و 
پرنده‌ها دستور داد که به همراه او تسبیح گویند و صدایی خوش به او عطا 
فرمود که مثل آن شنیده نشده است و در عبادت توانمندش ساخت و او را 
پیامبر بنی اسرائیل قرار داد. 
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(1) روش قائم علیه السلام نیز چنین است., او را علمی است که چون 
وقت خروجش نزدیک شود و آن علم از جانب او منتشر شود و خدای تعالی 
ان" زا خویا کزنم.و ندا کند: ان ولی خداا بر ایو دشمان خدا زا کین و 
او را شمشیری است در غلاف و چون وقت خروجش نزدیک شود از غلاف 
بدر آید.و-خذاق تعالی ان را کویا کند و آنشمشیر ندا کند: آق ولی:خدا! 


تور آخن دیکن رها نیت که از دیهان خدا فاشد. کنیند آودبه دز اب :وه 
دشمنان خدا را هر کجا بياید خواهد کشت و حدود خدا را اقامه کرده و به 
حکم خدای تعالی فرمان دهد. 

مطلب اخیر را در پایان حدیثی که درراین کتاب در باب روایاتی که از 
رسول اکرم صلّی اللّه علیه و آله و سلم در نصّ بر قائم علیه السْلام و 
اینکه او دوازدهمین از انمه علیهم السلام است نقل نموده‌ام. 1« 

سپس «<2» داود علیه السلام اراده فرمود که سلیمان علیه السلام را 
جانشین خود سازد. زیرا خدای تعالی به او چنین دستوری داده بود و چون 
آن رز ابه‌ستی اسرانیل اعلام: کرد 


(1) کمال الدین, باب 24 حدیث 11. 

(2) تتمّة الخبر. 
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آنها از این موضوع ناخرسند شده و نالیدند (1) و گفتند: می‌خواهد چوانی 
را ۱ 3 داود علیه 
السّلام اسباط بنی اسرائیل را فراخواند و به آنها گفت: از ناخشنودی شما 
مطلع شدم: عصاهای خود زا به. من تشان بدهید: هر عصا که سبز شد و 
میوه: داد ضاخب آن. ولوث اهر و جانشین من: اشت:. گفتند: پذنرفتيم. فزمود؛ 
هر یک از شما نامش را بر عصایش بنویسد و نوشتند. سلیمان هم عصای 
خود را اورد و نامش را بر آن نوشت. سپس همه را در اتاقی نهاده و درش 
را بستند و سران بنی اسرائیل به پاسبانی آن پرداختند و چون صبح شد 
داود با ایشان نماز بامداد بجای آورد و در را گشود و عصاها را بیرون آورد, 
عصاها سبز شده بودند و تنها عصای سلیمان بود که میوه نی نیز آورده بود, 
دیگر کار را به داود واگذاشتند او در حضور بنی اسرائیل ان وا اتود 
و به وی گفت: ای پسر جان! خنک‌ترین چیز چیست؟ و او گفت: عفو 
خداوند از مردم و عفو مردم از یک دیگر. گفت: پسر جان: شیرین‌ترین چیز 
خیشعت ۱ کفت: محبت. و آن نشتيم زخمت خدا دزن میان بندگانش است. داود 
از سر خرسندی خندید و سلیمان را در میان بنی اسرائیل گردش داد و به 
آنها کفت: این پیش از .هن جانشین من: است: سپس سلیمان امر خود را 
پنهان کرد و در همان حال ازدواج کرد و از شیعیانش نیز تا آنگاه که خدا 
خواست مستور بود. بعد از آن 
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روزی زنش گفت: (1) پدر و مادرم فدای تو! چقدر نیکو خصال و خوش 
رائحه‌ای! و هیچ مکروهی در تو نیست جز آنکه هزینه تو بر عهده پدرم 
ض‌باشتد: اکز یازا -هی‌دفتی و در صدد د تحصیل روزی بر می‌آمدی نیکو 
بود و امیدوارم که خدا تو را ناامید نسازد, سلیمان علیه السْلام گفت: من 


تا به حال کار و کسبی نکرده‌ام و راه و رسم آن را درست نمی‌دانم. آن 
روز بازار رفت و گردش کرد و برگشت و چیزی بدو نرسید و به زن گفت: 
چیزی حاصل نشد, زن گفت: عیبی بر تو نیست اگر امروز نبود فردا هست 
و چون فردا شد به بازار رفت و تمام روز به گردش پرداخت و چیزی 
عایدسر ند و باز کشت ورن را مطله ساخت و فخ. کفت:* ان شاء الله 
فردا خواهد بود و چون روز سوم شد رفت و رفت تا به ساحل دریا رسید و 
ناگاه صیادی را دید و بدو گفت: آنا آفی‌خهاهی. کمکت کنم و طبر .هم به 
من بدهی؟ گفت: آری و او را کمک کرد و در پایان کار دو عدد ماهی بدو 
داد آنها را گرفت و خدای تعالی را سپاس گفت و شکم یکی از آن دو را 
شکافت. ناگهان دید انگشتری در شکم آن است. آن را بر گرفت و در جامه 
خود نهاد و ماهیها را شست و به خانه آورد و زنش شادمان شد و بدو 
گفت: می‌خواهم پبدر و مادرم را 
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دعوت کنی تا بدانند که تو کاسب‌شده‌ای, (1) آنها را دعوت کرد و با یک 
دیگر غذا خوردند و چون فارغ شدند گفت: آیا مرا می‌شناسید؟ گفتند: نه به 
خدا جز آنکه از تو جز خیر ندیده‌ایم, گوید: انگشتریش را در آورد و در 
دنت کردرباد وبرندکان نه فرباد در آندند.و آو یادشاه شند و آن؛زن و.بدر 
و مادرش را به بلاد اصطخر برد و شیعیان به دور او جمع شدند و به وجود 
او شاد گردیدند و خداوند سرگردانی غیبت سلیمان علیه السلام را از آنها 
برطرف ساخت و چون وفاتش فرا رسید به امر خدای تعالی به آصف بن 
برخیا وصیت کرد و او در میان ایشان بود و شیعیان نزد او امد و نفتر 
۷ ای ان ام 
را مات مدیدی غایب ساخت و بعد از آن ظهور کرد و تا آن وقت که خدا 
خواسته بود در میان ایشان بود, سپس با قومش خداحافظی کرد و بدو 
گرفتاری بر بنی اسرائیل شدّت گرفت و بخت النّصر بر آنها چیره و هر 
کدام ایشان را که می‌یافت می‌ کشت و در جسنجوی فراریان انها بود و 
فرزندانشان را اسیر می‌کرد و از اسیران خاندان بهود| چهار تن را 0 
که دانیال در میان آنها بود ه از فررندان‌تهایون عرس را بر کرید و در ان 
روز آنها کودکان صغیری بودند و 
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قد تم در اختیار او بودند و بنی اسرائیل در عذاب سختی بسر می‌ برد (1 
و دانیال پیامبر علیه السلام نود سال در دست بخت اللصر اسیر بود و چون 
فضل او را دید و شنید که بنی اسرائیل در انتظار ظهور اوست و امیدوارند 
که با ظهور او و به دست او فرج حاصل شود. دستور داد او را در چاه 


پر رن قشع آنداختتد ری ها همراماه کردند ها اه وا تخم ره اضا. ار 
شیر نزدیک او نرفت. وی دستور داد به او خورای ندهند, ولی خدای تعالی 
بة دست پیامبری از پیامبرانش بدو خوردنی و نوشیدنی می‌رسانید و دانیال 
روزها روزه می‌گرفت و شبها با خوراکی که به دستش می‌رسید 1 
می‌کرد و بعد از آن بلوی و گرفتاری بر شیعیان و قومش و کسانی که 
منتظر او و ظهورش بودند شدّت گرفت و بیشتر آنها بر اثر طول غیبت در 
دین شک کردند و چون گرفتاری دانیال علیه السّلام و قومش به نهایت 
رسید, بخت النّصر در خواب دید که گروهی از ملائکه به چاهی که دانیال در 
آن بود فرود آمدند و بدو سلام کرده و مژده فرج دادند و چون صبح شد از 
آنحه یرفن ذاتبال آورده بود پشیمان شد و دستور داد او را از چاه در 
اور و چون او را آوردند از شکنجه‌ای که به او داده بود عذرخواهی کرد, 
سپس تدبیر آمور 
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و داوری بین مردم را بدو سپرد (1) و هر کس از بنی اسرائیل که نهان بود 
آشکار گردید و سربلند شدند و مومنان به فرج به گرد دانیال اجتماع کردند 
و اندکی بر این حال نگذشته بود که دانیال وفات کرد و امر بعد از خود را 
مقر کل سل راگدار ردو ارهرایل سرد اه گر ادن مار 
مأنوس شدند و معالم دینشان را از او می‌گرفتند و خداوند شخص او را یک 
صد سال غایب ساخت. سپس او را برانگیخت و حجتهای الهی پس از وی 
نیز غایب شدند و بلوی و گرفتاری بر بنی اسرائیل شدّت گرفت تا آنکه 
بحبی: تن زکزیا علیهما السلام به. ذئیا امد :و رشند کرد..و ذر سر هفت 
هک ی دا ای ای تا وی 
را به جای آورد و یام اللّه را به آنها یادآوری کرد و گفت که رنج نیکوکاران 
مت کاهان تس اس ال است سصعافت ار ان عفن سا مد ایا 
وعده داد که پس از بیست و چند سال با قیام مسیح علیه السّلام فرح 
حاصل شود و آنگاه که مسیح علیه السّلام متولد شد, خدای تعالی ولادتش 
را مخفی ساخته و شخص او را غایب ساخت, زیرا چون مریم بدو باردار 
شد او را به مکان دوری کشانید. سپس زکربا و خاله‌اش به جستجوی او 
۱ ۱ و > 9 
ای کاش پیش از اين مرده بودم و مرا فراموش کرده 
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بودند. (1) خدای تعالی زبان مسیح را گشود ۳ عذر او باشد و حجّت مریم 
را اظهار کند و چون ظاهر شد گرفتاری و تعقیب بنی اسرائیل شدّت 
گرفت و سرکشان و طواغیت بر انها فشار اوردند تا جایی که کار مسیح 
علیه السلام بدان جا رسید که خدای تعالی از آن خبر داده است و شمعون 
بن حمون و شیعیان پنهان شدند تا جایی که کار استتارشان به جزیره‌ای از 


جزایر دریا کشید و در آن اقامت گزیدند و خداوند چشمه‌های گوناگون را بر 
ایشان جاری ساخت و برای آنها میوه‌های گوناگون آفرید 2 کیکفت 
فراوانی نصیب آنها کرد و یک نوع ماهی که به آن قمد می‌گفتند به سوی 
چا پا ۱ 4:00 
خون بود و از دریا بیرون افتاد و خدای تعالی به زنبور عسل دستور داد که 
بر آن بنشیند و نشست و زنبور عسل به ان جزیره امد و بر درختان 
تسوت و کندو صافتت و کل فرآوان نش و ها بز همه اار میم عام 
السّلام در اين جزیره آگاهی داشتند. 
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اد مار خی صریم سایقم ماس اس ی اه اه[ دش 


(1) 1- عبد ال بن سلیمان که مردی کتابخوان بود می‌گوید: در انجیل 
چنین خوانده‌ام: ای و ون باش و بیهودگی مکن و بشنو و 
اطاعت کن. ای فرزند طاهره پاکیزه باکره بتول ! من تو را بدون مرد از 
بطن مریم آفریدم, تو را آفریدم تا نشانه‌ای برای جهانیان باشی, پس فقط 
مرا پپرست و بر من توکّل کن, کتاب را با دست توانا بگیر و آن را برای 
مردم سوریا و سریانی تفسیر کن و به آنها بگو که من خدای دائمی هستم 
که هیچ زوالی ندارد. پیامبر امّی را ( 
است و زره بر تن و تاج که همان عمامه باشد بر سر و نعلین در پا و 
چوبدستی که همان تازیانه باشد در دست دارد. دو چشمش گشاده و 
گیراست و پیشانیش صاف و گونه‌هایش درخشنده و بینی اش راست و 
قلمی و دندانهايش گشاده است؛ گردنش صاف و درخشنده است بمانند 
یک تنگ نقره و گویا از دو طرف گلویش طلا موج می‌زند. یک رشته موی 
لطیف از 
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سینه تا نافش کشیده شده است (1) و شکم و سینه اش مو ندارد, 
کین تا تا ار ی و سس 
به کسی التفات کند به تمام بدن متوجّه او می‌شود و چون راه رود سنگین 
و وفای ات و وبا بای ارضتخری می کته و آفادی کرود قفآید: کون 
به همراه قومی در آید سربلند و چیره بر ایشان است و عرق روی 
مبارکش مانند لوْلوٌ و مروارید است و رائحه مشک از او می‌تراود. پیش از 
او و پس از وی بمانندش دیده نشده است. خوش- بو و ازدواج‌کننده با زنان 
و کم فرزند است. نسل او از وجود مبارکه‌ای است که بیتی در بهشت دارد 
شکاف ۵ و کف تیلست در آخر الرمان او را کفالت کند, همچنان 
که زکریا مادر تو را کفالت کرد, برای او دو فرزند عزیز است که در راه 
خدا شهید شوند, کلام او قران است و دینش اسلام و من نیز سلامم, و 
خوشا بحال کسی که زمان وی را دریاید و شاهد ایام وی باشد و کلامش را 
۳ 
رت علیه السْلام گفت: بار خدایا! طوبی چیست؟ فرمود: درختی در 
بهشت است که من به قدرت خود آن را کاشته‌ام و آن بر همه بهشت 
سایه دارد. و ريشه‌اش از رضوان و آیشن از خمتیم است. خنکی آن. ماتند 
کافور و طعمش طعم زنجبیل است 
ترجمه کمال الدین ,ج1.ص:318 
و هر که از آن جرعه‌ای نوشد هرگز تشنه نگردد. 


(1) عیسی علیه السْلام گفت: بار خدایا! مرا از آن چشمه سیراب کن. 
فرمود: اي عیسی! بر بشر حرام است که از آن چشمه بنوشد تا آن که آن 
پیامبر از آن بنوشد و بر امْتها حرام است که از آن بنوشند تا آنکه امّت آن 
پیامبر از آن بنوشد, ای عیسی من تو را به جانب خود بالا می‌برم و در آخر 
الژمان به زمین فرو می‌فرستم تا شگفتیهای امّت آن پیامبر را ببینی و آنها 
را بر دفع دجال لعین کمک کنی, تو را در وقت صلاة فرو می‌فرستم تا با 
ایشان نماز بخوانی. به راستی که انها امّت مرحومه هستند. 

و برای‌سی له لام چندن کیت بود که تامناس رین گرقق 
می‌کرد و قوم و شیعیانش خبری از او نداشتند بعد از ان ظهور کرد و 

شمعون بن حمون علیه السّلام را وصیٌ خود ساخت و چون تین 
درگذشت, حجْتهای پس از وی غایب بودند, و جستجوی آنها سخت شد و 
بلوای عظیم شد و دین مندرس و حقوق ضایع گردید و واجبات و مستحبّات 
الهی از بین رفت و مردم به اين طرف و آن طرف می‌رفتند و هیچ چیز را 
نمی‌شناختند و این عیبت دویست و پنجاه سال بطول انجامید. 
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(1) 2- معاوية بن عمار از امام صادق علیه السلام روایت کند که فرمود: 
بعد از عیسی بن- مریم علیهما السْلام مردم دویست مت سال بدون 
حچجّت ظاهر گذرانيدند. 

(2) 3- یعقوب بن شعیب از امام صادق علیه السلام ر وا: یت کند که فرمود: 
بین عیسی و محقّد علیهما السّلام پانصد سال فاصله بود که در دویست و 
تنجاه‌سال آن بیاهتر وبا عالمی اشکار نبووه زر آفی هید در آش مدت مردم 
چه می‌کردند؟ فرمود به دین عیسی علیه السْلام عمل می‌کردند, گفتم: چه 
حالی داشتند؟ فرمود: مومن بودند. سپس فرمود: زمین هیچ گاه از عالم 
خالی تصت‌ضاتد: 

و از جمله کساني که در جستجوی حجّت الهی در زمین سفرها کرد سلمان 
فارسی رضی اللّه عنه بود که پیوسته از نزد عالمی به نزد عالمی دیگر و از 
نزد فقیهی به نزد فقیه دیگری می‌رفت و جستجوی اسرار و رموز الهی 
می‌کرد و به اخبار انبیاء گذشته استدلال می‌کرد و چهار صد سال در انتظار 
قیام قائم سید اوّلین و اخرین 
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محمّد صلّی اللّه علیه و آله و سلم بود تا آنکه مژده ولادتش را دادند و چون 
به فرج یقین کرد رهسپار حجاز و تهامه گردید و اسیر شد. 


تا هی راون قاس وی اه تفر انس ات 


(1) راوی گوپد: به موسی بن جعفر علیهما السّلام عرض کردم: ای فرزند 
رسول خدا! آيا ما را از سبب اسلام سلمان فارسی آگاه نمی‌کنید؟ فرمود: 
پدرم برای من با ز گو فرمود که امیر المومنین علیه السلام پا سلمان 
فارسی و ابو در و گروهی از قریش نزد قبر پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و 
آله و ۳ اجتماع کرده بودند, امیر المومنین علیه السلام به سلمان 
فرمود: ای ابا- عبد الله! آغاز کار خود را به ما گزارش بده, سلمان عرض 
کرد: ای امیر المّمنین! به خدا اگر غیر تو می‌پرسید گزارش نمی‌دادم. من 
مردی از اهل شیراز بودم و پدرم از دهقانان بود و نزد پدر و مادرم عزیز 
بودم, یک روز با پدرم برای شرکت در یکی از جشنهایشان می‌رفتم که به 
صومعه رسیدم و مردی در آن 
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بود که ندا می‌کرد: (1) گواهی می‌دهم که هیچ خدایی جز ال نیست و 
عیسی روج- الله است و محقّد حبیب الله! وصف محمّد در عمق گوشت و 
و من رسوخ کرد و دیگر خوراک و شرابی بر من گوارا نشد. مادرم 
: ای فرزندم چرا امروز به مطلع آفتاب سجده نکردی؟ من با او به 
مکابره پرداختم تا آنکه ساکت شد چون به خانه خود بازگشتم دیدم کتابی 
به سقف اتاق آویخته است, به مادرم گفتم: اين چه کتابی است؟ گفت: ای 
روزبه! وقتی از جشن برگشتیم این کتاب را آویخته دیدم, به ان نزدیک 
مشو که اگر : به آن نزدیک شوی پدرت تو را خواهد کشت, گوید. من خود را 
نگاه داشتم تا آنکه شب گذشت و پدر و مادرم خوابيدند, برخاستم و کتاب 
زا بر کر فتم و. شا گام دیدم. که در آن نوشته. استت: بشّم ال امن الرّجیم 


اين_ عهدی است از خدای تعالی برای آدم, او از صلب آدم پیامبری 
قی اف ند که به او محمد می‌گویند, به مکارم اخلاق فرمان می‌دهد و از 
پرستش بتها باز می‌دارد ای روزبه! به نزد وصیْ عیسی برو و به او ایمان 
بیاور و آئین گبران فرو گذار. گوید: من فریادی کشیدم و شدٌّتم افزون شد 
و پدر و مادرم مطلب را دانستند و مرا گرفته و در چاه عمیقی زندانی 
9 اگر از اين راه برگشتی که هیچ و الا تو را خواهیم کشت و 
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بکنید که دوستی محمّد از دلم بیرون نخواهد شد. (1) سلمان گوید: پیش 
از خواندن آن نامه, عربی نمی‌دانستم, ان روز خدای تعالی به من عربی را 
تفهیم کرد, گوید: در آن چاه ماندم و هر روز چند قرص کوچک نان فرو 
می‌فر ستادند. 


کفید ون کر فتاریم در آزا کشیده دسانق ره اسفان سردا شتهو کم 
بار الها! تو محمّد و وصیْتش را محبوب من ساختی, پس به حقّ منزلت او 
فرح مرا برسان و مرا از اين گرفتاری برهان! بعد از آن مردی به نزد من 
آمد که جامه سفیدی در بر داشت و گفت: اي روزبه! برخیز و دست مرا 
گرفت و به صومعه آورد و من به این سخنان از کردم: اشهد ان لا اله الا 
الله و ان عیسی روح الله و ان محمّد حبیب الله. مرد دیرنشین به من رو 
کرد و گفت: ایا تو روزبه هستی؟ 
گفتم: آری, گفت: بالا بیا, و من هم به نزد او بالا آمدم و دو سال کامل به 
خدمت کردم و وقتی که وفاتش ی 
مرا به که می‌سپاری؟ گفت: کسی را نمی‌شناسم که هم عقیده من باشد, 
مگر راهبی که در انطاکیه است و چون او را دیدی سلام مرا به او برسان 
و این لوح را به او بده و لوحی به من داد. چون وفات کرد او را غسل و 
کفن کرده و دفن نمودم و لوح را برگرفته و به انطاکیه مسافرت کرده و به 
ان وه آتوم دی ی آسید ۱ 
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له لا اللّه و أنْ عیسی روح اللّه و ان محقدا حبیب اللّه. (1) دیرنشین به 
من رو کرد و گفت: آیا تو روزبه هستی؟ گفتم: آری, گفت: بالا بیا و من هم 
به نزد او بالا آمدم و دو سال تمام او را خدمت کردم و وقتی که نزدیک 
وفاتش شد. گفت: من به زودی خواهم مرد, گفتم: مرا به که می‌سپاری؟ 
گفت: کسی را نمی‌شناسم که هم عقیده من باشد مگر راهبی در 
اسکندریه است., چون به نزد او رفتی سلام مرا به او برسان و اين لوح را 
به او بده و چون مرد او را سل و کفن کرده و دفنش نمودم و لوح را 
رکه و ان مه رفتم ری کم او ان له رل نله و از 
عیسی روح اللّه و أَنْ محشّدا حبیب اللّه. یر ی 0ص تیآ مرت و 
گفت: بات رون هی ۱ وی آری, گفت: بالا بیا و من هم به نزد او بالا 
آمدم و دو سال کامل به او خدمت کردم و چون وفات او نزدیک شد به من 
گفت: من خواهم مرد, گفتم: 
باشد و ولادت محمّد بن عبد الله بن عبد المطلب نزدیک است و چون به 
نزد او رفتی سلام مرا به او برسان و اين لوح را به او بده گوید: چون 
قفا را با مک و وی را 
بیرون آمدم و با گروهی همنشین شده و به 
ترجمه ِِ الدین ,ح1, «ص: ِِ 
جا آورم؟ 
کفتند. اری حون خوانستند قدا بخورند کوستتدی: را رو آن را ردنت 


مرد و بخشی از آن را کباب و بخشی دیگر را بریان کردند و من از خوردن 
ان ابا کردم. 
گفتند: بخور, گفتم: من غلام دیرنشین هستم و دیرنشینان گوشت 
نمی‌خورند, ان قوز هرا کنک: زدند که-نردیی: نود نفیزم. یکی از ابتشان 
گفت: دست از او بدارید تا شرابتان بياید که او نخواهد نوشید و چون 
شراب را آوردند گفتند: بنوش! گفتم: من غلام دیرنشین هستم و دیرنشینان 
خمر نمی‌نوشند, پس بر من حمله آورده و می‌خواستند مرا بشکند, گفتم: 
ای قوم مرا نزنید و نکشید که به بندگی شما اعتراف می‌کنم و برده یکی 
از آنها شدم و او مرا برد و به یک بهودی به سیصد درهم فروخت. او از 
داستان من پرسید و من او را آگاه کردم و گفتم: فا تا هه توان شک انکد 
دوستدار محمد و جانشین اویم. بهودی گفت: من تو و محمّد را دشمن 
مورا روت ادا وی وه دوز اتود و 
گفت: اگر تا صبح این ریگها را از اینجا بر نداری و به جای دیگر نبری تو را 
خواهم کشت و من هم شروع کرده و تمام شب بدان کار مشغول شدم و 
جون 
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بسیار خسته شدم (1) دستها را به آسمان بلند کرده و گفتم: بار الها! تو 
محمّد و وصیش را محبوب من ساختی, پس به حقّ منزلت او گشایش مرا 
برسان و مرا از اين گرفتاری برهان. خدای تعالی بادی فرستاد و آن تل 
ریگ را از آنجا کنده و به آن مکانی که بهودی گفته بود برد, چون صبح شد 
یهودی دید که همه ریگها منتقل شده است., گفت: ای روزبه! تو جادوگری و 
من نمی‌دانم پس تو را از این قریه بیرون می‌کنم تا آن را نابود نسازی, 
گوید: مرا بیرون برد و به یک زن سلمی فروخت او به من محبّت فراوانی 
ابراز می‌کرد و باغی داشت .و کفت: ایناع از از نو ناشد هر قدر 
می‌خواهی از آن بخور و هر قدر می‌خواهی ببخش و صدقه بده! گوید: تا 
مدّتی که خدا خواست در آن باغ بودم و روزی دیدم که هفت نفر آمدند و 
ابری بر آنها سایه افکنده است, پا خود گفتم: همه اینها پیامبر نیستند اما 
پیامبری در میان آنهاست گوید: آنها آمدند و داخل باغ شدند و ابر نیز با 
ایشان می‌امد. چون امدند در میان انها رسول خدا و امیر المومنین و ابو 
ذَژ و مقداد و عقیل بن ابی طالب و حمزة بن عبد المطلب «<1» و زید بن 
حارثه بودند داخل باغ 


(1) فیه وهم لان اسلام عقیل قبیل الحديبية و پشهادة حمزة فی الأجد و لا 
تمیق اختماع عفیل بو خی و النیش صلی الله علیه بو آلم-و سل فو 
ا لته لته صفیف ونان الم فبه اخر الباب: 
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شدند و از خرماهای باد ریز می‌خوردند (1 تیا شیر نجغ. آنما می‌فر مود: 
بادریزها را بخورید و ضرری به صاحبان آن نزنید. من نزد خانم خود رفتم و 

به او گفتم: ای خانم! طبقی خرمای تازه به من ببخش! و او گفت: ِِِِ 
یی از ار مان امه هی رت و ری ها خود که اگر در بین 
یشان یامبری باشد از صدفه نمی‌خورد بلکه از هدیه تاول می‌کند طیق ر 
اه ها و بخورید. تا لصا دار ال سب عقفل انم ان 
طالب و حمزة بن عبد المطلب امساک کردند و حضرت به زید فرمودند: 
تشه کال ال ۱0 باس راهان ری فص ات هبور 
ان اتهتص 20 
ت دراز کن و بخور! با خود گفتم: اين علامتی است و بر خانم خود وارد 
شده و گفتم: طبقی دیگر به من خرما ببخش! و او گفت: تلتر تطیقی از ان 
تو باشد. گوید: 
آمدم و طبقی رطب برگرفته و در هقابل او نهادم و گفتم: این هدیه است 
دست دراز کرد و فرمود: بسم اللّه بخورید و همه دست دراز کرده و 
خوردند. با خود گفتم: این هم علامتی است. در این تین که بش سر ,او 
دور می‌زدم به ناگاه به من التفات دوستانه‌ای فرموده و گفتند: ای روزبه! 
اری, او رداء از شانه خود برگرفت و ناگاه چشمم به مهر نبوّت افتاد که بین 
دو 
ی ی مر و و 
افتادم و بر آن بوسه می زدم. بعد از آن فرمود: ای روزبه! به نزد این زن 
پرو و بگو محمّد بن- عبد اللّه می‌گوید: آیا اپن غلام را می‌فروشی؟ آمدم و 
گفتم: ای خانم من! محقّد اين عبد اللّه می‌گوید: آیا اين غلام را 
می‌فروشی؟ گفت: به او بگو: تو را به چهار صد نخله می‌فروشم که 
دویست نخله آن زرد و دویست نخله دیگر سرخ باشد. گوید: به نزد پیامبر 
آمدم و او را آگاه کردم, فرمود: چه خواسته اسانی! سپس فرمود: ای علین 
برخیز و همه هسته‌ها را جمع کن, آنها را گرفت و کاشت. سپس فرمود: 
ان بده و امیر المومنین آنها را آب داد و هنوز به آخر آنها نرسیده 
بود که نخلها بیرون آمد و سر به هم داد. آنگاه به من فرمود: بر او وارد 
شو, بگو محقّد بن عبد الله می‌گوید: جنس خود را بگیر و جنس ما را بده. 
گوید: 

بش او فاد شنم هدارا بده کفتم/ او نیز بیرون آمد و به نخلها نگریست و 
گفت: به خدا تو را نفروشم جز به چهار صد نخلی که همه آنها زرد باشد 


گوید: 


جبرئیل علیه السّلام فرود آمد و بالهای خود را بر نخلها کشید و همه آنها 
زرد شد گوید: 

سپس به من فرمود به آن زن بگو که محمّد می‌گوید: جنس خود را بگیر و 
جنس ما را بده, گوید: آن گفتم و آن زن گفت: به خدا یکی از این درختها از 
محمّد و از 

تو در نزد من محبوبتر است (1) و من نیز بدو گفتم: به خدا یک روز با 
مچمّد بودن نزد من محبوبتر است از تو و آنچه تو داری. رسول خدا صلی 
اللّه علیه و آله و سلم مرا آزاد ساخت و نام مرا سلمان نامید «2». 

شیخ صدوق- رضی الله عنه- می‌گوید: اسم سلمان روزبه فرزند خشبوذان 
بود و هرگز به مطلع آفتاب سجده نکرد بلکه سجده او برای خدای تعالی 
بود اما قبله‌ای که بود بدان سو نماز گزارد شرقی" بود و پدر و مادر او 
می‌پنداشتند که مانند آنها به مطلع آفتاب سجده می‌کند و سلمان وصی 
و را 
اوصیای معصوم برساند که او «ابیّ» «1» علیه السلام بود و بعضی 
گفته‌اند: که «ابیخ» ابو طالب است امّا امر بر آنها مشتبه شده است. زیرا 
شد فرمود: «ابیث» و مردم 


(2) توضیحا اشاره می‌شود که عقیل در جنگ بدر در سیاه مشر کین بوده و 
اسیر شده است و ازاد شدن او بواسطه فدیه‌ای بوده است که عباس بن 
عبد المطلب پرداخته است. عقیل تا قبل از صلح حدیبیه با مشر کین بود 
ولی قبل از صلح ایمان آورد. و اما حمزه سید الشهداء در جنگ بدر شهید 
شده و عقیل را در این فاصله زمانی ندیده بوده است. و اما سلمان 
فارسی [رضی اللّه عنه) را گفته‌اند ِ در بدر تِ و در عزوه 
این قصضه ساخحی باشد که علیْ بن مار از ۳ بوده 
و نه رأاوی شیعه, از قول فرد داستان پردازی قصّه را نقل می‌کند و به امام 
موسی کاظم علیه السْلام نسبت می‌دهد و قطعا حقیقت ندارد و ساختگی 
است و ساختگی بودن آن بر اهل خرد پوشیده نیست. شیخ صدوق رحمة 
الله در این کتاب خود قصه‌ها و داستانهائی را نقل می‌کند که رغبتی در 
خواننده ایجاد کرده باشد برای آگاهی از اخبار صحیحه و همان گونه که 
اشاره می‌کند به هیچ کدام از این داستانها استناد نمی‌کند چون خود ان را 
داستان می‌داند. 

(1) کذا فی البحار. و فی بعض النسخ «آبی». 
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ان را تصحیف کرده و گفتند: «ابی» و به او «برده» نیز می‌ گفتند. 


باب 10 خبر قسّ بن ساعده ایادی 


(1) و فردی مانند قس بن ساعده ایادی که عالم و حکیم بود پیامبر اکرم 
صلّی اللّه علیه و آله و سلم را پیش از ولادتش می‌شناخت و منتظر ظهور 
او بود و می‌گفت: خدا را دینی است که از دین شما بهتر است و پیامبر 
اکرم نیز برای او طلب رحمت می‌کرد و می‌فرمود: او در روز قیامت به 
تنهایی بمانند امُتی محشور می‌شود. 

(2) 1 مسنوس مصلم ار آمام محقه باقر غلیه اتشاام زوانته کند کر 
و را کر 
خانه کعبه یود که گروهی نماینده بر او وارد شدند و سلام کردند. رسول 
خدا صلی اللّه علیه و اله و سلّم فرمود: این قوم چه کسانی هستند؟ گفتند: 
تمایندگان بکر بن واتل. فرمود؛ ایا از اخبار قسن بن ساعده. ایادی آگاهی 
دارید؟ 
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کفتتد. اری: آي. رصول. خدا. (1) فرجوده خه. می کند؟ کفتند؛ از -ذنیا رفته 
است. 

فرمود: سپاس خدائی را که پروردگار موت و حیات است, هر شخص طعم 
مرگ را می‌چشد. گویا قَسٌ بن ساعده ایادی را می‌بینم که در بازار عکاظ 
بر شتر سرخ موی خود است و برای مردم خطبه می‌خواند و می‌گوید: ای 
مردم! گرد نید و چون گرد آمدید خاموش باشید و چون خاموش شدید 
گوش دهید و چون گوش دادید فرا گیرید و چون فرا گرفتید حفظ کنید و 
چون حفظ کردید باور کنید. آگاه باشید هر که زندگی کرد خواهد مرد و هر 
که مفرق. آز دستت میرف و هن که اد وسنت وافت: ویر سح آند: در آسمان 
خبر و در زمین عبرتهائی است. سقفی است برافراشته شده و گهواره‌ای 
است نهاده شده و ستارگانی در حرکت و شبی در چرخش و دریاهای آبی 
که فرو نمی‌رود. قسّ سوگند یاد می‌کند که اينها بازیچه نیست و در ورای 
اینها امر شگفتی است. چرا مردم را می‌بینم که می‌روند و باز نمی‌گردند؟ 
آیا اقامت در آنجا را پسندیده و در آنجا رحل اقامت افکنده‌اند؟ یا در آنجا 
رها شده و خوابیده‌اند؟ قس سوگند یاد می‌کند که خدا را دینی است که از 
ی رتخا ای تاه وی ام 
خدا قس را رحمت کند, او در روز قیامت به تنهائی به مانند امُتی محشور 
می‌شود. فرمود: ایا 

در میان شما کسی هست که از اشعار او بداند؟ (1) یکی از آنها گفت: من 


آنان که شدند سوی عقبی‌هستند برای ما بصائر 

ان کس که در امده‌ست پر موت‌از آن به برون نگشت صادر 

دیدم همه را به جانب مرگ‌رفتند اکابر و اصاغر 

آنان که شدند باز نایندآنان که نرفته‌اند صایر من نیز یقین روم بدان سو 
چرخ است بر این مدار دایر حکمت قس بن ساعده و معرفت او به جایی 
زسیدخ بو کة پيافتن ارم از کشسانی. که: ار فبیله آناد بر ان خضرت: وا رد 
می‌شدند؛ از حکمتهای قسّ پرسش می‌کردند و به آن گوش فرا می‌دادند. 
(2) 2- هشام از پدرش روایت تب کند که نمایندگانی از قبیله ایاد بر رسول- 
حذا فلت الله علیهه له اضر مارد ند مان حضرت اه حکسرای فره 
بن ساعده پرسش 
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فرموده گفتند: قس کنق کوبد؛ ۱ ۲ ۱ 

1- ای خواننده مرگ! مرده‌ها در گورند و بر تن انها از بقیه اثاثت زندگانی 
همان پاره کفنهاست. 

2 آنها را فروکدار که انشان.را رونی است. که بر انها فویاد کنند و از 
خواب برخیزند همچنان که بيهوش از خوابها بیدار شود. 

3- ی ی و و اب 
جامه‌ها جدید و نو است و بعضی دیگر تکه تکه و کهنه. 

4- تا آنگاه که به حالی غیر حالت خود برگردند, آفرینشی نو و خلقی که بعد 
از ایشان افریده می‌شوند. ۱ ۱ : 
باران است و نبات, پدران و مادران رونده و اینده, ایاتی به دنبال ایات و 
امواتی بعد از اموات. روشنی و تاریکی و شبها و روزها و فقیر و غنی و 
سعید و شفی و نیکوکار و بدکار, خبری برای غافلان باید که هر عاملی 
عملش را اصلاح کند, چنین نیست., بلکه او خدای یکتاست. نه مولود است 
و نه والد, اعاده فتف کند و اغاز می‌نماید و فر دا بازگشت به سوی اوست. 
(1) اما بعد, ای گروه ایاد! ثمود و عاد کجایند؟ و آباء و اجداد کجا هستند؟ 
ان 
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نیکی که مورد تقدیر و سپاس واقع نشد کجاست؟ و آن زشتی که نقمت و 
بلا در پی نداشت که دید؟ چنین نیست, به خدای کعبه انچه اغاز شد دوباره 
عود می‌کند و اگر روزی برود, روزی دیگر باز می‌گردد. 

و او قس فرزند ساعده فرزند حذاقه فرزند زهر فرزند ایاد فرزند نزار 
انیت ادلی کت کارا هت قیافت ایمان آوند و این کش که به 
عصا تکیه رجوتو من کونید ایند سال ریشعت وبا سر ارم صلی الا 
علیه و آله و سلّم را به اسم و نسب می‌شناخت و مردم را به قیام او 
ناوت عفد ادوس وه هل ی که هه موم دی ی اضما خاش بدان 


دستور می‌داد._ 

۱ بن عبّاس از پدرش نقل کند که گفت: قسّْ بن ساعده 
فرزندانش را 9 آورد و گفت: برای شکم باقلائی بسن است و شیر 
اميخته با اب هم آن را سیراب می‌کند, هر که تو را به چیزی سرزنش کرد 
در خودش هم مانند ان هست و هر کس به تو ظلم کند, ظالمی بدو ظلم 
خواهد کرد, اگر بر نفست عدالت‌ورزی, مافوقت نیز بر تو عدالت ورزد, 
آنگاه که خواستی از چیزی نهی کنی از خود آغاز کن و چیزی را که 
نمی‌خوری گردآوری مکن و چیزی را که محتاح آن 
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نیستی مخور, (1) اگر خواستی چیزی را ذخیره سازی, آن عملت باشد, اگر 
می‌خواهی اقای قومت باشی خرجت را بر دیگران منه, اما رونت را با 
انان در میان نه, با کسی که مشغول است مشورت مکن اکر چه حاذق 
باشد, و با گرسنه مشورت مکن گرچه فهیم باشد. و با ترسو مشورت مکن 
گر چه ناصح باشد, و طوقی بر گردنت مینداز که جز با مشقّت نتوانی آن 
را برداری, چون دشمنی می‌کنی عدالت بورز و در گفتار میانه‌رو باش و 

راز دین خود را ؛ ی 
اگر چنین کردی پیو سته هراسناک خواهی بود و امانتدار مختار است که وفا 
کند و يا تخلف ورزد و تا زنده‌ای او را پنده‌ای, اگر بر تو جنایت کند تو خود 
چنین کرده‌ای و اگر وفا کند مدحش از آن تو نیست, و بر تو باد صدقه دادن 
که آن کفاره گناهان است. 

و قس راز دینش را به احدی نمی‌سپرد و به گونه‌ای سخن می‌گفت که 
معنای آن بر عوام مخفی بود و فقط خواص معنای ان را درک می‌کردند. 
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(1) کع بادشاه من نیز از کباتی نود که پیامیر اکزم صلی الله-غلیه و اله 

و سلم را می‌شناخت و منتظر قیام او بود. زیرا خبر آن بدو رسیده بود و 

می‌دانست که به زودی پیامبر از مکه ظهور کرده و به یثرب مهاجرت 

خواهد کرد. 

(2) 1- انانکن ورتم مرفوع گوید: تبع در مسیر پیامبر اکرم آز که اه 

مدینه این اشعار را سروده است: 

تا آنکه در آمد از قریظه‌حبری علمی عظیم سودد 

گفتا که برو از آن دیاری‌کو جانب حقّْ نگشت مهتد 

من نیز در آمدم ز مکه‌تا باز رسد عذاب سرمد 

امید من از خدای عفو است‌ان روز که هست نار موقد 
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احمد 

جمعی که به راه حقَّ درآیندفرمان ببرند از محمّد 

هرگز نبود گمان به مکه‌نامی ز خدا رود به معبد 

گفتند به هکمست مالی‌شت آکنده زر اولو و برجه 

گفتم که کنم عزم ایشان‌لیکن نکند آراده ایزد 

هن تارک آن کروه از آن"-زوعبرت بشود به: اهل فشهد (1) آمام ضادق علیه 

السلام فرمود: او خبر داده است که از این شهر پیامبری ظهور خواهد کرد 

که به پثرب مهاجرت خواهد کرد, به همین جهت گروهی از مردم یمن را با 

بهودیان در آنجا سکنی داد تا انگاه که مبعوث شود او را یاری کنند و دز این 
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باره گفته است: 

اک ردو رها آووزارت کرسو فست فول ات 

به جان مشرکین باشم عذابی‌از این رو خاطر انان ملول است (1) 2- ولید 

بن صبیح از امام صادق علیه السلام روایت کند که فرمود: تیع به دو قبیله 

اوس و خزرج سفارش کرد که همین جا باشید تا اين پیامبر ظاهر شود امّا 
من اگر او را درک کنم بدو خدمت می‌کنم و با او خواهم بود. 

(2) 3- عکرمه گفته است از ابن عبّاس شنیده‌ام که می‌گفت: امر تبع بر 

شما مشتبه نشود او مسلمان بود. 
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تالا شین فد اتخطل نفد ای 


(1) عبد المطلب و ایو طالب از همه دانشمندان به مقام پیامبر اکرم صلی 
الله علیهن ال هسام واناتر ودنته اما ان عااد فا و اهل کفر و .ضلال 
پنهان می‌داشتند. 

(2) 1- عکرمه از ابن عباس نقل کرده است که می‌گفت: در سایه خانه 
کعبه مسندی برای عبد المطلب می‌انداختند و او بر آن می‌نشست و به 
خاطر اکرام و احترام وی کسی بر روی آن مسند نمی‌نشست., فرزندان او 
همه در اطراف اه هی تن تا آنکم.عند ااخطاب برخیزد و بیرون رود 
اما رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که کودک بود می‌آمد و روی آن 
مسند می‌نشست. این موضوع بر عموهایش گران, قی امة..۵ اه را 
می‌گرفتند ا او زا وایشتن. برند و انگاه که: غیر المطلب چنین می‌دید, 
می‌فرمود: پسرم را وانهید. به خدا سوگند او را شأنی بزرگ است و من 
می‌بینم روزی خواهد آمد که او سرور همه شما باشد. من در پیشانی او 
می‌بینم که بر همه مردم سروری کند. سپس او را بر می‌داشت و با خود بر 
ان مسند 
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می‌نشانید (1) و دستی به پشت او می‌کشید و او را می‌بوسید و می‌گفت: 
من هرگز بوسه‌ای به اين خوبی و پاکیزگی ندیده‌ام و تنی به این نرمی و 
خوشبوئی مشاهده نکرده‌ام, سپس رو به ابو طالب می‌کرد- زیرا عبد الله 
و ابو طالب از یک مادر بودند- و می‌فرمود: ای ابو طالب! برای این کودک 
شأن بزرگی است او را حفظ کن و نگاهدار که او یکتا و یگانه است و برای 
او مانند مادر باش, مبادا چیزی که بدش می‌آید به وی رسد, سپس او را بر 
گردن خود می‌نهاد و هفت بار طواف می‌کرد. عیو. الخصاات 7 
او از لات و عرّی بدش می‌آید و وی را با آنها مواجه نمي‌کرد و چون شش 
ساله شد مادرش امنة در زر مین ابواء که بین وک و مدینه است 
ذر گذاشت: امته او راپرای دیدار دائيهايش که از بنی عدی بودند برده بود و 
یل آکرم ضای الله علنه و آلهه شام موون تفر ومادر کروبهده عید 
المطلب نسبت به او مهربانتر و حافظتر شد و حال چنین بود تا وفات عبد 
الفطایت نزدیک شد, ابو طالب رآ فراخواند و در حالی که محمّد روی 
سینه اش 9 و او در سکرات مرگ به سر می‌برد, می‌گریست و به ابو 
7 ای ابو طالب بنگر تا حافظ این یگانه باشی کسی که 
رائحه پدر استشمام نکرده و مهر مادری نچشیده: ای ابو طالب بنگر که او 
را نسبت به تن خود به منزله جگرت بدانی. من همه فرزندانم 

ترجمه کمال الدین ,ج1,ص :340 


را رها کرده و تنها سفارش او را به تو می‌کنم زیرا تو از مادر پدر او 
هستی. (1) ای ابو طالب! اگر ایام او را درک کردی ۳ 1۳ 
مردم به امر او بیناتر و آگاهتر بوده‌ام و اگر توانستی از او پیروی کن و او 
را با زبان و دست و ثروتت یاری نماء که او- به خدا سوگند- به زودی بر 
شما آقائی کند و سلطنتی یابد که هیچ یک از اولاد پدرانم نداشتند, ای ابو 
طالب! هیچ یک از پدرانت را نمی‌شناسم که پدرش چون پدر او و مادرش 
چون مادر او مرده باشند, او را به واسطه تنهائیش حافظ باش. ایا وصییم 

را در باره او پذیرفتی؟ ابو طالب گفت: آری پذیرفتم دکفا شر بان جرا 
است. عبوااامطالب. گفت: دستت را به سوی من دراز کن و او نیز دستش 
را دراز کرد و با یک دیگر دست دادند. سپس عبد المطلب گفت: اکنون 
مرگ بر من آسان شد, سیس پی در پی محمّد را می‌بوسید و می‌گفت: 
گواهی می‌دهم که هیچ یک از فرزندان خود را نبوسیده‌ام که از تو خوشبوتر 
و خوشروتر باشد و آرزو می‌کرد که در قید حیات باشد تا زمان او را درک 
کند و آنگاه که عبد المطلب فوت کرد محفد بچّه‌ای هشت ساله بود, ابو 
طالب او را همراه خود کرد و ساعتی از شبانه‌روز از او غافل نبود و در 
کنار او می‌خوابید و هیچ 
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کس را بر او امین نمی‌دانست. 

(1) 2- بن,عبد الله نت یی اد تارادا نش رف نیم است 
که برای عبد المطلب (جد رسول خدا) در سایه کعبه مسندی می‌انداختند و 
به واسطه حرمت لو هیچ یک از فرزندانش بر آن مسند نمی‌نشست., اما 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلّم می‌آمد و بر روی آن می‌نشست, 
عمه‌هاینشن. .می‌آفدنن. ها او را وانتتن. ترند جدش عتر المطلب می‌گفت: 
فرزندم را واگذارید و بر پشتش دست محبّت می‌کشید و می‌گفت: برای 
این فرزندم شان و منزلتی پزرگي است. عبد المطلب در سال هشتم عام 
الصلت رکفت باس صلی لاه لاله امس بح ای خشت 
ساله بود. 

(2) 3- فرزند عبد اللشریی اش کین کفنه پدرم از جذم روایت کرد: شنیدم 
اه ال رالات سر بقل ی کر وقتی در حجر اسماعیل 
خوابیده بودم و خوابی دیدم که مرا به هراس انداخت و در حالی که ردای 
خزی بر دوش داشتم و گیسوانم بر شانه‌هایم بود نزد کاهنه قریش رفتم, 
چون مرا دید در چهره‌ام دگرگونی مشاهده 
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کرد و نشست, (1) و من آن روز بزرگ قومم بودم. گفت: چر | بزرگ عرب 
رارنگ پریده می‌بینم؟ آیا امر ناگواری رخ داده است؟ گفتم: او ده رن 
حجر اسماعیل خوابیده بودم و در خواب دیدم که گویا درختی بر پشتم روئید 


و سرش بر آسمان رسید و شاخه‌هايش شرق و غرب عالم را گرفت و 
نوری را در آن دیدم که هفتاد مرتبه از نور خورشید درخشانتر بود و عرب و 
عجم آن را سجده می‌کردند و هر روز بزرگی و نورش افزون می‌شد و 
جمعی از قریش را دیدم که می‌خواستنر آن را قطع کنند و چون بدان 
نزدیک شدند جوانی زیبا و پاکیزه آنها را گرفت و پشتشان را شکست و 
خشمشان را از کاشه به‌در آورد من دستم را بالا برده تا شاخه‌ای از آنرا 
برگیرم که آن جوان فریاد زد. آرام باش که تو را از آن نصیبی نیست, 
گفتم: نصیب از آن کیست در حالی که درخت از آن من است؟ گفت: 
تنصیب آنهائی است که بدان آویخته‌اند و بدان بازفی حرذند: من مدهوش و 
هراسان نگ پریده از خواب بیدار شدم. 
و من دیدم که رنگ آن کاهن پرید و سپس گفت: اگر خوابت راست باشد 
از پشت تو فرزندی بیرون آید که مالک شرق و غرب شود و آگاه‌کننده 
مردمان 
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باشد, بعد از آن غم و اندوه از من زایل شد, (1) ای ابو طالب! بنگر شاید 
آن فرزند تو باشی. ابو طالب پس از بعثت پیامبر صلّی اللّه علیه و آله و 
این حدیث را به مردم باز می‌گفت و می‌فرمود: به خدا سوگند که آن 
درخت. ابو القاسم امین است. به او گفتند: چرا به وی ایمان تفی‌آوزی ۱ و 
او گفت: به خاطر دشنام و ننگ قریش,, 
تا اس کیات ت صومو وی لاف که ابو طالب موّمن بود و 
لیکن اظهار شرکر می‌ کرد و ایمانش را پنهان می‌داشت تا بهنر بتواند 
ای اه مار 
را تس وان از اهام صادی یم ات ره ک ف مهو 
ابو طالب اظهار کفر می‌کرد و ایمانش را پنهان می‌داشت و چون وفاتش 
فرا رسید خداوند به رسول اکرم وحی کرد که از مکه بیرون رو که در ان 
یاوری برای تو نیست و او به مدینه مهاچرت کرد. 
٩‏ اس تاه کید ار ال فص تاره وه 
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می‌فرمود: به خدا سوگند که پدر و جدّم عبد المطلب و هاشم و عبد مناف 
هیچ گاه بتی را نپرستيدند. گفتند: پس چه می‌پرستیدند؟ فرمود: مطابق 
دین ابراهیم علیه السلام به جانب خانه کعبه نماز می‌خواندند و بدان 
متمشک بودند. 
(1) 6- این عباس گوپد که از پدرم شنیدم که می‌گفت: چون برای پدرم 
عبد الخالت: عبد. الله :به. دنیا. آمد .در .سیهای اه توزی دیدیم که مانند 
خورشید می‌درخشید. پدرم گفت: برای این کودک منزلتی بزرگ است. 
کوید: دز-خواب دیدم. که از شور آخ بیتی او بر ندم سفیندی پیرون امد ونوا 


کرد و به شرق و غرب عالم رسید. سپس برگشت و بر خانه کعبه فرود آمد 
و همه قریش بر او سجده کردند. در اين بین که مردم متوجّه آن پرنده 
بودند به نوری بین اسمان و زمین مبدّل شد و شرق و غرب عالم را 
گرفت. چون از خواب بیدار شدم تعبیر آن را از کاهنه بنی مخزوم پرسیدم, 
گفت: ای عباس! اگر خوابت راست باشد از صلب او پسری بیرون آید که 
اهل مشرق و مغرب پیرو او شوند. پدرم گفت: فص یت الله مر انم ات 
پافت تا آن که آمنه- زیباترین و کاملترین زنان قریش- را به 
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همسری برگزید (1) و چون عبد ال در گذشت و آمنه رسول خدا را به دنی 
آورد آمدم و دیدم همان نور در پیشانی او می‌درخشد. او را برگرفته و در 
چهره‌اش نگریستم و در او رائحه مشک یافتم و از شدّت آن رائحه خوش, 
گویا من خود مشک شدم و آمنه به من چنین گفت: چون مرا درد زایمان 
گرفت و کار دشوار شد غوغا و کلامی را شنیدم که شبیه کلام آدمیان نبود و 
پرچمی از دیبا دیدم که بر دسته‌ای از. یاقوت«بین اسمان: و زفین قرار 
داتشه توری ان جر اه اسان .می ابید وه کاخهاق.شامات: را به تمامی 
شعله نوری <1» دیدم و در اطراف خود پرنده قطاة «2» را دم که 
بالهايش را در اطرافم گشوده بود و جنّی طایفه بنی اسد را دیدم که از 
برابرم گذشت و می‌گفت: ای تما می‌دانی کاهنها و بتها از دست یسرت 
چه کشیده‌اند؟ و مرد جوان بلند بالا و سفید و خوش لباسی را دیدم- که به 
گمانم عبد المطلب بود- که به نزد من آمد و نوزاد را گرفت و آب دهان در 
دهانش گذاشت و یک طشت طلای زم‌دنگار و یک شانه طلا به همراه 
داشت. شکم طفل را شکافت و قلبش را بیرون اورد. آن را نیز شکافت و 
که سیاکی ]زر 


(1) فی بعض النسخ «شعلة نار». 

(2) قطاة پرنده‌ای است مانند کبوتر که خی افتداع به ان مل زد می‌ شود 
گویند: «آهدی من القطا» جمع قطاد. 
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آن بیرون آورد و به دور افکند, (1) سپس یک کیسه حربر سبز رنگ بیرون 
آورد و آن را گشود و در آن گرد سفیدی بود و دل را از آن پر کرد و آن را 
به جای خود گذاشت و دستی بر شکمش کشید و او را به سخن در آورد و 
او هم سخن گفت, اقا من از گفتار او چیزی نفهمیدم جز آنکه گفت: در 
امان و حفظ و نگهداری خدا! من قلبت را پر از ایمان و علم و حلم و یقین 
و عقل و حکمت کردم و تو خیر البشری! خوشا به حال کسی که از تو 
پیروی کند و وای بر کسی که از تو تخلف ورزد. سپس یک کیسه دیگری از 
حریر سفید بیرون آورد و آن را گشود و در آن مهری بود و آن را بر کتفهای 


او زد و گفت: خدایم فرمان داده است که از روح القدس در تو بدمم و در 
او دمید و جامه‌ای بر او پوشانید و گفت: این امان نو از آفات دنیاست. این 
چیزی است که آن را,عیاین با دوختتم جود دیده؛ است: بعد از آن غباسن 
گفت: و و از روز می‌خواندم, جامه‌ اش را بالا زدم و مهر نبوت را میان 
دو کتفش دیدم و منزلتش را پیوسته پنهان می‌داشتم و این حدیث را 
فراموش کردم و یادم نیامد تا آن روز که اسلام آوردم و رسول خدا آن را 


به یادم آورد. 


باب 13 خبر سیف بن ذی یزن 


(1) و سیف بن ذی یزن عارف به امر رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و 
سلم بود و آنگاه که عبد المطلب به همرام هیئتی بر او وارد شد وی را به 

مود باس اکزم صلی االه غلیه و ال سام بشارت داد 

(2) 1- ابو صالح از ابن عباس چنین نقل می‌کند: چون سیف بن ذی یزن در 
سال دوم میلاد پیغمبر اکرم بر حبشه چیره شد. نمایندگان و اشراف و 
شعرای عرب برای عرض تهنیت و مبارکباد به نزد سیف می‌رفتند و رنج و 
خونخواهی او که برای قومش متحمل شده بود یاداوری می‌کردند. و هیتتی 
عبد الله بن جدعان و اسد بن- 
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خویلد بن عبد العژی و وهب بن عبد مناف (1) و بعضی دیگر از بزرگان 
قریش بودند و در صنعا بر وی وارد شدند و از وی که در بالای قصرش 
آرمیده بود اجازه خواستند و این قصر را که غمدان فم فد همان قصری 
است که اميّة بن آبی- صلت در باره آن گفته است: 

بر تو گوارا باد! تاجی مرتفع بر سر کرده‌ای. و در بالای غمدان سرایی بنا 
کرده‌ای که آنجا فرودگاه تنوست. 

حاجب به نزد سیف رفت و او را از مکانت ایشان باخبر کرد. و او اجازه داد 
و چونر آنها وارد شدند, عبد المطلب نزدیک رفت و اجازه سخن خواست, 
سیف گفت: اگر تو از کسانی هستی که در برا؛ بر پادشاهان سخن می‌گویند 
ما به تو اجازه دادیم گوید عبد المطلب گفت: پادشاها! خداوند تو را 
جایگاهی رفیع و استوار و منیع و شامخ و بزرگ ارزانی فرموده است و تو 
را از خاندانی قرار داده که اصلش پاک و ريشه اش شیرین و بنیانش پایدار 
و شاخه‌اش مرتفع است در گرامی‌ترین موطن و پاکیزه‌ترین موضع و 
نیکوترین معدن جای داری و از نفرین برکناری, پادشاه عرب و بهار انانی 
که وفور نعمتشان به اوست. پادشاها! تو سرور عربی که از تو فرمان 
می‌برند و ستون محکم آنانی که بدان تکیه زده‌اند و 
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بدان پناهنده می‌ شوند. (1( پدرانت بهترین پدران بودند و نو نیز بهنترین 
خا نی آنکه تم بلفتش باشین. بی‌ناه تخواهد ود و انکه نو خافنشن. باشی 
هلاک نخواهد شد. 

پادشاها! ما اهل حرم خداوند و نگهبانان بیت اوییم ما را به آستان تو 

خرسندی دفع گرفتاری و اندوه گسیل داشته است و ما برای تبریک- نه 


سیف گفت: ای متکلم! تو کیستی؟ گفت: عنق المطات بن هاشم, گفت: 
خواهرزاده ما؟ گفت: آری. گفت: نزدیک بیا ٩‏ رفت. 
تننیتنن بر همه آنها ره کردو گفت؛ و خوش آمدید, خانه خانه 
شماست و عطای فراوان نصیب شما. گفت: پادشاه گفتار شما را شنید و 
بر خویشاوندی شما مطلع گردید و وسیله شما را پذیرفت و شب و روز در 
برید. گوید: سپس آنها را به دار الَیافه برید. و یک ماه پذیرایی کردند در 
باد آنها اتاد و عید المطلب را خوانست و او را پهلوی خود نشانید و با او 
خلوت کرد. سپس گفت: ای عید المطلب! من رازی را به تو می‌سپارم که 
سپردن آن را به کسی جز تو روا نمی‌دانم. ولی تو را اهل آن دیدم و تو را 
ی 
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اذن آن را صادر فرماید و خداوند امرش را خواهد رسانید. (1) من در کتاب 
مکنون و دانش مخزون که آن را برای خود اختیار کردم و از دیگران باز 
داشتم خبری عظیم و پیشامدی بزرگ را یافته‌ام که در آن شرافت زندگانی 
و فضیلت مرگ برای مردم به طور عموم و طایفه تو به طور خصوص وجود 
دارد, عبد المطلب گفت: ای پادشاه! مانند تو دیگران را مسرور می‌سازد و 
نیکی می‌ورزد آن راز چیست؟ همه صحرانشینان پشت در پشت فدای تو 
شوند. گفت: جون دز تهامة کودکی عتولد,شود. کشبین ده کتفش خالی سیاه 
باشد, امامت از آن اوست و پیشوایی تا روز قیامت شما را خواهد بود, عبد 
الختالش وت از نفرین برکنا ر باشی من با خبری برگردم که هیچ هیثتی با 
آن برنگشته است و اگر هیبت پادشاه و احترام و اعظام او نبود از راز گوئی 
او با خود پرسش می‌کردم تا بر شادی بیفزاید. ابن ذی یزن گفت: اکنون با 
او متولد شده است و یا قریبا متولد خواهد شد, نامش محمد است. پدر و 
مادرش می‌میرند و جدٌ و عمویش او را سرپرستی می‌کنند, او با نیکوترین 
نسب متولد شده و خداوند او را آشکارا مبعوث فرماید و از طایفه ما برای 
او یارانی قرار داده است تا اولیاء خود را به واسطه آنها عرت تشن .6 
دشمتان خود را خوار سازد, به نیروی انان مردم را از هر طرف سرکوب 
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کند و با استمداد از آنها اراضی نفیسه را فتح کند. (1) بتها را بشکند و 
اتشکده‌ها را خاموش سازد, رحمان را بپرستند و شیطان را طرد کنند, 
گفتارش قاطع و حکمش عادلانه است, به معروف فرمان دهد و خود بدان 
عمل کند و از منکر بازداشته و آن را نابود سازد. 

عبد العات کف ای پادشاه! تصیبت استوار و شآأن و شرافتت افزون و 
پادشاهیت مستدام و عمرت دراز باد, آیا پادشاه از سر کرامت توضیح 


بیشتری خواهد داد همچنان که پیشتر توضیح داده است. ابن ذی یزن گفت: 
قسم به آن بیتی که پرده و علامات منصوبه دارد, به راستی که تو ای عبد 
المطلب جدذ او هستی! گوید: عبد المطلب به رو در افتاد و سجده کرد. 
سیف گفت: سربردار. سینه‌ات خنک و امرت بلند باد! آیا از آنچه گفته‌ام 
چیزی احساس کرده‌ای؟ 

گفت: مرا پسری بود که او را دوست داشته و با وی مهربان بودم و او را 
به ازدواج زن نیکوئی از قوم خود درآوردم که نامش آمنه بنت وهب نود و 
فرزندی به دنیا آورد که نامش را محشّد نامیدم و پدر و مادرش درگذشتند و 
کفالتش به عهده من و عمویش درآمد. ابن ذی یزن گفت: آنچه به تو گفتم 
کفان انسته که کم رفظ کین دار سوت تحص از کدرا 
دشمن آویند و 
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خداوند ایشان را بش اهاط یی ره اه ات ت گفتم از همسفرانت 
هار و ان کت مات ان وی و حسادت ایشان 
گرود هع کی آناشت ورام کرت وانها با فروک آلشان جن کناده ۵ کر 
اه 
و سواره خود برای یاری او به بثرب- مرکز حکومت او- می‌آمدم ولی من 
در کتاب ناطق و علم سابق یافته‌ام که یثرپ مرکز حکومت اوست و در 
انجا امرش مستحکم می‌شود و یارانش در انجا کرد می‌ایند و ارامگاهش 
در آنجا است کر بو که رای را بر امسرطرای ای در 
آغاز عمرش- امرش را علنی می‌کردم و بزرگان عرب را به دنبال او 
می‌کشاندم, ولی من این کار را بی‌هیچ تقصیری در باره همراهانت به تو 
حواله می‌کنم. 

گوید: تین دون وان هه یک از این تدم تدم وه کت و وه خله 
از برد یمانی و صد شتر و پنج رطل طلا و ده رٍطل نقره و یک پوست پر از 
عنبر دادند, و به شخص عبد المطلب ده برابر آن داد و گفت: چون یک سال 
گذشت به نزد من آي, اعا ای رن یش از انکه تفا به:جا بان رسد 
در کدشعت هعفد الحطالت 
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71 
تمام شده و از بین خواهد رفت, و لیکن بر من که غبطه می‌خورند به چیزی 
است که ذکر و فخر و شرفش برای من و اعقاب من باقی می‌ماند و چون 
می‌گفتند, آن کی خواهد بود؟ 

هی گفنت* به زودی خبر آنچه را که می‌گویم- و لو بعد از این- خواهید 
دانست. و امية بن عبد شمس در باره سفرشان به نزد ابن ذی یزن این 


اشعار را سر وده است: 

خورشید دلیل راه ما بودما جانب دوست با سواران 
از د*ه و دشت درگذشتیم‌تا راه بریم سوی جانان 
اقید به دل شه یمن بودنور شه ذی یزن فروزان 
برقی ز عطای وی درخشیدامید کرم ز وی فراوان 
کر ها ی ال بت ما 
شاهی که دهد عطای بسیاربا خلق نکو و روی شادان 
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باب 4 خبر بحیرای راهب 


یا از سای که اراس ار مرش هت و 
نعت و نسب و به پیامبری می‌شناخت و از منتظرین ظهور او بود. 

(2) 1- ابو صالح از آبن عباس از پدرش عباس بن عبد المطلب و او از ابو 
طالب چنین نقل می‌کند: من سال هشتم ولادت پیامبر برای تجارت به شام 
رفتم و هوا در نهایت گرمی بود وقتی آماده سفر شدم مردانی از خویشانم 
گفتند: محمّد را چه می‌کنی و به که می‌سپاری؟ گفتم: قصد ندارم که او را 
به کسی بسیارم. بلکه می‌خواهم همراهم باشد. گفتند: پسری خردسال را 
در چنین گرمایی به سفر می‌بری؟ گفتم: به خدا سوگند هر کجا باشم او با 
من خواهد بود و از من مفارقت نخواهد کرد, برایش زاد و توشه فراهم 
می‌سازم, رفتم و یک زین از پارچه و 
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کثان برای او پر ساختم (1) و بسیار اثفاق می‌افتاد که ما سواره بودیم و 
شتری که محمّد بر آن سوار بود در مقابلم بود و از او جدا نبودم و 
پیشاپیش قافله حرکت می‌کرد و انگاه که گرما سخت می‌شد ابری سپید و 
خنک می‌آمد و بر او سلام می‌کرد و بالای سرش بود و از او جدا نمی‌شد و 
بسا که آن ابر بر ما میوه‌ها فرو می‌بارید و با ما سیر می‌کرد و گاهی در 
میان راه از جهت اب در مضیقه بودیم تا به حذی که بهای یک مشک آنغ نبه 
دو دینار می‌رسید ولی ما هر کجا فرود می‌امدیم حوضها پر و اب فراوان و 
مین سرسبز می‌شد و ما در نهایت فراوانی و خوشی و خیر بودیم و 
گروهی با ما بودند که شترانشان وامانده بود. رسول- خدا صلی الله علیه و 
ال نام فد اما رفت.ه دستی جر آنها کشید و به راه افتادند و چون 
نزدیک شهر بصرای شام رسیدیم دیدیم که یک صومعه مانند مرکب 
راهواری به سرعت به طرف ما می‌آید و چون نزدیک ما شد ایستاد و بناگاه 
دیدیم که راهبی در آن است ان ابر از سر رسول خدا حتی لحظه‌ای جدا 
نمی شد؛ آن راهب با مردم سخن نمی‌گفت و کاروانیان را نمی‌شناخت و 
نمی‌دانئست که مال التجاره اتها چیست؟ و چون به بیامبر اکرم نگریست او 
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(1) ابو طالتب: فی وید ها یی «رکنت: زر ی در نزدیکی راهب فرود 
انم آن درخت شاخه‌های کمی داشت و میوه‌ای بر آن پنبود و کاروانیان 
به, زیر آن درخت فرود آمدند و چون ۱ ی ی 
سلم به زیر آن فرود امد, درخت به جنبش امد و شاخه‌هایش را بر رسول 
خدا افکند و سه نوع میوه داد دو نوع تابستانی و یک نوع زمستانی و همه 


کسانی که با ما بودند از آن متعجّب شدند و چون بحیرای راهب آن را دید, 
رفت و پرای رسول اکرم غذایی به اندازه او آورد. 

سپس آمد و گفت: سرپرست این نوجوان کیست؟ گفتم: من, گفت: چه 
نسبتی با او داری؟ گفتم: من عموی او هستم, گفت: اه مایت زارد و 
کدام چرت او هستی؟ گفتم: من برادر پدر او هستم و مادرمان هم یکی 
است, گفت: 

کواهن: فی‌دهم که آههمان ارشتو الا من تخیر نیتم سپس گفت: ای 
مرد! آپا اجازه می‌دهی که این غذا را به نزد او بیرم تا بخورد؟ گفتم: 9 
پیامبر را دیدم که آن کار را خوش نداشت. متوجّه پیامبر شدم 0 
فرزندم! مردی است که دوست دارد تو را اکرام کند. پس از غذای او 
بخور, فرمود: ایا اين غذای من 
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است و از آن اصحابم نیست؟ (1) بحیرا گفت: آری آن مخصوص تو است. 
پیامبر فرمود: من به تنهایی نمی‌خورم, بحیرا گفت: من بیش از اين چیزی 
تداستم باه فرمو ابا اقا میدهی که آنها ها من ورن فت 
آری, فرمود: 

بسم الله بخورید, او خورد و ما هم با او خوردیم, به خدا سوگند ما یک صد 
۵ شفناو تفر تودیم. وه کدام اها آن قدر ورد سا اشترشد و ارو ردو 
بحیرا بالای سر- پیامبر ایستاده بود و از وی حمایت می‌کرد و از بسیاری 
وان ری ای ی که و یی کر ار را لح 
می‌بوسید و می‌گفت: قسم به خدای مسیح که او همان است و مردم 
و می‌گوید. ای ی تو را چه می‌شود. 
ان 5 
درخت پسری است که اگر انچه را که من از او می‌دانم شما نیز 
می‌دانستید, او را بر گردن خود سوار می‌کردید و او را به وطنش 
می‌رسانیدید. به خدا سوگند من شما را اکرام نکردم مگر به خاطر او 
وفتی: که. او تیش می‌آهد تور وم لش وم کف ها بت اسان و 
زمین را برایش روشن می‌کرد و مردانی را دیدم که 
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بادبزنهای یاقوت و زبرجد در دست داشتند و او را باد می‌زدند (1) و مردان 
دیگری که انواع میوه‌ها را بر او نثار می‌ کردند. سیس این ابر از او جدا| 
نمی‌شد, سپس این رن اه چهارپایی که بر پایش راه می‌رود 
به سوی او رفت. سپس این درخت که هميشه خشک و کم شاخه بود, 
شاخه‌هایش فراوان شد و به جنبش در امده و سه نوع میوه داد, دو میوه 


تابستانی و یک میوه زمستانی,. سپس این حوضها که از زمان تمد بنی 
اسرائیل بعد از آنکه حواریُون عیسی بر آنها وارد شده بودند آبش فرو رفته 
و خشک شده بود و من در کتاب شمعون- الطفا خوانده‌ام که او آنها را 
نفرین کرده و آبش فرو رفته و خشک شده است. سپس گفت: هر وقت 
دیدید که آب در این حوضها نمایان شد, بدانید که به خاطر پیامبری است 
که در زمین تهامه مبعوت شده و به مدینه مهاجرت ی فت/ اسمش در 
ابراهیم است و از صلب او است, به خدا سوگند که اين همان است. 

سپس بحیرا گفت: ای پسر! از تو سه خصلت می‌پرسم و تو را به حق لات 
و عری سوگند می‌دهم که مرا خبر دهی. رسول خدا چون نام لات و عری 
را شنید 
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خشمگین شد و گفت: (1) از من به واسطه آنها پرسش مکن که به خدا 
هیچ چیز را مانند آنها دشمن ندارم و آنها دو بت سنگی هستند که از ان 
قوم منند. بحیرا گفت: 

این یک نشأنه, سپس گفت: تو را به خدا سوگند می‌دهم که پاسخ را بدهی. 
فرمود: هر چه می‌خواهی بپرس, زیرا که تو نام خدایم و خدایت را که 
بی‌مانند است بر زبان اوردی, گفت: از خواب و بیداریت می‌پر سم ؛ پیامبر 
او را از خواب و بیداری و امور و کارهایش با خبر ساخت و با انچه بحیرا از 
وصف او می‌دانست موافق بود. بحیرا خود را ان حضرت انداخت و 
پاهایش را بو سه داد و گفت: ۰ پسرم . ا ۱ ای کسی که از همه 
پیامبران بیشتر پیرو داری! ای کسی که روشنی دنیا از فروغ اوست! ای 
کسن که تا هه کر اه ات کارا مش که رها د 
اسبها را سوق می‌دهی و عرب و عجم خواه و ناخواه از تو پیروی کنند. و 
کویا لاه ع عیرست که آسا دا شستهای تست سیر سلی نو 
ات و هویش زاره کت که تتعا فی موفی» چم شتا از نیلوا نان 
فریتین و گرنت: که آنان را اک و و کلیدهای بهشت و 
۱ 
هستی, که قیافت بر با تشود تا انکه همه پادشاهان با فروتتی .در 
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دین تو در اتتخ/ (1 و پیوسته دست و پایش را بوسه میداد و می‌ گفت: اگر 
در زمان نبوّت تو زنده باشم با شمشیر و ساعد به یاریت بر می‌خیزم, تو 
سیّد فرزندان آدم و سرور رسولانی, تو امام متقین و خاتم انبیائی. به خدا 
نو کند آن .زور که نو چه: :ونیا آمدی زمین خندان شد و تا روز قیامت به 
واسطه تو خندان خواهد بود. به خدا سوگند معبدهای یهود و بتها و شیاطین 
تا روز قیامت گریان خواهند بود, تو دعای ابراهیم و بشارت عیسایی, تو 


مقس و مطّر از بلیدیهای جاهلتتی 
سپس رو به ابو طالب کرد و گفت: این پسر چه نسبتی با تو دارد که 
می‌بینم از او جدا ۳ طالت که او پسر من است, بحیر | 
سر دعست وپدر مرش تایه نان امطالی کت او 
پسر برادرم است. او به دنیا نیامده بود که پدرش درگذشت و شش ساله 
بود که مادرش را از دست داد. بحیرا گفت: راست گفتی او چنین است و 
چنین صلاح می‌دانم که او را از همین جا به شهر خودش برگردانی, زیرا هر 
تمودم ی رات اهل اس ان ولادت این توحوان آعان. است وا بر اه را 
پبینند و چنان که من می‌شناختم انها هم بشناسند شرّی بدو رسانند و بیشتر 
انها همین يهوديانند. ابو طالب گفت: برای چه؟ گفت: 
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(1) برای آنگة این برادرزاده‌ات صاحب مقام نبوّت و رسالت گردد و آن 
فرشته‌ای که بر موسی و عیسی تال هی مودند بر اه فرود فی آرد. ابو 
طالب گفت: هر گز, ان شاء الله خداوند او را تباه نسازد. 
سپس او را به شام بردیم و چون نزدیک شهر شام رسیدیم, به خدا سوگند 
تمام کاخهای شام لرزید و نوری از آن برخاست که از پرتو خورشید 
رخشانتر بود و هنگامی که به شهر شام دش آ دتم نتوانستیم به واسطه 
ازدحام مردم از بازار شام بگذریم و همه به صورت رسول خدا| 
می‌نگریستند و اين خبر در همه شامات منتشر شد تا به غایتی که همه 
احبار و راهبان به نزد او گرد آمدند و یکی از احبار بزرگ که نامش نسطورا 
نود آند.وتدر فعایل او تست وه او می‌نحریست ولیبا اف سک حکفت و 
سه روز متوالی چنین کرد و چون شب سوم فرا رسید بی‌تاب شد و به نزد 
ههد فش بر او مد در یه کف کی بر ادا کی 
می‌خوا فم: اه چیست؟ گفتم: 9 الله, مرو 0 
رنگش پرید. سپس گفت: ممکن است به او بفرمائید پشت شانه‌اش را 
برهنه کند تا آن را 
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ببینمء (1) پشت شانه‌اش را برهنه کرد و چون مهر نبوّت را دید. فرو افتاد, 
او را می‌بوسید و گریه می‌کرد. سپس گفت: ای مرد زود این فرزند را به 
خانه اش برگردان که اگر می‌دانستی در سرزمین ما چقدر دشمن دارد 5 
را با خود نمی‌آوردی و هر روز برای دیدار او می‌آمد و برایش غذا می‌آورد. 
حون از مر شام یرون می آمدیم رای ار :تن خود اور دق کفت : آپا 
ممکن است که این پیراهن را بپوشد تا به یاد من باشد و پیامبر نپذیرفت و 
آن کار را خوش نداشت. من برای آنکه او ناراحت نشود آن پیراهن را 
ره و مر ارت وا تنس توافت کرد متا بان او ارات مکه 


برگردانیدم و به خدا سوگند آن روز کسی از زن و بیر و جوان و کوچک و 
که ما ار اش اه ی ات که وی 
خونخوار و بدکردار بود و از مستی به خود نبود. «1» 

(2) 2- در روایتی دیگر از ابو طالب نقل شده است که گفت: چون بحیرای 


(1) اعلم ان هذه القضة مع ضعف سندها و انقطاعها و اشتمالها علن 
الفراقت ات کات ان سای لمع تال رخ الا تفن 
ماه العاطها رام سوه ااه خ 1 ره لاه انا 
ِِ و اعلام الوری و تاریخ الطبری ج 1 ص 519 و تاریخ الخمیسی و 
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همه عرب با کمانشان به تو تير می‌زنند و خویشان با تو قطع رابطه 
کرده‌اند و اگر می‌دانستند تو را به منزله اولاد می‌شمردند. سپس به من 
التفات فرموده و گفت: 

اما تو ای عمو! تو خویشی را پیو سته مراعات کن. و وصیت پدرت را در 
باره او حفظ کن که قریش به زودی تو را با 
مدار و من می‌دانم که تو در ظاهر به اه ایمان تف‌آهزنی اما در باطن به 
ایمان داری و فرزندی از تو به او ایمان اورد و او را به عژت ید 
نامش در اسمانها «بطل هاصر» است و در زمین «شجاع انزع» باشد او را 
دو فرزند شهید است و او سیّد عرب و ذو قرنین انها است و او در کتابها از 
اصحاب عیسی علیه السّلام معروفتر است. 

ابو طالب گوید: به.خدا سو کنة هر آنچه: بخیرا کفته بو و-بیشر از ان را به 
چشم خود دیدم. 

(1) 3- آبان بن عثمان در حدیث مرفوعی گوید: چون رسول اکرم صلّی 
له علیه و آله و سلّم به سنْ بلوغ رسید, ابو طالب چنین خواست که با 
کاروان قریش به شام رود, رسول اکرم آمد و زمام شتر را گرفت و گفت: 
ای عمو جان! مرا به که می‌سپاری؟ نه پدری هست و نه مادری! و مادرش 
نیز وفات کرده بود, ابو طالب دلش به حال او 
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سوخت و بر او مهربانی کرد و او را با خود برد (1) و چون راه می‌رفتند بر 
بالای سر پیامبر ابری در برابر افتاب سایه می‌انداخت و در راه به مردی بر 
خوردند که بحیرا نام داشت و چون دید ابری با آنها سیر می‌کند از صومعه 
خود فرود آمد و طعامی برای قریش آماده کرد و کین را نت نز آنها 
فرسباد و آنها دا دگفت کرد که نود وبروت ونان هزیر درشتین. قرو 


آمده بودند, فرستاد که برای صرف غذا شا ند ند ای بحیرا! ما چنین 
سابقه‌ای از تو به یاد نداریم. گفت: من دوست دارم که به نزد من آئید, 
آمدند و رسول خدا را نزد بار و بنه خود گذاشتند. بحیرا دید که ابر بر جای 
خود ایستاده است به آنها گفت: آيا کسی از شما هست که به نزد من 
نیامده باشد؟ گفتند: کسی نیست مگر نوجوانی که بر سر بار و بنه خود 
گذاشته‌ایم. گفت: سزاوار نیست که هیچ یک از شما بر سر سفره من 
نباشد و به دنبال رسول خدا فرستادند و چون او امد ان ابر هم امد. بحیرا 
در او نگریست و گفت: این نوجوان کیست؟ گفتند: فررزید این 9 و یه ابو 
طالب اشاره کردند- بحیرا گفت: آیا اين فرزند تو است؟ ابو طالب گفت: 
این برادرزاده من است. گفت: پدرش چه می‌کند؟ گفت: در رحم مادرش 
بود که پدرش درگذشت. بحیرا به ابو طالب گفت: این پسر را به شهر خود 
برگتدان که اکر شود 
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آنچه که من زاو مید ام له ی او مقام رز ی دارد, او 


تا کل ماسفان خال و طللیق از راشب پگ را ها بو شتاشیت او لز پناییر اکرم صلی لام ید و 
له برداج 


(1) یعلی گوید, در آن کاروان تجاری که به شام رفتند و رسول اکرم نیز در 
میان انها بود, خالد بن اسید و طلیق بن سفیان نیز حضور داشتند و همراه 
پیامبر اکرم بودند و حکایت کرده‌اند که به چشم خود دیده‌اند که هنگام سیر 
و سواری پیامبر وحوش و طیور چه می‌کردند, گویند: وقتی به میان بازار 
بصری رسیدیم, به ناگاه گروهی از راهبان رنگ پریده را دیدیم که رنگشان 
مانند زعفران زرد بود و می‌لرزیدند گفتند: دوست داریم نزد بزرگ ما بیایید 
که در همین نزدیکی و در 
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زیانی نخواهد رسید بلکه شما را 7 
یکی از ما محمّد است, با آنها رفتیم و به آن معبد بزرگ در آمدیم و 
بزرگشان را دیدیم که در میان آنها بود و شاگردانش در اطراف او بودند و 
کتابی گشوده در دستانش بود و یک بار به ما می‌نگریست و یک بار به کتاب 
نگاه می‌کرد و به یارانش رو کرد و گفت: کاری نکردید و آن را که من 
می‌خواستم نیاوردید و او هم اکنون در اين دیار است. 

سپس به ما گفت: شما که هستید؟ گفتیم: گروهی از قریش, , گفت: از 
کدام خاندان قریش؟ گفتیم: از بنی عبد شمس.: گفت : آیا کس دیگری 
همراه شما هست؟ گفتیم: آری, جوانی از بنی هاشم که او را یتیم فرزندان 
عبد التطات می‌نامیم: به خدا سوگند خرناسه‌ای کشید که نزدیک بود 
بيهوش شود سیس ادامه داد و گفت: آه | آه! که نصرانیت و ملسیح از میان 
رفت, سپس برخاست و بر صلیبی از صليبهايش تکیه کرد و در اندیشه فرو 
رفت و هشتاد نفر از بطریقهای نصرانی و شاگردانش در اطراف او بودند 
و گفت: آیا بر شما آسان است که او را به من نشان بدهید؟ گفتیم: آری و 
او با ما آمد و بناگاه محقّد را دیدیم که در بازار 
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بصری ایستاده بود, (1) به خدا| سوگند گوبا ما تا آن روز رخسار او را ندیده 
بودیم. مانند هلال ماه می‌درخشید. سود فراوانی برده بود و کالای بسیاری 
تین جزیده بو خواستیم. او ۲ به ان کشیش معرفی کنیم, اما او بر ما 
سبقت گرفت و ؟ 

اوست, به مسیح سوگند که او را شناختم و نزدیک او رفت و سر او را 
بوسید و گفت: تو مقذسی, , سپس از اشیاء و علاماتی پرسش کرد و پیامبر 
نیز بدو پاسخ می‌داد و شنیدیم که می‌گفت: اگر زمان تو را دريابم حق 


شمشیر را ادا خواهم کرد, آنگاه به ما گفت: آیا می‌دانید همراه او چیست؟ 
با او زتدجی مرن است. کسی که به او بپیوندد حیاتی طولانی یابد و هر 
که از او روی برگرداند چنان خواهد مرد که پس از ان حیاتی نیابد, او همان 
است که ذیح اعظم «1» با او است سپس قف امد و مکزر سر او را 


باب 16 خبر ابو المويهب راهب 


(2) و ابو المویهب راهب از کسانی است که پیش از بعثت, پیامیر اکرم را 
مه لام یر ام سور 


(1) فی بعض النسخ «الریح الاعظم». 
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ی سم وا وم خی یات هکس ال کر 
پیامبر اکرم و عبد منات بن کنانه و نوفل بن معاوية بن عروه برای تجارت 
به شام رفتند, ی اه ان ۱ شما 
کی و ۰ ند ما تاجرانی از اهل حرم و از قريیشیم. گفت: از کدام 
خاندان قریش؟ و پاسخ او را دادند. به آنها گفت: آیا کس دیگری از قریش 
با ۰ آفتاه است؟ گفتند: آری. جوانی ی 
خدا ِ در میان قریش گمنام‌تر از او نیست او را یتیم ۱ می‌نامند 
و او اجیر زنی از ما به نام خدیجه است, به او چه نیازی داری؟ 

ابو المویهب سرش را تکان داد و گفت: هم اوست هم اوست و به آنها 
گفت: مرا به نزد او برید. گفتند: او را در بازار بصری گذاشته‌ايم و در اين 
میان که آنها مشغول گفتگو بودند. ناگهان طلعت رسول اکرم نمایان شد و 
گفت: او همین است و ساعتی با او خلوت کرد و به گفتگو پرداخت. سپس 
میان دو چشمش را بوسید و چیزی 
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را از آستینش درآورد که ما ندانستیم چه بود, (1) امّا پیامبر اکرم از 
پذیرفتن آن امتناع ورزید. چون پیامبر از او جدا شد به ما گفت: از من 
وید مها موم اه هامیو ار الریان ات بدا و ند که اوه 
زودی عونت ,مف‌ عون ۵ عردم راب شمادت «لا اله۱۱ الم فر | می‌خواند و 
چون آن را دیدید از او پیروی کنید. سیتین: گفت: آپا فرزند عموی او آبو 
طالب که.ه او عایت. کته می‌شود مقر شدی است ۱ کفیمه خیر: گفت را 
متولد شده و با دز همین سال به دنیا خواهد آمد. او اولین کسی است که 
بدو ایمان قی اور ما او را می‌شناسیم و می‌دانیم که او وصی است 
همچنان که می‌دانيم محمد نبی است.؛ او سید عرب و ربانی و ذو القرنین 
عرب است و حق شمشیر را ادا می‌کند, اسم او در عالم بالا «علی» است, 
او پس از انبیاء نامورترین خلایق است و فرشتگان او را پهلوان درخشان 


کامیاب می‌نامند, به هیچ سوی رو نکند جز آنکه کامروا و پیروز گردد به خد 


پاب 17 خبر سطیح کاهن 


(2) مخزوم ین هانی از پدرش که یک صد و پنجاه سال عمر کرده است 
نقل می‌کند 
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که گفت: در آن شبی که رسول اکرم به دنیا آمد ایوان کسری لرزید و 
چهارده کنگره آن فرو افتاد و آب درباچه ساوه فرو رفت و آتشکده فارس 
که هزار سال افروخته بود خاموش شد و موبدان در خواب شتران 
سرکشی را دید که سواران چالاکی را می‌کشانند و از دجله گذشته و در 
شهرهایشان پراکنده شدند. چون صبح شده کسری از انچه موبدان دیده 
بود در هراس افتاد ولی بردباری کرد و ترس خود را پنهان داشت و چنین 
مصلحت دید که ان را از وزیرانش مخفی : 

پس تاج بر سر نهاد و بر تختش تشست و وزیران را گرد آورد و به آنها 
خوابی را که خود دیده بود گزارش کرد. در اين بین نامه‌ای آمد که آتشکده 
فارس خاموش شده است و غمی بر عمش افزوده شد. موبدان هم گفت: 
پادشاه به سلامت باشد, من دوش خوابی دیدم, آنگاه خواب شتران و 
سواران را باز گفت: کسری گفت: ای موبدان! تعبیر آن چیست ۱ و در بین 
آنها او از همه داناتر بود- گفت: حادثه‌ای است که در عربستان واقع 
می‌شود در این هنگام نامه‌ای از طرف شاه شاهان کسری به نعمان بن 
منذر این چنین نوشته شد: اما بعد, مردی 
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دانشمند را به نزد من بفرست تا از او آنچه می‌خواهم بپرسم. (1) او عبد 
المسیح بن- عمرو بن حیّان را فرستاد و چون به نزد او در آمد شاه گفت: 
آیا پاسخ سوال مرا می‌دانی؟ او گفت: پادشاه بپرسد و با مرا آگاه کته اگر 
می‌دانستم به عرض می‌رسانم و اگر نمی‌دانستم کسی را که قی داند 
معزفی خواهم نمود, بعد از آن خواب موبدان را باز گفت: عبد المسیح 
گفت: علم آن نزد دایی من است که در حومه شام مسکن دارد و به او 
سطیح می‌گویند. گفت: به نزد او برو و از او پرسش کن و پاسخ او را 
برایم باز گو. عبد المسیح رفت تا بر سطیح وارد شد و او مشرف به مرگ 
بود, بر او سلام کرد و تحیّت گفت., اما سطیح پاسخی نداد. 

عبد المسیح این اشعار را انشاد کرد: 

آقای یمن کر است يا نیست؟جانی به تنش در است يا نیست؟ 

ای مرد علیم مشکلی هست‌ما راز تو پاسخی‌ست با نیست؟ 

نزد تو نشسته است شیخی‌کو را به نسب نظیر و تا نیست 
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11 

آقا*وشنید و تیر کوش اس لاغر بدن.وتنک ردا تیسنت 

پیکی‌ست روان شده ز ایران‌ترسی به دلش ز مدذعا نیست 

یک خواب عجیب دیده کس راتعبیر از ان به نزد ما نییست 

پیکی‌ست ز راه خسته گشته‌از رنج مگر در این سرا نیست 

آن قدر غبار ره بر او هست‌گر کوه بخوانمش خطا نیست چون سطیح 
شعرش را شنید چشمانش را گشود و گفت: عبد المسیح سوار بر شتر 
شتابان به نزد سطیح آمده است ی او مشرف به گور است, 
بادشناه سانشان ودرا به.خاظر لرزش.ابوان-۵:خموشتی انشکده و تاه 

خواب موبدان فرستاده است. او دیده است که سواران چالاکی بر شتران 
سرکشی از دجله گذشته و در شهرهایشان پراکنده شدند. بعد از آن گفت: 
ای عبد المسیح! چون تلاوت زیاد شود و شخص صاحب عصا مبعوث گردد, 
و وادی سماوه 

ترجمه کمال الدین ,ج1.ص:3 37 

ترا و دریاچه ساوه خشک شود (1) دیگر شام از آن سطیح نباشد و از 
ساسانیان شاهان زن و مرد به تعداد شماره کنگره‌هایی که از کاخ فرو 
ربخته است سلطنت کنند و هر چه آمدنی است می‌آید, سپس سطیح جان 
به جان آفرین تسلیم کرد و عبد المسیح برخاست و بر سر مرکب خود 
رفت و می‌گفت: 

کمر بر بند ای مرد مصمم‌نترساند تو را تفریق و تغییر 

اگر ملک بنی ساسان فرو ریخت‌فرو ریزد حکومت‌ها به تقدیر 

تو گویی صولتی باشد به آنان‌که شیر از وحشت ایشان به تحذیر 

از ایشان صاحب آن کاخ بهرام‌دگر شاپور و نوشروان چون شیر 

و مردم چون ضعیفی را شناسندکنند او را به ضعف خویش تحقیر 

و گر مالی بود در کس نمایندورا با لبن ام خویش تنظیر 

ترجمه کمال الدین ,ج1,ص:374 چو خیر و شر به یک دیگر قرینندبه امر و 
نهی یزدان ساز تقربر (1) گوید: چون به نزد کسری آمد و گفتار سطیح را 
گزارش داد. کسری گفت: تا زمانی که چهارده تن از ما سلطنت کند اموری 
خواهد بود. گوید: ده تن از آنها در مات چهار سال سلطنت کردند و باقی 
هم تا خلافت عثمان حکومت کردند. «<1» 

اما سطیح در سال سیل عرم متولد شد و تا سلطنت ذی نواس زنده بود و 
این مدّت متجاوز از سی قرن است و مسکنش در بحرین بود و «عبد 
القیس» او را از قبیله خود و «ازد» نیز از طایفه خود می‌پنداشتند و بیشتر 
محذثان می‌گویند: او از «ازد» است و معلوم نیست که او از کدام قبیله 
است. ولی فرزندان او می‌گویند: 

ما از قبیله ازدیم. 


۷ 


تفن توو وی اد ماش ام یالاب یه ام مار 


)1( آبان بن عثمان در حدیث مرفوعی گوید: هنگامی که عبد الله نو ند 
المطلب بالغ شد, عبد المطلب او را به همسری آمنه بنت وهب زهری در 
آورد و چون با آمته ازدواح کرد باردار شد و از او روایت شده که گفته 
است؛ چون بارداز شدم: ان را احساس نکردم و دز دوران بارداری سنکیتی 
حمل- که بر زنان عارض می‌شود- بر من عارض نشد و در خواب دیدم که 
کسی نزد من آمد و گفت؛ ۳ 
خیر الانام در رحم تو است و چون هنگام وضع حمل فرا رسید آن کار بر من 
اسان شد تا انکه او را به دنیا اوردم و او با دو دست و دو زانو خود را از 
زمین حفظ می‌کرد و شنیدم که گوینده‌ای می‌گفت: تو خیر البشر را به دنیا 
آوردی او را در پناه_واحد صمد از شز هر ستمکار حسودی نگاه‌دار. 
رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم در روز دوشنبه دوازدهم ربیع الاول 
عام الفیل به دنیا آمد. ۱ 
آمنه گوید: چون بر زمین فرود آمد با دو دست و دو زانو خود را از زمین 
ترجمه کمال الدین ,ج1.ص:376 
حفظ نمود (1) و سرش را به طرق. اسمان بلند کرو برتو درخشانتی از 
من ساطع شد که زمین تا آسمانی را روشن ساخت و شیاطین را با 
ستارگان رجم کردند و از آسمان محجوب شدند و قریشیان شهابها و 
تارگانی را دیدند که فرود می‌آمدند, ترسیدند و گفتند: قیامت بر پا شده 
است و به نزد ولید بن مغیره گرد آمده و او را باخبر کردند. ولید شیخی 
کبیر و با تجربه بود, گفت: به این ستاره‌هایی که در صحرا و دریا راهنمای 
شما هستند بنکرید اکر آنها ژایل شدند قیامت. بر با شندم است. و اکز آنها 
ثابتند, فرود شهابها به خاطر پیشامدی است. 
شیاطین هم آن را دیدند و به گرد ایلیس گرد آمده و به او خبر دادند که از 
آسمان محجوب شده و شهابها بر آنها افکنده می‌شود و او گفت: جستجو 
کنید و بببتید چه پیشامدی.رخ داده است؟ و انها در دتبا به ۳ درآ متذند. و 
برگشتند ۵ کفتنده جبری: تدندیمر کفت؟ هن حون اند تقتصر کم و ما بین 
مشرق تا مغرب را درنوردید و چون به حرم رسید دید و شتگان 
اب 
و گفت: ای ملعون! دور شوء آمد تا از جانب حراء در آید که آن نیز سدّی 
و گفت: ای جبرئیل چه خبر است؟ گفت: این پیامبری است 
کت اد ده ۵ ام مر اساست: کقت آیا در 
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آو تضیبی دارم؟ کفت: خبره کفت: آبا در استش تضیبی دازم؟ کفت؛ اری: 


بدان خشنودم. 

(1) گوید: در مکّه فردی بهودی بود که بدو یوسف می‌گفتند و چون دید که 
ستارگان افکنده من شنه ند و بهخر کت .در آمده‌انتم کفت: نیاآمبری: انتشت. که 
امشب متولد شده است و او همان است که ما در کتابهای خود خوانده‌ایم 
که چون ۳ شود- و او خاتم الانبیاست- شیاطین رجم شده و از آسمان 
وف و ای شتد ارم نی قرین در اسرد کف ای 
قریشیان! آپا شما را دوش مولودی بوده است؟ گفتند: خیر. گفت: به 
تورات سوگند که خطا فی ند او متولد شده است و اگر اینجا به دنیا 
نیامده باشد در فلسطین زاده شده است و او افضل انبیای الهی است. 
جمع قریش پراکنده شدند و چون به خانه‌های خود رفتند هر رمردی به 
خانواده خود سخنان یهودی را بازگو کرد. گفتند: دوش براق غنه الله مه غد 
المطلب پسری به دنیا امده است و خبر آن را به یوسف بهودی دادند. 
گفت: پیش از آنکه از شما بپرسم متولد شده يا پس از آن؟ گفتند: پیش از 
انم کت آن کوزدی اند هن نشان ندهید. بعد از آن به در خانه آمنه رفتند 
و گفتند: فرزندت را بیرون بیاور تا بهودی در او بنگرد. او را در قنداقه 
ییچید و 
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بیرون آورد (1) و چون یهودی در چشمانش نگریست و شانه‌اش را گشود 
و خال سیاهی میان دو کتفش دید که مویی چند بر آن روئیده است, بیهوش 
نقش بر زمین شد و قریش از کردار او تعجب کردند و خندیدند. گفت: ای 
ساخت, نبوّت برای هميشه از بنی اسرائیل برچیده شده است و مردم 
پراکنده شدند و خبر یهودی را برای یک دگر بازگو می‌کردند و رشد رسول 
اکرم در یک روز مانند یک هفته دیگران و رشد یک هفته او مانند رشد یک 
ماه دیگران بود. 


(2) ابن عبّاس گوید: چون پیامبر اکرم در غزوه بنی قریظه کعپ بن اسد را 
فراخواند تا گردنش را بزند و او را آوردند. رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله 
و سلم در وی نگریست و گفت: ای کعب! آیا سفارش ابن حواش 
دانشمندی که از شام می‌امد برایت 
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مفید نبود که گفت: شراب و نان را در شام فروگذاشتم و با سختی و 
مشتی خرما به خاطر پیامبری که مبعوت می‌ شود آمدم او همین اوان 
برانگیخته می‌شود و در مکّه طلوع می‌کند و این شهر هجرتگاه او است و 
او خندان و کشنده دشمنان است به چند تکه نان و چند دانه خرما اکتفاء 
می‌کند و بر حمار برهنه سوار می‌شود در چشمانش سرخی و بین دو 
کتفش خاتم نبوّت است. شمشیرش را بر دوشش بت ی 
پروا ندارد سلطنتش بدان جا رسد که کفش و پای کسی بدان جا نرسیده 
باشد. کعب گفت: ای محمد! چتین ات وان فود هه ترنسی و بر 
سرزنش کند که هنگام هر 5 ترسید به تو ایمان می‌آوردم و تصدیقت 
می‌کردم و لیکن من بر دین یهودم بر آن زندگي می‌کنم و بر آن نیز خواهم 
مرد. رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم فرمود: او را بیاورید و 


حردتش زا رید اور توق رون را زذند: 


باب 20 خبر زید بن عمرو بن نفیل 


0 
و امر پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و سلم را می‌شناخت و منتظر ظهور 
منود من نی آن 

وا ام اس 280 

حضرت از شهر و دیار خود خارج شد و در راه به قتل رسید. 

(1) 1- محمّد بن اسحاق بن یسار گوید: زید بن عمرو بن نفیل می‌خواست 
از مک بیرون رود و در زمین حرکت کرده و آئین حنیف يا دین ابراهیم علیه 
السلام را بجوید و چون زنش صفیه بنت حضرمی می‌دید که اراده سفر 
کرده و آماده خروج است. خطاب بن نفیل را خبر می‌کرد, زید در طلب دین 
ابراهیم به شام سفر کرد و از اهل کتابهای نخستین آن را مطالبه می‌نمود 
و می‌پنداشتند که پیوسته در این کار است تا انکه همه موصل و جزیره را 
گشت و به شام آمد و در آنجا نیز به گردش پرداخت تا آنکه به نزد راهبی 
در میفعه از اراضی بلقا در آمد که به عقیده آنها علم نصر انیت بدو منتهی 
شده بود و از دین حنیف ابراهیم از او پرسش کرد راهب گفت تو از دینی 
پرسش می‌کنی که امروزه کسی را نمی‌یابی که تو را , بة ان وادارد. چه 
کسی تو را بدین کار واداشته است؟ علمش مندرس شده و دانایان ان 
درگذشته‌اند, و لیکن در همین زمان پیامبری در سرزمین خودت مبعوث 
خواهد شد که بر دین حنیف ابراهیم است و بر تو واجب است که هم الان 
به انجا بروی که 
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اکنون زمانه اوست, (1) زید از دين بهود و نصاری ملول بود و بدان رضایت 
نمی‌داد, چون ی راهب این سخنان را بدو گفت شتابان به سوی 
رهسپار شد و چون به اراضی قبایل لخم رسید بر او ستم کرده و وی را 
ورقة بن نوفل- که او نیز مانند زید در جستجوی دین حنیف بود اما مانند او 
عمل نکرد- بر او گریست و این اشعار را در سوگ او گفت: 

آلا ابن عمروی که ره یافتیز تور آتش تو رخ تافتی 

خدای تو را مثل و مانند نیست‌تو را با بتان هیچ پیوند نیست 

به ,رحمت رسد اتف گاه گاه‌اگر قعر ارضش بود جایگاه (2) 2- عمر بن 
خطاب و سعید بن زید گفتند: ای رسول خدا! آپا برای زید طلب مغففرت 
کنیم؟ فرمود: آری برای او طلب مغفرت کنید که او روز قیامت به تنهائی 
امّتی محشور می‌شود. 
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(1) 3- سعید بن زید از رسول اکرم در باره پدرش زید بن عمرو پرسش 
کرد و گفت: ای رسول خدا! زید بن عمرو چنان بود که دیدید و اخبارش را 
شنیدید و اگر شما را دریافته بود به شما ایمان می‌اورد, ایا برای او طلب 
مغفرت کنم؟ فرمود: 

آری برای او آمرزش بخواه و فرمود: او در روز قیامت به تنهائی بمانند 
امّتی خواهد آمد و گفته‌اند که او در جستجوی دین حو" بود و در این راه 
دررگذشت. 

مصثف این کتاب شیخ صدوق- رحمه ات گوید: حال تا ام 
علیه و آله و سلم پیش از نبوّت. همان حال قائم و صاحب الرمان ما در اين 
هلکاض ات زیامت احرف زا در ان حال جز احبار و رهبان و عالمان 
نمی‌شناختند و اسلام در میانشان غریب تون آ کیک از انا از خدای تعالی 
تعجیل فرج پیامبر و ظهورش را مسألت می‌کرد جاهلان و گمراهان او را 
مسخره ضف کر دند و هه کفند: این پیامبری که او را پیامبر شمشیر 
می‌نامید و دعوتش به شرق و غرب عالم خواهد رسید و سلاطین عالم 
مطیع او خواهند شد؛ ۹ ظاهر خواهد شد؟ همچنان که امروزه جاهلان به 
ما می‌گویند: این مهدی که معتقدید باید 
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خروج کند کی ظاهر خواهد شد؟ (1) و بعضی منکر و بعضی دیگر معترف 
به وجود وی‌اند و پیامبر اکرم فرموده است: اسلام غریبانه آعاد رنه و زود 
باشد که به غریبی باز گردد و خوشا به حال غریبان. به راستی که اسلام در 
این زمان چنان شده اس ها یر مان و حجّت خدا نیرو مند 
خواهد شد, همچنان که با ظهور پیامبر اکرم و رسول خدا نیرومند شد و به 
این وسیله دیده منتظرین و معتقدیننش روشن خواهد شد, همان گونه که 
چشمان منتظران رسول خدا و عارفان به وی پس از ظهورش روشن 
گردید و خدای تعالی به وعده‌ای که به دوستانش داده است وفا خواهد 1 9 
و کلمه‌اش را برتری خواهد داد و نور هدایتش را کامل خواهد ساخت گرچه 
مشرکان را ناخوش اند 

(2) 4- علی علیه السّلام از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم روایت 
کند که فرمودند: اسلام غریبانه آغاز شند .زود باشد که به غریبی باز گرد 
ه وش ای حالخری ای 

(3) 5- ع مدشسی اتضا لها ای آرا اه از غلین آزی 
طالب از رسول- 
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خدا علیهم السْلام روایت کرده‌اند که اسلام غریبانه آغاز شد و عن قریب به 
غریبی عودت کند و خوشا به حال غریبان. 


پاپ 21 لت تیار نی آفام علیم ااتقلام 


(1 1- ابو حمزه ثمالث گوید: به امام صادق علیه السلام گفتم: آپا زمین 
بدون امام باقی می‌ماند؟ فرمود: اگر زمین ساعتی بدون امام باشد فرو 
خواهد رفت. 

(2) 2- محشّد بن فضل گوید: به امام رضا علیه السُلام گفتم: ابا زمین بتون 
امام باقی خواهد ماند؟ فرمود: خیر, گفتم: از امام صادق علیه السلام به ما 
روایتی رسیده که زمین بدون امام باقی نخواهد ماند جز آنکه خداوند بر 
اهل زمین و یا بر بندگانش خشم گیرد, فرمود: اگر بدون امام باقی بماند 
فرو خواهد رفت. 
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(1) 3- ابو هراسه از امام باقر علیه السّلام روایت کند که فرمود: اگر امام 
را ساعتی از زمین بردارند. زمین و ساکنانش مضطرب شوند همچنان که 
(2) 4- زرارة بن اعین از امام صادق علیه السلام در پایان حدیثی که در 
باره امام حسین علیه السلام است چنین روایت می‌کند: اگر حجتهای 
خداوند. در .ز میرن تباشتندر زمین. ساکناتش را بلرزاند ع انچه بر آن اسسنت 
بیفکند, زمین ساعتی خالی از حجّت نخواهد بود. 

(3) 5- احمد بن عمر گوید: به امام رضا علیه السلام گفتم: از امام صادق 
علیه السلام به ما روایت رسیده است که زمین بدون امام باقی تضف‌ضاند: 
آپا بدون امام بلقی می‌ماند؟ 

فرمود: معاذ اللّه! ساعتی هم باقی نخواهد ماند, اگر بدون امام باشد فرو 
خواهد رفت. 
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(1) 6- ابراهیم بن ابی محمود گوید: امام رضا علیه السّلام فرمود: ما 
حجتهای خداوند در میان خلایق و جانشینان او در میان بندگانش و امینان 
خداوند بر اسرارش هستیم و ما کلمه تقوی و عروة الوثقی و گواهان 
خداوند و نشانه‌های او در میان افرید گانش می‌بااشیم, خداوند اسمان و 
زمین را به واسطه ما نگاه می‌دارد که زایل نشوند و به واسطه ماست که 
باران می‌بارد و رحمت منتشر می‌شود و زمین از قائمی از ما خالی نیست 
که يا اشکار است و يا نهان و اگر زمین یک روز از حجّت خالی باشد زمین 
و ساکنانش مضطرب شوند همچنان که دریا و اهلش مضطرب می‌شوند. 
(2) 7- حسن بن زیاد گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم که 
می‌فرمود: زمین از انکه در ان [حجتی] عالمی باشد خالی نیست., زمین را 
هیچ چیز جز او به صلاح نمی‌اورد و مردم را جز او اصلاح نمی‌کند. 


(3) 8- احمد بن عضر.. کوند: از امام کاظم علیه السلام پر سیدم . آیا زمین 

بدون امام باقی 
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می‌ماند؟ گوید: فرمود: خیر, گفتم: روایتی به ما رسیده است که باقی 

نمی‌ماند مگر آنکه خداوند بر بندگانش خشم گیرد. فرمود: باقی نمی‌ماند 

که اگر زمين بدون امام باشد فرو خواهد رفت. 

او هاش از اما یاف علبه انسلام,زوا: یت کند که فرمود: اگر امام 

7 0 برداشته شود, زمین و ساکنانش مضطرب شوند, همچنان که دربا 
هلش مضطرب می‌ شوند. 

ِِ محمّد بن سنان از حمزه طیار روایت ه کند که گفت: از امام صادق 

علیه السّلام شنیدم که می‌فرمود: اک در زمر نها دوتن اقب بماند یکی 

از آنها حچت است. يا فرمود: دومی آنها حجّت است و تردید از محشّد بن 

سنان است. 

(3) 11- ابو الصباح از امام صادق علیه السلام روایت کند که فرمود: خدای 

تعالی زمین را واننهد مکو انکه در ان عالفی ناشد که‌هن ریاد و خقضانی 

را بداند که اگر 
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مقمنان چیزی را بیفزایند آنها را برگرداند و اگر چیزی را بکاهند ان وان 

اتتشتازخ تکفیا. کنده ۵: احد ین شانند آموز ضقمتان. بر انها پوشنده ت 

ماند. 

(1) 12- ابو بصیر از امام صادق علیه السّلام روایت کند که فرمود: خدای 

تعالی زمین را بدون عالم واننهد و اگر چنین نبود حقّ از باطل شناخته 

(2) 13[- زراره گوید: به امام صادق علیه السلام گفتم: : آیا ممکن است 

امامی درگذرد و امامی پس از وی نباشد؟ فرمود: چنین چیزکر امکان 

ندارد, گفتم: پس چگونه است؟ فر مود: چنین چیزی امکان ندارد فک آنکه 

خداوند بر آفریدگانش غضب کرده و برای آنها چاره‌ای بينديشد. 

(3) 14- عمرو بن ثابت از پدرش روایت کند که گفت: از امام باقر علیه 

السّلام شنیدم که فرمود: اگر زمین یک روز بدون امامی از ما باقی بماند 

اهلش را فرو خواهد برد. 

و خداوند انها را به اشد عذابش عقاب کند. خدای تعالی ما را حجت در 

زمین 
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قرار داده و وسیله امان زمین برای اهل زمین گردانیده است. تا در میان 

ایشانیم پیوسته در امانند و زمین انها را در کام خود فرو نخواهد برد و چون 

خداوند اراده فرماید که آنها را هلاک سازد و مهلتشان ندهد و به تأآخیرشان 


نیندازد, ما را از میان انها بیرون برده و به سوی خود بالا برد. سپس هر چه 
خواهد و دوست داشته باشد انجام دهد. ۱ 
(1) 15- سلیمان جعفریٌ گوید: از امام رضا علیه السّلام پرسیدم: آیا زمین 
بدون حچّت می‌ماند؟ فرمود: اگر چشم بر هم زدنی از حجّت خالی بماند. 
اهلش را فرو خواهد برد. 
(2) 16- عبد الأعلی بن اعین گوید: از امام باقر علیه السّلام شنیدم که 
می‌فرمود: خداوند زمین را بدون عالم فرو نگذارد تا آنچه را که بیفزایند 
اه و اف وا کم اه را اک ی یاسور مم اه 
و درهم می‌شود. 
رح ی هتسه آضام اوق لیب لام توش سا الآ 
فضل خودتان 
ترجمه کمال الدین ,ج1,ص :390 
اهل البیت آگاه کنید. و امام صادق علیه السلام چنین پاسخ دادند: ستارگان 
آسمان امان اهل آسمان قرار داده شده است و آنگاه که ستارگان آسمان 
بروند, بر اهل آسمانها آنچه وعده شده است برسد و رسول خدا صلّی اللّه 
عایهنو آلفو سلم فر مود اهل بیت من امان اشتم فی‌باشند و آنگاه که اهل 
بیتم بروند, بر اشتم. انخه وعده شده است بر سد. 
(۳ 18- 7 ایاس بن سلمه از پدرش در حدیتی با سند مرفوع از پیامبر اکرم 
صلی الله کلیه و آله‌به سلم روایت کید کم فوموی سار ان آنان: احل 
آسمان و اهل بیتم امان امتم می‌باشند. 
21 19- عبد الملک بن هارون بن عنتره از پدرش و او از چذش از علی 
بن- ایی طالب علیه السّلام روایت کند که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله 
9 2 فرمودند: ستاررگان امان اهل آشتمانتد و چون ستاررگان بروند اهل 
شمان نیز خواهند رفت؛ ب و اهل بیتم امان اهل زمینند و چون اهل بیتم 
بروند اهل زمین نیز خواهند رفت. 
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(1) 20- خیثمه جعفی گوید: از امام باقر علیه السّلام شنیدم که می‌فرمود: 
ما جنب الله و برگزیدگان خدا| و حوزه اوئیم, مواریث انبیاء به ودیعه نزد 
عانتما اها ای خدايم. ارکان اسان و وهای اشامت با 
رحمت خداوند بر خلايقیم, ما کسانی هستیم که به ما اغاز شد و به ما ختم 
خواهد گردید, ما پیشوایان هدایت و چراغهای تاریکی و روشنی‌بخش 
هر که به ما تمشگ جویدبه حق ملحق می‌شود و هر که از ما ار جوی 
غرق خواهد شد. ما پیشوایان سپید جبینانیم. ما برگزیدگان خدا و راه روشن 
و صراط مستقم به خدای تعالی هستیم, ما نعمت خدا بر خلقیم, ما راه خدا 
و معدن نبات و موضع رسالتیم, ما کسانی تن که ام مد لا یکره 


نزد ماست, ما چراغ کسانی هستیم که به ما استضائه کنند, ما راه حقیم 
برای کسانی که از ما پیروی کنند. ما هادیان به بهشتیم, و ما ریسمان و 
حلقه‌های اسلامیم, و ما پلها و واسطه‌های وصول به 
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خی کی کفس ایرد سر ات ود ور ک ای ان ای مره 
نابود شود, ما سنام اعظم هستیم, ما کسانی هستیم که خداوند به سبب ما 
رحمت را فرو می‌فرستد و با بارانش خلایق را سیراب می‌کند. و مائیم 
کسانی که به واسطه ما عذاب را از شما بر می‌گرداند. پس کسی که ما 
را شناخت و به ما بصیرت پیدا کرد و حقّ ما را دانست و دستورات ما را 
گرفت؛ پس او از ما و به سوی ماست. 

ِ مام باقر علیه السلام گوید که رسول خدا صلّی الّهعلبه و آله و 
پیامبر خدا آیا می‌ترسی فراموش کتم ۱ فرمود 

بر تو از فراموشی نمی‌ترسم که از خدا خواسته‌ام تو را حفظ کرده و از 
نسیان نگاه دارد, ولی برای شریکانت بنویس؛ وید گفتم ای پیامبر خدا 
شریکان من چه کسانی هستند؟ فرمود: امه فرزندان تو که به واسطه آنها 
امّتم از باران سیراب شوند و دعایشان مستجاب شود و به خاطر آنها 
خداوند بلا را بگرداند و رحمت از آسمان فرو بارد و با دست به امام حسن 
علیه السلام اشاره فرمود و گفت: این اولین آنهاست سپس به امام حسین 
علیه السْلام اشاره فرمود و گفت: ائمّه از فرزند اویند. 
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(1) 22- امام صادق از امام باقر و او از امام سجاد علیهم السلام چنین 
روایت کند که فرمود: ما ائمّه مسلمانان و حجتهای خداوند 1 
سرور مومنان و رهبر سپید جبینان و مولای اهل ایمانیم, و ما امان اهل 
زمینیم همچنان که ستارگان امان اهل آسمانند, و ما کسانی هستیم که 
خداوند به واسطه ما آسمان را نگاه داشته تا بر زمین نیفتد مگر : به اذن او 
و به خاطر ما زمین را نگاه داشته که اهلش را نلرزاند, به سبب ما باران 
را فرو فرستد و رحمت را منتشر کند و برکات زمین را خارج سازد و اگر 
نبود که ما بر روی زمينیم, اهلش را فرو می‌برد, سپس فرمود: از روزی 
که خداوند ادم را افرید. زمین خالی از حجّت نیست که ظاهر و مشهور 
است و يا غایب و نهان و تا روز قیامت از حجّت خدا خالی نخواهد بود, و 
اگر چنین نبود خداوند پرستیده نمی‌شد. سلیمان راوی حدیث گوید: به امام 
صادق علیه السْلام گفتم: 

مردم چگونه از حجت غائب نهان منتفع می‌شوند؟ فرمود: همچنان که از 
خورشید پشت ابر منتفع می‌شوند. 


(1) 23- یونس بن یعقوب گوید: گروهی از اصحاب ما مثل حمران بن اعین 
و مومن الطَاق و هشام بن سالم و گروهی دیگر از اصحاب مثل هشام بن 
حکم- که جوانی بود- نزد امام صادق علیه السْلام بودند. امام صادق علیه 
السّلام فرمود: ای هشام! گفت: لبیک با ابن رسول الله! فرمود: آپا 
نمی‌گوئی که با عمرو بن عبید چه کردی و چگونه از وی پرسش نمودی؟ 
هشام گفت: فدای شما کردم ای فرزند رسول خدا! من شما را بزرگ 
می‌دانم و از شما خجالت می‌کشم و در مقابل شما زبانم حرکت نمی‌کند. 
امام صادق علیه السّلام فرمود: چون شما را به کاری فرمان دادم آن را به 
جای آورید. هشام گفت: خبر عمرو بن عبید و جلوس او در مسجد بصره به 
من رسید و بر من گران آمد, رفتم و به بصره وارد شدم و روز جمعه به 
فتنجد: در آمذم.و نا خاه خود رآ-دردبی حلقه بزر نت و دو مقایل عمره ین غیید 
دیدم که ازاری سیاه و پشمین بسته بود و ردایی بر دوش داشت و مردم از 
او پرسش می‌کردند. مردم را شکافتم و مردم نیز به من راه دادند و در 
آخرین صف و نزدیک وی بر دو زانو نشستم و گفتم: ای عالم! من مردی 
غرییم. ایا اجازه می‌دهی که مسأله‌ای از تو 
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بپرسم؟ (1) گوید: گفت آری. گوید: گفتم آیا چشم داری؟ گفت: ای پسر 
جان! این چه سوالی است. چیزی را که می‌بینی چگونه از ان «پرستی 
می‌کنی؟ گفتم: سوال من از اين قبیل است, گفت: بپرس گر چه سوالت 
احمقانه باشد. گفتم: پاسخ مرا در این مسائل نده؛ گفت : بیرس؛ گفتم : اپا 
چشم داری؟ گفت: آری, گوید گفتم: 

باءآن چه.می‌بیتی ؟ کفت: الوانو اشخاضص.راء کوید: کفتم: ایا بیتین داری: 
گفت: 

آری؛ گوید: گفتم با آن چه می‌کنی؟ گفت: بو را با آن استشمام می کنم. 
گوید: گفتم آیا زبان داری؟ گفت: اری, گوید: گفتم با آن چه می‌کنی؟ گفت 
با. ان نیتخن می‌گویم, گوید گفتم: آیا گوش داری؟ گفت: آری, گوید, گفتم با 
آن نجه-فی کتی ؟ کفت: با آن صدا ها را می شنوم؛ گوید: گفتم آیا دو دست 
داری؟ گفت: 

آری, گفتم: پا آنها چه می‌کنی؟ گفت: با آنها اشیاء را می‌گیرم و نرمی و 
زبری را با انها تشخیص می‌دهم, گوید د: گفتم: آیا دو پا داری؟ گفت: آری, 
کی گقم تا ها جد کی کت بصوافطه اما ارسای هام درگ 
می‌روم, گوید: 

گفتم آیا دهان داری؟ گفت: آری, گوید: گفتم يا آن چه می‌کنی؟ گفت: 
غذاهای مختلف را می‌چشم, گوید: گفتم آیا قلب داری؟ گفت: آری, گوید: 
گفتم با آن چه 
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فی کنی ٩‏ (1) کفت::با. آن خریافت این اعضاءعر | تمیز من‌دهم کوید: کفتم 
آیا این اعضا بی‌نیاز از قلب نیستند؟ گفت: خیر, گفتم: چرا چنین است در 
6 ات پسر جان! این اعضا چون در چیزی 
کته کزدها نمیا دیده‌اننبا چشیده‌آتدشی کنیور آن »| به:دل ارجاع می‌دهند 
و به: واسظه آن یقن می‌آوزد و شک زا باطل می‌سازد. گوید: گفتم آیا 
خدای تعالی قلب را برای زایل کردن شک اعضا قرار داده است؟ گفت: 
آری, گوید: گفتم آیا بایستی قلب باشد و الا اعضا يقین حاصل نکنند؟ گفت: 
آری, گوید: گفتم ای ابا مروان! خداوند اعضای تن تو را بدون امام رها 
نکرده است تا صحیح را صحیح شمارد و شک را برطرف نماید, امّا همه 
این خلایق را در حیرت و شک و اختلاف رها کرده است و امامی برای آنها 
قرار نداده است تا شک و حیرتشان را زایل سازد, و برای اعضای تو 
امامی قرار داده است که شک و حیرتت را برطرف سازد؟ 
گوید: ساکت شد و چیزی به من نگفت, گوید: سپس به من رو کرد و گفت: 
آپا تو هشامی؟ گفتم: خیر, گوید: گفت آیا با او مجالست داشته‌ای؟ گفتم: 
خیر, گفت: 
اهل کجایی؟ گفتم: اهل کوفه, گفت: پس تو همان هشامی, گوید: سپس 
مرا نزد خود برد و در جای خود نشانید و دیگر سخن نگفت تا من برخاستم, 
امام 
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صادق علیه السلام خندید (1) و بعد از آن فرمود: ای هشام! این استدلال 
را عه. کستی به تو آموخته: است؟ کوید» گفتم ای فرزند رسول خدا! بر 
زبانم جاری شد, فرمود: ای هشام! به خدا سوگند این در صحف ابراهیم و 
موسی نوشته شده است. 
مصتّف این کتاب شیخ صدوق رضی الّه عنه گوید و تصدیق این سخن ما 
که می‌گوئیم: در بقای عالم بر صلاح خود به امام نیاز است., این است که 
خدای تعالی هیچ قومی زا غذاب: نکرد مکر انکه به پیامبرشان دستور داد 
که. از امیان: آنها بیرون برود, چنان که خدای تعالی در داستان نوح علیه 
السّلام فرمود: «تا چون دستور ما آمد و تثور جوشش کرد, گفتیم از هر 
زوجی دو جفت و خانواده‌ات را در کشتی حمل کن مگر کسانی از آنها که 
قول خداوند پیشتر در باره انها جاری شده باشد». «1» خدای تعالی به 
دستور داد که به همراهی مقمنان از آنها کناره‌گیری کند و با آنها مختلط 
نباشد. و باز فرمود: «در باره کسانی که ستم کردند با من سخن مگو که 
آنها غرق‌شدگانند». «2» و همچنین در قصّه لوط علیه السلام فرمود: 
«خانواده‌ات را در شب تار بیرون بر و هیچ یک از شما التفات نکند, مگر 
همسرت که به او نیز آنچه به آنها رسیده است خواهد رسید». «3» پس 
خدای تعالی 


(1) هود: 40. 

(2) هود: 37. 

(3) هود: 81. 
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به لوط هم دستور خروج از میان آنها داده است پیش از آنکه عذاب بر آنها 
نازل شود (1) زیرا خدای تعالی در حالی که پیامبرش لوط در بین 
انهاست, ایشان را عذاب نمی‌کرد. همچنین خدای تعالی هر امتی را که 
اراده فرمود هلاک فرماید بخ تیاب شان دسیور داد که از فیان انا یرفن 
رود و از آنها کناره‌گیری نماید. چنان که ابراهیم علیه السّلام در مقام تهدید 
قوم خود به آنها فرمود: «از شما و آنچه جز خدا می‌خوانید کناره می‌گیرم و 
پروردگارم را می‌خوانم» امید است به واسطه خواندن پروردگارم بدبخت 
نباشم و چون از آنها و آنچه که جز خدا می‌پرستیدند کناره گرفت» «1» 
خدای تعالی آنان را که ۷ را اذیّت کردند و رنج دادند و در آتش افکندند 
هلا ک:ساخت .و آنها را انشفلین, کردانیده و-«ایراهیم و« لوطظ :راذن سر زمیتی 
که مبارک ساخته بود نجات داد» «<2» و خدای تعالی اسحاق و یعقوب را به 
ابراهیم بخشید, چنان که فرموده است: «ما به ابراهیم اسحاق و یعقوب را 
بخشيديم و آنها را از صالحین قرار دادپم». «3» 

و خدای تعالی , به پیامیر اکرم صلی الله یه ور له توا سام فزهودین آرتیش؛ 
«دز حالی که تو در میان ایشانی: خداهوند انهادرا داب بکند»: «۸» 


(1) الانبیاء: 71. 

(2) الأنفال: 33. 

(4) الأبیاء: 72. 
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(1) و در اخبار صحیحه از ائمّه ما علیهم السّلام وارد شده است که هر 
کس پیامبر اکرم يا یکی از ائمّه صلوات الله علیهم را در خواب ببیند که به 
شهر و یا قریه‌ای وارد شده‌اند, تعبیرش این است که آن امان است برای 
ام ان یا راو ای رت ود اس وان هه 
امیدوارند خواهند رسید. 

و در حدیت هشام با عمرو بن عبید در بهره‌مندی از امام غائثب علیه السلام 
حجْتی است و ان این است که قلب از سایر جوارح غایب است و با چشم 
دیده و با بینی بوئیده و با دهان چشیده و با دست لمس نمی‌شود. در حالی 
که با وجود غیبتش از این اعضا مدبر انهاست و بقای انها به واسطه صلاح 
آن انیت و ار قلب نبود: ندبیز اغضا تاه می کردید و استهواز تمی‌نشتتد, :بسن 


نیاز به قلب برای باقی ماندن اعضاء بر صلاح خودشان است همچنان که 
شار هسام ترا نافی این عالع مصا موماست وال فا الا باه 

و چنان که موقعیت دل نسبت به جسد به واسطه خبر دانسته می‌شود, 
همچنین موقعیت حجّت غاثب علیه السّلام به واسطه خبر دانسته می‌شود و 
آن اخباری است که از اتمه علیهم السّلام وارد شده است که او در هنگام 
ظهو زین در .عکه است .از آنجا 

ترجمه کمال الدین ,ج1.ص :400 

ظهور می‌کند. (1) و مقصود ما از قلب آن پاره گوشت درون سینه نیست,؛ 
تیرا از آن اسفاعن به اعضای سدن. نمی‌رسید یلک مقضوه ار قلی آن 
جوهر لطیفی است که خدای تعالی در آن پاره گوشت قرار داده است که 
با چشم دیده نمی‌شود و لمس نمی‌گردد و چشیدنی نیست گر چه قلب 
مشاهده ور و تنها می‌توان به واسطه حاصل شدن قوه تمیز و تدبیر در 
جوارخسون ندان علم حاصل کر تین کف دز آنن‌باره کوشت بر اعضا 
است و تکلیف بر آنها متوجّه است [تا وقتی است که آن لطیفه موجود 
باتند و آحر ان للیفه متعد کدی تدیی. اغضاء نابود.شیده: وععلییف» از آنها 
ساقط فت وتان اشامت دای ای بهراین لها نیو از 
حواس بر اعضاء احتجاج کند, جایز است که بر خلایق به حجت غائب از 
انظار آنها اختجاح نعاید. به .واسطه اوست که بلایا را از انشان بگردانة و 
را 
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باب 22 اصال وصیّت از آدم علیه السُلام و خالی نبودن زمین از حجّت تا قیامت 


اشاره 


(1) 1- مقاتل بن سلیمان از امام صادق علیه السّلام روایت کند که فرمود: 
رسولل- خدا صلی اه علیه و آله و سم فرموده است: من سید النبیین 
هستم و وصی من سید الوصیین است و ۰ او سیّد اوصیایند. آدم علیه 
السلام از خدای تعالی درخواست کرد که وصیخ صالحی برای او قرار دهد 
خدای تعالی به او وحی فرمود که من انبیا را به نوت گرامی داشتم, , سپس 
خلق خود را اختیار کردم و بهترین آنها را اوصیا قرار دادم. آدم علیه السْلام 
گوید: ای پروردگار من! پس وصی مرا بهترین اوصیا قرار بده. خدای تعالی 
وحی فرمود که ای آدم به «+شیت »> وصیت کن و او همان هبة اللّه بن- آدم 
است و آدم به شیث وصیّت کرد و شیث به پسرش «شبان» وصیّت نمود 
او 
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فرزند نزله حوراست <1» (1) که خداوند او را از بهشت فرو فرستاد و او 
را تزویج شیت نمود و شبان به فرزندش «مجلت» وصیت کرد و او به 
«محوق» و او به «غثمیشا» و او به «اخنوخ» که همان ادریس پیامبر باشد 
وصیت نمود و ادریس به «ناخور» و ناخور آن را به نوج علیه السلام تسلیم 
نمود و نوح به «سام» وصیت نمود و سام به «عثام» و او به «برعیثائا» و 
او به «یافث» و او به «بژه» و او به «جفیسه» «2» و او به «عمران» و 
عفران. آن. را به «ابراهیم» خلیل, علیه الشلام تسلیم تمود و ابزاهیم به 
فرزندش «اسماعیل» وصیّت کرد و او به «اسحاق» و او به «یعقوب» و او 
به «یوسف» و او به «بثریا» و او به «شعیب» و او به «موسی» بن عمران 
و او به «یوشع» بن نون و او به داود و او به «سلیمان» و او به «آصف» بن 
برخیا و او به «زکریا» و زکریا آن را به «عیسی» بن مریم تسلیم نمود و 
عیسی به «شمعون» بن حمون الصفا وصیّت کرد و او به «یحیی» بن زکریا 
و او به «منذر» و او به «سلیمه» و او به «برده». سپس 


(1) فی بعض النسخ «هو ابن له من الحوراء». 

(2) فی بعض النسخ و الفقیه «جفسیة». 
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رستول خدا صلی الله علیه و آله.ق سلم, فرمنود: (1) و برده آن را به من 
تسلیم نمود و من آن را به تو ای علیْ, تسلیم خواهم کرد و تو آن را به 
وصی خود خواهی داد و وصید تو آن را آبه اوصیای تو که از فرزندانت 
هستند خواهد سپرد یکی بعد از دیگری تا انکه برسد به بهترین خلق زمین 
پس از توء و محققا امّت به تو کافر می‌شوند و اختلاف شدیدی در باره تو 


۱ 
(2) 2- ابو حمزه ثمالی از امام باقر علیه السّلام روایت کند که فرمود: 
خدای تعالی از آدم علیه السّلام پیمان گرفت که به آن درخت نزدیک نشود 
و چون زمانی فرا رسید که در علم خداوند گذشته بود که از آن درخت 
خواهد خورد آن پیمان را فراموش کرد و از آن خورد. و اين همان قول 
خدای تعالی است که فرمود: «ما قبلا از ادم پیمان گرفتیم امّا او فراموش 
کرد و استقامتی نداشت». «1» و چون آدم از آن درخت خورد به زمین 
فرود آمد و برای او هابیل و خواهرش دو قلو به دنیا آمدند و همچنین قابیل 
و خواهزش نیز :دو:قلو زانیدم شدنده سیس ادم به هابیل:ه قابیل فرمان: داد 


(1) طه: 115. 
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که قربانی کنند (1) و هابیل دامدار بود و قابیل کشاورز, هابیل قوچی به 
قربانگاه آورد و قابیل کشت ناخالص, قوج هابیل از بهترین گوسفندانش بود 
اما کشت قابیل پاکیزه نبو پس قربانی هابیل پذیرفته شد اما قربانی 
قابیل مورد قبول واقع نگردید, و اين همان قول خدای تعالی است که 
فرمود: «داستان دو فرزند آدم به حق برایشان بر خوان آنگاه که 
قربانی پیش فرستادند و از یکی از آن دو پذیرفته شد امّا از آن دیگر مورد 
قبول واقع نگردید». «1» و نشانه قبولی فربانی ان بود. که انسشن .ان 
بسوزاند. پس قصد آتش کرد و برای آن خانه‌ای ساخت و او اولین کسی 
بود که آتشکده را بنیان نهاد و گفت من این آتش را خواهم پرستید تا 
قربانیم پذیرفته شود سپس سیس ابلیس دشمن خداوند به قابیل گفت: قربانی 
قابیل ب پر فنه هآ نا فوبا نی تور ول تکروت و کارا ندم. دار 
فرزندانی برای او خواهد بود که به فرزندان تو افتخار کنند و بدنبال آن 
قابیل هابیل را کشت و چون به نزد آدم علیه اسلا برگشت به او گفت: 
ای قابیل ! هابیل کجاست؟ او گفت: نمی‌دانم و تو مرا اد او 
نفرستاده بودی! ادم رفت و کشته او را یافت. و گفت: ای زمین بر تو 


(1) المائدة: 27. 
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چهل شب گریست, (1 سپس از خدای تعالی درخواست کرد که فرزندی 
به او عطا کند و فرزندی برای او متولد شد که او را «هبة الله» نامید زیرا 

هبه خدای تعالی بود و آدم او را بسیار دوست می‌داشت., و چون نبت ِ 

علیه السلام منقضی شد و روز گارش به انجام رسید. خدای تعالی به 


وحی فرمود که ای ادم ! نبلاتت منقضی شد و روز گارت به انجام رسید. 
اکنون علمی که در نزد تو است و ایمان و اسم اکبر و مپرات علم و اثار 
نبوت را به ذژیه خود منتقل کن. و در اختیار فرزندت هبة الله قرار ده, زیرا 
من علم و ایمان و اسم اکبر و میراث ث علم و آثار نبوّت را از فرزندان تو تا 
روز قیامت قطع نمی‌سازم, و زمین را فرو نگذارم جز آنکه در آن عالمی 
باشد که دین من و طاعت من بدو شناخته شود و وسیله نجات کسانی 
باشد که بین تو و نوح به دنیا آیند و آدم علیه السّلام نوح علیه السّلام را ذکر 
رورم و کف ات رای ال تاره را راک کسام و 
اس واه را تا ای او و 
خداوت آنها زا بمواسطی‌ظمفان: هلای‌سارد وین آذم و وخ علیهیا السلام 
لو فاضاه ود کم همم اساسا هرا گرا وید م ام هه الله وص ات 
کرت که هی دام ها که امرای ندیه شاه مان سافرد سا 
وی پیروی کند و او را تصدیق نماید که چنین کسی از غرق شدن 
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نجات خواهد یافت. 
و 
اللّه فرستاد و به او گفت: اگر جبرئیل یا هر کدام از ملائکه را ملاقات 
کردی از جانب من به او سلام برسان و بگو: ای جبرئیل! پدرم از میوه‌های 
پهشتی از تو درخواست می‌کند. اين پیام را به جبرئیل رسانید و او چنین 
گفت: ای هبة الله! پدرت درگذشته است و من برای نماز خواندن بر او 
آمده‌ام. برگرد, هبة اللّه بازگشت و دید که پدرش جان به جان آفرین تسلیم 
کرده است و جبرئیل به او آموخت که چگونه آدم را غسل دهد او را غسل 
داد و چون هنگام نماز خواندن بر او رسید. هبة اللّه گفتز ای جبرئیل پیش 
بایست و بر آدم نماز بخوان یرتیل ات ای هبة الله! خداوند به ما 
فرمان داد که در بهشت بر پدرت سجده کنیم و حقْ نداریم که بر هیچ یک 
از فرزندانش امام باشیم. هبة الله پیش ایستاد و بر ادم نماز خواند و 
جبرئیل و گروهی از ملائکه پشت سر او بودند و به دستور جبرئیل سی 
تکبیر بر او گفت و بیست و پنج تکبیر از آن پٍ برداشته شد, و امروزه سئت ما 
بنج تکییر است. و نیز رسول خدا صلّی الّه علیه و آله و سلم در جنگ بدر 
و تا ی اه 
ای 
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هبة الله! من می‌دانم که پدرم آدم علمی را به تو داده که به من نداده 
ار این ها عفن ات کرام ایا به راهان سا 
ی 


بر فرزندان من افتخار کنند کنند و بگویند: ما فرزندان کسی هستیم که 
فرباشتم لش و ها فررتدان کی عمش که کر الیش پذیرفته فد 
ها ان ان .عفن که نون نو ها بدان مخصوص گردانیده است چیزی را 
ای ره فمتتان که رای‌هایل را کشت 
هه للم و فررندان او اه کر فروشان تهم از مه آنمان و افتم 
اکبر و میرات ه علم و آثار علم نبوّت همه را نهان داشتند تا آنکه نوح علیه 
السلام مبعوت شد و چون در وصیت ادم نگریستند, وصی بودن هبة الله 
آشکار شد و دریافتند که پدرشان آدم به نوح علیه السْلام بشارت داده 
است, پس از آن به نوح ایمان آورده و از او پیروی کرده و تصدیقش کردند 
و ادم به هبة الله وصیت کرده بود که در ابتدای هر سال با این وصیت 
تعاهد کنند و ان روز برای ایشان عید باشد, و نبوّت نوح علیه السّلام و 
زمان ظهورش را در نظر داشته پاشند, و امر وصیت هر پیامبری چنین بود 
تا اف ام ال عحت صلی الله ای اله مضصلم را یت رمود. 
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(1) و جز این نیست که نوح را به واسطه علمی شناختند که نزد ایشان بود 
و این گفته خدای تعالی است که «ما نوح را به سوی قومش فرستادیم» 
> 
و ما بین ادم و نوح پیامبرانی بودند که برخی نهان و برخی اشکار بودند و از 
ری رشان در فان کم فعفی ات اسان مایت اسان که 
آشکار بودند نیامده است. و این همان سخن خدای تعالی است که 
فرموده: «بعضی از رسولان را پیشتر بازگو کردیم و بعضی دیگر از 
رسولان را بازگو نکردیم» «2» یعنی انبیائی که نهان بودند نامشان را نبرد 
بدان گونه که نام پیامبران آشکار را برده است. و نوح علیه السّلام نهصد و 
پنجاه سال در میان قومش بود و در این مذت هیچ پیامبر دیگری نبود. و 
لیکن او بر قومی وارد شد که انبیا را تکذیب می‌کردند همان کسانی که ما 
بین او و ادم بودند و این همان سخن خدای تعالی است که فرموده: 
«قوم نوح پیامیزان زا تکنیتب. کزدنه» هد بعنی کسباتی. که بیرت افو اد 
بودند تا آنجا که به این سخن می‌رسد: «و پروردگار تو عزیز و رحیم 
است». 
سپس چون پیامبری نوح منقضی شد و ایّامش به سر آمد, خدای تعالی به 
اه فحن فرمود. که اي نو بارخ نو تفضی: نرق ایاخت به سر آمده ان 
که 


(1) هود: 25, المومنون: 23. 
(2) النساء: 164. 
(3) الشعراء: 105. 
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نزد توست (1) و آن ایمان و اسم اکبر 0 ك علم و آثار نبوّت را در 
نسل خود قرار بده, آنها را به سام بسپار که من آن را از بیوتات انبیائی که 
بین تو و آدم بوده‌اند قطع نکرده‌ام, زمین را بی‌عالمی که دین و طاعتم به 
واسطه او شناخته 3و وانگذارم ۳ ,وسیله نجات کسانی بااشد که از وفات 
یک پیامبر تا ظهور پیامبری دیگر متولد می‌شوند, و پس از سام پیامبری جز 
هود علیه السّلام نبود و بین نوح و هود علیهما السّلام نیز انبیائی نهان و 
آشکار بودند و نوح گفت: خدای تعالی پیامبری را برانگیزد که به او هود 
ی گنه و کومت زا نف خدای ای می کوانور ها انا او را کت 
می‌کنند و خداوند آتها را به واسطه ناد نابود می‌سازد, بش هر کدام از شما 
که او را درک کند باید به او ایمان آورد و از او پیروی کند که خدای تعالی 
او را از عذاب باد نجات دهد, و نوح به پسرش سام فرمان داد که در 
ادا هر ال سا ای روصت فاد کنو ای رن فراه اشان یه اف 
بعثت هود و زمان ظهور او را در نظر داشته باشند. 

و چون خدای تعالی هود را برانگیخت, در علم و ایمان و میراث علم و اسم 
اکبر و آثار علم نبوّتی که نزد آنها بود نگریستند و هود را پیامبر یافتند و 
پدرشان 
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توخبه آهبشارت:داده بودر (1) بسن به: او ابمان آوردند.ه تضدیفتنن کر دند و 
از او پیروی نمودند و از عذاب باد نجات یافتند و این همان سخن خدای 
تعالی است که فرمود: «و به سوی قوم عاد برادرشان هود را فرستادیم» 
«1» و این سخن او: «قوم عاد رسولان را تکذیب کردند آنگاه که 
بندادرشان. هود به. آنها کفت. آبا تقوا پیشته نمی‌سازید 2۰6 و فرموده 
«ابراهیم و یعقوب فرزندانشان را بدان وصیْت کردند» «3» و فرمود: «و 
ما به او اسحاق و یعقوب را عطا کردیم و همه را هدایت نمودیم »> تا وصیت 
را در اهل بیتش قرار دهیم «و نوح را از پیش هدایت کردیم» «4» تا 
دص اور اعل سس یار مهو سااله نی کدا سل ماه روت بش 
از ابراهیم به او ایمان اوردند. و بین هود و ابراهیم ده پیامبر بودند و آن 
قول خدای تعالی است که فرمود: «قوم لوط از شما دور نیستند» «ظ» و 
فرمود: «لوط به او ایمان آورد و گفت من به جانب پروردگارم عجارم 
«6» و سخن ابراهیم که «من به جانب پروردگارم می‌روم و او به زودی 
مرا هدایت می‌کند» «7» و قول خدای تعالی: «و ابراهیم را هنگامی که به 
قومش گفت خدا را بیر سنید و تقوای او را پيشه سازید که آن برای شما 
بهتر است» «8» پس بین دو پیامبر ده يا نه و یا هشت پدر بودند که همه 


(1) الاعراف: 65. 


(2) الشعراء: 123 و 124. 

(3) البقرة: 132. 

(4) الانعام: 84. 

(5) هود: 89. 

(6) العنکبوت: 26. 

(7) الصافات: 99. 

(8) العنکبوت: 16. 
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انها پیامبر بودند (1) و برای هر پیامبر در امر وصایت همان ماجرای نوح 
پیش آمد, همچنان که برای آدم و هود و صالح و شعیب و ابراهیم علیهم 
السّلام پیش آمد تا آنکه به یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراهیم علیهم 
السْلام منتهی شد و پس از یوسف امر وصایت متحول , به اسباط گردید که 
همان برادرانش بودند ۳ آنکه به موسی بن- غفران منتهی شد و بین 
یوسف و موسی علیهما السّلام ده تن از انبیاء بودند و خدای تعالی موسی 
و هارون را بر فرعون و هامان و قارون فرستاد و بعد ان خدای تعالی 
رسولان را پی در پی ارسال کرد و هر گاه که رسولی بر امّتی می‌آمد او را 
تکذیب می‌کردند. و ما بعضی را به دنبال بعضی دیگر دراوردیم و انها را 
داستانهایی ساختیم» «1» و بنی اسرائیل روزانه دو یا سه یا چهار پیامبر را 
می کشتند و کارشان به جاپی رسید که در یک روز واحد هفتاد پیامبر را 
کشتند و بازارشان تاراخر روز باز بود و چون تورات بر موسی بن عمران 
نازل شد به محمّد صلی الله علیه و اله و سلم بشارت داد و بین یوسف و 
موسی علیهما السّلام ده پیامبر بود. و وصیْ موسی بن عمران یوشع بن 
نون است و او همان جوان منسوب به موسی است که خدای تعالی در 
کتابش از او یاد کرده است. <2» 


(1) المومنون: 44. 

(2) الکهف: 60 اد قال مُوسی لقتاخ لا رخ 1 2 مَجْمَع البَخْرَیّن 
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وه با مسا ملییم ال مه یه ]| هرن الما 
بشارت می‌دادند. و این همان سخن خدای تعالی است که فرموده: 
«می‌يابند او را» یعنی بهود و نصاری, «نوشته شده» یعنی اسم و يا صفت 
محمد را «در نزد خود در تورات و انجیل که ایشان را به معروف امر 
می‌کند و از منکر باز می‌دارد» «<1» و همان قول خدای تعالی است که از 
عیسی بن مریم حکایت می کند «#و به رسولی بشارت می‌دهد که پس از 
مر هی آند و نامش احمد است». «2» پس موسی و عیسی علیهما السْلام 
بصن اللمعای وله مس هسا رت ادهاند همان که معصی از 


انبیاء به بعضی دیگر بشارت داده‌اند تا آنکه وصایت به محمد رسید و چون 
نبلت محشّد صلی الله علیه و آله و سلم منقضی شد و روز گارش به انجام 
رسید خدای تعالی به او وحی فرمود که ای محمد نبوّتت منقضی شد و 
ی و اسم اکبر و 

لیات ار 
1 اکبر و میراث علم و آثار علم نبوّت را از نسل تو قطع 
نکرده‌ام همچنان که از بیوتات انبیاء گذشته که بین تو و آدم بوده‌اند قطع 
نکردم و این همان قول خدای تعالی است که فرموده است: «خداوند ادم 
و نوح و آل ابراهیم و آل عمران را بر جهانیان 


(1) الاعراف: 157. 

(2) الصف: 6۵. 
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برگزید. نسلی که بعضی از آنها از بعضی دیگرند و خداوند سمیع و علیم 
است». «<1» 

(1) خدای تعالی علم را چهل قرار نداده است, و کار خود را به فرشته 
مقژب و یا نبی مرسل وانگذاشته است, ولی فرشته‌ای از فرشتگان را بر 
پیامبرش فرو فرستاده و به او چنین و چنان گفته است و به آنچه دوست 
می‌داشته فرمان داده و از آنچه زشت می‌شمرده نهی کرده است, و از ما 
قبل و ما بعد او از روی علم حکایت کرده است. و آن علم را : به انبیا و 
اضفیا آندران .و مرایران وه ترب ای که عضی ای آها ان تعصیهو کر 
آموخته: اشت و: این همان« فول خداق,عالی استت. که فرمود: ها به ال 
ایراهیم کتاب و حکمت دادیم, و به آنها ملک عظیمی ارزانی داشتیم», «2» 
کلمه «اصفیاء» از صفوت به معنی خالص و برگزیده است و همه اینها از 
درات همست که تعضیران آها از تعضی دی ند کساس که خداخ تعا ای 
نبوت را در میان ایشان قرار داده و عاقبت و نگهداری میثاق در میان 
اخانست ادا ختقضی کرود و نها علما فسمالان امد فراهل اساط عم و 
هاديانند. 


(1) ال عمران: 33 و 34. 

(2) النساء: 4د. 
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(1) این بیان فضل رسولان و پیامبران و حکما و امامان هدایت و خلفائی 
ات که والیان ام و اهل اشتباظ علم الییتره اهل انار علم رفن فستتد 
ات های وان ی رو از اضفایی کمعو ان اسیاع ار ال ماخماننه 


دریهه ا تات اصا ستی و هی سس که هد مان انفار مات کت و 
دستوراتشان را به کار بندد به یاری ایشان نجات یابد, و هر کس که ولایت 
الهی و اهل استنباط علم ربوبی را در غیر برگزیدگان از بیوتات انبیا قرار 
دهد با امر خدای تعالی مخالفت کرده و نادانان و متکلفین را- بی‌انکه راه 
هدایت را بدانند- والیان امر الهی قرار داده است. می‌پندارند که آنها اهل 
استنباط علم خدایند, بر خدا دروغ بستند و از سفارش و طاعت او منحرف 
شدند و فضل الهی را در جایگاهی که خدای تعالی معیّن فرموده قرار 
ندادند, پس گمراه شدند و پیروانشان زا زر کمر ام کردند و روز قیامت 
حجتی ندارند, زیرا حجّت به گفته خدای تعالی در آل ابراهیم است که 
فرموده: «ما به آل ابراهیم کتاب و حکمت و ملک عظیمی دادیم». 
اقا بت از انبیاء و اهل 0 تا روز قیامت است, زیرا| 
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کتاب الله چنین هن کوید (1 و وصیت الهی بدان جاری است که امامت در 
نسل بیوتأتی است که خدای تعالی آن را بر مردم رفعت داده است و 
فرموده: «در بیوتی که خداوند اجازه داده که برتر باشند و نامش در آنها 
برده شود» « 1 و آن بیوتات انبیا و رسولان و حکما و امامان هدایت 
است. این بیان گوشه و دستاویز ایمان است که هر کس از پیشینیان که 
ود امه مه را وا اب سس ان 
است, و خدای تعالی در کتابش فرموده: «و نوح را پیش از این هدایت 
کردیم و از ذریه او داود و سلیمان و ایْوب و یوسف و موسی و هارون 
هستند و این چنین محسنین را پاداش می‌دهیم و زکریا و یحیی و عیسی و 
الیاس که همه انها از صالحین هستند و اسماعیل و الیسع و یونس و لوط و 
همه اینها واه ما سا نس ری دادیم ماد بان در بص هرادن انشان اما ۱۶ 
برگزيدیم و به صراط مستقیم هدایتشان کردیم [این هدایت خداست که هر 
کدام از بندگانش را که بخواهد هدایت هف ون وحن شرک بورزند 
اعمالشان تباه خواهد شد آ]. انها کسانی هستند که کناب و حکم و نبوت 
بدیشان دادیم 9 اینان بدان کافر شوند قومی را , نش اقا گماریم که بدان 
کافر نباشند» <2» که خدای تعالی به واسطه 


(1) النور: 36. 

(2) الانعام 84 الی 90. 
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فلت ان اه مت هار تایه وان مه ایا ارف راست 
(1) و معنای قول خدای تعالی در کتابش این است که اگر ات تو بدان 
کافر" شوند ما اهل بیت تو را بر ایمان بدان چه نو را بدان فرستادیم 
گمارده‌ایم و هرگز بدان کافر نشوند و ایمانی را که نو را برای آن 


فرستاده‌ایم تباه نمی‌سازیم و اهل بیت ترا پس از تو رایتی برای ات قرار 
دادم و والیان آنها و اهل استنباط علمم ساختم, علمی که دروغ و گناه و 
ره کرو وان رآ اس دص ار ی ات کم رای ان 
مسا ان تس اراس سای موی استه دا انا 
و را مطهّر فرموده و اجر مودذت را برای آنها قرار داده و ولایت 
بر آنها جاری ساخته و آنها را اوصیا و دوستان و ائمّه پس از خودش در 
ِ قرار داده است. ای مردم! از آنچه که گفته شد پند بگیرید و 
ستذننیه که دای صالی لاش ظاصی مور تن اهاط عم سشن 
را کجا قرار داده است؟ پس او را بشناسید و به او تمسک جوئید تا نجات 
یابید و برای شما در روز قیامت به واسطه آن حّت و رستگاری باشد که 
آار ترا سا اسان و دلایت رای لین خر تاه 
اشان حاصل ی کی کی کم ی خا ای فرصم است کح رن 
را اکرام کند و عذاب ننماید, و کسی 
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که ۳ پیشگاه خداوند نا سزاوار است که او را خوار 
ساکنان زمین ارسال گردید و دارای نبوت عامّه بود. ولی هود برای قوم 
عاد ارسال گردید و دارای نبّت خاضّه بود, و صالح رسالتش برای قوم 
مود بود و آن قریه کوچکی است که بر ساحل دریا قرار داشت و خانه‌های 
ان به چهل خانه نمی‌رسید. و شعیب به اهل مدین مبعوث بود و چهل خانه 
در مدین بیشتر نبود. اما نبوت ابراهیم در «کوئی» بود و آن قریه‌ای از 
فوای‌شوان ویو کار افان اه اعا. کی پسشس از احامیاحرت کر ۲ 
هجرت او برای کارزار نبود و این همان است که در کلام الهی آمده؛ «من 
به سوی پروردگارم می‌روم او مرا هدایت خواهد کرد» «1» و رفتن 
ابراهیم برای کارزار نبود. 
اما اسحاق نبوّتش پس از ابراهیم بود, و نبوّت یعقوب در سرزمین کنعان 
واقع گردید, تفیتی یه نکر فیز: مت اه و در آنجا درگذشت, آنگاه جسد او 
را برداشته و در سرزمین کنعان به خاک سپردند و آن ریایی که یوسف 
دیده بود که یازده ستاره و شمس و قمر برای او سجده می کنند, ولی اغاز 
نبوت او در مصر 


(1) الصافات: 99. 
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بود, (1) سپس خدای تعالی اسباط دوازده گانه را پس از یوسف فرستاد, 
آنگاه موسی و هارون را به نزد فرعون و پیروانش در مصر اعزام کرد و 


فقط بر آنان مبعوث بود, و بعد از آن یوشع بن نون را پس از موسی بر 
بنی اسرائیل فرستاد و آغاز نبوّت او در آن بیابانی بود که بنی اسرائیل در 
آن سرگردان بودند. سپس پیاهبران بسیاری بودند که خدای تعالی بعضی 
از آنها را برای محمّد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بیان فرموده و بعضی 
دیگر را ذکر نفرموده است. سپس خدای تعالی عیسی علیه السلام را به 
ری سای با وه اب اس وا 
دوازده حواری بودند و از آن هنگام که خدای تعالی عیسی علیه السلام را 
تالا برد یمان در فان نع اندان ام‌تهان نون وهای عالن محی‌صای 
اللّه علیه و آله و سلّم را بر عامّه خلایق از جنْ و انس مبعوث فرمود و او 
شانص اساه بد موی ار اه اما تقفاوم هدید کمسعضت از اما 
ما ادراک کرده‌ایم و بعضی پیش از ما بوده‌اند و بعضی هم باقی مانده‌اند. 
این امر نبوت و رسالت است, هر پیامبری که بر بلبی اسرائیل فرستاده 
شد؛ خاص باشد یا عام, برای او وصولر بوده و سثت بر اپن جاری بوده است 
۵ اتضاه نس رسای اکرهصلی الله علنه و الهمسام رت ادساه 
عیسی علیه السلام بوده‌اند 
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و امیر المومنین علیه السلام بر سئت مسیح علیه السلام بوده است و این 
بیان سئت و نمونه‌های اوصیا پس از انبیا است. 
(1) 3- صفوان بن یحیی از امام کاظم علیه السّلام روایت کند که فرمود: 
از آنگاه که آدم علیه السّلام درگذشت تاکنون خداوند زمین را خالی از 
حجّت نگذاشته است او مردم را به خدای تعالی هدایت می‌کند و حچجت بر 
بندگان است. کسی که او را ترک کند گمراه است و کسی که ملازم او 
باشد نجات یابد و این بر خدای تعالی حق است. 
(2) 4- عقّار بن موسی ساباطیت گوید از امام صادق علیه السّلام شنیدم که 
هی ف292؟ از انگاه که زمین بوده خالی از حجّت نبوده است تا انچه را از 
حق مردم نابود می‌کنند او زنده سازد. سپس این ایه را تلاوت فرمود: 
«می‌خواهند تور خدا| را با دهانشان خاموش سازند و خداوند نور خود را 
کامل می‌سازد گرچه مشرکان را ناخوش آید». «2» 


(2) الطف: 8. 
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(1) 5- ابان بن تغلب گوید امام صادق علیه السّلام فرمود: حجّت الهی قبل 
از خلق و همراه خلق و پس از خلق وجود دارد. 

(2) 6- اسحاق بن عمار گوید از امام صادق علیه السلام شنیدم که 
می‌فرمود: زمین از عالم خالی نمی‌ماند تا اگر مسلمانان چیزی بیفزایند 
انها را به حق برگرداند و اگر چیزی بکاهند برایشان تکمیل کند. 


(3) 7- امام صادق علیه السلام از پدرانش علیهم السلام روایت کند که 
اهامای ای اه و اه فا رس 

در هر نسلی از امّت من عادلی از اهل بیت من وجود دارد که از اين دین 
تحریف غلوکنندگان و نسبت ناروای باطلان و تأویل نادانان را نفی نماید, و 
هر وا ای کر 
از چه کسی پیروی می‌کنید؟ (4 8- ابو بصیر از امام باقر علیه السلام در 
تفسیر این قول خدای تعالی «یا ها الذین 

۳ کمال الدین بج1.ص :4۸21 ِ 

وا یه اللة آطیعوا الَشول و آولی لاخ کت روایت کرده است 
ّ فرمود: اولی الامر امامان از فرزندان 0 و فاطمه علیهما السلام 
هستند تا آنکه قیامت بر پا شود. 

(1) 9- احمد بن اسحاق گوید: پر مولای خود امام عسکری علیه السّْلام 
وارد شدم فرمود: ای احمد! در آن شک و تردیدی که گریبانگیر مردم شده 
بود حال شما چه بود؟ گفتم: ای آقای من! چون آن نامه رسید همه ما از 
مرد و زن حتّی بچه‌ای که به فهم رسیده بود به حقّْ عقیده‌مند گردیدند, 
فرمود: خدا را بر آن سپاس قی ونم ای اخفدا ابا تم دانیت که مین 
خالی از حجّت نباشد و من آن حٌتم- یا فرمود: من حجتم-. 

(2) 10- احمد بن اسحاق گوید: از امام عسکره" علیه السلام نامه‌ای به 
نون از رجالش صادر شد و در ضمن آن آمده بود. هی یک از پدرانم مانند 
من مور شی دید آین. کروم:,وافم: شنم اسنت. اد این امر امامت 
امری موقت بود و شما بدان معتقد ِ فتذيرم. ندو: ابوذاید:: شنک 
داشت, اما اگر آن مثصل باشد مادامی که 
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امور خدای تعالی متصل است. نش تا دی ور آن چیست ؟ (1) 11- 
عمرو بن اشعث گوید که از امام صادق علیه السّلام شنیدم که می‌فرمود: 
آیا می‌پندارید کار به دست ما است و آن را هر کجا که بخواهیم می‌نهیم؟ 
پیر چنین نیست, به خدا سوگند که امر امامت عهدی از جانب رسول خدا صلّی 
له علیه و آله و سلم است به شخصی و بعد از او به شخصی دیگر تا آنکه 
[ 2 ابو حمزه ثمالی از پدرش روایت کند که گفت: از امام باقر علیه 
السلام شنیدم که می‌فرمود: : زمین مردی از ما که حق راز بشناسد 
خالی نمی‌ماند و اگر مردم چیزی بر آن بیفزایند, گوید: افزودند و اگر چیزی 
از آن بکاهند, گوید: 

کاستند, و اگر حقّ را بیاورند تصدیقشان کند, و اگر چنین نباشد حقّ از 
عبد الحمید بن عوّاض طائی* گوید: به خدایی که معبودی جز او نیست من 


این 
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حدبت را از امام باقر علیه السلام شنیدم» به خدایی که جز او معبودی 
نیست این حدیث را از او شنیدم. 

(1) 13- محمد بن مسلم از امام باقر علیه السلام روایت کند که فرمود: 
علیْ علیه السْلام عالم این امّت است و علم به ارث می‌رسد و هیچ کس 
از ما هلاک نشود جز انکه در اهل- بیتش کسی را باقی گذارد که مانند علم 
خودش را بداند يا انچه که خدا بخواهد. 

یل بت سار کفتی ار آمام ان هاتای افر مها له 
شنیدم که می‌فرمودند: علمی که با ادم فرود امد بالا نرفت و علم به ارت 
می‌رسد, و هر علم و اثار رسولان و انبیا که از این خاندان نباشد باطل 
است. و علیْ علیه السلام عالم این ات است و از ما عالمی وفات نکرد 
مک اک کی را مها له ی اهر وا ینواعت ار 
را که خدا بخواهد. 

(3) 15- حارثت بن مغیره گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم که 
می‌فرمود: زمین رها نشود جز آنکه در ان عالمی باشد که حلال و حرام و 
نیازمندی مردم را 
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بداند, و او نیازمند مردم نیست. گفتم: فدای شما علم چه چیزی را؟ 
گز مود : ۳ ۳ س 

ورائتی از رسول اکرم صلی الله علیه و اله و سلم و علیْ علیه السّلام 
(1) 16- حسن تن زیاد کوید؛ به امام ضادق, غلیه السلام کفتم: ابا زمین 
آنکه در ان امامی است که عالم به حلال و حرامشان است و نیازمندیهای 
انها را می‌داند. 

(2) 17- حسن بن ابی العلاء گوید به امام صادق علیه السْلام گفتم: آیا 
زمین بدون امام خواهد بود؟ فرمود: خیر. گفتم: آیا ممکن است در زمانی 
واحد دو امام باشند؟ 

فرمود: خیر مگر آنکه یکی از آنها خاموش باشده کفتم نا امام, امام پس 
از خود را می‌شناسد ؟ فرمود: آری, گوید گفتم: آپا قائم امام است ؟ فرمود: 
آری او امام است و فرزند امام است و قبل از ظهور به او اقتدا شده 
(3) 18- حارثت بن مغیره گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم که 
می‌فر مود: خدای تعالی زمین را بدون امامی که مردم بدو نیازمندند رها 
نسازد و او در علم حلال و 
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حرام نیازمند آنها نباشد, گفتم: فدای شما شوم ؛ ! علم او از کجاست؟ 
فرصم یه مرانی رشان ول دا تین ات طالت صلوان: لاه 
غلیما 


(1) 19- حارت بن مغیره گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم که 
متفر موف کلمی. کمسا آرمعلیه لس ارم فروو آموتا لا نفت, وات‌ها عالمی 
وفات نکرد جر انکه علهش را : به کسی که پس از اوست به ارت نهاد. 
زمین بدون امام باقی نماند. 

202۱ ابو رافع کوید پرمتول تقد صلی لام له و آلمووشلی یو 
جترقل برای من کنایین آورد که وز ان اخباز پادشاهان. و سامیران و وشولان 
پیش از من بود- و آن حدیثی طولانی است و ما آنجا را که مورد نیاز است 
از ان نقل هی کیم فرمود: چون اشک پسر اشکان که نامش کیس بود به 
پادشاهی رسید و دویست و شصت و شش سال پادشاهی کرد. در سال 
پنجاه و یکم از سلطنتش خدای تعالی عیسی ابن مریم را مبعوث فرمود و 
نور و علم و حکمت و جمیع علوم انبیاء پیشین را بدو 
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داد و انجیل را بدان افزود (1) و او را در بیت المقدس و بر بنی اسرائیل 
پیامبر ساخت و آنها را به کتاب و حکمتش و ایمان به خداوند و رسولش 
فراخواند, بیشتر آنان سرکشی و کفر را پیشه ساختند و چون به او ایمان 
نیاوردند, پروردگارش را خواند و او را سوگند داد و بعضی از انها را مانند 
شیاطین مسخ کرد تا آنکه نشانه‌ای به آنها ارائه کرده باشد و آنها عبرت 
گيرند, اما آن نیز جز به طغیان و کفر آنها نیفزوه پس از آن به بیت 
المقدس آمد و آنجا توقف کرد و آنها را به مذت سی و سه سال دعوت 
۱ انکه بهود به تعقیب او بر 
امدند و مذعی شدند که او را شکنجه کرده و زنده در زیر خاک دفن کردند 
و بعضی دیگر ادعا کردند که او را کشته و به صلیب کشیدند, اما خداوند 
امارا ی اسحصط تکوم امرس تاه کررم ها ات اما 
۱ ۱ اه 0۱ را ۱ ۳/۲ 1۳9۳ ۱۱ ی 
زیرا خدای تعالی فرموده است: «من تو را گرفته و به سوی خود بالا 
می‌برم و از کافران پاک می‌سازم» 1 و نتوانستند او را بکشند و به 
صلیب کشند., زیرا ۷ توانسته 4و چنین کنند, قول خدای تعالی دروع 
بود, اما خداوند پس از آنکه او را گرفت, به سوی خود بالا برد «2» و چون 
خواست او را بالا برد بدو وحی کرد 


(1) آل عمران: 55. 
(2) النساء: 157. 
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که نور و حکمت و علم کتاب خدا را به شمعون بن حمون الصفا که جانشین 
او بر مومنان بود بسپارد و او نیز چنین کرد. 

(1) اما شمعون نیز پیوسته در میان قوم خود او امر خدای تعالی را اجرا 
می‌کرد و از گفته‌های عیسی علیه السلام در میان بنی اسرائیل_ پیروی 
ار ص ی ی ی | 
که او آورده بود باور داشت موّمن بود و هر کس که او را انکار کرده و 
پیامبری از صالحین را در میان بندگانش مبعوث فرمود که نامش یحیی بن 
زکریا بود و در اين هنگام از پادشاهی اردشیر بابکان چهارده سال و ده ماه 
گذشته بود و در سال هشتم سلطنت او یهودیان یحیی این زکریا را کشتند 
و چون خدای تعالی خواست او را قبض روح کند بدو وحی فرمود که وصیت 
را در میان فرزندان شمعون قرار دهد و حواریون و اصحاب عیسی علیه 
السلام را فرمان داد که با او قیام کنند و انان نیز چنین کردند. 

در این اوقات شاپور فرزند اردشیر به مذت سی سال سلطنت کرد تا آنکه 
فرزند 
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شمعون بود و حواریون عیسی علیه السّلام همراه او بودند (1) و در این 
هنگام بخت‌نضر یک صد و هشتاد و هفت سال پادشاهی کرد و هفتاد هزار 
سرباز یهودی را به خونخواهی یحیی بن زکریا کشت و بیت المقدس را 
خراب کرد و یهودیان در شهرها پراکنده شدند و در سال چهل و هفتم 
سلطنتش خدای تعالی عزیر را به پیامبری برانگیخت تا بر همان قریه‌هائی 
که اهل آن را اماته فرمود و سپس احیا کرد, پیامبری کند و آنها از قریه‌های 
پراکنده‌ای بودند و از مرگ ترسیدند و فرار کردند و در کنار عزیر فرود 
آمدند و موّمن بودند, عزیر هم به نزد ایشان آمد و شد می‌کرد و کلام و 
ایمانشان را می‌ شنید و به واسطه آن دوستشان می‌داشت و با آنها برادری 
می‌کرد, یک روز از میان آنها غایب شد و چون برگشت دید که همه افتاده و 
مرده‌اند, و بر آنها اندوهگین شد و گفت: «چگونه خداوند اینها را پس از 
مردن زنده کند؟» «1» تعجب کرده بود که همه انها در یک روز مرده‌اند, 
در این هنگام خدای تعالی او را نیز بمیراند. پس یک صد سال در میان آنها 
بود تا آنکه خداوند همه آنها زا زندم کرو آنها صد هزار رزمنده بودند, 
۱ اپ کی ۱ 
ای 


(1) البقرة: 259. 
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(1) و پس از آن مهرقیه فرزند بخت‌نضٌر شانزده سال و بیست روز 
پادشاهی کرد و در مذّت پادشاهی خود دانیال را دستگیر کرد و چاهی حفر 
کرد و دانیال و اصحاب و شیعیانش را در آن افکند و بر سر آنها آتش 
ریخت, اما چون دید که اتش نزدیک آنها تمی‌شود و اهاز تمی‌ضوز اند 
ایشان را اس یا اف دمن اس مارا 
می‌کرد و خذاخ تعالی. انها .را از دست این ظالم خلاضی. بخشید و انشان 
همان کسانی هستند که خدای تعالی در کتاب عزپزشن از انهایاد کفته .و 
فرموده: «کشته شوند یاران حفره‌ها, آن آتش فروزان» «1» و چون خدای 
تعالی خواست که دانیال را قبض روح کند بدو فرمان داد که نور و حکمت 
خدا را به فرزندش مکیخا دهد و او نیز چنین کرد و در اين اوقات هرمز 
شصت و سه سال و سه ماه و چهار روز سلطنت کرد و پس از او بهرام 
بیست و شش سال پادشاهی کرد و ولی امر خداوند مکیخا فرزند دانیال و 
اصحاب مومن و شیعیان صدیق او بودند» اما آنها در آن زمان نمی‌توانستند 
ایمانشان را ظاهر ساخته و از آن سخن بگویند و بعد از آن بهرام فرزند 
بهرام به مذت هفت سال پادشاهی کرد و در زمان او در سلسله رسولان 
انقطاع حاصل 


(1) البروج: 4 و د. 
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شد و فترت پدید آمد, (1) اقا ولی امر خداوند همان مکیخا فرزند دانیال و 
اصحاب مومن او بودند. و چون خدای تعالی خواست که او را قبض روح 
کند, در خواب بدو وحی کرد که نور و حکمت خدا را در اختیار فرزندش 
انشو قرار دهد. 

و فترت بین عیسی و محقّد علیهما السّلام چهار صد و هشتاد سال به طول 
انجامید و اولیای خدای تعالی در زمین و در این مدذّت فرزندان و 
مکیخا بودند که یکی بعد از دیگرِ مواریث نبوّت را به ارث می‌بردند و خدای 
ال انا این ی یو تا انکه شاپور فرزند هرمز هفتاد و دو سال 
سلطنت کرد و او ال کسی بود که تاج را ساخت و آن را بر سر نهاد و 
ولی امر خدا 0 انشو بن مکیخا بود و بعد از ان اردشیر برادر شاپور 
دو سال پادشاهی کرد و در زمان او خدای تعالی اصحاب کهف و رقیم را 
برانگیخت و در این هنگام ول امر خدا در زمین دسیخا بن انشو بن مکیخا 
بود و شایور فرزند اردشیر نیز پنجاه 1 امر خدا در 
آن زمان همان دسیخا بن انشو بن مکیخا بود و پس از او یزدگرد فرزند 
شایور مست و ال وه حور سا را 
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امر خدا در زمین دسیخا علیه السلام بود (1) و چون خدای تعالی خواست 
که دسیخا را قبض روح کند در خواب بدو وحی کرد که علم و نور خدا و 
تفصیل حکمتش را به نسطورس بن دسیخا بسپارد و او نیز چنین کرد و در 
این زمان بهرام گور بیست و شش سال و سه ماه و هجده روز پادشاهی 
کرد و ولیْ امر خدا در زمان او نسطورس بن دسیخا بود و بعد از آن 
یزدگرد فرزند بهرام بیست و هشت سال و سه ماه و هجده روز پادشاهی 
کرد و ولیْ امر خدا در روزگار او در زمین نسطورس بن دسیخا بود. 

آنگاه فیروز فرزند یزدگرد فرزند بهرام بیست و هفت سال پادشاهی کرد و 
ول اضر خدا در ان رفن شتطورسی تن دشتطا و اضحات با ابهانش بودندو 
چون خدای تعالی اراده فرمود که او را قبض روح کند در خواب بدو وحی 
کرد که علم و نور خدا و حکمت و کتب او را به مرعیدا بسپارد و در ان 
زمان بلاش فرزند فیروز چهار سال پادشاهی کرد و ولیْ امر خدای تعالی 
مرعیدا بود و بعد از او قباد فرزند فیروز چهل و سه سال پادشاهی کرد و 

با ای فا بل ی با ور 
خدا درز کار آقدر مین هرعندا بفد 
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(1) بعد از او کسری فرزند قباد چهل و شش سال و هشت ماه پادشاهی 
کرد وولو اهر خدا در آن روز نار مرعیدا علیه السلام و اضحاب: و شیفیان 
او مومنان بودند و چون خدای تعالی اراده فرمود که مرعیدا را قبض روح 
کند در خواب بدو وحی کرد که نور و حکمت خدا را به بحیرای راهب 
بسپارد, و او نیز چنین کرد در این زمان هر من فرزند کسری سی و هشت 
سال سلطنت کرد و ولی امر خدا در آن هنگام بحیری و اصحاب و شیعیان 
او و مومنان بودند, بعد از آن کسری فرزند هرمز پسر پرویز پادشاهی کرد 
و ولیْ امر خدا در آن دوره در زمین بحیری بود تا انکه مت طولانی شد و 
وحی منقطع گردید و نعمات را خفیف شمردند و مستحق بلایا شدند و دین 
مندرس شد و نماز ترک گردید و ساعت نزدیک شد و فرقه‌ها بسیار شدند 
و مردم در حیرت و ظلمت و ادیان مختلف و امور پراکنده و راههای 
پوشیده واقع شدند. و این قرنها سیری شد. در اغاز مردم بر دین 
۳ به کفر و طاعت او را به 

دشمنی تبدیل کردند و در اين زمان توق کم تعالی برای نبوّت و 
رسالت خود شخصی را برگزید که از شجره مش فه طیبه و جرئومه مثمره 
«» بود. کسی را که در علم سابق و قول نافذش 


(1) فی بعض النسخ «الجرثومة المتخیرة». 
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و 


و معدن خاضٌان خود قرار داده بود, یعنی محمّد صلی اللّه علیه و آله و سلم 
که او را به نبقت مختص گردانید و به رسالت برگزید و حقّ را با دین او 
مستظهر کرد تا بین عباد اللّه حکم کند و در راه حقّ عطای جزیل بخشد و با 
دشمنان پروردگار زمین و آسمان کارزا ر کند و خدای تعالی نیز برای محمد 
صلی الله علیه و آله و سلم علم پیشینیان را گرد آورد و قرآن حکیم را که 
به زبان عربی مبین بود بر آن افزود, کتابی که باطل از پیش و پس بر آن 
وارد نشود, از جانب حکیم حمید فرو فرستاده شده است و در ان خبر 
پیشیئیان و.علم ایند کان است. 

(2) ابو حمزه از امام ۰ روایت کند که فرمود: ای ابا 
حمزه! در زمین پیوسته عالمی از ما وجود دارد که اگر مردم چیزی بیفزایند 
بگوید افزودند و اگر بکاهند بگوید کاستند و خداوند آن عالم را از دنیا نبرد 
تا انکه ورن ند ان کسیر | سید که‌ماتد او نداند: 

(3) 22- 2 صادق علیه السلام از پدران خود از امیر المومنین علیهم 
السلام روایت کند که 
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فرمود: پیوسته در فرزندانم شخص امینی وجود دارد که مردم بدو 
امیدوارند. 

(1) 3 2- صفوان بن یحیی گوید: از امام رضاأ علیهٍ السلام شنیدم که 
می‌فر مود: زمین خالی از آن نیست که امامی از ما در ان باشد. 

(2) 24- عبد الله بن سلیمان عامری از امام صادق علیه السلام روایت کند 
که فرمود: ۳ 5 

زمین زایل نشود جز انکه برای خدای بعالی در ان حجت باشد که حلال و 
حرام را بشناسد و مردم را , به سبیل اللّه فراخواند و حجّت از زمین منقطع 
نشود جز چهل روز پیش از وقوع قیامت, و چون حجّت خدا برداشته شود, 
ایمان نیاورده باشد سودی نبخشد. انها بدترین خلق خدا هستند و قیامت 
علیه انها واقع خواهد شد. 

(3) 25- عقبة بن جعفر گوید به امام رضا علیه السْلام گفتم: بدین مرتبت 
رسیدید و 
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فرزندی ندارید؟ فرمود: ای عقبة بن جعفر! صاحب این امر نمی‌میرد مگر 
آنکه فرزند پس از خودش را ببیند. 

(1) 26- ابو بصير از امام صادق علیه السلام روایت کند که فرمود: خداوند 
رانا وا یا اه 

(2) 27- ابو عبیده گوید به امام صادق علیه السْلام گفتم: فدای شما شوم! 
تالم ین این خفضة مرا دید و کفت: ابا شما زوایت تمی کنید کف کسی که 


بمیرد و امامی نداشته باشد مرگش مرگ جاهلیت است؟ گفتم: آری, 
گفت: ابو جعفر محمد باقر_ در گذشت. امروزه امام شما کیست؟ فدای 
شماأ شوم ؛ ! نخواستم به او بگویم: امام زمان ما جعفر است. گفتم: امامان 
ما آل محشدند. گفت: جواب درستی ندادي. امام صادق علیه السلام 
فرمود: وای بر سالم بن ابی_ حفصه- لعنه الله- آیا سالم می‌داند منزلت 
امام چیست؟ منزلت امام از آنچه سالم و فردم پنداشته‌اند بزرکتر است: 


هرگز 
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امامی از ما نمی میرد جز آنکه کسی را که چون او بداند بر جای گذارد, 
کسی را که به روش او حرکت کند و به هر آنچه او فراخوانده فراخواند و 
آنچه که خداوند به داود داده است مانع خدای تعالی نمی‌شود که بهتر از آن 
را انوا عطا فرعایه: 

)1( 8- ذریح گوید از امام صادق علیه السلام شنیدم که می‌فرمود: به 
خدای سوگند که خدای تعالی از وقتی که ادم علیه السلام در گذشته است 
تأکنون زمین را بی‌امامی که رهبری به خدای تعالی کند فرو نگذاشته 
است. او حجت خدا بر بندگان است. کسی که او را ترک کند هلاک شود و 
اين حدیث را دیگران نیز از ذریح از امام صادق علیه السلام روایت 
کرده‌اند. 

2 29 ابن ای یعفور از امام صادق علیه السلام روایت کند که فرمود: 
زمین حتّی یک روز بی‌امامی از ما که مردم بدو پناه برند 1 نمی‌ماند. 
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(1) 30- حمزة بن حمران گوید از امام صادق علیه السْلام شنیدم که 
می‌فر مود: اگر در زمین جز دو کس باقی نماند یکی از آن دو حخّت است- 
یا اینکه فرمود: دومی آنها حجّت است. 

(2) 31- حارث بن نوفل گوید: لاه الا مه ول اصلی الب اه 
۵ سای کفت ای رسول خدا! آیا هادیان از ما هستند يا از غیر ما؟ 
فرمود: هادیان به خدای تعالی تا روز قیامت از ما هستند, خدای تعالی به 
پاسه ها مموا از وا ی اس تسه سا مارا ان 
گمراهی فتنه نجات می‌دهد, مردم به واسطه ما پس از گمراهی فتنه برادر 
شد ند همچنان که به واسطه ما پس از گمراهی شرک برادر کر ند 
خداوند به ما ختم کند همچنان که به ما آغاز کرد. 

(3) 32- معلیسی خسن کمیه ان اماف‌ضادن علیه لاه رد اباستن 
نبوده است 
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که از زمان نوح علیه السلام تاکنون در میان مردم کسی بوده است که 


مردم به طاعت او مأمور بوده‌اند؟ فرمود: هميشه چنین بوده است, ولی 
بیشتر مردم ایمان نمی‌اورند. 

(1) 33- ابو حمزه وید از امام باقر علیه السلام از تفسیر قول خدای 
تعالی که می‌فرماید: ۱ 

«کل شیتء هالک الا وَجْهَهٌ» پرسش کردم, فرمود: ای فلان! ایا هر چیزی 
هلاک "شود و وچه خدای تعالی باقی بماند؟ در حالی که‌خدای تعالی بزرکتر 
از آن است که به داشتن وجه وصف شود ولی معنای آیه اين است که هر 
چیزی نابود شود جز دین او و ما آن وجهی هستیم که از طریق آن به نزد 
خدای تعالی در آیند و پیوسته در میان بندگان خدا کسی هست که بدو 
«روبف» است, گفتم: : روبة چیست؟ فرمود: حاجت و آنگاه که در آنها حاجتی 
نباشد ما را از میان آنها برداشته و هر چه که خواهد انجام دهد. 

(2), 34- ضریس از امام صادق علیه السّلام در تفسیر قول خدای تعالی: 
«کل سَیء هالک الا وَجْمَهُ» روایت ت کند که فرمود: ها ار یفتنم که 
از آن بنزد خدای تعالی درآیند. 
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(1) 35- جعفر بن سماعه از امام صادق علیه السْلام روایت کند که فرمود: 
جبرئیل برای پیامبر اکرم از اسمان صحیفه‌ای آورد که خدای تعالی کتابی 
بمانند آن از آسمان نیاورده و نخواهد آوزد آن رساله مختوم به مهرهایی 
طلابی بود و بدو گفت: ای محمد! این وصیت تو برای نجیب از خاندانت 
می‌باشد, گفت: ای جبرئیل! نجیب از خاندان من کیست؟ گفت: علیْ بن 
افی طالتب, ده فرهان. ندم که حون از دنیا رفتی یک مهر از آن بردارد و 
بدان؛ غمل کند .و حون -«رشولخدا صلی الله علية و له وشلم در خدشت 
علین علیه السّلام مهر از آن برداشت و بدان چه در آن بود عمل کرد و از 
آن فرایر. ترفت: سپس آن صحیفه را به حسن بن علی علیهما السلام 
تسلیم نمود, او نیز یک مهر از آن برداشت و بدان چه در آن بود عمل کرد و 
اسان فر ار تفت سپس آن را به حسین بن علی علیهما السْلام تسلیم 
تمودر آه نیز ففری‌ از ان برداشت میور ان توشته است: خصعی: را بر ای 
شهادت همراه خود ببر که با تو شهید خواهند شد و خود را به خدای تعالی 
بفروش او نیز بدان عمل کرد و از آن فراتر نرفت, سپس آن را به مردی 
تن از خود دادم او نیز ههری از ان تتداشت و دیدن آن نوشته ایسنت :سر 
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به زیر انداز و خاموش باش (1) و در منزلت بنشین و به عبادت پروردگارت 
بپرداز تا مرگ فرا رسد سپس آن را به مردی پس از خود داد و او نیز 
مهزی از آن: برداشت نو دیدر در آن توشته. است: برای مزدم حدیث بگو و 
فتوا بده و علم پدرانت را منتشر کن. پس او نیز بدان عمل کرد و از آن 
فراتر نرفت. سپس ان صحیفه را به مردی پس از خود داد و او نیز مهری 


از آن بزداشت ودید در. ان توشته. است. به مردم حدیت کن-وافتفی درو 
پدرت را تصدیق کن. و از هیچ کس جز خدا نترس که تو در حرز و ضمانت 
خدای تعالی هستی و مامور به تسلیم ان شد و به وصی" پس از خود داد و 
او نیز ان را به وصیْ پس از خود می‌دهد و اين تا روز [قيام مهدی] و 
(2) 36- هحون مسا مارا ان اش زا یت کند که فرمود: 
حجت. پیش از خلق و همراه خلق و پس از خلق است. 

(3) 37- هارون بن حمزه غنوی گوید به امام صادق علیه السلام گفتم: آیا 
جز این است که از زمان نوح علیه السلام تاکنون در میان مردم کسی 
هست که مردم به طاعت او مامورند؟ فرمود: هميشه چنین بوده است و 
لیکن بیشتر مردم ایمان نمی‌اورند. 
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(1) 38- حمزة بن حمران از امام صادق علیه السلام روا بت کند که فرمود: 
اگر در زمین جز دو کس نباشد یکی از آن دو حجّت است و اگر یکی از آن 
دو در گذرد, آن که.جخت است باقن می‌ماند. 

(2) 39- یزید کناسی از امام باقر علیه السْلام روایت کند که فرمود: ای ابا 
خالد! زمین حتثّی یک روز بدون آنکه حخّت خدا بر مردم در آن باشد باقی 
نمی‌ماند و از زمانی که خدای تعالی آدم علیه السلام را آفرید و او را در 
زمین ساکن ساخت چنین بوده است. 

(3) 40- خداش بصری گوید: شخصی از امام صادق علیه السْلام پرسش 
۰ زمین ساعتی از امام خالی می‌ماند؟ فرمود: زمین خالی از حق 
نمی 

)4( 41 عبد ال بن انیت بعفور گوید از امام صادق علیه السلام پر سیدم . 
آپا زمین بدون امام وانهاده می‌ شود ؟ فرمود: خیر» , گفتم: آیا ممکن است که 
در یک زمان دو امام 

ترجمه کمال الدین ,ج1,.ص :442 

(1) 42- حسن بن بشار واسطی گوید حسین بن خالد به امام رضا علیه 
السُلام در حضور من گفت: ایا زمین خالی از امام می‌ماند؟ فرمود: خیر. 
(2) 43- ابو بصیر از امام صادق علیه السلام روایت کند که فرمود: خداوند 
جلیل‌تر و بزرگتر از آن است که زمین را بدون امامی عادل رها کند. 

(3) 44- زید بن ارقم روایت کند که رسول اکرم صلّی اللّه علیه و آله و 
سم قوقود؛ ی اس وی ی ریب 
آن دو کتاب خدا و عترتم- اهل بیتم- می‌باشد و آن دو از یک دیگر جدا 
نشوند تا آن که در حوض کوثر بر من در آیند. 

(4) 45- عامر بن واثئله از زید بن ارقم روایت کند که چون رسول خدا 
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حجْة الوداع برگشت در غدیر خمُر فرود آمد. سپس دستور داد زیر چند 
درخت بزرگ را رفتند و فرمود: گویا مرا دعوت کردند و من نیز اجابت 
نمودم. من در میان شما دو شیء نفیس بر جای می‌گذارم که یکی از آن 
دو از دیگری بزرگتر است: کتاب خدا و عترتم- اهل بیتم- بنگرید چگونه آن 
دو را جانشین من می‌سازید؟ و آن دو از یک دیگر جدا تشون تا انکه در 
حوض کوثر بر من در آیند. سپس فرمود: خداوند مولای من و مولای هر 
مومنی است. آنگاه دست علیخ بن- آبی طالب علیه السلام را گرفت و 
فرمود: هر که من مولای اویم این شخص مولای اوست؛ بار خدایا دوستش 
را دوست بدار و دشمنش را دشمن دار, راوي گوید: به زید بن ارقم گفتم: 
ایا تو خود اين کلام را از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم شنیدی؟ 
او گفت: همه کسانی که زير آن درختها بودند او را دیدند و با گوشهای خود 
این کلمات را شنيدند. 

(1) 46- ۷ 
کند که فرمود: ار ۱ ۱۱ کب( 5 
شما دو شیء نفیس باقی 
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می‌گذارم کتاب خدای تعالی و عترتم؛ کتاب خدا رشته‌ای است که بین 
آسمان و زمین کشیده شده است و عترتم که همان اهل بیت من است و 
خدای لطیف به من خبر داده است که بین آن دو جدایی نباشد تا آن که در 
سر حوض کوثر بر من وارد شوند. بنگرید چگونه آن دو را جانشین من 
می‌سازید؟ (1) 47- اه وان تسیل خفا صلیاللت لین افو شام 
روایت ت کند که فرمود: من در میان شما دو شیء را جانشین ساختم که 
مادام که آن دو را بگیرید و بدانها عمل کنید گمراه نخواهید شد: کتاب خدا 
و ات و 
یند 


(2) 48- ابو سعید گوید رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: من 

در بین شما چیزی را باقی می‌گذارم که اگر ی و را 
نخواهید شد: کتاب خدای تعالی که رشته‌ای انفنت که:بین آسمان.ق زمیض 
کشیده شده است و عترتم که همان اهل بیت من است و آن دو از یک 
ذیکرخدا تشوند عا. انکه در متر خواض کوش بر فن در آیند: 

(3) 49- حارت همدانی از علیْ علیه السْلام روایت کند که رسول اکرم 
صلی له علنه له مرا رود 
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من مردی قبض شده‌ام و زود باشد که مرا بخوانند و اجابت کنم من در 


میان شما دو شیء نفیس باقی گذاشتم که یکی از دیگری افضل است : 

کتاب خدا و عترتم- اهل بیتم- و آن دو از یک دیگر جدا نشوند تا در سر 

حوض کوثر بر من وارد شوند. 

(1) 90- عطیه عوفی از ابو سعید خدری روایت کید کهرتت مها له 

اللسصه اه خوار قرمی 

من دو امر را در بین شما می‌گذارم که یکی درازتر از دیگری است, کتاب 

خدا که رشته‌ای است که از آسمان تا زمین کشیده شده و طرف آن به 

دست خواشتت هدر بکترم احاه پاشند که ان دهاز یک در خدا تشه‌نو نا 

آن که در سر حوض کوثر بر من وارد شوند. راوی گوید به ابو سعید گفتم: 

عترت او چه کسانی هستند؟ 

ها یت او ری ی 

12۱ ک لت من فص فد اوت کوش اه ار مرش هی نی الغاس خظت 

پر سل اور کی و 

«ایّی تارک فیکم الثقلین» 

کر انوا میرم امد ند کف وال ار که ا ونم وس که 

است. 
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و ای سس وس ی ازای شا ی الم و سا 

فرمود: من دو شی ۶ نفیس در میان شما باقی هی گذازقر: کتاب خدای 

تعالی و عترتم- اهل بیتم- آگاه باشید که آن دو جانشینان پس از منند و آن 

دو از یک دگر جدا نشوند تا آنکه در سر حوض کوثر بر من وارد شوند. 

(2) 53- عمرو بن ابی المقدام از امام صادق و او از امام باقر علیهما 

السلام روایت ت کند که فرمود: توا ی ی اللت آیجم و کفیم از گم 

الوداع هرا خبر ده و او حدیثی طولانی ذکر کرد و سپس گفت: رسول خدا 

صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: من چیزی را در بین شما باقی گذارم 

یی و ۱ نشوید کتاب خدا و عترتم- اهل 
- سپس سه مرتبه فرمود: بار خدایا گواه باش. 

/ اه 

من در بین شما چیزی ر 
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باقی می‌گذارم که اگر بدان متمشٌک شوید هرگز گمراه نگردید کتاب خدا و 

عترتم- اهل بیتم- و آن دو از یک دیگر جدا نشوند تا آنکه در حوض کوثر بر 

من وارد شوند. 

(1) مر تحارت ای علن یه التقلام ردان کته که سول آ گرم ایا 

علیه و آله و سلّم فرمود: 0 7۳0 

بخوانند و اجابت کنم. من در میان شما دو شیء نفیس باقی گذاردم که 


یکی از دیگری افضل است: کتاب خدا و عترتم- اهل بیتم- و ان دو از یک 
دیگر جدا نشوند تا در حوض کوثر بر من وارد شوند. 

(2) «2» عطیه عوفی از ابو سعید خدری روایت ت کند که رسول خدا صلّی 
له علیه و آله و سلم فرمود: من دو امر را در بین شما می‌گذارم که یکی 
دراز ارت گری اس و کاب جوا که رشتدای ات کار آسمان خا رفن 
کشیده شده و طرف ان به دست 


(1) هذا الحدیث بهذا السند بعینه قد مضی تحت رقم 49 من هذا الباب. 
(2) تقدم بهذا السند عینا تحت رقم 0د. 
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خداست و دبگز عتر فا آگاه باشید که ان دو از یک دیگر جدا نشوند تا آنکه 
در حوض کوثر بر من وارد شوند راوی گوید: به ابو سعید گفتم: عترت او 
چه کسانی هستند؟ گفت: اه پیت او علبهی ابیت م: 

(ل) دوه عاهر بن واثله از زید بن ارقم روایت ه کند که گفت: چون رسول 
خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم از حجّةْ الوداع بازگشت در غدیر خمّ فرود 
آمد و دستور داد زیر چند درخت بزرگ را رفتند سپس برخاست و فرمود: 
گویا مرا دعوت کردند و من نیز اجابت نمودم, من در میان شما دو شیء 
نفیس باقی گذاردم که یکی از آن دورن از آذیکری است کتاب خدا| و 
عترتم؛ بنگرید چگونه آن دو را جانشین من می‌سازید؟ و آن دو از یک دیگر 
جدا نشوند تا انکه در حوض کوثر بر من وارد شوند. سپس فرمود: خداوند 
مولای من و مولای هر زن و مرد ممنی است. سپس دست علی بن آبی 
طالب علیه السّلام را گرفت و فرمود: هر که من مولای اویم علیْ مولای 
اوست., به زید بن ارقم گفتم: آیا تو خود این کلام را از رسئل خدا صلی 
الله علیه و آله و سلم شنیدی؟ گفت: ههد کشانن که زیر ان درختها بودند 
او را با دو چشم خود دیده و با دو گوش خود این کلمات را شنیدند. 
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(1) 56- زید بن ارقم گوید: هل را فا ای ال ی اس فیس 
گویا مرا 0 و من نیز اجابت نموده‌ام 5 من دو شیء نفیس در میان 
شما نهاده‌ام که یکی از دیگری عظیم‌تر است: کتاب خدای تعالی که 
رشته‌ای است که از آسمان تا زمين کشیده شده است؛ و عترتم- اهل 
بیتم- و آن دو پیوسته با یک دیگرند تا آنکه در حوض کوثر بر من وارد شوند, 
پس بنگرید چگونه آن دو را جانشین من می‌سازید؟ (2) 7 2 انو سید در 
حدیث مرفوعی از پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله و سلّم روایت ه کند که 
فرمود: ای مردم! من در میان شما چیزی را نهادم که اگر آن را اخذ کنید 
پس از من گمراه نشوید, آنها دو شیء نفیس است و یکی از آن دو بزرگتر 
از دیگری است: کتاب خدای تعالی که رشته‌ای کشیده شده از آسمان تا 


زمین است, و عترتم- اهل بیتم- آگاه باشید که آن دو هرگز از یک دیگر جدا 
نشوند تا انکه در حوض کوثر بر من در ایند. 
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(1) 58- امام رضا علیه السْلام از پدران بزرگوارش روایت ت کرده است که 
پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و سلم فرمودند: من در میان شما دو 
شیء نفیس را باقی گذاردم: کتاب خدا و عترتم- اهل_بیتم- ان هر در 
از یک دیگر جدا نشوند تا آنکه در حوض کوثر بر من در آیند. 

(2) 59- با ابو ذر غفاری- رحمه اه زا دیجم کف جاعه 
۳ 9 و از رسول 
خدا صلی الله علیه و اله و سلم شنیدم که می‌فرمود: من در میان شما دو 
شیء نفیس گذاردم: کتاب خدا و عترتم- اهل بیتم- و آن دو از یک دیگر جدا 
نشوند ۳ آنکه در حوصض کوثر بر من ور ند بدانید که مثل آن دو مانند 
کشتی نوح است که هر که بر آن سوار شود نجات یابد و هر که از آن 
تخلف ورزد غرق شود. 
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(1) 60- زید بن ثابت گوید: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سل فرمود: 
من در میان شما دو جانشین گذاردم, کتاب خدا و عترتم- اهل بیتم- و آن دو 
ازیکدکر جدا نشتو نیا آنکه در حوض کوثر بر من دررآیند. 

(2) 61- ابو سعید خدری گوید: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم 
فرمود: من در میان شما دو شیء نفیس نهادم که یکی از آن دو بزرگتر از 
دیگری است: کتاب خدا که رشته‌ای است که از آسمان تا زمین کشیده 
شده است و عترتم- ال تفه و آن هار بک تیر-جدا نشوید نا دز عون 
کوثر بر من در آیند. 

62 رد ین ارف اسان کر ضلی ام یه و امس ی ات 
کند که فرمود: 7۳ 
یک دیگر جدا نشوند تا در حوض کوثر بر 
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هن نو این 

(1) 63- سلیم بن قیس از امیر المومنین علیٌ علیه السلام روایت کند که 
فرمود: خدای تعالی ما را پاکیزه ساخت و حفظ نمود و ما را ار 
فش قرار دادو حتتهای رمین تعودروینا را همراه فران فرار داد مقر ان 
زمره ی رده از ترا دا تاتویم و ان نز زره دا سود 

(2) 64- امام صادق علیه السلام از پدرانش روایت کند که از علی علیه 
ام در ی ان ی و ی ال یه ال فا 
دو شیء نفیس در میان شما نهادم کتاب خدا و عترتم» پرسیدند که عترت 


چه کسانی هستند؟ فرمود: من و حسن و حسین و ائمه نه‌گانه که از 
فرزندان حسین هستند و نهمین آنها مهدی و قائم آنهاست از کتاب خدا جدا 
نشوند و کتاب, خدا نیز از آنها جدا نشود تا آنکه بر ات اه خرا صلی ال 
علیه و آله و سلّم در حوض کوثر در آیند. 
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زاین ای کسید که ر سول دا ای لاه نو له و سای جوز 
علیٌّ علیه السْلام فرمود: ای علی! من شهر حکمتم «1» و تو دروازه آنی و 
به مدینه داخل نتوان شد مگر از جانب دروازه آن, دروغ می‌گوید کسی که 
می‌پندارد مرا دوست دارد در حالی که تو را دشمن می‌دارد, زیرا تو از 
من و ار دای کت ها گس وی ار و 
از روج من, و نهان تو از نهان من و آشکار تو از آشکار من است, و تو امام 
و اظاعت کرد وسسست کش کفا نرمای و را وه کم که وی 
تو را داشته باشد سود برده است و کسی که دشمن تو باشد در خسران 
است و کسی که همراهی تو را داشته باشد رستگار و کسی که از تو 
جدائی گزیند هلاک است., مثل تو و مثل ائمّه از فرزندان تو که پس از من 
بيایند. مثل کشتی نوح است که هر که بر آن سوار شود نجات یابد و هر که 
از آن تخلف ورزد غرق خواهد شد, و مثل شما مانند مثل ستارگان است 
که هر گاه ستاره‌ای پنهان شود ستاره‌ای دیگر بدرخشد و این تا روز قیامت 


ادامه دارد. 


(1) فی بعض النسخ 
«مدينة العلم» 
ترجمه کمال الدین ,ج1.ص :454 


معنای عترت و آل و اهل و ذژیه و سلاله 


(1) مصثف این کتاب شیخ صدوق- رحمه 7 گوید: اگر سئوال کننده‌ای در 
باره اين کلام پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که فرهود: 

ان تار ک«فییم ها آن تمسشکتم به ان تضاها یعجی: کاب الله وگفرنی: الا 
و [نهما لن یفترقا حتّی یردا علیْ الحوض» 

بگوید 


چرا انکار میکنید که ابو یکر و نی امه از عترت باشند و چرا می‌گونید که 
طالب از عترت نیست؟ 

به او مي‌گوئیم: انکا رها ول افت هم شست مار اکرم خی ات عانه وه 
ها ارت اما سخن پیامبر چنین است: «عترت من, اهل بیت من 
است» و کلمه «اهل» مأخوذ از «اهالة البیت» است و آنها کسانی هستند 
که خانه را آباد می‌کنند و به هر کس که خانه را " می‌کند «اهل» 
می‌گویند و اهل البیت آبادکنندگان آنند و از این جهت به قریش ال الله 
می‌گویند, زیرا آنها آبادکنندگان خانه او بودند و «آل» به معنی اهل است؛ 
خدای تعالی در داستان لوط فرموده است: اهل خود را شبانه ببر, «<1» و 
فرموده: مگر آل لوط را که در سحر آنها را نجات دادیم. «2» و «آل» را 
اهل 


(1) هود: 91. 

(2) القمر: 4د3. 

ترجمه کمال الدین ,ج1,ص :455 

نامیده است. (1) و آل در لغت به معنی اهل است و اصل آن این است که 
عرب در تصغیر اهل «اهیل» گوید و چون حرف «ها» بر آن ثقیل است آن 
را اسقاط کرده و «ال» گفته است و معنی آل. هر کسی از خاندان انسان 
است که به او بر قی کززد: 

سپس کلمه آل به نحو استعاره در ات نیز استعمال شده است و به هر 
کس که در دین خود به پیامبر صلّی اللّه علیه و آله و سلم رجوع کند «آل» 
گفته شده است. خدای تعالی فرموده انتت: <ال. فرعون وا نو غذاتب 
سختی در آورید» «1» و دلیل آنکه در قضه فرعون مقصود از پیروان او 
«آل» او می‌باشد این است که خدای تعالی او را به واسطه کفر عذاب 
می کند و نه به واسطه نسب., پس روا بیست که مقصود از «اأَوخِلوا آل 
فرعَوّن» اهل بیت او باشد و جون شخصی. بگوید: «ال الرْجل» مقصود 
همان اهل یت اوست؛ فکرز انکه دلیلی وجود داشته باشد که آن ۳ نجو 


استعاره استعمال شده است. همچنان که خدای تعالی در تعبیر «اَوخلوا آلَ 
فرغون» در معنای استعاری استعمال فرموده است و از امام صادق علیه 


السلام روایت شده است که مقصود از آل فرعون در این آنه دختر اوست. 
»> 


(1) غافر: 46. 

(2) فی بعض النسخ: الا ابنیه. 
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(1) اما «اهل» عبارت است از نسل از فرزندان مرد و فرزندان پدر و 
جذش که به طور متعارف نزدیک باشند, اما به فرزندان جِد دور «اهل» 
تقق کقبندر: آبا نمی بینی که .غرت یه هم << هلا نمی کفیی کرحه: آبد هنم 
علیه السلام جد هر دو است و در میان عرب نیز «مضر» به «ایاد» و 
«ربیعه» اهل ما نمی‌گوید و قریش نیز به ساير فرزندان محض مضر «اأهلنا» 
نمی‌گوید, و اگر جایز بود که سایر قریشیان به واسطه تسب اهل رسول 
اکره‌ضلی الاه له له فاد باس‌خعه آرار شین مان آغرات یر 
اهل او بودند. بنا بر اپن اه بیت هر مردی همان خویشان نزدیک او هستند 
و اهل رسول- دا ضلی الله علنه و الم سم ارت از ی هام هشففته 
7 ساير خاندانهای قریش, پس چون ثابت شد که پیامبر اکرم فرموده 
ست . 

تا تایه فک ها نس تا تاد ای امن عترشو ال 
بیتی-» 

و پرسشگری بپرسد که عترت چیست؟ ۱ 

می‌گوئیم: پیامبر اکرم علیه السّلام خودشان ان را به «اهل بیتی» تفسیر 
کرده‌اند. و در لفت نیز عترت درختی است که بر در سوراخ سوسمار 
می‌روید, هذلی گوید: ۲ 

من به واسطه شش بیت متفژقی که مانند گیاه «عتر» پراکنده می‌روید, 
نمی‌ترسیدم که بر خلاف ایشان قیام کنم. «1» 


(1) شرح البیت فی لسان العرب 4/ 38د. 
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(1 ابو عبید در کتاب الامتال از ابو عبیده حکایت کرده که گفته است : 
«عتر» و «فطر» «» اصل انسان است و از اینجاست قول ایشان که در 
قمار می‌گویند: میسر به عترت خود برگشت, یعنی به فطرتی که از آن جدا 
شده بود بر 

پس عترت تن ال اف رات از خاندان مرد است و رسول ۱ 
اللت یه الم سای که نی است ۰ رت مد آقل مت هو اندت بسا 


بر این روشن گردید که عترت همان اهل است و اهل عبارت از فرزندان و 
کی سپ ی ای ی ار 
فرمود: 

«انی معا مر و کار هر آهل 
بیتی- و ائهما لن یفترقا حتّی یردا علیْ الحوض» 

شامل علی ابن ابی طالب نمی‌شد, زیرا او داخل در عترت نبود و از 
شاب را کر رسد مه ور ور ی دی و 
که اگر , به او متمسٌک شویم هرگز گمرام نگردیم و در این وصیّت نیز داخل 
نبود, بنا بر این کلام پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و سلم خاص بود, نه 
وا ی ات انا 
بعضی از فرزندان بشود, زیرا در کلام چیزی وجود ندارد که دلالت بر 


(1) فی بعض النسخ: العتر و العطر. 
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خصوصیتی در جنس معینی داشته باشد. 

(1) دلیل دیگر بر اينکه علو علیه السْلام داخل در عترت است این سخن 

پیامبر اکرم علیه السْلام است که فرمود: 

«[نهما لن یفترقا حنّی یردا علیْ الحوض» 

و همه ات اسلامی- جز معدودی که به مخالفت آنان اعتنا نمی‌شود- اثفاق 

دارند که علی علیه السْلام از حکم خدای تعالی جدا نیست و رسول اکرم 

صلی الله علیه و اله و سلم در وقت وفاتش کسی را جانشین خود نساخته 

است که به کتاب خدا داناتر از او باشد و امام حسن و امام حسین علیهما 

السلام را از خلفای خود قرار داده است. ایا در امّت کسی هست که بگوید 

ل دو داناتر از علی علیه السْلام به کتاب خدا بودند؟ آیا آن دو حقایق راز 
اف اخد نگزده ده سروفی هدند او فسلم امعت که سجن سامین اکرم خی 

اه وا کر 

«ائی مخلف فیکم ما ان تمشکتم فنص 

شامل هر عصری می‌گردد و اختصاص به زمان معیّتی ندارد پس در عصر 

علیث علیه السلام خلیفه پیامبر اکرم که بود؟ ایا مقصود از این کلام امام 

حسن و امام حسین علیهما السّلام هستند یا علیْ علیه السّلام؟ 

اگر بگویند مقصود حسنین علیهما السْلام هستند واجب می‌گردد که هنگام 

وفات پیامبر اکرم اتان دایانر از پدرشان باشتند هتم شخصضی از انت کین 

سخن نگفته است, 
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)توص هار ا هی الام تمه الم و ام رای ان ریش 


وقت خاضی بوده است, نه همه اوقات. باید ملزم شود که مقصود از عترت 
هم افراد خاضی هستند. نه همه اولاد. زیرا آن وقت خاضّی که مخالف ما 
اذعا هی کنا بهتر از آنچه که ما می‌گوئيم نیست. بناچار مقصود پیامبر از 
پا خاص, و اگر مقصود عام است پس باید شامل آن عصری که علیْ بن 
ا ات ار 
و در محضر او کسانی هن بودند و این سخن 
1[ 

قضرا فا ار تعل سن یا جر | کی کی هر وی 

«ائهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض» 

در این باب آن انشت. که تابت کنیم امرختهات الهن هر الشام ارس 
قیامت مثّصل و مداوم است و قرآن از حجٌتی از ائمّه که همواره همراه آن 
باشد خالی نیست و آنها همان عترت علیهم السلام هستند که حکم آن را تا 
روز قیامت می‌دانند. زیرا پیامبر اکرم فرموده‌اند: 

«لن یفترقا حتّی پردا علی الحوضص» 

و همچنین است این سخن ان حضرت که 

نجم الی یوم القیامة» 

(1) و این سخن که «زمین از حجّت خدا بر خلفش خالی نمی‌ماند که او پا 
ظاهر و مشهور است و يا پنهان و مستور تا حجتهای خدای تعالی و بیناتش 
باطل نشود». 

افص اک اهب ال ان مر ی هه قرو ان 
که عترتی که مقرون به کتاب خدای تعالی است چه کسانی هستند. امام 
صادق از پدران بزرگوارشان از رسول اکرم صلوات اللّه علیهم اجمعین 
روایت ت کند که فرمودند: «من در میان شما دو شیء نفیس را جانشین 
می‌سازم کتاب خدا و عترتم که اهل بیت من می‌باشند و آن دو از یک دیگر 
جدا| نشوند تا در حوض کوثر بر من وارد شوند, مانند این دو انگشت- و33 
انگشت ساب خود را به یک دیگر منضمٌ فرمودند- جابر بن عبد الله انصار 
برخاست و گفت: تا رصول الا رت سا کشای ‏ وین 
علیْ و حسن و حسین و امامان از فرزندان جسین تا روز قیامت». 

اه این سلت وید ان اعرانی کفته است رت ارت ]و 
قطعه‌های 
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بزر که هش تفه اسیت ده در تصضفیر ان یره چم وید و کشرست: غبارته 


از اب دهان شیرین و گواراست و در تصغیر ان ری ۵ می‌گویند: و 
عترت درختی است که بر در لانه سوسمار می‌روید- گمان می‌کنم که 
مقصودش لانه کفتار باشد, زیرا لانه سوسمار را «مکن» و لانه کفتار را 
«وجار» مي‌گویند- سپس می‌گوید: وقتی سوسمار از لانه‌اش بیرون می‌آید 
خود را , به آن درخت می‌مالد و به این جهت رشد نمی‌کند و بزرگ نمی‌شود, 
و عرب در باره ذلیل لت ی دارد هه هن کید خوارتر از درخت لانه 
سوسمار, گوید تصغیر آن نیز «عتیره» است. و عترت فرزندان شخص, و 
ذریّه صلبی اوست و از این رو به ذریّه محشّد صلّی اللّه علیه و آله و سلم 
که از فرزندان علیّ و فاطمه علیهما السْلام هستند عترت او گویند. ثعلب 
گوید: به اين الاعرابی گفتم معنای سخن ابو بکر در سقیفه چیست که گفته 
است: «ما عترت رسول خدا هستیم» گوید: : ,مقصود او این است که ما از 
شهر او و حریم اوئیم و الا عترت محقد صلّی اللّه علیه و آله و سلم لا 
محاله فرزندان فاطمه علیها السّلام هستند و دلیل آن بازگرداندن ایو بکر و 
فرستادن علی علیه السْلام با سوره براعت است و پیامبر اکرم صلی صلی الله 
علیه و آله و سلم فرمودند: 
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(1) «فرمان رسیده است که آن را خود و یا فردی که از من است ابلاغ 
کنده وشوو راراز ابو بکو کرفت و ان وا به علین- نه غیر او- داد و اگر ابو 
بکر بر حسب نسب از عترت او بود. اه ای تاره 
همشهري تفسیر کرده است صحیح نباشد. محال بود که سوره را 
بگیرد و آن را به علی علیه السّلام بسپارد. 

و کفته‌اند که غیت صعرهدتر زر کی است وتان خی ان نت هی تاره 
و در آن مأوی می‌کند و اين به واسطه کمی هدایت اوست که لانه خود را 
از آن تنگم مه باند: و گفته‌اند که عترت ريشه درخت بریده شده است و 
از اصول و ریشه‌های آن می‌روید و عترت در غير این معانی قول پیامبر 
صلّی الله علیه و آله و سلم است که فرموده «لا فرعة و لا عتیرة» و 
اصمعی در شرچ 1 گوید: در زمان جاهلیت شخص برای گوسفندانش ِ 
می‌کرد که اگر آنها به صد رس برسد, «رجییّه» و «عتاثر» خود را برای آنها 
قربانی کند و گاهی آن شخص به گوسفندانش بخل می‌ورزید و آهو صید 
وان ا ترا هیام کت ای یو 
عمل کرده باشد. حارث حلزه یشکری می‌گوید: _ 

واسطه گناه دیکران مواخذه کنید, همچنان که به عوض گوسفند اهو قربانی 
می ۰ 
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(1) یعنی او را به واسطه گناه دیگری می‌گیرند, همچنان که آنها آهو را به 


عوض گوسفند قربانی می‌کنند. 

و اصمعیخ می‌گوید: عترت به معنی باد و به معنی درخت کوچکی که شیر 
بیان تارف دز تعاحین مامه میتی زرکن یر ارم ات 
می‌گویند: ۴ 

عتر یعتر عترا یعنی نعوظ کرد. و رباشی می‌گوید: از اصمعی از معنی 
عترت پرسیدم, او گفت: کیاهی است مثل «مرزنجوش» که به طور 
پراکنده رس نا 

امه در ای ی ی 
خدای‌فعالی بز ربان تیامیرش‌صای الله علیه و آله و سلم به امامت ایشان 
تنصریح فرموده است و آنان دوازده بتن هسنند و اول ایشان علیث بر ۳ 
طالب و ایریسان مهد صلوات الله علهم آمعی ابیت ه انوا آنحه 
که ِ 3 معنای 9 استعمال 0 مطابق 1 و ان از این رو 
طات اه تا و اه 1 
ورحکمت شیرین و گواراست. و آنه شخوها ها هد که رون آکرم ضلین 
اللّه علیه و آله و سلّم ریشه آن و 
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اییز امین علبه التلام شاخه ال ان )و اه ار ی تن آد 
شاخه‌هاق وی آن سانشان برهای آن "وتان شوم آن درحت 
است و آنان اصول اسلام به معنی شهر و حریم آن هستند و هادیانی 
هستند به مانند صخره بزرگی که سوسمار نزد آن لانه می‌سازد و به 
واسطه آن هدایت یافته و در لانه خود ماوق می‌کند 1 ریشه درخشت 
بریده شده هستند, زیرا محل ابتلاء و ظلم و < جفا واقع شدند و قطع 
گردیدند و با ایشان مواصله نشد و از اصل و ريشه خود روئیدند و قطع 
عاطعان و اما عدیر اه آبات ای نمی یا ریخات دام عالیرر 
بر زبان پیامبر اکرم منصوص به امامت بودند. 

دیگر از معانی عترت آن است که آنان ستم دیدگانی بودند که به جرمی که 
نکرده بودند و گناهی که مرتکب نشده بودند مواخذه شدند و منافع ایشان 
بسیار است., و انان سرچشمه‌های علمند بر اساس آن معنای عترت که 
شجره دارای شیر بسیار باشد و انها مردان مرد بودند و نه اناث بر طبق 
معنای ذکر که برای عترت گفته‌اند و ایشان لشکر خدای تعالی و حزب او 
هستند بر اساس معنای قول اصمعی که گفته است عترت عبارت از «باد» 
است, پیامبر اکرم در حدیثی که از او نقل شده فر موده‌اند: باد لشکر خدای 
بزرگ است و باد بر قومی عذاب و بر 
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قومی دیگر رحمت است (1) و آنان نیز چنین هستند و مانند قرآان که بر 
اساس کلام پیامبر همنشین آنهاست, فرمود: 

قاس اف کم الفلین. کیان ال وتعتر نی هل تیتی 4۳ 

و خدای تعالی فرموده است: و ما قرآن را فرو فرستادیم که در آن شفا و 
رحمتی برای مومنان است و ظالمان را جز زیان نیفزاید. «1» و نیز 
فرموده است: و هنگامی که سوره‌ای نازل شود پاره‌ای از ایشان می‌گویند 
ان سورم: انضان قدافبی ات شما نا آفرود: آضا آنان: که»مومتند. انفاشیان 
افزوده شده و شادمانند, اما کسانی که در قلوبشان مرض است پلیدی بر 
پلیدیشان بیفزاید و در حالت کفر بمیرند. «2» اما بر اساس معنایی که 
هی کوید عترت گیاهی است مانند مرزنجوش که پراکنده می‌روید, اری انان 
صاحب مشاهد متفزقه و بیوت بعیده و برکاتشان در شرق و غرب عالم 
پراکنده شده است. 

اما در باره ذریه ابو عبیده گوید: رن ذریات اگر با «الف» بلشد معنایش 
اعقاب و نسل ایست؛: اما آنچه که ر‌ ِ آمده است: 5 الذین تفولون 
یتنا هت لنا قن أَرواجنا و انا 9 آغن» «3» تنها علوخ علیه السلام آن 
7 بدین معنی قراءت کرده 


(1) الاسراء: 92. 

(2) الثوبة: 124 و 125. 

(3) الفرقان: 74. 
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است., (1) ولی آیه‌ای که در سوره «یس» آمده است: «و ايِةٌ لهَمّ | 
ذرْبَْهْمْ» مهتم فمل دای عالی «دکها اشای ‏ و 
آجرین» «2 دو لفت دارد: 

هشن اجه و علیهه فراعت آننن فران کریخبه ضقه واه ده 
است چنان که آبو کهر و 3 اهل مدینه چنین خوانده‌اند, اما زید بن ثابت آیه 
«ذرْية یمن من مَع وج» «3» را به کسر قرائت کرده است. و مجاهد در 
آیه « لا دربه من قومو» 3 ی آنها اولاد کسانی هستند که و تیب 
برای آنها میغوت. گردید وبدر اتشان مرده بودنده فد آع هی کهید؛ آنها را ذزبه 
نامیدند, زیرا پدرانشان قبطی و مادرانشان از بنی اسرائیل بودند, 
هی کهوند: آن مانند اين است که اولاد ایرانیانی را که به یمن رفته و با زنان 
یمنی ازدواج کردند «الابنای» می‌گویند: زیرا مادرانشان از نژاد پدرانشان 
بیستند. ابو عبیده گوید: مقصود فراء اين است که آن موّمنین به موسی را 
با وجود آنکه رجال مذکوری بودند از این چهت ذریه گفته‌اند و ذریه مرد به 
این معنی گویا از این جهت است که از او بیرون بیامده‌اند و پدرشان از 
طایفه دیگری است و این معنی از ريشه «ذروت» و يا «ذریت» است و آن 


ِ 
عم -_ اس 
_ ت 


۷" 
0 0 
:۱ ۱ 
۱ 
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مهموز نیست, ابو عبیده گوید: اصل آن مهموز, است؛ اما عرب چنان که 
روش اوست همزه را ساقط کرده و از «ذرء الله الخلق» است., چنان که 


خدای 


(1) پس: 41. 

(2) الانعام: ِ- 

(3) الاسراء: 3 
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تعالی فرموده: «و آعو رانا ام کتیرا من الْجنٌ و الائس» «» (1) و 
ذرآهم به معنی آنست که ایشان را انشاء کرد و آفرید. و قول خدای تعالی 
که فرمود: «بِدروکمة» «» به این معنی است که آنها را آفرید, پس ذژبه 
مرد عبارت از خلق خدای تعالی است که از او و از نسلش آفریده شده و 
کسانی هستند که خدای تعالی از صلب او ایجاد فرموده است. 

و معنی سلاله برگزیده و خالص از هر چیزی است. می‌گویند سلالة و سليلة 
و در حدیت است که پیامبر اکرم فرمود: خدایا به عبد الژحمن از سلیل 
بهشت بنوشان, و می‌گویند: سلیل عبارت از شراب ب صافی بهشت است و 
آن را سلیل هی کوبتد. ربرا کشتدن: دم و یرون آمده نا حالض: کردیده 
است و آن فعیل به معنی مفعول است و در تفسیر این سخن خدای تعالی 
که «و لقَدٌ حَلَفتا الائسان من سلالة من طینِ» «3» گفته‌اند معنی آن خالص 
خات رنه است: لاله بس اه هم ی وید ما سین اه نی ار 
مادرش بیرون کشیده شد., و هند دختر اسماء که زن حجاح بن پوسف ثقفی 


بود گوید: 


(1) الاعراف: 179. 

(2) الشوری: 10. 

(3) المومنون: 12. 
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(1) هند فرزند اسبانی عربی است و از سلاله اسبانی است که استران بر 
روی انها رفته‌اند. <1» 

و اگر اسبی گرامی بزاید که سزاوار همین است و اگر فرزندش دورگه 
باشد پس ان نتیجه عمل فحل است و اسب ماده را تقصیری نیست. 

و در روایتی آمده است که ار نتیجه جنابت فحل است؛ و سلیل به معنی 
منتوح و سلیله به معنی منتوجه است و گویا منظور از آن نتایج خالص و 
صافی باشد. 

و به حسن و حسین و اه پس از آنها صلوات اللّه علیهم آجمعین «سلالة- 
رسول الله» می‌گویند. زیرا آنان برگزیدگان خالص و صافی از فرزندان 


اویند. 
و این معنی عترت و ذزیه و سلاله در زبان عرب است. و از خدای تعالی 


ات ی ان ارت 1 وت وان تمد 


اف 9 سکاف ای بر فا یم تایب ان اس عنسسی ار است 


(1) 1- ابن عبّاس از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم روایت کند که 
فرمود: چون در معراج مرا به نزد پروردگارم جل جلاله بردند ندا آمد: ای 
محقد! گفتم: تیک ای پروردگار عظمت لبّیک! و خدای تعالی به من وحی 
فرمود: ای محشّد! ملأً اعلی در چه چیز منازعه می‌کنند؟ گفتم: پروردگارا 
مرا علمی نیست.؛ فرمود: ای محمد! چر| از آدمیان وزیر و برادر و وصیث 
پس از خودت را بر نگزیدی؟ گفتم: الهی چه کسی را انتخاب کنم؟ تو برایم 
برگزین, خدای تعالی وحی کرد که ای محشد! من از میان ایا 
ابی طالب را برایت انتخاب کردم گفتم: پروردگارا! پسر عشّم را؟ فرمود: 
ای محمّد! علی وارث تو و وارث علم پس از تو و پرچمدار توست و پرچم 
حمد در روز قیامت به دست اوست و صاحب حوض توست و از 
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موّمنان امّت تو هر کس بر آن وارد شود به دست او سیراب خواهد شد. 
(1) سپس خدای تعالی وحی فرمود: ای محشد! من سوگند خورده‌ام 
سوگندی حقّ که دشمن تو و دشمن اهل بیت و ذرْیّه طیْبین و طاهرین تو از 
آن حوض ننو شد, به راستی می‌گویم: ای محمد! همه افت تو داخل در 
بهشت می‌شوند مگر کسانی از خلقم که از آن ابا کنند گفتم: خداق من آبا 
کسی هست که ازر داخل شدن به بهشت ابا داشته باشد؟ خدای تعالی 
وحی کرد که آری, گفتم: چگونه ابا می‌کند؟ وحی فرمود: ای محشد! تو را 
از میان خلقم برگزیدم و وصیّْ پس از تو را انتخاب کردم و او را برای تو 
مانند هارون برای موسی قرار دادم جز آنکه پس 2 
محبّت او را در قلب تو افکندم و او را پدر فرزندانت قرار دادم, پس بعد از 
تو حق او بر امّت تو مانند حقّ تو بر ایشان در حیات توست و هر کس حق 
او را انکار کند حق تو را انکار کرده است., و هر که از ولایت او سرباز زند 
از ولایت تو سرباز زده است, و هر که از ولایت تو ابا کند از داخل شدن به 
بهشت ابا کرده است. من به شکرانه نعمتی که ارزانيم فرموده بود برای 
خدای تعالی به سجده افتادم که ناگاه منادی ندا کرد که ای محشد! سر 
بردار و درخواست کن تا به تو عطا کنم, گفتم: خدای من! امّتم را پس از 
ترجمه کمال الدین ,1ص :471 
گردآور تا همگی در روز قیامت در حوض کوثر بر من وارد شوند, (1) خدای 
تعالی وحی فرمود: ای محقد! من پیش از آنکه بندگانم را بیافرینم در 
میانشان حکم کردم و حکمم در باره آنها در گذشته است. تا هر که را 
بخواهم بدان هلاک کنم و هر که را بخواهم بدان هدایت نمایم. من پس از 


تو علمت را بدو دادم و او را وزیر و جانشین پس از تو بر اهل و امّتت قرار 
دادم, به خاطر قصد خود که هر که او را دوست بدارد به بهشت در اورم. و 
مبغض و دشمن و منکر ولایت او را پس از تو به بهشت داخل نمی‌سازم, 
پس کسی که بغض او را داشته باشد بغض تو را داراست و کسی که بغض 
تو را داشته باشد بفغض مرا داراست. و کسی که او را دشمن بدارد تو را 
دشمن داشته است و کسی که با تو دشمنی کند با من دشمنی کرده است 
و کسی که او را دوست بدارد تو را دوست داشته است و کسی که تو را 
دوست داشته باشد مرا دوست داشته است. و این فضیلت را برای او قرار 
دادم و بر تو نیز عطا کردم که از صلب او یازده مهدی خارج سازم که همه 
انها از ذرژیه تو از فرزندان بکر بتول خواهد بود, و اخرین ایشان کسی است 
که عیسی بن- مریم پشت سر او نماز می‌خواند. و زمین را از عدل اکنده 
سازد همچنان که از ظلم و جور پر شده باشد, به واسطه او نجات می‌دهم 
و از هلاکت باز می‌دارم و هدایت می‌کنم و از ضلالت جلوگیری می‌کنم و به 
واسطه او کوران را بینا و 
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بیماران را شفا خواهم داد (1) گفتم: الهی و سبدی! آن چه کس خواهد 
بود؟ خدای تعالی وحی فرمود: آنگاه که علم بردانفته: شود و «جخهل آشکار 
گردد, قاریان فراوان شوند و عمل به قرآن اندی شود و کشتار فراوان 
گردد و فقهای هادی اندک و فقهای گمراهی و خائنان و شعراء افزون شوند 
و امّت تو قبورشان را مسجد کنند, قرانها زیور و مساجد زینت شود و جور 
و فساد افزون گردد و منکر اشکار شده و امّتت بدان فرمان دهند و از 
معروف باز دارند و مردان به مردان اکتفا کنند و زنان با زنان در امیزند و 
امیران کافر شوند و اولیای آنها فاجر و یارانشان ظالم و اندیشمندان آنها 
فاسق گردند در این هنگام سه خسوف واقع گردد. خسوفی در مشرق و 
خسوفی در مغرب و خسوفی در جزيرة العرب و بصره به دست یکی از 
یه تو ویران گردد و زنگیان از وی پیروی کنند و یکی از فرزندان حسین 
رای ام که و داز ری و از میدن رو که و سفیانی 
ظاهر شود گفتم : خدای من! پس از من این فتنه‌ها که واقع ۰ 

خدای تعالی به من وحی فرمود و مرا از فتنه بنی امیه و فتنه فرزندان 
عمویم و آنچه هست و تا روز قیامت خواهد بود آگاه کرد و من نیز آنگاه که 
پر مین آ دم 
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آنها را به پسر عمویم وصیْت کردم و ادای رسالت نمودم و خدا فان ار 
سپاس می‌گویم چنان که پیامبران و هر چه که قبل از من بوده و هر 
مخلوقی که تا روز قیامت است او را سیاس می‌گوید. 

امس المومی ليم الساام ار رسمل که اصای لاه فا ود از 


فاسلم رو وت ت کند که فرمود: چون مرا به آسمانها بردند» خدایم به من 
وحی کرد که ای محشّد! من بر زمین نظری افکندم و تو را از آن میان 
برگزیدم و تو را پیامبر ساختم و از اسم خود برای تو اسمی برگرفتم که 
من محمود و تو محقدی! سپس دوم بار بر زمین نظری افکندم و از آن 
میان علیْ را برگزیدم و او را وصی و خلیفه تو قرار دادم و همسر دختر و 
پدر فرزندانت ساختم و برای او اسمی از اسماء خود برگرفتم که من علیث 
اعلی هستم و او علیٌ است و فاطمه و حسن و حسین را از نور شما دو 
تن آفریدم, سپس ولایت ایشان را بر ملائکه عرضه داشتم و کسی که آن 
| اگر بنده‌ای مرا عبادت کند 
تا آنکه منقطع شود و مانند مشک کهنه پوسیده گردد و در حالی که منکر 
ولایت ایشان است به نزد من اید او را در 
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بهشت خود جای نمی‌دهم و تحت سایه عرشم در نیاورم. (1) ای محشد! آپا 
دوست می‌داری که ایشان را ببینی؟ گفتم آری ای پروردگار من گفت: 
رز رید کن یه ربلد خروم ها تا ان ر علی و فاطمه و حسن و 
حسین و علی بن الحسین و محمد بن علیْ و جعفر بن محقد و موسی بن 
خر و اون موس رن یو و سدع نا 
و محقّد بن الحسن را دیدم و قائم در وسط آنان مانند ستاره‌ای درخشان 
بود. گفتم: خر گاز| آنان چه کسانی هستند؟ فر مود: انا امه هستند و 
این قائم کسی است که حلال مرا حلال و حرام مرا حرام می‌کند و به 
توشط او از دشمنانم انتقام خواهم گرفت و او راحت دوستان من است و 
او کسی است که دل شیعیانت را از ظالمان و منکران و کافران شفا 
می‌دهد, و لات و عرّی را با طراوت بیرون می‌آورد و آنها را آنش می‌زند و 
فتنه مردم به آن دو در آن روز از فتنه عجل و سامری سخت‌تر است. 
(42 3- جابر بن یزید جعفت گوید از جابر بن عبد اللّه انصاری شنیدم که 
می 
تقالیدتر .یبا مرت انش آنرافر تساو کهتررا ۳ الذین 
او 
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آطیعّوا اللة آطیقوا سول و آولی الامد عنکم» کفته یا رسول اللدا شا 
و رسولش را شناخته‌ايم. پس اولو الأمری که خداوند طاعت آنها را مقرون 
به طاعت خود کرده چه کسانی هستند؟ فرمود: ای جابر آنها جانشینان من 
نمْه مسلمین پس از من هستند. اوّل ایشان علی بن ابی طالب است و 
بعد از او حسن و حسین و علیْ بن الحسین و محمّد بن علیْ- که در تورات 
به باقر معروف است و تو ای جابر او را می‌بینی و انگاه که او را دیدار 
کردی سلام مرا به او برسان- و پس از او جعفر بن محمّد صادق و موسی 


بن جعفر و علیْ بن موسی و محمّد بن علی و علی ابن محمّد و حسن بن 
علیْ و پس از او همنام و هم کنیه من حجّة الله در زمینش و بقیية الله در 
بین عبادش, فرزند حسن بن علی امه مسلمین خواهند بود. او کسی است 
که خدای تعالی مشرق و مفرب زمین را به دست او بگشاید, او کسی 
است که از شیعیان و اولیائش غایب شود غیبتی که بر عقیده به امامت او 
باقی نماند مگر کسی که خدلوند قلبش را به ایمان امتحان کرده است. 
این کفید: کفتم با رسول اللد! ایا در عبت آوبزرای.شیعیافش اتیاعن 
هست؟ فرمود: ار شم به‌خدایی که‌ضر اه نات وت فرموو نف نون 
او استضائه می‌کنند و به ولایت او در 
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دوران غیبتش منتفع می‌شوند مانند انتفاع مردم از خورشیدی که در پس 
ابر استیا ی اش ارس کون 9 هم مر من آاشته آن زان 
غیر اهلش بپوشان 

ی ۱ 
کیسوان ارامته از نود با ان خصرت بموون امد رای که مه ام 
بیش نبود. چون جابر او را شناخت لرزه بر اندامش افتاد و مو بر تنش 
راست شد و اندکی بدو نگریست. سپس گفت: ای پسر پیش بیا؛ و او پیش 
آمد: سبنن. گفت: رز برو ,و او رفت, جابر گفت: به, خدای کعبه سوگند که 
شمائل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را داراست. سپس 
وک و | و او گفت 
محمد, پرسید: فرزند که هستی؟ گفت: فرزند علی ۱ گفت: 
فدایت شوم, پس تو همان باقری؟ گفت: 1 حضرت گفت: 
آنچه زا که رسول خدا بو نو ایپرده است به‌من ترسان: جابر کفت: ای 
مولای من! رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به من بشارت دادند که 
زنده می‌مانم تا شما را ملاقات کنم و به من فرمودند آنگاه که او را 
ملاقات کردی سلام مرا بدو برسان. پس ای مولای من! رسول خدا به شما 
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سلام رسانیدند, )1 امام باقر علیه السلام فرمود: تا اسمان و زمین 
برپاست بر رسول خدا| سلام باد و بر تو ای جابر که ان سلام را رسانیدی 
سلام باد! و بعد از آن جابر به نزد او زفت و آمد می کرد و از او 
می‌آموخت, یک روز امام باقر از وی رچیزی پر سید جابر گفت: به خدا| 
سوگند که من خود را در نهی رسول اللّه داخل نمی‌کنم که او به من خبر 
داده است که شما ائمّه هدی از اهل بیت او بعد از او می‌باشید در کوچکی 
حکیم‌ترین مردم و در بزرگی علیم‌ترین آنهائید و فرمود: به ایشان چیزی 
تعایم. نذهید: که اقا اغلمه از نها هستتن آمام بافر. علیه. السلام قرو 


جدّم رسول خدا راست گفته است و من در آنچه که پرسیدم از تو داناترم, 
حکمت را در کودکی به ما داده‌اند و همه انها از فضل و رحمت خداوند بر 
ما اهل البیت است. 

(2) 4- امام رضا از پدران بزرگوارشان از امیر المومنین از رسول اکرم 
ضاحات الله علنیش احصین ودا: یت کند که فرمود: خداوند خلقی که بهتر از 
من باشد و نزد او 
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گرامی‌تر از من باشد نیافریده است, علیْ علیه السْلام گوید به پیامبر اکرم 
گفتم: ای رسول خدا تو بهتری يا جبرئیل؟ فرمود: ای علی! خدای تعالی 
انبیاء مرسلین را بر ملائکه مقزبین برتری داد و مرا بر جمیع انبیاء و 
وان فلت ید و پس از ره ای علیا ری ار آن و و امامان 
پس از توست و فرشتگان 1 ای علیث! 
ولایت ما حمد پروردگارشان ی مومتا زار استغفار 
می‌کنند. ای علی! اگر ما نبودیم خداوند آدم و حوا و چجئثت و نار و آسمان و 

ری رای اس که افصل ارات ام ریک رس و 
معرفت پروردگارمان و تسبیح و تقدیس و تهلیل او بر آنها سبقت 
گرفته‌ایم. زیرا ارواح ما نخستین مخلوقات خدای تعالی است و او ما را به 

و سکیا تیا هک وا ار و جیی زاره ۱ 
در حالی که نور واحدی بود مشاهده نمودند. امور ما را بزرزن تم لور ها 
تسبیح او را گفتیم تا ملائکه بدانند که ما خلقی هستیم آفریده شده و او از 
صفات ما منژژه است, بعد از آن ملائکه نیز تسبیح او را گفتند و او را از 
صفات ما تنزیه کردند. و چون شزرو شأن ما را مشاهده کردند تهلیل 
گفتیم تا ملائکه بدانند که هیچ معبودی جز 
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الله نیست (1) و بدانند که ما بندگانی هستیم و نه خدایانی که با او و یا در 
کنار او پرستیده شویم و گفتند: «لا ٍلة الا الل» و چون بزرگی منزلت ما را 
متا هدم کردند خدا وا تکبیر کفتیم تانملانکه بداشد که: خدا پزر کین از-ان 
ی ات 0 ی تا 
خداوند برای ما قرار داده است مشاهده کردند, گفتیم: 

«لا حول و لا قغّة الا بالله العلث العظیم» 

تا ملائکه بدانند که هیچ قدرت و قوّتی جز به واسطه خدا نیست و ملائکه 
گفتند: لا حول و لا قوة الا بالله, و چون مشاهده کردند آن نعمتی را که خدا 
بر ما ارزانی داشته و طاعت ما را واجب سیب است گفتیم: «الحمد 
لله» تا ملائکه بدانند خداوند به واسطه یعماتی که بر ما ارزانی داشته 
است حقوقی دارد و ملائکه گفتند: ا له هن مه اسطظه .ما یه :مرت 


خدای تعالی و تسبیح و تهلیل و تحمید او رهنمون شدند. 

سپس خدای تعالی ادم علیه السْلام را افرید و ما را در صلب او نهاد و به 
ملائکه فرمان داد که به خاطر تعظیم و اکرام ما بدو سجده کنند سجده آنها 
برای خدای تعالی عبودیّت و بندگی و برای آدم اکرام و طاعت بود. زیرا ما 
در صلب او بودیم, پس چگونه ما افضل از ملائکه نباشیم در حالی که همه 
آنها به آدم سجده کردند. 
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(1) و چون مرا به آسمانها به معراج بردند, جبرئیل دو تا دو تا اذان و اقامه 
زا ۱۳99 ای محشد! پیش بایست, گفتم: اق,ور تین لیا بر تو 
پیش بایستم 

گفت: 0 ۳[ 
ملائکه برتری داده است. من پیش ایستادم و با ایشان نماز خواندم و هی 
فخری هم نیست و چون به حجابهای نور رسیدیم, جبرئیل علیه الم 
گفت: ای محفد! پیش برو و از من باز ایستاد. گفتم: ای جبرئیل ! آپا 3 
مثل این موضع از من مفارقت می‌کنی؟ گفت: ای محمّد! این نهایت حد 
من است که خدای تعالی برای من مقر فرموده است و اگر از آن 
درگذرم به واسطه تجاوز از حدودی که پروردگارم مقر فرموده است 
بالهایم خواهد سوخت و در نوری افکنده شدم افکنده‌شدنی «1» تا بدان جا 
که خدای تعالی از ملکوتش اراده فرموده بود رسیدم و ندا رسید: ای 
محشد! گفتم: 

للیک و سعدیک 

ای پروردگار من! 

تبارکت و تعالیت 

و پرستش کن و بر من توکّل 
نما, تو نور من در میان بندگان من و فرستاده من به سوی خلقم و حجّت 
من در بین مردمانی. بهشت من برای کسی است که از تو پیروی کند و 


(1) قال فی فیه: 

ای دفع و رمی. 

کرامتم را برای اوصیای تو لازم گردانیدم و ثوابم را برای شیعیان تو مقژر 

داشتم. (1) گفتم: پروردگار!! اوصیای من جچه کسانی هستند؟ ندا رسید ای 
محشّد! اوصیای تو بر ساق عرش نوشته شده است و من- در حالی که در 

مقابل پروردگارم بودم- به ساق عرش نگریستم و دوازده نور دیدم و در هر 


وی ون و ای یب سای دیایب و 
ال ایشان علی تشن ایبتطالت اضر آنها موی انم بو کم زر تکار 
آیا آنها اوصیای پس از من هستند؟ ندا آمد که ای محشد! آنها اولیا و 
دوستان و برگزیدگان و حجْتهای من بر خلایق پس از تو هستند و آنها او 
و خلفای تو و بهترین خلق من پس از تو می‌باشند, به عرت و جلالم سوگند 
که به واسطه ایشان دینم را چیره و کلمه‌ام را بلند می‌نمایم و توشط 
آخرین آنها زمین را از دشمنانم پاک می‌گردانم و مشرق و مغرب زمین را 
به تملیک او در می‌آورم و باد را مسچْر او می‌کنم و گردنکشان سخت را 
رام او می‌سازم و او را بر نردبان ترقی بالا می‌برم و با لشکریان خود 
یاریش می‌کنم و با فرشتگانم به او مدد می‌رشتانم ها انکه ونم را آشکار 
کند و مردمان را بر توحیدم گرد آور. سپس ملکش را تداوم بخشم و 
روزگار را در اختیار اولیای خود قرار دهم تا روز قیامت فرا رسد. 
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اد له زب العالمت و الضااه غلی تا تلم یا 


ی اه نایم ای ای ی ای ی الم ی اون تکام صقیی اتقلای و تیف 
دوازدهمین امام است 


(1) 1- عبد الرحمن بن سمره گوید: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و 
سلم فرمود: کسانی که در دین خدا مجادله و ستیز می‌کنند بر زبان هفتاد 
پیامبر لعنت شده‌اند و کسی که در آیات خدا مجادله کند کافر شده است. 
خدای تعالی فرمود: «تنها کافران در آیات الهی مجادله می‌کنند و گردش 
آنها در شهرها تو را نفریبد»؛ <1» و کسی که قرآن را به رآی خود تفسیر 
کند بر خدا دروغ بسته است؛ و هر کس بدون داشتن علم و آگاهی فتوا 
دهد ملانکه آسمانها و ز مین اه زا لغنتت می کنند؛ و هر بدعتی گمراهی است 
و 


(1) المومن: 4. 
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هر ضلالتی بق آتصرم خم. یاو 3 (1) عبد الرّحمن بن سمره گوید: مه 
ای تسه لیخداا واه تجات»را به من بتما: , فرمود: ای سمره! هر گاه هواهای 
نفسانی مختلف شد و آراء و عقاید متفژق گردید, بر تو باد که همراه علی 
نزم. آنیه ظالب باشی که اه افام. ات هه خلیفه هن بر. انشان اشته و اه 
فاروقی است که به واسطه او بین حقّ و باطل تمیز می‌دهند. هر کس از 
او بپرسد پاسخش را دهد و کسی که از او هدایت جوید هدایتش فرماید و 
کسی که خواستار حق باشد آن را نزد او می‌پابد و کسی که هدایت: زا 
بجوید نزد او بدان خواهد رسید؛ و هر که بدو پناه برد ایمنش سازد و هر 
کس دامن او گیرد نجاتش دهد و هر که از او پیروی کند هدایتش کند. ای 
پسر سمره. ! هر که با او موافقت کند و او را دوست بدارد سالم خواهد بود 
و هر که با او مخالفت کرده و دشمنی ورزد هلاک خواهد شد, ای پسر 
سمره! علی از من است و روح او از روج من و طینت او از طینت من 
است و او برادر من است و من برادر اویم و او شوهر دخترم فاطمه سیده 
بانوان عالم از اوّلین و اخرین است و دو امام امَتم و دو سید جوانان بهشت 
حسن و حسین و نه تن از ائقه از فرزندان حسین هستند و نهمین انها قائم 
ات من است که زمین را پر از عدل و داد نماید همچنان که پر از ظلم و 
جور شده باشد. 

ترجمه کمال (لدین ,ج1,ص :484 

(1) 2- عبد ال بن عیّاس از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم روایت 
کند که فرمود: ۱ 
و پیامبر گردانید. سپس دوم بار نظری افکند و علیْ را برگزید و او را امام 


گردانید. سپس به من فرمان داد که او را برادر و ولیْ و وصی و خلیفه خود 
سازم. پس علی از من است و من از علی, و او شوهر دخترم فاطمه و 
پدر دو سبطم حسن و حسین است, بدانید که خدای تعالی مرا و ایشان را 
حجتهای بر بندگانش قرار داده است و از فرزندان حسین امامانی را قرار 
داده است که به امر من قیام کنند و وصیت مرا نگهدارند و نهمین انها قائم 
اهل بیتم و مهدی امتم است که در شمایل و اقوال و افعال شبیه‌ترین 
مردم به من است. او پس از غیبتی طولانی و حیرتی گمراه‌کننده ظهور کند 
و دین خدای تعالی را چیره گرداند و به یاری خدا و نصرت ملائکه خدا موَیّد 
با زمین را از عدل و داد آکنده سازد همان گونه که ؛ پر از ظلم و جور 
۱۳9۳ 
امام است ۳ 
2 3- امام صادق از پدران بزرگوارشان از رسول خدا صلوات ال علیهم 
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اجمعین روایت کند که فرمود: جبرئیل از رت العرة جل جلاله برایم حدیث 
کرد که فرمود: هر کس بداند که هیچ معبودی جز من نیست و محقّد بنده و 
فرستاده من است و علیْ بن آبی طالب جانشین من است و ائمه‌ای که از 
فرزندان او هستند حجتهای منند, او را به رحمت خود به بهشت داخل 
می‌سازم و به عفو خود او را از آتشم نجات می‌بخشم و همسایگی خود را 
برای او مباح می‌گردانم و کرامتم را بر او واجب می‌گردانم و نعمتم را بر 
او تمام ساخته و او را از خاان ۱ قرار می‌دهم, اگر مرا ندا 
کند به او لییک می‌گویم و اگر مرا بخواند اجابتش می‌کنم و اگر از من 
درخواست کند به او می‌بخشم و اگر خاموش بااشد به او ابتدا می‌کنم و اگر 
بد کند به او رحمت می‌آورم و اگر از من فرا ر کند او را می‌خوانم و اگر باز 
گردد او را می‌پذیرم و اگر در خانه‌ام را بکوید آن را می‌گشایم و هر کس 
گواهی ندهد که من معبود یکتا هستم يا بدان شهادت دهد اما گواهی ندهد 
که محقّد بنده و رسول من است يا بدان شهادت دهد امّا گواهی ندهد که 
علت ین آنی:طالب حانیو من است با بدان مادت دهد سا کواهی:ندهد 
که امامان از فرزندان او حجتهای من هستند به تحقیق که چنین شخصی 
نعمت مرا انکار کرده و عظمت مرا کوچی شمرده و به ایات و کتابهای من 
کافر شده است و اگر قصد مرا 
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کند محجوبش می‌کنم (1) و اگر از من درخواست کند محرومش می‌سازم 
و اگر مرا ندا کند ندايیش را نمی‌شنوم و اکر مرا بخواند دعایش را 
استجابت نمی‌سازم و اگر به من امید بندد ناامیدش می‌گردانم و این جزای 


_ 


او از جانب من است و من هرگز به بندگانم ستم نمی‌کنم. 


آنگان نون و الله اشارت اعا برخاشت:و کفت ان سول شتا ان 
از فرزندان علیّ بن آیی طالب چه کسانی هستند؟ فرمود: 7 ی 0 
سید جوانان بهشت,؛ سیس سید العابدین در زمانش علیث بن الحسین؛ 
سیس محمد بن- و ار ی 
که او را دیدی سلام مرا بدو برسان- سپس جعفر بن محمّد الصادق. سپس 
موسی بن جعفر الکاظم,. سپس علی بن موسی الرّضا, سپس محمّد بن 
فلت ام پخس لش فد اتف سین سس سم عله ال کرد 
سپس فرزند او قائم به حق مهدی امّتم کسی که او زمین را پر از عدل و 
داد نماید همان گونه که پر از جور و ظلم شده باشد, آی 9 آنان 
جانشینان و اوصیاء رس کی که اه را اطاعت 
کند مرا اطاعت کرده است و کسی که از انان سرپیچی کند مرا سرپیچی 
که استه کم اسان سا کی ار ابا سا ایکا سا کار کرنه 
ار ساسا 
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ایشان است که خداوند آسمان را نگاه داشته که بر زمین نیفتد مگر به اذن 
او و به سبب ایشان است که خداوند زمین را حفظ کرده که اهلش را 
نلرزاند 

۱ ماس این از اس ای شیلن خوا ستوات آاان عا هن 
مایت که که مود هن ارم قوار آماسه که اذل اقا کل ین ات 
طالیهه ار اسان فام اسان حاارسی اقا بالات تسه 
2 الهی بر امْتم پس از من می‌باشند کسی که مقر به ایشان باشد 
مومن است و کسی که متکر ایشان باشد کافر است. 

(2) 5- اصبغ بن نباته گوید: روزی علیْ علیه السّلام دست حسین علیه 
الیشلام را گرفته بود و بر ما وارد شد و می‌گفت: روزی رسول خدا صلّی 
اللّه علیه و آله و سلّم دست مرا بدین گونه گرفته بود و بر جمعیّت ما در 
آمد و می‌گفت: بهترین خلایق و سرور ایشان پس از من این برادرم است 
و او امام هر مسلمانی و مولای هر موّمن پس از وفات من است. من 
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می‌گویم: (1) بهترین خلایق و سرور ایشان پس از من این فرزندم است و 
او امام و مولای هر مومن یس از وفات ,من لست؛ بدانید که به او ستم 
مس مان کم سس ار رل خواصای الم یهن الم شام من 
ستم شد, و پس از فرزندم حسن, بهترین خلایق و سرور ایشان برادرش 
حسین مظلوم است که در سرزمین کربلا کشته می‌شود, بدانید که او و 
اصحابش از سروران شهداء در روز قیامت هستند. و پس از حسین نه تن 
از صلب او خلفای خدا در زمین و حجتهای او بر بندگانش و امناء او بر 
وحیش می‌باشند که امامت مسلمین و رهبری موّمنین و سروری مثّقین با 


ایشان است. و نهمین آنان قائم است که خدای تعالی به واسطه او زمین 
را نورانی می‌کند از آن پس که از ظلمت آکنده باشد, و قسم به خدایی که 
برادرم محمد را به نبقت برانگیخت و مرا به امامت اختصاص داد این 
مطلت وج اسمانی است ون بان رتیل روت امین حا یه ات 
و من نزد رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم بودم که از ان حضرت از 
امامان پس از او پرسش شد و به سئوال کننده فرمودند: 

سوگند به آسمانی که صاحب بروج است عدد ائقه به تعداد بروج است؛ و 
قسم به پروردگار شبها و روزها و ماهها که عدد ائمّه به تعداد ماههاست. 
سئوال کننده 
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گفت: ای رسول خدا! آنان چه کسانی هستند؟ (1) رسول خدا ای اللّه 
علیه و آله و سلم دستشان را بر سرم نهادند و فرمودند: اوّلين آنها اين 
است و آخرین ایشان مهدی است هر که آنان را به ولایت برگزیند مرا ولی 
ساخته انست: و.هر که آنان زا دشمن بذارد مرا دشمن داشتته است و هر که 
ایشان را دوست بدارد مرا دوست داشته است و هر که کینه ایشان را 
داشته باشد کینه مرا به دل گرفته است و هر که آنان را انکار کند مرا 
انکار کرده است و هر که آنان را بشناسد مرا شناخته است, به واسطه 
ایشان است که خدای تعالی دینش را حفظ کرده و بلادش را اباد نموده و 
بندگانش را روزی می‌دهد و به سبب ایشان است که باران از آسمان فرو 
می‌بارد و برکات زمین را بیرون می‌آورد, آنان برگزیدگان و خلفای من و 
ائْمّه مسلمانان و موالی مومنا 

(2) 6- امام رضا از پدران ی از رسول خدا صلوات ال علیهم 
اجمعین روایت کند که فرمودند: هر که دوست دارد که به دین من متمسشک 
شود و پس از من در کشتی نجات سوار شود باید که به علیْ بن ابی طالب 
اقتدا کند و دشمنش را دشمن بدارد و دوستش را دوست بدارد که او 
وصیْ من و جانشین من بر امتم در حیات و ممات من است, و او امام هر 
مسلمان و امیر هر ممن پس از من است 
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(1) قول او قول من و امر او امر من و نهی او نهی من است. و پیرو او 
پیرو من و یاور او یاور من و فروگزار او فروگزار من است. سپس فرمود: 
هر که پس از من با علیْ مفارقت کند مرا نخواهد دید و من نیز روز قیامت 
او را نخواهم دید, و هر که با علیْ مخالفت کند خداوند بهشت را بر او 
حرام کرده و جایگاه او را آتش قرار داده است و آن بد جایگاهی است, و 
کسی که علی را فروگزارد خداوند او را در روزی که بر وی در آید فرو 
خواهد گذاشت, و هر که علی را نصرت کند خداوند او را در روز قیامت 
نصرت نماید و حچٌتش را هنگام بازخواست تلقین وی فرماید. سپس 


فرمود: حسن و حسین دو امام ات من پس از پدرشان و سید جوانان اهل 
بهشت هستند و مادرشان سرور زنان عالم و پدرشان سرور اوصیاء 
هستند. و از فرزندان حسین نه تن امامند که نهمین انها قائم از فرزندان 
من است طاعت آنان طاعت من و معصیت ایشان معصیت من است. از 
منکرین فضل و ضایع‌کنندگان حرمت او به خدا شکایت می‌کنم و خداوند 
بهترین ولی و ناصر برای عترتم و امه امُتم می‌باشد و بهترین منتقم از 
منکرین ایشان است و سعْلَمْ الذین ظلَمُوا َقْ مُلقلب ینْقلبُون. ‏ , 

(2) 7- امام رضاأ از پدران بزرگوارشان از رسول خدا صاو ات الله فا 
اجمعین 
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روایت ت کند که فرمود: من سید مخلوقات خدای تعالی هستم, و من از 
جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و حاملان عرش و همه ملائکه مقزبین و انبیاء 
و رسولان الهی برترم و من صاحب شفاعت و حوض شریفم و من و 

دو پدر این امّت هستیم, کسی که ما را بشناسد خدای, تعالی را شناخته 
است و کسی که ما را انکار کند خدای تعالی را انکار کرده است و دو 
سبط این امّت و سید جوانان بهشت یعنی حسن و حسین از فرزندان علیث 
است. و از فرزندان حسین نه امام خواهد بود که طاعت ایشان طاعت من 
و معصیت آنها معصیت من است, نهمین آنان قائم و مهدی ایشان است. 
(1) 8- علی بن حسن «2» سائح گوید: ی ی ۶ اب 
شنیدم که می‌فر مود: . یدرم از آباء بزر گوارشان از رسول خدا| روایت کند 
که به علوث بن- ابی طالب فرمودند: ای فلن ۱ تو را دوسیت نمی‌دارد مگر 
کسی که ولادتش پاکیزه باشد و بغض تو را در دل نمی‌گیرد مگر کسی که 
ولادتش نایاک باشد, و ولایت 


(2) فی بعض النسخ «علی بن الحسین». 
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تو را نپذیرد مگر مومن, و با تو دشمنی نکتد مگر کافر, (1) عبد اللّه بن 
مسعود برخاست و گفت: ای رسول خدا! در زمان حیات تو علامت ناپاکی 
علامت کسی که ولادتش نایاک است و کافر پس از شما چیست؟ آنگاه که 
به زبان اظهار اسلام کرده و مکنون باطن خود را مخفی می‌دارد, فرمود: 
ای ابن مسعود! علیْ بن- ابی طالب پس از من امام شما و جانشین من بر 
شماست و آنگاه که او دز خدرد فرزندم حسن امام شما پس از او و 
جانشین من بر شماست, و چون درگذرد فرزندم حسین امام شما پس از 
اوست و جانشین من بر شماست. سپس نه تن از فرزندان حسین یکی 
بفن از -ذیکری انشه: ماه خلفای۰-شما بر نها هسشتتد و نهفتنه انها قائم 


امّت من است که زمین را از عدل و داد آکنده سازد همچنان که : پر از جور 
و ظلم شده باشد, ایشان را دوست نمی‌دارد فک کی کضوا نس پاکیزه 
باشد و کینه آنها را به دل نمی‌گیرد مگر کسی که ولادتش ناپاک باشد. و با 
آنان را انکار کند مرا انکار کرده است و کسی که مرا انکار کند ۳ را 
انکار کرده است و هر کس از روی عناد با یکی از ایشان مخالفت ورزد با 
من مخالفت کرده است و کسی که با من مخالفت کند با خدای تعالی 
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طاعت من و طاعت من طاعت خداست (1) و معصیت آنها معصیت من و 
معصیت من معصیت خدای تعالی است. ای ابن مسعود! مبادا که در نفس 
تو در آنچه می‌گویم حرجی داشته باشد که کافر خواهی شد. به عژت 
پروردگارم سوگند که من در باره علیْ و امامان از فرزندان او سخنی به 
گزاف 3 از روی هوای نفس نمی‌گویم. سپس در حالی که دستهایش را به 
طرف آسمان بلند کرده بود فرمود: 
خدایا خلفا و ائمّه پس از من را دوست بدار و دشمنان ایشان را دشمن 
بدار و یارانشان را نصرت فرما و خاذلان آنان را خوار بدار و زمین را از 
قائمی از ایشان که حجّت توست خالی مگذار که يا اشکار است و يا پنهان 
و مستور تا دین و حجت و برهان و بینات تو باطل نشود. سپس فرمود: ای 
ابن مسعود! در این مقام برای شما اموری را گرد آوردم که اگر از آنها 
مفارقت کنید هلاک خواهید شد و اگر بدان متمشک شوید نجات ابید و 
السَلامْ علی مَن الب الْهّدی. 
(2) 9- سلمان فارسی گوید: 9 
وارد شدم و حسین بن علی بر دامنش بود و او دو چشمش را می‌بوسید و 
دهانش را می‌مکید و می‌فرمود: تو 
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سروری و پسر سرور! تو امامی و فرزند امام! تو برادر امامی و پدر 
امامان! تو حجّة الَهی و فرزند حجّت اللّه! و پدر حجْتهای نه‌گانه‌ای که از 
توست و : نهمین آنها قائم ایشان است. 
)1 10- سلمان قاریمیی گوید: من هنگام بیماری فقوت رسول خوا ان 
له علیه و آله و سلم در مقابل آن حضرت نشسته بودم که فاطمه علیها 
السلام وارد شد و چون ضعف پدر را دید گریست و اشک بر گونه‌هایش 
جاری شد. رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: ای فاطمه! 
برای چه گریه می‌کنی؟ گفت: ای رسول خدا بر خود و فرزندانم نگرانم که 
پس از شما تباه شویم, آنگاه دو چشم رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم غرق اشک شد, سپس فرمود: 


ای فا اه را تمن‌دان کا اج ی ی ای ای ]یم ۱ 
برای ما بر دنیا برگزیده است و اينکه او نیستی را برای همه خلقش حتم 
ات بر اه دای ال ند میت بر اف هو ار شان 
خلقش برگزید و مرا پیامبر ساخت. سپس دوباره بر زمین نظری افکند و 
از میان انها شوهر تو را برگزید و به من وحی کرد که تو را به تزویج او در 
اورم و او را ولیْ و وزیر خود ساخته و 
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خلیفه خود در امتم قرار دهم. (1) پس پدر تو بهترین انبیاء خدا و رسولان 
اوست و همسر تو بهترین اوصیاء است و تو از میان اهل من اوّل کسی 
ی 2 
تو و دو فرزندت را برگزید و تو سرور زنان بهشتی و دو فرزندت حسن و 
حسین سرور جوانان بهشتیند و فرزندان شوهر تو تا روز قیامت اوصیای 
من هستند و همه آنها هادی و مهدی هستند و اوّلين وصیٌّ پس از من 
برادرم علی است و بعد از او حسن و سپس حسین. انیای نم ی آن 
فرزندان حسین در درجه من هستند. و در بهشت درجه‌ای نزدیکتر به خدا 
از درجه من و جذم ابراهیم نیست. «1» ای دختر جان! ایا نمی‌دانی که این 
از کرامت خدا بر توست که شوهرت بهترین امتم و اهل بیتم و اقدم 
مسلمانان و حلیم‌ترین و دانشمندترین ایشان است. به دنبال این سخنان, 
فاطمه علیها الشلام شاد شد و به واسطه سخنان رسول خدا صلّی اللّه 
علیه و آله تا شید سر سیس فرمود: "ای دختر جان! برای شوهر 
نو مناقبی است: ایمان او به خدا| و رسولش مقذم بر ایمان دییران است و 
هیچ کس از امتم در این منقبت بر او پیشی ندارد. و دیگر علم او به کتاب 
خدای تعالی و سنتم است. و در میان امتم هیچ کس غیر او 


(1) و فی بعض النسخ: 
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نیست که همه علوم مرا بداند (1) و خدای تعالی علمی به من آموخته که 
به دیگری تعلیم نداده است و به ملائکه و رسولانش علمی آموخته که من 
آن را می‌دانم و خداوند فرمان داده است که آن را به علیخ بیاموزم و من 
چنین کرده‌ام و در میان اگتم هیچ کس نیست که جمیع علم و فهم و حکمتم 
را بداند جز علی, و تو اي دختر جان! همسر اویی و دو فرزند او حسن و 
حسین دو سبط منند و ان دو, دو سبط امتم می‌باشند. و دیگر امر به 
معروف و نهی از منکر اوست و خدای تعالی به او حکمت و فصل الخطاب 
ارزانی فرموده است. ای دختر جان! ما اهل بیتی هستیم که خدای تعالی به 
ما شش خصلت عطا فرموده است که به هیچ کس از اوّلین و اخرین 
ارزانی نفرموده است: پیامبر ما سرور انبیا و مرسلین است و او پدر 


توست, وصی ما سرور اوصیاست و او شوهر توست و شهید ما سرور 
شهداست و او حمزة بن عبد المطلب عموی پدر توست, فاطمه علیها 
۱ ی را و 
شدند؟ فرمود: خیر, بلکه او سرور شهیدان اوّلین و آخرین به غیر از انبیا و 
اوصیاست, و جعفر بن ابی طالب که دارای دو بال است و در بهشت 
همراه ملائکه پرواز می‌کند و دو فرزند تو حسن 
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و حسین که دو سبط امتم و سرور جوانان اهل بهشتند (1) و قسم به 
خدایی که جانم در دست اوست مهدی این افقت از ماست. کسی که زمین 
را پر از عدل و داد نماید همان گونه که پر از ظلم و جور شده باشد. 
فاخاسه غلییا الستام کت ار اسان: کسام ری مان افص انیت ؟ 
فرمود: علیْ پس از من افضل امتم می‌باشد و پس از علی و تو و دو 
فرزند و سبطم حسن و حسین و اوصیای از اولاد اين فرزندم- و به حسین 
اشاره کرده و فرمودند مهدی از انهاست- افضل اهل بیتم حمزه و جعفر 
هستنده‌ما اهل بت فیشیم که خراوند آخرتت زا بر دبا بزای ما اختبار کرده 
است, سپس رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بر فاطمه و شوهر و 
فرزندانش نگریستند و فرمودند: ای سلمان! خدا را گواه می‌گیرم که من 
با کسی که با اینان در آشتی باشد آشتی و با کسی که با آنان در جنگ باشد 
در جنگم, آنان در بهشت هم درجه منند. سپس به علی علیه السْلام رو 
کرده و فرمودند: 

برادرم! تو بعد از من میمانی و از قریش سختی خواهی دید, آنها علیه تو 
متجه شده و بز تواستم روا ید ارت اگر بارانی بافتی :با آنها جهاد کنر وه 
فا موافعان با مسالتان مد رای ره ات انا سفن 
پیشه ساز و دست نگهدار و خود را به هلاکت مینداز که نسبت تو به من 
ماه تست ای هه مس اس 

ترجمه کمال الدین ,ج1,.ص :8 49 

برای تو در هارون اسوه نیکویی است. (1) زیرا قومش او را ضعیف 
شمردند و نزدیک بود که او را بکشند. پس بر ستم قریش و همدستی آنها 
علیه خودت صبر پيشه ساز که تو به منزله هارون و پیروان اویی و انها به 
ای عاا ای لیرد ی شا ون انم اه ی کی اس 
اگر می‌خواست همه را هدایت می‌کرد تا به غایتی که حتّی دو نفر از این 
امّت مختلف نشوند و در هیچ امر او منازعه نکنند و مفضول منکر فضل 
فاضل نشود و اگر می‌خواست در فرستادن عذاب تعجیل می‌فرمود و وضع 
را تغییر میداد ت تا ظالم تکذیب شود و معلوم گردد که گردش حقّ به 
کجاست و لیکن خداوند دنیا را سرای اعمال قرار داده است و آخرت را 


ذاو القراز تا آنان. که بد کردند کیفر کار خود بینند و آنان که نیکی کردند 
پاداش چوب بیابند. سپس علی* علیه السلام فر مود: 

الحمد للّه شکرا علی نعمائه و صبرا علی بلائه. 

(2) 11- علی بن عاصم گوید: امام جواد از آباء بزرگوارشان از امام 
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سین نیم الام وحایت کید کف شون پر رشتول وا صلی, ال غیت و 
لقن سل اند شدم و اب بن کعب نزد ایشان بود رسول خدا فرمود: 
مرحبا بر تو ای ابا عبد اللْه! ای زینت آسمانها و زمین! ابيْ گفت: ای 
رسول خدا چگونه غیر شما می‌تواند زینت آسمانها و زمین باشد؟ فرمود: 
ای ابی! به خدایی که مرا به پیامبری مبعوث فرمود حسین بن علیْ در 
اسمان بزرگتر است تا در زمین, زیرا که بر یمین عرش نوشته است: چراغ 
هدایت و کشتی نجات و پیشوای عرّت و فخر و علم و ذخر, و چرا چنین 
تباش ٩‏ وغدای تعالی,در. صلب اوتنطفه ای با کتره و یبا که و زکته ترکیب 
کردن است:بیشن از آنکه مخلوفین در ارجام با تطعه‌ای دن اضلاب بااشب و 
روزی باشد و به او دعاهایی تلقین شده است که هیچ مخلوقی آن دعاها را 
نخواند مگر آنکه خدای تعالی او را با وی محشور کند و در آخرت شفیع او 
گردد و گرفتاری او را برطرف و قرضش را بدان ادا کند و کارش را آسان 
سازد و راهش را روشن نماید. و او رل بر دشمنش نیرومند گرداند و 
آبرویش را نبرد ابیث گوید: 1 اللّه! این دعاها چیست؟ فرمود: 
هنگامی که از نماز فارغ شدی در حالی که نشسته‌ای مات کت 

«اللف اس سای ماک اند ی مان فا که اه 
رسلک ان 
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تخت لف فد ری من امری ی کاس لک ارصای علن فد و 
الم و و ان تخل لیف عسری بوتر | 

(1) که خدای تعالی کارت را تسهیل می‌کند و به تو شرح صدر عطا می‌کند 


و شهادت 

لا له ال ال 

با هک سر فین زو خاک کرد را شا هل ازاه ات اد 
هت این نطفه‌ای که در صلب حبیبم حسین است چیست؟ 

3 مثل آن نطفه مثل ماه است و آن نطفه تبیین و بیان است, هر که 

از او پیروی کند هدایت یافته است و هر که او را نشناسد گمراه است, 

گفت نامش چیست و دعایش کدام است؟ فر مود: نامش ۳ است و 

دعایش این است: 

«یا دائم با دیموم باخه با فیوم با کاشف الغق‌و با فارخ له وبا باعتث 

السل و يا صادق الوعد» 


کسی که این دعا را بخواند خدای تعالی او را با علی بن الحسین محشور 
فرماید و به بهشت رهبریش کند. ۲ 

اب گوید: ای رسول خدا! ایا او وصی يا خلیفه‌ای دارد؟ فرمود: اری, برای 
او مواریث آسمانها و زمین است. گوید: ای رسول خدا! معنی مواریث 
اسمانها و زمین چیست؟ فرمود: قضاء به حقّ و حکم با دیانت و تعبیر 
خواب و 
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بیان چیزهایی که خواهد بود, (1) گفت: اسم او چیست؟ فرمود: نامش 
محمّد است و ملائکه آسمان با او الفت دارند و در دعایش می‌گوید: 
«اللَهِمْ ٍن کان لی عندک رضوان و ود فاغفر لی و لمن تبعنی من |خوانی و 
شیعتی و طیب ما فی صلبی يا ارحم الژاحمین» 

و خداوند در صلب او نطفه مبارکه پاکیزه زکیه‌ای قرار داد و جبرئیل مرا 
خبر داد که خدای تعالی این نطفه را پاکیزه ساخته و آن را جعفر نامیده و 
او را هادی و مهدی و راضی و مرضیه قرار داده است, او پروردگارش را 
می‌خواند و در دعایش می‌گوید: 

هیا بان سیر فان با ارخم الژاحمین اجعل لشیعتی من الثار وقاء. و لهم 
عندک رضاء, فاغفر ذنوبهم, و یشّر امورهم. 5 9 دیونهم؛ و استر 
5 

و کسی که این دعا را بخواند خداوند او را سپید روی با جعفر بن محمد 
محشور ساخته و در بهشت خود جای دهد. 

ای ابیْ! خدای تعالی با این نطفه, نطفه زکیه مبارکه پاکیزه‌ای را ترکیب 


فرمود و رحمتش را بر آن فرو فرستاد و آن را موی نامید و امام 
گرذانید. ابیت گوید: ای رسول خدا! آیا همه ۳ یک بجر بر وصف کرده و 
تال کردم وا 
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و می‌برند و بعضی اوصاف بعضی دیگر را بیان می‌کنند ؟ (1) 
فرمو 

ِِِ آار اش سا سوت ال تست کون شیر کوفت ۲ 
برای موسی غیر, از دغای بذرانش: دغانن. سست ۰۱ فرمود: اری. او در 
دعایش ما هد 

«يا خالق الخلق, و يا باسط اللزق, و یا فالق الحثْ [و الّوی]. و یا باری 
النسم و معیی الموتی و ممیت الأحیاء, و یا دائم الثبات و مخرح الثبات 
افعل بی ما آنت آهله» 

کسی که این دعا را بخواند خداوند حوائجش را قن آده ه روت قیافت: انا 
با موسی بن جعفر محشور کند, و خداوند در صلب او نطفه پاکیزه زکیّه 


مرضیه‌ای را ترکیب فرمود و ان را علی نامید و خدای تعالی علم و حکمت 
او را پسندیده است و او را حجتی برای شیعیانش قرار داده است و در 
روز قیامت بدو احتجاج کنند و او را دعائی است که آن را می‌خواند: 

علیه 1۳1 

مدای ان در صلب اع‌ تفه ما رکه باه که مره ای قراوداوه 
ی 
می‌باشد او را علامتی روشن و حجتی ظاهر است. هنگامی که 
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ت [د شود می‌گوید: ۲9 

لا له الا اللّه محشّد رسول اللّه 

» و در دعایش می‌گوید: 

«یا من لا شبیه له و لا مثال, أنت اللّه لاله الا آنت و لا خالق الا نت تفنی 
ی ای ها و فی المغفرة رضاک» 

بلکه نیک و مبارک و طیب و طاهر است و ان را علی نامید و لباس سکینه 
و وقار بر او پوشانید و در او علوم و اسرار و هر چه که مکتوم بود به ودیعه 
نهاد, هر که او را ملاقات کند و در دلش چیزی باشد او را از آن آگاه کند و 
از دشمنش بر حذر دارد و در دعایش می‌گوید: 

«یا نور یا برهان, يا منیر يا مبین يا رب اکفنی شرّ الشرور و آفات الدهور, و 
آسالک الیجاة یوم پنفخ فی الضور» 

کسی که این دعا را بخواند علی بن محمّد شفیع او خواهد بود و او را به 
بهشت رهبری کند. و خدای تعالی در صلب او نطفه‌ای ترکیب کرد و ان را 
حسن بن علیْ نامید و او را نور بلاد و خلیفه زمین و عژت امّت و هادی و 
شفیع شیعیان و عذابی برای مخالفان و حجتی برای دوستان و برهانی برای 
ماما تون قرار داد و در دعایش می‌گوید: 

«یا عزیز العژ فی عژه, يا عزیزا عژنی بعژک و 
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کیت ره اه رم ات رطاخ ی ی ام 
کی هی وااحفاتی‌هن بارخ یا آحد یا احدا فراصم 

(1) هر که این دعا را بخواند خداوند او را با حسن بن علیٌ محشور فرماید 
و از آتش نجات دهد گر چه مستحة؟ آن باشد. و خدای تعالی در صلب 
4 و پاکیزه و زکیّه و طاهره و مطوّره‌ای ترکیب فرمود که 
هر مقمنی که خداوند پیمان ولایت از او گرفته است از ان خشنود است و 
هر منکری بدان کافر است.؛ و او امامی است تقیث و نقیٌ و نیکوکار و 


مرضی و هادی و مهدی و او اول و آخر عدالت است. ِ تعالی را 
تصدیق کند و خداوند نیز سخن او را با ید ی آنگاه که دلائل و 
نشانه‌هایش اشکار شود از زمین تهامه ظهور کند و برای او در طالقان 
گنجهائی است نه از طلا و نقره بلکه از اسبانی تنومند و نیکو و مردانی 
شناخته شده و نامدار. خدای تعالی برای او از اقصی نقاط بلاد سیصد و 
سیزده تن به عدد اصحاب ندز کرد آورد و به همراه او صحیفه مختومه‌ای 
است که در آن شماره اصحابش به نام و نسب و محل سکونت و شغل و 
زبان و کنیه آنان ثبت است., در 
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جنگها حمله‌ور و در پیروی از وی کوشانید. 
(1) ابین گوید: ای رسول خدا دلایل و نشانه‌هایش چیست؟ فرمود: او را 
علمی است که چون وقت خروجش نزدیک شود خود به خود منتشر شده و 
خدای تعالی آن را گویا ساخته و ندا می‌کند: ای ولین خدا! به در آی و 
دشمنان خدا را نابود ساز, و او را دو رایت و علامت و نیز شمشیری در 
غلاف است و چون وقت خروجش نزدیک شود آن شمشیر از غلاف به در 
آمده و خدای تعالی آن را گویا ساخته و ندا می‌کند: ای ولو خدا! به در آی 
که دیگر روا نیست از دشمنان خدا دست بداری و او نیز خروج می‌کند و 
معا ایا رخا که و اف ماو مود الم تا انامه رده 
مها درا سار تسا ره اهر وم ور رای که ول آن رات 
و میکائیل در سمت چپ اوست و شعیب و صالح جلودار اویند, و به زودی 
آنچه را که می‌گویم به یاد خواهید آورد و امرم را به خدای تعالی 
که ار ی ار ی ها ار 
ی بدو باشد, خداوند به واسطه اقرار به او و به رسول خدا| و جمیع 
تشه آنها را از هلاکت نجات بخشد و بهشت را به رویشان بگشایٍ د. مثل 
آنان در زمین مثل مشک است که بوی خوشش پراکنده می‌شنود و هر کر 
متغیر نمی‌گردد و مثل 
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ایشان مانند مثل ماه منیر است که نورش هرگز خاموش نمی‌شود. (1) 
اب گوید: ای رسول خدا! خدای تعالی چگونه حال این ائمّه را بیان فرموده 
1 تعالی هه مهر و دوازده صحیعفه بر من فرو فرستاد و نام ه 
امامی بر مهر او و صفتش در صحیفه اوست. رها رآ مر یه 
ایشان باد. 
(2) 12- از حسین بن عليّ علیهما السّلام روایت است که فرمود: من و 
با اش سل توا ضلی له اه ای دا سم آن 
حضرت مرا بر یک زانو و برادرم را بر زانوی دیگرش نشانید. سپس ما را 


بو سید و گفت: پدرم به قربان شما دو امام شایسته باد! خدای تعالی شما 
را از وجود من و پدرتان اختیار کرد و ای حسین! خداوند از صلب تو نه امام 
برگزید که نهمین آنها قائم ایشان است و همه آنها در فضیلت و منزلت نزد 
(3) 13- ۳ الله انضاری کهید: بر فاطمه زهرا علیها السلام وارد 
شدم و در 
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مقابل او لوحی بود که اسماء اوصیای تفر تداسن نر. آن بود, از 
شمردم دوازده تن بودند و آخرین آنها قائم بود, سه تن از آنان: محمد :و 
چهار تن از ایشان علی نام داشتند. صلوات خداوند بر همگی آنان بان 

(1) 4 - حسین بن زید بن علین از جعفر بن محمد از اباء بزر‌گوارش از 
رسول خدا روایت کند که سه بار فرمودند: مژده باد بر شما! مثل امٌتم 
مانند باران است که معلوم نیست اوّل آن بهتر است يا آخر آن, و مثل امْتم 
ب ب ی بم ما و هو ی ی 
گروهی دیگر, شاید آخر آن گروهی باشد که از دریا عریض‌تر و طول و فرع 

ان عمیق‌تر و پربارتر باشد! و چگونه ات هلاک شود که من اول ایشان 
باشم و پس از من اوصیای دوازده گانه من که از سعداء و اولی الالباب 
هستند و عیسی بن مریم آخرینشان باشد, لکن در این میان گروهی خود 
روی هلاک شدند که از من نیستند و من نیز از انها نمی‌باشم. 
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(1) 15- سلیم بن قیس هلالی گوید: او ی نان وی کر 
می‌گفت: 

من ه خسن و شین واعیف لاه بن عبّاس و عمر بن ابی سلمة و اسامة بن 
۱۱ ۱ ۱ که 0۱ ۲ ۷ 
به معاوية بن- ای سفیان گفته است که از رسول خدا| شنیدم که 
می‌فرمود: من از مومنان بر خودشان اولی هستم. سپس برادرم علی 
اولای به مقمنان از خودشان است و انگاه که شهید شود حسن اولای به 
مقمنان از خودشان است. سپس فرزندم حسین اولای به مقمنان از 
خودشان است و چون شهید شود, فرزندش علی اولای به مومنان از 
خودشان خواهد بود و تو ای علین! او را خواهی دید. سپس فرزندش محمد 
بن ی اولای به مقمنان از خودشان خواهد بود و تو ای حسین او را 
خواهی دید. سپس دوازده امام را کامل گردانید و نه تن آنها از فرزندان 
حیسین هستند. عبد الِله بن جعفر گوید: سپس از حسن و حسین صلوات 
اللّه علیهما و عبد اللّه : بن عباس و عمر بن ابی سلمة و اسامة بن زید 
گواهی خواستم و آنان نزد معاویه برایم شهادت دادندء سلیم .ین قینین 
گوید: من از سلمان و آبو ذر و مقداد و 
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اسامة,بن زید نیز این حدیت را شنیدم رانا هم کفتند که ان را آزر هل 
خاصای ال علب و اه واه ۱ 

(1) 16- مسروق گوید: روزی نزد عبد الله بن مسعود نشسته بودیم و 
مصاحف خود را بر او عرضه می‌داشتیم که جوانی به او گفت: آیا پیامبرتان 
بشما ما رش نکردی استنک که چنه. خلیفه, یش ان اوتخواهه بوده او گفت: 
تو نوجوانی و پیش از تو کسی این سوال را از من نکرده است, آری پیامبر 
ما به ما سفارش کرده است که بعد از او دوازده خلیفه به عدد نقبای بنی 
ار اکل و آهد ید 

(2) 17- قیس بن عبید گوید: ما در حلقه‌ای که عبد ال بن مسعود نیز در 
ی هر ( 
ی 
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او چند نفرند؟ گفت: ار وا وی تشس نم وان تقیاع نی اتسوا تین 

(1) 8- ابو القاسم بن عتاب به طرق, عدیده از قیس بن عبید روایت کند 
ها رحس فقت وم و چیه آللایی سیر با ما بو آ گام 
اعرابی آمد و بگفت: آیا عبد اللّه بن مسعود در میان شماست؟ او گفت: 
آری من عبد اللّه هستم تو چه می‌خواهی؟ گفت: ای عند الله آبا پیاهید شها 
از تعداد خلفا به شما خبر داده است؟ او گفت: سوالی پرسیدی که از 
زمانی که به عراق آمده‌ام کسی آن را نپرسیده است, آری, دوازده خلیفه 
به تعداد نقباء بنی اسرائیل. ابو عروبه در حدیثش گوید که گفت: آری به 
وه تقباغ ی آ سرا خر ار ای از آشه تخس اراس رات گنه 
که فرمود: خلفاء پس از من دوازده نفر به تعداد نقبای بنی اسرائیل است. 

(2) 19- - چابر بن سمره گوید: همراه پیامبر بودم شنیدم می‌فر مود: پس از 


من 
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دوازده امیر خواهد بود» آنگاه صوتش را مخفی کرد, به پدرم گفتم: رسول 
خدا چه چیز را مخفی کرد؟ گفت: فرمود: همه آنها از قریش هستند. 

(۳ (ام- جابر بن سمره گوید: به همراه تدر ضبق فنفگد. آمفنم. سا شیر 
صلی الله غلیه.و ال و سلم خطیه فی‌خواند وه شنیدم. که می فرمود: پس از 
من دوازده امیر خواهد بود, سپس صدایش را آهسته کرد و من ندانستم که 
چه می‌گوید. به پدرم گفتم: چه فر مود: گفت: فر مود: همه راخ از قریش 
هستتند. 

(2) 1 2- جابر بن سمره گوید: نزد پیامبر بودیم و فر مود: ولایت این افت را 
دوازده نفر عهده‌دار خواهند بود, مردم فریاد کشیدند و من نشنیدم چه 


کزمون بت پدرم که نزدیک‌تر از من به رسول خدا بود گفتم: رسول خدا چه 
فرمود؟ 
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فرمود: همه آنها از قریش هستند و مثل هیچ یک از آنها دیده نپشده است. 
ِِِ فرماید: من طرق این حدیث را از طریق عبد اللّه بن مسعود 
۳ ۱۳ 

(1) 22- مکحول گوید که به او گفتند: آیا پیامبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 
فرمودند: که پس زمر اه اه بود؟ مکحول گوید: آری و 
لفظ دیگری را هم گفت. 

(2) 23- جابر بن سمره گوید: از پيیامبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم شنیدم 
که می‌فرمود: پس از من دوازده امیر قیام خواهند کرد آنگاه کلمه‌ای 
فرمود که من آن را نفهمیدم و از مردم پرسیدم, گفتند: فرمود: همه آنها از 
قریش هستند. 

(3) 24- جابر گوید: ت اصای اه الم ار : پیوسته 
کار امّت من روشن 
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خواهد بود تا آنکه دوازده خلیفه درگذرند و همه آنها از قریش خواهند بود. 
(1) 25- سلیم بن قیس هلالیث گوید: در خلافت عثمان علی علیه السّلام را 
در مسجد رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم دیدم و جماعتی هم 
حدیث می‌گفتند و به مذاکره علم و فقه مشغول بودند و ما از قریش و 
شرف و فضل و سوابق و هجرت نها یاد کردیم و اینکه رسول خدا صلی 
الله علیه و اله و سلم کلماتی در فضیلت آنها فرموده‌اند همچون «امامان 
از قریشند» و «مردم پیرو قریشند» و «قریش ائمّه عرب است» و «به 
قریش دشنام ندهید» و «فرد قریشی دو برابر نیروی دیگران را دارد» و 
«کسی که قریش را دشمن بدارد خدا او را دشمن می‌دارد» و «کسی که 
خواری قریش را بخواهد, خداوند او را خوار سازد» و انها هم از انصار و 
فضل و سوابق و پاری کردن ایشان یاد و که خدای تعالی در 
کتابش ایشان را ثنا فرموده و رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم 
فضیلتشان را بیان فرموده است و گفتار آن حضرت را در باره سعد ابن 
عباده و غسیل الملائکه را با زگو کرده و چیزی از فضائل ایشان را فروگزار 
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نکردند (1) تا به غایتی که هر قبیله‌ای گفت: فلانی و فلانی از ماست و 
قربش گفت: 

سل دا های ام ی له مش ای ها مه مرس تم 
بن الحارث و زید بن حارث و ابو بکر و عمر و عثمان و سعد و ابو عبیده و 


سالم و ابن عوف از ما هستند. و هیچ یک از پیشگامان دو قبیله نبود جز 
آنکه نام آنها را بردند و در آن حلقه بیش از دویست مرد حضور داشتند که 
از جمله انان علیث بن ابی طالب علیه السلام و سعد بن- آبی وقاص و عبد 
الحمن بن عوف و طلحه و زبیر و عقار و مقداد و ابو ذژ و هاشم این عتبة 
و ابن عمر و حسن و حسین علیهما السْلام و ابن عباس و محقّد بن ابی بکر 
و عبد الله بن جعفر بودند. و از انصار ابیْ بن کعب و زید بن ثابت و ابو 
ایوب انصاری و ابو الهیثم لبن الیهان و محمّد بن مسلمة و قیس بن سعد 
بن غیادع و جایر این عید الله ورانسن ,مالک و رید بن اوقم عبد الله تن 
ای اوفی و ان نیو رین یه اا حمی وونده کید التخص وی کیان 
پدرش نشسته بود پسر بچه‌ای زیبا و امرد بود, ابو الحسن بصریٌ هم به 
همراهی ی امرد و زیبا روی و معتدل 
القامه بود آمد و من به عبد الرحمن پن ابی- لیلی و حسن بصری 
می‌نگریستم ینتم که کدام یک از ان دو زیباترند ولی 
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حسن بزرگتر و بلند قامت‌تر یود (1) و مردم از صبح تا ظهر در این 
مذاکرات بودند و عثمان در خانه خود بود و اطلاعی از این مجلس نداشت 
و علیْ بن آبی طالب هم ساکت بود و هیچ کلامی نفرمود نه خودش و نه 
هیچ یک از اهل بیتش. 

بعد از آنضردم بده تروق آوزدمه کفتند. آي. اب الحشین ۱ فا تشر 
نمی‌گویی؟ , ۱ 
فرمود: هر دو طایفه فضل خود را بیان کرده و حقّ را گفتند و من ای گروه 
قریش و ای انصار! از شما می‌پرسم خدای تعالی این فضل را به واسطه 
چه کسی به شما ارزانی داشته است؟ ایا بخاطر خودتان و فامیل و 
خاندانتان است يا به واسطه غیر شماست؟ گفتند: این فضل به واسطه 
محمّد و خاندان او بر ما ارزانی شده و عطا گردیده است, و نه به خا 
خودمان و فامیل و خاندانمان. فرمود: ای گروه قریش و ای انصار! راست 
ی کوبند:: آیا ندانستید که هر خیری که در دنیا ق «آخزت: یم تفتما: پر ند به 
ی ها ۱ 
صلی الله غلیه:و آله و شلم فرفود؛ «من و اهل بیتم چهارده هزار سال قبل 
از آنکه خدای تعالی آدم علیه السُلام را بیافریند نوری بودیم که در پیشگاه 
خدای تعالی ساطع بود و چون آدم را آفرید آن نور را در صلب وی نهاد و او 
را به زمین فرود اورد, 
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سپس آن را در آن کشتی و در صلب نوح علیه السلام حمل کرد (1) 
سپس آن را در اتش و در صلب ابراهیم علیه السلام افکند. سپس همواره 
خدای تعالی ما را از اصلاب کریمه به ارحام طاهره و از ارحام طاهره به 


اصلاب کریمه پدران و مادران منتقل کرد و هیچ یک از آنان به سفاح و زنا 
برخورد نکرد». 

آنگاه سابقون و پیشگامان و اهل بدر و احد گفتند: اه ان را ات سول 
۱ شما را به خدا 
من کند می‌نفم آنا شیم می‌دانید دای عالی در چتد. آیه فران کرنم ایو 
دا ی فص دادم ات باه ات مک از ان اشت: در 
امر خدا و رسولش بر من سبقت نجسته است؟ 

گفتند: به خدا چنین است. فرمود: شما را به خدا سوگند مي‌دهم آبا 
می‌دانید اين آیات در کجا نازل شده است: «السَایهُون ولو ۳ 
القهاجرین و الأَصارٍ» «1» و «و السَایفُونَ السَایفوت ولیک الْمْقَرَبوَ» 
«۱۰2 1 پیامبر اکرم از آنها پرسش شند؛ فرمودند: خدای تعالی أن را در 
شان امیاء و اوضیای آنان ازل.فزهوده است و من افضل اننیاء وررشولان 
هو وق فرع دنر انم طالت احصل اهفاه استه. کف :ها 
چنین است. 


(1) التوبة: 100. 

(2) الواقعة: 10. 
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(1) فرمود: شمارا به خداي تعالی سوگند هی‌دهم آپا 0 ِِ 
کجا نازل شده است: «یا ایهّا الذین مَتُوا [طیُوا اللة و ایعوا لو 
اولی الأثر منْکَم» 1« و آیه «نما و ماه رو 5 الده اه وا !1 2 
َقَیمُون الَّلاة و یُوْنُوَ الرْکا و هم راکِمون» ۰ و آیه «و لَم تخد 
دون اللّه لا رسوله لا الَمَومنین وَلِيجَةّ» «3»؟ مردم به ِِ خدا 
گفتند: آیا این آیات خاصٌ بعضی از موّمنان است و يا آنکه عامٌ است و 
شامل همه آنها می‌ شود ؟ و خدای تعالی به پیامبرش فرمان داد که والیان 
امر را به آنها اعلام کند و ولایت را برای آنها تفسیر کند همان گونه که 
صلاخ و زکاة و حم خٌ آنها را تفسیر کرده است, پس مرا در غدیر خم برای 
مردم منصوب کرد, انگاه خطبه خواند و فرمود: «ای مردم! خدای تعالی 
مرا به رسالتی فرستاد که سینه‌آم بدان تنکی می‌ کرد و کمان می‌کردم که 
مردم مرا تکذیب کنند بعد از ان مرا ترسانید که يا ان را ابلاغ کنم و يا انکه 
مرا عذاب خواهد کرد» سپس امر فرمود و ندا کردند 

«الصلاة جامعة» 

آنگاه برای مردم خطبه خواند و فرمود: «ای مردم! آیا می‌دانید که خدای 
تعالی مولای من و مولای مومنان است و من از خودشان بر انها اولی 
هستم؟ گفتند: اری ای رسول خدا! فرمود: 


۱صا 01 


(1) النساء: 59. 

(2) المائدة: 60. 

(3) التوبة: 16. 
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(1) ای علی برخیز و من برخاستم. فرمود: هر که من مولای او هستم علی 
مولای اوست؛ خدایا دوستش را دولبیب بدار و دشمنش را دشمن دار, بعد 
از آن سلمان فارسی برخاست و گفت: ای رسول خدا! ولای او مانند 
ولایت کیست؟ فرمود: 

ولای او مانند ولایت من است, هر که بر او اولی هستم علیْ نیز پر او آولی 
است و پس از آن خدای تعالی این آیه زا نازل فرمود: «الیَوم اکمَلث لک 
دیتَکم و ألمفث لیم نِقمتي و رضیث کم الاسّلام دینا» «1» و رسول خدا 
صلّی اللّه علیه و آله و سلم تکبیر گفت و فرمود: «اللّه اکبر بر تمامت 
نعمت و کمال نبوّتم و دین خدای عرٌ و جل و ولایت علیْ پس از من» آنگاه 
ابو بکر و عمر برخاستند و گفتند: ای رسول خدا! آیا اين آیات خاصٌ علی 
است؟ فرمود: آری در باره او و اوصیای من تا روز قیامت آستت: کفند: ای 
رسول خدا! آنان را برای ما بیان کن, فرمود: علی برادر و وزیر و وارث و 
وصی و جانشین من در امَتم و ولیْ هر مومنی پس از من است. سپس 
فرزندم حسن و سپس فرزندم حسین و سپس نه تن از فرزندان حسین که 
يکي پس از دیگری بیایند و قرآن با ایشان است و آنان هم با قرآنند و از 
قرآن مفارقت نکنند و قرآن هم از آنان جدا نشود تا آنکه در حوض کوئر بر 
من وارد 


(1) المائدة: د. 
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شوند. (1) آنگاه همه آنها گفتند: به خدا چنین است و ما هم همه آنچه را 
که گفتی شنیده‌ايم و بدان گواهی می‌دهیم و بعضی از آنها گفتند: ما بیشتر 
آنحه را که کفتی حفط کرد ايم ولن هه ان را عفا دارم هم امن که 
حفظ کرده‌اند اخیار و افاضل ما هستند. علیخ علیه السلام فرمود: راست 
می‌گوئید همه مردم در حافظه برابر نیستند. شما را به خدا سوگند می‌دهم 
هر که این مطالب را از رسول خدا شنیده و حفظ کرده است برخیزد و 
بازگوید, زید بن ارقم و براء بن عازب هت سلمان و ابو ذر و مقداد و عمّار بن 
یاسر- رضی الله عنهم- برخاستند و گفتند : شهادت می‌دهیم یاک 
رسول خدائیم که بر منبر ایستاده بود و تو هم در کنار او بودی و می‌فرمود: 
ای مردم! خداوند به من فرمان داده است که برای شما امامتان و 
عهده‌دار امورتان و وصوی" و خلیفه خود را منصوب کنم, کسی را که خدای 
ای در کاس‌طاعت ام را ات ماو آن را فیه ات ور 


طاعت من قرار داده است. و شما را به ولایت من و ولایت او فرمان داده 
است و من بخاطر ترس از طعن اهل نفاق و تکذییشان به خدای تعالی 
رجوع کردم, امّا پروردگارم مرا ترسانید که آن را ابلاغ کنم و الا مرا عذاب 
خواهد کرد. ای مردم! خدای تعالی در کتابش شما را به نماز فرمان داده 
ات هم آن زا برای ما ین 
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کردم (1) و به زکاة و روزه و ححٌ فرمان داده است و من انها را برای شما 
تبیین کرده و تفسیر نمودم. و شما را به ولایت فرمان داده است و من 
برای شما گواهی می‌دهم که آن خاصْ این مرد است- و دستش را بر شانه 
ی تفآ طالب نهاد- سپس به دنبال او ولایت از آن دو پسر اوست. 
سپس به دنبال آنان از_ آن فرزندان ایشان است که از قرآن مفارقت 
نمی‌کنند و قرآن نیز از آنان مفارقت ندارد ۳ آنکه در حوض کوثر بر من 
درآیند. ای مردم! مفزع و امام و دلیل و هادی شما را پس از خود بیان 
کردم رابت دوم علی تین انی ‌طالت اشت:ه خایان اه در میان: شما ها ند 
سر است. پس در امور دین خود از او تقلید کنید و در جمیع امورتان 
از او اطاعت نمایید که هر چه خدای تعالی به من آموخته و حکمت 
پروردگار نزد اوست. از او و از اوصیای پس از او پرسش کنید و بیاموزید و 
به آنان تخلیم ندید .بر آنان پیشی نکیرند و از ایشان:باز تمانید که ایشان 
هفراه خعند وحی بر همزام ایشان است واز حو جدا نشوند وعت بر از 
آنان زایل نشود». و سپس نشستند. 
سلیم گوید: سپس علوخ علیه السلام فرمود: ای ممردم! آپا می‌دانید که 
خدای تعالی در کتایش فرموده است: «اتما ؛ ب 2 لیدهت غنکم ال خسن 
هل الییّتِ و بَطْرَکم 
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تطهیرآ» «1» (1) و من و فاطمه و دو فرزندم حسن و حسین را گرد آورد 
و کسایی بر روی ما افکند و فرمود: بار الها! اینان اهل بیت و گوشت تن 
هن هدر آنجه. کم اشان را درد آهرد مورا نم دود من وود و آنخه: که 
انشان زا محر تساه مرا روم شاخ امس ی را اررانتان 
بردای ونان را اش شا رام له فت نا وصول آللها آنا موس ار 
ایشان هستم؟ فرمود: تو بر خیری, امّا اين آیه در شأن من و برادرم علت و 
دخترم فاطمه و دو فرزندم حسن و حسین و نه تن از فرزندان فرزندم 
حسین نازل شده است و هیچ کس غیر ما در آن مشارکت ندارد. همه 
گفتند: گواهی می‌دهیم که ام سلمه به ما نیز چنین گفت و از رسول- خدا 
علیه السّلام هم پرسش کردیم و او نیز حدیث ام سلمه را برای ما باز 


سپس علیث علیه السلام فر مود: شما رایبه خدا| سو گند می‌دهم آیا اتید 


کف وفتن یت ایغ تازل. وه یا آیما الدیق آقنها مها الله.ع کوبوا مه 
الصَادقین» «2» سلمان پرسید: 

ای رسول خدا! آپا این ۳ عام است و يا خاص؟ فرمود: اما مأموران که در 
این آیه به آنها فرمان داده شده است عامه مقمنان هستند, اما صادقان آن 
در خصوص برادرم علیْ و اوصیای پس از او تا روز قیامت است» گفتند: به 
خدا 


(1) الاحزاب: 33. 

(2) التوبة: 119. 
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چنین است. (1) گفت: شما را به خدا سوگند می‌دهم آیا می‌دانید که من به 
رسول- خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم در غزوه تبوک گفتم: چرا مرا با 
کودکان و زنان بر چای گذاشتی؟ 

فرمود: سامان مدینه به من يا به توست و نسبت تو به من مانند جایگاه 
هارون به موسی است جز آنکه پیامبری پس از من نیست. 7 به خدا 
چنین است, گفت: شما را به خدا| سو گند می‌د هم کم آپا می‌دانید خدای 
تعالی در سوره حقْ اين آیات را نازل فیمود: «با با الذین وا اژکَمُوا و 
اسَجُدُوا و اعْبُدُوا ریم و افْعلوا الحَْر للم قِحَونَ- تا پایان سوره-» ۳ 
و سلمان برخاست و گفت: ای رسول خدا! اینان چه کسانی هستند که تو 
بر آنان گواهی و آنان بر مردم گواهند. کسانی که خداوند ایشان را 
برگزیده و بر ایشان در دين حرج و سختی ننهاده و بر ملّت پدرتان ابراهیم 
هستند؟ فرمود: مقصود از آن سیزده تن به خصوص است, و نه همه امّت, 
سلمان گوید: یا رسول اللّه! آنها را برایم بیان بفرمائید, فرمود: من و 
برادرم علیث و یازده تن از فرزندانم. 19 

علیْ علیه السْلام فرمود: شما را به خدا سوگند می‌دهم آيا رسول خدا در 
آخرین خطبه خود نفرمود: « 

ها الناس ی تارک فیکم الْقلین کتاب اللّه و عترتی- آهل 


(1) یعنی: «و ما جَقل عَلیْکَمٌ فی الدّين من خرج له یک ابر اهیم- الی- و 
و شهداء عَلی الاس». 
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بیتی- فتش که نهما لبلا تصلوا فان الاظیف الخیون اش وهی لاسما 
لن یفترقا حتّی پردا علیْ الحوض 

(1) و عمر بن خصاان خشم آلود برخاست و گفت: ای رسول خدا! آپا 
همه اهل بٍ بیت شما؟ فرمود: خیر. و لکن مقصود اولیای من است که اوّل 
انان برادر و وزیر و وارث و خلیفه من در میان امتم و ولی موّمنان پس از 


من است و پس از او فرزندم حسن و پس از او فرزندم حسین و پس از او 
نه تن از فرزندان حسین یکی پس از دیگری تا آنکه در حوض کوثر بر من 
در ایند 

ایشان گواهان خدا در زمین و حجتهای او بر خلفقش و خازنان علم او و 
معدنهای حکمت او هستند. کسی که از ایشان اطاعت کند از خدا اطاعت 
کرده و کسی که نافرمانی ایشان کند نافرمانی خدای تعالی را کرده است. 
همه گفتند: گواهی می‌دهیم که رسول خدا چنین فرموده است. سپس این 
سوالهای علیْ علیه السّلام طولانی شد و در همه آنها مردم را به خدا 
سوگند می‌داد و از آن پرسش می‌کرد تا آنکه به پایان مناقبش و آنچه که 
رسول خدا فرموده بود رسید و انها همه را تصدیق کردند و به حقّ بودن آن 
گواهی دادند. 

(2) 26- مسروق گوید: از عبد اللّه پرسیدم آیا شان ایا سین ال 
ماه مت تفر نازی زک 
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که بعد از او چند خلیفه خواهد بود؟ گفت: آری دوازده خلیفه که همه از 
فریشند. 1 س‌ 1 س س‌ 
(1) 27- عبد الله بن عباس گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
فرمود: و هن دا و اوصیاء و حجتهای الهی بر خلق دوازده نفرند که 
اول آنان 1 ایشان فرزند من است. دفتنند: ای رسول خدا| 
برادر شما کیست؟ فرمود: علی بن- آبی طالب, گفتند: فرزند شما 
کیست؟ فرمود: مهدی, کسی که زمین را پر از عدل و داد می‌کند همان 
گونه که پر از ظلم و جور شده باشد, و سوگند به خدایی که مرا به حقّ به 
پیامبری تراتکشت ار انعر رو او نمانده باشد خداوند آن 
روز راز طولانی کند تا به غایتی که فرزندم مهدی در آن روز ظهور کند و 
روح الله عیسی بن مریم فرود اید و پشت سر او نماز خواند و زمین به 
نورش روشن گردد و حکومتش به شرق و غرب عالم خواهج رسید. 

(2) 28- عبد الله بن عباس گوید: از رسول خدا صلی اللع علیه و ال و 
ی 
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و علیُ و حسن و حسین و نه تن از فرزندان حسین پاکان و معصومانیم. ۳ 
ی عید ال , بن عبامن گوید: 1 
92 پس 9 بفر ید کف ال ار ظطالنه ۳ 

ایشان قائم علیه السلام است. 

(2) 30- رامام جواد از پدرش از پدران بزرگوارشان از امیر المومنین 
صاوات همم امه ووانت د کند که گفت: از رسول خدا صلی الله 


علیه و آله و سلم شنیدم که به اصحابشان می‌فرمود: به شب قدر ایمان 
پبامزید که آن.شب ترا غلینتن انس.طالت: مه فرر ردان اوه انه من از 
یت 

(3) 31- معروف خژیوذ گوید از امام باقر علیه السْلام شنیدم که می‌ گفت: 
رسول- خدا صلّی اللّه علیه و آله و سل فرمود: مثل اهل بیت من در این 
ات مسا اسان ات 
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هر گاه ستاره‌ای غایب شود ستاره‌ای دیگر ظاهر گردد. 

)1 32- امام صادق از پدران بزر‌گوارش علیهم السلام از رسول خدا| را ی 
االسظله و ال سم جوایت کید که رو خدای الم ار فوها تور 
را اما با وا ی تا ی وا ان 
همه انبیاء مرا اختیار نمود و از میان خاندان من علی را برگزید و او را بر 

هه اوضیاء بوتری داد و از خاندان علی جسن و جستن را برگکزید ۳ 
خاندان خسن اوضیای,ار فررندان ایا تخاب کرد ونان ان‌فران کریم 
رن غالین ۵ نسبت:بازدای-فطلین ود باویل تمضاین را وفع هی کنند و 
شیر آنان قائم ایشان است و او ظاهر و باطن ایشان است. 

(2) 33- از علیم علیه السلام روایت است که گفت؛ رشبول خدا لین آلله 
علیهیو الم سا فر مود امامان دوازده تن هستند و همه از اهل بیت من 
می‌باشند خدای تعالی فهم و علم و حکمت مرا به آنان اعطا فرموده و 
ایشان را از طینت من افریده است. پس وای 
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بر کسانی که پس از من بر آنان تکبُر کنند و پیوند مرا در میان ایشان قطع 
کننق آنها باه می‌شود؟ ها قفا عت هرا شام حالسا نکر اند 
4 ار حشین بق,علنت علیة الساام روایت است که کفت ارفتول دا ضلی 
الله علیه و آله و سلّم فرمود: 

چگونه امّتی هلاک شود که من و علی و یازده تن از فرزندانم که صاحب 
انا وبا یم ال آن اشتيم و مسیح فرزند مریم آخز آن است؟ اری در این 
بین کسی هلاک می‌شود که راز ای یو اوقم از من ان 

(2) 35- از علین علیه السّلام ما ای 2۱ 
علیه و آله و سلم فرمود: ائمّه پس از من دوازده تن هستند که اوّل ایشان 
تویی ای علیث! و آخر آنها قائمی است که خدای تعالی بر دستهای او 
مشارق و مغارب زمین را فتج کند 

(3 36 از این عیاس جوایت ابیت که کفته ان رسولن خدااشلی الا عایه 
اه اس دی که 
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می‌فر مود: خدای تعالی را فرشته‌ای است که دردائیل نام دارد و او را 


شانزده هزار بال است و ما بین هر دو بالش هوائی است که آن هوا به 
اندازه آسمان تا زمین است, یک روز با خود می‌گفت: آیا فوق پروردگار ما 
جل جلاله چیزی هست؟ 

لو و ی ی با و 
و دو هزار بال گردید. سپس خدای تعالی به او وحی کرد که پرواز کن و او 
به اندازه پنجاه سال پرواز کرد و به سر یکی از ستونهای عرش هم ِِ 
و چون خدای تعالی دانست که او به رنچ در افتاده است, بدو وحی کرد که 
ای فرشته به جایگاه خود بازگرد که من عظیم و برتر از هر عظیمی هستم 
و برتر از من چیزی نیست و مکانی ندارم و خداوند بالهای او را گرفت و 
مقامش را در میان صفوف ملائکه زایل ساخت. 

و چون حسین بن علی علیهما السْلام پنجشنبه شب و در لیله جمعه به دنیا 
امد, خدای تعالی به مالک که همان خازن دوزخ باشد وحی فرمود که به 
واسطه کرامت مولودی که برای محمد زاده شده است اتش را بر اهلش 
خاموش سازد و به رضوان که همان خازن بهشت باشد وحی فرمود که به 
واسطه کرامت مولودی که برای محمد در دنیا زاده شده است بهشت را 
اذین بندد و معطر سازد (1) و خدای 
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تعالی به حور العین وحی فرمود که به واسطه کرامت مولودی که در دنیا 
بزای فخید رادم شنم است خوددرا ار انش کنند.و به یدای نید کر زونه 
خدای تعالی به ملائکه فرمان داد که به خاطر مولودی که برای محمّد در 
سرای دنیا زاده شده است به صف ایستاده و خدا را تسبیح و تحمید و 
تمجید و تکبیر گویند. 

و خدای تعالی به جبرئیل علیه السْلام وحی فرمود که به همراه هزار فوح 

که هر فوج یک میلیون فرشته است- بر اسبهای ابلق که 1 
و آراسته به قباب در و یاقوت باشند و به همراهی فانکد ام کر ایا 
۲ مي‌گویند و در دستانشان طبق‌های نور است. بر پیامبر اکرم 
مد فرود آنده قدم نوزنشیده‌ترا بدو تهنیت گویند, و بدو خبر داد که ای 
جبرئیل! من نام او را حسین نهادم, او را تهنیت و تعزیت گوی و به او بگو: 
ای محشّد! او را شرار امت تو که بر بدترین جنبندگان سوارند خواهند 
کشت. , وای بر آن قاتل و وای بر سوق دهنده و رهبر کشنده حسین, من از 
او بیزارم و او نیز از من بیزار است., زیرا در روز قیامت هیچ کس کنهکارتر 
از او نیست. در روز قیامت قاتل حسین به همراه مشرکان به 
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آتش در آیند و اشتیاق آتش به کشنده حسین بیشتر از اشتیاق مطیع 
خداوند به بهشت است. ۲ ۳ 

(1) فرمود: در این میان که جبرئیل به اسمان زمین فرود امد به دردائیل 


کذر کرده دردائیل بدو کفت* ای خبرکیل! این چخه شبی.در اشتفان است. آبا 
بر اهل دنیا قیامت واقع شده است؟ گفت: خیر, و لکن برای محشّد در دنیا 
مولودی زاده شده است و خدای تعالی مرا فرستاده است که بدین سبب 
به او تهنیت گویم, فرشته گفت: ای جبرئیل! تو را به خدایی که ما را آفرید 
سوگند می‌دهم هنگامی که بر محمّد فرود آمدی سلام مرا بدو برسانی و به 
او بگویی به حقّ این مولود از پروردگارت بخواهد که از من خشنود گردد و 
بالها و مقام مرا در میان ملائکه به من باز گرداند, جبرئیل علیه السلام بر 
پیامبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرود آمد و همان گونه که خدای تعالی 
فرموده بود بدو تهنیت و تعزیت گفت, پیامبر صلّی اللّه علیه و آله و سلم 
مود: : آیا امّت من او را خواهد کشت؟ گفت: آری ای محشّد, پیامبر 
اللّه علیه و آله و سم فرمود: آنها از امّت من نیستند و من از آنها بیزارم و 
خدای تعالی از آنها بیزار ایست, جبرئیل گفت: ای, محمّد! من هم از ایشان 
بیز ارم. بعد از آن پیامبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بر فاطمه علیها السّلام 
وارد شد و بر او تهنیت و تعزیت گفت و فاطمه علیها السشلام گریست و 
گفت: ای کاش او را به دنیا 
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نیاورده نودم, قاتل حسین دز آتش است؛: (1) پیامنز 7 ال علیه:و الةو 
سلم فرمود: ای فاطمه! من بدان گواهی می‌دهم و لیکن او کشته نشود تا 
امامی از او بر جای ماند که امامان هادی ینس از او از ذربه او باشند, 
سپس فرمود: امامان پس از من اینان هستند: 
علی الهادی و حسن المهتدی و حسین الثاصر و علیْ بن الحسین المنصور و 
محمّد بن- علیْ الشافع و جعفر بن محشّد النقاع و موسی بن جعفر الأمین و 
علیْ بن موسی الرضا و محمّد بن علی الفغال و علیْ بن محمّد الموتمن و 
حسن بن علیْ العلام و کسی که عیسی بن مریم پشت سر او نماز 
می‌خواند القائم علیه السْلام 
آنگاه فاطمه علیها السّلام 0 باز ایستاد و جبرئیل علیه السْلام داستان 
آن فرشته و گرفتاری او را تسا من ضلی الله علیهن آلهر ملق با گفت. 
ابن عباس می‌گوید: پیامبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم حسین علیه السّلام 
را در حالی که در میان پارچه‌ای پشمی پیچیده شده بود در دست گرفت و 
آن راب طرف. انتمان بلند کردو کفت: بار الهاا بخ این مولود, نه بلکه 
به حقّ تو بر او و بر جدّش محشّد و ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب, 
اگر برای حسین فرزند علی* و فاطمه در پیشگاه تو قدر و منزلتی است از 
دردائیل خشنود شو و بالها و مقام او را در میان 
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صفوف ملائکه به وی برگردان! (1) و خدای تعالی دعای او را مستجاب 
کرد و آن فرشته را مشمول مغفرت خود قرار داد و بالهای او را به وی 


تز کرداتیدمه او بانکز میان ضموف :هلا تکه فرار دجم وین فستت آن فرشته 
به, عنوان مولی و بنده چسین فرزند علی و زاده فاطمه دختر رسول خدا 
صلی الله علیه و اله و سلم شناخته می‌شود. 

(2) 37- سلیم_بن قیس هلال گوید: از علی علیه السلام شنیدم که 
می‌فر مود: هیچ آیه‌ای از قرآن بر رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
نازل نشد جز آنکه آن را بر من اقراء و املا فرمود و من آن را با خط خود 
نوشتم و تاویل و تفسیر و ناسخ و منسوخ و محکم و متشابه آن را به من 
ی و ی ۱ 
فرمود و من آن را نوشتم از یاد نبردم و هر چه که خدای تعالی به 
آموخته بود از حلال و حرام 7 
طاعت و معصیت 
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مه واه ما موه (1) سم انا فا نو ده وس ی یی ررقم ار ترا 
فراموش نکردم. سیس دست خود را بر سینه‌ام نهاد و از خدای تعالی 
خواست که قلبم را از علم و فهم و حکمت و نور آکنده سازد, چیزی از آنها 
را فراموش نکردم و انچه را هم که ننوشتم از من فوت نشد, گفتم: ای 
رسول خدا! ایا می‌ترسی که در اینده فراموش کنم؟ فرمود: بر تو از 
نسیان و نادانی نمی‌هر اسم در حالی که پروردگارم به من خبر داده است 
که دعای مرا در حق تو و شریکانت که پس از تو خواهند بود اجابت کرده 
است, گفتم: ای رسول خدا! شریکان من که پس از من خواهند بود چه 
کسانی هستند؟ فر مود: کسانی که خدای تعالی آنان را فرین بخود ورمن 
ساخته و فرموده است: «أَطیعُوا اللة و أَطیعوا الرَسَول و اولی مر 
مکم» . گفتم: ای رسول خدا هستند؟ فرمود: 3 اوصیای 
من هستند تا آن که در حوض کوثر بر من در آیند. همه آنان هادی و مهتدی 
هستند, هر که آنان ر فرو گذارد بدیشان ضرر نرساند. ایشان با قرآن 
هستند و قرآن نیز با آنان و از ایشان مفارقت نکند آنان نیز از قرآن جدا 
نشوند, به واسطه آنان اتم یاری شوند و باران بر آنها ببارد و بلا از ایشان 
دفع گردد و دعایشان مستجاب گردد. 
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(1) گفتم: ای رسول خدا! نامشان را برایم بازگو,. فرمود: اين فرزندم- و 
دست بر سر حسن گذاشت- سپس اين فرزندم- و دستش را بر سر حسین 
نهاد- سپس او که بدو علیْ می‌گویند و در حیات تو متولد می‌شود و سلام 
مرا بة او بزسان سنیش آنان را تا دوازده کامل گردانید, گفتم ای رسول 
خدا| ی و سا ورام فدای شما باد! نام ایشان را یکان یکان برایم با گو, همه 
را یکان یکان برایم نام برد. 


و- به خدا سوگند ای اخا بنی هلال- فرمود: مهدی این امتم در میان ایشان 
محمّدی است که زمین را از عدل و داد آکنده سازد همچنان که از ظلم و 
جور پر شده باشد. به خدا سوگند من کسانی را که در میان رکن و مقام با 
او بیعت کنند می‌شناسم و اسامی پدران و قبائلشان را نیز می‌دانم. 


باب 25 اخبار پیامبر اکرم از وقوع غیبت قائم علیه السّلام 


دا ای پم ید الله اتضار اد رسد که ی الله عیمه الق شام 
روایت کند که فرمود: مهدی از 
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فرزندان من است اسم او اسم من و کنیه او کنیه من است., از نظر خلق و 
خلق شبیه‌ترین مردم به من است. برای او غیبت و حیرتی است که امتها 
در آن گمراه شوند. سپس مانند شهاب ثاقب پیش آید و زمین را پر از 
عدل و داد نماید همان گونه که پر از ظلم و جور شده باشد. 

(1) 2- اما هار رل ای ات هه لو تام 
روایت کند که فرمود: خوشا بر احوال کسی که قائم اهل بیت مرا ادراک 
کرده و در غیبت و پیش از ۳ پیرو او باشد, دوستانش را دوست بدارد 
و با دشمنانش دشمن باشد, چنین کسی در روز قیامت از رفقا و دوستان 
من و گرامی‌ترین امّت من خواهد بود. 

(2) 3- آتا‌ضاون فش لام از رصول وا له الم عم آلسم سا 
روایت کند که فرمود: خوشا بر احوال کسی که قائم اهل بیت مرا ادراک 
کند و پیش ی کرده و از او و امامان هادی پیش از او 
پیروی کند و از دشمنان ایشان براءت جسته و به خدای تعالی پناه برد, انان 
رفقای من و گرامی‌ترین ات من هستند. 
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(1) 4- امام صادق از پدران بزرگوارشان از رسول خدا صلوات ال علیهم 
اجمعین روایت ت کند که فرمود: مهدی از فرزندان من است اسم او اسم 
من و کنیه او کنیه من است. از نظر خلق و خلق شبیه‌ترین مردم به من 
است, برای او غیبت و حیرتی است تا به غایتی که مردم از ادیانشان گمراه 
شتوتد: انجام مانتد شهاب فاقب بیش اید و.زمین .را بر از غدل و داد کند 
همان گونه که : پر از ظلم و جور شده باشد. 

(2) 5- امام باقر از پدران بزرگوارشان از رسول خدا صلوات ال علیهم 
اجمعین روایت کند که فرمود: مهد از فرزندان من است برای او غیبت و 
حیرتی خواهد بود که مردم در آن گمراه شوند. او ذخیره پیامبران علیهم 
السْلام را خواهد آورد و زمین را پر از عدل و داد کند همان گونه که پر از 
ظلم و جور شده باشد. 
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(1) 6- ع انم ام اعدا صای اه له ام سم مات 

کند که فرمود: برترین عبادت انتظار فرج است. 

(2) 7- این عبّلس از رسول خدا صلوات اه علیه روایت ت کند که فرمود: 


علیث بن- ابی طالب پس از من امام امّت و خلیفه من بر انها خواهد بود و 
قائم منتظری که زمین را پر از عدل و داد نماید همان گونه که پر از ظلم و 
جور شده باشد از فرزندان اوست و قسم به خدایی که مرا بشیر و نذیر 
مبعوث فرمود کسانی که در دوران غیبتش بر اعتقاد بدو ثابت باشند از 
کبریت احمر کمیاب‌ترند. انگاه جابر بن- عبد الله انصاری برخاست و پیش 
امد و گفت: ایا قائمی که از فرزندان توست غیبت دارد؟ فرمود: به خدا 
چنین است تا دز آن غیت مومتان باز شناخته شده و کافران نابود شوند, 
ای جابر! اين امر از امور الهی و سزی از اسرار ربوبی و مستور از بندگان 
خدا است. مبادا در آن شک کنی که شک در امر خدای تعالی کفر است. 
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(1) 8- امام صادق از پدران بزرگوارشان از علی بن ابی طالب صلوات 
اللّه علیهم اجمعین- ,در ضمن حدیثی طولا: ی کهرتصیت: یاه اکزم- له 
اه فا و مه زا تصهی ‏ ی ت کرده است که رسول 
به علین فرمود: ای علیت! بدان که شگفت‌انگیزترین مردم از جهت 
و عظیم‌ترین آنها از روی یقین, مردمی هستند که در آخر الرُمان 
خواهند بود پیامبر را ندیده‌اند و از امام نیز محجوبند, اما به سوادی که بر 
بیاضی رقم خورده است ایمان دارند. 


تا 26 افبار افیر خفن غله الم از که اما «وا مهم غایه لاه 


(2) 1- اصبغ بن نباته گوید: بر امیر الموّمنین علیه السُلام وارد شدم و دیدم 
در انديشه فرو 
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رفتقهیا. انکشنت بر رمین-.خظ حي‌کشد. کفتم آق.امیر المومتین جوا شا 
را اندیشناک می‌بینم و چرا بر زمین خط می‌کشید؟ آیا به زمین و خلافت در 
آن زغبتی ذارید: قر موده لا هلاه ته به. آن و ته.به دنیا هیم روزق رغبتین 
نداشته‌ام و لیکن در مولودی اندیشه می‌کنم که از سلاله من و یازدهمین 
فرزند من است او مهدیٌ است و زمین را پر از عدل و داد می‌سازد همان 
گونه که پر از ظلم و جور شده باشد, او را غیبت و حیرتی است که اقوامی 
در آن گمراه شده و اقوامی دیگر در آن هدایت یابند. گفتم: اي امیر 
المومنین! چنین چیزی واقع خواهد شد؟ 
فرمود: آری. همان گونه که او آفریده شده دارای غیبت نیز خواهد بود, تو 
اه ان انورامیرای اعاصتا ما ری نوات سح منکن 
این عترت خواهند بود, گفتم: بعد از آن چه خواهد شد؟ فرمود: سپس 
ام رس هر که او را اراس و اه و نهایاتی است. 
(1) 2- و به طرق عدیده از ز کمیل بن زیاد نخعیْ روایت است که گفت: 
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ای حفین ع سس تفه تست مرا کف مسا 
کوفه برد چون به صحرا رسید نفس عمیقی کشید و فرمود: ای کمیل! این 
دلها ظرفهایی هستند و بهترین آنها حافظترین آنهاست, پس آنچه را که 
برایت می‌گویم حفظ کن: 
مردم سه گونه‌اند: عالم ریّانی و متعلمی که بر طریق نجات است و 
ات 
۳ کمال الدین ها 
علم استضائه نکنند و به رکنی استوار پناهنده نشوند, (1) ای کمیل! علم از 
اسر است. غلم حاحظ چست ها مان حافط مال ای دسا را 
بخشش می کاهد اما علم به واسطه انفاق فزونی قف اند ای کمیل! 
دوستی دانش دینی است که باید بدان متدین بود. انسان به وسیله آن در 
ی ی و ی زب از 
نیک و ذکر جمیل به دست می‌آورد در حالی که احسان مالی با زوال مال از 
بین می‌رود. ای کمیل! گرد آورندکان مال در دهران, ژندکاتی مرده‌اند. [ها 
دانشمندان مادام که رو زگار برقرار است باقی هستند جسمهای ایشان 


مفقود گردد اما صورتهای آنان در دلها موجود است. های که اینجا علوم 
بسیاری است- و با دست به سینه خود اشاره فرمودند- اگر به کسانی که 
بتوانند ان را حمل کنند برخورد کنم. اری رسیده‌ام به کسی که سریع الفهم 
است اما بر او ایمن نیلستم»؛ کسی که ابزار دین را برای دنیا استعمال 
می‌کند و به حجْتهای الهی علیه خلقش استظهار می‌جوید و نعمتهای 
پروردگار را علیه اولیای او بکار می‌بندد تا ضعیفان او را دوست گیرند و از 
ول کی اعواض کنند. باا آنکه قظیع حالان علم را طلافات: من کم |ذا 
کسی را که بصیرتی 
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در اطراف و جوانبش نیست (1) و شعله شک با اوّلین عارضه شبهه در 
قلیش فروزان می‌شود . آگاه باش که نه آن سریع الفهم و نه این 
یکتم که حرتض بت لت اد د کشیده می‌ شود پا 
دیگری را می‌بینم که حریص به گردآوری و ذخیره مال دنیاست, این هر دو 
کس به هیچ وجه از رعایت‌کنندگان دین نیستند و شبیه‌ترین موجودات به 
انها بهایبایان رسد ور ی شرانطی: است. که عام با هرگ 
حاملان ان نابود می‌شود. 

ار دای سس رها کش یت ای شالت یات کمن 
یا ظاهر و مشهور است و یا ترسان و مستور تا حجْنهای الهی و بینات او 
باطل نشود و این چقدر است و آنان کجا هستند؟ به خدا سوگند که آنان به 
لحاظ ده کم انتر ]ها به لحاظ مرنبه و مثرلت مزر کند یه واسطه ایشانسنت 
که خداوند حکتها و سات حون را حقطا می‌کند تا آنکه آنها را به غظیران 
بی‌مثال خود بسپارند و آنان را در دلهای آنها سا تعاس کم سای 
حقایق امور است بر آنان به یکباره وارد می‌شود و با روح یقین مباشرت 
می‌کنند و آنچه را که ناز پروردگان سخت می‌شمارند بر آنان نرم و ملایم 
است و به آنچه نادانان از آن استیحاش دارند ماتوسن هد و بدنهایی 
که ارواحشان معا بهمجهاق اعلی است در 

فرخیه کسال لین رح 32 ۱ 

دنیا زندگی می‌کنند, (1) ای کمیل! آنان خلفای الهی در زمین و دعوت‌گران 
به دین او هستند, اه که چه شوقی به دیدار ایشان دارم و از خدای تعالی 
برای خود و انها استغفار می‌کنم. 

و در روایت عبد الژحمن بن جندب در پایان این کلام آمده است: ای کمیل ! 
هر وقت خواستی برگرد. 

و ابو احمد قاسم بن محمّد بن احمد سراج همدانیث در همدان این حدیث را 
برای من به سند خود از عبد الرُحمن بن جندب فزاری از کمیل بن زیاد 
ات ری ات ارات ی ان ات هام 


دست مرا گرفت و به ناحیه گورستان کوقه بیرون رفتیم و چون یه صحرا 
در امد نشست و سپس فرمود: ای کمیل بن زیاد! انچه را که برایت 
می‌گویم حفظ کن: اين دلها ظروفی هستند و بهترین آنها حافظترین 
آنهاست, و دنباله کلام بمانند حدیت مذکور در فوق است. جز آنکه در آن 
فرموده است : آری ای خدای من! زمین از قیام‌کننده به حجّت الهی خالی 
نمی‌ماند تا حجتها و بینات الهی باطل نشود و در آن نفرموده است: «ظاهر 
مشهور او خاف مغمور» و در پایان ان فر موده است: 

«اذا شئّت 
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فقم» 

1 

1 2 
آبی طالب علیه السّلام دستم را گرفت و به ناحیه گورستان کوفه برد و 
وقتی به صحرا در آمد نشست و نفس عمیقی کشید و آنگاه فرمود: ای 
کمیل! آنچه برایت می‌گویم حفظ کن, اين دلها من 
خانطتمین اماشت: مردم مه -دشته. «ستنه: عالم ربانی و متعلم بر سبیل 
نجات و پشه‌های بی‌مقدار که پیروان هر بانگی هستند. هه حدت را 
طول و تفصیل ان تا پایان ذکرٍ کرده است. 

و ابو الکشین علینن عیابله‌ی اجمد استو ری دن باق این قذیت زب 
7 ت کرده است: علین بن آبی 
طالب علیه السْلام دست مرا گرفت و به ناحیه گورستان کوفه برد و چون 
بهضتطر | در امه ,مت 
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آنگاه نفس عمیقی کشید (1) و فرمود: ای کمیل بن زیاد! این دلها ظروفی 
هستند و بهترین آنها حافظترین آنهاست. و همه حدیت را تا پایان ذکر کرده 
است. 

و ابو الحسن احمد بن محمّد بن صقر صائغ عدل نیز تمامی این حدیث را با 
سند خود برای من روایت کرده است. 

و حاکم ابو محمّد بکر بن علین بن محمّد بن فضل حنفیْ شاشی با سندی 
33| بت کرده است: امیر 
المومنین علی اين آبی طالب علیه السّلام دست مرا گرفت و از کوفه 
خارج شدیم و به گورستان زستبندیم: 

وجدیت .را ذکر کردم و در آن می‌کوید: ارف ای خداوندا زهین. از قیام کننده 
به حجّت خالی نمی‌ماند که یا ظاهر و مشهور است و يا باطن و مستور تا 
حجتهای الهی و بینات او باطل نشود و در آخر آن می‌گوید: هر گاه خواستی 


باز گرد. 
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(1) و پدرم علیْ بن حسین بن موسی بن بابویه قمّی- | 
نتندر. خود این یت را از کمیل بن.زیاد نف کردم در من آن: آمدم 
است: بار الها! تو زمین را از قیام‌کننده به حجّت خالی نگذاری و او یا ظاهر 
و مشهور است و يا ترسان و مستور تا حجتهای الهی و بینات او باطل 
تیوه 1 

و محمّد بن علی ما جیلویه- رضی الله عنه- به سند خود از کمیل بن زیاد 
روایت ت کند که امیر المقمنین علیه السلام در ضمن کلامی طولانی فرمود: 
بار الها! زمین از قیام‌کننده به حجّت خالی نمی‌ماند که او پا ظاهر و مشهور 
است و یا ترسان و مستور تا حجتها و بینات الهی باطل نشود. و در پایانش 
فرمود: اگر خواستی برگرد. 

و جعفر بن محمّد بن مسرور- ریت به سند خود از کمیل بن زیاد 
روایت ت کرده است که گفت: از علیٌ علیه السلام شنیدم که می‌فرمود: بار 
الها! تو زمین را از قیام‌کننده 
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به حجّت خالی نمی‌گذاری که او يا ظاهر است و يا ترسان و مستور تا 
حجتها و بینات الهی باطل نشود, ّ 

(1) و محمّد بن موسی بن متوکل- رضی الله عنه- به سند خود از کمیل بن 
زیاد روایت کند که امیر المقمنین علیه السلام در ضمن کلامی طولانی 
فرمود: بار الها! تو زمین را از قیام‌کننده به حجّت خالی نمی‌گذاری که او پا 
ظاهر است و یا ترسان و مستور تا حجتها و بینات الهی باطل نشود. و برای 
اين حدیث طرق کثیره‌ای وجود دارد. 

(2) 3- ابو الطفیل عامر بن واثئله گوید: ما شاهد نماز خواندن بر جنازه ابو 
بکر تودیه تن جرد عضر سن صطات ود آمی‌ها آو عت گرم ی اناحی 
خند نزد. آو به. منتنجد. آمد و شد. فی کردیم ا انکه. او را امیر المفنین 
نامیدند یک روز که نزد وی نشسته بودیم یکی از یهودیان مدینه که به 
عقیده انها از نسل هارون برادر 
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یک از شما به علوم پیامبرتان و کتاب پروردگارتان داناترید تا سوالات خود 
را از او بپرسم؟ 

راوی وید عفر معا ری اس طالتعه اللاه اشارم کر مور 
گفت: ای علر ! نو چنین هستی؟ فرمود: آری, هر چه می‌خواهی بپرس؛ 
گفت: من سه سوال و سه سوال و یک سوال دارم, علیْ علیه السّلام 
فرمود: : چرا نمی‌گویی که هفت سوال دارم؟ 


بهودی گفت: من ابتدا از سه چیز پرسش می‌کنم اگر پاسخ صحیح دادی از 
سه چیز دیگر پرسش می‌کنم و اگر آنها را نیز پاسخ صحیح دادی از آن یکی 
می‌پرسم, و اگر در آن سه پرسش اوّل خطا کردی دیگر پرسشی ندارم. 
علت علیه السَلام فرمود: تو از کجا می‌دانی که پاسخ درست است با خطا؟ 
رٍاوی گوید: یهودی دست به گریبان خود برد و کتاب عتیقی را از آن بیرون 
آورد و گفت: اين کتاب را از آباء و اجداد خود به ارت برده‌آم, املای موسی 
بن عمران و خط هارون است و خصالی که می‌خواهم از آن پرسش کنم 
در آن ثبت است. علیْ علیه السلام فرمود: به شرط آنکه حقّ من بر تو آن 
باشد که اگر پاسخ سالهای تو را درست بگویم مسلمان شوی بهودی 
گفت: به خدا سوگند که اگر پاسخ سوالهای مرا دادی الساعه به دست تو 
مسلمان خواهم شد. علیْ علیه السلام فرمود: بپرس! گفت: الین سنگی 
که 

در 
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زمین نهاده شد و اوّلین درختی که بر سطح زمین روئید و اوّلین چشمه‌ای 
که از زمین جوشید چه بود؟ (1) علی علیه السْلام فرمود: ای بهودی! اما 
اّلین سنگی که بر زمین نهاده شد, بهودیان می‌پندارند که آن صخره بیت 
المقدس است و دروع می‌گویند, بلکه آن حجر الأسود است که آدم علیه 
السّلام آن را به همراه خود از بهشت فرود آورده است, و آن را در رکن 

2 قرار داد و مردم آن را مسح کرده و می‌بوسند و به وسیله آن 
میان خود و خدا تجدید عهد و پیمان می‌نمایند, یهودی گفت: خدا را گواه 
می‌گیرم که راست گفتی. علی علیه السْلام فرمود: اما اولین درختی که بر 
سطح زمین روئید. یهودیان می‌پندارند که آن درخت زیتون است و دروغ 
می‌گویند بلکه آن درخت خرمای عجوه است که آدم علیه السّلام آز راد 
زوج آن را همراه خود از بهشت آورد. و اصل همه درختهای خرما وه 
است. یهودی گفت خدا را گواه می‌گیرم که راست گفتی. علی علیه السلام 
فرمود: اما اولین چشمه‌ای که از زمین جوشید, بهودیان می‌پندارند که آن 
چشمه‌ای است که از زیر صخره بیت المقدس جوشیده 
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است و دروغ می‌گویند, (1) بلکه آن چشمه حیات است که رفیق موسی 
نزو آن:هاهی: اعشنته به نمی زا فر آموشن کر ۵سا وعون ات جشمه به. ان 
ماهی رسید زنده شد و به راه افتاد و موسی و رفیقش به دنبال او رفتند و 
خضر را ملاقات کردند. 
بهودی گفت: خدا| را گواه من کرام که راست و ۳ علیه السلام 
فرمود: از سه سوال دیگر پرسش کن. گفت: برای اين امّت چند امام 
عادل پس از پیامبرشان وجود دارد؟ منزل محمّد در کجای بهشت است؟ و 
چه کسی با او در منزلش سعونت دارد؟ علیْ علیه السلام فرمود: ای 


بهودی! برای این امّت دوازده امام عادل پس از پیامبرش وجود دارد و 
مخالفت مخالفین ضرری به آنان نمی‌رساند یهودی گفت: 

خدا| را گواه می‌گیرم که درست, گفتی. علیث علیه السلام فرمود: و منزل 
محمّد صلی اللّه علیه و آله و سلّم در بهشت در جّت عدن است و آن در 
وسط بهشت و نزدیکترین مکان به عرش رحمان است. بهودی گفت: خدا| 
را گواه می‌گیرم که راست گفتی. علوخ علیه السلام فرمود: و کسانی که با 
او در منزلش ِِ دارند امه اثنا عشر هستند. یهودی گفت: خدا را 
گواه می‌گیرم که راست گفتی. علی علیه السلام فرمود: ایک وال را 
هم 


(1) راجع تفسیر قوله تعالی: «انی نسیت الحوت». الکهف/ 63. 
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بپرس, (1) گفت: وصیم محمّد چند سال پس از پیامبر در میان اهلش 
زد کت می کند و آبا می میبر د و یا آنگة کشته می‌شود؟ ۳ علیه السلام 
فرمود: ای بهودی! او پس از پیامبر سی سال زندگی می‌کند و این از آن او 
رنگین آشود- و اشاره به محاسن و سر مبارک خود فرمودند- راوی گوید: در 
این هنگام آن یهودی از جا پرید و گفت: 

شهادت می‌دهم که هیچ معبودی جز اللّه نیست و شهادت می‌دهم که محمد 
رسول اوست و تو وصی رسول خدایی. ۲ 

(2) 4- اهام باقر علیه السلام از پدران بزرگوارشان از امیر الموّمنین 
صا‌ات له علیمم اجمعین رها یت کند که فرمود: خدای تعالی چهار چیز را 
در چهار چیز مخفی ساخته است. رضای خود را در طاعتش نهان ساخته 
است و مبادا چیزی از طاعتش را کوچی شمارید که بسا ان طاعت موافق 
رضای او باشد و تو ندانی, و خشم خود را در معصیتش نهان ساخته است. 
و مبادا چیزی از معصیتش را کوچی شمارید که بسا ان معصیت موافق با 
خشم او باشد و تو ندانی, و اجابت خود را در دعایش نهان ساخته است و 
مبادا جیزی از دعایش را کوچک شمارید 
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که بسا آن دعا موافق با اجابت او باشد و تو ندانی, و ولین خود را در میان 
عبادش نهان ساخته است و مبادا که بنده‌ای از بندگانش را کوچک شمارید 
که بسا آن بنده؛ ولوث او بااشد و تو ندانی. 

(1) 5- ابراهیم مدینی از امام صادق علیه السلام روایت کند که فرمود: 
بعد از مرگ ابو بکر چون مردم با عمر بیعت کردند مردی 1 
مسجد به نزد او امد و بر وی سلام کرد و مردم هم در اطراف او بودند, 
آنگاه گفت: ای امیر المومنین! دانشمندترین شما به خدا و رسول و کتاب و 
سئتش کیست؟ مرا به او راهنمایی کنید. عمر با دست به علیْ علیه السلام 


اشاره کرد و گفت: این مرد, بهودی روی به جانب علیْ کرد و پرسید: آیا تو 
چنین هستی؟ فرمود: آری. گفت: من از سه چیز و سه چیز و یک چیز از 
شما پرسش می‌کنم. امیر المومنین علیه السّلام فرمود: پس چرا نگفتی از 
هفت چیز پرسش می‌کنم؟ بهودی گفت: نه, من از سه چیز پرسش 
می‌کتم: اگر پاسم آنها را درشت کمتی ازسه مساله یداع پرسش می کم 
و اگر پاسخ 
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بگو تا بدانم اگر پاسخ تو را راد و درست ِ آیا می‌فهمی که درست 
است ؟- آن جوان از علما و احبار بهود بود و می‌پنداشتند که او از فرزندان 
هارون بن عمران برادر موسی علیه السلام است- گفت: آری, امیر 
الموستن له التلام عرموه تمرابه خذایی که هه معتووی خر آو تست 
سوگند می‌دهم, اگر پاسخ تو را راست و درست بگویم ایا مسلمان 
می‌شوی و یهودیت را فرو می‌گذاری؟ یهودی سوکند یاد کرد و گفت: ِ 
من طالبم و اسلام را می‌جویم. فرمود: هر چه می‌خواهی بپرس تا اگاه 
شوی. 

گفت: اوّلین درختی که بر سطح زمین روئید و اوّلین چشمه‌ای که از زمین 
جوشید و اوّلين سنگی که بر روی زمین نهاده شد چه بود؟ امیر الموّمنین 
علیه السّلام فرمود: اما سوال تو از اوّلین درختی که بر سطح زمین روئید, 
پهودیان می‌پندارند که آن زیتون است و دروغ می‌گویند و جز این نیست که 
آن درخت خرمای عجوه است که آدم علیه السّلام به همراه خود از بهشت 
فرود آورد و در زمین کاشت و اصل همه نخلها از آن است. اما آن سخن تو 
که آزلین جسمه‌ای که از امین خوشنند: بهودیان:می‌ننداز ند که ان کشمه‌ای 
است که از زیر صخره بیت المقدس جوشیده 
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و دروعغ می‌گویند, (1 ان چلشمه زندگانی است که موسی و ان جوانی که 
همراه او بود به ان رسیدند و ماهی اغشته به نمک را در ان شست و زنده 
شد و هیچ مرده‌ای نیست که آن آب بدو رسد مگر آنکه زنده شود و خضر 
پیشگام ذو القرنین در جستجوی چشمه حیات بود و آن را یافت و از آن 
توتتیه و 3و۱ الفر بین. آن را تافت: اما سخن تو که اوّلین سنگی که بر روی 
زمین نهاده شد. یهودیان می‌پندارند که آن صخره بیت المقدس است., اما 
دروع می‌گویند جز این نیست که آن حجر الأسود است آدم علیه السلام آن 
را از بهشت آورد و آن را در رکن بیت قرار داد و مردم آن را استلام 
می‌کنتده و-از جرف سفیدتر نود وردر اثر کناهان بنی آدم‌سیام. کزدید. 

گفت: این امّت را چند امام هدی است که هادی و مهدی‌اند و خذلان 
فروگذاران به امامت آنان ضرر نرساند؟ و جایگاه محمّد در کجای بهشت 


است؟ 

و از اقتش چه کسانی با او در بهشتند؟ فرمود: اما اينکه گفتی این امّت را 
چند امام هدی است که هادی و مهدی‌اند و خذلان فروگذاران به امامت 
آنان ضرر نرساند, این امّت را دوازده امام است که همگی آنها هادی و 
مهد هستند و خذلان فروگذاران به آنها ضرری نرساند. ۲ 

اما ايینکه گفتی: جایگاه محمد در کجای بهشت است. جایگاه او در 
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و بهترین جای بهشت یعنی جنثت عدن است؛ (1) و اينکه گفتی: از امقتش 
چه کسانی با او در بهشتند» آنان ائمه دوازده‌گانه بر هدایت هستند. آن 
جوانت کفیج: راست گفتی به خدای لا اله الا هو که آنچه گفتی نزد من به 
صورت مکتوب با املای موسی و خط هارون موجود است. و پرسید: وصی 
مد از اد رو دپیآ بوقعی و 2 کل 
خواهد رسید؟ علی علیه السْلام فرمود: وای بر تو ای بهودی! من وصی 
و ی ی یت ی ی ی 
خواهم کرد نه یک روز کم و نه یک روز افزون. سپس بدبخت‌ترین این اقّت 
برانگیخته می‌شود. کسی که از پی‌کننده ناقه تمود بت بر است و یک 
ضریتی بر این فرق سرم می‌زند که محاسنم از آن رنگین می‌شود, سپس 
آن حضرت گریه شدیدی کرد. راوی گوید آن جوان نیز فریادی کشید و آن 
کمربندی را که به نشانه یهودیّت بر میان مي‌بست پاره کرد و گفت: آشهد 
ا۳۵ الا الله و آشهد آن معط ومیل الله وا وت ول[ 

ایح جعفر عبدی در حدیث مرفوع خود گوید: مردم مدینه همه اعتراف 
وان که این موی ,داتتم رین انغاشت: ۵ مرن نی دانسمته ترین 
مردم مدینه بود. 

(2) 6- ابو الطفیل گوید: در روزی که ابو بکر مرد, شاهد جنازه او بودم و 
زمانی 
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را که با عمر بیعت کردند ناظر بودم- و علیخ علیه السْلام در گوشه‌ای 
نشسته بود- که به ناگاه جوانی بهودی که لباسی نیکو در برداشت و از 
فرزندان هارون بود پیش آمد و بالای سر عمر ایستاد و گفت: ای امیر 
راوی گوید: عمر سرش را تکان داد, بهودی گفت: با تو هستم و کلامش را 
تکران کرد: »عفر کفت: چه کار داری؟ گفت: در جستجوی چیزی برای خود 
هستم و در دین خود شک دارم. عمر گفت: برو و اين جوان را دریاب! 
پرسید: این جوان کیست؟ گفت: علی بن آبی طالب پسر عموی رسول 
خدا و پدر چپسن و حسین فرزندان رسول خدا و شوهر فاطمه دختر رسول 


خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم. بهودی به جانب علیْ علیه السلام رو کرد 
و گفت: آیا شما چنین هستید؟ فرمود: آری, بهودی گفت: می‌خواهم از شما 
از سه و سه و یک مسأله پرسش کنم, علی علیه السّلام تبسٌمی فرمود و 
گفت: ای هارونی! چرا کمن از هفت فساله؟ کفت من ارت سا 
می‌پرسم اگر آنها را می‌دانستی از مسائل بعدی خواهم پرسید و اگر نیا 
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فرفود (1) و واه ان خدایی که می‌پرستی سوگند می‌دهم اگر پاسخ 
همه سوالات نو ۳ دادم آپا دیلنت را فرو می‌گذاری و به دین من در 
هه کفت* فر: براق .میرن آمده‌ام: علی علیه السلام فر مود: سوال 
کن, گفت: اوّلین قطره خونی که بر زمین ریخت و اوّلین چشمه‌ای که از 
زمین جوشید و اوّلین چیزی که بر سطح زمین جنبش کرد چه بود؟ امير 
المومنین علیه السلام سوالات او را پاسخ فرمود. سپس بهودی گفت: مرا 
از پاسخ سه سوال دیکز آگاه کنید؟ پس از محمد چند امام عادل خواهد 
بود؟ و جایگاه او در کدام جلّت است؟ و در آن جنّت چه کسانی با او ساکن 
هستند؟ فرمود: ای هارونی! خلفای محمّد صلی الله علیه و اله و سلم 
دوازده امام عادل هستند و خذلان فروگذاران به امامت آنان ضرر نرساند. 
از مخالفت مخالفان نیز وحشتی ندارند و آنان در دین از کوههای استوار 
محکمترند. و مسکن محمّد صلّی اللّه علیه و آله و سلم در جّت عدن است 
و با او دوازده امام عادل ساکن هستند؟ بهودی گفت: راست گفتی, به 
خدای لا اله [ هق که عن. آنها راد کنات بدرم هارون -دیده‌اه کنانی» که 
هارون آن را با دست خود و به املای عمویم موسی نوشته است, بعد از 
آن. کفتباشتخ آن .یک وال را تیز بفرهانید عض فخد بسن اد اه 
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فرمود: ای هارونی! او پس از پیامبر سی سال زندگانی خواهد کرد نه یک 
روز کم و نه یک روز افزون, سپس ضربه‌ای به اینجاز زده شود- یعنی بالای 
پیشانی او- و این از این رنگین خواهد شد. راوی گوید: هارونی فریادی 
۱ ۱ و ۱ ۱ 
گفت: او 
و آنک وصیّه, و سزاوار است که برتر باشی و کسی بر تو برتر نباشد و 
بزرگ باشی و تو را ضعیف نشمرند. راوی گوید: سپس علی علیه السْلام 
او را به منزل خود برد و معالم دین را بدو اموخت. 

(2) 7- [براهیم مدینی از امام صادق علیه السلام روایت کند که فرمود: یک 
فرد یهودی به نزد عمر آمد و مسائلی از او پرسش کرد عمر او را به علی 
بن آبی طالب راهنمایی کرد تا از او پرسش کند. علیت علیه السلام فرمود: 


بپرس. گفت: پس از پیامبرتان چند امام عادل وجود دارد؟ و او در کدام 
ای او سا ی نع اسام 
فرمود: ای هارونی! پس از محقد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم دوازده امام 
عادل خواهد بود که خذلان فروگذاران به امامت آنها ضرری 
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نرساند و از مخالفت مخالفان نیز در هراس نباشند و در دین خداوند از 
کوههای استوار محکم‌ترند و منزل محشد در جتثت عدن است و کسانی که 

با او در آن بهشت ساکن هستند آن دوازده امامند. آن شخص مسلمان شد 
و گفت: تو به این مسند سزاوارتر از این هستی, تو تفواق می‌یابی و کسی 
فوق تو نیست و تو برتری می‌یابی و کسی برتر از تو نیست. 

(1) 26 صاله کید از اهام ضاد و خايه: الساام روایت کید که هم 
وقتی که ابو بکر هلاک شد و عمر را جانشین خود کرد و او در مسجد 
نشست, مردی بر او وارد شد و گفت: ای امیر الموّمنین ! من مین بهودی 
و علامه سای ی سا ای 
آشاد ای مفلمان ها هس سر کفت آن.حه ان ات ؟ کفت: 
پرسش و سه پرسش و یک پرسش است. رد 
اگر در میان قوم تو کسی هست که اعلم از تو پاشد مرا بدو را سا نی کر 
السّلام) پس به نزد علی علیه السّلام آمد آن حضرت فرمود: با ها نی 
سه و سه و یک و نمی‌گویی هفت؟ گفت: اگر پاسخ مرا در آن سه سوال 
اوّل نگویی به 
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همان اکتقار صی کته ۱1 فصو ابا ار تاستته بر فد مش اسان 
می‌شوی؟ گفت: ۲ ۳ 

اری, فرمود: بپرس, گفت: اوّلین سنگی که بر روی زمین نهاده شد و اوّلین 
چشمه‌ای که از زمین جوشيد و اوّلین درختی که از زمین روئید چه بود؟ 
فرمود. 

ای بهودی! شما معتقد هستید که اوّلین سنگی که بر روی زمین نهاده شده 
صخره‌ای است که در بیت المقدس است و دروغ می‌گوئید, بلکه آن سنگی 
است که آدم علیه السلام از بهشت آورد, گفت: راست دا به خدا| 
سوگند که آن به خطٌ هارون و املای موسی نزد من است. بعد از آن 
فرمود: و شما می‌گوئید که اوّلین چشمه‌ای که از زمین جوشید چشمه‌ای 
است که در بیت المقدس جوشید و دروغ می‌گوئید, بلکه آن چشمه حیات 
است که یوشع بن نون آن ماهی را در آن شست و همان است که خضر 
جرعه‌ای از آن را نوشیر هدقن کسن.از ان بنوشد حیات یابد, گفت: راست 
فت به دا اوسته حط مان و اقلا شوش وی ا نت مرس و 


شما می‌گوئید: اوّلین درختی که از زمین روئید درخت زیتون است اما دروغ 
می‌گوئید بلکه ن جوم است که آن را آدم از بهشت آوز در گفت: راست 
۱ به خدا آ تن حط :هار دید ور املاه: موسی نزد من است.؛ فر مود: آن 
سه دیگر 
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چیست؟ (1) گفت برای این امّت چند امام هادی وجود دارد که مخالفت 
مخالفان به امامت آنها ضرر نرساند؟ فرمود: دوازده امام. گفت راست 
کر ود | ان نف خط ,هاردن و اطلاد: موسی نزد من است.؛ آنگاه گفت: 
پیامبر شما در کجای بهشت مسکن دارد؟ فرمود در عالیترین و بهترین 
مکان بهشت که جنثت عدن است. 

گفت: راست گفتی, بخدا| آن نه خا ها ر دنس ا یلا موسی نزد من است.؛ 


چه ی با او در آن منزل هستند؟ فرمود: دوازده امام. گفت: راست 
1 به خدا| ان به خط هارون و املای موسی نزد من است, فرمود: 
سوّال هفتم چیست؟ 

گفت: وصیّ پیامبر چند سال پس از او زندگانی خواهد کرد؟ فرمود: سی 
سال, گفت: آنگاه فوت ق ون و یا آنکه. کته می‌ شود ؟ فرمود: کشته 
می‌شود, بر بالای پیشانی او ضربتی می‌زنند و محاسنش رنگین می‌شود, 
گفت: راست ات بخدا| سو گند نت به خط هارون و املای موسی علیه 
السلام نزد من است, آنگاه اسلام وت 

(2 29 ای ره اتف کویه امیر الم ی امد ات فا انم الا 
باه کته فرص اه اس او ا یوار کف ره خفا نو را 
در آل محشّد حاجتی 
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نیست.. 

المومنین ۷ وی ات کت مه رن مار 5 و نو 1 از 
خ رخا حالی ی کارت که ای با اور اس ها ساره 
مستور تا حجتها و بیناتت باطل نشود. , 

(2) 11- مسعدة بن صدقه گوید امام صادق از پدران بزرگوارشان روایت 
کرده است که عليّ علیه السَلام به منبر کوفه خطبه خواند و فرمود: بار 
هدایت کرده و علم تو را به انها بیاموزد تا حجّت تو باطل نشود و پیروان 
اولیای نز تو پس از هدایت گمراه نشوند, او پا آشکار است ولی مطاع بیست 
وبا که متیر ات وتان طمیر: اکر تحص ام بالیم که بان :۱ 
هدایت می‌کند غایب باشد اما علم و ارات او در قلوب موّمنین ثبت است و 


بدان عمل می‌کنند. 
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(1) 12- یزید بن طعمه گوید از امیر المومنین علیه السّلام شنیدم که 
می‌فرمود: گویا شما را می‌بینم که مانند چهارپایان جولان می‌دهید و در 
جسنجوی چراگاه هستید اما آن را نمی‌یابید. 

(2) 13 اضتع ین بباته. کوددء از امیر المقمتین غلبة الساام شتندم که 
می‌فرمود: صاحب این امر شرید (اواره) و طرید (رانده) و فرید (تک) و 
وحید (تنها) است. ۳ ۴ 

(3) 14- عید العظیم حستی از امام جواد از آباء بزرگوارشان از امیر 
المومنین علیه السّلام چنین روایت کند: برای قائم ما غیبتی است که 
مذتش طولانی است. گوبا شیعه را 9 دوران غیبت او می‌بینم که جولان 
می د هد مانند جولان چهارپایان. چراگاه را می‌جویند اما آن را نمی‌يابند, 
بدانید هر که در آن دوران در دینش استوار باشد و قلبش به واسطه طول 
غیبت امامش سخت نشود او در روز قیامت 
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هم درجه من است. سپس فرمود: هنگامی که قائم ما قیام کند بیعت احدی 
بر گردن او نیست و به این دلیل است که ولادتش پنهان است و شخص او 
غایب می‌ شود. 

علیْ بن احمد ین موسي نیز همین حدیث را برای ما روایت یت کرده است. 
(1) 15 اسنه بن بانه کید برد امین المغضن عله اللاف< کر هانم عات 
السلام شد فرمود: او غیبت می‌کند تا به غایتی که نادان گوید: برای خداوند 
در آل محشد حاجتی نیست. 

(2) 16- حسین تن خالد کوب امام رضا از رای پر رشان ان اه ار 
السّلام روایت کند که قرمود: ای حسین! نهمین از فرزندان تو همان قائم 
به حق ۳ است کسی که آشکار کننده دین و بسط دهنده عدل است, حسین 
علیف لام گید کفتم با 
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امیر المومنین! آیا آن واقع خواهد شد؟ فرمود: سوگند به خدایی که محشّد 
را به نبقّت مبعوث کرد و او را وت خلایق برگزید آن واقع خواهد گردید 
ویک جشن ان یت ور خر که خ سای کی دی آن: اسان 
ی ها ۰ که مباشر روح اليقین هستند و خداوند پیمان ولایت ما را 
از آنها گرفته و ایمان را در قلوبشان نگاشته و آنان را به واسطه روحی از 
جانب ِ موید, رداشته, است. 

طالب 7۳ السلام و ۳ ار ِ 9 شیعه 0 2۳1 ۳ 
می‌بینی که مات شتر ان حولان من دهید هدر خستجوی: خر | کاهند اقا انر 


نمی بابند. 

(2) 18- حدیت فوق به سند دیگر نیز برای ما روایت شده است. 

(3) 19- حسن بن عبّاس بن حریش گوید: امام جواد از پدران بزرگوارشان 
از امیر المومنین علیهم السلام روایت کند که به ابن عباس فرمود: شب 
قدر در هر سالی 
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هست و در آن شب اهر آن سال نازل می‌شود و برای آن امر والیانی پس 
از رسول خدا| صلّی اللّه علیه و آله و سلم وجود دارد. ابن عباس گوید: انان 
فرمود: من 9 تن از صلب من که ائمّه محذئون هستند. 


یه 2 و ناه تایه ما عنام از شضه هار ور سای ان انم باه تم نا 


(1) 1- ابو نضره گوید: وقتی امام باقر علیه السُلام محتضر شد فرزندش 
ویس انگاه برادرش زید بن 
بن الحسین به او گفت: اگر تمثال حسن و حسین را در باره خودت و 
من تصویر می‌کردی امیدوار بودم که 
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منکری را مرتکب نشوی, (1) امام باقر علیه السلام فرمود: ای ابو 
الحسن! امانات به تمثال نیست و عهد و پیمانها به تصویر و تمثیل نیست, 
بلکه آنها اموری هستند که بر حجٌْتهای الهی سبقت دارد. سپس جابر بن عبد 
ی ای جابر! آنچه را که در آن صحیفه دیدی 
برای ما بازگو, جابر گفت: ای ابا جعفر! به روی چشم. بر مولای 
فاطمه زهرا علیها السّلام وارد شدم تا ولادت حسین علیه السّلام را تهنیت 
گویم که بناگاه صحیفه‌ای در دست آن حضرت تب 9 
گفتم: ای سرور زنان! این صحیفه‌ای که در دست شما می‌بینم چیست؟ 
فرمود: ۳ ۲ ۳ 
اسامی ائمه از فرزندان من در آن است, گفتم: آن را به من بدهید تا در 
آن بنگرم. فرمود: ای جابر! اگر منهی نبود چنین می‌کردم, ولی نهی شده 
است که جز پیامبر و یا وصی پیامبر و يا اهل بیت پیامبر به ان دست بزند, 
ولی به تو اجازه داده می‌شود که از رویش آن را بنگری و بدانی. 
جابر گوید: آن را خواندم و در آن نوشته بود: و 
الخضکنی.. مادرش. امته. بنت. هت ایو الحشفن .عل من ات طالتب 


(1) صحّت این حدیت محل تاقل است و احیاناٌ تصرف شده است و 
همچنین حدیثت اوّل باب بعد. زیرا جابر بن عبد اللّه انصاری در سال 78 
فوت کرده و حضرت باقر علیه السلام در سنه 114. 
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دساف (1) اب ند حسن ین لقن ال و آنه غید الب حسین تن علی 
هر ی بت ی ار اه ام اوق 
محمّد علیْ بن حسین عدل و مادرش شهربانو دختر یزدگرد بن شاهنشاه؛ 
یو جعفر محقّد بن عليْ الباقر, مادرش ام عبد اللّه بنت حسن بن علیْ بن- 
آبی طالب؛ ابو عبد الله جعفر بن محمد الطادق. مادرش ام فروه بنت 
قاسم بن محمد بن- آبی بکر. 


آبو ابراهیم موسی بن جعفر الثقه مادرش جاریه‌ای به نام حمیدة. 

آبو الحسن علی بن موسی الضا مادزیش جاریه‌ای به نام نجنه. 

ابو جعفر فخندین علن الزکن مادزش جاربه‌ای نام خیزران: 

آبو الحسن علیث بن محمد الامین مادرش جاریه‌ای به نام سوسن. 

اند خسن بن قل م۳ الژفیق مادرش جاریه‌ای به نام سمانه و کنیه اش 
الحسن 

۳ ِ 0 2 ال ِِ ۳ 
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(1) مصثف این کتاب رحمه اللّه گوید: این حدیث چنان که ملاحظه می‌شود 
ام انم غند الفام را انوم اس ولوسش همان و موایات مار 
تلسمیه هستم و به زودی روایاتی که در این باب وارد شده در بابی که در 
این کتاب ,گشوده‌ام خواهد آمد. 

ان شاء اللّه تعالی. 


تا 2 هی کی بر قاتر غایه ال رس آن مج قانیی لها اتام ی با لوق تابر واند وه است 


(2) 1- ابو بصیر از ابو عبد اللّه علیه السّلام روایت کند که فرمود: پدرم به 
جابر بن عبد الله انصاری گفت: نبازک. به نو داوم: چه وفت. بر و اسان 
وت کم 
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آن را از تو درخواست نمایم ؟ (1 جابر به او گفت: هر وقت که شما 
تما اما بافر علنه السام با امعامت کروه کفت ات حاورا ان وحن 
که در دست مادرم فاطمه زهرا دختر رسول خدا دیدی چه بود؟ و مادرم در 
باره آنچه در آن نوشته بود چه فرمود؟ جابر گفت: خدا را گواه می‌گیرم که 
ها ول اضای تا ما یواست و رت مت 
علیه السّلام بر مادرتان فاطمه علیها السْلام وارد شدم و در دست ایشان 
لوح سبز رنگی را دیدم که پنداشتم از زمژد است و در آن نوشته‌ای سپید و 
نورانی مانتد تور افتاب دیدم و گفتم: اق دختر رسول خدا! بدر و مادزم 
فدای شما باد! اين لوح چیست؟ فرمود: این لوح را خدای تعالی به 
رسولش هدیه کرده است و در آن اسم پدر و شوهر و دو فرزندم و اسامی 
اوصیای از فرزندانم ثبت است, رسول خدا آن را به من عطا فرموده است 
تا بدان مسرور گردم. 

جابر گوید: مادر شما آن را به من عطا فرمود و آن را خواندم و از روی آن 
استنساخ نمودم. پدرم امام محشد باقر علیه السلام فرمود: آیا می‌توانی آن 
را به من نشان بدهی؟ گفت: آری, و پدرم با او رفت تا به منزل جابر 
رسیدند و صحیفه‌ای از پوستی نازک نزد پدرم آوزد: پدرم فر مود: ای جابر! 
تون کتافت کر اف ان 
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را برایت بخوانم. (1) جابر در کتابش نگریست و پدرم آن را برایش خواند 
و به خدا سوگند که حرفی اختلاف نداشت. جابر گفت: به خدا سوگند 
گواهی می‌دهم که در لوح ِ« مکتوتب _ِ 

0 ۳ 
العالمین فرو فرستاده است. ای محشد! اسمهای مرا بزرگ شمار و 

نعمتهای مرا شنکر دراو و الا را انکار مکن؛ ک 0 
معبودی جز من نیست. شکننده جباران و نابودکننده متکبران و خوارکننده 
ستمگران و قاضی روز جزا؛ من خدای یکتا هستم که هیچ معبودی جز من 
مت و سر ال فص اه رای ار رل موی یب 
تست و یت ی پس 


مرا بپپرست و بر من توکل نماء من هیچ پیامبری را مبعوث نکردم جز انکه 
وقتی ایامش کامل و مذتش سپری شد برای او وصی قرار دادم و من تو 
را بر انبیاء فضیلت دادم و وصیٌ تو را افضل اوصیا ساختم و تو را به دو 
شبل و سبط پس از تو یعنی حسن و حسین گرامی داشتم, حسن را پس از 
انقضاء ایام پدرش معدن علمم قرار دادم و حسین را خازن وحی خود 
ساختم 

ترجمه کمال الدین ,ج1,ص :572 

و شهادت را به او کرامت ت کرده و سعادت را ختم کار او گردانیدم, (1) او 
اخضل.ه نع دا استم و که تا ها اس وت الم ی ره 
علیثت سید العابدین و زینت اولیای پیشین است و فرزند او که همنام جذش 
محمود است یعنی محمّد که شکافنده علم من و معدن حکمتم می‌باشد, و 
بعد از آن شک‌کنندگان در جعفر هلاک خواهند شد و کسی که او را رد کند 
مانند کسی است که مرا رد کند اين قول حقّ من است که مقام جعفر را 
گرامی دارم و او را در میان دوستان و شیعیان و یارانش شاد سازم, و بعد 
از او جوانش موسی را برگزیدم, زیرا رشته وصیّت من منقطع نشود و 
حجٌْتم مخفی نگردد و اوليایم هرگز بدبخت نشوند. هشدار که هر کس یکی 
از آنان را انکار کند, نعمتم را انکار کرده و هر که آیه‌ای از کتابم را تغییر 
بر آفراس ات ووای بر سای ها انماءس ره 
و دوست و بر گزیده‌ام موسی افترا بسته, و انکا ر کنند که آن کس که امام 
هشتم را تکذیب کند همه اولیای مرا تکذیب کرده است., علیت, ولیْ و ناصر 
من است کسی که اثقال نبقت را به دوش او گذارم و او را به قدرت و 
شوکت بیازمایم. او را عفریت 

ترجمه کمال الدین ,ج1,ص:3 57 

متکبری خواهد کشت (1) و در شهری که ذو القرنین بنده صالح من بنا 
کرده و در کنار بدترین خلق من مدفون خواهد شد, و بر من فرض است 
که چشم او را به پسر و جانشینش محمّد روشن سازم. او وارث علم و 
معدن حکمت و موضع اسرار و حجّت من بر خلایق است, بهشت را جایگاه 
او ساختم و شفاعتش را در باره هفتاد تن از خویشانش که همگی 
ولیْ و ناصر من است ختم می‌کنم, او شاهد در میان خلقم و امین بر وحیم 
می‌باشد و از صلب او داعی به سبیل و خازن علمم حسن را بیرون 
می‌آورم. سپس به خاطر رحمتی بر عالمیان سلسله اوصیاء را به وجود 
فرزندش تکمیل خواهم کرد, کسی که کمال موسی و بهاء عیسی و صبر 
ایوب را داراست و دوستانم در زمان او خوار شده و سرهای انان را هدیه 
می‌دهند همچنان که سرهای ترک و دیلم را اهداء می‌کنند انان را می‌کشند 


و آتش می‌زنند و آنان خائف و مرعوب و ترسان باشند و زمین از خونشان 
رنکین شود و صدای فریاد و شیون از زنانشان برخیزد, آنان دوستان 
حقیقی من باشند و به واسطه آنها هر فتنه کور ظلمانی را برطرف سازم و 
شندانه و اهمال وا :ای تمایمع.بان‌های مر ان و تجیر‌هاراان آنان بر دادم 
ایشان کسانی هستند که صلوات و 
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رحمت پروردگار بر انان است, و ایشان مهتدی واقعی هستند. 
(1 عبد الژحمن بن سالم گوید: ابو بصیر گفته است : اگر در دوران 
زندکاتیت ها همین حدیت: را شنیدم:باشی برای تو کافی آنتنت, بسن آنزا 
حفظ کن و از غیر اهلش پنهان دار. 
(2) 2- جابر جعفی از امام باقر علیه السّلام از جابر بن عبد اللّه انصار 
روایت کند که گفت: بر مولای خود فاطمه زهرا علیها السْلام وارد شدم و 
ار ایشان: لوحی: نود که برنو ان خشم را خیره می‌کردر و در آن 
دوازده نام بود. سه نام در روی و سه نام در پشت و سه نام در آخر و سه 
نام دنت خاشیه ان بودر. آنها را بر شمردم. و دوازدم نام بونم کفتم: ایتها 
اسامی چه کسانی است؟ فرمود: اینها اسامی اوصیاست., اوّلین ایشان 
پسر عموی من و يازده نفر دیگر از فرزندان من هستند که آخرین آنان 
قائم صلوات الله علیهم اجمعین است جابر گوید: نام محمّد در سه موضع و 
نام علی در چهار موضع آن توت 
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(1) 3- ابو الجارود از امام باقر علیه السّلام از جابر بن عبد ال انصار 
روایت کند که گفت: بر فاطمه علیها السْلام وارد شدم و در مقابل ایشان 
لوحی بود که اسماء اوصیاء در آن مکتوب بود, آنها را بر شمردم دوازده نام 
و آخر ایشان قمع الم تومست اساسا مخند مار تام ماع 


1 4- اسحاق بن عثّار گوید: امام صادق علیه السّلام فرمود: ای اسحاق! 
آیا به تو بشارت بدهم؟ گفتم: ای فرزند رسول خدا! فدای شما شوم آری 
فرمود: 

صحیفه‌ای یافتیم که به املای رسول خدا و خط امیر المومنین علیه السّلام 
اشت: من ان وشته اازنجت: بشم اللّه الحْمن , الرّجیم هذا کِتاث من ال 
العنم که بصعت مه ماه فان کته هدر استساب قل کردم 
ذکر فرمود. سپس امام صادق علیه السلام فرمود: يا اسحاق این دین 
ملائکه و رسولان است آن را از غیر اهلش صیانت کن تا خداوند تو را 
صیانت کند و کار تو را اصلاح کند. سپس فرمود: هر که به 
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این دم اد ار عدات دا ال اس اوه و 


(1) 5- عبد الله بن محمّد بن جعفر از جدش روا یت کند که امام باقر علیه 
السلام فرزندانش را جمع کرد و عموی آنها زید بن علیث نیز در میان آنها 
مر ی اما را اه ایا کنو امای سل جرخ 
ای ی و 
نوشته شده بود 


هذا کتاب من له العزیز الحکیم و حدیث لوح را نقل کرد تا آنجا که 


هی گهاید 

آولتک هم الْوْتذُون. سپس راوی در آخر حدیث گوید: عبد العظیم گوید: از 
محمّد اين جعفر و خروج او تعجّب است که از پدرش این حدیث را شنیده 
و آن را نقل کرده است. سپس گوید: این سر خدا و دین او و دین ملائکه 
اوست آن را صیانت کن و از نااهلان و غیر اولیای خدای پنهان‌دار, 

(2) 6- ابو الجارود از امام باقر علیه السلام از جابر بن عبد الله انصارک 
روایت کند که گفت: بر فاطمه علیها السْلام وارد شدم و مقابل او لوحی 
بود که اسامی اوصیاء در آن بود 
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انم رای تدم جوازیی با و آخرین آنان قائم بود, سه نام آن محشد و 


چهار نام آن علی بود. صلوات ال علیهم اجمعین. 


تسا ون انانی ابتای بای یی ای ی نایم قم سای ماهس عای ]تام 


(1) 1- امام جواد علیه السْلام فرمود: روزی امیر المومنین علیه السلام به 
همراهی حسن بن- علی علیه السلام و سلمان فارسیْ رضی الله عنه 
آمدند, در حالی که امیر المومنین علیه السّلام به دست سلمان تکیه داشت 
و به مسجد الحرام در آمد و جلوس فرمود که ناگه مردی خوش- سیما و 
خوش لباس پیش آمد و بر امیر المومنین علیه السلام سلام کرد و آن 
حضرت سلامش را پاسخ گفت و او نیز نشست, سپس گفت: ای امیر 
لد رس رم اراک 
باره تو مرتکب امری 

ار 5 ۱ 

شدند که من حکم می‌کنم که انها در دنیا و اخرت ایمن نخواهند بود, (1) و 
اگر چنین نشد می‌دانم که تو با آنها برابری. امیر الموّمنین علیه السّلام 
فرمود: از هر چه می‌خواهی بپرس. او پرسید: وقتی شخصی می‌خوابد 
روحش به کجا می‌رود؟ و چگونه انسان فراموش می‌کند و به خاطر 
می‌آوزد؟ و چگونه فرزندانشان تشببه عموها و داییهای خود می‌ شود ؟ امیر 
المومنین به جانب من ای آبا محمدا! #۷ 
را بده. امام مجتبی فرمودند: اما سوال تو که وقتی انسان می‌خوابد 
روجش به کجا می‌رود, بدان که روج انسان متعلق به ریح است و ریح 
متعلّق به هواست تا آنگاه که صاحب آن روح برای بیداری به جنبش در آید. 
اگر خدای تعالی اجازه فرماید که آن روح به صاحبش برگردد, آن روح ریح 
را جذب کند و آن ریح هوا را جذب کند و روح بازگشته و در بدن صاحیش 
جای می‌گیرد. و اگر خدای تعالی اجازه نفرمود که آن روح به صاحبش 
۱ 0 9 


صاحبش برنگردد. 
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)1( اما آن سوال که در باره به خاطر آوردن و فراموشی کردی, بدان که 
قلب آدمی در میان حقه‌ای قرار دارد و بر آن حقه سرپوشی نهاده شده 
است, اگر شخص بر محشّد و آل محمّد صلوات کامل فرستد آن سرپوش 
از روی حقّه برداشته می‌شود و قلب نورانی می‌گردد و شخص آنچه را که 
فراموش کرده به خاطر می‌آورد, و اگر بر محقد و آل محشد صلوات 
با ها و اه 
و قلب تاریک شود و شخص آنچه را که در خاطر داشته فراموش کند. 

و اما آن سوّال که در باره شباهت فرزند به عموها و داییها کردی. چون 
فد چه رن سر آید ی با فع. اهر بش کف اگر قلبش با سکونت و 


عروقش ارام و بدنش غير مضطرب باشد ان نطفه در رحم آرام می‌گیرد و 
فرزند شبیه پدر و مادرش می‌گردد, امّا اگر امیزش همراه با طیش قلب و 
عروق غیر ارام و بدن مضطرب باشد, آن نطفه مضطرب شده و در حال 
اضطراب بر بعضی از عروق واقع می‌گردد, و اگر بر رگی از عروق عموها 
واقع گردد, فرزند شبیه عموها 
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می‌گردد و اگر بر رگی از عروق داییها واقع گردد. فرزند شبیه داییها 
می‌گردد. 
(1) آن شخص گفت: آشهد آن لا اله [ ال و پیوسته به آن گواهی داده‌ام, 
و آشهد آَنْ محمدا رسول الله و پیوسته به آن گواهی داده‌ام, و شهادت 
می‌دهم که شما وصی پیامبر و قیام‌کننده به حجّت اوئید- و به امیر 
المومنین علیه السلام اشاره کرد- و پیوسته به ان گواهی می‌دهم و شهادت 
می‌دهم که شما وصی او و قیام‌کننده به حجّت اوئید- و به امام حسن علیه 
السلام اشاره کرد- و شهادت می‌دهم که حسین بن علیث که فرزند تو است 
الحسین قیام کننده به امر حسین پس از اوست؛ و گواهی می‌د هم که محمد 
بن- علیْ قیام‌کننده به امر علیْ بن حسین است, و گواهی می‌دهم که جعفر 
بن محمّد قیام‌کننده به امر محمد بن علی است. و شهادت می‌دهم که 
موسی بن جعفر قیام‌کننده به امر جعفر بن محمّد است و شهادت می‌دهم 
که علیْ بن موسی قیام‌کننده به امر موسی بن جعفر است. و گواهی 
می‌دهم که محمد بن ۳ قیام کننده به امر علیث ابن موسی است, و 
گواهی می‌دهم که علین بن محمد قیام‌کننده به امر محمد بن علین است, و 
گواهی می‌دهم که حسن بن علیْ قیام‌کننده به امر علیْ بن محقمّد است. و 
گواهی می‌دهم بر مردی از فرزندان حسن بن علیْ که کنیه و نامش برده 
نشود تا 
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آنکة آمرنتن ظاهر شدم:(1) و زمین: زا ازداد اکنده شازد همجتان. که پر از 
ستم شده باشد, و ای امیر المومنین سلام و رهمت و برکات خداوند بر نو 
باد, انگاه برخاست و رفت. 
بعد از ان امير المومنین علیه السلام فرمود: ای ابا محمد! به دنبال او برو 
و ببین به کجا می‌رود, امام حسن علیه السّلام به دنبال او رفت و سپس 
گفت: همین که پایش را بیرون مسجد گذاشت دیگر ندانستم که به کدام 
سرزمین خدا رفت و من به نزد امیر المومنین علیه السّلام برگشتم و به او 
خبر دادم. فرمود: ای ابا محمد! ایا او را شناختی؟ گفتم: خدا و رسول و 
امیر الممنین داناترند, فرمود: او خضر علیه السلام است. 
(2) 2- ابو سعید عقیصا گوید: وقتی امام حسن علیه السلام با معاویه 


مصالحه کرد مردم به نزد او آمدند و بعضی از آنها امام را به واسطه 
بیعتش مورد سرزنش قرار دادند, امام علیه السْلام فرمود: وای بر شما؛ 
چه می‌دانید که چه کردم؟ به خدا سوگند این 
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عمل برای شیعیانم از آنچه که آفتاب بر آن بتاید و طررفت دیون ابتت: 
رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم یکی از دو سروران جوانان بهشتم؟ 
کید ار فرجوو نا اند که فیه خر علیه الفلام کت را 
سوراخ کرد و دیوار را بپا داشت و آن جوان را کشت, اين اعمال موجب 
خشم موسی بن عمران گردید چون حکمت آنها بر وی پوشیده بود؟ اما آن 
اعمال نزد خدای تعالی عین حکمت و صواب بود؟ آپا می‌دانید که هیچ یک 
از ما ائقّه نیست جز آنکه بیعت سرکش زمانش بر گردن اوست مگر 
قائمی که روح ات یی ریم تصش ده نماز می‌خواند؟ خداوند 
ولادت او را مخفی می‌سازد و شخص او نهان می‌شود تا انگاه که خروج 
کند بیعت احدی بر گردن او نباشد. او نهمین از فرزندان برادرم حسین 
است و فرزند سرور کنیزان. خداوند عمر او را در دوران غییش طولانی 
می‌گرداند. سپس با قدرت خود او را در صورت جوانی که کمتر از چهل 
سال دارد ظاهر می‌سازد تا بدانند که خداوند بر هر کاری توانا است. 
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بات تانانی ماس خمیر انم الا ور ام ی انش و ششت او 


(1) 1- عبد الژ[حمن بن حجاحج از امام صادق از امام باقر از امام سچاد 
علیهم السلام روایت کند که امام حسین علیه السلام فرمود: در نهمین 
فرزند من سئتی از یوسف و سنتی از موسی بن عمران است. او قائم ما 
اهل البیت است و خدای تعالی امر او را در یک شب اصلاح فرماید. 

(2) 2- مردی همدانیث گوید: از امام حسین علیه السلام شنیدم که 
می‌فرمود: قائم این امت نهمین از فرزندان من است او صاحب غیبت 
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(1) 3- عبد الحمن بن سلیط گوید: امام حسین علیه السّلام فرمود: از ما 
خاندان دوازده مهدی خواهد توق که خلنن اما افتر الم‌متین علت بن آبنن 
طالب است و آخرین آنها نهمین از فرزندان من است و او امام قائم به 
حقّ است و خدای تعالی زمین را به واسطه او پس از موت زنده کند و 
دین حقّ را به دست او بر همه ادیان چیره نماید گرچه مشرکان را ناخوش 
آید, او را غیبتی است که اقوامی در آن مرتدٌ شوند و دیگرانی در آن پابرجا 
باشنند..ه اایت. ننبوند و یه آنها بسن ادر. «اسنت مق کونید این وعده چه 
وفت. عملن. شود: بدانید کسنن. که در دور ان غییت او بر ازار و تکذیب 
صابر باشد مانند مجاهدی ۱۳۹ 1 
له علیه و آلم و سلم مجاهده کرده است. 

و ای و روز باقی تا ۰ 9« 0 
به قدری طولانی فرماید تا آنکه مردی از فرزندان من خروج نماید و زمین 
را از عدل و داد اکنده 
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سازد همچنان ,که باه ام مه اور از ره شا عای اه 
۱ 5 ٍ 

(1) 5- عیسی خشاب گوید: به امام حسین علیه السْلام گفتم: آیا شما 
صاحب الامر هستید؟ فرمود: خیر, و لیکن صاحب الامر طرید و شرید و 
خونخواه پدرش و دارای کنیه عمویش می‌باشد او شمشیرش را هشت ماه 
روی دوش خود می‌نهد. 


کات 1 3 روایات امام سچاد علیه السْلام در باره دوازدهمین امام و غیبت او 


(2) 1- ابو حمزه گوید از امام سجاد علیه السّْلام شنیدم که می‌فرمود: 
خدای تعالی محقد و علی و ائمه یازده‌گانه را از نور عظمت خود آفرید, 
ایماخن که از ضیاء تور اه ف آنان پیش از آنکه خداوند خلق را بیافریند 
او را می‌پرستیدند و 
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تقدیستشن. می کردند, آنان یمه هادیه از آل محشّد علیهم السّلام هستند. 
مضه این کات نی اه له وید ایق خص ا اما وی نس روامت 
شده است اما مسموع من همان است که ذکر کردم. 
(1) 2- ابو خالد کابلیت [ملقب به کنکر] گوید: بر مولای خود امام زین 
العابدین علیه السّلام وارد شدم و بدو گفتم: یا ابن رسول الله! کسانی که 
خدای تعالی طاعت 2 موذتشان را واجب ساخته و اقتدای به آنان را پس از 
پیامبر اکرم واجب گردانیده است چه کسانی هستند؟ فرمود: ای کنکرا! 
ادلی الاهری که‌حدای فعالی انا را انتهمردم کردایدمه طاعتشان:را بر 
آنها واحب متاخته است عارند از امتر آلمومنین عل تن ات 7 7 
ی وی و رای بسن 
امر به ما منتهی گردید و بعد سخنی نفرمود. 
گفتم ای سرورم! از امیر المومنین علیْ علیه السّلام برای ما روایت شده 
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ادحتت خدای عالیس د ات خالی تمی‌سانی ( 1 ختت واام پس زد 
شما کیست؟ فر مود: فرزندم محمّد و نام او در تورات باقر است و علم را 
تا و ی و و 
فرزندش جعفر و او را در آسمانها صادق می‌گویند, گفتم: ای سرورم! چرا 
نام او صادق شده است در حالی که همه شما صادق هستید؟ فرمود: پدرم 
از پدرانش از رسول خدا- صلوات اللّه علیهم اجمعین- روایت, فرموده 
فالیه ها هی ای رها 0 سلاله 1 فررندی 
است که نامش جعفر است که از روی تجژی بر خدای تعالی و دروغ بستن 
بر او ادعای امامت فی ند و او نزد خدا جعفر کذاب و مفتری بر خدای 
ی ام و ی اس ال اس رات بر ری 
و حسود بر برادر خود است او کسی است که می‌خواهد در هنگام غیبت 
ول خدای تعالی او را بر ملا سازد. سپس علی بن الحسین علیهما السّلام 
به سختی گریست آنگاه فرمود: گوبا جعفر کذاب را 0 ۳ 9۳ 


زمانش را وادار می‌کند تا در امر ولی الله و غایب در حفظ الهی فقو ان 
بر حرم پدرش تفتیش کند به خاطر جهلی که بر ولادت او دارد, و حرصی 
که بر قتل او دارد اگر به او دسترسی یابد, و 
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طمعی که به میراث او دارد تا آن را به ناحق غصب کند. 

(1) ابو خالد گوید: گفتم: يا ابن رسول الله! آیا چنین چیزی واقع خواهد 
شد؟ 

فرمود: به خدا سو گند واقع خواهد شد و آن در صحیفه‌ای که نزد ماست 
مکتوب است, صحیفه‌ای که در آن ذکر محنتهایی است که بر ها پس از 
رسول خدا جاری می‌شود. ابو خالد گوید: گفتم: یا ابن رسول الله! بعد از 
آن چه خواهد شد؟ 

فرمود: آنگاه غیبت ولی خدا طولانی خواهد شد او دوازدهمین از اوصیای 
رسولل- خدا صاو اللف‌عافههو اله,وشام ه اه بش ار اوست: ای ابا خالد! 
مردم زمان غیبت آن امام که معتقد به امامت و منتظر ظهور او هستند از 
مردم هر زمانی برترند. زیرا خدای تعالی عقل و فهم و معرفتی به آنها 
عطا فرموده است که غیبت نزد آنان به منزله مشاهده اس. و آنان را در 
آنتزهان نم هانته مج هد ین سس روف سل جدا صلن للم هو الهو 
سلم که با شمشیر به جهاد برخاسته‌اند قرار داده است. انان مخلصان 
حقیقی و شیعیان راستین ما و داعیان به دین خدای تعالی در نهان و 
اشکارند. و فرمود: 

انتظار فرج خود بزرگترین فرج است. 

عبد الله 
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وژاق نیز با سند خود از امام سچاد علیه السّلام برای ما روا یت کرده‌اند. 
(1) مصئف این کتاب رضی الله عنه گوید: اخبار امام زین العابدین علیه 
السلام از جعفر کذاب خود دلیلی بر امامت اوست و مثل آن از امام هادی 
علیه السٌلام نیز روایت شده است که چون جعفر متولد شد مسرور نگردید 
و خبر داد که به زودی خلق بسیاری را گمراه خواهد کرد و آن نیز دلیلی بر 
امامت اوست., زیرا برای امامت دلیلی بزر کتر از آن نیست که امام از 
آنچه در آینده واقع خواهد شد خبر دهد و همان هم وافع گردد. و مثل این 
ات دنل عسیی تفر یه اسلا بر تفن آنکاو کوجه هر دمه خر 
داد که در خانه‌های خود چه می‌خورند و چه ذخیره می‌کنند. همچنان که 
پیامبر اکرم نیز چنین بود و آنگاه که ابو سفیان تسلیم پیامبر می‌شد در دل 
گذرانید که چه کسی چنین می‌کند که من کردم؟ دستم را در دستش 
گذاشتتم ؟ آیامرن تفیتوانشتم لشکریانی. از خسیان و کنانه. علیم. او. کرد 


آورم و با او روبرو شوم و شاید او را دفع می‌کردم! در اين هنگام پیامبر 
اکرم صلی الله علیه و اله و سلم از خیمه خود ندا کردند: ای ابا- سفیان! 
آنگاه خدا تو را خوار می‌کرد! و این نیز دلیلی بر پیامبری اوست بمانند 
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دلیلی که عیسی بن مریم بر نیوّت خود داشت, (1) و هر کدام از امه که 
ان چنین امور غیبی را اخبار. کننده دلیلی. بر .مزدم اقامه کرده‌اند. که آنها 
امام مفترض الطاعه از جانب خدای تعالی هستند. 

فاطمه دختر محشّد بن هیثم گوید: دفتی که شهفی قوای در از اه 
امام هادی علیه السلام بودم و اهل خانه به این ولادت مسرور شدند, 
نزد امام هادی علیه السُلام رفتم و او را مسرور نیافتم, گفتم: ای سرورم! 
چرا شما را به واسطه این مولود شادان نمی‌بینم؟ فرمود: این امر بر تو 
سهل خواهد شد زیرا به زودی او خلق کثیری را گمراه می‌سازد. 

(2) 3- سعید بن جبیر گوید: از امام زین العابدین علیه السلام شنیدم که 
می‌فرمود: در 
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قائم ما سنتهایی از انبیاء وجود دارد: سئتی از پدرمان ادم علیه السلام و 
سئتی از نوح و سّتی از ابراهیم و سئتی_ از موسی و سئتی از عیسی و 
ستی از اوب و سثتی از محشّد صلوات اللّه علیهم, اقا از آدم و توخ طول 
عمر, و امّا از ابراهیم پنهانی ولادت و کناره‌گیری از مردم, و امّا از موسی 
خوف و عیبت؛ و اما از عیسی اختلاف مردم در باره او و اما از ایوب فرح 
پس از گرفتاری و امّا از محمّد صلّی اللّه علیه و آله و سلم خروح با 
(1) 4- محقّد بن علیخ بن بشار به سند خود از سعید بن جبیر رواید پت کند که 
از امام زین العابدین علیه الم شنیدم که می‌فر مود: در قائم سنتی از 
نی 
کرده است. 
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(1) 5- و به همان سند از امام زین العابدین علیه السلام روایت شده است 
که فر مودند: 

ولادت قائم ما بر مردم پنهان است تا به غایتی که بگویند: هنوز متولد نشده 
(2) 6- عمرو بن ثابت گوید: امام زین العابدین علیه السّلام فرمود: کسی 
که در غیبت قائم ما بر موالات ما «1» پایدار باشد. خدای تعالی اجر هزار 
شهید از شهدای بدر و احد به وی عطا فرماید. 

(3) 7- ثابت ثمالی از امام سخاد علیه السلام روایت کند که فرمود: این 


آیه در باره ما نازل شده است: «چ آولوا الأحام بِعصَهَم أولی یبَعض» 2 
و اين آیه نیز در باره ما نازل شده است: «و جعلها کلمَةّ باقيهةٌ فی عقبه» 
«» و امامت تا روز قیامت در نسل 


(1) فی بعض النسخ «علی ولایتنا». 

(2) الأحزاب: 6. 

(3) الژخرف: 28. 
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حسین بن علی بن آبی طالب علیهم السّلام است, و برای قائم ما دو غیبت 
است که یکی از دیگری طولانی‌تر است, امّا غیبت اوّل شش یوم یا شش 
ماه یا شش سال ؛ به طول می‌انجامد و اما غیبت دیگر طولاني مي‌شود تا به 
۱ بت ۳ 
حرجی از انچه حکم می‌کنیم نبوده و تسلیم ما اهل بیت باشد. 

(1) قرو بان تانت الق از امام شعاد« علیه السلام,روایت. کند که فزموه 
با عقول افضه و. اراغ باطله اي فیاشها فاسده به دین خداق. تعالن 
را تیصو اس متام 
می‌ماند, و هر که به ما اقتدا کرد هدایت می‌پابد. و هرٍ که به قیاس و رأی 
عمل کند هلاک می‌شود, و هر که در آنچه می‌گوئيم شکی داشته باشد یا در 
انم را فرو فرستاده است؛ کافر شده فر ال که ور هم 


نمء ,داند. 


ات وقانانی ماس باق یی اتتاای مر ارجا امش ویا تفت یم الاس و خسیت آد 


(1) 1- ام هانی گوید: امام بلقر علیم, السلام را ملاقات کردم و از تأویل 
ان آبه برس تمودفت فلا افسم بالحْتّس الجوار الَکتّسٍ» «3» فرمود: 
امامی است که در زمان خود ینس از منقضی شدن کشانی. که او را 
می‌شناسند در سال دویست و شصت غایب می‌شود. سیس مانند شهاب 
نورانی در شبی ظلمانی پدیدار می‌گردد, و اگر او را دیدی چشمانت روشن 
باد! (2) 2- عبد اللّه بن عطا گوید به امام باقر علیه السّلام گفتم: شیعیان 
شما در عراق ار 


(3الکویر 15 و6 1. 
و به خدا سوگند در میان اهل بیت شما کسی مثل شما نیست. چرا خروج 
کنید؟ 


نمی 

و3 ای عبد ال : ی ای یب ای 
بنگرید 1 کس از ما ۹ 7 بر ۳۹9 شمان رت ۳۹ صاحت 
شماست. 


(1) 3- ابو بصیر از اهام بافر علیه السّلام رواپت کندم که در تفسیر این کلام 
خدای تعالی «قْل | رایتم ان اصَبح ضاء کم غورا فمَن تانیکة بماء معین» «1» 
فرمود: این آیه در باره امام قائم علیه السلام نازل شده ار می فر ماید؛ 
اگر امامتان از شما غائب شود و ندانید که او کجاست, چه کسی امام 
ظاهری برای شما خواهد آورد؟ تا اخبار اهاز و زمین و حلال, و حرام 
خدای تعالی را برای شما بیاورد. سپس فرمود: به خدا سوگند تاودلن این 
آیه هنوز نیامده است و ناگزیر باید بیاید. 


(1) الملک: 30. 
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(1) 4- ابو حمزه از امام باقر علیه السْلام روایت کند که فرمود: خدای 
تعالی محمّد صلّی اللّه علیه و آله و سلم را بر جِنْ و انس فرستاد و پس از 
او دوازده وصی قرار داد که بعضی از آنها درگذشته‌اند و بعضی دیگر باقی 
هشند و بر هریک ار اوضیاق فخته صلی الله علته و اله و سلم ستی از 
اوصیای عیسی علیه السلام که انان نیز دوازده تن بودند جاری شده است. 
و امیر الممنین علیه السلام بر سئت عیسی علیه السلام بود. 

(2) 5- ابو الجارود گوید: امام باقر علیه السلام به من فرمود: ای ابو 


الجارود! چون فلک دوار بچرخد و مردم بگویند: قائم مرده و یا هلاک شده و 
در کدام وادی سلوک می‌کند؟ و طالب بگوید: کجا قائمی وجود دارد و 
استخوانهای او نیز پوسیده است, در این هنگام بدو امیدوار باشید و چون 
ت_ِ او را شنیدید نزد او بروید گرچه به صورت سینه‌خیز و بر روی برف 
(3) 6- ابو بصیر گوید از امام باقر علیه السلام شنیدم که می‌فرمود: در 
صاحب این امر 
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چهار سئت از چهار پیامبر وجود دارد, سئتی از_موسی و سنتی از عیسی و 
تستوم از خیش وی ار یی فلوات الله عاسس اطا ان موی ان 
است که او نیز خائف و منتظر است. و امّا از یوسف زندان است. و اما از 
عیسی آن است که می‌گویند مرده ولی نمرده است, و اما از محمد 
شمشیر است. 

احمد بن زیاد همدانی نیز مثل اين حدیث را برای ما روا یت کرده است. 
(1) 7- محقد بن مسلم گوید: بر امام باقر علیه السْلام وارد شدم و 
حخراشتم از فا امس برش کس امام افی ی الم ار 
انکه من سوال کنم فرمود: ای محمّد بن مسلم! در قائم ال محمد شباهتی 
با پنج تن از انبیاء وجود دارد: یونس بن متی و یوسف بن یعقوب و موسی و 
عیسی و محمد صلوات الله علیهم. 

اما شباهت او با یونس بن متی آن است که وقتی پس از غیبت خود در 
کبرسن باز شون گنه جوان است. اما شباهت او با یوسف بن یعقوب آن 
است که از 
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بر پدرش هم پوشیده است با وجود انکه مسافت بین او و بین پدرش و 
خاندان و شیعیانش کم بود, اما شباهت او با موسی دوام خوف و طول 
غیبت و خفاء ولادت و رنج شیعیانش پس از وی است که آزار و اذیّت و 
خواری می‌بینند تا انکه خدای تعالی اذن ظهور دهد و او را بر دشمنانش 
نصرت تاأیید فرماید, اما شباهت او با عیسی علیه السّلام اختلافی 2 
که در باره وی صورت می‌بندد تا به غایتی که گروهی گویند ۳7 نشده 
است و گروهی گویند فقوت کرده است و کر هت گویند کشته شده وربه 
صلیب آویخته شده است. و امّا شباهت او با جلاش محمّد مصطفی صلّی 
الله ات و آله:هسام ره آهسا هسیر استسی اشکه اسان خدانه 
رسولش و جبارین و طواغیت را خواهد کشت و او با شمشیر و رعب یاری 
می‌شود و هیچ پرچمی از او باز نگردد. 

و از علامات قیام او: خروج سفیانی از شام و خروج یمانی از یمن و صیحه 


آسمانی در فاه رمضان و تدای انسمانی است. که متادی او را به تام خودش 
و نام پدرش می‌خواند. 
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(1) 8- ابو حمزه ثمالیث گوید از امام باقر علیه السلام شنیدم که 
می‌فر مود: نزدیی‌ترین مردمان به خدای تعالی و داناترین مردمان به خدا| و 
مهربانترین ایشان به مردم محمد و ائمّه علیهم السلام هستند, پس هر جا 
که انان داخل می‌شوند شما هم داخل شوید و از هر که آنها مفارقت کردند 
شما هم مفارقت کنید- مقصود از ان حسین و فرزندان او هستند- که حق 
در میان آنان است و آنان اوصیا هستند و ائمّه در میان آنها هستند, , پس هر 
کجا آنان را دیدید از ایشان پیروی کنید و اگر روزی آنان را ندیدید به خدای 
تعالی استغاثه کنید و به آن ستی که داشتید نظر کنید و از آن تبعیت نمایید 
و نان زا که دوست می‌داشتید دوست. بدا رید و آنها را که دشمن 
ی 1 

(2) 9- محمّد بن مسلم از امام باقر علیه السّلام روایت کند که فرمود: 
هیچ کس قبل از علی بن آبی طالب و خدیجه رسول اکرم را اجابت نکرد, و 

اه 
منتظر بود و از قومش و مردمان می‌ترسید- و این 
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حدیث طولانی است و ما موضع حاجت خود را از ان نقل کردیم. 

(1) 10- مفصل بن عمر از امام صادق و او از امام باقر علیهما السلام 
روایت کند که فرمود: چون قائم علیه السّلام قیام کند, گوید: چون از شما 
ترسیدم از نزد شما گریختم و پروردگارم مرا حکومت بخشید و مرا از 
پیامبران قرار داد. 

(2) 11- ابو بصیر گوید از امام باقر علیه السْلام شنیدم که می‌فرمود: در 
صاحب این امر سنتی از عیسی و سنتی از یوسف و سنتی از محمّد 
صلوات الله علیهم است. 

اما از موسی آن است که او خاثف و منتظر است, امّا از عیسی آن است 
که آنچه در باره عیسی گفتند در بارهم راو نیز می‌گویند, اما از یوسف زندان 
غیت است: و اها از محند صلی الم علیه:و آلد و شام قیام به-سیره او 
مس اناد اوتزنت: پس هشت ماه 
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شمشیرش را بر شانه خود می‌گذارد و پیوسته دشمنان خدا را بکشد تا به 
تعالی خشنود گردد, گفتم: چگونه می‌داند که خدای تعالی 
خشنود شده است؟ فرمود: خدای تعالی در قلبش رحمت را القا کند. 

امر را شباهتی است بیوسف., فرزند کنیزیست سیاه. خدای تعالی امر او را 


در یک شب اصلاح فرماید. 

(2) 13- معروف بن خژبوذ گوید به امام باقر علیه السلام گفتم: مرا از 
حال خودتان آگاه کنید فر مود: ما به منزله ستار گانیم وقتی ستاره‌ای نهان 
شود ستاره‌ای_ دیگر آشکار در 3 ما امن و امان و سلم و اسلام و فاتح 
و مفتاحیم, تا آنگاه که فرزندان عبد المطلب برابر شوند و هیچ یک از آنها 
از دیگری باز شناخته نگردد. خدای تعالی صاحب شما را ظاهر سازد. پس 
خدای تعالی را حمد کنید که او را بین دشوار و رام مخیر سازد, گفتم فدای 
شما! کدام را بر می‌گزیند؟ فرمود دشوار را بر 
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رام بر می‌گزیند. 

(1) 14- ام هانی ثقفیه گوید: بامداد خدمت سرورم امام محمّد باقر علیه 
السّلام رسیدم و گفتم: ای آقای من! آیه‌ای از کتاب خدای تعالی بر دلم 
خطور کرده است و مرا پریشان ساخته و خواب از چشمم ربوده است.؛ 
فرمو: ای ام هانی! بپرس, گوپٍ گفتم: ای سرورم! این قول خدای تعالی: 
«قلا سم بالحْتّس الجّوار الکتّسٍ» «1» فرمود: ای ام هانی! خوب 
مسأله‌ای پرسیدی, آین مولودی در آخر الژمان است. او مهدی این عترت 
است و برای او حیرت و غیبتی خواهد بود که اقوامی در آن گمراه شوند و 
اقوامی نیز هدایت یابند و خوشا بر تو اگر او را دریابی و خوشا بر کسی که 
او را دریابد. 

(2) 15- جابر جعفی از امام باقر علیه السْلام روایت کند که فرمود: زمانی 
بر مردم آید که امامشان غیبت کند و خوشا , بر کشاتی: که: دزن ان زمان بر 
امر ما ثابت بمانند, 


(1) التکویر: 15 و 16. 
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کمترین ثوابی که برای آنها خواهد بود این است کت لیب مایا 
کرده و فرماید: ای بندگان و ای کنیزان من! به نهان من انعان آوز دید و 
غیب مرا تصدیق کردید. پس به ثواب نیکوی خود شما را مژده می‌دهم, و 
شما بندگان و کنیزان حقیقی من هستید, از شما می‌پذیرم اه 
ی رو و برای شما می‌بخشم و به واسطه شما باران بر می‌بارم 
و بلا را از آنها بگردانم, و اگر شما نبودید بر آنها عذاب می‌فرستادم جابر 
گوید گفتم: یا ابن 1 اللْه! برترین عملی که در آن زمان موّمن انجام 
می‌د هد چیست؟ فر مود: : حفظ زبان و خانه‌نشینی. 

(1) 16- محشد بن مسلم گوید: از امام باقر علیه السلام شنیدم که 
می‌فرمود: قائم ما منصور به رعب است و موِیُد به نصر, زمین برای او 
درنوردیده شود و گنجهای خود را ظاهر سازد. و سلطنتش شرق و غرب 


عالم را فرا گیرد و خدای تعالی به واسطه او دینش را بر همه ادیان چیره 
گرداند, گر چه مشرکان را ناخوش آید, و در زمین ویرانه‌ای نماند جز آنکه 
اناد رزخ الله رن وه و اید ود 
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پشت سر او نماز گزارد. (1) راوی گوید گفتم: يا ابن رسول الله! قائم 
شما کی خروج می‌کند؟ فرمود: آنگاه که مردان به زنان تشبه کنند و زنان 
به مردان, و مردان به مردان اکتفا کنند و زنان به زنان. و صاحبان فروج بر 
زبر زینها سوار شوند و شهادتهای دروغ پذیرفته شود و شهادتهای عدول 
مردود گردد و مردم خونریزی و ارتکاب زنا و رباخواری را سبک شمارند و 
از اشرار بخاطر زبانشان پرهیز کنند و سفیانی از شام خروج کند و یمانی 
از یمن و در بیداء خسوفی واقع شود ۳ از ال محفد که 0 محمد 
بن حسن-" یا نفس زکیه- است بین رکن و مقام کشته شود و صیحه‌ای از 
کی تا و ی ین 
قائم ما خروج کند و چون ظهور کند به خانه کعبه تکیه زند و سیصد و 
سیزده مید به گرد او اجتماع کنند و لین سخن او این آیه قرآن است: ك 
«بِقیت الله حَبر لکَم ان کنثم موّمنین» «1», سپس می‌گوید: ۳ 
درس و اه قداوت و وب وان و هروه تماق > 
او چنین 

السلام علیک یا بقّة اللّه فی ارضه 

, و چون برای بیعت ده هزار مرد به گرد او اجتماع کنند خروج خواهد کرد. و 
در زمین هیچ معبودی جز الله تعالی نباشد و در صنم و 


(1) هود: 88. 
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وئثن و غیره آتش در افتد و بسوزند و آن پس از غیبتی طولانی است. تا خدا 
نداندچه کسی در.دورآن غییت. از او اطاعت کرده و بدو ایمان فی‌آورد. 

(1) 17- ابو اْوب مخزومی «1» گوید: امام محقّد باقر علیه السّلام سیر 
دوازده_ تن خلفای راشدین صلوات اللّه علیهم را ذکر فرمود و چون به 
آخرین آنها رسید فرمود: ۱ 

دوازدهم کسی است که عیسی بن مریم پشت سر او نماز گزارد و بر 
توست که ملازم سئّت او و قران کریم باشی. 

این پایان جزء اول از کتاب کمال الذین و تمام النعمة فی اثبات الغيبة و 
کشف الحيرة تالیف شیخ فقیه صدوق ابو جعفر محمّد بن علیْ بن حسین 
بن موسی بن- بابویه قمیْ رضی الله عنه است. 


(1) فی بعض النسخ «ابو لبید المخزومی». 
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و ی ار اه 
صادق علیه السلام در نص بر قائم علیه السلام وارد شده است. 

ترجمه این جزء در تاریخ 16 رجب 1419 مطابق 15 ابان 1377 به پایان 
رلسید. 

دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران منصور پهلوان 

ره الا رن و 


جلد دوم 


باب 33 روایات امام صادق علیه السْلام در باره امام دوازدهم علیه السّلام و ۶ 





اشاره 


نتم لاه 

نم اللّهٍ لحم الرْجیم 
لین رضلی اللم‌غلی منوا مخت و له لاش 

ین شیح 


فقیه | قمی- 
بو جعفر محقّد بن علیة سین 
]اه مولف این کتاب ار ۱ فا 5 


-1 


(1) صفوان بن مهران از امام صادق علیه السلام روایت ت کند که فرمود: 
کسی که به همه امامان اقرار کند اما مهدی را انکار کند مانند کسی است 
که به همه پیامبران اقرا ز کند,ا ما شفت مخت ضای الله غلیه .و آله و سلم 
را انکار نماید. گفتند: يا ابن رسول الله! مهد از 

ال ۱1 

فرزندان شما کیست؟ فرمود: پنجمین از فرزندان هفتمین. شخص او از 
شما نهان می‌شود و بردن نام وی بر شما روا نیست. 


-2 


(1) ابخ‌شتم از اغام صادق علیه الطلام روانت کند که فرمود: جورن در دز 


امه سه نام محمّد و علی و حسن اجتماع کرده و پی در پی دراید چهارمین 
انها قائم خواهد بود. 


3 


در بین أئمّه سه نام محمّد و علیْ و حسن پی در پی شود چهارمین انها قائم 


4 


(3) مفصٌّل بن عمر گوید: بر آقای خود امام صادق علیه السْلام وارد شدم و 
گفتم: ای آقای من! ای کاش در باره جانشین پس از خود وصیّت 
می‌فرمودید, فرمود: 

ای مفصُل امام پس از من فرزندم موسی و جانشین مأمول منتظر «م ح م 
د» فرزند 

ترجمه کمال الدین ,ج2,ص:د 

حسن بن علیْ بن محقّد بن علیْ بن موسی است. 
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(1) ابراهیم کرخی گوید: بر امام صادق علیه السْلام وارد شدم و نزد او 
نشسته بودم که ابو الحسن موسی بن جعفر علیهما السّلام که نوجوانی بود 
درآمد و من برخاستم و او را بوسیدم و نشستم, , آنگاه اما م صادق علیه 
السّلام فرمود: 1 ایا فی‌دانن که.تن و توست. بدان 
که اقوامی در باره او به هلاکت افتاده و اقوام دیگری به سعادت رسند, 
لعنت خدا بر قاتل او باد و خدا عذاب روحش را دو چندان کند, بدان که 
خدای تعالی از صلب او بهترین اهل زمین در عصر خود را خارج سازد که 
همنام جدّش و وارث علم و احکام و فضایل اوست و معدن امامت و رس 
حکمت است. و پس از شگفتیها و کرامات مستحسنی که از وی به ظهور 
رسد, جبار بنی فلان از روی حسادت وی را خواهد کشت. و لکن خدای 
تعالی امرش را می‌رساند گرچه مشرکان را ناخوش آید و از صلب او امام 
مهدی را که تکلمه ائمه دوازده‌گانه است خارج سازد و آنان را به کرامت 
خود مخصوص گرداند و در دار القدس خود فرود آورد. کسی که منتظر 
دوازدهمین آنان باشد 

تسه فال ال شم 

مانند کسی است, که شمشیرش را از غلاف بیرون کشیده و پیشاروی 
رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم از ان حضرت دفاع نماید. 

)1( راوی گوید: در این هنگام مردی از دوستان بنی امیه داخل شد و سخن 
منقطع گردید و من یازده بار دیگر به نزد امام صادق علیه السْلام رفتم تا از 
ان حضرت درخواست کنم که کلامشان را کامل کنند و بدان توفیق نیافتم 
تا آنکه در سال بعد بر امام وارد شدم و او نشسته بود, فر مود: ای ابراهیم! 
او کسی است که پس از سختی شدید و بلای طویل و جزع و خوف ظاهر 
شده و حزن و مشقت را از شیعیانش برطرف سازد و خوشا به حال کسی 
که آن زمان را ادراک کند, ای ابراهیم! ترا بس است. آتر هنم رید من 
هیچ گاه متسر ورتر از آن زمان نبودم که پس از شنیدن این مژده از نزد 
امام صادق علیه السلام تزفی کنتنتم: 
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(2) سماعة بن مهران گوید: ی ی 
ازادشدم امام باقر علیه السلام بود- در منزلی در مکه بودیم. محمّد بن 
عمران گفت: از امام صاد كت السّلام 1 که می‌فر مود: ما دوازده 
و 

آیا این کلام را از امام صادق علیه السّلام شنیدی؟ و او یک بار یا دو بار 
سوگند پاد کرد که آن را از امام صادق شنیده است. آزگاه ابو بصیر گفت: 
اما من آن را از امام باقر علیه السّلام شنیدم. حدیث فوق به سند دیگر نیز 
برای ما روایت شده است. 
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(1) مفصّل بن عمر گوید: امام صادق علیه السّلام فرمود: خدای تعالی 
چهارده هزار سال پیش از آنکه خلقش را ٍبيافریند, چهارده نور آفرید که 
ار فا و تا ان سا ات اه و چم ده که سای 
هستند؟ فرمود: محشد و علیخ و فاطمه و حسن و حسین و ائقه از فرزندان 
کشت خرن آها کامی است کهسشن ازع فیام کند مس ال ۱ 
بکشد و زمین را از هر جور و ظلمی پاک سازد. 
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[2) علق بن ,رقاب از آمام صاوق+غلیه النتلام روایت کید که ور خاویل این 

آیه قرآن: 

ِِِ کمال الدین ,2ص 9 ۳ ِ ك"ِ ۲ 
میتی بَعض آیاتِ زبک لا یلقع تفسا ایمائها لمْ تکن اهتت من قبل «1» 


ِ وت از ائمّه هلستند و ابه,متتظارخ قائم علیه السلام است. و در آن 
روز ایمان کسی که پیش از قیام او با شمشیر ایمان نیاورده باشد سودی 
نداردء گرچه به پذراتش ایمان آورده باشد, 
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و ها ای ای الهذیل از امامت پرسیدم که 
بر چه کسانی ثابت است و نشانه‌های امام بر حقّ چیست؟ گفت: 
دلالت‌کننده بر آن و حجّت بر موّمنان و قائم به امور_مسلمین و ناطق به 
فوان ففالوبم اع اضق خیم وادر سار ام‌ضلن الل که الفتم سام 
ات که تا ی ام ترشیت او یک 
برای پیامبر به منزله هارون است برای موسی؛, ._کسي که طاعتیش به 
ورسطم این قول خدای تعالی واچب شده است: يا با الذین آمَُوا اطیقوا 

8 اطیعوا الاسول و اولی ااعن نکش 09 و فر انن. یه ام زا دازاه: 
0 ۲ 


(1) الانعام: 158 

(3) النساء: 59. 

ترجمه کمال الدین ,2.ص:9 

خوانده است: نما ول م اللة و سول و الذین مَتوا الذین یِقیمُون الصْلاءّ و 
یوَنُو 9 ارام و هم راکنوت. «1» (1) و در روز غدیرخم رسول اکرم صلّی 
هه آله سار سای عدای ال سای اد فا ات نات 
کرده و فرموده است: 

«من کنت مولاه فعلیث مولاه, اللهم وال من والاه, و عاد من عاداه؛ و انصر 
من نصره و اخذل من خذله و آعن من آعانه» 

. چنین شخصی امیر المومنین علیّ بن آبی طالب و امام المثقین و پیشوای 
دست و روسپیدان و افضل اوصیا و بهترین همه خلایق پس از رسول رب 
العالمتن است: 

و ی رک تس رصان که ای اما و له تام 
و دو فرزند سید اللساء است. سیس علیدث بن الحسین و محمد بن علین و 
ی ان ی وی دا 
علی بن محمّد و حسن بن علیْ و سپس فرزند حسن بن علی صلوات اللّه 
علیهم که تا امروز یکی پس از دیگری بوده‌اند, آناي غترت رصول دا صای 
الله علیه و آلهو سم همنند. که به وضیت ع آمافت در هر عضر و زهانی. 
هر وقت و اوانی معروف هستند, آنان عروة الوثقی و ائشه هدی و حچت بر 
ا وا 


(1) المائدة: 5د. 


دنیا هستند تا خدای تعالی زمین و اهلش را وارث شود و هر که به آنان 
مخالفت ورزد گمراه و گمراه‌کننده و تارک حقّ و هداپت است آنان قرآن 
را تعبیر می‌کنند و ناطق از جانب رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله و سلّم 
هستند و کسی که بمیرد و ایشان را نشناسد به مرگ جاهلیّت مرده است و 
اوصاف آنان جنین است: ورع و عفت و صدق و صلاح و اجتهاد و ادای 
امانت به نیک و بد و طول سجود و نماز شب و اجتناب از معارم و انتظار 
فرج با شکیبائی, و حسن مصاحبت و حسن هم‌جواری. 
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(2) ابراهیم بن هاشم به سند خود از مفصّل بن عمر از امام صادق علیه 
السلام روایت ت کند که فرمود: نزدیک‌ترین و پسندیده‌ترین حالتٍ بندگان به 
خدای تعالی آنگاه است که حچّت خدا مفقود گردد و بر بندگان آشکار 
نباشد و مکانش را ندانند و در آن حال عالم باشند که حجْتها و بیّنات الهی 
باطل نمی‌شود, در چنین زمانی صبح و شام متوقع فرج باشید, و 
سخت‌ترین خشم خدای تعالی بر دشمنانش آنگاه است که حچّت خدا 
مفقود گردد و بر بندگان آشکار نباشد, و 

خدای تعالی دا که ارات تیب تن و اک می‌دانست که آنان 
شیک مب کت زا عم بر هم کی آز آنما عاسش نمی کرد و ان نر. 
سر بدترین مردم واقع شود. 


ا 1 


(1) مفصٌّل بن عمر گوید: از امام صادق علیه السّلام شنیدم که می‌فرمود: 
هر که منتظر این امر باشد و بمیرد مانند کسی است که با قائم علیه 
السلام در چیمه‌ اش باشد, نه, بلکه مانند کسی است که پیشاروی رسول 
حذا ضای ای له و الم مسا تس وه اند 
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(2)اغید اللهسنن ات تعضور وید آخام‌صادن شاه النتاام فرفودد کنسن که 

به امامان از آباء و ابنایم معتقد باشد, اه مهد از فرزندان مرا انکا 3 
۳ ار 
شما کیست؟ فرمود: پنجمین از فرزندان هفتمین. شخص او از شما نهان 
می‌شود و بردن نام او بر شما روا نباشد. 
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(3) ابو بصیر گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم که می‌فرمود: در 
میان ما 

ترجمه کمال الدین ,ج2,ص:12 

دوازده مهد است که شش مهدو؛ در گذشته و شش مهد باقی است و 
خداوند با ششمین مهد آنچه که خواهد کند. 
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(1) ابو حمزه از امام صادق علیه السلام روایت کند که فرمود: از ما 
دوازده مهدی است. 


و 


(2) سماعة بن مهران گوید: .من و ابو بصیر و محمّد بن عمران- آزادشده 
امام باقر علیه السلام- در فک در هنز لیبه‌دیم: عضو بر عفر ان حوعت: از 
امام صادق علیه السّلام شنیدم که می‌فرمود: ما دوازده مهدی هستیم» , آبو 
بصیر به او گفت: ترا بخدا سو گند آیا آن را از امام صادق علیه السلام 
شنیدی؟ و او دو بار سوگند یاد کرد که اين کلام را از او شنیده است. 
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(3) مضمون حدیث دهم این باب از طریق احمد بن محمّد بن عیسی نیز 
برای 


ما روایت شده است. 
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(1) مضمون حدیث دهم این باب به سند دیگر از محشّد بن نعمان از امام 
صادق علیه السلام نیز برای ما روایت شده است. 
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(2) عبد اللّه بن سنان گوید: از امام صادق علیه السّلام شنیدم که 
می‌فرمود: در امام قائم سنتی از موسی بن عمران علیه السلام است, 
فتم: سئت موسی بن عمران چه بود؟ 

فرمود: خفاء مولد و غیبتش از قومش گفتم: چقدر موسی بن عمران علیه 
السّلام از قوم و 

ترجمه کمال الدین ,ج2,ص :14 

خاندانش غیبت کرد؟ فرمود: بیست و هشت سال. 
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(1) داود بن کثیر رقی از امام صادق علیه السّلام روا ی 
اين قول خدای تعالی: الذین یُوْمتُونَ بالعیّب «1» فرمود: آن کسانی که 
اقرار به قیام قائم کنند که آن حق" است. 


:2( 


۱ دپصپحچپصىثح«حصح«ح«ح->«ِ(ٍِ ۰ 
بالغیب. فر مود: 

«مثقین» شیعیان علون علیه السلام و «غعیب» همان بحجّت غائپ ۲ 

و شاهد آن نیز این قول خدای تعالی است:, و یفُولون لو لا آلرِلَ عَیه 

من وه ففل [ها ال له فا روا ای ععکر من التطرین. 


21 


(3) سدیر صیرفی گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم که می‌فرمود: 
در قاء 
7ا ینم 


(1) البقرة: 2 
ترجمه کمال الدین ,ج2,ص:15 
شباهتی از یوسف علیه السْلام وجود دارد,. گفتم: گویا از حیرت يا غیبت اد 
برادران یوسف همه اسباط و9 اولاد پیامبران بودند, با یوسف تجارت کردند 
و او را فروختند در حالی که آنها برادران او بودند و او هم برادر آنان بود او 
را نشناختند تا آنکه به آنها گفت: من یوسف هستم, , پس چگونه اين امّت 
انکار می‌کنند که خدای تعالی در وقتی از اوقات اراده فرماید که حجتش را 
مستور کند؟ پوسف سلطان مصر بود و بین او و پدرش هیجده روز راه بود 
و اگر خدای تعالی می‌خواست جای او را به وی نشان میداد و بر آن کار 
توان بود, بخدا سوگند وقتی مژده یوسف را به یعقوب و فرزندانش دادند 
آن راه را در نه روز درنوردیدند و از بیابان و سرزمینی که بودند خود را به 
مصر رسانيدند. پس چگونه این اقّت انکار می‌کنند که خدای تعالی ۳ 
حجتش همان کند که با یوسف کرد, او در بازارهایشان راه می‌رود و بر 
بساط آنها پا می‌نهد اضا آنها او را نمی‌شناسند تا آنکه خدای تعالی اذن 
فرماید که خود را به آنان معژّفی نماید همچنان که به یوسف اذن داد و به 
آنها گفت: آیا ۱۹ که در نادانی با یوسف و برادرش چه کردید؟ گفتند: 
ایا تو یوسفی؟ 
ترجمه کمال الدین ,2.ص:16 
گفت: آری من یوسفم و این هم برادر من است. «1» 


22 


(1 صفوان بن مهران جمال گوید: امام صادق علیه السلام فر مود: آگاه 
باشید که بخدا سوگند مهدی شما غایب خواهد شد تا به غایتی که جاهل 
شما گوید: برای خداوند در آل محشّد علیهم السلام نیازی نیست. سپس 
همان گونه که پر از ظلم و جور شده باشد. 


2 


(2) سید بن محمّد حمیری در ضمن حدیثی طولانی گوید: به امام صادق 
علیه السّلام گفتم: یا ابن رسول الله! از پدران بزرگوار شما در باب غیبت 
و درستی آن اخباری برای ما روایت شده است. به من خبر دهید که این 
غیبت در زمان کدام امام واقع می‌شود؟ فرمود: غیبت در زمان ششمین از 
فرزندان من واقع _می‌شود و او دوازدهمین امام هادی پس از رسول خدا 
صلّی اللّه علیه و آله و سلم است, اوّل آنان امیر المومنین علچخ بن آبی 
طالب و اآخرین انها قائم به حق بقية الله در زمین و صاحب الزمان 


(1) یوسف: 90 و 91. 

ترجمه کمال الدین ,ج2.ص:17 

است و به خدا| سوگند اگر او به اندازه‌ای که نوج در میان قومش بود در 
غیبت باشد از دنیا ترهدا آنکه ظاهر شود ه: ژمین را از عدل و داد. آکنده 
سازد همچنان که از ظلم و جور پر شده باشد. 


و 


(1) زرارمدنن. اعتن گوید: از امام صادق علیه السْلام شنیدم که می‌فرمود: 
برای قائم پیش از آنکه قیام نماید غیبتی است, گفتم: برای چه؟ فرمود: 
می‌ترسد- و با دست به شکم خود اشاره کرد- سپس فرمود: یا زراره! او 
منتظر است و او کسی است, که مردم در ولادتش شک می‌کند نند. برخی 
گویند او چمل است و هنوز متولد نشده و برخی گویند غایب است و برخی 
گویند ضت ذ نشده است و برخی دیگر گویند دو سال قبل از وفات پدرش 
۳ شده است, جز آنکه خدای تعالی دوست می‌دارد که شیعیان را 
امتحان کند و در این وقت است که باطل‌جویان شک کنند. 

زراره گوید: فدای شما شوم! اگر آن زمان را دریافتم چه عملی را انجام 
دهم ؟ 

فرمود: ای زراره! اگر آن زمان را دریافتی به این دعا مداومت کن: 
«اللهم 

ترجمه کمال الدین ,ج2.ص:18 

عژفنی نفسک. فانک ان لم تعژفنی نفسک لم آعرف نبپک, له بعتافتی 
رسولک فائک ان لم تعژفنی رسولک لم آعرف حجتک. اللهم عرزفنی حجتک 
فائک |ٍن لم تعژفنی حجْتک ضللت عن دینی 

۰ (1) سپس فرمود: ای زراره بناچار نوجوانی در مدینه کشته شود, گفتم: 
فدای شما شوم! آیا لشکر سفیانی او را می‌کشد؟ فرمود: خیر» بلکه او را 
لشکر بنی فلان خواهد کشت خروج می‌کند تا آنکه داخل مدینه می‌شود و 
یاه را مار ی 
و چون او را از سر سرکشی و دشمنی و ستم می‌کشند خدای تعالی , به آنها 
مهلت نمی‌دهد, و در آن هنگام منتظر فرج باشید. 

این حدیت را محمّد بن اسحاق رضی الله عنه برای ما روایت کرده است. 
فان فد نس سس ی ال عنم کی این یت رحس ماوت 
برای ما روایت کرده است. 
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(1) هانی تمار گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: برای صاحب الامر 
غیبتی است و باید هر بنده‌ای تقوا پیشه کند و متمشک به دین خود باشد. 


طاض- 


0 صادق علیه السْلام روایت کند که فرمود: علی 
بن- آبی طالب علیه السْلام همراه رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 
۳ 009 به آن غیبت عالم نگردید. 
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(3) عبد الحمید بن آبی الدّیلم طائت گوید: امام صادق علیه السّلام به من 
فرمود: ای عبد الحمید بن ابی الذیلم! برای خدای تعالی رسولانی اشکار و 
رسولانی نهان است و چون از خدا به حق رسولان اشکار درخواست کردی 
به حق رسولان نهان نیز درخواست کن. 
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(4) محمّد بن علی حلبیث از امام صادق علیه السلام روایت کند که فرمود: 
رسول- 

ترجمه کمال الدین ,ج2.ص:20 , 

خدا پنجح يا فرمود: سه سال در مکه مختفی و خائثف و نهان بود و امرش را 
اظهار نمی‌ کرد و تنها علی و خدیجه همراه او بودند» , سپدین خدای تعالی 
فرمان داد کم رسالتش را آشکار کند و.رسول خدا صلی الله غلیه و آله و 
سلم ظهور کرد و امرش را اشکار فرمود. 
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(1) فیید الله نن علخ خليزة وید از آمام ضادق علبه الطلام شنیدم که 
می‌فر مود: 

رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بعد از آنکه وحی بر او نازل شد 
سیزده سال درنگ کرد که سه سال آن را مختفی و خائف بود و ظاهر 
نمی‌شد تا آنکه خدای تعالی فرمان داد که رسالتش را آشکار کند و در اين 
هنگام دعوت: زا اظهار کرد. 
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(2) عمر بن سالم گوید: از امام صادق علیه الشلام از معتی اين آیه 
پرسش کردم: 

الما اش و فوعیافی ادا باه فرموهه ال آن ر سول شدا سای آلاء 
علیة و آله و سلم و فرع آن 


(2) ابراهیم: 24. 

ترجمه کمال الدین ,ج2.ص:21 

امیر الموّمنین علیه السّلام و میوه آن حسن و حسین علیهما السّلام و 
شاخه‌های آن انمه نه کاثه از فرزندان حسین علیهم السّلام و برگهای آن 
شیميانند, به خدا سوگند مردی از آنها که می‌میرد برگی از آن درشت فرو 
ان 1۵ در اه اه 
تما می رنفند: 
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(1) ابو بصیر گوید: از ِ صادق علیه السلام شنیدم که می‌فر مود: 
سنتهای انبیاء با غیبتهایی کهه: بر آنان واقع شده است همه در قائم ما اهل 
البیت و 2۷ مو و طابق التعل بالتعل پدیدار می‌گردد. 

ات ی کیکفت با ان سول ال اد ها اهل آلوت کسن؟ 
فرمود: ای ابو بصیر! او پنجمین از فرزندان پسر موسی است او فرزند 
سیّده کنیزان است و غیبتی کند که باطل‌جویان در آن شک کنند, سپس 
تدای تعالن اه زا اشکار کند 


(1) ابراهیم: 25. 

ترجمه کمال الدین ,ج2,ص:22 

و بر دست او شرق و غرب عالم را بگشاید و روح اللّه عیسی بن مریم 
علیه السّلام فرود آید و پشت سر او نماز گزارد و زمین به نور پروردگارش 
روشن گردد و در زمین بقعه‌ای نباشد که غیر خدای تعالی .در ان پرستش 
شود و همه دین از آن خدای تعالی گردد. گرچه مشرکان را ناخوش آید. 
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(1) منصور گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: ای منصور : ! این امر بر 
شما در نیاید مگر پس از یأس و نه به خدا قسم تا آنکه از یک دیگر متمایز 
شوید, نه به خدا سو گند این امر بر شما فد شانن.:۲ اک امتحان شوید» نه 
به خدا فته نو آنن. اف بر ما -دد خبای..تا آنکه. شقی مخت ور سید 
نیکبخت گردد. 
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(2) زرارة بن آعین گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم که می‌فرمود: 
چه؟ فرمود: 

می‌ترسد- و با دست به بطن و گردن خود اشاره کرد- سپس فرمود: او 
متتظوی: انست. کم موم در ملادنش شی. هی کنند. بخصتی. طن کویند! :خفن 
پدرش مرد 

فرزندی برای و ۱ دو سال پیش از وفات پدرش متولْد 
شده است, زیرا خدای تعالی امتحان خلقش را دوست می‌دارد و در این 
شام با طل‌عوبان شک می کنند: 
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(1) عبید بن زرارة گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم که می‌فرمود: 
مردم امام خود را نيابند, او در موسم حخجّ شاهد ایشان است و انها را 
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(2)هانی‌ ار گویده آتام صاوی علنه تسام فروه را ضاحب این امد 
غیبتی است که دیندار در آن غیبت مانند کسی است که دستش را بر روی 
شاخه درخت خار کشد. سپس فرمود- با دستش این چنین- آنگاه فرمود: 
برای صاحب این امر غیبتی است و بنده بایستی تقوای الهی پيشه سازد و 
متمسٌک به دینش باشد. 
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(3) مفصّل بن عمر گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم که می‌فرمود: 
فریاد 

ترجمه کمال الدین .2ص :24 

نکنید. به خدا سوگند امام شما سالیانی از روز گارتان غیبت کند و حتما 
مد آزمات اف شفیه ۲ بهایتی که ورن اه 
کدام وادی سلوک کرده است؟ و چشمان مومنان بر او بگرید و واژگون 
شوید همچنان که کشتی در امواج دریا واژگون شود و تنها کسی نجات 
یابد که خدای تعالی از او میثاق گرفته و در قلبش ایمان نقش کرده و او را 
به روحی از جانب خود موَید کرده باشد, و دوازده پرچم مشنبه برافراشته 
شود که هیچ یک از دیگری بازشناخته نشود, راوی گوید: هزن: کر بننیته: آنگاه 
فرمود: ای ابا عبد الله! چرا گریه می‌کنی؟ 

گفتم: چگونه نگریم در حالی که شما می‌گوئید: دوازده پرچم مشنبه که هیچ 
یک از دیگری باز شناخته نشود, پس ما چه کنیم؟ راوی گوید: امام بو پرتو 
آفتاب که به داخل ایوان تابیده بود نگریست و فرمود: ای ابا عبد اللّه! آیا 
این آفتاب را می‌بینی؟ گفتم: آری, فرمود: به خدا سوگند امر ما از این 
آفتاب روشن‌تر است. 
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ترجمه کمال الدین 2 24 37 - ۰ص :24 

1) عبد الژحمان بن سيابة از امام صادق علیه السلام روایت کند که فرمود: 
حال شما 

ترجمه کمال الدین ,ج2,ص:25 

چگونه است آنگاه که که بی‌امام و نشانه هدایت باقی بمانید 9 بعضی از شما 
از بعضی دیگر براءعت جویند, بنداتید. که در آن زمان از یک دیگر ممتاز شوید 
و مورد آزمایش واقع گردید و غربال شوید و در آن زمان شمشیرها رت ِ 
آمد کند و در اوّل روز کسی به امارت رسد امّا در پایان روز خلع و کشته 

شود. 
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(1) عمر بن عبد العزیز از امام صادق علیه السّلام روایت ت کند که فرمود: 
آنگاه که صبح و شام می‌کنی در حالی که امامی را نمی‌بینی که از وی 
تتزهی کتيم آن را که دوست می‌داشتی دوست بذار و آن: را که وشمن 
می‌داشتی دشمن, بدار تا خداق تغالی او‌را اشکار کند. 
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(2) راوی از امام صادق علیه السّلام روایت کند که فرمود: حال شما چون 
خواهد بود انگاه که روزگاری بمانید که امامتان را نشناسید؟ گفتند: چون 
روشن شود. 
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(1 عبد اللّه , بن سنان گوید: من و ندرم بر امام صادق علیه السلام وارد 
شدیم؛ فر مود: ۱۱ باشد آنگاه که به حالی درآئید که امام هدایت 
را نبینید و نشانه هدایت روّیت نشود و هیچ کس نجات نیابد مگر آنکه دعای 
غریق را بخواند, پدرم گفت: خر آن.شب طظلهانی: که-خنین. اهری واقع شود 
ما چه کنیم؟ 

فرمود: اما و آن ز۱ ادراک نمی‌کنی و چون آن واقع گردد به آنچه که دارید 
متمشُک شوید تا امر برایتان روشن گردد. 
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(2) ابان بن تغلب گوید: امام صادق علیه السلام به من فرمود: زمانی بر 
مردم در آید که گداخته شوند و علم در بین این دو مسجد در هم پیچیده 
شود همچنان که مار در لانه‌اش نهان شود یعنی بین مکه و مدینه, کل این 
بین که جچنین باشتد به. ناگاه خدای تعالی ستاره آنها زا آشکار سازد, کوید: 
گفتم: مقصود از «گداخته شدن» چیست؟ فرمود: دوران فترت و غیبت 
امامتان, گوید: گفتم: در اين میانه 

ترجمه کمال الدین ,ج2.ص:27 

چه کنیم؟ فرمود: بر آنچه هستید استوار باشید تا آنکه خداوند ستاره شما 
را اشکار سازد. 
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(1) مفصّل بن عمر گوید: از امام صادق علیه السلام از تفسیر جابر 
پرسیدم, فرمود: آن زا : بر سفلگان مخوان که آن را ضایع کنند. ایا در کتاب 
خدای تعالی نخوانده‌ای قاذا ثقر فی التَاقور « که از ما امامی نهان 
ات فص سا عالی ند هرا اهر سا ی را ی ار 
قرار دهد و او ظاهر شود و به دستورات خدای تعالی فرمان دهد. 
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(2) عیسی بن عبد ال گوید به دایی خود امام صادق علیه السلام گفتم: 
اگر روزگاری پیش آمد و شما را و از که پیروی کنم؟ و او به موسی 
علیه السلام اشاره فرمود. گفتم: اگر موسی در کشت از چه کسی؟ 
فرمود: از فرزندش, گفتم: اگر او درگذشت و برادری بزرگ و فرزندی 
کوچک باقی گذاشت از که پیروی کنم؟ 


(1) المدثر: 9. 

ترجمه کمال الدین ,ج2.ص:8 2 

فرمود: از فرزندش, سپس فرمود: پیوسته چنین خواهد بود, گفتم: اگر او 
را و جایگاه او را نشناسم چه کنم؟ فرمود: می‌گویی: با ر الها! من بر ولایت 
حچّتهای از فرزندان امام در گذشته باقی هستم, و این کفایت از آن 


می 
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(1) فوازخ از آماق ضادق غلیه السلام روایت. کند. که فرفهد بر مردم 
روزگاری درآید که امامشان اژ انا خانت اب مردم ور ان زمان چه 
می‌کنند؟ نم 

فوشود بصشفسان آفری کر ان اند میک من توا اهر یشان 
روشن شود. 
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نامام اه و یی رشان ان افت. 
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مر ی ام اد اه اه فرمود: مر اه ای ام 
سنتهایی از 

ترجمه کمال الدین ,ج2.ص:29 

انبیاء وجود دارد. سنتی از موسی پن عمران و سنتی از عیسی و سنتی از 
یوسف و سنتی از محمّد صلوات الله علیهم. 

اما سّت او از موسی پن عمران آن است که او نیز خائف و منتظر است, 
اما سثت او از عیسی آن است که در حقّ او نیز همان می‌گویند که در باره 
گشننی. دقاننه: اما سئت او از یوسف مستور بودن است. خداوند بین او و 
خلق حجابی قرار مي‌دهد, مردم او را می‌بینند اما نمی‌شناسند, و اما سئت 
ای دصای ای ان سم ناس مایت وس 
می‌شود و به سیره او حرکت می‌کند. 
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(1) حارثت بن مغیره گوید: از امام صادق علیه السلام پر سیدم . : آیا می‌ شود 
مردم در حالی باشند که امامشان را نشناسند؟ فرمود: چنین گفته شده 
انتعت: کحجم: 

مردم در آن حال چه می‌کنند ؟ فرمود: به امر اول قم اون ند ۳ آنکه آن 
دیگر نیز بر آنها روشن شود. 
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(2) از امام موسی کاظم علیه السلام روایت شده است که فرمو : از 
ایام صایق علیه السلام شنیدم که در تفسیر این قول خدای تعالی: ] 
7 ان أَصَیَحَ هبح 
ترجمه کمال اس :30 

ماوْکم عقراً قمَن باکر بماءٍ مَعینِ فرمود: بنگرید اگر امامتان غایب شود, 
چه کسی امامی جدید برای شما ماود 
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(1) عبید گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم که می‌فرمود: مردم امام 
خود را نيابند, او در موسم حخْ آنها را می‌بیند اما آنها او را نمی بینند. 
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(2 عند الله بخ هفان از امام صادق یه السلام روایت کته که فر شوه وه 

زودی شبهه‌ای به شما می‌رسد و در آن بی‌نشانه هویدا و امام هدایت 

بمانید و کسی از ان شبهه نجات نمی‌یابد مگر انکه دعای غریق را بخواند. 

گفتمز دعای غریق چگونه است؟ فر و د: ی کویی" 

«یا الله يا رحمان يا رحیم يا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک» 

, و من هم گفتم: 

«یا اه يا رحمان یا رحیم یا مقلّب القلوب و الأبصار ثّت قلبی علی دینک» 
, امام فرمود: خدای تعالی مقلّب القلوب و الأبصار است و لیکن همچنان 

که من گفتم بگو: 

«یا مقلب القلوب ثبّت قلبی علی دینک» 
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(1) سدیر صیرفیْ گوید: من و مفصّل بن عمر و ابو بصیر و ابان بن تغلب 
بر مولایمان امام صادق علیه السْلام وارد شدیم و دیدیم که بر خاک نشسته 
و جبّه خیبری طوقدار بی‌گریبان گریبان آستین کوتاهی 1۳۳ بود و او 
مانند مادر فرزند مرده شیدای جگر سوخته‌ایر می‌گریست و تا 
وجناتش رسیده و گونه‌هایش دگرگون شده و دیدگانش پر از اشک گردیده 
است و می‌گوید: 

ای آقای من! غیبت تو خواب از دیدگانم ربوده و بسترم را نز .هن تن 
ساخته و اسایش قلبم را از من سلب نموده است. ای اقای من! غیبت تو 
اندوه مرا به فجایع ابدی پیوند داده, و فقدان یکی پس از دیگری جمع و 
شمار را نابود کرده است. من دیگر احساس نمی‌کنم اشکی را که از 
دیدگانم بر گریبانم روان است و ناله‌ای را که از مصائب و بلایای گذشته از 
سینه‌ام سر می‌کشد, جز آنچه را که در برابر دیدگانم مجسّم است و از 
همه گرفتاربها بزرگتر و جانگدازتر و سخت‌تر و ناآشناتر است, ناملایماتی 
که با غضب تو در آميخته و مصائبی که با خشم تو عجین شده. است. 
ترجمه کمال الدین ,ج2,ص:32 

(1) سدیر گوید: چون امام صادق علیه السْلام را در چنین حالی دیدیم از 
شدذت وله عقل از شمان برند.و به. فاسنطه آن..رخداد هائل .و بدیده 
وحشتناک و از شدت جزع قلوبمان چای چاک گردید و پنداشتیم که آن 
ار ی ان ای و 
شده است. و گفتیم: ای فرزند بهترین خلایق! چشمانت گریان مباد! از چه 
حادثه‌ای اشکتان روان و سرشک از دیدگانتان ریزان است؟ و کدام حالتی 
است که این ماتم را بر شما واجب کرده است؟ 

گوید: امام ضادر ات ات سس عشقی کانمو. کر نز آتن آندروتشن 
برآمد و هراسش افزون شد و فرمود: دام اس او در کتاب 
خر قی‌نگرشتتم. و. ان کتایت است. که متصل بر عم هنیا .ه.لایا 6 
مصائب عظیمه و علم ما کان و ما یکون تا روز قیامت است, همان کتابی 
که خدای تعالی ان را به محمّد صلی الله علیه و اله و سلم و ائمّه پس از 
او علیهم السلام اختصاص داده است و در فصولی از آن می‌نگریستم, مبلاد 
قائم ما و غیبتش و تأخیر کردن و طول عمرش و بلوای موّمنان در آن زمان 
و پیدایش شکوک در قلوب آنها به واسطه طول غیبت و مرتد شدن آنها از 
دینشان و پرکندن رشته اسلام از گردنهایشان که خدای تعالی فرموده 
است: و کل انسان ألرَمَناة طایْرَةْ فی عُنفّهٍ «1» که مقصود از آن ولایت 
است و پس از آنکه در آن فصول 


(1) الاسراء: 13. 

ترجمه کمال الدین ,2 ص:33 

نگربستم (1) رقتی مرا فرا گرفت و اندوه بر من مستولی شد. گفتیم: ای 
فرزند رسول خدا! ما را متفه افیف دای من بقصی آن آنکه در آتن 
باب فش ‌دانی شریک گردان! فرمود: خدای تعالی در قائم ما سه خصلت 
جاری ساخته که آن خصلها در سه تن از پیامبران نیز جاری بوده است: 
مولدش را چون مولد موسی و غیبتش را مانند غیبت عیسی و تاخیر 
کردنش را مانند تاخیر کردن نوح مقذر کرده است و بعد از ان عمر عبد 
صالح- یعنی خضر علیه السلام- را دلیلی بر عمر او قرار داده است. به ان 
حضرت گفتیم: ای فرزند رسول خدا! اگر ممکن است وجوه این معانی را 
برای ما توضیح دهید. 

فرمود: اما تولد موسی علیه السلام, چون فرعون واقف شد که زوال 
پادشاهی او به دست موسی است, دستور داد که کاهنان را حاضر کنند و 
آنها وی را از نسب موسی آگاه کردند و گفتند که وی از بنی اسرائیل است 
و فرعون به کارگزاران خود دستور می‌داد که شکم زنان باردار بدی 
اسرائیل را پاره کنند و حدود بیست و چند هزار نوزاد را کشت اما 
نتوانست به کشتن موسی علیه السلام دست یابد زیرا او در 

ترجمه کمال الدین ,ج2.ص :34 

حفظ و حمایت خدای تعالی بود (1) و بنی امیه و بنی عباس نیز چنین‌اند, 
وقتی واقف شدند که زوال پادشاهی آنها و پادشاهی امیران و ستمگران 
آنها به پست قائم ماست. با ما به دشمنی برخاستند و در قتل آل رسول 
ضلی الله غلی و آلفتهای و تا یووم سل ان شختی ند به ای 
آنکه بر قتل قائم دسترسی پید | کنند, اما خدای تعالی امر خود را مکشوف 
یکی از ظلمه نمی‌سازد و نور خود را کامل می‌کند,. گر چه مشرکان را 
ناخوش اید. 

و اما غیبت عیسی علیه السْلام, یهود و نصاری اثفاق کردند که او کشته 
شده است., اما خدای تعالی با این قول خود آنان را تکذیب فرمود: 5 ما 
تلو و ما صَلبُوُ و لکِنَ شْبْة لهْمْ. «3» و غیبت قائم نیز چنین است, زیرا 
این امّت به واسجطه طول:هدتش آن زا انکان می کنخ نمن. کونده‌ای به 
هذیان گوید او متولد نشده است, و گوینده‌ای دیگر گوید: او مرده است. و 
گوینده‌ای دیگر این کلام کفز امیز را وید که بازدهمین..ها امه عنم ,تودم 
است, و گوینده‌ای دیگر با این کلام از دین خارح شود که تعداد ائمّه به 
سیزده و یا بیشتر رسیده است, و گوینده‌ای دیگر به 


(3) النساء: 7 15. 


ترجمه کمال الدین ,ج2.ص:ظ3 
نافرمانی خدای تعالی پرداخته و گوید روح قاثئم در جسد دیگری سخن 
می‌گوید. , 
(1) اما تاخیر کردن نوح علیه السْلام چنین است که چون از خداوند برای 
قوم خود طلب عقوبت کرد خدای تعالی روح الأمین علیه اسلا را با هفت 
هسته خرما به نزد وی فرستاد و به او گفت: ای پیامبر خدا! خدای تعالی به 
.هی کو ید اینها خلایق و بندگان من هستند و آنها را با صاعقه‌ای از 
۳ خود نابور نمی‌کنم مگر پس از تأکید کردن دعوت و الزام ساختن 
حجّت, پس بار دیگر در دعوت قومت تلاش کن که من به تو ثواب خواهم 
ار و وا اه 
بزرگ شود و میوه به با ر آورد و اين مژده را به مومنان پیرو خود بده. 
و چون پس از زمانی طولانی درختها روئید و پوست گرفت و دارای ساقه و 
شاخه شد و میوه داد و به بار نشست از خدای تعالی درخواست کرد که 
وعده را عملی سازد, اما خدای تعالی فرمان داد که هسته این درختها را 
مت دی ای ای ای ی و 
به طوائفی که به او ایمان آورده تودند کرازش کرد سید نن از انان 
با و گفتند: اگر 
ترجمه کمال 0 ,36:2 
مدٌعای نوح حقّ بود در وعده پروردگارش خلفی واقع نمی‌شد. 
(1) سپس خدای تعالی هر بار دستور می‌داد که هسته‌ها را بکارد و نوح نیز 
هفت مرتبه آنها را کاشت و هر مرتبه طوائفی از مومنین از دین بر 
قی کشتند. تا آنکه نب و چند نفر بیشتر باقی نماندند. آنگاه خدای تعالی 
وحی فرمود که ای نوح! هم اکنون صبح روشن از پس شب تار دمید و حق 
محض و صافی از ناخالص جدا شد., زیرا بدطینتان از دین بیرون 
رفتند و اگر من کقار را نابود می‌کردم و این طوائف از دین بیرون شده را 
باقی می‌گذاشتم به وعده خود در باره مومنانی که در توحید با اخلاص بودند 
و به رشته نبوت تو متمسشک بودند وفا نکرده بودم, زیرا من وعده کرده 
بودم که آنان را جانشین زمین کنم و دینشان را استوار سازم و خوفشان را 
مبدذل , نف افو تصایم ابا رفن شی از قلوب انها غیادت من خالض: شووررو 
عون ی اس مایا تنل ی اه ی ی 
که ضعف یقین از دین بیرون‌شدگان و خبث طینت و سوء سریرت آنها- که 
از نتایجح نفاق است- و گمراه شدن آنها را می‌دانستم, (2) و اگر 
ترجمه کمال الدین ,ج2.ص:37 
رائحه سلطنت مومنان را آن هنگام که ایشان را جانشین زمین ساخته و بر 
تخت سلطنت نشانده و دشمنانشان را نابود می‌سازم استشمام می‌کردند, 
باطن نفاقشان را مستحکم کرده و دشمنی با برادرانشان را اشکار 


می‌کردند و در طلب ریاست و فرماندهی با آنها می‌جنگیدند و با وجود فتنه 
۳ 
اک( صْْع | باعیننا و 
5 < 

امام صادق علیه السلام فر مود: قائم علیه السلام نیز چنین است زیرا ایام 
عیبت: آو ضهلانین می‌شوو: بات مخض. ه انمان:تضافی. از کدر آن :مشش 
شود و هر کسی که از شیعیان طینت نایاکی دارد از دین بیرون رود 
کسانی که ممکن است چون استخلاف و تمکین و امنیت منتشره در عهد 
قائم علیه السَّلام را احساس کنند نفاق ورزند. 

0 ۱ و۱۱ ی اب 29۱ 
السلام نازل شده است.: فرمود: خداوند قلوب نواصب را هدایت نمی کند, 
اه 

1 ۳ آنْ ختنود ِِ 0 و استوار و برقرار تا (1 و امنیت 
در میان امّت منتشر و خوف از قلوبشان رخت بربسته و شک از سینه‌های 
یی سا و ی دا 
السلام که مسلمین مرتد شدند و فتنه‌هایی بریا شد و جنگهایی بین 
مسلمین و کفار به وقوع پیوست؟ 

سپس امام, صادق علیه السّلام اين آیه را تلاوت فرمودند: حتّی ادا اسْتیأسَ 
الَسَل ظتّوا المْم قو کذبوا جاء‌هَم تطثنا. «1» 

ها ی اه وف خر ِِ آ ی هلان تاد اروت 
ولی : نه بخاطر نبوّتی که برای وی تقدیر کرده است و يا کتابی که بر وی 
فرو فرستد و یا شریعتی که به واسطه آن شرایع انبیاء پیشین را نسخ کند 
وا امامت کم نو انش افتداغ نم آن ارم باشی‌یا طاعتی که اتهام 
دادن آ بر وی واجب بااشد (که حضرت خضر پیامبر و پا امام نبوده است) 
بلکه چون در علم خداوند 1 بود که عمر قائم علیه السلام در دوران 
غیبتش طولانی خواهد شد, تا بجائی که بندگانش ان را به واسطه طولانی 
بر آنگان کنندسعمر دم صاله یدیا نی کرد تا ا سول عفر اوه 
ول مر فا علته السای اتشلال شوه عحتت 


(1) یوسف: 110. 
معاندان منقطع گردد و برای مردم علیه خداوند حجتی نباشد. 


54 


(1) ابو بصیر از امام صادق علیه السّلام روایت کند که در تفسیر این قول 
خدای تعالی: یوم بَأتّی بَعضن آیات _ربک لا یلقع تفساً ابمائها لَمْ تکن آمتث 
من بل و کُسَبَت فی ایمانها خَیراٌ. «1» فرمود: یعنی خروج قائم منتظر 
مار تنییین۰-فرجوده آق: آبا تضیرا حوشا بحال شیعیان قانم‌هاء کسانی کم.در 
غیبتش منتظر ظهور او هستند و در حال ظهورش نیز فرمانبردار اویند, آنان 
اولیای خدا| هستند که نه خوفی بر آنهاست و نه اندوهگین می‌ شوند. 
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21 اه بضیر اد انامه صادی یه اللام رات کند که فرموود خوشا بعال 
کسی که در غیبت قائم ما , 2 
منحرف نشود, گفتم: فدای شما شوم طوبی چیست؟ فرمود: درختی در 
بهشت است که ریشه ان 


(1) الانعام: 158. 

ترجمه کمال الدین بجح2.ص:40 

در سرای علی بن آبی طالب علیه السلام است و هیچ مومنی نیست جز 
آنکة شاخه‌ای از شاخه‌های آن درخت در سرای اوست و آن همان قول 
خدای تعالی است که فرمود: طویی مد 2 خسن خسن مآب. <1» 


-6 


(1) ابو بصیر گوید: به امام صادق علیه السلام گفتم: ای فرزند رسول خدا! 

من از پدر شما شنیدم که می‌فرمود: پس از قائم دوازده مهد خواهد بود, 
امام صادق علیه السّلام فرمود: دوازده مهد گفته است نه دوازده امام 
آنها قومی از شیعیان ما هستند که مردم را به موالات و معرفت ح" ما 
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(2 فطل ین وی کید از امام صادق علیه السّلام از اين قول خدای 
سبحان پرسش کردم و اذ ابتلی ابراهیم ربه بکلماتِ. که این چه 
کلماتی است؟ فرمود: 

همان کلماتی است که آدم آن را از پروردگارش دریافت کرد و بر زبان 
جاري نمود و خداوند توبه‌اش را پذیرفت و آن این کلمات است که ؟ 
«أسآلک بحقه 


(1) الرعد: 29. 

(2) البقرة: 124. 

ترجمه کمال الدین ,ج2.ص:41 

محمّد و علی و فاطمة و الخسنه آلکسین لا ثبت: عون 

۰ (1) و خداوند توبه او را پذیرفت که او تواب و رحیم است. گفتم: ای 
فرزند رسول خدا! منظور خدای تعالی از جمله «فاتمهن» چه بوده است؟ 
فرمود: یعنی انمه دوازده گانه را به قائم تمام مک کتد که نه امام آنها از 
فرزندان حسین علیه السلام خواهند بود. 

مفصّل گوید: گفتم: ای فرزندٍ_ رسول خدا! مرا از معنی این کلام الهی که 
می‌فرماید: و جَعَلها لِمَةّ باقیَة فی عقبه «1» آگاه کنید: فرمود مقصود از 
آن امامت است که خدای تعالی آن را تا روز قیامت در دنباله حسین علیه 
السّلام قرار داد. کوید: 

گفتم: ای فرزند رسول خدا! چرا امامت اختصاص به فرزندان حسین علیه 
السلام یافت نه فرزندان حسن علیه السلام, در حالی که آنها هر دو 
فرزندان رسول خدا و دو سبط او و سید جوانان بهشت هستند؟ فرمود: 
موسی و هارون دو پیامبر مرسل و دو برادر بودند و خدای تعالی پیامبری 
را در سلاله هارون قرار داد نه در سلاله موسی, هیچ یک از آن دو پیامبر را 
نسزد که بگوید: چرا خداوند چنین کرده است؟ و امامت مأموریت از سوی 
حقّ تعالی در زمین است و هیچ کس را نسزد که 


(1) الزخرف: 28. 

ترجمه کمال الدین ,ج2,ص :42 

بگوید: چرا آن را در سلاله حسین قرار داده است و نه حسن, زیرا خدای 
تعالی در جمیع افعالش حکیم است از کردارش پرسش نشود اما از افعال 
انها پرسش شود. 
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(1) علیْ بن جعفر از برادر خود امام کاظم علیه السلام روایت کند که 
فرمود: چون پنجمین امام از فرزندان با شود الله الله در 
دیتتان. مراقب باشید: کسی. آن .را از شما زایل نسازد, ای فرزندان من! 
بناچار صاحب الامر غیبتی دارد تا به غایتی که معتقدان به این امر از آن 
باز گردند, این محنتی است که خدای تعالی خلقش را به واسطه آن 
بیازماید و اگر پدران و اجداد شما دینی تهتر. از این می‌شناختتد از آن 
پیروی می‌کردند. گفتم: ای آقای من! پنجمین از فرزندان هفتمین کیست؟ 
فرمود: ای فرزندان من! عقلهای شما از دری ان ناتوان است و 
ترجمه کمال الدین ,ج2,ص:43 
خردهای شما تاب تحمّل آن را ندارد و لیکن اگر بمانید او را درک خواهید 
کرد. 


-2 


(1) عباس بن عامر قصبانی گوید: از امام موسی کاظم علیه السلام شنیدم 


نشده است. 


3 


(2) علیْ بن جعفر گوید: به برادرم امام کاظم علیه السّلامگفتم: تال این 
کلام الهی چیست: فل أ رأئثم ان اصَبَح طیه قاو کم عورا فصن باننکم بماء مَهین. 
فرمود: ۱ ی ی 2۳ 


4 
(3) داود بن کثیر وف گوید: از امام کاظم علیه السلام پر سیدم صاحب 


فرمود: او مطرود و یگانه و غریب و غائب از خاندان خود و خونخواه پدرش 


3 


اشاره 


(4) یونس بن عبد الژحمن گوید: بر موسی بن جعفر وارد شدم و گفتم: ای 
ترجمه کمال الدین ,ج2,ص :44 

فرزند رسول خدا! ایا شما قائم به حق هستید؟ فرمود: من قائم به حق 
هتم ه نکن قانعی که ومین را از وشمان دا بای ساوو و آن را از غدل 
و داد آکنده سازد همچنان که پر از ظلم و جور شده باشد او پنجمین از 
فرزندان من است و او را غیبتی طولانی است زیرا بر نفس خود 
می‌هراسد و اقوامی در آن نت مرتد شده و اقوامی دیگر در 7 ثابت 
قدم خواهند بود. 

سیس فرمود: خوشا بر احوال شیعیان ما که در غیبت قائم ما به رشته ما 
۱ ۱ ۱ ۱ ۱۳0۱۳۳ 
اما از ما ها از اما اهاها زاب امامت ماس اان واه عنوان 
شیعیان ار و ۱ 
و 


مولف این کتاب- رضی اللّه عنه- گوید؛ 


اشاره 


«یکی از علْتهایی که بخاطر آن غیبت واقع گردیده- چنان که در این حدیث 
ذکر شده- خوف است و خود موسی بن جعفر علیهما السّلام در دوران 
ظهورشان امر امامت خود را پنهان می‌کردند و شیعیانشان 
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بخاطر خوف از سرکش زمانه یعنی هارون الرشید به نزد امام رفت و امد 
اند (1) 4 به او ۳ نمی نمودند به جایی که جون در مجلس 
2 کی رایس ان رس و 
صاحب این کاخ امیر المومنین هارون 0 و هارون از پشت پرده 
کلامش را شنید و گفت: بخدا سوگند (او ما را گرفته و) از انبان نوره به ما 
عطا کرده است. و چون هشام شنید که او آمده است گریخت و در طلب 
او شدند اما (هارون) به او دسترسی پیدا نکرد, و او به کوفه رفت و نزد 
ار وا یس ۱۳۱۰ 
آنکه چنازه او را در خرابه کوفه گذاشتند و نامه‌ای نوشتند که این هشام بن 
و یب 
عدول و کارگزارش او را شناسایی کردند. آنگاه آن سرکش زمانه از 
و وی نی 


باق انم اف یم کی خی ام صقر انس اف ایآ 


(1) علرن ا هه ار گوید: یعهیی بن خالد روزهای شنبه در سرای خود 
مجلسی داشت و متکلمان از هر فرقه و مذهب آنجا گرد می‌آمدند و در 
باره ادیان و مذاهب خود با یک دیگر مناظره و احتجاج می‌کردند و خبر آن 
به هارون الاشید رسید و به یحیی بن خالد گفت: ای عباسی! این انجمنی 
که خبرش به من رسیده و در منزل تو تشکیل می‌شود و متکلمان در آن 
را ۰ 
برای من نیکوتر از این مجلس نیست, زیرل هر گروهی با وجود اختلاف 
مذاهبشان در آن حاضر می‌شوند و با یک دیگر احتجاج می‌کنند و حقّ آنها 
شناخته می‌شود و فساد هر یک از مذاهب باطله نمودار می‌گردد. 

هارون گفت: دوست دارم در این مجلس حاضر شوم و سخنان آنها را 


بشنوم 
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)1( مشروط بر آنکه از حضور من آگاه نشوند و از من نترسند و مذاهب 
خود را اظهار کنند. گفت: اختیار با امير المومنین است هر وقت اراده 
فرماید در خدمتم. 

گفت: دستت را بر سرم بگذار و تعهُد کن که از حضور من مطْلِع نشوند و 
او نیز چنین کرد, بعد از آن, این خبر به معتزله رسید و میان خود مشورت 
کردند و تصمیم گرفتند در آن مجلس با هشام در باب امامت گفتگو کنند 
جچون مذهب هارون و مخالفت او را با امامیه می‌دانستند, راوی گوید: آنها 
به مجلس درامدند و هشام نیز حاضر شد و عبد الله بن یزید |باضی که سر 
سخت ترین مردم نسبت به هشام بن حکم و طرف گفتگوی او بود حضور 
داشت و چون, هشام وارد شد بر عبد اللّه بن يزید سلام گفت. یحیی بن 
خالد به عبد اللّه بن یزید گفت: ات یت 
مورد اختلاف شماست ؟ 

هشام گفت: ای وزیر! آنها پرسشی از ما و پاسخی برای ما ندارند, زیرا| 
آنان گروهی هستند که با ما در امامت مردی اثفاق داشتند و بدون علم و 
معرفت از ما جدا شدند, نه ات ی رن سا 
که از ما جدا شدند دانستند که برای چه جدا شدند؟ پس از ما سوالی 
ندارند و پاسخی هم برای ما 
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نخواهند داشت. 


(1) نان «1» که از خوارج حروریّه بود گفت: ای هشام از تو پرسشی 
دارم ای اصحاب علی* ان روز که دو حکم معین کردند موّمن بودند یا کافر؟ 
هشام گفت: 

سه گروه بودند. گروهی مومن, گروهی مشرک و گروهی کمراه. 

اما مقمنان کسانی بودند که مثل من می گفتند: علی علیه السلام از جانب 
خدای تعالی امام است و معاوبهر شایستگی آن را ندارد و به آنچه خدای 
تعالی در باره علیث علیه السلام گفته است ایمان آورده و به آن معترف 
بودند. 

اقا مشرکان کسانی بودند که می‌گفتند: علیْ امام است و معاویه نیز 
شایسته آن است و چون معاویه را در صلاحیت همراه علیْ علیه السلام 
9" مشرک بودند. 

دین خارح شدند تن با مطالب نفهمیدند 17 بودند. 

بنان گفت: اصحاب معاویه که بودند؟ هشام گفت: آنان نیز سه گروه بودند» 
گروهی کافر و گروهی مشرک و گروهی گمراه. 


(1) بنان بضم الباء روی الکشی انّ الصادق علیه السّلام لعنه. توضیح 
الاشتباه و الاشکال/ 81. 

ترجمه کمال الدین ,ج2.ص :49 

(1) اما کافران کسانی بودند که معاویه امام است و علیث 
شایسته آن نیست و از دو جهت کافر شدند یکی از آن جهت که امامی را 
که از جانب خدای تعالی منصوب بود انکار کردند و دیگر از آن جهت که 
فردی را که از ز جانب خدای تعالی منصوب نبود به امامت برگزیدند. 

اما مشرکان گروهی بودند که یک معاویه امام است و ول نیز 
شایسته آن است و معاویه را در صلاحیت شریک علی* علیه السلام کردند. 
اما گمراهان اصحاب معاویه نیز مانند گمراهان اصحاب علی علیه السلام 
بودند, انان نیز کسانی بودند که از سر حمیت و عصبیت قبایل و عشایر از 
در اینجا بنان از ز کلام فرو ماند 

بعد از آن یکی دیگر از خوارج بنام ضرا ر گفت: | ای هشام! در این باب من 
پرسشی زاره و هشام گفت: خطا کردی, گفت: برای چه؟ ی 
برای آنکه همه شما در انکار امامت مولای من متفق هستید و اين شخص 
از من پرسشی کرد و شما حق پرسش دوم را ندارید تا من ای ضرار! از 
مذهبت در این باب پرسش کنم. ضرار گفت: بپرس. هشام گفت: ایا تو 
معتقدی که خدای تعالی عادل است و ستم نمی‌کند؟ گفت: آری او عادل 
است و ستم نمی کند. هشام گفت: اگر خدای 
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تعالی زمین گیر را تکلیف کند که به مساجد برود و در راه خدا جهاد کند 
0 و انیا را کلیف کید کم فران و کناب بخهاند. يا اه عازن است. یا 
تا هار کت 

خدا چنین نمی کند, هشام گفت: می‌دانم که خدا چنین نمی کند, اما بر سبیل 
بحث و جدل می‌پرسم: اگر خدا بنده را تکلیفی کند که بر ادا و انجام آن 
راهی نداشته باشد آیا ستمکار نخواهد بود؟ گفت: اگر چنین کند ستمکار 
خواهد بود. 

هشام گفت: به من بگو آیا خدای تعالی بندگانش را به دین واحدی تکلیف 
کرده که اختلافی در آن نیست و آنها هم باید طبق آن تکلیف عمل کنند؟ 
گفت: 

چنین است. هشام گفت: آیا برای آنها دلیلی برای وجود آن دین قرار داده 
است يا آنکه آنها را به چیزی تکلیف کرده که هیچ دلیلی بر وجود آن 
ندارند؟ و در آن صورت آیا او به منزله کسی نیست که نابینا را به قرائت 
کتابها تکلیف کند و زمین گیر را به رفتن به مساجد و جهاد تکلیف نماید؟ 
راوی گوید: ضرار ساعتی سکوت کرد و سپس گفت: بناچار باید ِِ 
بااشد اما او مولای شما نیست.؛ راوی گوید: هشام تبسمی کرد و : 
2 
نیست جز در نامگذاری. ضرار گفت: من در این باب 
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سخن را به تو برمی‌گردانم, (1) و او گفت : برگردان, ضرار به هشام گفت: 
افافت را یه هید ری کی اک همان کونه کم-خدای شا لو 
نبقّت را منعقد کرد. 

گفت: بت دز ادن ور اقب هی ات هشام گفت: خیر زیرا نبوّت را 
ملائکه است و عقد امامت به دست با و را تعالی 
صورت می‌گيرد, گ: گفت: دلیل آن چیست؟ هشام گفت: اضطرار در آن باب 


هشام گفت: کلام در این مقام از سه وجه خارج تیست: يا آنکه خدای تعالی 
پس از رسول اکرم از خلایق رفع تکلیف کرده و آنها را مکلف ننموده و امر 
و نهی به آنها نکرده است و خلایق به منزله درندگان و چهار پایانی شدند 
که هیچ تکلیفی بر آنها نیست, ای ضرار! آیا تو چنین می‌گویی؟ و پس از 
رسول اکرم و است؟ گفت: من چنین نمی‌گویم. هشام 
گفت: وجه دوم آن است که مردمان شنکاش پس از رسول خدا| به 
دانشمندانی تبدیل شده باشند که به مانند رسول اکرم عالم باشند و هیچ 
یک از آنها به دیگری نیازمند نبوده و به وجود خود بي‌نیاز از غیر باشند و به 
خفی. که هیچ اختلافین در. آن.نیست رشيدة باشنده. ایا تو عنین می‌کوین. که 


مردمان همه دانشمند شدند و در علم دین به مانند رسول اکرم 
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گردیدند (1) به غایتی که هیچ یک از آنها به دیگری محتاج نبوده و در وصول 
به حقم به وجود خود بی‌نیاز از دیگران شدند؟ گفت: من چنین نمی‌گویم, 
بلکه مردم محتاج به غیر خود هستند. 

گفت: تنها ان وخ شوم باق ها ند.ه ان این اشت: که باخار-باید عالفی 
باشد که رسول اکرم او را برای مردم معین کند و مرتکب سهو و غلط و 
ستم نشود, معصوم از گناهان و مبژای از خطایا باشد, مردم بدو محتاج 
پاشند و او نیازمند به یکی از آنها نباشد. گفت: دلیل بر آن چیست؟ هشام 
گفت: هشت دلیل دارد, چهار دلیل در صفات نسب اوست و چهار دلیل در 
صفات خودش 

اما آن چهار ۳ که در صفات نسب اوست چنین است: او باید معروف 
الجنس و معروف القبیله و معروف البیت باشد و از طرف صاحب دین و 
ملت به او اشاره شده باشد. اما در میان این خلق جنسی معروف‌تر از 
جنس عرب که صاحب دین و ملت از میان انهاست دیده نشده است. 
کسی که نامش را 
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هر روزم در عبادتگاهها پنج مرتبع فریاد می‌کنند (1) و می‌گویند: آشهد آن لا 
اله الا الله و ان محمدا رسول الله. و دعوت او به گوش هر نیکوکار و بدکار 
و عالم و نادان و معترف و منکر در شرق و غرب عالم می‌رسد و اگر روا 
بود که حجّت خدای تعالی بر خلق از غیر این جنس باشد رو زگاری بر 
جوینده و خواستار می‌آمد که او را می‌حست اما نمی‌پافت و روا بود که او 
را در اجناس دیگری از اين خلق همچون عجم و غیره بجوید و لازم می‌آمد. 
نجایی که خداوند اراده صلاح دارد فساد پدید آید, و این در حکمت و عدل 
خداوند روا نباشد که بر مردم امری را واجب کند که یافت نشود و چون 
اين روا نباشد جایز نخواهد بود که امام در غیر این جنس باشد زیرا به 
صاحب دین و ملت متصل است. و در میان جنس عرب هم روا نباشد که در 
غیر قبیله پیامبر یعنی قریش باشد زیرا نسب انان قرب به پیامبر دارد و 
چون روا نباشد که از این جنس و قبیله نباشد روا نخواهد بود که از این 
خاندان نباشد, زیرا نسب این خاندان قرب به پیامبر دارد و چون اهل این 
خاندان بسیارند و بخاطر علو و شرافت این مقام با یک دیگر به مشاجره 
پرداخته و هر یک از انها این مقام را برای خود اذعا کند, بر صاحب دین و 
ملت است که به او اشاره کرده و شخص و نام و نسبش را بیان کند تا 
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دیگری در ان طمع نکند. 

(1) اما ان چهار دلیلی که در صفات خود اوست چنین است: او باید اعلم 


تاو ام مان و اتکاسفهای ال خاش ای 
که هیچ حکم کوچک و بزرگی بر وی پوشیده نباشد و باید از همه گناهان 
معصوم باشد و از همه مردم شجاع‌تر بوده و در بخشندگی از همه خلایق 
سخاوتمندتر _ باشد. 

انگاه عید ال تین ید [ناضت کفت: ای که 
باشد؟ گفت: برای آنکه اگر عالم به همه حدود الهی و احکام و شرایع و 
سنن او نباشد اطمینانی بر او نیست که حدود الهی را دگرگون نکند و 
ششکنم است کی را سوام عم وا انم رن کسی دا که ناته 
تازیانه بزند قطع عضو کند و حدی را برای خدای تعالی بر طبق فرمانش 
اجرا نکند و انجایی که خداوند اراده صلاح دارد فساد واقع گردد. 

از گناهان معصوم نباشد, مرتکب خطا شود و خود و خویشان و نزدیکانش 
را نتواند حفظ کند و خدای تعالی به مثل چنین شخصی بر خلایق احتجاج 
نکند. 
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(1 گفت: از 2 کجا می‌گویی که باید شجاآع‌ترین مردم باشد؟ گفت: برای 
آنکه او فثه و پناه مسلمین است کسی که مسلمانان بدو رجوع کنند و 
خدای تعالی فرموده است: و من پوَلهم یومَیْذ بر الا مُتَحرفا لقتال او 
مُتحیْراً الی فنَّةٍ قََدْ باء بِقصّب من اللهٍ «1» 2 
طضب الهین در فتار: اند و کشضی که یه غضت الفت طرفتار اید رها نباشتد:که 
ججّت خدای تعالی بر خلقش باشد. 

گفت: از 2 کجا می‌گویی که او باید بخشنده‌ترین مردم باشد؟ گفت: برای 
آنکه اه خرانهدار مشلانانتاست واکر بش میا فا آسایبه اسرال 
مسلمین میل کند و آنها را بگیرد و خیانت کند و روا نبود که خدای تعالی به 
خاتی رخاف احتهاج تماند: 

در اینجا ضرار گفت: امروز چه کسی دارای این صفات است؟ گفت: 
صاحب این کاخ امیر الموّمنین! و هارون شید همه کلام او را می‌شنید و 
وقتی این کلام او را شنید گفت: بخدا سوگند که او ما را گرفته و از انبان 
نوره به ما عطا کرده است وای بر تو ای جعفر!- و جعفر بن یحیی با او در 
پس پرده نشسته بود- 


(1) الانفال: 16. 
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مقصود او کیست؟ (1) گفت: یا امیر المومنین مقصود او موسی بن جعفر 
است, گفت: 

قطعا مقصود او کسانی هستند که شایستگی آن وا دازاند شین لنان خوو 


را گزید و گفت: اگر چنین شخصی زنده باشد پادشاهی ساعتی برای من 
نخواهد بود, به خدا سوگند ۳ زبان این شخص در قلوب مردم از صد 
هزار شمشیر بیشتر است و یحیی دانست که هشام را خواهند گرفت و به 
پشت پرده برفت؛ , هارون گفت: ای عباسی ! وای بر تو, این مرد کیست؟ 
گفت: یا امیر الموّمنین! شین آاست و مقضود شمارا برآوزدم هی کنیم, آنحاح 
به مجلس درآمد و به هشام اشاره زد. هشام دانست که او را خواهند 
گرفت. برخاست و چنین وانمود کرد که برای قضای حاجت بیرون می‌رود, 
پس کفشهایش را پوشید و مخفیانه به خانه خود رفت و به انها دستور داد 
که متواری شوند و خود نیز از همان جا به جانب کوفه گریخت و در کوفه 
تق رلتیه تیال که از ۱۷ حدم اصتات اما مان علها ان لام 
بود فرود آمد و خبر رز برای وی باز گفت, سس بیماری سختی بر وی 
عارض شد., بشیر به او گفت: آیا طبیب بر بالینت بیاورم؟ گفت: خیر که این 
مرض موت من است و چون مرگش فرا رسید به بشیر گفت: چون از 
تجهیز من فارغ شدی, نیمه شب جنازه مرا در میدان کناسه کوفه قرار بده 
و نامه‌ای بنویس و بگو: این 

هشام بن حکم است که امیر الموّمنین در جستجوی او بود و به کوری چشم 
او فوت کرده است. 

(1) و هارون دوستان و خویشان هشام را مورد بازجویی و بازخواست قرار 
داده بود و چون صبح آن شب فرا رسید. کوفیان او را دیدند و قاضی و 
معین و کارگزار و عدول کوفه حاضر شدند و هارون الرشید را مطلع کردند 
و او ؟ 

مس را که ادا اس وکا ی هب رف 
بود ازاد ساخت. 
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اشاره 


(2) محشّد بن زیاد آزدی گوید: از سرور خود موسی, بن جعفر علیهما 
السلام از تفسیر این کلام الهی پر سیدم : و اسبع عََیَکَم زو نِعمَهٌ ظاهرة 5 
باطتةٌ فرمود نعمت ظاهره امام ظاهر است و لعمت با امام غاب 
است. گفتم: آیا در میان ائثه کسی هشت که غاتب شود؟ فرفود: اری 
شخص او از دیدگان مردم غایب می‌ شود اما یاد او از قلوب موّمنین غایب 
نمی‌شود و او دوازدهمین ما امامان است؛ خداوند برای او هر امر سختی 
را آسان ۱۳۳ دشواری را هموار سازد و گنجهای زمین را برایش 
آشکا ر کند و هر بعیدی را برای وی قریب سازد و به توسشط وی تمامی 
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جباران عنود را نابود کند و هر شیطان متمزژدی را به دست وی هلای سازد. 
او فرزند سرور کنیزان است کسی که ولادتش بر مردمان پوشیده و ذکر 
نامش بر آنها روا نیست تا آنگاه که خدای تعالی او را ظاهر ساخته و زمین 
را پر از عدل و داد نماید همان گونه که پر از ظلم و جور شده باشد. 


نآ بش 


من این حدیث را تنها از احمد , برن زیاد بن جعفر همدانی- رضتی. الم تلو اس 
ِِ آنگاه که از جح بیت اه تزفی کلئتتم شنیده‌آم و او مردی فقو نش 
دیندار و فاضل بود رحممت و رضوان خدای تعالی بر بر او باد. 


باب 35 روایات امام رضا علیه السّلام در باره امام دوازدهم و غیبت 
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(1 ای نن. دض کت مه ماه بضا خلیه لام خرض. کرذه وا 
امیدواريم که شما صاحب الامر باشید و خدای تعالی بدون خونریزی و 
شحخشنیر آن.ز1 به شماأ 
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بازگرداند که با شما بیعت شده و 9 بنامتان ضرب گردیده است. 


هیچ یک از ما ائقه نیست که نامه‌ها به نزد او آمد و شد کند و از مسائل 
پرسیده شود و با انگشتان بدو اشاره کنند و اموال به نزد وی حمل شود 
0 0 ی ۱ 0 90 ] 
خدای تعالی مردی را برای این امر مبعوت فرماید که مولد ۵ او 
مخفی اما نسبش آشکار است. 
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)1( ریان بن صلت گوید: از امام رضاأ علیه السلام از قائم علیه السلام 
پرسش شد فرمود: ۲ 
جسمش دیده نشود و نامش بر زبان جاری نگردد. 
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(2) حسن بن محبوب گوید: امام رضا علیه السّلام به من فرمود: بناچار 
فتنه‌ای سخت و هولناک خواهد بود که در آن هر صمیمیّت و دوستی ساقط 
گردد و آن هنگامی است که شیعه سومین از فرزندان مرا از دست بدهد و 
اهل آتعتماض و زمین و هر دلسوخته و اندوهناکی بر وی بگرید (مقصود 
وفات امام حسن عسکرين علیه السلام است) 

سپس (در باره حضرت مهدی علیه السلام) فرمود: پدر و مادرم فدای او 
باد همنام جذم و شبیه من و شبیه موسی بن عمران است و : بر او گریبان و 
طوق‌های نور است که از شعاء نور قدس پرتو گرفته است و هنگام فقدان 
«ماء معین» بسیاری از زنان و مردان موّمن؛ دلسوخته و متاشف و 
اندوهناک خواهند بود, گویا آنها را در ناامیدترین حالتشان می‌بینم که ندا 
ی به ندایی که از دور همان و شنیده می‌شود که از نزدیی: او 


۳ 


(1) احمد بن زکریّا گوید: امام رضا علیه السّلام فرمود: منزل تو در کجای 
بغداد است ؟ گفتم: در منت کر نم , فرمود: بدان که آنجا سالم‌ترین مکان 
است و ناچار فتنه‌ای سخت و هولناک واقع خواهد شد هدر آن هر دوستبی 
از فرزندانم را از دست بدهند. 
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سس م کال مس ای را عم تام سس ی کم رم 
نداشته باشد 

دین ندارد و کسی که تقیه نداشته باشد ایمان ندارد, گرامی‌ترین شما نزد 
خدا! تا به کی؟ 

فرمود: تا روز وقت معلوم که روز خروج قائم ما اهل البیت است. و کسی 
که تقیه را پیش از خروج قائم ما ترک کند از ما نیست. گفتند: ای فرزند 
رسول خدا! قائم شما اهل بیت کیست؟ فرمود: چهارمین از فرزندان من 
فرزند سرور کنیزان خداوند به واسطه وی زمین را از هر ستمی پاک 
گرداند و از هر ظلمی منژه سازد و او کسی است که مردم در ولادتش 
شک کنند و او کسی است که پیش از خروجش غیبت کند و آنگاه که خروج 
کند زمین به نورش روشن گردد و در میان مردم میزان عدالت وضع کند و 
هیچ کس به دیگری ستم نکند و او کسی است که زمین برای او در پیچیده 
شود و سایه‌ای برای او نباشد و او کسی است که از آتضار نداکننده‌ای او 
را به نام ندا کند و به وی دعوت نماید به گونه‌ای که همه اهل زمین آن ندا 
را بشنوند, می‌گوید: 

«الا ان حجٌة اللّه قد ظهر عند بیت اللّه فاّبعوه فاِنْ الحقّ معه و فیه» 

.و این همان قول خدای تعالی است که فرموده است: ان تسا تلهم 
مخ السفاء ای قظلب آأغنافم قَهَم لها خاضعین. «<2» 


(2) الشعراء: 4 
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(1) عبد السلام بن صالح هروی گوید: من از دعبل بن علین خزاعی شنیدم 
و را 
آغاز می‌شود خواندم: 

مدارس ایات خلت من تلاوةو منزل وحی مقفر العرصات و چون به این 
ابیات رسیدم: 

خروج امام لا محالة خارج‌یقوم علی اسم اللّه و البرکات 

یمیز فینا کل حقّ و باطل‌و یجزی علی النعماء و القمات امام رضا علیه 
السّلام به سختی گریستند. سپس سر خود را بلند کرده و به من فرمودند: 
ای خزاعی! روح القدس این دو بیت را بر زیان تو جاری کرده است, ی 
فق‌دانی ان اماخ کنست ۱ و کی یام خفاهه کیوا مر ته آی. مها ما 
فقط شنیده‌ام که امامی از شما خروح می‌کند و زمین را از فساد پاک 
فی‌شنازد. و آن زا از غدل اکنده می‌سازد همان کوته که آن مر تیوه 
باشد. 

(2) فرمود: ای دعبل! امام پس از من فرزندم محمّد است و پس از او 
فرزندش 
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علی و پس از او فرزندش حسن و پس از او فرزندش حسن و پس از 
فرزندش حجّت قائم که در دوران غیبتش منتظر او باشند و در ظهورش از 
او اطاعت کنند و اگر از دنیا جز یک روز باقی نمانده باشد خدای تعالی آن 
روز را طولانی فرماید تا خروج کند و زمین را از عدل اکنده سازد همچنان 
که از جور پر شده باشد. 

اما کی خواهد بود, این اخپار از وقت است و پدرم از پدرانش روایت ن کند 
که به پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله و سلم گفتند: ای رسول خدا! قانم 

از فرزرندان شما کی خر وح وج می‌کند؟ فر مود: مئل او مثل قیامت ۰ 
«لا بُحَلیها لعَفتها لا هو تفلت فی السّماوات و الرض لا تاتیکة الا یَفتق» 

و برای دعبل بن علی خزاعید- رضی الله غرم حدیت ۳ که 
می‌خواهم آن ۷ به دنبال این حدیثی که گذشت بیاورم. 
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(1) عبد السّلام بن صالح هروی گوید: دعبل بن علی خزاعی- رضی اللّه 
گنه - بر امام رضا علیه السلام 0[ و به ایشان گفت: ای 
فرزند رسول خدا! من در باره 
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شما قصیده‌ای سروده‌ام و سوگند یاد کرده‌ام که آن را پیش از شما بر 


احدی نخوانم 
فرمود: بر وان هب نیز چنین خواند: 
مدارس آیاتی که. از تلاوت تهی, شدمم. و منزل فحیی. که غرصه‌هاق. آن به 


بیابانهای تفاب و غلف: قبه ل شده اسنت: 

و چون به این بیت رسید: ۱ ۱ 

می‌بینم غنائمی که حق انهاست در میان غير انها تقسیم شده و دستان آنها 
از غنائم خودشان خالی شده است. 

امام رضا علیه السلام گریست و فرمود: ای خزاعیث! راست گفتی. 

و چون به این بیت رسید: , 

چون خونخواهی کنند دستانشان را که از ساز و برگ تهی است به طرف 
دشمنانشان دراز کنند. ۱ 

امام رضا علیه السّلام دستهای خود را زیر و رو کرد و فرمود: اری به خدا 
سوگند دستهای ما تهی و بسته است. و چون به این بیت رسید: 

من در دنیا و ایام تلاشم ترسان بودم و امیدوارم که پس از وفاتم در امان 
باشم. 
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(1) امام رضا علیه السلام فرمود: خداوند تو را در روز قیامت در امان 
بدارد. 

و چون به این بیت رسید: ۱ 

و قبری در بفداد متعلق به نفس زکیه است که خداوند ان را در میان 
غرفه‌های بهشت قرار داده است. 

امام رضا علیه السّلام فرمود: آیا دو بیت به قصیده تو بیفزایم که با آنها 
قصیده تو کامل شود؟ گفت: آری ای فرزند رسول خدا! آرگاه امام علیه 
السّلام فرمود: 

و قبری در طوس است و چه مصیبت بزرگی دارد که درون را با شعله‌های 
سوزانش اتش می‌زند. , 

تا روز حشر که خدای تعالی قائم را برانگيزد و غم و اندوه را از ما بزداید. 

دعبل گفت: ای فرزند رسول خدا! اين قبری که در طوس است قبر 


کیست؟ 

امام رضا علیه السّلام فرمود: قبر من است و روزگاری نگذرد که طوس 
محلٌ رفت و آمد شیعیان و زوار من در غربتم گردد., بدان هر کس مرا در 
طوس و در غربتم زیارت کند در روز قیامت همجوار من و آمرزیده خواهد 
بود. 
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(1) سپس امام رضا علیه السلام بعد از فراغ دعبل از خواندن قصیده 
برخاست و بدو امر کرد که از جای خود برنخیزد و داخل سرای خود شد و 
پس از ساعتی خادم امام صد دینار رضوی برای وی انز و بدو گفت: 
مولایم می‌گوید: آن را برای خود هزینه کن, دعبل گفت: به خدا سوگند من 
برای این نیامده‌ام و این قصیده را برای صله نسروده‌ام و کیسه پول را 
تبذیرقت و براید ک,وعشف جامه‌ای از جامه‌های آمام رضا علیه السلام 
را درخواست کرد امام رضا علیه السلام جبه‌ای از خز را به همراه ان 
کیسه کرد و به خادم فرمود: به او بگو: مولای من می‌گوید این کیسه را 
بگیر که به زودی بدان نیازمند خواهی شد و در این باره دیگر سخن مگو, 
دعبل کیسه و جبّه را گرفت و بازگشت و همراه قافله‌ای از مرو رفت و 
چون به موضع «میان قوهان» رسید دزدان بر آنان حمله‌ور شدند و همه 
قافله را گرفتند و بستند و دعبل نیز جزء دستگیرشدگان بود. و دزدان 
اموال قافله را تصرف کردند و به تقسیم آنها پرداختند. یکی اخ آنان به 
شعر دعبل تمثل جسته و گفت. ۲ ۲ 

می‌بینم غنائمی که حق انهاست در میان غير انها تقسیم شده و دستان انها 
از غنائم خودشان خالی شده است. 
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(1) دعبل آن را شنید و گفت: و 
خزاعه که به او دعبل بن علیٌ می‌گویند, دعبل به او گفت: دعبل بن علیث 
اس نا 
رئیسشان رفت که از شیعیان بود و بر سر تلّی نماز می‌گزارد و او خودش 
آمد و مقابل دعبل ایستاد و گفت: آیا تو دعبلی؟ گفت: آری, گفت: قصیده 
را برخوان و او نیز آن را بازخواند. آنگاه او و همه کاروانیان را از قید 
اسارت آزاد و هر آنچه را که از آنها گرفته بودند به احترام دعبل باز 
گردانيدند. و دعبل رفت تا به قم رسید و اهالی قم از او درخواست کردند 
که آن قصیده را برای آنها برخواند, و او گفت: همه در مسجد جامع مجتمع 
شوند و چون گرد آمدند بالای منبر رفت و قصیده را برخواند و مردم مال و 
خلعت بسیاری بدو دادند و خبر جبه اهدایی امام رضا علیه السْلام به آنها 
رسید., و از او درخواست کردند که آن را به هزار دینار به آنها بفروشد و او 
نیذیرفت.؛ و کف تکه‌ای از ان را به هزار دینار بفروشد و او نپذیرفت و از 


قم رفت و چون از روستا و آبادی بلد خارج شد گروهی از جوانان عرب بدو 
رسیدند و جبه را از وی ستاندند. دعبل به قم بازگشت و از انها درخواست 
کرد که جبه را به وی 
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با زگردانند, (1) امّا جوانان امتناع کردند و نافرمانی مشایخ خود را نمودند و 
بم-دغیل وفتزد: دسترسی به جبّه نخواهی داشت, بهای آن یعنی هزار دینار 
را بگیر و برو, و او نیذیرفت و چون از باز پس گرفتن جبّه نومید شد. 
درخواست کرد که تکه‌ای از آن را بدو دهند و آنها پذیرفتند و تگه‌ای از آن و 
بهای بقیه آن را که هزار دینار بود به وی دادند, و او به وطن خود بازگشت 
و دید دزدان هر چه در منزلش بوده برده‌اند و ان صد دینار صله امام رضا 
علیه السلام را به شیعیان فروخت. هر دیناری را به صد درهم و ده هزار 
درهم به دست اش سکن اساص نصا عایه اما سار آورد که «به 
زودی به آن نیازمند خواهی شد». 
و او را کنیزی بود که در دلش جای داشت و به چشم درد سختی مبتلا شده 
بود. طبیبان را بر بالین وی آورد و در او نگریسته و گفتند: چشم راست او 
۳ نمی‌توانیم درمان کنیم و تبام شده است اما چشم چپ او را تلاش 
می‌کنیم و درمان خواهیم کرد اما گمان نمی‌کنیم که بهبود یابد. دعبل از این 
بابت عمیقا اندوهناک شد و بی‌تابی شدیدی نمود, سپس به یاد آن جبه و 
فضیلت آن افتاد و آن تکه جامه را بر چشمان آن کنیز کشید و از سر شب 
چشمان او را با آن بست و چون صبح شد چشمانش سالمتر از گذشته 
گردید و گویا به برکت امام رضا علیه السّلام 
ترجمه کمال الدین ,ج2.ص:69 
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(1) ریّان بن صلت گوید: به امام رضا علیه السّلام گفتم: آیا شما صاحب 
الامر هستید؟ فرمود: من صاحب الامر هستم اما ان کسی که زمین را از 
عدل آکنده سازد همچنان که پر از جور شده باشد نیستم و چگونه او باشم 
در حالی که ضعف بدن مرا می‌بینی, و و و ی ی ار 
بزرگترین درخت روی زمین دراز کند آن را از جای برکند 7 
فریاد برآورد صخره‌های آن فرو | 
الام با استت. آمسارهن از فرتدان هن ام خداوند ام را در سر 
خود نهان سازد سپس او را ظاهر کند و به واسطه او زمین را از عدل و 
و ی او پر از ظلم و ستم شده باشد. 





1 


(1) عبد العظیم حسنیخ گوید: بر مولای خود امام جواد علیه السْلام وارد 
شدم و می‌خواستم از قائم پرسش کنم که ایا مهدی هم اوست يا غیر او؟ 
امام اغاز سخن کرد و فرمود: ای ابو القاسم قائم ما همان مهدی است 
کسی که باید در غیبتش او را انتظا ر کشند و در ظهورش او را فرمان برند 
ق ی اور ان ات در ی و 
وی را ها اس رن 
گردانید اگر از عمر دنیا جز یک روز باقی نمانده باشد خداوتد آن. روز را 
طولانی گرداند تا در آن قیام کند و زمین را پر از عدل و داد نماید همچنان 
اه هر ار ام ای را 
اصلاح 

ار و ات ی بااسا فرم زرد 
با او اه ی و سر ای 
پیامبر بود. 
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(1) ند ان ت ینم آمام وان علیه انشا کم دمارد 
شما قائّم اهل- بیت محمّد باشید کسی که زمین راب ۳ 
همچنان که آکنده از ظلم .حور تم باشد.. فر مود آق. ابة. القاشته ا شد 
یک از ما نیست جز آنکه قائم به امر خدای تعالی و هادی به دين الهی 
پاک سازد و آن را برراه لو داماید کسی ارت کول سیم 
پوشیده 1 نهان و بردن نامیش حرام است.؛ و او همنام و 
شا رسای اه هه اما اس سا یس ات 
زمین برایش در پیچیده شود و هر دشواری برایش هموار گردد و از 
اصحابش سیصد و سیزده تن به تعداد اصحاب بدر از دورترین نقاط زمین 
به گرد او فراهم آیند و اين همان 

قول خدای تعالی است که فرمود؛ ین ما توا یأتِ یم له جمیعاً 3 
ال علی کل شمعء قدِی «1» و چون این تعداد از اهل اخلاص به گرد او 
فراهم آیند خدای تعالی امرش را ظاهر سازد و چون عقد که عبارت از ده 
هزار مرد باشد کامل شد به اذن خدای تعالی قیام کند و دشمنان خدا را 
بکشد تا خدای تعالی خشنود رو 

عبد العظیم گفت: ای سرورم چگونه می‌داند که خدای تعالی خشنود 
گردیده است؟ فرمود: در قلبش رحمت می‌افکند و چون به مدینه درآید 
لات و عری. را پیرون کشیده: و آن ده زا بشه: آند: 


3 


1 ضقن بق- یی دلف منود .از آفام .عفاو علیه النلام. تدم که 
می‌فرمود: امام پس از من فرزندم علیثن است. دستور او دستور من و 
سخن او سخن من و طاعت او طاعت من است و امام پس از او فرزندش 
حسن است,؛ دستور او دستور پدرش و سخن او سخن پدرش و طاعت او 
طاعت پدرش باشد. سپس سکوت کرد. 

گفتم: ای فرزند رسول خدا! امام یس از حسن کیست؟ او به شدّت 
گریست و سپس فرمود: پس از حسن فرزندش قائم به حقْ امام منتظر 
است, گفتم: ای فرزند رسول خدا! چرا او را قائم می‌گویند؟ فرمود: زیرا| 
او پس از آنکه یادش 


(1) البقرة: 148. 
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با( مرتد شوند قیام می‌کند, گفتم: چرا 
او را منتظر می‌گویند؟ فرمود: زیرا ایام غیبتش زیاد شود و مدتش طولانی 
کردد و. مخلضان .در اتظار. فیامش باشند و شعاکان انکارش کنند: و 
منکران یادش را استهزاء کنند, و تعیین کنندگان وقت ظهورش دروغ گویند, 
و شتاب کنندگان در غیبت هلاک شوند, و تسلیم‌شوندگان در آن نجات یابند. 


باب 37 روایات امام هادی علیه السّلام در باره امام دوازدهم علیه | 
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(1) عبد العظیم حسنو* گوید: بر مولای خود امام هادی علیه السلام وارد 
شدم چون مرا دید فرمود: مرحبا بر تو ای ابو القاسم! تو دوست حقیقی ما 
هستی, کوید: 

گفتم: ای فرزند رسول خدا! می‌خواهم دین خود را بر شما عرضه بدارم, 
اکر بنسندیده بون بر ان استهوار باشم نا آنکه خدای ۷ را ملاقات کنم. 
فرمود: ای 

ترجمه کمال الدین 2ص 74 

آبو القاسم! بازگو, (1) گفتم: من معتقدم که خدای تعالی واحد است و 
چیزی مانند او نیست و از دو حذ خارج است: حد ابطال و حذ تشبیه. و 
اینکه او جسم و صورت و عرض و جوهر نیست, بلکه او پدید اورنده اجسام 
و تصویرکننده صورتها و افریننده اعراض و جواهر و رب و مالک و چاعل و 
پدید اورنده هر چیزی است. و اینکه محمّد صلی الله علیه و اله و سلم بنده 
و رسول اوست, خاتم پیامبران_ است. و پس از او تا روز قیامت پیامبری 
نخواهد بود و آئين او ختم‌کننده ی از آن. تا روز قیافت. انیتین 
نخواهد بود. 

و من معتقدم که پس از او امام و خلیفه و ولیْ امر امیر المومنین علیْ بن- 
این طالنبه است: تن تن و بعد کسین. ۵ هد غلرخ بن الحسین و بعد 
و رو وا ور وه 
موسی و بعد محمد بن علی و بعد تویی ای مولای من. امام هادی علیه 
السٌلام فرمود: و پس از من فرزندم حسن است و مردم با جانشین او 
چگونه باشند؟ گفتم: ای مولای من! ان چگونه است؟ 

فرهود* زیر | شخصضص آو را تضی‌بینند و دکر نام آو زوا تباشد تا انکه. قیام. کیذ 
۳ پر از ظلم و جور شده باشد. 


ترجمه کمال الدین ,ج 2ص :75 

اقرار می کنم (1 و معتقدم دوست آنان دوست خدا| و دشمن ایشان 
دشمن خدا| و طاعت ایشان طاعت خدا و معصیت ایشان معصیت خداست 
و معتقدم که معراج حقّ است و سوال قبر حقّ است و جئّت و نار حق 
است و صراط و میزان حق است و قیامت می‌اید و شکی در ان نیست و 
خدای تعالی اصحاب قبور را مبعوث می‌فرماید و معتقدم که فرایض واجبه 
بعد از ولایت نماز و زکاة و روزه و حجّْ و جهاد و امر به معروف و نهی از 
منکر است. 

امام هادی علیه السلام فرمود: ای ابو القاسم! به خدا سو گند این دین 


خداوند تو را به قول ثابت در حیات دنیا و اخرت استوار بدارد. 
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(2) علخ بن مهزیار گوید: به امام هادی علیه السْلام نامه‌آی توشتم و در آن 
وا هنگامی که صاحب شما از سرای 
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(3) علی بن محقّد بن زیاد گوید: به امام هادی علیه السْلام نامه‌ای نوشتم, 
و در آن از 

فرح پرسش نمودم, به من نوشت: هنگامی که صاحب شما از سرای 
ستمکاران غیبت کرد در انتظار فرج باشید. 


۳ 


(1) ابراهیم بن محقّد بن فارس گوید: من و نوح و ایوب بن نوح در راه 

بودیم و در وادی زباله فرود امدیم و نشستیم و با یک دیگر صحبت 
می کردیم, سخن از اوضاع زمانه و دوری امر امامت از ما بود, ایوب بن 
نوج گفت: امسال نامه‌ای نوشتم و از این مطلب پرسش نمودم. به من 
نوشت: چون امام شما از میان شما برداشته شد از زیر پاهای خود منتظر 


3 


(2) داود بن قاسم جعفري گوید: از امام هادی علیه السلام شنیدم که 
می‌فر مود: 

جانشین پس از من فرزندم حسن است و شما با جانشین پس از جانشین 
من چگونه خواهید بود؟ گفتم: فدای شما شوم برای چه؟ فرمود: زیرا شما 
شخص او را نمی‌بینید و برای نام او بر شما روا نباشد, گفتم: پس چگونه او 
را یاد کنیم؟ فرمود: 

بگوئید: حچّة ال محمد علیه السلام. 
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(1) اسحاق بن محمّد بن ایوب گوید: از امام هادی علیه السلام شنیدم که 
می‌فر مود: ۱ 
صاحب الامر کسی است که مردم می‌گویند: هنوز متولد نشده است. 
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است. 
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(3) علیْ بن عبد الغفار گوید: چون امام جواد علیه السلام درگذشت 
پرسش کردند و او نوشت: آن امر تا من در قید حیاتم با من است و چون 
تقدیر خدای تعالی بر من نازل شود خدای تعالی جانشین مرا بیاورد و شما 
با جانشین پس از جانشین من چه خواهید کرد؟ 
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(4) صقر بن ابو دلف گوید: چون فقو کل آقای ما امامم هادی علیه السلام را 
برد ادم ای اور کیره فریان و کل به خفن نحوست و آخد کرد که 
مراب برد او 

1 ای صقرا چه کاری داری؟ گفتم: یا استاد! 
است, گفت: : بنشین؛ , صقر گوید: این امور مرا , ۱ 
گفتم: در اين آمدن خطا کردم, گوید: مردم را ی دور کرد, سپس 
گفت: چه کار داری؟ و برای چه آمده‌ای؟ گفتم: برای خبری, گفت: شاید 
آمده‌ای ۱ بپرسی؟ گفتم: ( مولای من امیر 
۱ 

الخفد لاد گفت: آيا دوست داری او را ببینی؟ گفتم: آری, گفت: بنشین تا 
پيام رسان برود, گوید: نشستم و چون او رفت به غلامش گفت: دست 
صقر را پگیر و او را به همان سرایي ببر که آن مرد علوی آنجا زندانی 
است و آنها را تنها بگذار, او مرا به آن سرا برد و به اتاقی اشاره کرد و 
وارد شدم و بناگاه دیدم که اتاه علیه السّلام بر حصیری نشسته ِ 
مقابل او قبری حفر شده قرار داشت. گوید: سلام کردم و او سلام مرا 
پاسخ گفت. سپس فرمان داد که بنشینم و من نیز نشستم سیس فر مود: 
ای صقر! برای چه به اینجا آمدی؟ گفتم: ای سرورم! آمدهام تا از شما 
ای آنکا به آن: بر تخریشستم و کریستم و آو نب هن اه 
د و 

و 7 تاه 
گفتم: اعد 2 سپس گفتم: ای یرورم حفتی انست که از با یرصان 
له علیه ‏ آله و سلم روایت شده و معنای آن را نمی‌فهمم. 0 آن چه 
ما دشمتی: واه کرد 

فر مو و ازق: مقصود از ایام ما هستیم و به واسطه ماست که آسمان و 
زمین بریاست. شنبه نام رسول خداست. و یک شنبه نام امیر المومنین, و 
دوشنبه نام امام حسن و امام حسین. و سه شنبه نام امام سجاد و امام 
باقر و امام صادق, و چهارشنبه نام امام کاظم و امام رضا و امام جواد و 
من است, و پنجشنبه نام فرزندم حسن,؛ و جمعه نام فرزند فرزندم که حق 
خواهان به کرو اه اند دای کشت اشت که-رمین راید ار غدل و داوتهاید 


همچنان که پر از ظلم و جور شده باشد. اين معنای «ایام» است و در دنیا 
با آنها وشفتی: خکنید. که آنها در آخرت دشمن شما خواهند بود, سپس 
فرمود: وداع کن و برو که بر تو ایمن نیستم. 
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(2) صقر بن ابو دلف گوید: از امام هادی علیه السلام شنیدم که می‌فرمود: 
امام 

پس از من فرزندم حسن است و پس از حسن فرزندش قائم کسی که 
را اه فل سا آکندم سا و فان که بر اساام مس وه اند 


باب 38 روایات امام عسکری علیه السّلام در باره امام دوازدهم علیه السّلام و غیبت | 





اشاره 


(1) احمد بن اسحاق گوید: بر امام عسکرين علیه السلام وارد شدم و 
می‌خواستم از جانشین پس از وی پرسش کنم او اغاز سخن کرد و فرمود: 
ای احمد بن اسحاق خدای تعالی از زمان آدم علیه السّلام زمین را خالی از 
حست نگذاشته آست و تا روز قیاضت نیز خالی از حت نخواهد گذاشت. به 
واسطه اوست که بلا را از اهل زمین دفع می‌کند و به خاطر اوست که 
باران می‌فرستد و برکات زمین را بیرون می‌آورد. 

گوید: گفتم: ای فرزند رسول خدا امام و جانشین پس از شما کیست؟ 
ترجمه کمال الدین ,ج2,ص:81 

می‌درخشید, فرمود: ای احمد بن اسحاق اگر نزد خدای تعالی و حجْتهای او 
گرامی نبودي این فرزندم را به تو نمی‌نمودم. او همنام و هم‌کنیه رسول 
ها ایا هو اه مسا ان سم اشته بصن را سار 
و داد می‌کند همچنان که پر از ظلم و جور شده باشد. 

ای احمد بن اسحاق! مثل او در این ات مثل خضر و ذو القرنین است. او 
غیبتی طولانی خواهد داشت که هی کس در آن نجات نمی‌یابد کر کسنین 
که خدای تعالی او را در اعتقاد به امامت ثابت بدارد و در دعاء به تعجیل 
فرج موفق سازد. ۲ 

احمد بن اسحاق گوید: گفتم: ای مولای من آیا نشانه‌ای هست که قلبم 
ِِ وت شود؟ آن کودک به زبان عربی فصیح به سخن درآمد و 


مه تفر ین اند 

ای احمد بن اسحاق ! پس از مشاهده جسنجوی نشانه مکن! احمد بن 
اسحاق گوید: من شاد و خژم بیرون آمدم و فردای آن روز به نزد 

ترجه کمال لین نم در ۱ 

امام عسکری علیه السّلام بازگشتم و گفتم: (1) ای فرزند رسول خدا! 
شادی من به واسطه مئتی که بر من نهادید بسیار است., بفرمائید ان سئتی 
که از خضر و ذو القرنین دارد چیست؟ فرمود: ای احمد! غیبت طولانی, 
گفتم: ای فرزند رسول خدا! آیا غیبت او به طول خواهد انجامید؟ فرمود: 
به خدا سوگند چنین است تا به غایتی که اکثر معتقدین به او بازگردند و 
باقی نماند مگر کسی که خدای تعالی عهد و پیمان ولایت ما را از او گرفته 
و ایمان را در دلش نگاشته و با روحی از جانب خود موید کرده باشد. 

ای احمد بن اسحاق! این امری از امر الهی و سرژی از سر ربوبی و غیبی 


از غیب پروردگار است., آنچه به تو عطا کردم بگیر و پنهان کن و از شاکرین 
باش تا فردا با ما در علیّین باشی. 

مصتفت آين کناب کوید: انن جدیت: را فقظ از کي ون ند الله ای شنم 
1 را توح ایا هار وی ترس گرم اه تیان وا ان هد یم ده 
الله از اخفد این اجان همچنان که ذکر کردم روایت نمود. 


روایاتی در باره خضر علیه السلام 


اشاره 


»[ 


7 


یه ال بت اسان کید خر یز کاهای. آشماتی خوانوهاه که 
ذو القرنین بنده صالحی بود که خدای تعالی او را حجتی بر عبادش قرار 
داد, امّا او پیامبر نبود. خداوند او را در زمین قدرت داد و از هر چیزی بدو 
سببی داد, برای او چشمه آب حیات را وصف کردند و گفتند هر که از آن 
بنوشد نمی‌میرد تا آنکه صیحه آسمانی را بشنود, و او در جستجوی آب 
ی ۳ 
بود و خضر در پیشاپیش پاران او بود و از همه مردم نزد او محبوب‌تر بود و 

به او یک شور ماهی داد و به هر یک از یاران او نیز یک شور ماهی داد و به 
انا کفت. هر رک شور ماه خود را کی بکی‌از آن جشهه‌ها هو نید و خر 
غلبه. السلام بر سر یکی از آن .جشفه‌ها رقت وخون ماهی خود را.در آن 
چشمه فرو برد زنده شد و شتابان حرکت کرد و چون خضر چنان دید 
دانست که به اب حیات دست یافته است جامه خود را فرو 


ای ها ال ار یه اس سم اب ار نی 
مه لس له السلام. 
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افکند (1) و در آت افتاد و در ار غوطه می‌خورد و از آن می‌ نو شید پس 
تفا خن آنان به نزد ذو القرنین باز گشتند و ماهی خود را نیز به همراه 
داشتند اما خضر بازآمدر و ماهی به همراه وی نبود, ذو القرنین از ماجرا 
پرسید و او داستان باز ز گفت, بدو گفت: آپا از آن ات نوشیدی؟ گفت: آری, 
گفت: تو صاحب ۳ و برای آن آفریده‌شده‌ای, مژده باد بر تو که در این 
دنیا می‌پایی و از دیدگان نهانی تا آنکه نفخ صور شود. 


اشاره 


(2) حمزه بن حمران و دیگران از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده‌اند 
که فرمود در مدینه روزی امام باقر علیه السّلام بیرون آمد و غمناک شد و 
اندیشناک بر یکی از دیوارهای مدینه تکیه کرد, به ناگاه فردی پیش امد وه 
گفت: ای ابا جعفر اندوه تو برای چیست؟ اگر بر دنیاست که رزقی حاضر 
است و بر و فاجر در آن مشترکند و اگر بر آخرت است که وعده‌ای صادق 
است و پادشاهی توانا در ان کم می نند: ابو جعفر علیه السلام فرمود: 
اندوه من بر این نیست., اندوه من بر فتنه آبن زبیر است. آن مرد گفت: آیا 
احدی را دیده‌ای که از خدا بترسد و خدا او را نجات ندهد؟ یا آنکه احدی را 
دیده‌ای که پز خدا توکل کند و خدا اه را کفایت نکند و 
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آیا احدی را دیده‌ای که به خدا پناه برد و خدا او را پناه ندهد؟ ابو جعفر علیه 
الشلام فرمود: خیر, سیس آن مرد راه خود گرفت و رفت: گفتند: این مرد 
که بود؟ 

ابو جعفر علیه السلام فر مود: او خضر بود. 


مصثف این کتاب رضی الله عنه گوید: 


اب خدیت. خنین وازد. شده اسنتت؛, آضا .در خبری فیکر اهدم که ایق. ماخرا 
برای علی بن الحسین علیهما السلام اتفاق افتاده است. 


(1) اسید بن صفوان صحابی رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم گوید: 
روزی که امیر المومنین علیه السلام وفات یافت, کوفه از ناله و گربه به 
لرزه درآمد و مردم بمانتد روزی که پیامبر صلی اللّه علیه و [له و سلّم از 
دنیا رفته بود به دهشت افتادند و مردی گریان و شتابان و انا للّه گویان آمد 
و می‌ گفت: امروز خلافت نبوقت بریده لشند؛ ۳ آنکه بر در خانه‌ای که امیر 
المومتین دز آن نود اسان و گفت" ای ابو الحسن! خدا ترا رحمت کند تو 
در اسلام اولین مسلمان بودی و در ایمان از همه مخلصتر و در یقین از 
همه استوارتر و از خدای تعالی ترسانتر از همه بودی؛ رنج تو از همه بیشتر 


و 
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بیشتر بود؛ از حیث مناقب 1 ۳ و از حیث ۳ و در 
مقام و درجه رفیعترین آنها بودی؛ از همه به رسول خدا نزدیکتر و در 
رهبری و نطق و سکوت و کردار شبیه‌ترین مردم به او بودی؛ در میزلت و 
شرف شرپفترین خلایق و گرامیترین آنها در نزد رسول خدا صلّی اللّه علیه 
و آله و سلم بودی؛ خدا ترا از اسلام و رسولش و مسلمین جزای خیر دهد 
آنگاه که اصحاب او ناتوان می‌شدند تو نیرومند بودی و چون از ضعف 
می‌نشستند تو به مبارزه برمی‌خاستی و هنگامی که سست می‌شدند تو 
قیام می‌کردی و آنگاه که اصحاب قصدی می‌کردند تو بر روش رسول خدا 
ملازم بودی, حقا که به رغم منافقان و خشم کافران و بد آمد حسودان و 
کینه فاسقان تو جانشین بلا منازع و بی‌مانند رسول خدا بودی. . ۱ 
تو بدین امر برخاستی آنگاه که آنها سستی کردند و به سخن درآمدی آنگاه 
که آنها فرو ماندند:و نة تفر خدا خذشتی انگاه که: انا ابشتادند ورائر از نذ 
پیروی می‌کردند هدایت می‌ شد ند. صدایت از همه فروتر و نیرویت 2 
فزونتر و کلامت از همه کوتاهتر و گفتارت از همه درست‌تر و رآیت از همه 
بیشتر و دلت از همه شجاعتر و یقینت از همه محکمتر و کردارت از همه 
نیکوتر و به امور از همه 
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داناتر بودی. 

(1) به خدا سوگند تو برای دین پیشوا بودی و چون موّمنان به سرپرستی تو 
در آفذتد بر آنها پدری مهربان بودی و بارهای سنگینی را که از حملش 
ناغوان بودند بر دوش طرفتی و آنچه را که آنان ضانع کردند خفظ تنمودیق و 


آنچه را که واگذاشتند ضبط کردی و چون خوار شدند دامن همّت بر کمر 
بستی و چون بی‌تاب ,شدند به فراز امدی و چون ان کردند شکیبایی 
نمودی و چون انها تخلف کردند تو به مقصد واصل شدی و به واسطه تو 
بدان چه گمان نداشتند رسیدند. 

تو بر کافران عذابی نازل و بر مومنان باران رحمت و سرسبزی و خژمی 
بودی؛ به خدا سوگند, تو بر نعمات آن آفریده شدی و بدانها رسیدی و 
سوابق آن را به دست آوردی و فضائل آن را با خود بردی؛ حجّت تو کند 
نشد و دلت منحرف و بصیرتت ضعیف و نفست هراسان نگردید. 

تو مانند کوهی بودی که تندبادها آن را نمی‌جنباند و طوفانها ان را زایل 
نمی‌سازد و تو چنان بودی که پیامبر فرموده بود: با تن ضعیف در امر خدای 
تعالی نیرومند بودی, در پیش خود فروتن و در نزد خدای تعالی عظیم بودی, 
در 
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زمین بزرگ و نزد مومنین جلیل بودی, (1) هیچ کس در تو عیبی نمی‌یافت 
و نمی- توانست بر تو طعنی وارد کند و هیچ کس طمعی در تو و نفوذی بر 
تو نداشت, ناتوان و خوار نزد تو نیرومند و عزیز بود تا انکه حقّ او را از 
ظالم بستانی و نیرومند و عزیز نزد تو ناتوان و خوار بود تا آنکه حقّ را از او 
بازستانی و خویش و بیگانه در اجرای عدالت نزد تو برابر بودند» شأن تو 
حقّ و صدق و مدارا بود و قول تو حکم و حتم و امر تو حلم و حزم و ری تو 
علم و عزم در کردار بود, راه را هموار و سختی را اسان نمودی, اتش را 
فرونشاندی و دین بواسطه تو اعتدال گرفت و امر خدا اشکار گردید گر چه 
کافران ناخوش داشتند و ایمان بواسطه تو نیرومند شد و اسلام و مقمنان 
استوار گردید, بسیار سبقت گرفتی و آیندگان پس از خود را به سختی و 
تعب افکندی, پس تو از گریه برتری و مصیبت تو در آسمانها بزرگ است و 
مایم و رد راون کی کوفته ات ۲ 2۱۱ و تا له راجعَون, به قضای 
خدای تعالی خشنودیم و امر او را بدو وامیگذآریم و به خدا| سو گند 
مسلمانان هرگز بمانند رفتن تو سوگوار نشوند 
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(1) تو برای مومنان پناه و دژی استوار و بر کافران سختی و خشم بودی. 
پس خداوند ترا به پیامبرش ملحق کند و ما را از اجر تو محروم نسازد و 
پس از تو گمراه نکند. و مردم خاموش شدند تا آنکه کلامش به پایان رسید 
و گریست و اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را گرياند, 
سپس به جستجوی او در آمدند شا او را نیافتند. 


ما فا ماد نام رح ی ام ی کر 
می‌فرمود: ۲ 

ی هام از آیسات مها رم اس ده ین را 
مرد و او نزد ما می‌اید و سلام می‌کند و اوازش را می‌شنویم اما شخصش 
را نمی‌بینیم و او هر جا که یاد شود حاضر می‌شود و هر که او را یاد کند 
بایستی بر او سلام کند و او همه ساله در موسم حجچ حاضر می‌شود و همه 
مناسک را به جا می‌آورد و در بیابان عرفه وقوف می‌کند و بر دعای موّمنین 
امین هی وید و خداوند بواسطه او تنهائی قائم ما را در دوران غیبتش به 
انس تبدیل کند و غربت و تنهائیش را با وصلت او مرتفع سازد. 
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(1) وناز خسن ین علی ین فشال. کوید امام رضا علبه السلام فرموه: 
جون -رسول- خدا صلی الله علبهو آله وسلم وحلت فومود خضر آمد وجز 

در خانهای که غلم و فاطنع وجسی و خسن علبه السلام در آن بمزند و 
سول ک صای اامعلت ها مس در اور ی اد مت 

السّلام علیکم یا اهل بیت محشّد 

! هر نفسی مرگ را می‌چشد و شما پاداش خود را در روز قیامت دریافت 
خواهد ما سا هرا کت رای خاش ات و سرا هر 
مصیبتی تسلیتی است و برای هر فوت‌شده‌ای جبرانی است, پس بر او 
کل کننق ۵ به اه اعماد مانیده از برای خفهد و ها از خدای ععالی 
استغفار جی‌کنم. امیز العوستن حلیه السلام فرموده این ترادرم خضر است 
کف بر اس اسان امد ات 


(2) امام رضا علیه السّلام فرمود: چون رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و 
سلم رحلت فرمود. شخصی آمد و پشت در خانه ایستاد و به ایشان تسلیت 
گفت و اهل البیت کلام او را می‌شنیدند امّا او را نمی‌دیدند. پس علین بن 
آبی طالب علیه السّلام فرمود: اين همان خضر علیه السّلام است آمده 
است تا رحلت پیامبرتان را تسلیت گوید. 
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و نام خضر, خضر ویه فرزند قابیل فرزند آدم علیه السلام است و بدو 
خضرون و جعدا نیز می‌گویند و او را خضر نامند زیرا بر زمین سپیدی 
نشست و آن زمین خضر و خرم گردید و بدین سبب او را خضر نامیدند و 
عمر او از همه آدمیزادگان طولانیتر است. و صحیح آن است که نام او بلیا 
[تالیا خل] فرزند ملکان فرزند عامر فرزند ارفخشن فرزند سام فرزند نوح 
اه مر ام را ناس و ای ال اس انم آمر ان 


(1) ان آماه,سگاه قلیه السلام خوشین طولایی تفل شم است که در آخر 
آن هی فر هاند 

چون رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم رحلت فرمود و برای تسلیت 
او آمدند شخصی آمد کم صدايیش را می‌شنیدند اما او را نمی‌دیدند و گفت: 
السّلام علیکم و رحمة اللّه و برکاته. 

هر نفسی مرگ را می‌چشد و شما پاداشهای خود را در روز قیامت دریافت 
خواهید کرد, خدا| را برای هر مصیبتی تسلیتی است و برای هر از دست 
رفته‌ای جانشینی است و برای هر فوت ‌شده‌ای جبرانی است پس به 
خداوند اعتماد کنید و به او امیدوار باشید که مصیبت زده کسی است که از 
ثواب محروم 
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باشد. 

وال ام کم همه لاه براته 

. علین علیه السلام فرمود: آپا می‌دانید که این شخص کیست؟ این همان 
خر اه ام ات 


0 ۳ 
مصلف این کتاب رضی الله عنه گوید: 


۱ سس مخالفن ما کدیت سر عایه الت مرا ابدورفته اند و تون که 
او زنده و غایب از دیدگان است و هر گاه او را یاد کنند حاضر می- شود و 
طول عمر او را انکار نمی‌کنند و حدیث او را خلاف عقولشان نمی‌شمارند, 
اما قائم علیه السّلام و طول عمر او را در غیبتش انکار می‌کنند و به اعتقاد 
آنها قدرت خداوند می‌تواند خضر علیه السّلام را تا نفخ صور زنده بدارد و 
ابلیس ملعون را تا روز قيیامت در غیبتش زنده نگاه دارد, اما نمی‌تواند 
حچّت خدا را در میان بندگانش و در دوران غیبتش تا مذتی طولانی زنده 
بدارد, با وجود آنگة اخبار صحیحه ,در باه او و نام و نسب و غیبت او از 
تاخس‌تدای ات سل ام خی اه لهج ا دام اه اه 
السلام وارد شده است. 


احادیث ذو القرنین 
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پیامبر نبود ولی او بنده شایسته‌ای بود که خدا را دوست داشت و خداوند 
نیز او را دوست داشت. برای خدا خیرخواهی کرد و خداوند نیز برای او خیر 
خواهی نمود, قومش را به تقوای الهی فرمان داد و آنها ضربتی بر طرفی 
از سر او زدند و او مدّتی از نظر آنها غایب گردید و سپس به نزد آنها 
بازگشت و آنها ضربتی دیگر بر طرف دیگر سر او زدند. و در میان شما هم 
کسی هست که بر روش او باشد. 


-2 


(2) مردی از بنی اسد گوید: شخصی از علوخ علیه السلام پرسید که چگونه 
ذو القرنین تواننست به مشرق و مغرب برسد؟ فر مود: خداوند ابر را 
مسخر او گردانید و وسایل را برای او مهیا ساخت و روشنی بدو بخشید و 


شب و روز برای او برابر بود. 


و 


(1) اصبغ بن نباته گوید: علخ علیه السلام بر منبر بود, انن کذاء پیش آمده 
کفت: آی امیز المذمنین جرا از اخدال زو القریین خبز چم ابا اه بتامتن بود 
یا پادشاه؟ آن دو. قون او چه بود؟ آپا طلا بود یا نقره؟ علیْ علیه السْلام 
بر وق اد ای تیب بیس ارب وب 
نقره, لکن او بنده‌ای بود که خدا را دوست داشت و خداوند نیز او را 
دوست داشت و برای خدا خیر خواهی کرد و خداوند برای او خیر خواهی 
فرمود؛ و او را ذو القرنین نامیده‌اند برای آنکه قومش را به حقّ فرا خواند 
و آنها ضربتی بر طرفی از سر او زدند و او زمانی از دیدگان آنها غایب شد. 
سپس به نزد ایشان آمد و آنها ضربتی دیگر بر طرف دیگر سر او زدند و در 
میان شما هم مانند او هست. 


(2) جابر بن عبد اللّه انصاری گوید از رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و 
سلم شنیدم که می‌فرمود: ۳ 
ذو القرنین بنده صالحی بود که خدای تعالی او را بر بندگانش حجت قرار 
داد و او قومش را به خدای تعالی فراخواند و انها را به تقوای الهی فرمان 
داد ولی آنها 
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ضربتی بر طرفی از سر او زدند و او زمانی از دیدگان آنها غایب شد تا به 
غایتی که گفتند او مرده است يا هلاک شده است! در کدام وادی گذر 
می‌کند؟ سپس آشکار گردید و به نزد قومش بازگشت و اما ری فیدر 
باشد و خدای تعالی ذو القرنین را در زمین مقتدر کرد و وسیله هر کاری را 
بدو داد و او به مغرب و مشرق رسید و خدای تعالی روش او را در قائم از 
فرزندان ما جاری می‌سازد و او را به شرق و غرب زمین می‌رساند تا به 
غایتی که هیچ آب انبار و موضعی از کوه و دشت نباشد که ذو القرنین بر 
آن گام نهاده باشد جز آنکه او نیز بر آن گام نهد و خداوند گنجها و معادن 
زمین را برای او آشکار کند و او را بواسطه ترسی که در دل دشمن 
ی ها 
پر از ظلم و ستم شده باشد. 
دیگر از احادیت ذو القرنین این روایت است: 


(1) عبد الله بن سلیمان که قاری کتب بود گوید: در بعضی از کتابهای 
اسمانی 
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خوانده‌ام که ذو القرنین مردی از اهالی اسکندریه بود و مادرش پیرزنی از 
عجوزه‌های ان شهر بود و جز او فرزندی نداشت و به او اسکندروس 
می‌گفتند و او از کودکی مدب و خوش‌خلق و پارشنا نود تا آنکه مرد کاملی 
شد و در خواب دید که گویا به خورشید ویک سوه است به غایتی که دو 
شاخه شرقی و غربی آن را گرفته است. چون خوابش را برای قومش 
با زگو کرد او را ذو القرنین نامیدند: از آن-بس هفت و آوازه‌اش بلتد کردید 
و در میان قومش عرّت یافت. 
و آغاز ز کار او چنین بود که گفت من برای خدای تعالی اسلام آوردم سپس 
قومش را به اسلام فراخواند و از هیبت او همه اسلام آخید وت آنگاه فرمان 
داد ار مسجدی بسازند و آنان نیز اجابت کردند و حدود آن را چنین 
معین کرد: 
طول آن چهار صد ذراع و عرض آن دویست ذراع و پهنای دیوار آن بیست و 
دو ذراع و ارتفاع آن صد ذراع. گفتند: ای ذو القرنین از کجا تیری می‌آوری 
که به دو سر دیوار برسد؟ گفت: چون از ۳ آن دو دیوار فارغ شدید 
درون آن را بر از خای: کنید تا با دیوار‌ها برابز شود با ایس اه نز 
هر فردی از مومنان به قدر توانائیش طلا و نقره مقر کنید و آنها را به 
اندازه سر ناخن 
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ریز ریز کنید (1) و با ان خاکها مخلوط نمائید و تیرهایی از مس بسازید و 
ورقه‌هایی از مس بر روی انها قرار داده و انها را ذوب کنید و شما بر چنین 
کارهایی توانائید, زیرا بر زمین هموار قرار دارید و چون از اين کارها فارغ 
شدید مساکین را فراخوانید تا ان خاکها را خارج سازند و انها بخاطر طلا و 
نقره‌ای که در آن وجود دارد بر این کار شتاب خواهند کرد. 
آنان مسجد را ساختند و مساکین نپز آن خاک را بیرون بردند و سقف برجا 
ماند و مساکین نیز بی‌نیاز شدند و آنها را در چهار لشکر منظم کرد و در هر 
لشکری ده هزار نفر وجود داشتند, آنگاه آنها را به شهرها فرستاد و در 
انديشه مسافرت افتاد, قومش به گرد او آمدند و گفتند: ای ذو القرنین! تو 
را به خدا سوگند که دیگران را نسبت به خود بر ما مقثم نداری, ما 
سزاوارتریم که تو را زیارت کنیم و مسقط الَآس تو در میان ما باشد, تو 


در میان ما زاده شدی و پرورش یافتی و این اموال و نفوس ماست که در 
اختیار تو نهاده‌ایم تا بر انها حکومت کنی و این مادر توست که پیر و ناتوان 
است و حقش از همه خلق خداوند بر تو بیشتر است و تو را نسزد که 
نافرمانی او را کرده و با وی مخالفت کنی, گفت به خدا سوگند که سخن 
شما درست و نظرتان صواب است. اما من مانند 
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شخصی هستم که قلب و گوش و چشمش را ربوده‌اند. (1) او را می‌برند و 
از خلفش دور می‌سازند و نمی‌داند که از او چه می‌خواهند ولی ای قوم 
من! بیائید و در این مسجد درائید و تا اخرین نفر مسلمان شوید و با من 
مخالفت نکنید که هلاک خواهید شد. ۱ 

سیس شهردار اسکندریه را خواست و بدو گفت: مسجدم را آباد بدار و 
مادرم را دلداری ده. و چون شهردار بی‌تابی و گریه و زاری وی را دید 
چاره‌ای اندیشید تا بواسطه مصیبتهایی که مردم پیش از او و پس از او 
دیده‌اند وی را دلداری دهد و جشن بزرگی برپا کرد و جارچی وی می‌گفت: 
ای مردم! !| شهردار بار عام داده است تا در فلان روز حاضر شوید, و چون 
آن روز فرا رسید جارچی ندا در داد که بشتابید و تنها کسانی که مصیبت و 
بلا دیده‌اند نبایستی در این جشن شرکت کنند و همه مردم از حضور در آن 
جشن بازماندند و گفتند در میان ما کسی نیست که بلا ندیده و خویشی از 
وی نمرده باشد و مادر ذو القرنین این سخن را شنید و شگفت زده شد و 
ندانست که مقصود شهردار چیست. سپس شهردار منادی فرستاد و گفت: 
ای مردم! شهردار شما را احضار کرده است که در 
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فلان روز به نزد وی روید (1) و کسی که مصیبت و بلا ندیده است و 
داغدار نیست نبایستی در این جشن شرکت کند. زیرا کسی که بلا ندیده 
خیری در او نیست و چون چنین کرد مردم گفتند: این مردی است که ابتدا 
بخل ورزید ولی سپس پشیمان و شرمگین گردید و در مقام تدارک و 
جبران برآمد و عیب خود را از بين برد و چون مردم گرد آمدند برای آنها به 
سخنرانی پرداخت و گفت: 

ای مردم ؛ (! من شما را برای جشن دعوت نکرده‌ام بلکه مقصودم این است 
که با شما در باره ذو القرنین و ناراحتیهایی که در اثر فراق و فقدان وی 
حاصل شده است سخن گویم. شما آدم علیه السّلام را در نظر آورید, 
خدای تعالی او را به دست خود آفرید و از روح خود در وی دمید و 
فرشتگان را برای وی به سجده درآورد و در بهشتش نشانید و او را چنان 
گرامی داشت که کسی را گرامی نداشته است. بعد از 1 او را به 
بزرگترین بلایی که در دنیا وجود دارد مبتلا ساخت و آن خروج از 
است. مصیبتی که جبرانی برای ان نیست؛ سپس بعد از او ابراهیم علیه 


السلام را به آتش و ذیح فرزندش مبتلا ساخت و یعقوب را مبتلا به اندوه و 
رک ی و و را ی ۱ ان وا 

سر بریدن و زکریا را به کشتن و عیسی را ای ای ور 
خلق خدای تعالی گرفتار و 
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مبتلا بوده‌اند, و تنها خداوند است که شماره آنان: را می‌داند: 

(1) چون سخنش به انجام رسید به آنها گفت: بروید و مادر اسکندروس را 
دلداری د هید ۳ ببینیم که صبرش چگونه است زیرا مصیبت او در باره 
فرزندش عظیم است. و چون بر او وارد نشدند کفتند؛ آبا. آمروز در سیان 
خفعیت. بودی. و آن سخنان: را شنیدی؟ کفت: خیزی. از آضور سما-بر من 
مخفی نیست و تمام سخنان شما را هم شنیده‌ام و در میان شما کسی 
چون من مبتلا به مصیبت اسکندروس نیست و خدای تعالی به من صبر داد 
و مرا خشنود ساخت و دلم را آرام کرد و امیدوارم که اجرم به اندازه آن 
باشد و اجر شما نیز به اندازه مصائبی که در فقدان برادرانتان دارید باشد 
و به اندازه نت خود در باره مادر اسکندروس ماجور باشید و امیدوارم که 
خداوند من و شما را بیامرزد و من و شما را مورد مرحمت خود قرار دهد. 
و چون نیکویی تعزیت و صبر او را دیدند بازگشتند و او را به حال خود 
گذاشتند و ذو القرنین نیز راه خود را پیش گرفت و بلاد را درنوردید و قصد 
مفرتب ذاشت و لشکربان اور آن روز از ها کت بودند و خدای تعالین نوه 
وحی فرمود که ای ذو القرنین تو حجّت من بر همه خلایق از مشرق تا به 
مغربی و اين تأویل رویای توست. 
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(1) ذو القرنین گفت: ای خدای من! تو مرا بر کار بزرگی گماشتی که قدر 
ان را فقط خووت مود انیب چس مرا ان حال‌ان انت آگاه کن کها چه 
فروتیبا اهاحرد کم وا جمشری و اما لته هام وا چه رخیاه ای 
آنها را به دام اندازم و با چه صبري آنها را به ستوه آورم و با چه زبانی با 
ایشان سخن گویم؟ و چگونه زبان آنها را بفهمم و با کدام گوش کلام آنها را 
بشنوم ! ؟ و با چه دیده‌ای در آنها بنگرم؟ اف یت سا 
و با چه قلبی آنها را تعقل کنم؟ و با چه حکمتی امور آنها را تدبیر کنم و با 

چه خلفی بر.آنها شکییایی ورزه؟ وبا که فولن در میان انا داد بر مایم 
یبا گام شرفتدر ان ایسان خی تمایم و با جه ی کان‌های اما را 
استوار نمایم؟ و با چه عقلی آنها را احصا کنم و با کدام لشکر به کارزار 
آنها بپردازم؟ پروردگارا از آنچه گفتم چیزی نزد من نیست, مرا بر آ 

نیروبخش که تو پروردگار رحیمی هستی که هیچ کس را بیش از توانائیش 
تکلیف نفرمایی و باری افزون بر طاقتش بر وی ننهی. 

خوای عالی سر ی ععی فر موی کمسه تو اف انم که کی روهام 


خواهم داد و فهمت را توسعه می‌دهم تا هر چیزی را بفهمی و شرح صدر 
به تو 
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ارزانی می‌کنم تا هر چیزی را بشنوی (1) و زبانت را به هر چیزی باز 
می‌کنم و گوشت را می‌کشايم تا هر چیزی را بشنوی و چشمت را بینا 
می‌کنم تا هر چیزی را بنگری و برایت شماره می‌کنم تا چیزی از تو فوت 
نشود و برایت حفظ می‌کنم تا چیزی از تو نهان نشود و پشتت را استوار 
می‌سازم تا چیزی تو را به هراس نیفکند و لباس هیبت بر اندام تو می‌پوشم 
تا چیزی تو را نترساند و اندیشه‌ات را درست و استوار می‌گردانم تا به هر 
چیزی برسی و تنت را مسحرت می‌سازم تا همه چیز را نیکو گردانی و نور 
و ظلمت را در اختیار تو قرار می‌دهم و آنها را دو لشکر از لشکریان تو 
قرار می‌دهم تا نور هدایتت کند ات صیانتت نماید و افّت به دنبال تو 
دراید. 

و ذو القرنین با رسالت پروردگارش روان شد و خداوند او را بدان چه 
وعده فرموده بود موَیّد کرد تا آنکه به مغرب آفتاب گذر کرد و به هیچ امّتی 
از اتها نج کدفت. جر انکم آنها ,رنه دا قالی فرا رح خوانده )کر 
می‌پذیرفتند از آنها قبول می‌کرد و اگر نمی‌پذیرفتند تاریکی آنها را فرا 
بر ور و و اه وهای آنها تاریک می‌شد و 
کبده‌هاشان ار مت رتیه نی وان و ویدوتسا ند دی ی آهد 
و متحیر باقی می‌ماندند تا در نهایت 
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خدای: تعالی را اجایت قی کودنده ورف خر گام او هیده )و حون ره 
مفوب: افیا زد آن ان را نید که خداهر تعالی‌تدر کنانش‌ان نماد 
کر انس وا اما همان ای وا کرد که با اقوام یش از آنها کرده ود 
آنکه از کار مردم مغرب فارغ شد و جمعیّت و شماری به دست آورد که 
تنها خداوند تعداد آنها را می‌داند و قدرت و سطوتی بهم رسانید که جز 
برهم و دلهای پراکنده برای وی حاصل شد. سپس در تاریکی هشت شبانه 
ره او بودند تا انکه به کوهی 
رسید که محیط به همه زمین بود و ناگهان فرشته‌ای از فرشتگان را دید که 
آن کوه را در قبضه داشتٍ و می‌ گفت: : منژه است پروردگارم از الٌن تا آخر 
روزگار, منژه است پروردگارم از اوّل دنیا تا آخر آن, منژه است پروردگارم 
از موضع دستم تا عرش ربم. منژه است پروردگارم از منتهای تاریکی تا 
سرحدٌ نور, و چون ذو القرنین آن تسبیحات را شنید به سجده افتاد و سر بر 
نداشت تا آنکه خدای تعالی آو را نیرومند کرد و بر نگریستن به آن فرشته 
پاری نمود. فرشته بدو 


ای آدمیزاده چگونه توانستی بدین موضع برسی در حالی که پیش از تو 
ادمی‌زاده‌ای بدینجا نرسیده است؟ ذو القرنین گفت: انکه تو را به قبضه 
کردن 
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ی ی زر و 
(1) آن فرشته گفت: راست گفتی. ذو القرنین گفت: ای فرشته! از حال 
خود برایم بازگو,. گفت: من بر این کوه که محیط بر زمین است گمارده 
شده‌ام و اگر اين کوه نبود زمین با اهلش سرنگون می‌شد و در روی زمین 
کوهی بزرگتر از ز این نیست و آن اوّلین کوهی است که خدای تعالی استوار 
ص اک اه با 6 ۱ 0 ۲ 
است و حلقه‌وار زمین را احاطه کرده است و در روی زمین شهری نیست 
جز انکه ریشه‌ای به این کوه دارد و چون خدای تعالی اراده فرماید شهری 
فرو ریزد به من وحی کند و من آن ريشه را که مثصل به آن شهر است 
می‌جنبانم و زلزله به وقوع خواهد پیوست. 
و چون ذو القرنین اراده رجوع نمود به آن فرشته گفت: مرا سفارشی کن, 
فرشته گفت: غم روزی فردا مدار و کار امروز را به فردا میفکن و بر آنچه 
ی 
سس 
(2) آنگام زو القرنین یربا راتشن بر کشتت: و آنها. زا بهظر فت:مظراق 
برگردانید و 
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افتهایی. را که نا عشری. بودند اتشفراع تمود ,وبا آنان همان کرد که: با 
اقتهای مغرب کرده بود تا به غایتی که ما بین مشرق و مغرب را درنوردید 
و به طرف سدّی که خدای تعالی در کتابش از آن یاد کرده است رو کرد و 
به ناگاه اتی را دید که لا یِکادُون یَفْفَهُونَ قَولاء سخنی را نمي‌فهميدند و به 
ناگاه امّتی را دید که بین او و سدٌ موج می‌زدند و به آنها یأجوج و مأجوج 
می‌گفتند و مانند چهارپایان می‌خوردند و می‌نوشیدند و زایش می‌کردند و 
نر و با داشتند در صورت و پیکر و خلقت مشابه انسان بودند اما 
قامتشان خیلی کوتاه بود ۱ قذٌ زن و مردشان مانند بچه‌ها از پنج 
وجب تجاوز نمی‌کرد و از نظر خلقت و صورت همه در یک اندازه بودند» 
آنان عریان و پابرهنه بودند. پشم‌ریسی و لباس و کفش در میان آنها نبود و 
بر تن آنها پشمی مانند پشم شتر بود که آنان را می‌پوشانید و از سرما و 
گرما محافظت می‌کرد و هر کدام انان دو گوش بزرگ داشتند که درون و 
بیرون انها یکی مو و دیگری پشم داشت و به جای ناخن چنگال داشتند و 
دندان و نیشهای انان مانند دندانها و نیشهای درندگان بود و چون یکی از 
انها می‌خوابید یکی از دو گوش را فرش و دیگری را لحاف خود قرار می‌داد 


و آنان 
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را در بر می‌گرفت (1) و خوراک آنها نهنگهایی بود که همه ساله ابر و باد 
آنها را برای ایشان پرتاب می‌کرد و با آن زندخانن:خوشی زاشتند وبا اتما 
ساززگار یود و در وقتش منتظر آن بودند همچنان که مردم در وقت باران 
منتظر ان هستنند و چون آن نهنگها می‌ر سید ِِِِ داشتند و فربه 
می‌شدند و توالد می‌کردند و زیاد می‌شدند یک شال. کامل: از آن 
می‌خوردند تا شا اتده- ادها ان نمی‌خوردند و کسی 
شماره آنهز را جز خدای تعالی که خالق آنهاست نمی‌داند و چون نهنگها 
نمی‌رسید گرفتار قحطی و خشکسالی و گرسنگی می‌شدند و نسل و 
فرزند منقطع می‌گردید و آنها مانند چهارپایان سر راهها و هر کجا که بود 
آمیزش می‌کردند و چون نهنگ نمی‌رسید گرسنه می‌شدند و به شهرها 
یورش می‌بردند و بر سر هر چه کم می‌آمدند آن را تباه کرده و می‌خوردند 
و تباه کردن آنها از تباهی ملخ و تگرگ و همه آفات بیشتر بود و چون از 
سرزمینی به سرزمینی دیگر می‌رفتند اهالی آنجا فرار می‌کردند و راهشان 
را باز می‌گذاشتند و کسی , بر آنها غلبه نی کردهه هی نو انستت خلو مق آنها ۱ 
بگیرد تا آنکه از کثرت عدد ایشان هیچ کس از مخلوقات خدای تعالی جای 
پا نهادن نداشت و جای نشستن برای 
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انسان باقی نمی‌ماند (1) و هیچ یک از مخلوقات خدای تعالی نمی‌دانست 
که اوّل و آخر آنها کجاست؟ و بخاطر نجاست و پلیدی و بدی آنها کسی 
تفت توا تست نهر آنما 1 
بود که غلبه و ظفر می‌یافتند و آنها آواز و9 و غوغایی داشتند که اگر به 
سرزمینی نزدیک می‌شدند اواز و غوغای انها بخاطر کثرتشان از صد 
فرسخی شنیده می‌شد, همان گونه که صدای باد يا باران دور دست شنیده 
می‌شد و چون در بلادی واقع می‌شدند همهمه می‌کردند مانند همهمه زنبور 
عسل ولی شدیدتر و بلندتر و زمین را پر می‌کردند و کسی نمی‌توانست 
بخاطر همهمه آنها صدایی را بشنود و چون به سرزمینی روی می‌آوردند 
وحوشر ۵درندکان: انخا. می‌ترمیدند و چبری. ور آنخا باقی نمی‌ماند, زیرا 
اقطار آن سرزمین را پر می‌کردند و چون بیرون می‌رفتند جانداری در آن 
باقی نمی‌ماند زیرا آنها از هر چیزی بیشتر بودند. 

واقعا امر آنها از هر شگفتی شگفت انگیزتر بود و تمام آنها می‌دانستند که 
کی خواهند مرد و اين از آن رو بود که هیچ مردی از آنها نمی‌مرد مگر آنکه 
هزار فرزند برای وی متولّد تیور و هیچ زنی از آنان نمی‌مرد مگر آنکه هزار 
فرزند بزاید و از اين رو مذت عمر خود زاخی‌داتشتند. مسفن ار هرار 
فرزند متولد هدند حوو را ترآ :مرف اماددهن کردنه ودآموز مقتفتت :و 


زندگانی را رها 
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می‌ساختند. (1) این داستان انهاست که روزی که خدا انها را افرید تا 
روزی که نابودشان کند. 
و در زمان ذو القرنین انها شروع کرده بودند در سرزمینها و امٌتها یک به یک 
سیاحت کنند و چون رو به سویی می‌کردند از ان منحرف نمی‌شدند و به 
راست و چپ التفات نمی‌نمودند. 
و چون اقتهای آن روزگار آنها را احساس کردند و همهمه آنها را شنیدند به 
ذو القرنین ! ستغاثه نمودند و ذو القرنین در آن روز در ناحیه آنها فرود آمده 
بود, به گرد او اجتماع کرده و گفتند: ای ذو القرنین! ما از پادشاهی و 
تتاظنت: و هییتی که خداونه به تواوز انیت کردم اسنت: احا هی ومی‌دانیم که 
خداوند تو را با لشکریان زمین و نور و ظلمت مود کرده است و ما 
همسایگان یاجوج و ماجوج هستیم و بین ما و آنها غیر از اين کوهها حائلی 
نیست و راه نفوذ آنها 9 ۳ 1 
روی آورند بواسطه کثرتشان ما را از دیارمان آواره سازند و برای ما قرار 
نباشد و آنها آفریدگان خدای تعالی هستند که بسیارند و در میان آنها 
کسانی ۳۹۹ انسانند اما مانند چهارپایانند که از گیاهان 
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می‌خورند. (1) مانند درندگان به شکار جنبندگان و وحوش می‌پردازند و 
همه حشرات زمین را می‌خورند از مار و عقرب و هر جانداری که خداوند 
آفزنده: است: و در میان مخلوقات خداوند آفریده‌ای نیست که مانند آنها 
رٍشد کند و افزون شود و بی‌شک انها زمین را پر می‌سازند و اهالی آن را 
اواره می‌کنند و در ان تباهی نمایند و ما پیوسته بیم آن داریم که 
پیشقراولان آنها از میان این دو کوه بر ما هجوم آورند و خدای تعالی تدبیر 
و نیرویی به تو داده که به احدی از جهانیان نداده است «آپا باجی بر تو 
مقر گردانیم تا میان ما و انها سذی بسازی؟ گفت: قدرتی که خداوند به 
من ارزانی کرده بهتر است., مرا یاری کنید تا بین شما و ایشان سدی 
2 بروید پاره‌های آهن بیاورید». کهف: 94 الی 96. 
گفتند: ما از کجا اين مقدار آهن و مس بیاوریم تا برای عملی که 
می‌خواهی انجام دهی کافی باشد؟ گفت: من شما را به معدن آهن و مس 
راهنمایی می‌کنم. پس به دو کوه نقب زد و آنها را شکافت و از آن آهن و 
مس استخراج نمود. گفتند؛ به کدام نیرو آهن و مس را قطع نمائیم؟ او 
معدن دیگری برای آنها استخراج کرد که بدان «سامور» می‌گفتند و از 
برف سفیدتر بود و سامور را روی هر چه می‌نهادند 
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زیرا ان را ذوب می‌کرد (1) و از ان برای انها ابزاری ساخت و این ابزار 


همان بود که سلیمان فرزند داود ستونهای بیت المقدس و سنگهای آن را 
پزبتم: نود و آن را شیاطین از این معادن برای وی آورده بودند. از آن.به 
میزان کفایت فراهم آوردند و آهن رز گداختند و پاره‌هایی از آن را مانند 
صخره‌ها ساختند و از آنها به جای سنگ استفاده می‌کردند. مس مذاب را 
مانند ملاط برای آن سنگها استعمال می‌نمودند, سپس بنا را آغاز کرد و 
ار و ۱ 
کند و پهنای آن را یک میل قرار داد و در میان آن پاره‌های آهن ریخت و 
مس را ذوب نمود و در خلال آنها قرار داد و طبقه‌ای را از مس و طبقه 
دیگر را از آهن قرار داد تا آنکه سد به اندازه دو کوه شد و از زردی و 
سرخی مس و سیاهی آهن به مانند برد یمانی گردید و یأجوج و ماأجوج 
تشبالن یک.بار با ان مضادف می‌شهند.و ان بدان خهت. است. که. انم در .بلاد 
خویش سیاحت می‌کنند و چون به این سذ می‌رسند باز می‌ایستند و به بلاد 
خود بازمی‌گردند و پیوسته چنین است تا قیامت نزدیی: شون و.علاتم آن 
ظاهر شود و چون نشانه‌های آن که عبارت از قیام قائم علیه السلام است 
ظاهر شود خدای تعالی آن 
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را برای ایشان, تکشاید (1) و آن قول خدای تعالی که فرموده است : «تا 
آنکه یأجوج و مأجوج گشوده گردد و آنها از هر تلو سرازیر شدند». <1» 

و چون ذو القرنین از ز کار سد فارغ شد به سیر خود ادامه داد و در آن هنگام 
که با لشکریانش می‌گذشتند به پیرمردی برخورد کرد که نماز می‌خواند, با 
لشکریان خود ایستادند تا نمازش به پایان رسید, ذو القرنین گفت: چگونه 
این لشکر ترا نترسانید؟ گفت: من با کسی مناجات می‌کردم که لشکرش 
از لشکر تو بیشتر و سلطنتش از سلطنت تو گرامی‌تر و نیروبش از نیروی 
تو شدیدتر است و اگر رو به سوی تو می‌کردم نیازم به درگاه او برآورده 
نمی‌شد. ذو القرنین گفت: 

آیا دنت می‌دازی. که .با من بیایی تا با تو مواسات کنم و در پاره‌ای از 
امور از تو استعانت بجویم؟ گفت: آری به شرط آنکه برایم چهار چیز را 
تضمین کنی, اوّل: نعمتی که زایل نشود, دوم: صحْتی که مرضي در آن 
نباشد, سوم . : شبابی که در آن پیری نباشد, چهارم: حیاتی که در آن مرت 
نباشد. ذو القرنین گفت: کدام مخلوق است که بتواند این خصال را تضمین 

کند؟ آن مرد گفت: من نزد کسی هستم که , ار 
آنها و مالک توست. 


(1) الانبیاء: 96. 
(1) سپس به مرد دانشمندی گذشت که به ذو القرنین گفت: به من خبر ده 


از دو چیزی که از اوّل آفرینش جهان برپاست و از دو چیزی که جاری است 
و از دو چیزی که مختلف است و از دو چیزی که مبغوض یک دیگرند. ذو 
ی اما آن دو چیز برپا آسمان و زمین است و آن دو چیز جاری 
خورشید و ماه است و آن دو چیز مختلف شب و روز است و آن دو شیء 
که مبغوض یک دگرند موت و حیات است, آن مرد گفت: برو که تو 
دانشمندی! ذو القرنین به راه خود ادامه داد و در شهرها گردش 0 
آنکه به مردی رسید که جمجمه‌های مردگان را زیر و رو می‌کرد با لشکر 
خود نزد او ایستاد گفت: ای مرد! چرا این جمجمه‌ها را زیر و رو می‌کنی؟ 
گفت: برای آنکه شریف و وضیع آنها را بشناسم و من بیست سال است که 
به چنین کاری مشفغفولم و هنوز نشناخته ام, ذو القرنین به راه خود ادامه داد 
و او را به حال خودش واگذاشت و گفت: گمان نمی‌کنم مقصود تو کسی 
غیر من باشد. 
و در این میان که به راه خود می‌رفت ناگاه به امّت دانشمندی رسید که از 
قوم موسی بودند کسانی که به حق هدایت می‌کردند و عدالت 
می‌ورزیدند. امُتی 
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دادگر و عادل که به مساوات تقسیم می‌کردند (1) و به عدالت حکم 
فا مواسات و مهربانی می‌ کردند, حال و ؟ گفتارشان 
یکی بود و دلهایشان به یک دیگر الفت داشت و طریقه آنها .منستقيم و 
سیرتشان نیکو بود, قبرهای مردگان انها در استانه انها و در خانه‌ها و 
اتاقهایشان بود, خانه‌هایشان در نداشت و امیران بر انها حکومت نمی‌کردند 
و قاضی نداشتند و ثروتمندان و پادشاهان و اشراف س میان انها نبود. 
تفاوت و برتری در زندگانی آنها وجود نداشت و با یک دیگر اختلاف و نزاع 
تقی کو رنه هیک دی وا فشتام. خمی‌دادند نی مب کته و افات سف آ نما 
نمی ر سید. 
چون وضع آنها را چنین دید سر تا پا شگفت زده شد و گفت: ای قوم! حال 
خود را به من گزارش دهید که من شرق و غرب زمین را گشته‌ام و 
خشکیها و دریاها و دشتها و کوهها و نور و ظلمت زمین را درنوردیده‌ام ولی 
به مانند شما ندیده‌آم, بگوئید: چرا قبر مردکان شتا در استتانه بیوت شما و 
در خانه‌های شماست؟ گفتند: این کار را عمدا انجام می‌دهیم تا مرگ را 
فراموش نکنیم و یادش از قلوب ما خارج نشود. 
ترجمه کمال الدین ,ج2,ص :114 
(1) گفت: چرا خانه‌های شما در ندارد؟ گفتند: بای انکه دزن ضان:ما دزد 
1 گفت: جرا امیران دن بین شما نیستند, 
۱ و ِِ آرکه ما با 7 ۹ 2 و دشمنی تم کی 


گفت: چرا پادشاهان در بین شما نیستند؟ 

گنه زیرا ما تکاثر نمی‌کنیم و افزون‌طلبی نداریم. گفت: برای چه در بین 
شما اشراف نیستند؟ گفتند: به دلیل آنکه در بین ما مناقشه و رقابت 
تیستت. گفت: چرا برتری و تفاوت در میان شما نیست؟ گفتند: از ان رن که 
با یک دیگر همدرد و مهربان هستیم. گفت: چرا با یک دیگر اختلاف و نزاع 
ندارید؟ گفتند: از آن رو که دلهای ما مهربان و روابط ما نیکوست. گفت: 
چرا یک دیگر را دشنام نمی‌دهید و نمی‌کشید؟ گفتند: از آن ریرکه : بر طبایع 
خود با عزم پیروز شدیم و نفوس خود را با حلم رهبری کردیم. گفت: چگونه 
است که گفتارتان یکی و راهتان مستقیم است؟ گفتند: 7 
و فریب و بدگویی در میان ما نیست. گفت: به من بگوئید چرا در بین شما 
مسکین و فقیر وجود ندارد؟ گفتند: از آن رو که برابر و بالسَویّه تقسیم 
می‌کنیم. گفت: چرا در بین شما درشت‌خو و سخت‌دل وجود 
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ندارد؟ (1) هد به جهت فروتنی و تواضع. گفت: چرا خداوند 
طولاتی نرب عفد مردمان:وا به شما داده است ۱ کففند: ار آن رو که داد.و 
ستد ما به حقّ و داوری ما به عدل است. گفت: چرا دچار قحطی 
نمی‌شوید؟ گفتند: از آن رو که از استغفار غافل نیستیم. گفت: چرا محزون 
نیستید؟ گفتند: زیرا خود را آماده بلا کرده‌ايم و بر آن حریصیم و نفوس خود 
را تعزیت داده‌ایم. گفت: چرا به شما آفات نمی‌رسد؟ 

گفتند: از آن رو که به غیر خدا توکُل نمي‌کنيم و از بروج و نجوم باران 


9 ای قوم! تخوییژ ابا بیقر اننان هم ختین ودند؟ کفتنده ار پدرانمان به 
مساکین ترجّم می‌کردند و غمخوار فقرا بودند و از کسی که به آنها ستم 
می‌کرد در می‌گذشتند و به کسی که به آنها بدی می‌کرد احسان می‌نمودند 
و برای گناهکاران خودشان استغفار می‌کردند و با خویشان خود در ارتباط 
تقدندوه اضاتات انا را بان بش .می‌دادتمو راستت: می فد و ار حووع بر هی 
می‌کردند و بدین سبب خداوند امورشان را اصلاح فرمود. 

ذو القرنین اقامت در میان آنان را برگزید تا آنکه وفات کرد و عمر چندانی 
هم در میان»آنها نکر زیر ا نف زریادی داشت و ری هم به سر آع: وق آهدم 
بود 

ترجمه کمال الدین ,ج2.ص:116 

و مدذت سیر او در بلاد از آن روز که خدای تعالی او را مبعوت فر مود تا 
آنگاه که وی را قبض روح کرد پانصد سال بود. 

رجوع به روایات امام عسکری علیه السشْلام در باره فرزندش صاحب الژمان 
علیه السّلام 
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(1) یعقوب بن منقوش گوید: وارد بر امام عسکری علیه السّلام شدم و او 
بر مصطبه سرا (نیمکت سنگی) نشسته بود و سمت راستش اتاقی بود که 
ند ذرز.آن پرده‌ای آهیز ان بوق. کفتم ٩‏ نسرورم | صاحب: امن کیستت : قفوم و: 
تزفم زا بردازم انترا بالا بردم و پسر بچه‌ای که حدود پنج وجب طول او بود 
و ستٌش هشت يا ده سال بود بیرون آمد با پیشانی نورانی و روئی سپید و 
چشمانی درخشان و کف دستی سطبر و زانوانی برگشته, بر گونه راستش 
خالی بود و بر سرش گیسوانی, آمد و بر زانوی پدرش امام عسکریٌ علیه 
السلام نشست, آنگاه به من فرمود: این صاحب 

ترجمه کمال الدین ,ج2.ص:117 

شماست. سپس آن فرزند از جا برجست و امام بدو گفت: فرزندم! به 
درون خانه برو تا وقت معلوم بياید و او به داخل خانه رفت و من او را 
نگریستم. سپس فرمود: 

ای یعقوب! بنگر که در آن خانه کیست؟ من داخل خانه شدم اما کسی را 


ندیدم ! 


3 


(1) موسی بغدادی گوید: از امام عسکر:* علیه السْلام توقیعی صادر شد 
که در آن نوشته بود: ۳ تفن ون سا 
شود مخدای‌عالی کضار آها راباظل کرو و اعد لاد 


4 


(2),علان. رانا کهیتة یکی از اضخاب به من خبر داد که حون جارنه آمام 
عشیکر لیم اس لام بازدار ند به آه فرموته ور خافل. سر هستی: که 


3 


(3) علی بن احمد راز گوید: یکی از برادران من از اهل ری پس از 
درگذشت امام عسکری علیه السّلام در طلب امام بر آضدة بود و در این 
میان که در مسجد کوفه اندوهگین نشسته بود و در مقصد خود انديشه 
می‌نمود, با دست ریگهای مسجد را کاوش می‌کرد و ناگاه ریگی به دستش 
رسید که روی آن 

ترجمه کمال الدین ,2.ص:118 

نوشته شده بود «محمد» آن مرد گوید: در آن یی نگریستم نوشته‌ای ثابت 
۵ خک تن بونو ند آانکه نا مر کت بر آزن توشته باششد: 
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راید ای کون ان ایام مر قلیه الا یوم که می‌قرموهد زر 
سال دویست و شصت پیروانم فرقه فرقه می‌شوند. و در ان سال امام 
عسکری علیه السْلام رحلت فرمود و پیروان و یاورانش متفرق شدند. 
دسته‌ای خود را منتسب به جعفر (پسر امام دهم) کردند و دسته‌ای 
سر گردان شدند و دسته‌ای به شک افتادند و دسته‌ای در حالت تحیر 
ایستادند و دسته‌ای دیگر به توفیق خدای تعالی بر دین خود ثابت ماندند. 
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(2) احمد بن اسحاق گوید: از امام عسکري علیه السلام شنیدم که 
می‌فرفود؛ سیاس از آن خدایی است که مرا از دنیا تبرد تا انکه جاتشین 
مرا به من نشان داد, او از نظر افرینش و اخلاق شبیه‌ترین مردم به رسول 
خداست. خدای تعالی او را در 

ترجمه کمال الدین ,ج2.ص:119 

غیبتشن خفظ. فرماید سیس او را اشکار کند و او زمین را بر از عدل و.داد 
ان مه 
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)1( موسی بغدادی گوید: از امام عسکرين علیه السلام شنیدم که 
می‌فرمود: گویا شما را می‌بینم که پس از من در باره جانشین من اختلاف 
کی ان ی رارسا دا ۱2 
منکر فرزندم شود مانند کسی است که به همه انبیاء الهی و رسولانش 
اقرار داشته باشد اما نبات رسول اکرم را انکار کند و منکر رسول خدا 
مانند کسی است که جمیع انبیاء الهی را انکار کند, زیرا اطاعت از آخر ما 
مانند اطاعت از ال ماست و منکر آخر ما مانند منکر اوّل ماست. 

آگاه باشنید که. برای فرزندم غیتی: است: که مردم در آن شک کنتد مگر 
کسی که خدای تعالی وی را حفظ فرماید. 
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(2) ابو علیث بن همام گوید: از محمّد بن عثمان عمرک- قذس اللّه روحه- 
ور 92 از_پدرم شنیدم که می گفت: من نزد امام رت 
علیه السلام بودم که از آن حضرت از خبری که از پدران بزر گوارش روایت 
شده است پرسش کردند که زمین از حجّت الهی بر خلایق تا روز قیامت 
از 
ربب 17 
همچنان که روز روشن حق است. گفتند: ای فرزند رسول خدا حجّت و 
امام پس از شما کیست؟ فرمود: فرزندم محفد, او امام و حجّت پس از 
من است. کسی که بمیرد و او را نشناسد به مرگ جاهلیت در گذشته 
است. آگاه باشید که برای ام است که نادانان دود ان سر‌گردان شوند 
و مبطلان در آن هلاک گردند و کسانی که برای آن وقت معیّن کنند دروغ 
گویند. سپس خروج می‌کند و گویا به پرچمهای سپیدی می‌نگرم که بر بالای 
سر او در نجف کوفه در اهتزاز است. 





1 


(1 آبن مسکان از امام صادق علیه السلام روایت کند که فرمود: کسی که 
ار خن ان زا انا که اند کی ات که امواتا اا کنو 


باشد. 
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(2) روایت فوق به سندهای تیک نیز از امام صادق علیه السلام روایت 
شده است. 


3 


اشاره 


(1) ان نی قلب کونجنبه آمام ضاوق علیه التلام کفتم؛ کسن که اه را 
بشناسد ولی امام زمانش را نشناسد ایا او موّمن است؟ فرمود: خیر, 
گفتم: ایا او مسلمان است؟ فرمود: اری. 


1 ۳ 
مصثف این کتاب رضی الله عنه گوید: 


سای ات از اای ان استه همان ات سومان 
ندان فحفوط مافضی اما توات و باذاتن به داسطه داشتن. آیمان است و 
پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله و سلم فرموده است: هر که گواهی دهد 
به ال زا الیو فد وسول الله عال و خونش محفوظ است فکر به 
واسطه حقوق آن دوه و حساب او با خدای تعالی است. 


۳ 


2۱) این این تعقور کویند آفام ضادق علية السلام فرمودد کستی که ید ار 
از پدران و کرز دام اقرار کند اما مهدی از فرزندانم را انکار نماید مانند 
ترجمه کمال دی 2,ص:122 

و دک اي ای ام یم و ای و رانا سا سا 
سرورم! مهدی از فرزندان شما کیست؟ فرمود: پنجمین امام از فرزندان 
امام هفتم که شخص او از دیدگان مردم نهان شود و نام بردنش روا نباشد. 
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)1 صفوان بن مهران از امام صادق علیه السلام روایت ت کند که فرمود: 
کسی که به جمیع ائقّه اقرار کند انا مهدی را اتکار نماید مانند کسی است 
که به جمیع انبیاء اقرار کند اما نبّت محشد صلّی اللّه علیه و آله و سلم را 
انکار نماید. بدو گفتند: ای فرزند رسول خدا! مهدی از فرزندان شما 
کیست؟ فرمود: پنجمین امام از فرزندان امام هفتم که شخص او از 
دیدگان مردم نهان شود و نام بردنش روا نباشد. 
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(2) هشام بن سالم از امام صادق و او از پدرش و او از جذش و او از 
رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم روایت کند که فرمود: قائم از 
فرزندان من است نامش نام من و کنیه‌اش کنیه من است. شمائل او 
شمائل من و روش او روش من می‌باشد و مردم را بر آئین و دینم بدارد و 
آنها را به کتاب پروردکارم فراخواند. کسی که او را 
ترجمه کمال الدین ,ج2.ص:123 
اطاعت کند مرا اطاعت کرده است و کسی که او را نافرمانی کند مرا 
نافرمانی کرده است و کسی که او را در دوران غیبتش انکار نماید مرا 
انکار نموده است و کسی که او را تکذیب کند مرا تکذیب کرده است و 
کسی که او را تصدیق نماید مرا تصدیق نموده است. از کسانی که گفتار 
مرا در باره او انکار و تکذیب می‌کنند و از کسانی از امتم که مردم را از 
طریقه او گمراه می‌سازند به خداوند شکایت می‌برم و5 سیعلم الذین 
ظلَمّوا آقَ منْقَلب یبَْلبُونَ. 


7 


(1) ایو لیلی از امام صادق علیه السّلام حدیثی طولانی روایت کند که در 
پایان آن فرموده ی کسی که بصیرت نداشته باشد چگونه 0 شود؟ 
ورکسی که ترسانیده نشود چگونه بصیرت یابد؟ از کلام رسول خدا| ضصای 
الله علیه و اله هسام سنوی ده ب. آنحه که اه حانب خدای عالی شود 
مدق انست آقرار فخانتد ودار انار هدات عت کند که ات تضانه‌های آمانت 
ها مه ان که ار کی تب مر خی ام را ار 
کند و به سایر پیامبران اقرار نماید ایمان نیاورده است. راه را به واسطه 
مناره‌ها بجوئید و از ورای پرده‌ها آثار را طلب کنید تا امر دینتان را کامل 
نموده و به پروردگارتان ایمان آورده باشید. 

ترجمه کمال الدین ,ج2.ص:124 


-8 


(1) غبات بن ایزاهه از افاض صادی غلیه السلام و او از پدر و اجدازش 
ات که کپ تا نایم الا اه اه مسا و کاس که 
عانم. ان فررخدان مرا انکان کندهرا انکار کردم انست. 


3 


(2) مروان بن مسلم ود امام صادق علیه السلام فرمود: امام نشانه بین 
خداع ای وا میات کی که وا اه ی 
اما انکار نماد کافز امست: 
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(3) فضیل بن یسار از امام باقر علیه السّلام روایت کند که فرمود: کسی 
که بمیرد و امامی نداشته باشد به مرگ جاهلیت مرده است و مردم اگر 
امامشان را نشناسند معذور نخواهند بود. 


ا 1 


(4) عمار گوید از امام صادق علیه السلام شنیدم که می‌فرمود: کسی که 
بمیرد و 
تا او هس رالات مرساسیت: 


12 


داباهم از هام دیفم الا او ار اجان ار 
را ههام ار و 


-13 


(2) محمّد بن فضیل از امام رضا علیه السلام و او از پدرانش روایت کند 
که رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: ای علیْ! پس از من تو 
و ائمّه از فرزندان تو حجتهای الهی بر خلایق و اعلام او بر مردمان هستید, 
کسی که یکی از شما را انکار نماید مرا انکار نموده است و کسی که یکی 
از شما را نافرمانی کند مرا نافرمانی کرده است و کسی که بر یکی از 
شما جفا نماید بر من جفا نموده است و هر که به شما بپیوندد به من 
پیوسته است و هر که از شما اطاعت کند از من اطاعت کرده است و هر 
کس با شما 

دوستی پا دشمنی نماید با من دوستی و دشمنی نموده است. زیرا شما از 
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(1 یو له نس کدامه کمیر اما کار فل ال ای فرننود کشت کضور 
چهار چیز شک کند به جمیع کتابهای خدای تعالی کافر شده است یکی از 


و 


(2) سلیم بن قیس هلالی از سلمان و ابو ذر و مقداد حدیثی را شنیده 
ات کر هی اه نامسا و کسی که 
بمیرد و برای او امامی نباشد به مرگ جاهلی مرده است. سپس آن حدیث 
را به جابر و ابن عبّاس عرضه کرده است و آنها گفته‌اند: راست گفته‌اند و 
نیکی کرده‌اند. ما هم بر آن گواهیم و آن را از رسول خدا صلی الله علیه و 
آله و سلم شنیده‌ایم و به دنبال آن سلمان گفته است: ای رسول خدا شما 
فرمودید: 

من مات و لیس له امام مات ميتة جاهلية 

, اين امام کیست؟ فرمود: ای سلمان! او از اوصیای من است. کسی که 
از اقّت من بمیرد و امامی از ایشان 

ترجمه کمال الدین ,ج2.ص:127 

نداشته باشد و او را نشناسد, به مرگ جاهلی مرده است, و اگر به او 
ادا ادا ام نی وزممشر ی اش‌هار ساه تا هاش سا 
او دشمنی نورزد و با دشمن او دوستی نکند چنین کسی نادان است اما 





پس از امام حسن و امام حسین علیهما السّلام امامت در دو برادر نباشد 
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(1) حسین بن ثویر از امام صادق علیه السّلام روایت کند که فرمود: هرگز 
خی ایای ‏ ص ماها س صا الّلام قرف و آدر فا 
امامت از لمام سجاد علیه بدینسان جاری شد. چنان که خدای تعالی 
فرمود: 5 وان الرحام بَعصَهّم ۹1 ببَعض فی کتاب الله. 1« و امامت 
پس از سجاد ره السلام در فرزندان و فررخدان فرزندان جاری 


است. 


(1) الانفال: 76 و الاحزاب: 7 
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(1) حماد بن عیسی از امام صادق علیه السلام روایت کند که فرمود: پس 


از امام حسن و امام حسین علیهما السلام امامت در دو برادر نباشد و ان 
در فرزندان و فرزندان فرزندان جاری است. 


3 


خدای تعالی ابا دارد که پس از امام حسن و امام حسین علیهما السلام 
امامت را در دو برادر قرار دهد. 


4 


(3) ابو تضیر. از امام باقر علیه كِِ در تفسیر این سخن خدای تعالی: 5 
جعلها کلمةٌ باقیةٌ فی غقبه روایت کند که فر مود: این آن در باره ِ- 
حسین علیه السْلام است که امامت در فرزندان او از فرزندی به فرزند 
دیگر منتقل می‌شود و به برادر و عمو برنمی‌گردد. 


3 


اب اسمافل . آسام صاوی عله الکاام رات که که فریووه بش که 
پس از امام 


حسن و امام حسین علیهما السلام امامت در دو برادر نباشد, بلکه آن در 
فرزندان و فرزندان فرزندان جاری است. 
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(1) ابو بصیر از امام صادق علیه السّلام روایت کند که فرمود: ,«چون فاطمه 
علیها السلام حسین علیه السلام را به دنیا ات مان تا سا معا 
و آله و سلم به او خبر داد که امّتش بعد از وی حسین را خواهند کشت. 
فاطمه اه من کی شت سول که ضای ان و 
رام ردو خدای تعالی به من خبر داده است که ائمّه را در فرزندان وی 
قرار داده است. فاطمه گفت: اکنون خشنود شدم. 
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(2) عیسی بن عبد اللّه گوید به امام صادق علیه السّلام گفتم: فدای شما 
گردم, اگر پیش آمدی کرد- و خدا روز مرگ شما را به من ننماید- چه کسی 
را امام بدانم ؟ 1" به موسی علیه السلام اشاره کرد, گفتم اگر موسی 
علیه السّلام درگذشت چه کسی را امام بدانم؟ _ 

فرمود: به فرزندش, گفتم: اگر فرزندش درگذشت و برادری کبیر و 
فرزندی صغیر بجای گذاشت., کدام را امام بدانم؟ فرمود: به فرزندش و 
پس از او نیز هميشه چنین خواهد بود. گفتم: اگر او و مکان او را نشناسم 
چه کنم ؟ فرمود: 

ترجمه کمال الدین ,ج2.ص:130 

می‌گویی: بار الها! من باقیمانده از حجتهای تو را که از فرزندان امام 
در گذشته: آست به-ولایت بر ی کزیتم و آن توا حافی اسنت. 


-8 


(1) علی بن رئاب گوید: امام صادق علیه السّلام فرمود: چون فاطمه علیها 
السلام به حسین علیه السلام باردار گردید, رسول خدا| به وی فرمود که 
فن اه را خواهد کت رفاطمع غلها الم کت هرا بو مر نار 
نیست, فرمود: خدای تعالی در باره وی به من وعده‌ای فرموده است.؛ 
گفت: ان وعده چیست؟ فرمود مرا وعده فرموده است که امامت پس از 
حسین در فرزندان وی باشد. فاطمه علیها السْلام گفت: اکنون خشنود 


شندم. 
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(2) هشام بن سالم گوید: به امام صادق علیه السْلام گفتم: حسن افضل 
است يا حسین؟ فرمود: حسن از حسین افضل است. گوید گفتم: پس 
چگونه است که امامت پس از حسین در فرزندان وی است و نه در 
فرزندان حسن؟ فرمود: 

خدای تعالی خواسته است که روش موسی و هارون را در حسن و حسین 
علیهما السْلام 

1 

جاری سازد ایا نمی‌بینی که آن دو در نبقّت شریک بودند همچنان که حسن 
و حسین در امامت شریک بودند و خدای تعالی نبوّت را در فرزندان هارون 
قرار داد نه در فرزندان موسی؛, , گرچه موسی افضل از هارون بود, طفر 
آیا ممکن است در یک زمان دو امام باشند؟ فرمود: خیر. مکر انکة یکی از 
آن دو خاموش باشد و از دیگری پیروی نماید و دیگری ناطق و پیشوای وی 
باشدم.اها در یک زمان: دو آمام ناطق تخواهد بودء کفتم: ابا هی‌ شود بنن از 
حسن و حسین علیهما السلام دو برادر امام باشند فرمود: خیر و امامت در 
عقب حسین علیه السّلام جاری است همچنان که خدای تعالی فرموده 
است: و جعلها کلمَهّ بافبِةٌ قبة فی گقبه. از ان در فرندان مقر ندان 
فروندان وتا روز فيامت عاری: است: 
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و قصّر : مشید 9۳ مقصود ۳ «برٍ مَعَطلَة» اما ها و 7 ۱ ۱ 
«قطرِ قشید » ۳ ی 0 





باب 41 روایاتی که در باره مادر قائم علیه السّلام وارد شده است و او نامش ملیکه دختر یشوعا 
«» فرزند قیصر است 


-1 


(1) محمّد بن بحر شیبانی گوید: در سال دویست و هشتاد و شش وارد 
کربلا شندم و قبر آن غریب رسول خدا صلی. الله علیه و آله و سلم را 
زیارت کردم سپس به جانب بغداد رو کردم تا مقابر قریش را زیارت کنم و 
ی 
امام کاظم علیه السلام رسیدم نسیم تربت آکنده از رحمت وی را 
استشمام نمودم که در باغهای مففرت در پیچیده بود. با اشکهای پیایی و 
ناله‌های دمادم بر وی گریستم و اشک چشمانم را فراگرفته بود و 
نمی‌توانستم ببینم و چون از گریه باز ایستادم و ناله‌ام قطع گردید, دیدگانم 
را گشودم پیرمردی را دیدم پشت خمیده با شانه‌های منحنی که پیشانی و 
هر دو کف 


ی الم ماه وق ها توا 

ترجمه کمال الدین ,ج2.ص:133 

دستش پینه سجده داشت (1) و به شخص دیگری که نزد قبر همراه او بود 
می گفت: 

ای برادرزاده! عمویت به واسطه علوم شریفه و غیوب دشواری که آن دو 
سید به وی سپرده‌اند شرف بزرگی یافته است که کسی جز سلمان بدان 
شرف نرسیده است و هم اکنون مرّت حیات وی استکمال پذیرفته و 
عمرش سپری گردیده است و از اهل ولایت مردی را نمی‌یابد که سرش را 
به وی بسپارد. با خود گفتم ای نفس! هميشه از جانب تو رنج و تعب 
می‌کشم و با پای برهنه و در کفش برای کسب علم بدینسو و ان سو 
مي‌روم و اکنون گوشم از این شخص سخنی را می‌شنود که بر علم فراوان 
و آثار عظیم وی دلالت دارد. گفتم: ای شیخ! آن دو سید چه کسانی هستند؟ 
گفت: آن دو ستاره نهان که در سر من رأی خفته‌اند. 

"۳ : من به موالات و شرافت محل آن دو در امامت و ورائت سوگند یاد 
می‌کنم که من جویای علوم و طالب آثار آنها هستم و به جان خود سوگند 
که حافظ اسرار آنان باشم. گفت: اگر در گفتارت صادق هستی آنچه ِِ 
آثار و اخبار آنان داری بیاور و چون کتب و روایات را وارسی کرد. گفت 
راست می‌گویی من بشر بن سلیمان ناس از فرزندان ابو ایوب انصاری و 
تک از موالیان امام هادی و امام 

ترجمه کمال الدین ,ج2.ص:134 

عسکری علیهما السْلام (1) و همسایه آنها در «سژمن‌رای» بودم گفتم: 
پتزادزت را به ذکر برخی از مشاهدات: خود از انار آنان: کراهی بدا گفت: 


مولای ما امام هادی علیه السلام مسائل بنده فروشی را به هن آفوخت و 
من جز با اذن او خرید و فروش نمی‌کردم و از اين رو از موارد شبهه‌ناک 
حرام را نیکو دانستم. ۱ 

یک شب که در «سرژمن‌رای» در خانه خود بودم و پاسی از شب گذشته 
بود. کسی در خانه را کوفت, شتابان به پشت درآمدم دیدم کافور فرستاده 
امام هادی علیه السلام است که مرا به نزد او فرا می‌خواند, لباس پوشیدم 
و بر او وارد شدم دیدم با فرزندش ابو محمّد و خواهرش, حکیمه خاتون از 
پس پرده گفتگو می‌کند. چون نشستم فرمود: ای بشر! تو از فرزندان 
انصاری و ولایت امه علیه السلام پشت در پشت, در میان شما بوده است 
تما نورد اعتماه ها اهل الببت .هستید وم مت هم مسا مهف .یه 
قضیلتی سازم که بدان بر سایر شیعیان در موالات ما سبفت بجویی, تو را 
از سرژی مطلع می‌کنم و برای خرید کنیزی گسیل می‌دارم. 

ترجمم کمال الدین ,ج2.ص:135 

(1) آنگاه نامه‌ای به خط و زبان رومی نوشت و آن را در پیچید و به خاتم 
خود ممهور ساخت و دستمال زرد رنگی را که در آن دوبست و بیست دینار 
بود بیرون آورد و فرمود: آن را بگیر و به بغداد برو و ظهر فلان روز در 
معبر نهر فرات حاضر شو و چون زورقهای اسیران آمدند, جمعی از وکیلان 
فرماندهان بنی عبّاس و خریداران و جوانان عراقی دور انها را بگیرند و 
چون چنین دیدی سراسر روز شخصی به نام عمر بن یزید برده فروش را 
زير نظر بگیر و چون کنیزی را که صفتش چنین و چنان است و دو تکه 
پارچه حریر در بردارد برای فروش عرضه بدارد و آن کنیز از گشودن رو و 
لمس کردن خریداران و اطاعت آنان سرباز زند, تو به آن مکاشف مهلت 
بده و تأملی کن, بنده فروش آن کنیز را بزند و او به زبان رومی ناله و 
زاری کند و بدان که گوید: وای از هتک ستر من! یکی از خریداران گوید 
من او را سیصد دینار خواهم خرید که عفاف او باعث مزید رغبت من شده 
است و او به زبان عرنن کوند: اگر در لباس سلیمان و کرسی سلطنت او 
جلوه کنی در تو رغبتی ندارم, اموالت را بیهوده خرج مکن! برده فروش 
گوید: چاره 

ترجمه کمال الدین ,ج2.ص:136 

چیست؟ گریزی از فروش تو نیست.؛ (1 ان کنید کورده چرا شتاب نوتیز 
باید خریداری باشد که دلم به امانت و دیانت او اطمینان یابد. در این هنگام 
برخیز و به نزد عمر بن یزید برو و بگو: من نامه‌ای سربسته از یکی از 
اشراف دارم که به زبان و خط رومی نوشته و کرامت و وفا و بزرگواری و 
سخاوت خود را در آن نوشته است نامه را به آن کنیز بده تا در خلق و خوی 
ضاحت وه نان کنو اک و ها ناد ما رضا وهی مکان آن ی 


هستم تا این کنیز را برای وی خریداری کنم. 

بشر بن سلیمان گوید: همه دستورات مولای خود امام هادی علیه السْلام را 
در باره خرید آن کنیز بجای آوردم و چون در نامه نگریست به سختی 
گریست و به عمر اين یزید گفت: مرا به صاحب این نامه بفروش! و 
سوگند اکید بر زبان جاری کرد که اگر او را به صاحب نامه نفروشد خود را 
خواهد کشت و در بهای آن گفتگو کردم تا آنکه بر همان مقداری که مولایم 
ان دستمال زرد رنگ همراهم کرده بود توافق کردیم و دینارها را از من 
گرفت و من هم کنیز را خندان و شادان تحویل گرفتم و به حجره‌ای که در 
بغداد داشتم آمدیم و چون به حجره درآمد نامه مولایم 

ترجمه کمال الدین ,2,ص:137 

را از جیب خود درآورده (1) و آن را می‌بوسید و به گونه‌ها و چشمان و 
بدن خود می‌نهاد و من از روی تعجب به او گفتم: آا ان کی را 
می‌بوسی که او را نف سای ٩‏ کفت: ای درمانده و ای کسی که به مقام 
اولاد انبیاء معرفت کی داری! به سخن من گوش فرادار و دل به من 
بسپار که من ملیکه دختر یشوعا «1» فرزند قیصر روم هستم و مادرم از 
فرزندان ۳ بعلی سیون وصی مسیح است و برای نو داستان 
شگفتی نقل می‌کنم. جدّم قیصر روم می‌خواست مرا در سن سیزده 
شالی. بد. عقد برادرزاده‌اس در آفرد سیر کاختشن مخفلت از افراد بو 
تشکیل داد؛ از اولاد حواریون و کشیشان و رهبانان سیصد نن؛ از رجال و 
بزرگان هفتصد تن, از امیران لشکری و کشوری و امیران عشاثر چهار 
خرارسن وب ایتک انواع راهم ارات ده بود روز بشا ده 
صحن کاخش و بر بالای چهل سکو قرار داد و چون برادرزاده‌اش بر بالای 
ان رفت و صلیبها افراشته شد و کشیشها به دعا ایستادند و انجیلها را 
گشودند, ناگهان صلیبها به 


(1) فی بعض النسخ «یوشعا». 

ترجمه کمال الدین ,ج2.ص:138 

زمین سرنگون شد (1) و ستونها فرو ریخت و به سمت میهمانان جاری 
گردید و آنکه بر بالای تخت رفته بود بیهوش بر زمين افتاد و رنگ از روی 
کیان بر ید و شششان لر رید و بررن. آنها به خدم کفت: ما را از ملاقات 
این نحسها که دلالت بر زوال دین مسیحی و مدذهب ملکانی دارد معاف 
کن! و جدّم از اين حادثه فال بد زد و به کشیشها گفت: این ستونها را بر 
سازید و صلیبها را برافرازید و برادر اين بخت برگشته بدبخت را بیاورید تا 
اين دختر را به ازدواج او درآورم و نحوست او را به سعادت آن دیگری دفع 
سازم و چون دوباره مجلس جشن برپا کردند همان پیشامد اوّل برای 
دومی نیز تکرار شد و مردم پراکنده شد ند و جذم قیصر اندوهناک گردید و 


به داخل کاخ خود درآمد و پرده‌ها افکنده شد. 

من در آن شب در خواب دیدم که مسیح و شمعون و جمعی از حواریون در 
کاخ جدذم گرد آمدند و در همان موضعی که جذم تخت را قرار داده بود 
متردی انصف: کزوید که ار نو نس ات تس کسورو مخعم ص2۱۱ 
علیه و اله و سلم به همراه جوانان و 

ترجمه کمال الدین ,ج2.ص:139 

شماری از فرزندانش وارد شدند ی او اه ان ۵ 
مهانقه کرد, آنگاه محمّد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به او گفت: ای روح 
له ایام ۲ از وم توشمعیی درس بلا را برای این پسرم 
خواستگاری کنم و با دست خود اشاره به ابو محمّد صاحب این نامه کرد. 
مسیح به شهعون نگریست و گفت: شرافت نزد تو آمده است با رسول 
خوا صای: الله عليه و ال شاخ هساو ندی. کر بر کیت چنین کردم, آنگاه 
محمّد بر فراز منبر رفت و خطبه خواند و مر به پسرش تزویج کرد و 

ست له لام فررتان. فص ال لت م ال مقر 
حواریون همه گواه و 2 و چون از خواب بیدار شدم ترسیدم اگر اين رویا 
را برای بدر و جذُم بازگو کنم مرا بکشند, و آن را در دلم نهان ساخته و 
برای انها با زگو نکردم و سینه‌ام از عشق ابو محمّد لبریز شد تا به غایتی که 
دست از خوردن و نوشیدن کشیدم و ضعیف و لاغر شدم و سخت بیمار 
گردیدم و در شهرهای روم طبیبی نماند که جدّم او را بر بالین من نیاورد و 
درمان مرا از وی نخواهد و چون ناامید شد به من گفت: ای نور چشم! آیا 
از فد این نا داری تا آن را ترآهرده کت ؟ فش ای تذرتزر ۱ همه 
درها به رویم بسته شده است.؛ اگر شکنجه و زنجیر را از اسیران مسلمانی 
که در زندان هستند بر می‌داشتی و آنها را آزاد می‌کردی امیدوار بودم که 
مسیح و مادرش شفا و عافیت 

ترجمه کمال الدین ,ج2.ص:140 

به من ارزانی کنند, (1) و چون پدربزرگم چنین کرد اظهار صحت و عافیت 
نمودم و اندکی غذا خوردم پدر بزرگم بسیار خرسند شد و به عرّت و 
احترام اسیران پرداخت و نیز پس از چهار شب دیگر سیدة النساء را در 
خواب دیدم که به همراهی مربم و هزار خدمتکار بهشتی از من دیدار 
کردند و مریم به من گفت: اين سيدة النْساء مادر شوهرت ابو محمد است, 
من به او در آویختم و گریستم و گلایه کردم که ابو محشّد به دیدارم 
نت نت سیدة النساء فرمود: : تأ تو مشرک و به دین نصاری باشی فرزندم 
ابو محمّد به دیدار تو نمی‌اید و این خواهرم مریم است که از دین تو به 
خداوند تبرّی می‌جوید و اگر تمایل به رضای خدای تعالی و رضای مسیح و 
مریم داری و دوست داری که ابو محمّد تو را دیدار کند پس بگو: 

اشهد ان لا اله الا الله و اشهد آن محمّدا رسول الله 


و چون این کلمات را گفتم: سیدة النساء مرا دی آلونتن گرفت و مرا 
خوشحال نمود و فرمود: اکنون در انتظار دیدار ابو محمّد باش که او را نزد 
تو روانه می‌سازم. سپس از خواب بیدار شدم و می‌گفتم: وا شوقاه به 
دیدار ابو محمّد! و چون فردا شب فرا رسید., ابو محمد 
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در خواب به دیدارم امد (1) و گویا به او گفتم: ای حبیب من! بعد از انکه 
فعه ول حران عق تور هیا کردی حو من نموزه او او فر مود 
تاخیر من برای شرک تو بود حال که اسلام آوردی هر شب به دیدار تو 
می‌ایم تا انکه خداوند وصال عیانی را میسر گرداند و از ان زمان تاکنون 
هرگز دیدار او از من قطع نشده است. 

بشر گوید: بدو گفتم: چگونه در میان اسیران درآمدی و او گفت: یک شب 
ابو محمّد به من گفت: پدربزرگت در فلان روز لشکری به جنگ مسلمانان 
می‌فرستد و خود هم به دنبال آنها می‌رود و بر توست که در لباس 
خدمتگزاران درایی و بطور ناشناس از فلان راه بروی و من نیز چنان کردم 
و طلایه‌داران سیاه اسلام بر سر ما امدند و کارم بدان جا رسید که 
مشاهده کردی و هیچ کس جز تو نمی‌داند که من دختر پادشاه رومم که 
خود به اطْلاع تو رسانیدم و آن مردی که من در سهم غنیمت او افتادم نامم 
را پرسید و من آن را پنهان داشتم و گفتم: نامم نرجس است و او گفت: 
اين نام کنیزان است. 

گفتم: شگفتا تو رومی هستی اما به زبان عربی سخن می‌گویی! گفت: 
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پدربزرگم در آموختن ادبیات به من حریص بود (1) و زن مترجمی را بر من 
گماشت و هر صبح و شامی به نزد من می‌آمد و به من عربی آموخت تا 
آنکه زبانم بر آن عادت کرد. 

بشر گوید: چون او را به «سژمن‌رای» رسانیدم و بر مولایمان امام هادی 
علیه السلام وارد شدم. بدو فرمود: چگونم خداوند عژت اسلام هرت 
نصرانیّت و شرافت اهل بیت محقّد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را به تو 
نمایاند؟ گفت: ای فرزند رسول خدا! چیزی را که شما بهتر می‌دانید چگونه 
بیان کنم؟ فرمود: من می‌خواهم تو را اکرام کنم. کدام را بیشتر دوست 
می‌داری, ده هزار درهم؟ يا بشارتی که در ان شرافت ابدی است؟ گفت: 
بشارت را, فرمود: بشارت باد تو را به فرزندی که شرق و غرب عالم را 
مالک شود و زمین را پر از عدل و داد نماید همچنان که پر از ظلم و جور 
شده باشد! گفت: اه فرمود: 1 
علیه و آله و سلّم در فلان شب از فلان ماه از فلان سال رومی تو را برای 
او خواستگاری کرد. گفت گفت: 

از مسیح و جانشین او؟ فرمود: پس مسیح و وصی او تو را به چه کسی 


تزویج کردند؟ گفت؛ به.پسر شفا ابو محقدا فرمود؛: ایا او را فی‌شناسی؟ 
گفت: از آن شب 
که به دست مادرش سيدة النساء اسلام اورده‌ام شبی نیست که او را 


اما ماوت یه لاس فرم دای افو وا هزم مه رز اسان 
و چون حکیمه امد, فر مود: هشدار که اوست؛ حکیمه او را زمانی طولانی 
در اغوش کشید و به دیدار او مسرور شد, بعد از ان مولای ما فرمود: ای 
دختر رسول خدا او را به منزل خود ببر و فرائض و سنن را به وی بیاموز 
اه وم اي ها ام ار 


باب 89 روانانی عزلان فان طلب تام 
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(2) حکیمه دختر امام جواد علیه السلام گوید: امام حسن عسکری علیه 
السلام مرا به نزد خود فراخواند و فرمود: ای عمّه! امشب افطار نزد ما 
باش که شب نیمه شعبان 
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است و خدای تعالی امشب حجت خود را که حجت او در روی زمین است 
ظاهر سازد. گوید: گفتم: مادر او کیست؟ فرمود: نرجس, , گفتم: فدای شما 
شوم اثری در او نیست.؛ فرمود: همین است که به تو می‌گویم, گوید آمدم 
و چون سلام کردم و نشستم نرجس آمد کفش مرا بردارد و گفت: ای 
بانوی من و بانوی خاندانم حالتان چطور است؟ گفتم: تو بانوی من و بانوی 
خاندان من هستی, گوید: از کلام من ناخرسند شد و گفت: ای عمّه جان! 
این چه فرمایشی است؟ گوید: بدو گفتم: ای دختر جان! خدای تعالی 
احشب یه هر رون عطا قر ماید که ور خی و آخرت آقاست. گوید: نرجس 
خجالت کشید و استحیا نمود. 

و چون از نماز عشا فارغ شدم افطار کردم و در بستر خود قرار گرفته و 
خوابیدم و در دل شب برای ادای نماز برخاستم و آن را به جای آوردم در 
خالق که نوجس خوابیده بود ورخدادی برای وی نبود نیس براق تععییات 
نشستم و پس از آن نیز دراز کشیدم و هراسان بیدار شدم و او همچنان 
خواب بود سپس برخاست و نماز گزارد و خوابید. 

حکیمه گوید: بیرون آمدم و در جستجوی فجر به آسمان نگریستم و دیدم 
فجر اوّل دمیده است و او در خواب است و شک بر دلم عارض گردید ناگاه 
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ابو محمّد علیه السّلام از محل خود فریاد زد (1) ای عمّه! شتاب مکن! که 
اینجا کار نزدیک شده است. گوید: ات مر هه کر ان وی الم حدم 
سوره پس پرداختم ی و ی و 
و بدو گفتمز اسم ار آبا جیزی زا اخساس. هی کتی ؟ : ای 
عمه! آری, گفتم: وت را جمع کن و دلت را استوار دار که ِ است 
که با تو گفتم. حکیمه گوید: مرا و نرجس را ضعفی فرا گرفت و به آواز 
سرورم به خود آمدم و جامه را از روی او برداشتم و ناگهان سرور خود ۳ 
دیدم که در حال سجده است و مواضع سجودش بر زمین است او ر 
آغوش گرفتم دیدم پاک و نظیف است. ابو محشد علیه السلام فریاد برآورد 
که ای عمّه! فرزندم 0 من آور! او را نزد وی بردم و او دو کف 
دستش را گشود و فرزند را 0 آن قرار داد و دو پای ی 
خود نهاد سپس زبانش را در دهان او گذاشت و دستش را بر چشمان و 


ال 0 
ضلی الم لو ات سم 1 

سپس درود بر امیر المومنین و ائْمّه فرستاد تا انکه بر پدرش رسید و زبان 
درکشید 

سس او لا رفس ای عمّه! او را به نزد مادرش ببر 
تا بر او سلام کند آنگاه به نزد من آور, پس او را بردم و بر مادر سلام کرد 
و او را بازگردانیده و در مجلس نهادم سپس فرمود: اي عمّه! چون روز 
1 حکیمه گوید: چون صبح شد آمدم تا بر او ابو 
3 سلام کنم و پرده را کنار زدم تا از سرورم تفقدی کنم و او را ندیدم, 
گفتم : فدای شما شوم, سرورم چه می‌کند؟ 

فرمود: ای عمه! او را به آن کشن‌ستردم. کم مادر موی موسی: را به وق 
سپرد. ترجمه کمال الدین ج2 146 1 - ..... ص : 143 

یمه گوید: چون روز هفتم فرا رسید آمدم و سلام کردم و نشستم فرمود: 
فرزندم را به نزد من آور! و من سرورم را آوردم و او در خرقه‌ای بود و با 
او همان کرد که اوّل بار کرده بود. سیس زبانش را در دهان او گذاشت و 
گویا شیر و عسل به وی می‌داد. سپس فرمود: ای فرزندم! سخن گوی! و 
او گفت: 

آشهد آن لا اله [ الله 

رهق تن مد و از اش ی ان‌طا هر فرستاد ۵ ار انکه نز 
بدر نت نیو فش آنن: انوا تلا مقر مهو یشم ال لَجْمن الچیم و ما 
اراده می‌کنیم که , بر مستصفا راز فین .مت مادم فا بان .نا آنشه و وارئین 
قرار دهیم و آنان 

ی 
آن تخد هدند تما بانیض 13 > 

موسی بن محمّد راوی اين روا یت گوید از عقبه خادم از اين قضیه پرسش 
کردم, گفت: حکیمه راست گفته است. 
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(1) فد پن غید الله کویجه بش ار .در کشت اه فد غلبه التاام. چه 
نزد حکیمه دختر امام جواد علیه السٌلام رفتم تا در موضوع حجّت و اختلاف 
مردم و حیرت آنها در باره او پرسش کنم. گفت: بنشین, و من نشستم, 
سپس گفت: ای محمّد! خدای تعالی زمین را از حجتی ناطق و يا صامت 
خالی نمی‌گذارد و آن را پس از حسن و حسین علیهما السّلام در دو برادر 
ننهاده است و این شرافت را مخصوص حسن و حسین ساخته برای انها 
عدیل و نظیری در روی زمین قرار نداده است جز اینکه خدای تعالی 
فرزندان حسین را بر فرزندان حسن علیهما السلام برتری داده, همچنان 
که فرزندان هارون را بر فرزندان موسی به فضل نبوّت برتری داد, گرچه 
موسی حجّت بر هارون بود, ولی فضل نبوّت تا روز قیامت در اولاد هارون 
است و به 
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تاجاه تاسشفی اعت. یس گردایه اصحانی اش اند (1) اسان زر 
مخلصان جدا شوند و از برای مردم بر خداوند حجتی نباشد و اکنون پس از 
وفات امام حسن عسکر علیه السّلام دوره حیرت قرا رسیده است. 

: ای بانوی من! آیا از برای امام حسن علیه السلام فرزندی بود؟ 
تبشمی کرد و گفت: اگر امام حسن علیه السّلام فرزندی نداشت پس امام 
بسن از وی کیشنت؟ با آنکه تو را گفتم. که امامت پنی از جمین و حسین 
علیهما السلام در دو برادر نباشد. گفتم: ای بانوی من! ولادت و غیبت 
مولایم علیه السّلام را برایم بازگو, گفت: آری, کنیزی داشتم که بدو نرجس 
می‌گفتند, برادرزاده‌ام به دیدارم آمد و به او نیک نظر کرد بدو گفتم: ای 
آقای من! دوستش داری او را به نزدت بفرستم؟ فرمود: نه عمّه جان! اما 
از او در شگفتم! گفتم: شگفتی شما از چیست؟ فرمود: به زودی فرزندی 
از وی یدید آید که نزد خدای تعالی رات است و خداوند به واسطه او 
زمین را از عدل و داد آکنده سازد, همچنان که پر از ظلم و جور شده 
باشد, گفتم: ای آقای من! مت سس فرمود: از پدرم در 
این باره کسب اجازه کن, گوید: ۱ 
جامه پوشیدم و به منزل امام هادی علیه السلام درآمدم, سلام کردم و 
نشستم و او خود 
ترجمه کمال الدین 2ص :149 
آغاز سخن فرمود و گفت: (1) ای حکیمه! نرجس را نزد فرزندم آبی محشد 


بفرست., گوید: گفتم: ای آقای من! بدین منظور خدمت شما رسیدم که در 
این باره کسب اجازه کنم. فرمود: ای مبارکه! خدای تعالی دوست دارد که 
تو را در پاداش اين کار شریک کند و بهره‌ای از خیر برای تو قرار دهد, 
حکیمه گوید: بی‌درنگ به منزل برگشتم و نرجس را آراستم و در اختیار ابو 
محشّد قرار دادم و پیوند آنها را در منزل خود برقرار کردم و چند روزی نزد 
من بود سپس به نزد پدرش رفت و او را نیز همراهش روانه کردم. 
حکیمه گوید: امام هادی علیه السلام در گذشت و ابو محمّد بر جای پدر 
نشست و من همچنان که به دیدار پدرش می‌رفتم به دیدار او نیز می‌رفتم. 
یک روز نرجس آمد تا کفش مرا برگیرد و گفت: ای بانوی من کفش خود را 
به من ده! گفتم: بلکه تو سرور و بانوی منی, به خدا سوگند که کفش خود 
تاه توف نمی ده تا آن-را بر ریس اخایم نمی دهم که رکذت کنن: 
بلکه من به روی چشم تو را خدمت می‌کنم. ابو محمّد علیه السّلام این 
سخن را شنید و گفت: ای عمّه! خدا به تو جزای خیر دهاد و تا هنگام غروب 
آفتاب نزد امام نشستم و به آن جاریه نانک می‌زدم که لباسم را بیاور تا 
بازگردم! امام می‌فرمود: خیر. ای عشّه جان! امشب را نزد ما 
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باش (1) که امشب آن مولودی که نزد خدای تعالی گرامی است و خداوند 
به واسطه او زمین را پس از مردنش زنده ین کند متولد می‌ شود گفتم: 
ای سرورم! از چه کسی متولّد می‌شود و من در ترجس آثار بارداری 
نمی‌بینم. فرمود: از همان نرجس نه از دیگری. حکیمه گوید: به نزد او رفتم 
و پشت و شکم او را وارسی کردم و آثا ر بارداری در او ندیدم, به نزد امام 
برگشتم و کار خود را بدو گزارش کردم, تبسشٌمی فرمود و گفت: در هنگام 
فجو انار ازدا رش اه عود ان خواهد کردنه زتزامل افرشل ماد موسی 
غلبه: السلام استی به آان ارداری: دون او‌طاهن کرد و کسی: اوقت 
ولادتش از آن آگاه نلشند, زیرا| فرعون در جستجوی موسی, شکم زنان 
باردار را می‌شکافت و اين نیز نظیر موسی علیه السّلام است. 
حکیمه گوید: رل نزن برگشتم و گفتار امام را بدو گفتم و از حالش 
پرسش کردم, گفت: ای بانوی من! در خود چیزی از آن نمی‌بینم, حکیمه 
بد؛ 
گو 
تا طلوع فجر مراقب او بودم و او پیش روی من خوابیده بود و از اين پهلو 
به آن پهلو نمی‌رفت تا چون آخر شب و هنگام طلوع فجر فرارسید هراسان 
از جا جست و او را در آغوش گرفتم و بدو «اسم الله» می‌خواندم, ابو 
فد علت السلام نانک 
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پرآورد (1) و فرمود: سوره یا آنزلنا بر او برخوان! و من بدان آغاز کردم و 


حالت چون است؟ گفت: امری که مولایم خبر داد در من نمایان شده است 
و من همچنان که فرموده بود بر او می‌خواندم و جنین در شکم به من پاسخ 
داد و مانند من قرائت کرد و بر من سلام نمود. 

حکیمه گوید: مر آز انکه شنیدم. هر اسان شدص و ابو مختو غلیه. السلام 
بانک بر آهرد: 

از امر خدای تعالی در شگفت مباش, خدای تعالی ما را در خردی به سخن 
درآورد و در بزرگی حجّت خود در زمین قرار دهد و هنوز سخن او تمام 
نشده بود که نرجس از دیدگانم نهان شد و او را ندیدم گویا پرده‌ای بین من 
و او افتاده بود و فریادکنان به نزد ابو محفد علیه السلام دویدم, فرمود: ای 
عقّه! برگرد, او را در مکان خود خواهی یافت. 

گوید: بازگشتم و طولی نکشید که پرده‌ای که بین ما بود برداشته شد و 
دیدم نوری نرجچس را فراگرفته است که توان دیدن آن را ندارم و آن 
کودک علیه السْلام را دیدم که روی به سجده نهاده است و دو زانو بر زمین 
نهاده است و د و انگشت سبابه خود را بلند کرده و می‌گوید: 

ادا ها اما ها 
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رسول اللّه و أن آبی آمیر المومنین, 

(1) سپس امامان را یکایک برشمرد تا به خودش رسید. سپس فرمود: بار 
الها! آنخه هرن وگده فرمودی به جای ار و کار اضرا به انچام رسان و 
گامم را استوا ر ساز و زمین را به واسطه من پر از عدل و داد گردان. 

ابو محمّد علیه السّلام بانگ برآورد.ق فر جوو؛ ای عمه, او را بیاور و به من 
برسان. او را برگرفتم و به جانب او بردم, و چون او در میان دو دست من 
بود و مقابل او قرار گرفتم بر پدر خود سلام کرد و امام حسن علیه السّلام 
او را از من گرفت و زبان خود در دهان او گذاشت و او از آن نوشید, 
سپس فرمود: او را به نزد مادرش ببر تا بدو شیر دهد آنگاه به نزد من 
باز گردان. و او را به مادرش رسانیدم و بدو شیر داد بعد از آن او را : به آبو 
محمّد علیه السلام بازگردانیدم در حالی که پرندگان بر بالای سرش در 
طیران بود هه تیک آ زا ها بانگ برآورد و گفت: او را برگیر و نگاهدار و 
هر چهل روز یک بار به نزد ما بازگردان و آن پرنده او را برگرفت و به 
آسمان برد و پرندگان دیگر نیز به دنبال او بودند, شنیدم که ابو محمّد علیه 
السّلام می‌ گفت: 1 

نو را به خدابی سیردم که مادر موسی موسی را سیر د, انگاه ترگس 
گریست و امام بدو فرمود: خاموش باش که بر او شیر خوردن جز از سینه 
تو حرام است و 
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به زودی نزد تو بازگردد (1) همچنان که موسي به مادرش بازگردانیده شد 


و اين قول خدای تعالی است که قَرَدَدْناة لی امه کی تَقرّ عَینها و لا تخزن. 
«1» حکیمه گوید: 

گفتم: این پرنده چه بود؟ فرمود: این روح القدس است که بر ائمّه علیهم 
السلام هار دق سشنده: اس آنان»را مقفی. دهد فیزار هه نها غلم 
می‌آموزد. 

حکیمه گوید: پس از چهل روز آن کودک برگردانیده شد و برادرزاده‌ام به 
دنبال من کس فرستاد و مرا فراخواند و بر او وارد شدم و به ناگاه دیدم 
که همان کودک است که مقابل او راه می‌رود. گفتم: ای آقای من! آبا این 
کودک دو ساله نیست؟ تبسمی فرمود و گفت: اولاد انبیاء و اوصیاء اگر 
امام باشند به خلاف دیگران نشو و نما کنند و کودک یک ماهه ما به مانند 
کودک یک ساله باشد و کودک ما در رحم مادرش سخن گوید و قران تلاوت 
کند و خدای تعالی را بپرستد و هنگام شیرخوارگی ملائکه او را فرمان برند 
و صبح و شام بر وی فرود آیند. 

حکیمه گوید: تتوشسته آن. کود ‏ عفن وه بسا رمی‌فندم تا آنکه ند رن 
پیش از درگذشت ابو محمّد علیه السّلام او را دیدم که مردی بود و او را 
نشناختم و به برادرزاده‌ام گفتم: ۱ ۱ 
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(1) فرمود: این پسر نرجس است و این جانشین پس از من است و به 
زودی مرا از دست می‌دهید پس بدو گوش فرادار و فرمانش ببر. 

حکیمه گوید: پس از چند روز ابو محمّد علیه السّلام درگذشت و مردم چنان 
که می‌بینی پراکنده شدند و به خدا سوگند که من هر صبح و شام او را 
می‌بینم و مرا از آنچه می‌پرسید آگاه می‌کند و من نیز شما را 
می‌کنم و به خدا سوگند که گاهی می‌خواهم از او پرسشی کنم و او 
نبرسیده پاسخ می‌د هد و گاهی امری بر من وارد می‌ شود و همان ساعت 
تا 

و آبه خدا سوگند حکیمه اموری را به من 
خبر داد که جز خدای تعالی کسی بر آن مطلع نیست و دانستم که آن صدق 
و عدل و از جانب خدای تعالی است. زیرا < خدای تعالی او را به اموری آگاه 
کرده است که هیچ یک از خلایق را , بر آنها آگاه نکرده است. 


3 


(2) معلّی بن محشد بصری گوید: از ناحیه امام حسن عسکری علیه السّلام 
هنگامی که زبیری کشته شد این توقیع صادر گردید «اين کیفر کسی است 
که بر خدای تعالی 
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و اولیائش افتر|ء بندد, گمان برده است که مرا می‌ کشد و فرزندی برایم 
نخواهد بود, قدرت خدای تعالی را چگونه دید؟» و برای او در سال دویست 
و پنجاه و شش فرزندی متولد شد و نامش را محمّد نامید. 


4 


اه واه زا سم ور مه وبا 
دویست و پنجاه و پنج متولد گردید. 
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(2) نسیم و ماریه گویند: چون صاحب الرمان علیه السلام از رحم مادر به 
دنیا آمد دو زانو بر زمین نهاد و دو انگشت سیّایه را به جانپ آسهان بالا 
برد, آنگاه عطسه کرد و فرمود: الْحَمَدٌ له رَبْ العالمین و صلّی اللّه علی 
محشّد و آله. ستمکاران پنداشته‌اند که حخّت خدا از میان رفته است اگر 
نات ها ازن در کلام بود ی زایل می کردید: 

نسیم, خادم امام حسن عسکری علیه السلام گوید: یک شب پس از ولادت 
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صاحب الزمان علیه السلام بر او وارد شدم و عطسه کردم, فرمود: 
تزخفک اللفه. تسیم کوب من بدان شاد..شدم فرفوده ابا تق را :در باره 
عطسه کردن بشارت دهم؟ 

گفتم: آزی: فر مود" کسی که عطسه کند تا سه روز از مرگ در امان است. 
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رای تغقر مر کویدد عن سد غلیه الام لد فد آمام خسن 
عسکری علیه السْلام فرمود: به دنبال آبو عمرو بفرستید و چون به دنبال او 
فرستادند و به نزد امام آمد, بدو فرمود: ده هزار رطل نان و ده هزار رطل 
گوشت خریداری کن, ی ات ی 
چندان و چند گوسفند برای او عقیقه 
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(2) ابو علی خزیزرانی کنیزی داشت که او را به امام حسن عسکری علیه 
السّلام اهدا کرد و چون جعفر کذاب خانه ام را غارت کرد وی از دست 
در ولادت سید علیه السّلام حاضر بود و مادر سید صقیل نام داشت و امام 
سر خاندانش می‌آید آگاه کرد و او از امام درخواست نمود که از خدای 
تعالی بخواهد تا خر وی را پیش از ان برساند و در حیات امام حسن 
عسکری علیه السلام درگذشت و بر سر قبر وی لوحی است که , بر .آن 
نوشته‌اند: این قبر مادر محمّد است. 

ابو علیث گوید: از همین کنیز شنیدم که می‌گفت: چون سید علیه السّْلام 
مود شد, نور درخشان وی را دیده است که از او ظاهر گردیده و به افق 
آستمانها زننیده است و برندکان سبیدی دید که از اسمان. فرود می‌آیند و 
پرهای خود را به سر و صورت و سایر اعضای وی می‌کشند و سپس پرواز 
ضی کنت3: این مطلب را به امام حسن عسکری علیه السلام خبر دادیم 
خندید و فرمود: آنها ملائکه‌ای هستند که برای تبرک جستن به این مولود 
فرود امده‌اند و چون ظهور کند یاوران وی خواهند بود. 
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(1) ابو غانم خادم گوید: برای امام حسن عسکری علیه السلام فرزندی به 
دنیا امد که نام او را محمد نامید و وی را در سومین روز ولادتش به 
اصحاب خود عرضه کرد و فرمود: پس از من این صاحب شما و جانشین 
من بر شماست و او قائمی است که مردم در انتظار وی بمانند و چون 
زمین پر از ظلم و ستم شود ظهور کند و ان را پر از عدل و داد نماید. 


3 


(1) محمّد بن حسن کرخی گوید از ابو هارون- که مردی از اصحاب ما بود- 
شنیدم که هن هت : صاحب الژمان علیه السْلام را دیدم و ولادت او در 
جمعه‌ای از سال دویست و پنجاه و شش واقع گردید. 
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(2) محشّد بن ابراهیم کوفی گوید: امام حسن عسکری علیه السّلام برای 
یکی از کسانی که نامش را برایم ذکر کرد, گوسفند سربریده‌ای فرستاد و 
فرمود: این از عقیقه فرزندم محمّد است. 


با 


9 وشن ترا آمام حسن عسکری علیه السْلام در سرا فرزندی 
متولد گردید و او فرمان داد که کودک را پنهان دارند. گفتم: نام او چیست؟ 
گفت: او را محفّد نامیده‌اند و کنیه‌اش ابو جعفر است. 
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ات ین اسید کمیود ههد خیفه الات غلیه اللام ون رو که مک اد 
گردید و 
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مادرش ریحانه نام داشت و به او نرجس و صقیل و سوسن نیز می‌گفتند 
جز انکه او را به واسطه حملش صقیل نامیده‌اند و میلاد او هشت شب 
ده از ماه شعبان سال دویست و پنجاه و شش بود و وکیل او عثمان 
بن سعید بود و چون عثمان درگذشت به فرزندش ابو جعفر محشّد بن 
عثمان وصیت کرد و ابو جعفر نیز به ابو القاسم حسین بن روح وصیت نمود 
و ابو القاسم به ابو الحسن علی بن محمّد سمری وصیّت کرد- رضی الله 
۰ گوید ِِِ 9 سمری فرا تس وی 2 9 
۱9 0 واقع می‌شود. 
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(1) غیاث بن اسید گوید: محمّد بن عثمان بعمری- قدس ال روحه- را 
دیدار کردم و می‌گفت: چون مهدی خليفة الله متولد گردید نوری از بالای 
سرش به عنان انستمان ساطم کردید. ستسن برای. سجده پروردگارش به 
روی درافتاد. آنگاه سر خود را برداشت ور حالي که مي 5 

هد الا ا للع (ا و و لعلاة و آولوا الولم قائما بالقشّط لا |ل2 لا و 
العزیژ الْحَكيم ان الذين عَند اللّه 
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الاسْلام <1» 

. گوید میلاد او در روز جمعه واقع گردید. 
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(1) محمّد بن عثمان عمری- کی اه رم گوید: سید علیه السلام ختنه 
شده به دنیا آمد و از حکیمه خاتون شنیدم که می‌گفت: خون در زایمان 
مادرش دیده نشد و مادران امه علیه السّلام همه چنین بودند و محمّد بن 
زیاد ازدی گوید: از امام کاظم علیه السلام شنیدم که می‌فرمود: چون این 
فرتندم رضا متوله کردیه کته شید بای وبا کته فقد رف هر یک از ازنه 
ختنه و پاک راکش مت دمیشوو آنا برای مراعات ست اساام.ه یروش 


و 


توا بت از مولایه امام حسن ِِِ علیه النلام به ح احمد بن 
اسحاق نامه‌ای رسید که در آن. امام با دستخط خود- که توقیعات با آن 
دستخط صادر می‌ شد«- امده بود. 

برای ما فرزندی متولد شده است و باید نزد تو مستور و از مردم مکتوم 
بماند که ما 


(1) ال عمران: 18 و 19. 

ترجمه کمال الدین ,ج2.ص:161 ۱ 

جز به خویشان و دوستان اظهار نکنیم. خواستیم خبر ان را به تو اعلام کنیم 
تا خداه‌ند و زا شاد شاد همضان که‌ها را شاد ساخته السلام. 


۴ 


در «سژمن‌رای» وارد شدم و به واسطه ولادت فرزندش قائم علیه السلام 





باب 43 کسانی که قائم علیه السْلام را دیدار کرده و با وی ت ام کرده‌اند 
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(2) محمد بن حسن کرخی گوید "1 مردی از اصحاب ما بود 
شنیدم که می‌گفت: من صاحب الژمان علیه السلام را دیدم که رویش 
مانند ماه شب 
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چهارده می‌درخشید و بر نافش مویی مانند خط روئیده بود, جامه را از او 
برداشتم ختنه شده بود و در باره ان از امام حسن علیه السلام پر سیدم, 
فرمود: این چنین متولد شده است و ما نیز چنین متولدشده‌ايم ولی برای 
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ی | 
فرمود: ای آمام ها ی ار مه ان من سامت او اب اطا ه 
کنید و پس از من در دین خود متفژق نشوید که هلاک خواهید شد, بدانید 
که بعد از این او را نخواهید دید, گویند: از حضورش بیرون آمذیه و بنن از 
عنو رفیم فایل اما مق نم ور کشت . 
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(2) عبد الله بن جعفر گوید به محقد بن عثمان عمری گفتم: از تو همان 
سوالی را می‌کنم که ابراهیم از پروردگارش کرد آنگاه که گفت: پروردگارا! 
به من بنما که چگونه مرده‌ها را زنده ها کات گفت: محر ایفان نداری؟ 
گفت: دارم ولی 
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می‌خواهم دلم اطمینان یابذه پس از صاخب الامر مرا خبر ده آیا او زا 
دیده‌ای؟ 

گفت: آری و گردنی چنین دارد و با دست به گردن خود اشاره کرد. 


4 
(1) ضوء بن علیْ عجلیْ از مردی پارسی که نام او را برد روایت ده کند که 
گفت: 


به سر من رای درآمدم و ملازم در خانه امام حسن علیه السْلام شدم و 
بی‌انکه اذن ورود بخواهم مرا فراخواند و چون داخل شدم و سلام کردم 
فرمود: فلانی! حالت چطور است؟ سپس فرمود: بنشین و از حال مردان و 
زنان خاندانم پرسش کرد, بعد از آن فرمود: برای چه آمدی؟ گفتم: برای 
اشتپاقی که در خدمتگزاری شما دارم, فرمود: در خانه باش, گوید با خدمه 
در آن خانه بودم و برای خرید نیازمندیها به بازار می‌رفتم و چون امام در 
بیرونی بود, بی‌اذن به حضورش می‌رفتم. یک روز که در بیرونی بود بر وی 
وارد شدم و صدای حرکتی را در خانه شنیدم فرمود: در جای خود باش و 
حرکت مکن, من جرأت آن را نداشتم که بیرون روم و یا آنکه داخل شوم, 
کنیزی به نزد من امد و همراه او چیزی 
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سرپوشیده بود. (1) سپس فرمود: داخل شو, و من به درون آمدم و آن 
کنیز را صدا کرد و آه. نیز باز کشت انحام. ندو. فر خوده از آنچه که همراه 
تبوست پر ده 9[ از یک پسر بچه سفید زیبا رویی برداشت و 
جامه از شکم او یکسو نهاد و مویی از بالای سینه تا ناف او به رنگ سبز نه 
سیاه روئیده بود, آنگاه فر مود: 

این صاحب شماست و بعد به آن کنیز دستور داد و او را برد و دیگر او را 
ندیدم تا آنکه امام حسن علیه السْلام در‌گذشت. ضوء بن علیْ گوید: نف آن 
مرخ بارزشت کفتم: دن. آن هنگام آن کودک چند ساله بود؟ و او گفت: دو 
ساله. عبدی گوید: به ضوء گفتم: اکنون چند ساله است ؟ او گفت: چهارده 
ساله. آنی علین و اه ند الله ند و در اين هنگام او بیست و یک ساله 


است. 
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(2) یعقوب بن منقوش گوید: بر امام حسن عسکری علیه السّلام وارد 
شدم و او بر سکویی در سرا نشسته بود و سمت راست او اتاقی بود که 
پرده‌های آن آویخته بود, گفتم: ای آقای من صاحب الامر کیست؟ فرمود: 
پرده را بردار, و پرده را بالا زدم و پسر بچه‌ای به قامت پنج وجب که حدود 
هشت با ده سال داشت 
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بیرون آمد با پیشانی درخشان و رویی سپید (1) و چشمانی در افشان و دو 
کف ستبر و دو زانوی برگشته و خالی بر گونه راستش و گیسوانی بر 
سرش بود., آمد و بر زانوی پدرش ابو محقد علیه الشلام نشست, 0 
من فر مود: این صاحب شماست , سپس برخاست و امام بدو گفت: : پسرم! 
تا وقت معلوم داخل شو و او داخل خانه شد و من بدو می‌نگریستم, , سپس 
به من فرمود: ای یعقوب! به داخل بیت برو و ببین آنجا کیست؟ و من 


داخل شدم اما کسی را ندیدم. 
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(2) مسلم بن فضل گوید در کوفه به نزد ابو سعید غانم آمدم و نشستم و 
چون مجالستم با او به درازا کشید از حالش پرسش کردم و بعضی از 
اخبارش را شنیده بودم, گفت: در یکی از شهرهای هند به نام کشمیر نزد 
پادشاه هند نشسته بودیم و 
ترجمه کمال الدین ,ج2.ص:166 
ما چهل تن بودیم که اطراف تخت او نشسته (1) و تورات و انجیل و زبور 
وی و ی ی ی ۳ 
له و سلم گفتگو کردیم و گفتیم نام او در کتابهای ما هست و مثفق 
تیم که من در طلب او بیرون روم و او را بجویم, من با مالی فراوان از 
هند بیرون آمدم و ترکان قطع طریق مرا کردند و اموالم را ربودند. بعد از 
آن به کابل آمدم و از آنجا وارد بلخ شدم و امیر آنجا ابن ابی شور بود. 
به نزد او آمدم و مقصدم را بدو باز گفتم و او فقهاء و علما را برای مناظره 
با من گرد آورد و من از آنها در باره محشّد صلی اللّه علیه و آله و سلم 
پرسش کردم, گفتند: او. محشّد بن عبد اللّه پیامبر ماست صلی اللّه علیه و 
آله و سلّم و او درگذشته است, گفتم: خلیفه او کیست؟ گفتند: 
ابو بکر, گفتم: نژادش را برایم باز گوئید, گفتند: از قریش, گفتم: چنین 
شخصی پیامبر نیست زیرا جانشین پیامبری که در کتب ما معژفی شده 
است پسر عمو و داماد و پدر فرزندان اوست. امیر گفتند: این مرد 
از شرک درآمده و کافر شده است, گردنش را بزن, گفتم: من دینی دارم و 
آن را جز با دلیلی روشن فرو نگذارم. ۲ 
هار کر ؟ 0 00 
۳ 
ترجمه کمال الدین 2۶.ص :1607 
مناظره کنند, (1) گفت: ی ی یز 
مناظره کن. گوید: حسین با من خلوت کرد و من در باره محمّد صلی الله 
علیه و آله و سلم از وی پرسیدم, گفت: 
او چنان است که برای تو گفته‌اند جز آنکه جانشین او پسر عموی وی علی 
بن آبی طالب است که شوهر دخترش فاطمه و پدر فرزندانش حسن و 
حسین است. گفتم: آشهد آن لاله الا اللّه و آئه رسول الله و نزد آن امیر 
رفتم و اسلام آوردم و او مرا به حسین بن اشکیب سپرد و او هم احکام و 
دستورات اسلامی را به من آموخت., بدو گفتم: ی ار 
هیچ خلیفه‌ای از دنیا نرود جز آنکه خلیفه‌ای جانشین او شود, خلیفه علیث 


علیه السّلام که بود؟ گفت: حسن و بعد از او حسین- آنگاه مه را یکایک 
برشمرد- تا انکه:بهخسن نت کل رسیدو کفت:؛ 

اکنون باید در طلب جانشین حسن باشی و از او پرسش کنی و من نیز در 
طلب او بیرون امدم. , , 

محمّد بن محمّد راوی حدیث گوید: او با ما وارد بغفداد شد و برای ما گفت 
که رفیقی داشته که مصاحب او در این امر بوده است اما از بعضی خصائل 
اخلاقی او خوشش نیامده و او را ترک کرده است. 

کویت یک»روز کض در اب نهر فرات با ضرام که بهری در بغذاد اشت سا 

ترجمه کمال الدین ,ج2.ص:168 

کرده بودم و در باره مقصد خود اندیشه می‌کردم, (1) ناگاه مردی آمد و 
گفت: مولای خود را اجابت کن! و مرا از محلّی به محل دیگر برد تا آنکه 
مرا به سرا و بستانی وارد کرد و به ناگاه دیدم مولایم نشسته است و چون 
مرا دید به زبان هندی با من سخن گفت و بر من سلام کرد و نامم را گفت 
و از حال چهل تن از دوستانم یکایک پرسش کرد. سپس فرمود: می‌خواهی 
امسال با کاروان قم به حيّ بروی, اما امسال به حعّ مرو و به خراسان 
برگرد و سال آینده حجْ به جای آر. گوید: کیسه زری به من داد و گفت: آن 
را صرف هزینه خود کن و در بغداد به خانه هیچ کس وارد مشو و از آنچه 
دیدی کسی را مطلع مکن. ۲ ۲ 

محمد- راوی حدیت- گوید: در آن سال از عقبه برگشتیم و حجّ نصیب ما 
نگردید و غانم به خراسان برگشت و سال اینده به حجٌّ رفت و هدایایی 
ای ها فا روف ی چوک دنم راسان ارکنت ور ان 
دررگذشت. 

محمّد بن شاذان از کابلی روا یت کند- و من او را نزد ابو سعید هندی دیده 
بودم- یت مت اقا اعد توالت آمام سیون اف ری یه 
دین را در انجیل یافته بود و مهندی لشند. 

ترجمه کمال الدین ,ج2.ص:169 

(1) محمد بن شاذان در نیشابور برایم روایت ت کرد و گفت: به من خبر 
ای ان ای وت ای ی تا تا 
کرده و از اخبار او پرسش کنم. گفت پیوسته در طلب بوده و مدّتی در 
تِِِ اقامت 0 است و با هر کس اظهار می‌کرده او را می‌رانده است 
0 
من به جانب صریاء روان شدم و در آنجا به دهلیز آب پاشیده‌شده‌ای در 
آمدم و بر سکوئی نشستم, غلام سیاهی بیرون آمد و مرا راند و با من 
درشتی کرد و گفت از این مکان برخیز و برو! گفتم چنین نکنم, , آنگاه داخل 
خانه شد و بیرون امد و گفت: داخل شو و من داخل شدم, دیدم مولایم در 


میان خانه نشسته است و مرا با اسم مخصوصی که آن را کسی جز 
خاندانم در کابل نمی‌دانند نام برد و مرا ها اه کر ی خرجی 
من تمام شده است بفرمائید نفقه‌ای به من بدهند, فرمود: بدان که آن به 
واسطه دروغت از دستت می‌رود و نفقه‌ای به من داد و انچه همراه من 
بود ضایع شد امّا آنچه به من اعطا فرموده بود سالم ماند و سال دیگر به 
ایحا بر کم انا دوه ارشانه کی را تافتم: 

ترجمه کمال الدین ,ج2.ص:170 
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11 ند سس تایه کست آد اماصاویق یه لام شوم که ی فر ی 
مردم امامشان را نيابند, او در موسم حخجْ حاضر باشد و مردم را می بیند اما 
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(2) عبد اللّه بن چعفر گوید: از محمّد بن عثمان عمری شنیدم که می‌گفت: 
۵ ال صاحب آلافر هه ساله در موسم حح حاضر می‌ شود و مردم را 
می‌بیند و می‌شناسد و مردم ن نیز او را می‌بینند اما نمی‌شناسند. 
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(3) عبد ال بن جعفر گوید: از محمّد بن عثمان عمری پرسیدم: آیا صاحب 
الأمر را دیدی؟ گفت: آری و اخرین دیدار نزدر بت الله الحرام بود و 
قوف : بار الها! آنچه به من وعده فرموده‌ای تزآور. 
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(4) عبد الله پن جعفر گوید: از محمّد بن عثمان عمری رز شنیدم که می‌گفت: 
او- صلوات الله علیه- را دیدم که در مستجار به پرده‌های کعبه اویخته بود و 
می‌گفت: بار الها! از دشمنان من انتقام بگیر. 


با 


)1( نسیم- خادمه امام حسن علیه السلام- گوید: بر صاحب الأمر علیه 
السّلام یک شب پس از تولدش وارد شدم و نزد او عطسه زدم, فرمود: 
بدان خوشحال شدم, فرمود: آیا تو را در باب عطسه زدن مرژده بدهم؟ 


آری: فرمود: کشی که عطسه می‌زتد تا سشه روز از هر ی در امان: است: 
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برایم صندل سرخ بیاور, برایش اوردم, سپس فرمود: ایا مرا می‌شناسی ؟ 


آری, فرمود: من کیستم؟ گفتم: شما آقای من و فرزند آقای من هستید, 
فرمود. 

از اين نپرسیدم. طریف گوید: گفتم: فدای شما شوم, برایم بیان کنید, 
ایا مایت و دا ای انا ما سا ار 
خاندان و شیعیانم 

ترجمه کمال الدین ,ج2.ص:172 
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(1) عبد الله سوری گوید: به بستان بنی عامر رفتم و پسرانی را دیدم که 
در برکه ات بازی می‌ کردند و جوانی را دیدم که بر سجاده نشسته و 
آستینش را بر دهانش نهاده بود. گفتم: این کیست؟ گفتند: محمد بن 
الحسن علیه السلام است و شبیه پدرش بود. 
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(2) عبد ال ين جعفر گوید: هم نابرهم ری ی 
بودم و به او گفتم: من برای اطمینان قلیم از تو پرسشی دارم, همچنان که 
خدای تعالی در داستان ابراهیم فرمود: او لم تون قال بلی و لکِن لِیَطمَیْنَ 
قلبی. آبا صاحب مرا دیدی؟ فرمود: آری و برای او گردنی است مثل این- 

و با ی 92 دست یه گردنش 0 کرد- گوید: گفتم: آسم او چیست ؟ 


و 


و 


(3) محقد بن صالح گوید: پس از درگذشت امام حسن علیه السلام 
گامی که جعفر 

ترجمه کمال الدین ,ج2.ص:173 

کذاب در امر میراث منازعه می‌کرد. صاحب الرمان از موضع نامعلومی در 
برابر تس درامد و فرمود: ای جعفر! برای چه متعژژض حقوق ما 
می‌شوی؟ جعفر متحیر و مبهوت شد. سپس وی از دیدگانش نهان گردید, 
بعد از آن جعفر در میان فردم جه.طلب. آو تراد ایا مقرا ندیه وه جفن 
مادر امام حسن- جده آن حضرت- درگذشت گفته بود که در همان سرا 
دفن شود و جعفر با آنها ؛ به منازعه برخاست و گفت: این سرای من است و 
کسی در آن دفن نمی شود, آن حضرت بیرون اصن. و فر مود ای جعفر! آپا 
ای ات ی و 
را ندید. 
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10 سختد سفن اس ید اللم اسامن عفن اد کشانی را که‌بر ففت ات 
صاحب- الژمان علیه السلام واقف شده و آن حضرت را زیارت کرده‌اند 
بدین شرح گزارش کرده است: وکلاء: 

بغداد: عمری و پسرش و حاجز و بلالی و عطار. 

کوفه: عاصمی. اهواز: محقد بن [براهیم بن مهزیار 

ترجمه کمال الدین ,ج2.ص :174 

رق: : بسامی و اسدی که یکی از راویان همین حدیت است. 

(1) آذربایجان: قاسم بن علاء. نیشابور: محمد بن شاذان. , 

غیر و کلاء بغداد: ابو القاسم بن ۳ حلیس. 1« و ان عبد اللّه کندی. ۰ و آبو 
عبد اللّه جنیدی. و هارون قژّاز. و نیلی. و ابو القاسم بن دبیس, «2» و بو 
عبد الله بن- فروخ. و مسرور طباخ- که ازادشده امام هادی علیه السلام 
است-. و احمد و محمد فرزندان حسن. و اسحاق کاتب از خاندان نوبخت. 
و صاحب نواء. و صاحب صرّه مختومه. 

همدان: محمّد بن کشمرد. و جعفر بن حمدان. و محمّد بن هارون بن 
عمران. 

دینور: حسن بن هارون. و آحمد بن آخیه. «3» و آبو الحسن. 

اصفهان: ابن باذشاله. «4>* صیمره. : زیدان. 

قم: حسن بن نضر. و محقّد بن محمد. و علی بن محمّد بن اسحاق. و 
پدرش. و حسن بن یعقوب. 


(1) فی بعض النسخ «آبی حابس» و فی بعضها «آبی عابس». 

(2) فی بعض النسخ «بن دمیس» و فی بعضها «رمیس». و فی بعضها 
«دبیش». 

(3) فی بعض النسخ «أحمد «آخوه». 

۹1 فی بعض النسخ «ابن ۳99 

(1) ری: کم ی و پسرش. و آبو محمّد بن هارون. و صاحب 
الحصاق. و علیث بن محفد. و محقّد بن محقد کلینی. و آبو جعفر رفاء. 
قزوین: مرداس و علی بن احمد. فاقتر با قابس یا قائن: دو مرد. 

شهر زور: آبن الخال. فارس: محروج. «<2» 

مر و. : صاحب هزار دینار و رقعه سفید. و ابو ثابت. 

نیشابور: محمّد بن شعیب بن 


یمن: فضل بن یزید. و پسرش حسن. و جعفری. و این اعجمی. و 
1 1 اطی. ِ ۱ 
مصر. صاحب مولودین. «3» مکه: صاحب المال. و ابو رجاء. 
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(2) حسن بن وجناء گوید: در روز چهارم از حجّْ پنجاه و چهارم خود در کنار 
خانه خدا پس از نماز عشاء و در حجر اسماعیل و زیر ناودان در سجده 
بودم و در دعا ناله و زاری می‌کردم که به ناگاه کسی مرا تکان داد و گفت: 
ای 


(2) فی بعض النسخ «المحووج». 

(3) فی بعض النسخ المصححة «صاحبها المولودین». و لعل المراد من 
سیجیء ذکرهما فی باب ذکر التوقیعات. 

ترجمه کمال الدین ,ج2.ص:176 

حسن بن وجناء برخیز, (1) گوید: برخاستم: کنیزی بود زرد و لاغر و سنثش 
چهل یا بیشتر بود. پیش روی من حرکت کرد و من نیز سوّالاتی از وی کردم 
تا آنکه مزا به خانه خدیجه علیها السُلام برد و در آنجا اتاقی بود که درش در 
فا ط بوک کانمن مه سای داشت ار کقق یال رشن تدای 
آمد که ای حسن بالا برو, من نیز بالا رفتم و پشت در ایستادم و صاحب 
الژمان علیه السلام به من فرمود: ای حسن ایا می‌پنداری که از من نهانی؟ 
به خدا سوگند در همه اوقات حح همراهت بودم و شروع کرد اوقات مرا 
برشمرد. من به روی درافتادم و احساس کردم دستی مرا نوازش می‌کند 
برخاستم و به من فرمود: ای حسن در مدینه در خانه جعفر بن محمد 
علیهما السّلام اقامت کن و در اندیشه طعام و شراب و لباس مباش, سپس 
دفتری به من داد که در آن دعای فرج و صلواتی بر وی بود و فرمود: این 
دعا را برخوان و این چنین بر من درود بفرست و این دفتر را جز به 
دوستان لایقم مده که خدای تعالی تو را توفیق دهد گوید: گفتم: آیا بعد از 
این شما را نمی‌بینم؟ فرمود: ای حسن! اگر خدای تعالی بخواهد. گوید: از 
حجّْ برگشتم و در خانه جعفر بن محقد علیهما السّلام اقامت گزیدم و گاهی 
از آنجا بیرون می‌آمدم و برای تجدید وضوء یا 

ِ کمال الدین ,ج2,ص :177 

ب (1) و یا افطار بدان جا بازمی گشتم و چون هنگام افطار می‌آمدم 
ِ بزرگ و پر آب و گرده نانی روی از و طعامی که در آن روز دلم 
می‌خواست آنجا بود و آن را می‌خوردم و به حجد 3 کفایت بود و در هنگام 
زمستان لباس زمستانی و در هنگام تابستان لباس تابستانی بود من در روز 
ارت ضیف اهر دم و در خانه می‌پاشیدم و کوزه را خالی می گذاشتم و گاهی 

م می‌رسید و بدان نیازمند نبودم و آن را شبانه به صدقه می‌دادم ۳ 
آنکه همر اد هن است ار خالم فطام نیو د: 
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(2) ازدی گوید: وقتی در طواف بودم و شش شوط کرده بودم و 
می‌خواستم شوط هفتم را به جای آورم ناگهان جمعی را دیدم که سمت 
راست کعبه حلقه زده بودند و جوانی خوشرو و خوشبو و با هیبت و وقار 
ای با اه سس کی را و 
سخن و شیرین کلام و خوش مجلس ندیده بودم. پیش ۱ 
رس ارس انا رس آ ست کت 
فرزند رسول له است که در هر سال یک روز ظاهر می‌شود و برای 
خاضان خود سخن می‌گوید: بدو گفتم: ای سرورم! به نزد شما 

ترجمه کمال الدین ,ج2,ص:178 

آمده‌ام تا مرا ارشاد کنید خدا هادی شما باشد, (1) ریگی به من داد و من 
بر گشتم, یکی از همنشینان او به من گفت: به تو چه داد؟ گفتم: ریکی: 
دستم را گشودم دیدم طلاست, رفتم و به ناگاه به من ملحق شد و خود را 
در مقابل او دیدم, فرمود: آیا بر تو حجّت ثابت و حقّ آشکار گردید و کوری 
زایل گردید؟ ایا مرا می‌شناسی؟ گفتم: خیر, فرمود: من مهدی و قائم 
زمانه هستم. من کسی هستم که زمین را پر از عدل و داد کنم پس از 
جور» زمین از حجّت خالی نمی‌ماند و مردم بی‌پیشوا نباشند و این امانتی 
نزد توست و آن را جز به برادران حقّ جوی خود مگو. 
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(2) اتراع تن مهزتار کفنده به خدیتم رصول خدا ضلی الم علیه و آلم د 
سلم در امدم و از اخبار خاندان ابو محمّد حسن بن علی علیهما السلام 
رو و ی و ناه بزای خستخه به مکه آفندم. و 
چون در طواف بودم جوانی گندمگون و زیبا و خوش‌سیما را دیدار کردم که 
مرا به دقت نگریست به نزد او باز گشتم در حالی که امیدوار بودم مقصود 
ی و ی ی 
سپس گفت: اهل کدام شهری؟ گفتم: مردی از اهل عراقم گفت: از 
ترجمه کمال الدین .2 ,ص :179 

کدام عراق؟ گفتم: از اهواز, (1) گفت: مرحبا به دیدار تو آیا در آنجا جعفر 
بن حمدان حصینی را می‌شناتننی ؟ ؟فتم: داعی حقّ را لبیک گفته است, 
گفت: رحمة اللّه علیه چه شبهای بلندی در عبادت گذرانید و چقدر پاداش او 
بزرگ است! آیا ابراهیم بن مهزیار را می‌شناسی؟ گفتم من خود علیْ بن 
مهزیارم ! مرا نة ‏ حوضی. .گر آغونت. کر فنت: سپس گفت: مرحبا به تو ای ابا 
اتقحا اصا ان ای کس مسا ی ی ان وحم ره 
گفتم: گویا مقصود شما آن انگشتری است که خدای تعالی آن را از ناحیه 
طیّب آل محقد, حسن بن علیْ علیهما السّلام به من ارزانی فرمود؟ 
گفت: آری مقصودم جز آن نبود, آنگاه انگشتری را بیرون آوردم و چون در 
آن نگربست گریست و آن را بوسید, سپس نقش آن را خواند که «یا اللّه 
يا محقّد یا علی» بود, و بعد از آن گفت: پدرم فدای آن دستی باد که تو ای 
انگشتری در آن می‌گشتی؟ 

و بعد از آن سخنان دیگری گفتیم تا آنکه فرمود: ای ابا اسحاق! مقصد مهم 
تو پس از حجٌ چه بود؟ گفتم: سوگند به پدرتان که مقصدی ندارم جز آنکه 
از هکتون: آن از شما استعلام خواهم کرد. فرمود: از هر چه می‌خواهی 
بپرس که من ان شاء اللّه برایت شرح خواهم داد, گفتم: از اخبار خاندان 
0 کمال الدین 1 

موس فرزندن من پن لت لها الم را نوریو درشان یبن 
آنهانین و ۳ داری رت به دبدار آنها روشن شود همراه من به 
طائف بیا و باید که این سفر از خاندانت مکتوم و پوشیده باشد. 

ابراهیم ِ همراه او به سمت طائف رهسپار شدم و بیابانها را در نور 
دیدنم و فلاتن را پشت سر گذاشتيم عا .انکه» خیمه‌ای, مین بر ما تمودار 


گردید که بر بلندی ریگستانی برپا شده بود و بقاع اطراف خود را روشن 
کرده بود, ات ری او ورودم اجازم بگیرد و به 
آنها سلام کرد و از وجودم آنها را مطلع گردانید, آنگاه بزرگتر آن دو یعنی 
محمّد بن الحسن علیهما السّلام بیرون آمد و او جوانی نورس و نورانی و 
سپید پیشانی بود با ابروانی گشاده و گونه و بینی کشیده و قامتی بلند و 
نیکو چون شاخه سرو و گویا پیشانیش ستاره‌ای درخشان بود و بر گونه 
راستش خالی بود که مانند مشک و عنبر بر صفحه‌ای نقره‌ای می‌درخشید و 
بر سرش گیسوانی پرپشت و سیاه و افشان بود که روی گوشش را 
پوشانده بود و سیمایی داشت که هیچ چشمی برازنده‌تر و زیباتر و با 
طمانینه‌تر و 
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باحیاتر از ان ندیده است. 

(1) و چون بر من ظاهر شد شتافتم تا خود رآ بدو رسانم و خویشتن را به 
رویش افکندم و دست و پایش را بو سیدم» آنگاه فرمود: ای ابا اسحاق ! 
روز گار مرا وعده می‌داد که تو را دیدار می‌کنم و رابطه قلبی ما- با وجود 
دوری منزل و تأخیر ملاقات- همواره تو را در نظرم مجشْم می‌نمود تا به 
عاتف که گوبا هی گاه از لذْت مصاحبه و خیال مشاهده یک دیگر خالی 
نبوده است و خدا را که ولیْ حمد است شکر می‌گویم که ملاقات را حاصل 
کرد و سختی درد و دوری را به آسایش و آگاهی مبدّل ساخت. 

گفتم: پدر و مادرم فدای شما باد! از روزی که آقایم ابو محشد علیه السلام 
دعوت الهی را لبیی گفته است پیوسته در جسنجوی شم بوده‌ام و از 
شهری به شهری رفته‌ام و همه درهای امید بر رویم بسته می‌شد تا انکه 
خدای تعالی بر من مثّت نهاد و کسی را بر سر راهم قرار داد تا مرا به نزد 
شما آورد و شکر خدایی را سزاست که بزرگواری و احسان شما را به من 
الهام فرمود. آنگاه خود و برادرش موسی را معژفی و مرا به گوشه‌ای برد 
و فرمود: پدرم علیه السّلام از من پیمان گرفته است که جز در سرزمینهای 
نهان و دور مسکن اختیار نکنم تا امرم مخفی بماند و مکانم از مکائد 
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گمراهان و خطرات مردم سرکش و بداندیش در امان باشد (1) از این رو 
مرا به طرف بیابانها و شنزارها روان ساخت و پایانی در انتظار من است 
که در آن گره از کار گشوده شود و فریاد و وحشت مردم برطرف گردد. و 
او علیه السلام از خزانه‌های حکمت و اسرار: داتش آنقدر به.من آموخت که 
اکن شته‌این.از انترا پرایت باز کویم از نافی ان بی‌نیاز می‌شوی. 

بدان ای ابا اسحاق! که پدرم علیه السلام فرمود: ای پسرم! خدای تعالی 
اقطار زمین و اهل طاعت و عبادتش را بدون حجّت و امام خالی نگذارد او 
وسیله کمال و تعالی انهاست, امامی که پیرو وی باشند و به راه و روش 


وی اقتدا کنند, و ای فرزند! امیدوارم تو از کسانی باشی که خداوند آنها را 
برای نشر حق و برچیدن اساس باطل و اعلای دین و خاموش کردن آتش 
گمراهی اماده کرده است و بر تو باد که در مکانهای پنهان و دور ساکن 
شوی که هر یک از اولیای خدای تعالی دشمنی کوبنده و ضذی ستیزنده 
دارد, خداوند جهاد با اهل نفاق و خلاف یعنی ملحدان و دشمنان را واجب 
می‌داند. پس زیادی دشمن تو را به وحشت نیندازد. 
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(1) و بدان که دلهای مردم دیندار و بااخلاص مانند پرندگانی که میل به 
آشیانه دارند مشتاق لقای تو خواهد بود آنها در میان خلق با ذلت به سر 
برند ولی در نزد خدای تعالی نیکوکار و عزیزند در ظاهر مردمی بیچاره و 
محتاجند در حالی که چنین نیست و آنها مردمی اهل قناعت و خویشتن 
دارند. دین را فهمیده‌اند و آن را با مبارزه با مخالفان پشتیبانی می‌کنند, 
خداوند آنها را به تحمّل و استقامت در برابر ستم امتیاز داده تا در آخرت 
که را گام نت مشمول عژت واسعه او باشند و به آنها خوی شکیبایی 
داده است تا عاقبت نیک و فرجامی نیکو را دريابند. 

ای فرزند! در هر از نور صبر و پایداری اقتباس کن تا به درک عمل در 
عاقبت فائز شوی و در نیت خود عزت را شعار قرار ده تا ان شاء الله از 
انچه موجب حمد و ذکر جمیل است برخوردار شوی, پسرم! گویا وقت ان 
رسیده که به نصرت الهی موَید باشی و پیروزی و برتری میسٌر گردد و وبا 
پرچمهای زرد و سفید را روی شانه‌هایت می‌بینم که بین حطیم و زمزم در 
جنبش است و گوبا در اطراف حجر الأسود دسته‌های بیعت کنندگان و 
دوستان خالص تو را می‌بینم که چون رشته مروارید در دو سوی گردنبند بر 
پیرامون نو صف کشیده‌اند و صدای 
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دستها را که با تو بیعت مف کنند می شنوم؛ (1) کسانی به استان تو پناه 
می‌اورند که خدای تعالی طهارت مولد و پاکی سرشت نها را می‌داند, 
کسانی که قلوبشان از پلیدی نفاق و آلودگی شقاق پاک است و بدنشان 
برای دینداری نرم و برای عداوت خشن است و برای پذیرش حق خوشرو 
هستند و متدین به دین حقّ و اهل آنِ می‌باشند و چون ارکان و ستونهای 
انها نیرو مند گردد به واسطه اجتماع انها طبقات ملل به امام نزدیک شوند 
در وفلن: که آنها دز سایه وودخت بزرگی که شاخ 1 از بر اطراف 
دریاچه طبریه سر کشیده با تو بیعت کنند, آنگاه صبح حقیقت بدمد و تیرگی 
باطل از میان برود و خداوند به وسیله تو پشت طغیان را در هم شکند و 
راه و رسم ایمان را اعاده کند و به واسطه تو استقامت آفاق عیان شود و 
صلح و آشتی جماعات مرافق اشکار کرد کودک در گهواره اه اف 
که بر یر دمم نان نو آید. ووحوشن ضخر | مایلند که راهی به جواز بو داشته 


باشند جهان به وجود تو خژُم شود و شاخه‌های عرّت به ظهور تو جنبش 
گیرد و مبانی حقّ در قرارگاه خود پابرجا گردد و رمندگان از دین به 
سا متیر کدی آترهاق ور فا اسا جر تاره دنا رده 
خناق دچار 
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شده و دوستان فیروزی یابند (1) و در روی زمین جبار ستهگر و منکر 
ناسپاس و دشمی کینه ای یا و ان ۱ 
قهَو حسبة حسبهٌ ان اللَة بالغٌ رو قَذٌ جَعَل اللَهٌ لِکل شمتء قذرا. 

سپس فرمود: ای ابا اسحاق! اين مجلس را بتهان بدار وخبر آن‌درا خر سب 
اهل دی و برادران صادق دینی مگو و چون نشانه‌های ظهور بر تو 
آشکار گردید با برادرانت به سوی ما بشتاب و به مرکز نور یقین و روشنی 
چراغهای دین مسارعت کن تا [ن شاء اللّه به رشد و کمال نایل شوی. 
ابراهیم بن مهزیار گوید: مدّتی تِ آن بزرگوار ماندم و از ایشان حقایق و 
ادله روشن و احکام نورانی را فراگرفتم و بوستان سینه را از خژمی طبع 
او از حکمتهای لطیف و دانشهای ظریف آبیاری کردم تا به غایتی که 
تر سیدم خانواده‌ای که در اهواز بجا گذاشته‌ام به واسطه تاخیر ملاقاتشان 
از میان بروند و از حضرت اجازه مراجعت گرفتم و تنهایی و درد خود را در 
مفارقت و کوج لا محاله خود به وی باز گفتم. به من اجازه فرمود و دعای 
نیکویی بدرقه را هم کرد که آن شاء الله ذخیره خود و خاندانم خواهد بود. 
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(1) و چون سفرم نزدیک شد و تصمیم بر کوج گرفتم, بامدادی برای تودیع 
و تجدید عهد به نزد او امدم و مبلفی که در اختیار داشتم و بالغ بر پنجاه 
هزار درهم بود تقدیم ایشان نمودم ۵ متا لت کردم کف ان زا دبیم اه 
تبشمی کرد و فرمود: 

ای ابا اسحاق! آن را برای هزینه بازگشت خود بردار زیرا سفری طولانی و 
بیابانی وسیع در پیش داری و از اينکه از آن اٍعراض کردیم محزون مباش؛ 
زیر شکر آن را می‌گوئیم و یادآوری و قبول این مثّت را می‌نمائيم, خداوند 
در آنچه به تو ارزانی فرموده برکت عطا فرهایدوهآن را منستتدام یدرد :و 
برای تو بهترین ثواب نیکوکاران و اثار مطیعان را درج کند. و از خدا 
می‌خواهم که با بهره کافی و سلامتی کامل به نزد دوستانت با و 
خداوند راه را برایت دشوار نسیازد و در یافتن راه سر گردان نشوی, تو را 
به خدا| می‌سپارم و ان شاء الله در سایه لطف او باشی و ضایع و تباه 
و 

ای ابا اسحاق! ما به عوائد احسان و فوائد انعام او قانعیم و او ما را از 
یاری دوستانمان مصون داشته است فقط از انها توفع اخلاص در نیت و 
نصیحت بی‌غرض و محافظت , بر امر آخرت و تقوی و پاکدامنی و سربلندی 


داریم. گوید: 
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سفر. خود را آغاز تمودم (1) دز حالن که درد براین هدایت و ارشاد خدای 

تعالی شاکر بودم و می‌دانستم که خدای تعالی زمینش را فعطا لا رده 

پیو سته در آن حجّت واضح و امام قائمی خواهد بود. 

و من اين خبر مأئور «4» و نسب مشهور را ذکر کردم تا بصیرت اهل یقین 

افزوده گردد و منثتی را که خدای تعالی بر مردم نهاده است تعریف کرده 

باشم که آن ایجاد نژاد پاک و تربت مزگی است و مقصودم ادای امانت و 

تسلیم آن است تا خدای تعالی ملّت هادیه و طریقه مستقیمه مرضیه را 

فقو ث و عزم و تأیید و پشتیبانی و عصمت عطا فرماید: و ال دی من 
بشاء |ٍلی صراط مُسْتَفیمٍ 


2( 


(2) و از یکی از اساتید علم حدیث به نا اتمه مر ای ای ی 

: : در همدان حکایتی شنیدم و آن را برای یکی از برادرانم نقل 
7 و او از من درخواست کرد که آن را به خط خود بنویسم و چون 
نمی‌توانستم خواهش او را رد کنم به ناچار نوشتم و صحّت و سقم این 
کی ی هن 


(4) یعنی خبری را که نوشته‌اند و حکایت می‌کنند و ممکن است ساختگی 
باشد. 
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را حکایت کرده است. 
(1) و آن چنین است که در همدان مردمی هستند که به بنی راشد شهرت 
دارند و همه انها شیعه و امامی هستند, من از آنها پرسیدم که چرا در میان 
مردم همدان تنها اين خاندان شیعه شده‌اند یکی از شیوخ آنها- که ظاهر 
الصْلاح و وجیه بود- گفت: قت ای ات ها اه مت 
ما به اوست سالی به زیارت بیت اللّه رفته بود, و در بازگشت نقل می‌کرد 
کم هام نار کفت ارس که جند منزل را در سابان نموده بودیمه میل بیدا 
کردم که از مرکب فرود آیم و قدری پیاده راه بروم و چندان پیاده راه رفتم 
که خسته شدم و خوابم گرفت, با خود گفتم: اندکی می‌خوابم و چون دنباله 
کاروان رسید بر می‌خیزم, گوید: خوابی سیر کردم و چون از حرارت آفتاب 
برخاستم کسی را ندیدم, وحشت کردم نه راه را می‌شناختم و نه اثری 
نمایان بود آنگاه به خدا| 1 کردم و گفتم به راهی می‌روم که او 
می‌خواهد, هنوز چندان نرفته بودم که خود را در سرزمین سبز و خژمی 
دیدم که گویا به تازگی در انجا باران باریده بود و تربتش نیکو بود, در وسط 
آن سرزمین خژم قصری دیدم که مانند برق شمشیر می‌درخشید, با خود 
ای کاش می‌دانستم این چه قصری است که تاکنون آن را ندیده و 
وصف آن 
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را نشنیده‌ام (1) و به طرف آن رفتم و چون به در قصر رسیدم دو خدمتکار 
سفید پوست را دیدم و به آنها سلام کردم و آنها نیز به گرمی پاسخ داده و 
گفتند: بنشین که خداوند خیر تو را خواسته است, یکی از آنها برخاست و به 
درون قصر رفت و طولی نکشید که بیرون آمد و گفت: برخیز و به درون 
قصر داخل شو, و چون درآمدم قصری دیدم که بهتر و روشن‌تر از آن ندیده 
بودم, خدمتکار پیش رفت و پرده‌ای را که بر اتاقی آويخته بود بالا زد و 


گفت: داخل شو و من هم داخل شدم, دیدم جوانی در وسط اتاق نشسته 
است و بر بالای سرش شمشیر بلندی از سقف اویخته بود که نزدیک بود 
نوک آن شمشیر به سر ان جوان برخورد کند و آن جوان مانند ماه شب 
چهارده در تاریکی شبها مي‌درخشید. کردم و او با لطف و نیکویی 
پاسخ گفت. , سپس فرمود: آیا می‌دانی که من کیستم؟ گفتم: با 
نمی‌دانم؛ فرمود: من قائم آل محشقد هستم همان کس که در آخر الرمان با 

این شمشیر قیام کند- و به آن اشاره کرد- و زمین را پر پر از عدل فاد 
نمایم همان گونه که : پر از ظلم و ستم شده باشد. 

من به روی در افتادم و صورت بر خاک مالیدم, فرمود: چنین مکن و سر 
بردار! تو فلان شخصی که اهل شهری کوهستانی به نام همدانی, گفتم: ای 
سید و 
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سرورم درست است, (1) فرمود: آیا میل داری به نزد خانواده خود 
برگردی؟ گفتم: ۲ 
آری ای آقای من و به آنها مژده دیدار شما را خواهم داد و او به آن 
خدمتکار اشاره فرمود و خدمتکار دست مرا گرفت و کیسه‌ای به من داد و 
چند قدم همراه من آمد و ناگاه چشمم به سایه‌ها و درختها و مناره 
مسجدی افتاد, گفت: آپا اين شهر را می‌شناسی؟ گفتم: در نزدیکی وطن 
ما شهری است که به آن اسداآباد می‌گویند و اين شبیه آن است گوید 
گفت: این اسدآباد است برو و راشد باش من متوجّه شدم اما او را ندیدم. 
بعد از آن به اسداباد درآمدم و در آن کیسه چهل_ يا یتجاه دینار بود آنگاه. به 
همدان وارد شدم و خانواده‌ام را راد آوردم و به آنها بدان جه خداوند برایم 

مت کردمبون عردم دارههها ان سان‌ها با ما فده کار خن واشیم 
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(2) سعد بن عبد الله قثی گوید: من شوق زیادی به گرد اوری کتابهایی 
داشتم که مشتمل بر علوم مشکله و دقایق آنها باشد و در کشف حقایق از 
آن کتابها تلاش و کوشش می‌کردم و آزمند حفظ موارد اشتباه و نامفهوم 
آنها بودم و بر 
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آنچه از معضلات و مشکلات علمی دست می‌یافتم به آسانی به کسی 
نمی‌گفتم (1) و نسبت به مذهب امامیه نعصب داشتم, از امن و سلامتی 
گریخته و در پی نزاع و خصومت و کینه‌ورزی و بدگويي بودم, و فرقه‌های 
مخالف امامیّه را نکوهش می‌کردم و معایب پیشوایان آنها را فاش می‌گفتم 
و از آنها پرده‌دری می‌ کردم تا انکه گرفتار یک تاصبوت شدم که.در متازعه 
عقیدتی سخت‌گیرتر و در دشمنی کینه‌توزتر و در جدال و پیروی از باطل 
تندتر و در پرسش بدزبان‌تر و در پیروی از باطل از همه متعصب‌تر بود. 
یک روز که با وی مناظره می‌کردم گفت: ای سعدا! وای بر تو و بر اصحاب 
تو شما رافضیان زبان به طعن مهاجر و انصار می‌گشائید و ولایت و امامت 
آنها را از ناحیه رسول خدا انکار می‌کنید. این صذیق کسی است که بر 
جمیع صحابه به واسطه شرف سابقه خود سرآمد است. آبا نمی‌دانید که 
رسول خدا او را با خود به غار نبرد مگر برای آنکه می‌دانست او خلیفه 
اسلامی بدو واگذار می‌شود و او تکیه‌گاه افت کزواق: تا در جمع تفرفه و 
جبران شکست و سدذ خلل و اقامه حدود و 
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لشکرکشی برای فتح بلاد مشرکین به او اعتماد شود (1) و همان گونه که 
پیامبر بر نبقّت خود می‌ترسید بر خلافت خود هم می‌هراسید زیرا کسی که 
در جایی پنهان می‌شود یا از کسی فرار می‌کند قصدش جلب مساعدت 
دیگران نیست و چون می‌بيینیم که پیامبر به غار پناه برد و چشم به 
مساعدت کسی هم نداشت روشن می‌شود که مقصود پیامبر چنان که 
شرح دادیم حفظ جان ابو بکر بود و علیْ را در بستر خود خوابانید چون به 
او اعتنایی نداشت و با او همسفر نشد زیرا که سنگینی می‌کرد و 
می‌دانست که اگر او کشته شود کارهای او را دیگری هم می‌تواند انجام 
دهد. 
تک من پاسخهای متعددی به وی دادم امّا او هر یک را نقض کرد و 
من باز گردانید, سپس گفت: ای سعد! ایراد دیگری دارم که بینی 
۷ 10 آیا شما نمی‌پندارید که صدیقی که از شک و تردید 


هر ات ار ففیت که‌خامی ملف انا رورم اش ما و ودتدو بی‌دیت 
خود را نهان می‌کردند و در این باب به واقعه شب عقبه استدلال قت کته 
حالا به من بگو آیا صدیق و فاروق از روی رغبت اسلام آوردند و يا آنکه به 
زور و اکراه؟ سعد گوید: من 
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انديشه کردم که چگونه این سوال را از خود بگردانم که تسلیم وی نشوم 
(1) و بیم آن داشتم که اگر بگویم ابو بکر و عمر از روی میل و رغبت 
اسلام آوردند او بگوید: با این وصف دیگر پیدایش نقاق دز دل. آنها معنت 
ندارد, زیرا نفاق هنگامی به قلب 1 درآید که هیبت و هجوم و غلبه و 
فشار سختی انسان را ناچار سازد که بر خلاف میل قلبی خود چیزی را 
اظهار کند چنان کمِ خدای تعالی فرموده اب 

قَلما روا باسنا قالوا نا پالله وحْدة و کَقرّنا یما کّا به مُشرکین قَلَمْ یک 
تیم ایمامی تا عاها سا توا می‌گفتم آ به اکراه اتیبلام 
0 ۳۳ مورد سرزنش قرار می‌داد و می‌گفت: آنجا تتت شور نبود که 
موجب وحشت آنها بشود! سعد گوید: من با تزویر خود را از دست او 
رهانیدم ولی از خشم اندرونم پر شده بود و از غضصّه نزدیک بود جگرم پاره 
پاره شود, و من پیش از آن طوماری تهیه کرده بودم و در آن چهل و چند 
ساله شا زا شت وه که بسانت یه رای نها ساقتت سوم 
قی وس ار عالم سم تور آکفه سن اسان که صاحته مولامان اند 
محمّد علیه السلام بود پرسش کنم و به دنبال او رفتم, او به قصد سر من 
رای و برای شرفیابی حضور امام علیه السّلام از قم بیرون رفته بود و در 
یکی از منازل راه به او 


(2) المومن: 95. 
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رسیدم (1( و چون با او مصافحه کردم گفت: خیر است, گفتم: اولا مشتاق 
دیدار شما بودم و تانیا طبق معجول سوالهایی ِ شما دارم. گفت: 3 این 
السّلام هستم و 4 مشکلاتی در تاویل و 9 و ِ را از 
ایشان پرسش کنم. این رفاقت میمون و مبارک است زیرا به وسیله آن نه 
دربایی خواهی رسید که عجائبش تمام و غرائبش فانی نمی‌شود و او امام 
ما است. 

بعد. از آن با هم به سامزا درآمدیم و به در خانه مولایمان: رشیدیم اجازه 
خواستیم و برای ما اذن دخول صادر شد و بر شانه احمد بن اسحاق انبانی 
بود که آن را زیر یی عبای طبری پنهان کرده بود و در ان یک صد و شصت 
کیسه دینار و درهم بود و سر هر کیسه را صاحبش مهر زده بود. 


سعد گوید: من نمی‌توانم مولای خود ابو محشد علیه السلام را در آن لحظه 
که دیدار کردم و نور سیمایش ما را فرا گرفته بود به چیزی جز ماه شب 


چهارده تشبیه کنم. 

و بر زانوی راستش پسر بچه‌ای نشسته بود که در خلقت و منظر مانند 
ستاره مشتری بود و بر سرش فرقی مانند الفی بین دو واو بود و در پیش 
روی مولای ما 
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اناری طلایی بود (1) که نقشهای بدیعش در میان دانه‌های قیمتی ان 
می‌درخشید که آن را یکی از رسای بصره تقدیم کرده بود و در دستش 
قلمی بود که چون می‌خواست بر صفحه کاغذ چیزی بنوبسد آن پسر بچه 
انگشتانش را می‌گرفت 9 مولای ما ان انار طلابی را در مقابلش رها 
می‌کرد و او را : به آوردن آن سرگرم می‌کرد تا او را از نوشتن باز ندارد. بر 
او سلام کردیم و او پاسخ گرمی داد و اشاره فرمود که بنشینیم و چون از 
نوشتن نامه فارغ شد, احمد بن اسحاق انبانش را از زیر عبایش بیرون 
آورد و آن را در مقابلش نهاد امام علیه السّلام به آن پسر بچه نگریست و 
گفت: پسر جان! مهر از هدایای شیعیان و دوستانت بردار و او گفت: 
آمولای من آبا رواست دست‌طا هر وایه‌هدایای تن و اموال: یوت 
که حلال و حرامش به یک دیگر در آمیخته است دراز کنم؟ و مولایم فرمود: 
ای آبا اتجاق! آنچه ور انبان است بیرون بیاوز تا حلال و«حرام, آن:را جدا 
کی جفن ادن هرا احمه آن‌انان بر ارو ان و بچه فت ار 
کیسه از آن فلان بن فلان است که در فلان محله قم ساکن است و در آن 
شصت و دو دینار است که چهل و پنج دینار آن مربوط به بهای فروش 
زمین سنگلاخی است که صاحبش آن را از پدر خود به ارث برده و چهارده 
دسا ار هر و شا 
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جامه و سه دینار آن مربوط به اجاره دکانهاست. (1) مولای ما فرمود: پسر 
انا راشت کی آکون یمین سای کی کرام آن کداست ؟ 
گفت: وارسی کن که آن دینار رازی که تاریخ آن فلان سال است و نقش 
یک روی آن محو شده و آن قطعه طلای آملی که وزن آن ربع دینار است 
کجاست و سبب حرمتش این است که صاحب این دینارها در فلان ماه از 
فلان سال یک من و یک چارک نخ به همسایه بافنده خود داده که آن را 
ببافد و مذتی بعد دزدی آن نخها را ربوده است., ان بافنده به صاحبش خبر 
داده که نخها را دزد ربوده است., اما صاحب نخها وی را تکذیب کرده و 
بجای ان یک من و نیم نخ باریکتر از وی بازستاندم است 
بافته انتت که این دار دازی.د آن عطعه.ظلاق. املی بهای آن انست: 
ای ۱ 0 اک ۱ 


و مقدار آن نوشته شده بود و آن دینارها و آن قطعه طلا به همان نشانه در 
ان بود. 

سپس کپسه دیگری در آورد و آن کودک گفت: اين از فلان بن فلان ساکن 
فلان محله قم است و در ان پنجاه دینار است که دست زدن به ان بر ما 
روا نیست. 
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گفت: برای چه؟ (1) فرمود: برای آنکه آن از بهای گندمی است که 
صاحبش بر زراع خود در تقسیم آن ستم کرده است. زیرا سهم خود را با 
پیمانه تمام برداشته اما سهم زارع را با پیمانه ناتمام داده است. مولای ما 
فرمود: پسر جان! راست 3 7 

سپس به احمد بن اسحاق فرمود: همه را بردار و به صاحبانش برگردان و 
یا سفارش کن به صاحبانش برگردانند که ما را دز آن حاجتی, نیست: و 
جامه آن ۳ بیاور. احمد گوید: آن لباس در جامه دانی بود که من 
فراموشش کرده بودم و چون احمد بن اسحاق رفت تا آن لباس را بیاورد, 
ابو محمّد علیه السّلام به من نظر کرد و فرمود: ای سعد! تو برای چه 
آمدی؟ گفتم: احمد بن اسحاق و نوی 25 کرمود: 
حال خود است. فرمود: ۱ بیرس : ! و به آن پسر بچه اشاره 
فرمود و آن پسر بچه گفت: از هر چه می‌خواهی بپرس. گفتم: ای مولی و 
اي فرزند مولای ما از ناحیه شما برای ما روایت 1 
صلی الله علیه و اله و سلم طلاق زنان خود را به دست امیر المومنین علیه 
السلام قرار داد تا جایی که در روز جمل به دنبال عابشه یر نآ 
فرمود: تو با فتنه انگیزی خود بر 
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اسلام و مسلمین غبار ستیزه پاشیدی (1) و فرزندان خود را از روی نادانی 
به پرتگاه نابودی کشاندی, اگر دست از من برنداری تو را طلاق می‌دهم, 
ار و ها ای او 
ماه نوماه فرمود: طلاق چیست؟ 

گفتم: باز ز گذاشتن راه فرمود: اگر طلاق آنها با وفات رسول خدا صلّی اللّه 
علیه و آله و سلم صورت می‌گیرد چرا بر آنها حلال نبود که شوهر کنند؟ 
گفتم : برای انکه خدای تعالی 0 را بر آنها حرام کرده است, 
فرمود: چرا در حالی که وفات رسول خدا راه را تر آنهاساز گذاشته است؟ 
گفتم: اي فرزند مولای من! پس آن طلاقی که رسول خدا صلّی اللّه علیه و 
آ ات هی را به امیر المومنین علیه السُّلام واگذار کرد چه بود؟ 
فرمود: وا عالی شا زان ساه را عظی وداننه نان ات اف 
مادری امّت مخصوص کرد و رسول خدا به امیر الممنین فرمود: ای ابا 


و 
این شرافت تا وقتی برای آنها باقی است که به طاعت خدا مشغول باشند 
و هر کدام انها که پس از من خدا را نافرمانی کند و بر تو خروج نماید راه 
را برای شوهر کردن وی بازگذار و او را از شرافت مادری مومنین ساقط 


گفتم: معنای «فاحشه مبینه» که چون زن در زمان عذّه مرتکب شود بر 
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مقصود از فاحشه مبینه مساحقه است نه زناء زیرا اگر زنی زنا کند و حد بر 
او جاری شود مردی که می‌خواسته با او ازدواج کند نبایستی بخاطر اجرای 
حد از ازدواج با او امتناع ورزد اما اگر مساحقه کند بایستی رجم شود و 
رجم خواری است و کسی که خدا فرمان رجمش را دهد او را خوار ساخته 
است و کسی را که خدا خوار سازد وی را دور ساخته است و هیچ کس را 
نسزد که با وی نزدیکی کند. 

گفتم: ای فرزند رسول خدا معنای فرمان خداوند به پیامبرش موسی علیه 
السْلام که فرمود: نعلین خود را بدرار که تو در وادی مقذس طوی هستی 
چیست., «1» که فقهای فریقین می‌پندارند نعلین او از پوست مردار بوده 
است. فرمود هر که چنین گوید به موسی افترا بسته و او را در نبوتش 
نادان شمرده است زیرا امر از دو حال بیرون نیست یا نماز موسی در آن 
روا و يا ناروا بوده است, اگر نمازش در آن روا بوده طبعا جایز است که به 
آن نعلین در آنجا پا نهد که هر چند آن بقعه مقدّس و مطهّر باشد امّا از 
نماز مقدس‌تر و مطهّرتر نبوده است, و اگر نماز موسی در آن روا نبوده 
است لازم آید که موسی حلال و حرام را نداند و نداند که چه چیزی در نماز 


(1) طه: 12. 
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روا و چه چیزی نارواست که این خود کفر است. 

(1) گفتم: پس مقصود از آن چیست؟ فرمود: موسی در وادی مقذس با 
پروردگارش مناجات کرد و گفت: با ر الها! من خالصانه تو را دوست دارم و 
از هر چه غیر تو است دل شست‌ام. با انکه اهل خود را بسیار دوست 
می‌داشت. ۰ 

خدای تعالی به او فرمود: نعلین خود را بدر ار یعنی اگر مرا خالصانه 
وا رم ان هو هه درح است .ل شسته‌ای, قلبت را از محبت 
اهل خود تهی ساز. 

کم ای نید رل خدار نافیل ایغ «کهیعص» چیست؟ فرمود: این 
خروت از ابر کس است که داد زک را ار اه .مطلم رتم ود از 


رل ی ی کت ی ی و 
داستان آن از این قرار است که زکربا از پروردگارش درخواست کرد که 
اسماء خمسه طیبه را به او بیاموزد و خدای تعالی جبرئیل را بر او فرو 
فرستاد و آن اسماء را بدو نعیم داد زکرنا چون محقد و عبت و فاطعه و 
حسن را یاد می‌کرد اندوهش برطرف می‌شد و گرفتاریش زایل می‌گشت 
و چون حسین را یاد می‌کرد بغض و غضّه گلویش را می‌گرفت و 
می‌گریست و مبهوت می‌شد, روزی گفت: بار الها! چرا وقتی آن چهار نفر 
را یاد می‌کنم تسلیت می‌يابم و اندوهم برطرف می‌شود, اما چون 
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حسین را یاد می‌کنم اشکم جاری می‌شود و ناله‌ام بلند می‌شود؟ (1) خدای 
تعالی او را از اين داستان آگاه کرد و فرمود: کهیعص و کاف اسم 
کربلاست و هاء رمز هلای عترت است و باء نام پزید ظالم بر حسین علیه 
السلام است و عین اشاره به عطش و صاد نشان صبر او است. 
و چون زکریا این مطلب را شنید نالان و غمین شد و تا سه روز از 
مسجدش بیرون نیامد و به کسی اجازه نداد که نزد او بیاید و گریه و ناله 
سرداد و نوحه او چنین بود: بار الها! از مصیبتی که برای فرزند بهترین 
خلایق خود تقدیر کرده‌ای دردمندم. خدایا! ایا اين مصیبت را در استانه او 
نازل می‌کنی؟ و آیا جامه اين مصیبت را بر تن علیّْ و فاطمه می‌پوشانی؟ 
و آیا این فاجعه را در ساحت آنها فزوذ می‌آوری؟ و بعد از آن می گفت: بار 
الها! فرزندی به من عطا کن تا در پیری چشمم بدو روشن باشد و او را 
وارث و وصی من قرار ده و منزلت او را در نزد من مانند منزلت حسین 
قرار بده و چون او را به من ارزانی داشتی مرا شیفته او گردان آنگاه مرا 
دردمند او گردان همچنان که حبیبت محمّد را دردمند فرزندش گرداندی» و 
خداوند یحیی را بدو داد و او را دردمند وی ساخت و دوره حمل یحیی شش 
ماه بود و بارداری از حسین علیه السلام نیز شش ماه بود و برای آن نیز 
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(1) گفتم: ای 9 من علت چیست که مردم از برگزیدن امام برای 
خویشتن ممنوع شده‌اند؟ فرمود: امام مصلح برگزینند و یا امام مفسد؟ 
گفتم: امام مصلح, , فرمود: ابا اهکان ندارنه که-ثر کر یره آنها مفسد باشد؟ 
چون کسی از درون دیگری که صلاح است و یا فساد مطلع نیست. گفتم: 
آری امکان دارد. فرمود: 
ی توا دلیل: دیکرق بياورق که عفلت. ان .را بیذبرن 


فرمو 
۳ الهی که خدای تعالی آنها را برگزیده و بر آنها کتاب فرو فرستاده و 
آنها رابه وحی و عصمت مفید ساخته تا پیشوایان امتها باشند چگونه‌اند؟ آیا 


مثل موسی و عیسی علیهما السلام که پیشوایان امتند و بر برگزیدن 
شایسته‌ترند و عقلشان بیشتر و علمشان کامل‌تر ایا ممکن است منافق را 
به جای موّمن برگزینند؟ گفتم: 

خیر, فرمود: این موسی کلیم اللّه است که با وفور عقل و کمال علم و 
نزول وحی بر او از اعیان قوم و بزرگان لشکر خود برای میقات 
پروردگارش هفتاد تن را برگزید 5 در ایمان و اخلاص آنها هیچ گونه شک و 
تردیدی نداشت. اما منافقین را برگزیده بود. خدای تعالی می‌فرماید: و 
اختات مُوسی قَوَمَة سبعین زجلا لمیقاتنا «2» تا 


(2) الأعراف: 155. 
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این آیهه لیر تاش لیجیی بری ال خقیه (1 تا انا که مزونه ماحریم 
۹ 2 
در خالی. که من‌نداشته. اقا اضاج. هشتند: .فی‌فممیم بر حریدن مخصوص 
ی اب ها اب وق اقا وب ۱ ۱ فا ۳ 
مهاجرین و انصار ارزشی ندارد جایی که بر گزیده پیامبران به جای افراد 
صالح افراد فاسد باشند. 

سپس مولایمان فرمود: ای سعد! خصم تو می‌گوید که رسول اکرم صلّی 
الله.علیة و اله و.سلم گام مهاخرت: بر کریده این انت را همراه.خود جه 
غار برد چون می‌دانست که خلافت با او است و در ی ی و 
امور امّت به دست او خواهد افتاد و او در ایجاد اتحاد و سدٌ خلل و اقا 
حدود و اعزام جیوش کر ار وا 
پیامبر بر نبقّت خود می‌ترسید بر خلافت خود هم می‌هراسید زیرا کسی که 
در جایی پنهان می‌ شود پا از کسی فرار قف کنز قصدش جلب مساعدت 
دیگران نیست و علی را در بستر خود خوابانید چون به او اعتنایی نداشت و 
با او همسفر نشد زیرا که بر | و سنگینی می‌کرد و می‌دانست که 
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اگر او کشته شود شخص دیگری را نصب خواهد کرد که بتواند کارهای او 
را انجام دهد. (1) پس چرا دعوی او را اين چنین نقض نکردی که آیا رسول 
خذاضای الم علیه و الم شاد ی شا عون دوران اف سس ۶ 
من سی سال است و این سی سال مذت عمر خلفای راشدین است و 
گریزی نداشت جز انکه تو را تصدیق کند, انگاه می‌گفتی: ایا همان گونه که 
رسول خدا| می‌دانست که خلیفه پس از وی ابو بکر اشت. ایا نمی‌دانست 
که پس از ابو بکر عمر و پس از عمر عثمان و پس از عثمان علی خلیفه 
خواهند بود؟ و او راهي جز تصدیق تو نداشت ۳ 2 
ی ۱ 2 


ببرد و بر جان آنها بترسد همچنان که بر جان ابو بکر می‌هراسید و به 
بو را ر نسازد. 
و آنگاه که گفت: به من بگو که اسلام صدیق و فاروق آیا به طوع و رغبت 
بوده است یا به اکراه و اجبار؟ چرا به او نگفتی که اسلام آن دو از روی 
طمع بوده است زیرا آنها با ی همجالست. ذاشتند و از آنها از 
پیشگوییهای تورات و 
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سانر کب تیان و یمان مد ضلی الاب عیس ی له ماه بان 
کار او استخبار کرده بودند (1) و آنها یادآور می‌شدند که مجقّد بر عرب 
می‌شود همچنان که بخت نصر بر بنی اسرائیل مسلط شد و از 
پیروزی او بر عرب گریزی نیست همچنان که از پیروزی بخت نصر بر بنی 
اسرائیل گریزی نبود جز آنکه او در دعوی نبوّت خود دروغگو بود. پس به 
نزد محمّد آمدند و با او در ادای شهادت لا ال لا ال همراهی کردند و به 
طمع آنکه چون امور او استقرار یافت و احوالش استقامت گرفت به هر 
یک حکومت شهری خواهد رسید و چون از رسیدن به این مقصد ناامید 
شدند نقاب بر چهره کشیدند و با عدّه‌ای از همگنان منافق خود به بالای آن 
گردنه رفتند تا او را بکشند و خدای تعالی مکر آنها را برطرف ساخت و در 
ای خی اس وت یی ی من 
زبیر به نزد علیث علیه السّلام آمدند و با او به طمع آنکه هر کدام به 
حکوفت»شهری یل پتوند,عت کردند. و چون مایوش شدنه بیع تخود را 
شکستند و بر او خروج کردند ۵ خداوته هن یی از آن و را بهستزنوشت 
بیعت‌شکنان دیگر به خاک افکند. 
سعد گوید: سپس مولای ما حسن بن علی علیه السّلام با آن پسربچه برای 
اقامه نماز برخاستند و من نیز برگشتم و در جستجوی احمد بن اسحاق 
برآمدم و او گریان به 
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استقبال من آمد (1) گفتم: چرا تأخیر کردی؟ و چرا گریه می‌کنی؟ گفت: 
آن جامه‌ای را که مولایم فرمود گم کرده‌ام, گفتم: گناهی بر تو نیست برو و 
اه زا خبر دمء سابان رفت و خندان.بر کشت و بر فختد و آل محید ضلوات 
فرستاد. 
گفتم: چه خبر؟ گفت: انخامه رام که و هلجم وه 
روی آن نماز می‌خواند. 
سعد گوید: خدا را سپاس گفتیم و بعد از آن تا چند روز به منزل مولایمان 
می‌رفتیم و آن پسر بچه را نزد او نمی‌دیدم و چون روز خداحافظی فرا 
رسید با احمد بن اسحاق و دو تن از همشهریان خود بر مولایمان وارد 
شدیم و احمد بن- اسحاق در مقابل امام ایستاد و گفت: ای فرزند رسول 


خدا! هنگام کوچ فرا رسیده و محنت شلذّت گرفته است. از خدای تعالی 
مادرت سید اللساء و بر عمو و پدرت آن دو سرور جوانان اهل بهشت و 
پدرانت که ائمّه طاهرین هستند درود بفرستد و همچنین بر شما و فرزند 
شما درود بفرستد و امیدواريم که خدای تعالی شما را برتری دهد و 
دشمنتان را سرکوب کند و این ملاقات را آخرین دیدار ما قرار ندهد. 
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(1) گوید: چون این کلمات را ادا کرد مولای ما گریست به غایتی که اشک 
از دیدگانش جاری شد؛ سپس فرمود: ای پسر اسحاق! خود را در دعا به 
تکلف مینداز و افراط مکن که تو در همین سفر به ملاقات خدا خواهی 
رفت؛: , احمد بیهوش بر زمین افتاد و چون به هوش آمد گفت: شما را به خدا 
و حرمت جذتان سوگند می‌دهم که خرقه‌ای به من عطا فرمائید تا آن را 
کفن خود سازم. مولای ما دست به زیر بساط کرد و سیزده درهم بیرون 
آورد و فرمود: آن را بگیر و جز آن را هزینه مکن که آنچه را خواستی از 
دست نخواهی داد و خدای تعالی اجر نیکوکاران را ضایع نخواهد کرد. 

سعد گوید: در باز گشت از محضر مولایمان سه فرسخ مانده به شهر حلوان 
احمد بن اسحاق تب کرد و بیماری سختی بر وی عارض شد که از ادامه 
حیات ناامید گردید و چون به حلوان وارد شدیم و در تج از کاروانسراهای 
آن فزفک آقدیم اجمد .ین اسحاق یکی از همشهریان خود را که در آنجا 
ساکن بود فراخواند, سپس گفت: امشب از نزدم بیرون بروید و مرا تنها 
بگذارید, ما از نزد او بیرون امدیم و هر یک به خوابگاه خود رفتیم. سعد 
گوید: نزدیک صبح دستی مرا تکان 
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داد,. (1) چشم باز کردم و به ناگله دیدم کافور خدمتکار ابو محمّد علیه 
السلام است وهی کوند: آحسن ال بالخیر عزاکم خدا| در این مصیبت به 
شما جزای خیر دهد و مصیبت شما را به نیکی جبران کند ما از غسل و 
تکفین دوست شما فارغ شدبم, برخيزید و او را دفن کنید که او نزد آقای 
شما از همه گرامی‌تر بود آنگاه از دیدگان ما نهان شد و ما با گریه و ناله بر 
بالین او حاضر شدیم و حقق او را ادا کردیم و از کار دفن او فارغ شدیم. 
خدای او را رحمت کناد. 
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(2) ابو جعفر محمد بن حسن بن علی بن ابراهیم بن مهزیار گوید: «1» از 
بدرم شنیدم که یی ور از جدم فل ۶ بن ابراهیم مهزیار شنیدم که 
می‌گفت: در بسترم خوابیده بودم و در ۳ دیدم که گوینده‌ای به من 
می‌گوید: به ححّ برو که صاحب الژزمان را خواهی دید. علت ‏ بن ابراهیم 
گوید: من خوشحال و خندان از خواب بیدار شدم و در نماز اپ تا آنکه 
سپیده صبح دمید و از نماز فارغ شدم و از 


(1) فی بعض الْسخ «محمّد بن علی قال سمعت آبی یقول: سمعت جدذی 
علیّ بن مهزیار» و هو کما تری مضطرب لا علیْ بن ابراهیم آبوه دون 
جذه و من اراد الاطلاع علی کيفية السند ۳ 7۳ 
الاولی لهذا الکتاب صفحة 465 و 466. 
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خانه در جستجوی کاروان حاجیان بیرون آمدم (1) و گروهی را دیدم که 
می‌خواهند به حجٌّ بروند و به نزد اوّلین انها شتافتم و چنین بود تا انکه بیرون 
رفتند و من در این سفر می‌خواستم به کوفه بروم و چون به انجا رسیدم از 
مرکب خود پیاده شدم و متاع خود را به برادران مورد اعتمادم سپردم و 
رفتم تا از ال ابو محمّد علیه السّلام جویا شوم و جستجو کردم اما هیچ اثر 
و خبری نشنیدم و با اوّلین گروه خارج شدم و در این سفر می‌خواستم به 
مدینه بروم و چون به انجا درامدم بی‌صبرانه از مرکب پیاده شدم و متاع 
خود را به برادران مورد اعتمادم سپردم و رفتم تا از اخبار و اثار پرسش 
کنم اما نه خبری شنیدم و نه آثری مشاهده کردم و پیوسته چنین بودم تا 
انکه مردم به سمت مکه حرکت کردند و من هم با انها امدم و به مکه 
رسیدم و فرود امدم و بنه خود را به امینی سپردم و در جستجوی ال ابو 
محمد علیه السلام بودم اما خبری نشنیدم و اثری به دست نیاوردم و 
پیوسته بین ناامیدی و امید بودم و در کار خود اندیشه می‌کردم و خود را 
سرزنش می‌نمودم تا آنکه شب داهن کشترد و با خود گفتم: انتظار 
می‌کشم تا گرد کعبه خالی شود تا بتوانم طواف کنم و از خدای تعالی 
می‌خواهم که مرا به آرزوی خود برساند و چون گرد خانه خدا خلوت شد 
برای طواف برخاستم که به ناگاه جوانی نمکین و 
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خوش بو را دیدم که بردی را به کمر بسته (1) و برد دیگر را حمایل کرده و 
نیز ردای خود را به گردنش بر‌گردانیده بود. من خود را کنا ر کشیدم و او به 
من التفات کرد و کفت : اين مرد از کجاست؟ گفتم: از ات آیا ابن 


الخضیت رامق شتا سی؟ 

گفتم آری خدای تعالی او را رحمت کند دعوت حق را لییک گفته است. 
سپس گفت: خدا رحمتش کند که روزها روزه می‌گرفت و شبهز به نماز 
می‌پرداخت و به قراءعت قرآن مشغول و از دوستان ما بود آنگاه گفت: آپا 
علی بن ابراهیم بن- مهزیار را می‌شناسی؟ گفتم: من علی هستم, گفت: 
ای ان آهلا و سهلاء آیا صریحین را می‌شناسی؟ گفتم: آری, گفت: 
آنان‌جه کسانی بهست ۰ کمفم: 

محشد و موسی. آنگاه گفت: آن علامتی که بین تو و ابو محمد علیه السلام 
بود چه کردی؟ ۱ ۱ 

گفتم: همراه من است, گفت: نشانم بده؛ ان را بیرون اوردم, انگشتری 
زیبائی بود که بر خاتم آن نوشته شده بود «محمّد و علی», و هنگامی که 
آن زا شید کرستای ظهلای سر داه و خر همان خال کر تشر ای کت ای ابا 
محمّد خدا تو را رحمت کند که امامی عادل و فرزند امامان و پدر امام 
بودی, خداوند تو را با پدرانت علیهم السلام در بهشت اعلی سکنی دهد. 
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(1) سپس گفت: ای ابو الحسن! به منزل برو و آماده شو تا با ما سفر کنی 
تا آنکم چون ثلثی از شب گذشته و دو ثلث آن باقی بود به نزد ما بیا تا ٍن 
شا لاه ارمیت ترشیت ابن مهزیار گوید: من به نزد بنه خود بر‌گشتم و 
در انديشه بودم تا پاسی از شب گذشت برخاستم و بنه خود را فراهم 
آوردم و آن را نزدیک مرکب خود آورده و بار آن کردم و روی آن سوار 
شدم و خود را به آن ده رسانیدم و به ناگاه دیدم آن جوان ایستاده است و 
می‌گوید: آهلا و سهلا یک ای ابو الحسن, خوشا بر تو که اجازه یافتی, او به 
راه افتاد و من هم به دنبال او و مرا از بیابان عرفات و منا گذرانید و به 
بای کوم طانت رنه کست هرا مالس مان وی اوه اس 
او پیاده شد و منهم پیاده شدم او از نماز فارغ شد و منهم فارغ شدم آنگاه 
گفت: نماز صبح را مختصر برخوان و من نیز مختصر کردم, سلام داد و 
روی بر خاک مالید, آنگاه سوار شد و به من دستور داد سوار شوم من نیز 
سوار شدم و به راه افتاد و من نیز به دنبالش روان شدم تا آنکه به قله‌ای 
برآمد و گفت: 

ببین آیا چیزی می‌بینی؟ نگریستم و مکانی خرّم و سرسبز و پردرخت دیدم, 
گفتم: ای آقای من! مکانی خرّم و سرسبز و پردرخت می‌بینم, گفت: آیا در 
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بالاق, انضیخی. نمی بل ۰ (1) نگریستم و ناگهان خود را در مقابل تیه‌ای 
دیدم که خیمه‌ای پشمین و نورانی بر روی. آن بوده گفت: ایا جیزی دیدق؟ 
گفتم: چنین و چنان می‌بینم, گفت: ای پسر مهزیار! نفست خوش و چشمت 
روشن باد! که آرزوی هر آرزومندی آنجاست. سپس گفت: با من بیاء , رقت 


و منهم به دنبالش روان شدم تا به بایه. آن بلندی رسیدیم. سپس گفت: 
پیاده شو که اینجا هر گردن کشی خوار شود و پیاده شد و من هم پیاده 
شدم و گفت: ای پسر مهزیار! زمام مرکب را رها کن؛ گفتم: آن را به چه 
کسی بسپارم که کسی اینجا نیست, گفت: انتجا خرفی: ات که در اسر 
دوست آمد و شد نمی‌کند, و افسار مرکب را رها کردم سپس به دنبال او 
رفتم و چون به نزدیک خیمه رسید از من سبقت گرفت و گفت: همین جا 
بایست تا تو را اجازه دهند. و چیزی نگذشت که نزد من برگشت و گفت: 
خوشا بو و کیت اروت رسیدی؛ گوید: بر آن حضرت صلوات 0 
دز اخدم. و اوتیو تشعاظی که.یر آن پوشت کوسفند رن کردم شدم نود 
نشسته بود و بر بالشی پوستین تکیه کرده بود, بر او سلام کردم و مرا 
پاسخ داد, در او نگریستم و رویش مانند پاره ماه بود, نه مدهوش و بطیء 
العمل و نه سریع العمل بود و قامتش 
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معتدل بود نه بلند و نه کوتاه, (1) پیشانیش صاف و ابروانش تیوه .و 
چشمانش درشت و بینی اش کشیده و گونه‌هایش هموار, و خالی بر گونه 
راستش بود. چون چشمم بدو افتاد در نعت و وصف او حیران شدم. آنگاه 
به من فرمود: ای پسر مهزیار! برادرانت در عراق چگونه‌اند؟ گفتم: 
رت و گرفتار و شمشیر بنی شیصبان پیابی بر آنها فرود هد 
فرمود: خدا آنها را بکشد تا کی نیرنگ می‌ورزند, گویا آنها را می‌بینم که در 
خانه‌های خود کشته افتاده‌اند و امر پروردگارشان شب و روز آنها را فرا 
گرفته است, گفتم: ای فرزند رسول خدا! این امر کی واقع خواهد شد؟ 
فرمود: هنگامی که مردمی بی‌فرهنگ که خدا و رسول از آنها بیزارند میان 
شما .و کعبه حائل. شوند و .در آشمان سنه :سرخی. بدیداز شود وذر آن 
ای سیمین و نورانی نمودار گردد و از ارمنستان و آذربایجان 
«سروسی» به شورش برخیزد و قصد سرزمینهای و رای ری را داشته 
باشد هم آنجا که آن کوه سیاه به آن کوه سرخ بهم پیوسته و نزدیک به کوه 
طالقان است و میان او و مروزی نبرد سختی درگیرد که کودکان در آن پیر 
شوند و بزرگان اه پیری رسند و کشتار در میان آنها ظاهر 
گردد, ذر جچتیرخ هنحامی:متنظر ظهوو آونباشید ها به <«زوزاع» درایدو خندان 
در آنجا نماند و به «ماهان» وارد 
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هو دا انوس اسان ای 
کمتر بماند سیس به سمت کوفه حرکت کند و میان آنها جنگی درگیرد که 
از نجف تا حیره و غري را فرا گیرد. جنگی سخت که عقول را زایل کند و 
هر دو طایفه نابود شوند و خداوند باقیمانده انها رآ درو کند. 

ستی نف دا تراسا یلاع تسه امش دا 


در شب یا روز بر آنها درآید و آنها را درو خواهیم کرد. گوئیا که از دیروز 
گذشته اصلا نبوده‌اند. «<1» گفتم: ای آقای من و ای فرزند رسول خدا! 
مقصود از امر چیست؟ فرمود: ما امر خدا و لشکریان او هستیم. گفتم: ای 
آقای من و ای رسول خدا! آیا وقت آن نرسیده است؟ فرمود: 
اقتربت السَاعَةٌ و انْشو الم 
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(2) ابو نعیم انصاری زیدی گوید: من در مکه بودم و با جماعتی از مقصٌره 
که محمودی و علان کلینی و ابو الهیثم دیناری و ابو جعفر همدانی که بالغ 
بر سی مرد می‌شدیم در نزد مستجار و کنار خانه کعبه نشسته بودیم و من 
در میان ایشان جز 


(1) یونس: 24. 
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محمّد بن قاسم علویٌ عقیقیْ مخلصی را نمی‌شناختم (1) و در آن روز که 
ششم ذی حجّه سال دویست و نود و سه هجری بود به ناگاه از میان 
طواف کنندگان جوانی به نزد ما آمد که دو حوله احرام بر او بود و نعلین در 
دست داشت چون چشم ما بدو افتاد از هیبت او همه از جا برخاستیم و 
سلام کردیم, آنگاه نشست و به راست و چپ نگریست و گفت: آباخت اند 
که ابو عبد اللّه علیه السْلام در دعای الحاح چه می‌فرمود؟ گفتیم: چه 
می‌فرمود؟ گفت: می‌فرمود: ۱ ۱ 
تارایاا اد کوک است مب کم سح آن اسف که اسمان ورن اه 
بریاست و بدان حقّ و باطل را از یک دیگر جدا می‌کنی و متفتّق را گرد 
می‌آوری و مجتمع را پراکنده می‌سازی و بدان ریگها را بشماری و کوهها را 
وزن کنی و دریاها را پیمانه نمایی که بر محقّد و خاندانش درود فرستی و 
در هر کارم فرج و گشایش قرار دهی. "3 
سپس برخاست و داخل در طواف شد و در ان هنگام به احترامش ما هم 
به پا خواستیم و فراموش کردیم که به او بگوئیم: تو کیستی؟ و چون فردا 
همان وقت فرا رسید باز ز از صف طواف خارج شد و به نزد ما امد و مانند 
روز گذشته به 
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1 
اس ای خه ال ست از نا فوحه بد 
می‌گفت ؟ گفتیم: چه می‌فرمود؟ گفت: : می‌فرمود:_ 
بار الها؛ اوازها به سوی تو بلند است و صورتها بر استان تو بر خاک است و 
گردنها برای تو خاضع است و محاکمه اعمال با توست., ای بهترین مسئول 
و بهترین معطی! ای صادق و ای خالق و ای کسی که خلف وعده نمی‌کنی: 
ای کسی که دستور دعا دادی و اچابت را ضامن شدی و فرمودی: اذعونی 
تب لک و فرمودی: و |ذا سالک عبایی عَّی قنّی قريتبٌ جیتٍ َو 


‌ 





لیسْتَجیبُوا لی و لیْوْمنُو َهْم ردو و فرمودی: یا 
شرفوا علی أ شید دز قتطوا می رشتد ال ان له بقیر 
الئوت جمه تَهُ هو العَفُور الرَحيمٌ 

ار شا که 
امیر المومنین علیه السلام در سجده شکر چه می‌فرمود؟ گفتیم: چه 
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(1) ای کسی که پافشاری درخواست‌کنندگان جز بر جود و کرمش نیفزاید, 
ای کسی که خزانه‌های اسمان و زمین از ان اوست. ای کسی که 
خزانه‌های کوچک و بزرگ از آن اوست., بدکرداری من تو را از احسان باز 
ندارد, از تو درخواست می‌کنم که با من چنان کنی که خود شایسته انی, تو 
اهل جود و کرم و عفوی, ای خدای من یا اللّه با من چنان کن که خود 
شایسته ۱ تو بر کیفر توانایی و من سزاوار انم. هیچ حجت و عذری در 
پیشگاه تو ندارم و به همه گناهان خود اقرار می‌کنم, اعتزاف:فی کنم تا آنها 
را ببخشایی و تو بهتر از من آنها را می‌دانی, به گناهان و خطاها و سیتّات 
خود اعتراف می‌کنم, بار الها! ببخش و ترجم کن و از آنچه ی درگذر 
که تو عزیز و کریمی. 

و برخاست و داخل در طواف شد و ما هم به احترامش برخاستیم و فردا 
همان وقت آمد و ما هم چون گذشته به استقبالش برخاستیم و در میان ما 
نشست و به راست و چپ نگریست و گفت: سید العابدین علیْ بن 
الحسین علیهما السلام در سجود نمازش در این مکان چنین می‌فرمود:- و 
با دست به جانب حجر و ناودان اشاره کرد: 

«بنده کوچک تو در آستان توست و بنده مسکین تو به در گاه توست از تو 
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جیزی را درخواست کی که ی بر ان توانا نیست ؟, 11 انیا به 
راست و چپ نگریست و بمٍ محقد بن قاسم علوی نظر کرد و گفت: ای 
محقد ين قاسم! آن شاء اه عاقیت تو به خیر خواهد بود و برخاست و 
داخل در طواف شد و همه ما دعاهای او را آموختیم و فراموش کردیم که 
تا پایان روز در باره آو گفتگو کنیم, تا آنکه محمودی بما گفت: آیا و را 
شناختید؟ گفتیم: خیر. گفت: به خدا سوگند که او صاحب الژمان علیه ۲ 
السّلام است. گفتیم: ای ابا علی! از کجا چنین می‌گویی؟ و او گفت: هفت 
شال ات کف از دراه ای 0 ان ۶ 
السلام را به وی تتمانا ند کفت: در شامگاه یک روز عرفه همین جوان را 
دیدم که دعابی. می‌خواند و آن دعا را خفظ کردم. از آو-پزسنبدم:-شمها که 


گفت: ۰ اه ی ی 
ِِ- که ۰ مردم ِِ ادج و مردم را اطعام کردند و در دل 
شب که مردم در خوابند, 
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نماز گزاردند. (1) من دانستم که او علویْ است و او را به واسطه علوی 
بودنش دوست داشتم و به ناگاه از نظرم نهان شد و ندانستم که به آسمان 
رفت يا به زمین,؛ از آن مردمی که اطرافش بودند پرسیدم. آپا این علوی 
را می‌شناسید؟ گفتند: آری, او هر ساله با ما پیاده به حجْ می‌آید. گفتم: 
ستحان |۱21۱ به خدا سوگند نشانه پیاده‌روی در او ندیدم و با دلی مغموم و 
محزون از فراقش به مزدلفه آمدم و در آن شب بیتوته کردم و در خواب 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم را دیدم و فرمود: ام متا را 
مطلوب خود را دیدی؟ گفتم: ای آقای من! او که بود؟ فرمود: کسی را که 
در شامگاه عرفه دیدار کردی صاحب المان شماست. و چون این داستان 
را از او شنیدم او را سرزنش کردیم که چرا پیشتر ما را از آن مطلع 
نکردی و او گفت: 
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من این داستان را فراموش کرده بودم تا انکه ما درخواست کردیم. این 
حدیث را عقّار بن حسین و محمّد بن محمّد نیز به طرق خود برایم روایت 


کرده‌اند. 


و 


(1) ابو الحسین حسن بن وجناء از پدرش و او از جدذٍش «1» روایت می‌کند 
که گفت: در خانه امام حسن علیه السّلام بودیم که سواران خلیفه همراه 
جعفر کذاب ما را فرا گرفتند و به چپاول و غارت مشغول شدند و تمام 
توجّه من به قائم علیه السّلام بود که آسیبی نبیند, گوید: در این حال و در 
مقابل چشمم ناگهان او پیش آمد و از در خانه بیرون رفت, در آن هنگام او 
شش ساله بود و هیچ کس او را ندید تا از دیدگان نهان شد. 

و از بعضی کتابهای تاریخی به طریق و جاده (نوشته‌ها) نقل می‌کنم و از 
ی از محمّد بن حسین بن عباد نقل است که گفت: 
امام حسن علیه السّلام روز جمعه وقت نماز صبح درگذشت و در آن شب 
که هشت روز از ماه ربیع الأْوّل سال دویست و شصت هجری گذشته بود 
نامه‌های بسیاری بدست خود برای 


(1) فی بعض النسخ «عن جدی». 
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مردم مدینه نوشته بود (1) و در آن شب کسی جز صقیل کنیز و عقید خادم 
و آنکه خدای تعالی می‌داند در نزد او ننودند. عقید کوید: از ما آب جوشیده 
با مصطکی خواست و برایش آووذیض فرمود: ابتدا نماز می‌خوانم, مرا 
آماده کنید. برای او آب وضو آوردیم و دستمالی در دامنش گستردیم, آب را 
از صقیل گرفت. روی و دو دست خود را دو بار شست و بر سر و دو پایش 
مسحی کرد و نماز صبح را در بسترش خواند و قدح را گرفت تا بنوشد و 
ی رو ی ار متخ وا از دستش 
گرفت و در همان ساعت درگذشت و در سرای خود در سام"اء کنار 
پدرش- صلوات ی به خاک سیرده شد و به کرامت خدای تعالی 
نایل آمد و عمرش بیست و نه سال تمام بود. 

راوی گوید: عباد در این حدیث می‌گوید: چون خبر وفات ابو محمد علیه 
السلام به مادرش رسید از مدینه به سامباء آمد و نامش «حدیث» بود و 
داستانهای مفصلی با جعفر برادر امام حسن علیه السلام دارد و جعفر از او 
مطالبه میراث نمود و نزد سلطان از وی سعایت کرد و کشف ستر او را که 
خدای تعالی فرمان به حفظ آن داده است نمود. در این هنگام صقیل اذعا 
کرد که باردار است و او را به خانه معتمد عباسیت 
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بردند (1) و زنان و خدمه معتمد و موقق و زنان قاضی ابن آبی الشوارب 
متعهٌّد شدند که در همه حال وی را تحت مراقبت قرار دهند تا آنکه حوادث 


ِ- 
1 


زير بر سر آنها فرود آمد: خروح یعقوب لیث صفار و مرگ ناگهانی عبید الله 
بن یحیی بن خاقان و خارج شدن انها از سامژا و شورش صاحب الرنج در 
بصره و غیر ذلک که آنها را از توجّه به صقیل بازداشت. 

و ابو سهل بن نوبخت گوید: عقید خادم می‌گوید: ولیث خدا حجّة بن الحسن- 
صلوات الله علیه- در شب جمعه اول ماه رمضان سال دویست و پنجاه و 
چهار هجری به دنیا امد و کنیه او ابو القاسم و ابو جعفر و لقبش مهدی 
است و او حجّت خدای تعالی بر همه خلایق است, مادرش صقیل جاریه و 
مولدش سامزاء ندز محاه. درب ال اضة «4* بود و مردم در ولادت او آمذ 
واشد کردنده بغضی از انهاان و۱ 


(4) فی بعض النسخ «درب الرصافة» و فی بعضها «دار الرصافة». 

اظهار (1) و بعضی دیگر ان را کتمان می‌کنند, بعضی از بیان خبر او نهی 
می‌کنند و بعضی دیگر ذکر او را اشکار | بر زبان اورند و خداوند به او داناتر 
است. 

و ابو الادیان گوید: من خدمتکار امام حسن علیه السلام بودم و نامه‌های او 
را به شهرها می‌بردم و در آن بیماری که منجر به فوت او شد نامه‌هایی 
نوشت و فرمود انها را به مدائن برسان, چهارده روز اینجا نخواهی بود و 
روز پانزدهم وارد سامژاء خواهی شد و از سرای من صدای و ویلا 
می‌شنوی و مرا در مغتسل می‌یابی. ابو الادیان گوید: ای اقای من! چون 
این امر واقع شود امام و جانشین شما که خواهد بود؟ فرمود: هر کس 
پاسخ نامه‌های مرا از تو مطالبه کرد همو قائم پس از من خواهد بود. گفتم: 
دیگر چه؟ فرمود: کسی که بر من نماز خواند همو قائم پس از من خواهد 
بود. گفتم: دیگر چه؟ فرمود: کسی که خبر دهد در آن همیان چیست همو 
قائم پس از من خواهد بود. و هیبت او مانع شد که از او بپرسم در آن 
همیان چیست؟ 

نامه‌ها را به مدائن بردم و جواب ب آنها را گرفتم و همان گونه که فرموده بود 
روز پانزدهم به سامزاء در آمندم و به ناگاه صدای وا ویلا از سرای او 
شنیدم و او 

را بر مغتسل یافتم (1) و برادرش جعفر بن علی را بر در سرا دیدم و 
شیعیان را بر در خانه‌اش دیدم که وی را به مرگ برادر تسلیت و بر امامت 
تبریک می‌گویند. با خود گفتم: اگر این امام است که امامت باطل خواهد 
بود, زیرا| می‌دانستم که او شراب می‌نوشد و در کاخ قمار می کند و تار 
می‌زند. پیش رفتم و تبریک و تسلیت گفتم و از من چیزی نیرسید. انگاه 
عقید بیرون آمد و گفت: تا رز و 9زا است برخیز و بر 


هار کر انا عفن برد لداع و و فی رشان کف ستاون ۵ 
حسن بن علیْ که معتصم او را کشت و به سلمه معروف بود در اطراف 
وی بودند. 1 
چون به سرا درامدیم حسن بن علیْ را کفن شده بر تابوت دیدم و جعفر 
بن علیٌ پیش رفت تا بر برادرش نماز گزارد و چون خواست تکبیر گوید 
کودکی گندم گون با گیسوانی مجعد و دندانهای پیوسته بیرون آمد و ردای 
جعفر بن علیخ را گرفت و گفت: ای عمو! عقب برو که من به نماز گزاردن 
بر پدرم سزاآوارترم. و جعفر با چهره‌ای رنگ پریده و زرد عقب رفت. 
آن کودک پیش آمد و بر او نماز گزارد و کنار آرامگاه پدرش به خاک سپرده 
1 شد. سپس گفت: ای بصری! جواب نامه‌هایی را که همراه توست بیاور. و 
آنها 
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را به او دادم (1) و با خود گفتم این دو نشأنه, باقی هی ضاند همیان, انگاه 
نزد جعفر بن علیْ رفتم در حالی که او آه می‌کشید. حاجز وشّاء به او گفت: 
ای آقای من! آن کودک کیست تا بر او اقامه حجّت کنیم. گفت: به خدا 
سوگند هرگز او را ندیده‌ام و او را نمی‌شناسم. ما نشسته بودیم که 
گروهی از اهل قم آمدند و از حسن بن علیّ علیهما السّلام پرسش کردند و 
فهمیدند که او در گذشته است و گفتند: به چه کسی تسلیت بگوئیم؟ و 
مردم به جعفر بن علیّْ اشاره کردند, آنها بر او سلام کردند و به او تبریک و 
یت فد و کته هرا سا تاحه‌هان اموان. ام بکماه‌ها از 
کیست؟ و اموال چقدر است؟ جعفر در حالی که جامه‌های خود را تکان 
می‌داد تا و گفت: آیا از ما علم غیب می‌خواهید, راوق گوید: خادم از 
خانه بیرون آمد و گفت: نامه‌های فلانی و فلانی همراه شماست و همیانی 
که درون آن هزار دینار است که نقش ده دینار ان محو شده است. انها 
تامه‌ها و احوال رایه او تارید و کفتنوه انکه و را براي کرفتن آنتها فرسهای 
همو امام است و جعفر بن علیْ نزد معتمد عبّاسیٌّ رفت و ماجرای آن 
کودک را گزارش داد, معتمد کارگزاران خود را فرستاد و صقیل جاریه را 
گرفتند و از وی مطالبه آن کودک کردند. صقیل 
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منکر او شد (1) و مدٌْعی شد که باردار است تا به اين وسیله کودک را از 
نظر آنها مخفي سازد و وی را به ابن الشوارب قاضی سپردند و مرگ 
ناگهانی عبید الله بن یحیی بن خاقان و شورش صاحب زنج در بصره پیش 
آمد.ق آی این رو از آن کتیر عافل شدند و اه از دست آنها. گریخت: و الحفه 
له دی لخن 


ط2- 


(2) علیْ بن سنان موصلی گوید: پدرم گفت: چون اقای ما ابو محمّد حسن 
بن علیخ علیهما السلام درگذشت, از قم و بلاد کوهستان نمایندگانی که 
معمولا وجوه و اموال را می‌آوردند درآمدند و خبر از درگذشت امام حسن 
علیه السلام نداشتند و چون به سامراء رسیدند وی ی 
پرسش کردند, به آنها گفتند که وفات کرده است, گفتند: وارث او کیست؟ 
گفتند؛ برآدرش جعفر بن علوت, آنگاه از او پزسش کردنده گفتتد که او براق 
تفریج بیرون رفته و سوار زورقی شده است شراب می‌نوشد و همراه او 
خوانندگانی هم هستند, آنها با یک دیگر مشورت کردند و گفتند: اينها از 
اوصاف امام تست و بقضی آز آنما هی وفتند: باز کردیم و این 
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اموال را به صاحبانشان برگردانیم. 

)1( آبه. الانسن: ند یبن حعفر منرت قمت. کفت: بمانید تا این مرد 
با کرد .و اهراب در تفن بیازمائیم. راوی گوید: چون بازگشت به حضور 
وی رفتند و بر او سلام کردند و گفتند: ای آقای ما! ما از اهل قم هستیم و 
گروهی از شیعیان و دیگران همراه ما هستند و ما نزد آقای خود ایو محّد 
حسن بن علخ اموالی را می‌آورديم. گفت: آن اموال کجاست؟ گفتند: 
همراه ۳ گفت: آنها را به نزد من اور ند: گفتند: این اموال داستان 
جالبی دارد. گفت: ان داستان چیست؟ گفتند: اين اموال از عموم شیعه یک 
دینار و دو دینار گردآوری می‌شود, سپس همه را در کیسه‌ای می‌ریزند و بر 
آن مهر می‌کنند و چون این اموال را نزد آقای خود ابو محقّد علیه السْلام 
می‌آوردیم می‌فر مود: همه آن چند دینار است و چند دینار آن از کی و چند 
دینار آن از چه کسی است و نام همه آنها را می‌گفت و نقش مهرها را هم 
می‌فرمود, جعفر گفت: دروغ می‌گوئید شما به برادرم چیزی را نسبت 
می‌دهید که انجام نمی‌داد. این علم غیب است و کسی جز خدا ان را 
نمی‌داند. 


(2) راوی گوید: چون آنها کلام جعفر را شنیدند به یک دیگر نگریستند و 


ی 
۳ ان‌هال را و ما مردمی اجیر و وکیل صاحبان این 
مال هستیم و آن را تسلیم نمی‌کنیم مگر : به همان علاماتی که از آقای خود 


حسن بن علیْ می‌دانیم, اگر تو امامی بر ما روشن کن و الا آن را به 
صاحبانش بر می‌گردانیم تا هر کاری که صلاح می‌دانند بکنند. 


راوی گوید: جعفر به نزد خلیفه- که نر آن رود در سام اع: نود رفت ور عیه 


آنها دشمنی کرد و خلیفه آنها را احضار کرد و گفت: آن مال را به جعفر 
تا خدا امیر المومنین را اک وه 
وکیل این اموال هستیم و آنها سپرده مردمانی است و به ما گفته‌اند که آن 
عهتا سم بر همین عادت‌جاری بر 

خلیفه گفت: چه علامتی با ابو محمّد داشتید؟ گفتند: دینارها و صاحبانش و 
مقدار آن ۳ گزارش می‌کرد. و چون چنین می‌کرد آنها را تسلیم وی 
می‌ کردیم,؛ ما مکژر به نزد او می‌آمدیم و این علامت و دلالت ما بود و 
اکنون او در گذشته است., اگر این مرد صاحب الأمر است بایستی همان 
کاری را که برادرش انجام می‌داد انجام دهد و ال آن اضهال ترا به ضاحباتش 
برمی‌گردانیم. 
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(1) و جعفر گفت: ای امیر المومنین اینان مردمیر دروغگو هستند و بر 
برادرم دروغ می‌بندند و این علم غیب است. خلیفه گفت: اینها فرستاده و 
مأمورند و ما علی الرَسُولِ ابلاغ جعفر مبهوت شد و نتوانست پاسخی 
بدهد و آنها 

امیر الموّمنین بر ما مثت نهد و کسی را به بدرقه ما بفرستد تا از اين شهر 
به در رویم و چویر از شهر بیرون آمدند, غلامی نیکو منظر که گویا خادمی 
بود به طرف آنها آمد و ندا می‌کرد ای فلان بن فلان! ای فلان بن فلان! 
مولای خود را اجابت کنید, گوید: گفتند آیا تو مولای ما هستی؟ گفت: معاذ 
ال هن دج و و ها هتم ند او پیاجیده گویند: ما به همراه او رفتیم 
اک 
مانند پاره ماه می‌درخشید و جامه‌ای سبز در برداشت., بر او سلام کردیم و 
پاسخ ما را داد سپس فرمود: همه مال چند دینار است و چند دینار از 
فلانی و چند دینار از فلانی است و بدین سیاق همه اموال را توصیف کرد. 
سیس به وصف لباسها و اثاثئیه و چهارپایان ما پرداخت و ما برای خدای 
تعالی به سجده افتادیم که امام ما را , با معافی فقو ویز استانه وی 
بوسه زدیم و هر 
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شوالی: که.خواستيم از او-پرشتديم :واه جواب داد (1) آنگام آموال:را نزد 
پا یا بر کارا را به سامزاء نبریم 
و فردی را هداد بت مي کنو که آموان را دریافت کند و توفیقات از 
نزد او خارج شود. گوید: از نزد او بیرون امدیم و به ابو العباس محمّد بن 
جعفر قمّی حمیری مقداری حنوط و کفن داد و به او فرمود: خداوند تو را 
در مصیبت خودت اجر دهد. راوی گوید: ابو العباس به گردنه همدان 


نرسیده درگذشت و بعد از آن اموال را به بغداد و به نزد و کلاء منصوب آو 
می‌بردیم و توقیعات نیز از نزد آنها خارجح می‌گردید. 

مصثف این کتاب- رضی الاه ند گوید: این خبر دلالت دارد که خلیفه امر 
امامت را می‌شناخته است که چیست و موضع آن کجاست و از اين رو از 
این گروه و اموالی که با آنها بود دفاع کرد و جعفر کذاب را از مطالبه آنها 
با دات وسه آنها دور نداد که آموال اجه حفیر سیم کفقد :جر اینکه او 
می‌خواست این امر پنهان بااشد و منتشر نشود تا مردم به سوی او راه 
نجویند و او را نشناسند و جعفر کذّاب هنگامی که امام حسن علیه السّلام 
دررگذشت بیست هزار دینار به نزد خلیفه برد و 
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گفت: ای امیر المومنین ! مرتبت و منزلت برادرم حسن را برای من قرار 
بده! (1 و خلیفه بدو گفت: بدان که منزلت  ِِ‏ به واسطه ما نبود, 
بلکه به واسطه خدای تعالی بود و ما تلاش می‌کردیم که منزلت او را تنژل 
دهیم و ناچیز گردانیم, اما خدای تعالی از آن ابا کرد و هر روز رفعت او را 
افزود, زیرا او خودداری و خوش رفتاری و علم و عبادت داشت, اگر تو نزد 
تیان رات فان هل سرا دار ام ها دای وان ند اما 
چنان منزلتی نداری و اوصاف او هم در تو نیست در این باب ما نمی‌توانیم 
کارتورای وانجام هرس 





1 


(2) ابو بصیر از امام صادق علیه السّلام روایت کند که فرمود: ولادت 


گردنش نباشد. 


-2 


(3) مین صاله اد آمام ضادی غابه اتسلام روایت کید که فر وه قانم 


و بیعت هیچ کس بر گردنش نباشد. 
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(1) هشام بن سالم از امام صادق علیه السّلام روایت کند که فرمود: قائم 


۳ 


(2) حسن ين علیّ بن فضٌال از امام رضا علیه السّلام روایت کند که 
فرمود: گویا شیعیان را می‌بینم که در فقدان سومین پشت از فرزندانم 
مانند چهارپایان در طلب چراگاه برایند اما آن را نيابند, گفتم: ای فرزند 
رسول خدا! برای چه؟ 1 

فرمود: برای انکه امامشان از انها نهان شود, گفتم: برای چه؟ فرمود: 
برای انکه چون با شمشیر قیام کند بیعت هیچ کس بر گردنش نباشد. 


3 


(3) ابو بصير از امام صادق علیه السلام روایت کند که فرمود: ولادت 
صاحب الامر بر اين مردم نهان است تا چون خروج کند بیعت هیچ کس بر 
گردنش نباشد و خدای تعالی امر وی را در یک شب اصلاح فرماید. 
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(1) حنان بن سدیر از پدرش از امام صادق علیه السلام روایت کند که 
فرمود: برای قائم ما غیبتی است که مدذت آن به طول ۹ گفتم: 
ای فرزند رسول خدا! آن برای چیست؟ فرمود: زیرا خدای تعالی 
می‌خواهد در او سئتهای پیامبران علیه السْلام را در غیبتهایشان جاری کند و 
ای سدیر! گریزی از آن نیست که مدّت غیبتهای آنها به سرآید. خدای تعالی 
فرمود: رین طبَقا عَنْ طبَقٍ «1» یعنی: ستهای پیشینیان در شما جاری 


ست . 
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(2) زراره گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: ای زراره! گریزی از غیبت 
قائم نیست., گفتم: برای چه؟ فرمود: بر جان خود می‌ترسد- و با دست به 
شکمش اشاره کرد-. 
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(3) زراره گوید: از امام باقر علیه السلام شنیدم که می‌فر مود: برای قائم 


(1) الانشقاق: 19. 

ترجمه کمال الدین ,ج2,ص :234 

قیامش غیبتی است. گفتم: برای چه؟ فرمود: می‌ترسد- و با دست به 
شکمش اشاره کرد-. 
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(1) زراره گوید: از امام باقر علیه السّلام شنیدم که می‌فرمود: برای قائم 
پیش از ظهورش غیبتی است. گفتم: برای چه؟ فر مود: می‌تر سد- و با 
دست به شکمش اشاره کرد- زراره گوید: مقضود افت: انشت: 
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اقا اد ام سای لیم تام ردایت کت که فرموت سای قاند 
پیش از قیامش غیبتی است, گفتم: برای چه؟ فر مود: می‌ترسد ذبحش 


بل 


(3)عید الله ین فصّل هاشمی کید از آمام ضادق. غلبه التاام شتیده که 
می‌فر مود: 

برای صاخب الاهر*غییت: تا کزبری. است که .هر باطل‌خوبی, در آن .شک 
می‌افتد, گفتم: فدای شما شوم, برای چه؟ فرمود: به خاطر امری که ما 
اجازه 

ترجمه کمال الدین ,ج2.ص:235 

نداریم آن را هویدا کنیم, گفتم: در آن غیبت چه حکمتی وجود دارد؟ فرمود: 
حکمت غیبت او همان حکمتی است که در غیبت حجتهای الهی پیش از او 
بوده است و وجه حکمت غیبت او پس از ظهورش اشکار گردد. همچنان که 
بپاداشتن دیوار بر موسی علیه السّلام روشن نبود تا انکه وقت جدایی آنها 
فرارسید. 

ای پسر فضل این امر امری از امور الهی و سژی از اسرار خدا و غیبی از 
و پروردگار است و چون ۳ که خدای تعالی ِ ۹ تصدیق 





باب 45 توقیعات وار ده از قائم علیه السْلاه 


1 


(1) از علین بن عاصم کوفی نقل است که می‌گفت: در توقیعی از صاحب 
الزمان 
امده است: ملعون است ملعون کسی که مرا در محفل مردم نام برد. 
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۱ تن نصا همدانی کی یه ایا مان یه ال لام ری 
خال اف هرا ار یک مد صته مت رون ام یی که | 
پدران شما روایت شده است که فرموده‌اند: ختکمان و خادمین ما بدترین 
خی دا هستی و آمام علیه السلام. تشن وای بز شمان ابا کلام خدای 
تعالی را نمی‌خوانید که بین انها و بین قریه‌هایی که مبارکشان ساختیم 
قریه‌های ظاهری قرار دادیم, «1» به خدا سوگند ما ان قریه‌های مبارک و 
شما ان قریه‌های ظاهر هستید. 

عبد الله بن جعفر نیز این حدیت را روایت کرده است. 


3 


(2 ابو علیث گوید از محشد بن عثمان عمرو شنیدم که می‌ گفت: توقیعی 
به خطی که می‌شناختم این چنین صادر شد: لعنت خدا بر کسی باد که مرا 
در مجمع مردم نام برد. ابو علیْ گوید: نامه‌ای نوشتم و پرسیدم که فرح 
کی خواهد بود؟ پاسخ آمد: تعیین‌کنندگان وقت دروغ می‌گویند. 


(1) السبا: 18. 
ترجمه کمال الدین ,ج2,ص:237 


۳ 


(1) اسحاق بن یعقوب گوید: از محمّد بن عثمان عمری درخواست کردم 
نامه‌ای را که مشتمل بر مسائل دشوارم بود برساند و توقیعی به خط 
خداوند تو را ارشاد کند و پایدار بدارد. اما سوالی که در باره منکران از 
خاندان و عموزادگان ما کردی, بدان که بین خدای تعالی و هیچ کس 
خویشاوندی نیست و کسی که مرا انکار کند از من نیست و راه او مانند 
راه پسر نوج است, اما راه عمویم جعفر و فرزندانش راه برادران یوسف 
است. 

اما نوشیدن آبچو حرام است و نوشیدن شلماب که نوعی شربت است 
ما ای وا سل دار ری ا ان را سا اه 
هر که خواهد بفرستد و هر که خواهد قطع کند که آنچه خدای تعالی به من 
داده است بهنر از آن است که به شما داده است. 

و اقا ظهور فرج. آن با خدای تعالی است و تعیین‌کنندگان وقت دروغ 
و اما اعتقاد کسی که می‌گوید حسین علیه السلام کشته نشده است آن 
کفر و تکذیب 

ترجمه کمال الدین ,ج2,ص :238 

و گمراهی است. ۳ 

۱ و انا حدات واققم خر باه آن تال بر آویان خفت ربا رسوع کنید 
که آنان حجّت من بر شما هستند من نیز حجّت خدا بر انها هستم. 

و اما محمّد بن عثمان عمری- که درود خدا بر او و پدرش باد- مورد وثوق 
وه ایآ تفس 

و اما محقد بن علیْ بن مهزیار اهوازی, خدای تعالی به زودی قلب او را به 
صلاح اورد و شکش را برطرف سازد._ 

و اه اجه را برای ما فرستادی ار ان رو مت‌پفبرم که با فبرن بو طاهر 
است. و بهای کنیز خواننده حرام است. 

انا هعت یی شاذان تن تعیمه او مزدی از یانما اه الیبت است, 
همفکران او مجالست مکن که من از انها بیزارم و پدرانم نیز از انها بیزار 
بودند. 

و اما کسانی که اموال ما را با اموال خودشان در _می‌آميزند, هر کس 
چیزی از اموال ما را حلال شمارد و ان را بخورد همانا اتش خورده است. 
ترجمه کمال الدین ,ج2,ص :239 


(1) و اشا خمس, آن بر شیعبان ما مباح است و تا هنگام ظهور امر ما از آن 
معافند تا ولادتشان پاکیزه شود و نه خبیث. 

و امّا تشیمانن کروهی. که.در دین خداین تعالی,به واشنطه آنچه .نما دادید 
شک کردند. ما از هر کسی که فسخ بیعت کند بیعتمان را برداشتیم و نیازی 
به عطای شک ‌کنندگان نیست. 

و اقا علت وقوع غیپت, خدای تعالی می‌فرماید: با آَُا الذین منوا لا تسْتلُوا 
عَن أسْیاء ان تب لك تسُوْکَم «1», بر گردن همه پدرانم بیعت سرکشان 
زمانه بود اما من وقتی خروج نمایم بیعت هیچ سرکشی بر گردنم نیست. 

و اما وجه انتفاع از من در غیبتم. آن مانند انتفاع از خورشید است جویر ابر 
آن را از دیدگان نهان سازد و من امان اهل زمینم همچنان که ستارگان 
امان اهل آسمانها هستند و از اموری که سودی برایتان ندارد پرسش نکنید 
و خود را در اموختن انچه از شما نخواسته‌اند به زحمت نیفکنید و برای 
تعجیل فرج بسیار دعا کنید که همان فرج شماست و ای اسحاق بن 
یعقوب! درود بر تو و بر پیروان 


(1) المائدة: 102. 
هدایت باد. 
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(1) محقد بن شاذان گوید: مقداری مال برای قائم علیه السلام در نزد من 
فراهم امد که از پانصد درهم بیست درهم کمتر بود و من ناخوش داشتم 
که آن را ناقص بفرستم, بنا بر اين از مال خود آن را کامل گردانیده و نزد 
محتد. بن:جعفر, فرسادم و ننوشتم. که چقدر آن از فن. است:::فحقند بر 
جعفر قبض آن را بزایم. فرستاد که در آن آمده بود: باتضد ذرهم زسید که 
نیت درهم آن از توتت: 
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(2) اسحاق بن یعقوب گوید: از شیخ عمری- وت شنیدم که 
می کفت: با مردی شهری مصاحبت داشتم و به همراه او مالی برای قائم 
علیه السّلام بود و آن را برای او فرستاد و آن مال را به او برگردانید و به 
او گفتند: حق عموزادگانت را که بالغ بر چهار صد درهم است از آن خارج 
کن, آن مرد متحیّر و مبهوت و متعجّب گردید و حسابرسی کرد و در دستش 
قزر دا فده که تن به عموزادگانش بود که مقداری از آن را : به آنها 
تسلیم کرده بود ولی بقیه آن را نادار 

نکرده بود و سهم آنان از آن مال چنان که فر موده بود چهار صد درهم 
ی انا رال واه صات ماس اش اس اه ار را 
پذیرفت. 
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(1) گروهی از اصحاب ما روا؛ یت کرده‌اند که غلامی را نزد ابو عبد اللّه بن 
جنید که در واسط بود فرستادند و گفتند که آن را بفروشد, آن را فروخت و 
بهای آن را گرفت و چون آنها را به ترازو گذاشت هیجده قیراط و یک حبه 
کم آمد و از مال خود هیجده قیراط و و 
فرستاد [امام] یک دینار از آن مال را ۱۳ 9 732 
یک حبه بود. 
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(2) از محمّد بن ابراهیم بن مهزیار نقل شده است که در حال شک و تردید 
وارد عراق شد و این توقیع برای وی صادر گردید: به مهزیاری بگو آنچه را 
از دوستان آن سامان حکایت کردی فهمپدیم. به آنها بگو آیا قول ل خدای 
تعالی را 0 می‌فرماید: يا أبهّا الذین آمَنوا آطیعّوا ال و آطیقوا 
الرسول ور این ا افو آیا این دستور تا روز قیامت نیست؟ آی خدای 
تعالی پناهگاههایی برای شما قرار نداده است که بدان پناهنده شوید؟ آپا 
آزتهان اد علبة السلاما مان 

ترجمه کمال الدین ,ج2,ص:42 2 

امام گذشته ابو محمّد صلوات اللّه علیه اعلام هدایت برای شما قرار نداده 
است؟ (1) و اگر علمی نهان شد علمی آشکار نگردید و اگر ستاره‌ای 
کر ی مین اه ایآ ی را 
کرد پنداشتید که او رابطه بین خود و خلقش را قطع کرده است؟ هرگز 
چنین نبوده و تا روز قیامت چنین نخواهد بود در ان روز امر خدای تعالی 
ظاهر شود و آنان ناخشنود باشند. ِ 

ای محشد بن ابراهیم! برای چیزی که بخاطر آن آمدی شک به خود راه مده 
که خدای تعالی زمین را از حجّت خالی نگذارد, آیا پدرت پیش از وفاتش به 
تو نگفت: هم اکنون باید کسی را حاضر کنی که این دینارهایی را که نزد 
من ات ورن که و عون کین فد و اس این سای عوو برد که به زورک 
بمیرد به تو 

آها را قف ود ورن کنو کیش بر کی ره ی داد و توسه گنه :دا شتی. ‏ 
یک کیسه که دینارهای گوناگون در آن بود, آنها را وزن کردی و شیخ با خاتم 
خود آنها را مهر کرد و گفت تو هم آنها را مهر کن, اگر زنده ماندم که خود 
می‌دانم چه کنم و اگر مردم, تو اوّلا در باره خود و ثانیا در باره من از خدا 
۱ 
ترجمه کمال الدین ,ج2,ص:243 

تقدین از خساپ ها جدا کردی و 65 و اندی دباو است یرون کن واز جانب 
۳ و حسبتا اللةْ و عم 
الوکیل 

(1) محمّد بن ابراهیم گوید: برای دیدار به عسکر رفتم و قصد ناحیه 
مقذسه را داشتم, زنی مرا دید و گفت: آیا تو محقّد بن ابراهیمی؟ گفتم: 
آری, گفت: بازگرد که در این هنگام به مقصود نمی‌رسی و شب هنگام 
مراجعت کن که در به رویت باز است داخل در سرا شو و قصد ان اتاقی 


را کن که چراغش روشن است و من هم چنان کردم و قصد آن در را کردم 
و به ناگاه دیدم که باز است داخل در سرا شدم و قصد همان اتاقی را 
کردم که توصیف کرده بود و در این بین که خود را میان دو قبر دیدم و 


شدی. 
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(2) نصر بن صیّاح بلخی گوید: کاتبی در مرو برای خوزستانیِ بود که نصر 
نام او را به من گفت و هزار دینار نزد او برای ناحیه مقدّسه گرد آمده بود 
و با من مشورت کرد, گفتم: آن را به تزد حاحزی. نفرنست, گفت گفت: اگر روز 
تعالی از من سوال کرد آا ی آری, نصر گوید: از او 
جدا شدم و بعد از دو سال به نزد او آمدم و او را دیدار کردم و از آن مال 
پرسیدم, گفت: دویست دینار آن را به توسشط حاجزی فرستاده است و 
وصول ان و دعای خیر برای او صادر شده است و به او نوشته است که 
مال هزار دینار بوده است و دویست دینار فرستاده‌ای و اگر خواستی از 
طریق کسی اقدام کنی اسدی در ری است از طریق او اقدام کن. 

نصر گوید: اندکی بعد خبر مرگ حاجز رسید و شدیدا بی‌تاب و مغموم 
شدم. 

گفتم چرا بی‌تاب و مغموم می‌شوی در حالی که خدای تعالی با دو دلالت بر 
تو مثت نهاده است. یکی انکه مبلغ مال را به تو اخبار کرده و دیگر انکه 
خبر مرگ حاجزی را ابتداء به تو داده است. 


-10 


(1) نصر بن صباح گوید: مردی از اهالی بلخ پنج دینار به توسْط حاجزی 
فرستاد و نامه‌ای نوشت و نام خود را در ان تغییر داد رسیدی به نام و 


با 


(2) محشّد بن شاذان گوید: مردی از اهالی بلخ مالی را فرستاد نامه‌ای 
ضمیمه 

ترجمه کمال الدین ,ج2,ص:245 

آن بود که در آن نوشته‌ای نبود و انگشت خود را بی‌انکه خیزی, را نوشته 
باشد روی آن چرخانیده بود و به نامه‌رسان گفت: این مال را ببر و هر کس 
داستان آن را به تو باز گفت و پاسخ نامه را داد مال را به او بده آن مرد به 
محلّه عسکر رفت و به سراغ جعفر رفت و داستان را به او گفت. جعفر 
گفت: آیا تو به بداء اقرار داری؟ آن مرد گفت: آری: گفتت" برای صاحب تو 
بدا شده است و به تو امر کرده است که این مال را به من بدهی, 
نامه‌رسان گفت: این جواب مرا قانع نمی‌سازد و از نزد اور ون مد .و کر 
میان اصحاب ما می‌چرخید و این توقیع برای او صادر شد: این مال, در 
معرض خطر و بالای صندوقی بوده است و دزدان بر ان خانه درامده و 
محتویات صندوق را برده ولی مال سالم مانده است و جواب نامه در همان 
دعا داشتی خداوند به تو چنان کند و چنان کرد. 
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(1) محقّد بن صالح گوید: وقتی ابن عبد العزیز باداشاله را به زندان افکند 
نامه‌ای به او نوشتم که در باره او دعا کند و اجازه دهد کنیزی اختیار کنم تا 
از او دارای فرزند شوم و توقیعی چنین صادر شد: او را اختیار کن و خداوند 
چه 

ترجمه کمال الدین ,ج2,.ص :246 
خواهد کند و زندانی را خلاص گرداند. (1) پس کنیز را برای داشتن فرزند 
اختیار کردم و فرزندی به دنیا اورد و بعد از ان مرد و آن زندانی در همان 
روزی که توقیع به دستم رسید آزاد شد 

بد: ابو جعفر برایم گفت: فرزندی ۳ آمد و نامه‌ای نوشتم و 
ارو ی وا یل پاسخی ننوشت و 
آن فرژند ذر روز هشتم در کدشت بعد ار. آن. نامه‌ای توشتم و در خذشت آو 
را خبر دادم توقیعی چنین صادر شد: خداوند غیر او و غیر او را جانشین وی 
کند و نام اوّلی را احمد و نام دومی را جعفر بگذار. و چنان شد که او 
فرموده بود و نهاني با زنی ازدواج کردم و با وی آمیزش کردم و باردار شد 
و دختری به دنیا آوز 3 مغعموم و تنگدل شدم و نامه‌ای گله آمیز نوشتم, 
جواب آمد که به زودی اژ آن کفایت. می‌شوی. و چهار سال پس از آن 
زد کی کرده ی در کت مدای رنه کم‌حدا ی عالی یور و سا 
عجول هستید. 
گوید: چون خبر مرگ ابن هلال- له آآلندرسیو شته ترومن آمد و کت 
آن کیسه‌ای را که نزد تنوست بیرون آور, کیسه را : به او دادم و نامه‌ای به 
من داد که در آن توشته شوم بو آطا انجة خر باره ۱ ظاهر ساز- یعنی 
هلالی- یاداور 
ترجمه کمال الدین ,ج2.ص: 247 
شدی, خداوند عمر او را قطع کرد و پس از مرگش توقیعی چنین صادر 
شد: او قصد ما کرد و ما صبر پيشه ساختیم و خداوند به نفرین ما عمر او 


را قطع کرد. 
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(1) حسن بن فضل یمانی گوید: قصد سامرژاء کردم و یک کیسه دینار و دو 
خاهة بوایم. آورفتد ه من آنها اب ردام و با خود کفقف آبا منزلت مه 
وا اه وا ار ی و 
نوشتم و عذرخواهی و استغفار کردم و گوشه‌ای رفته و با خود می‌گفتم: به 
خدا سوگند اگر آن کیسه را به من بازگردانند. گره آن را باز نکنم و آن را 
خرج نکنم تا آنکه آن را به نزد پدرم برم که او داناتر از من به آن است 
گوید: آن کسی که کیسه را از من گرفت اشاره‌ای نکرد و مرا ات ان کاز 
باز نداشت. آنگاه برای او نامه‌ای چنین صادر شد: خطا کردی که به او 
دی که شاه این کف را با شا مان ی کم مس ما اسان 
درخواست می‌کنند تا بدان تبژک جویند, و برای من نیز نامه‌ای چنین صادر 
شد: خطا کردی که احسان ما را باز گردانیدی و چون از خدای تعالی 
استففار کنی او تو را می‌آمرزد و اگر قصد و نیّت تو آن است که به آن 
کیسه دست نزنی و چیزی از آن را در راه خرج نکنی آن را به تو نخواهیم 
داد اما آن دو جامه برای آن است که در آن محرم شوی. 

(1) گوید: نامه‌ای در دو موضوع نوشتم و موضوع سوم هم در نظرم بود 
و با خود گفتم ممکن است از آن ناخشنود گردد. و آنگاه پاسخ آن دو 
موضوع و پاسخ موضوع سومی که ننوشته بودم صادر گردید. 

گوید: برای تبرّک درخواست مالی کردم و او آن را در خرقه‌ای سفید برایم 
و اه او 
افتاد و هر چه در آن بود پراکنده شد, متاع خود را فراهم آوردم اما آن 
بت ام و ای بر وم 
بود. گفت: در آن چه بود؟ 

گفتم: هزینه سفرم, گفت: کسی را دیدم که آن را برداشت و برد و پیوسته 
از آن می‌پرشندم تا انکه از پید | کردن آن ناامید شدم و چون به 
رسیدم و جامه‌دان خود را گشودم, ناگهان اوّلین چیزی که به چشمم خورد 
آن کیسه بود با آنکه آن خارج از آن محمل بود و هنگامی که متاعم پراکنده 
کر ند بود از آن بیرون افتاده بود. 

(2) گوید: در بغداد از طول اقامتم دلتنگ شدم و با خود گفتم: می‌ترسم در 
۱ 
ِ 

و ما 


پاسخ نامه‌ای را که نوشته بودم دریافت کنم, گفت: به مسجدی که در فلان 
مکان است برو و مردی به سراغ تو خواهد امد و پاسخ حوائج تو را خواهد 
داد, به آن مسجد رفتم و در آنجا بودم که مردی وارد شد و چون به من 
نگریست سلام کرد و خندید و گفت: تو را مژده می‌دهم که در اين سال به 
ححّ می‌روی و آن شاء اللّه سالم به نزد خانواده‌ات بازمی‌گردی. 

گوید: نزد ابن وجناء رفتم و از او درخواست کردم که مرکب و کجاوه‌ای 
برایم کرایه کند و او را ۱ 0 0 
چند روز است که در جستجوی تو هستم, ابتداء برای من نوشته و دستور 
داده است که مرکب و کجاوه‌ای برای تو کرایه کنم. حسن برایم گفت که 
ای ان شا مریم لالت حاقفه مردیوه آشت و الحف اما ال 
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(1) علی بن محمّد شمشاطی فرستاده جعفر بن ابراهیم یمان گوید: در 
بغداد بودم و قافله یمنیها اماده حرکت بود نامه‌ای نوشتم و اجازه مسافرت 
با انها را درخواستم, پاسخ امد که با انها مرو که در این سفر خیری برای تو 
بیست و در 

ترجمه کمال الدین ,ج2,ص:250 

کوفه بمان. قافله حرکت کرد و پسران حنظله بر آنها تاختند و اموالشان را 
غارت کردند. گوید: نامه‌ای نوشتم و اجازه خواستم که از راه دریا مسافرت 
کنم. پاسخ آمد که. چنین مکن و دز آن سال کشتیهای جنکی, راه را تر 
کشتیهای مسافری می‌بستند و اموالشان را می‌ربودند. 

گوید: برای زیارت به محلّه عسکر رفتم و هنگام مفرب در مسجد جامع 
بودم که غلامی نزد من آمد و گفت: برخیز, گفتم: من کیستم و برخیزم به 
که زوم 

به منزل رویم» ِ هی یک 1 ِ , آمدنم ۳ ی و 
برخاستم و به منزلش رفتم و از داخل منزل اجازه دیدار خواستم و به من 
اجازه داد. 


و 


السلام تا دو سال در جسنجوی امام بودم و چیزی به دست نیاوردم و در 
سال سوم در مدینه و در محله صریاء در جستجوی فرزند ابو محمد 
السلام بودم و ابو غانم از من درخواست کرده بود که شام را نزد او باشم 
و من نشسته بودم و فکر می‌کردم و با 


(2) فی بعض النسخ «البصری». 
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خود می‌گفتم: اگر چیزی بود پس از سه سال ظاهر می‌گردید. ناگهان 
هاتفی که صدایش را شنیدم ولی او را ندیدم گفت: ای نصر بن عبد ربه 
«1» به اهل مصر بگو: به رسول خدا- صلّی اللّه علیه و آله و سلم- ایمان 
آهرته‌ایده ایا اه را نبده‌اید؟ قصر گوید: من خودم هم نام پدرم را 
تمی‌دذانستم زیر من دز مدائن به نبا امدم .یدرم در ذشت .ه توفلی .مرا 
با خود به مصر برد و در آنجا بزرگ شدم و چون آن صوت را شنیدم شتابان 
برخاستم و به نزد ابو غانم نرفتم و راه مصر را در پیش گرفتم. 

کوید: ده مرد مضری در بارهم ده فرزتذشان نامه توشته بودند.و بدا آتها 
چنین صادر شد: اما تو ای فلانی! خداوند [در مصیبت] اجرت دهد و برای 
دیکری دغا فرموده بود و فرزند آنکه هی را تسلیت کفتة بود در گذشنت: 
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(1) ابو محمّد وجنایی گوید: چون امور شهر مضطرب شد و فتنه برخاست 
تصمیم گرفتم در بغداد بمانم و هشتاد روز ماندم آنگاه شیخی آمد و گفت: 
به شهر خود با زگرد. من ناخرسند از بغداد بیرون آمدم و چون به سامزاء 
رسیدم قصد کردم آنجا بمانم چون به من خبر رسیده بود که شهر مضطرب 
است, بیرون امدم و 


(1) فی بعض النسخ «نصر بن عبد الله». 

ترجمه کمال الدین ,ج2,ص:252 

هنوز به منزل نرسیده بودم که همان شیح به استقبالم آمد و نامه‌ای از 
خانواده‌ام آورد که نوشته بودند شهر آرام شده و آمدن مرا درخواست 
کرده بودند. 
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(1) محشّد بن هارون گوید: از اموال امام علیه السلام پانصد دینار بر مه 
من بود شبی در بفداد بودم و طوفان و ظلمت انجا را فرا گرفته بود و 
هراس شدیدی بر من مستولی شد و در انديشه دینی بودم که بر ذَمّه 
داشتم, با خود گفتم: چند دکان به پانصد و سی دینار خریده‌ام انها را به 
امام علیه السّلام به پانصد دینار می‌فروشم, گوید: ۱ 
تحویل گرفت با آنکه نامه‌ای در این باب پیش از آنکه چیزی بر زبان آورم 
ننوشته بودم و به احدی هم خبر نداده بودم. 
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(2) ابو القاسم: ابن آبی حلیس گوید: هر ساله در نیمه شعیان مقام 
عسکریین را زیارت می‌کردم سالی پیش از ماه شعبان به محله عسکر 
درآمدم و قصد داشتم در شعبان به زیارت نروم چون ماه شعبان فرا رسید 
با خود گفتم زیارت معهود خود را فرو ننهم و برای زیارت بیرون آمدم و هر 
وقت, که برای زیارت به محله عسکر وارد می‌شدم با نامه یا رقعه‌ای آنها 
را مطلع می‌کردم ولی این بار به 

ترجمه کمال الدین ,ج2,ص:253 

ابو القاسم حسن بن احمد وکیل گفتم: (1) ورود مرا به آنها اطلاع ندهد تا 
زیارتم خالصانه باشد. 

گوید: ابو القاسم تبسّم کنان تترد هرن او گفنت اين دو دینار را برای من 
فرستاده‌اند و گفته‌اند آن را به حلیسو* بده و به او بگو: هر کس در کار 
خدای تعالی باشد خدای نیز در کار او خواهد بود. گوید: در سامژاء سخت 
بیمار شدم به گونه‌ای که ترسیدم و خود را برای طر 3 اماده کردم, انگاه 
کوزه‌ای برایم فرستاد که در آن بنفسجین (بر وزن ترنجبین) بود و دستور 
رسید که از ان استفاده کنم و هنوز از آن فارغ نشده بودم که از بیماری 
خود شوه بافتم ۶ لخن الم رب العاز 

گوید: بدهکاری داشتم که مرد و تا نوشتم و اجازه خواستم که نزد 
ورثه او در واسط بروم و بگویم برای مرگ او آمده‌ام و امیدوارم از اين 
طریق به حق خود بر سم؛ اجازه نداد, دوباره نامه نوشتم اجازه نداد, سوم 
بار نامه توشتم اجاژه تدادر بعد از دف سال انتداء به من نوشت؛ به نزد. آنها 
برو, رفتم و به حق خود رسیدم. 
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(1) ابو القاسم گوید: ابن رمیس <«1» به توشط حاجز ده دینار فرستاده بود 
و حاجز فراموش کرده بود که آن را برساند, آنگاه ابتداء به حاجز نوشت: 
دینارهای ابن رمیس را بفرست. 

گوید: هارون بن موسی در باره اموری نامه‌ای نوشت و با قلم بی‌مرکب 
نوشت که برای دو فرزند برادرش که در زندان بودند دعا کند, پاسخ نامه 
او صادر شد و برای آن دو زندانی- به نام- دعا کرده بود. 

گوید: مردی از بستگان حمید نامه‌ای نوشت و درخواست کرد دعا کند تا 
فرزندش پسر باشد, پاسخ آمد: دعای در باب فرزند بایستی پیش از آنکه 
جنین چهار ماه شود صورت پذیرد و به زودی دختری برای تو به دنیا می‌اید. 
و چنان شد که فر موده بود. 

گوید: محمد بن محمد بصری »> نامه‌ای نوشت و در آن درخواست دعا 


بازگردد. پاسخ درخواست وی صادر شد و در همان سال به حجٌ رفت و 
چهار د‌ ۰ از 5 ۰ انش مردند و ما ِ بدو باز ؟ - 


(1) فی بعض النسخ «ابو رمیس» و فی بعضها «آبو دمیس». 
(2) فی بعض النسخ «القصری». 
ترجمه کمال الدین ,ج2,ص:255 ۱ 
(1) گوید: محشّد بن یزداد نامه‌ای نوشت و در ان درخواست کرد تا برای 
پدر و مادرش دعا کند و پاسخی چنین امد: خداوند تو را و پدر و مادر و 
خواهر در- گذشته‌ات را که ملقب به کلکی بود بیامرزد و او زنی صالح بود 
که با جواری ازدواج کرده بود. 
واههای طفشتم و آن رابه شفواهتهام کهار کهمملی نم مین وه 
فرستادم ولی ده دینار آن از ان ذختر هویم نود که نمزه‌ا از ایمان 
نداشت و نامش را در آخر نامه و تفصیلات نوشتم تا نشانه‌ای بااشد که 
برای او دعا نکند, پاسخ امد و برای مومنین چنین دعا شده بود: خداوند از 
ایشان بپذیرد و به انها احسان کند و تو را پاداش نیکو دهد. و برای دختر 
عمویم دعایی نکرده بود. 
گوید: دیگر بار دینارهایی که متعلق به جمعی از مومنین بود فرستادم و 
مردی که به او محقد بن سعید می‌گفتند چند دینار داد و من متعشّدا آن را 
به اسم پدرش فرستادم جون از دین خدا| بهره‌ای نداشت وصول آن:با ان 
عنوان صادر شد نام او محمد است. 
ترجمه کمال الدین ,2ص :256 
(1) گوید: در همین سال که این نشانه ظاهر شد هزار دینار با خود بردم که 
ابو جعفر فرستاده بود و همراه من ابو الحسین محمد بن محمد بن خلف و 
اسحاق بن جنید بودند, آبو الحسین خورجین را به داخل خانه‌ها برد و ما سه 
رأس الاغ کراٍ به کوخیم.و جون‌به محله فاطول: ریدم الاغی تیا فتم و نة ابو 
الحسین گفتم: خورجینی را که دینارها در آن است بردار و همراه قافله برو 
تا من الاغی برای اسحاق بن جنید که پیرمرد است کرایه کنم و به دنبال 
بيایم و الاغی برای او کرایه کردم و شب هنگام در سامرژاء به ابو الحسین 
رسیدم و به او گفتم: خدا را بر اين توفیق سپاس گو, گفت: دوست دارم 
این کار ادامه داشته باشد, در یبا مه | آنحة همر ام ادا شتیم تحویل دادیم و 
وکیل ناحیه آن را در حضور من تحویل گرفت و در کیسه‌ای گذشت و 
همراه‌غلام شیاهی ان را فرستاد وهام عصر کیسه کوجکی برايم آورد.و 
فردا صبح ابو القاسم با من خلوت کرد و ابو الحسین و اسحاق پیش 
آفافی ای القاسنم ند آن ای که که کویی را برده بود گفت: مقداری 
درهم به من بدهد و گفت: آنها را به فرستاده‌ای که آن کیسه را آورده بده, 


آنها را از او گرفتم و چون از در سرا بیرون آمدیم ابو الحسین پیش از آنکه 
ترجمه کمال الدین ,ج2.ص:257 ۱ ۲ 

بداند که چیزی همراه دارم گفت: )1 ان هنگام که همرام تو در آن سرا 
بودم تمئّا کردم از ناحیه او مقداری درهم به من برسد تا به آنها تبرّک جویم 
و سال اوّلی هم که با تو در هسکر بودم چنین شد, گفتم: بگیر که خدا به تو 
ارزانی کرده است و الْحَمدٌ له رَبّ العالمین. 

گوید: محمّد بن کشمرد نامه‌ای ,نوشت و درخواست کرد که دعا کند 
فرزندش احمد از ام ولدش در حلّیت باشد و چنین صادر شد: «راجع به 
ضفری. ححآوند آن را ترا او حلال راشفا ابر غبارت. اعلام در مود 
که تافآ لصف است. 

گوید: ابو سعید هندی غانم گوید: در یکی از شهرهای هند به نام کشمیر نزد 
پادشاه هند نشسته بودم و ما چهل تن بودیم که اطراف تخت او نشسته و 
تورات و انجیلي و زبور را خوانده رگ ۳ علم و دانش بودیم. روزی در باره 
متخ ضای الله. امه الو سای یم کر ده شم اه اد در کتارناه 
ما هست و مثفق شدیم که من در طلب او بیرون روم و او را بجویم. من با 
مالی فراوان از هند بیرون آمدم و ترکان قطع طریق مرا کردند و اموالم 
تام دار انس کال اناد اعاوار دنه 

ترجمه کمال الدین ,ج2.ص:258 

شدم و امیر آنجا ابن ابی شور <1» بود. 

(1) به نزد او آمدم و مقصدم را بدو باز گفتم و او فقهاء و علما را برای 
ار اس که وی ارآ سای ای الا ات رال و 
سلّم پرسش کردم. گفتند: او, محمّد بن عبد اللّه پیامبر ماست صلّی اللّه 
علیه و آله و سلّم و او درگذشته است, گفتم: خلیفه او کیست؟ گفتند: 

ابو بکر, گفتم: نژادش را برایم بازگوئید. گفتند: از قریش, گفتم: چنین 
شخصی پیامبر نیست زیرا جانشین پیامبری که در کتب ما معژفی شده 
است پسر عمو و داماد و پدر فرزندان اوست. نه آنْ امیر گفتند: این مرد 
از شرک درآمده و کافر شده است, گردنش را بزن, گفتم: من دینی دارم و 
آن را جز با دلیلی روشن فرو نگذارم. ِ 

ای هه ی ی 2 
مناظره کن؛ گفت: اين همه عالمان و فقیهان اطراف تو هستند به آنان 
دستور بده تا با وی مناظره کنند, گفت: همان گونه که گفتم در خلوت و با 
نرمی با وی متاظره کن, گوید: حسین با من خلوت کرد و من در باره محشّد 
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم از وی پرسیدم. گفت: 

او چنان است که برای تو گفته‌اند جز آنکه جانشین او پسر عموی وی علی 
شت شالت است که شوهر دخترش فاطمه و پدر فرزندانش حسن و 


ام را اه و ای زاس ونم 
آوردم و او 


(1) فی بعض النسخ «ابو آبی شبور». 
ترجمه کمال الدین ,ج2,ص :259 
مرا به حسین بن اشکیب سپرد (1) و او هم احکام و دستورات اسلامی را 
به من آموخت, بدو گفتم: ما در کتب خود یافته‌ايم که هیچ خلیفه‌ای از دنیا 
نرود جز آنکه خلیفه‌ای جانشین او شود, خلیفه علیّ علیه الشّلام که بود؟ 
: حسن و بعد از او حسین- آنگاه ائقّه را یکایک برشمرد- تا آنکه به 
حسن بن علخ رسید و گفت: 
اکنون باید در طلب جانشین حسن باشی و از او پرسش کنی و من نیز در 
طلب او بیرون امدم. ۲ ۲ 
محمّد بن محمد راوی حدیث گوید: او با ما وارد بغداد شد و برای ما گفت 
که رفیقی داشته که مصاحب او در این امر بوده است اما از بعضی خصائل 
اخلاقی او خوشش نیامده و او را ترک کرده است. 
گوید: یک روز که در آب نهر فرات یا صراة که نهری در بغداد است غسل 
کرده بودم و در باره مقصد خود اندیشه می‌کردم, ناگاه مردی آمد و گفت: 
مولای خود را اجابت کن! و مرا از محلی به محل دیگر برد تا آنکه مرا به 
سرا و بستانی وارد کرد و به ناگاه دیدم مولایم نشسته است و چون مرا 
دید به زبان هندی با من سخن گفت و بر من سلام کرد و نامم را گفت و از 
حال چهل تن از دوستانم یکایک پرسش کر. سپس فرمود: می‌خواهی 
امسال با کاروان قم به حجّ بروی, اما امسال به ححْ مرو و به خراسان 
برگرد و سال آینده حجْ به جای آر, 
ترجمه کمال الدین ,2ص :260 
(1) گوید: کیسه زری به من داد و گفت: آن را صرف هزینه خود کن و در 
بغداد به خانه هیچ کس وارد مشو و از آنچه دیدی کسی را مطْلع مکن. 
محشد- راوی حدیث- گوید: در آن سال از عقبه برگشتیم و حعّ نصیب ما 
نگردید و غانم به خراسان برگشت و سال آینده به حجٌّ رفت و هدایایی 
ای ار ارف ی ون اسان اک وی 
در‌گذشت. 
محمّد بن شاذان از کابلی روا یت کند- و من او را نزد ابو سعید هندی دیده 
بودم- فی کت اقا بان در-خسسجو و لت اخام بیزون امد و دزشتی ایض 
دین را در انجیل یافته بود و مهتدی شد. 
محمد بن شاذان در نیشابور برایم روای یت کرد و گفت: به من خبر رسید که 
او به این نواحی رسیده است و من مترضد بودم که او را ملاقات کرده و از 


اخبار او پرسش کنم. گفت پیوسته در طلب بوده و مذتی در مدینه اقامت 
ده اس ماه کفا یازع ریم اما فی رام اس تا اکن 
از مشایخ بنی هاشم به نام یحیی بن محمّد عریضی را ملاقات کرده و به او 
گفته است آن کس که در طلب اویی در صریاء است. گوید من به جانب 
ضر باغ وان شدم و در اتجا به ذهلیر اب 

ترجمه کمال الدین ,ج2,ص:261 

پاشیده‌شده‌ای دراد و بر سکوئی نشستم, , (1) غلام سیاهی بیرون آمد و 
مرا راند و با من درشتی کرد و گفت از این مکان برخیز و برو! گفتم چنین 
تم آنگاه داح حانه و و سوفن امد و کشت داح مه وهی داح 
شدم, دیدم مولایم در میان خانه نشسته است و مرا با اسم مخصوصی که 
آن را کسی جز خاندانم در کابل نمی‌دانند نام برد و مرا ان او رهم ماخ 
کرد گفتم: خرجی من تمام شده است بفرمائید نفقه‌ای به من بدهند, 
فرمود: بدان که آن به واسطه دروغت از دستت می‌رود و نفقه‌ای به من 
داد و آنچه همراه من بود ضایع شد امّا آنچه به من اعطا فرموده بود سالم 
ماد مسا سکره انا نز شهاا وف ار اه یا تافیر. 
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(2) علی بن محمّد بن اسحاق اشعریٌ گوید: من زنی از موالیان داشتم که 
مدّتی او را ترک کرده بودم, روزی نزد من آمد و گفت: اگر مرا طلاق 
داده‌ای مرا آگاه کن! گفتم طلاق نگفته‌ام و در آن روز با وی نزدیکی کرده 
و بعد از چند ماه برایم نامه نوشت و مذعی شد که باردار است من در این 
باره و همچنین در باره خانه‌ای که دامادم برای امام قائم علیه السلام 
وصیت کرده بود نامه‌ای نوشتم, درخواستم آن بود که خانه را بفروشم و 
بهای ان را به اقساط بیردازم, در باره خانه چنین جوابی 

ترجمه کمال الدین ,ج2.ص:262 

ز سید آنخهة درخواستی به تو دادیم و از کر ان و حملش خودداری 
کرد. خود آن زن نیز بعد از آن برایم نوشت که قبلا سخن باطلی گفته و آن 
حمل اصلی نداشته است ز الحَمَذد لِله رب العالمین. 


رو 


(1) ابو علیٌ گوید: ابو جعفر به نزد من آمد و مرا به عباسیه برد و به 
ویرانه‌ای درآورد, آنگاه نامه‌ای را خارج ساخت و تام خواند دیدم شرح 
همه حوادثی است که در سرای امام علیه السّلام رخ داده است ۵ ور آن 
چنین آمده بود: فلانی- بختی: ان دازام را گیسویش بگیرند و از سرا 
ی ار ی ی 
واقع خواهد شد. سپس گفت: آنها را حفظ کن و نامه را پاره کرد و 
مذتی پیش از وقوع ان حوادث بود. 
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(2) جعفر بن, عمرو گوید: در زمان حیات مادر ابو محشّد علیه السلام با 
جمعی به محلّه عسکر رفتیم و باران من برای زیارت نامه‌ای 0 
اب | 
اجازه سرباز زد داخل شود. 

ترجمه کمال الدین ,ج2,ص:263 
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(1) جعفر بن احمد گوید: ابراهیم بن محشّد در باره اموری نامه نوشت و 
درخواست کرد برای نوزاد وی نامی بنهد, پاسخ سوالات وی رسید اما 
چیزی در باره نوزاد ننوشته بود و آن فرزند درگذشت الحمَذ ۷ وب 
العالمین. 

گوید: در مجلسی بین بعضی از دوستان ما سخنی رد و بدل شد و به یکی 
از آنها نامه‌ای صادر شد و شرح ماجرای آن مجلس در آن نامه بود. 


7 


(2) عاصمو" گوید: مردی در اندیشه بود که حقوق واجب امام قاثم علیه 
السْلام را به چه کسی بدهد تا به او برساند و دلتنگ شده بود و ندای هاتفی 
را شنید که به او می‌گفت: آنچه همراه توست به حاجز بده! گوید: ابو 
محمد سروی به سامرژاء امد و همراه او اموالی بود, ابتداء نامه‌ای برای 
وی صادر شد که در ما و قائم مقام ما شکی نیست., انچه که همراه توست 
به حاجز بده! 


و 


(3) ابو جعفر گوید: به همراه یکی از برادران موق خود به محله عسکر 
رفتیم و چپزی با خود بردیم» آن مرد آن را گرفت ۵ که ما بدانیم 
نامه‌ای ی ی و نامه بی‌پاسخ به وی بر گردانیده شد. 
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ام و ای نو مان وی وی اما لت هن 
گفت: آن توقیعی که از ابو محشّد علیه السْلام برای من صادر شده و آن را 
به جانشین پس از او تعلیق کرده‌اند ودیعه‌ای از جانب من در بیت توست, 

من این مطلب را به سعد گفتم و او گفت: دوست دارم آن توقیع را ببینی و 
هرا فا او ای کر دوست دارم 
عین لفظ توقیع را برایم استنساخ کنی و او را از مسألت خود با خبر کردم, 
او گفت: سعد را نزد من بیاور تا وسائط میان من و او ساقط شود و 
رنه ار امه اه ات اس سای ار 
شد و مرا از جانشین پس از خود با خبر کرد و سه روز پس از درگذشت او 
نیز توقیعی به دستم رسید که مرا از آن خبر داده بود, پس لعنت خدا بر 
کسانی باد که حقوق اولیاء خدا را منکرند و مردمان را بر دوش آنان سوار 
۱۳ 


طض 


(2) و جعفر بن حمدان نامه‌ای نوشت و این مسائل را فرستاد: کنیزی را 
برای خود حلال کردم و با او شرط کردم که از او فرزند نخواهم و او را به 
تا 1 
نه و من 
توجمة کمال الدین ,ج2,ص:265 
باد ندارم که از تو خواستار فرزند شده باشم, (1) سپس مسافرت کردم و 
بازگشتم و پسری به دنیا آورده بود و من او را انکار نکردم و اجرت و نفقه 
او را قطع نکردم و من مزرعه‌ای دارم که پیش از آنکه این با 
آید آن را به ورثه و ساير اولادم خیرات کردم و شرط کردم تا زنده‌ام کم و 
زیاد کردن آن با خودم باشد, اکنون این زن این فرزند را آورده است و من 
او را به وقف متقدم موبد ملحق نکردم و وصیت کرده‌ام که اگر مرگ فرا 
رسد تا صغیر است خرج او را بدهند و چون کبیر شد از مجموع این مزرعه 
دویست دینار به او بدهند و پس از آنکه اين مبلغ را به به او دادند دیگر برای 
او فر داش میور ان وی باشد کون رای شیها ر |: اعزک الله- در 
باره این فرزند برای ارشاد خود خواستارم و امتثال می‌کنم و برای عافیت 
و خیر دنیا و اخرت ملتمس دعایم. 
پاسخ آن: مردی که آن کنیز را پر خود حلال ساخته و با وی شرط کرده که 
از او فرزند نخواهد. سبحان الله! این شرط با کنیز شرط با خدای تعالی 
است. این 
ترجمه کمال الدین ,2ص :266 
شرطی است که از بودنش نمی‌توان در امان بود (1) و در صورتی که شک 
کند و نذاند کف خه:وفت با وق همبستر شده آسته. این شک موجت بر اعت 
از فرزند نخواهد شد. 
و اما دادن دویست دینار و بیرون ساختن فرزند از وقف, بس مال مال 
اوست و هر چه صلاح دانسته انجام داده است, ابو الحسین کوید: زمان 
قبل از تولد فرزند را حساب کرده است و فرزند مطابق ان حساب متولد 
شده است. 
و گوید: در نسخه ابو الحسین همدانی آمده است: خدا تو را باقی بدارد! 
نامه تو و آن نامه که فرستاده بودی رسید و این توقیع را حسن بن علی بن 
ابراهیم از سیاری روایت کرده است. 
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(2) و علود بن مخقد ضیمر؟ رضی الله عنه نامه‌ای نوشت و درخواست 
کفنی کرد, جواب امد: او در سال هشتاد يا هشتاد و یک بدان نیازمند خواهد 
شد. و او در همان وقتی که معین فرموده بود درگذشت و یک ماه پیش از 
ان, برایش کفن فرستاد. 
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(3) احمد بن ابراهیم گوید: در مدینه بر حکیمه «1» دختر امام جواد و 
خواهر 


(1) فنص النسع <«حلیسه» و فی عضها «خد ند 

ترجمه کمال الدین ,ج2,ص:267 

امام هادی علیهما السلام در سال دویست و شصت و دو <1» وارد شدم و 
از پشت پرده با وی سخن گفتم و از دینش پرسیدم امام را نام برد و گفت: 
قلان بن آلحسن و نام وی را بر زیان جاری ساخت, گفتم: فدای شماً شوم! 
آیا او را مشاهده کرده‌ای و یا آنکه خبر او را شنیده‌ای؟ گفت: خبر او را از 
ابو محمّد علیه السّلام شنیده‌ام و آن را برای مادرش نوشته بود, گفتم؛ آن 
مولود کجاست؟ گفت: مستور است, گفتم: پس شیعه به چه کسی مراجعه 
کند؟ گفت: به جدّه او مادر ابو محمّد علیه السّلام. گفتم: آیا به کسی اقتدا 
کنم که به زنی وصیْت کرده است؟ گفت: به حسین بن علی بن آبی طالب 
اقتداء کرده است زیرا حسین علیه السلام در ظاهر به خواهرش زینب 
وصیّت کرد و دستورات علیْ بن الحسین علیهما السّلام بخاطر حفظ جانش 
به زینب نسبت داده می‌ شد. 

سپس گفت: شما اهل اخبارید آیا برای شما روایت نشده است که نهمین 
از فرزندان حسین علیه السلام میراش در دوران حیاتش تقسیم می‌شود؟ 
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رنه خفن فد نز عل اشود رضی لته ده عون مدای دا که 
وقف امام بود به 


(1) فی بعض النسخ «اثنین و ثمانین» و الصحیح ما فی المتن کما فی 
الروانه الاخوی فی هدا النات فحت الرعم 3 

ترجمه کمال الدین ,2ص :268 

نزد ابو جعفر محمّد بن عثمان عمری می‌بردم و او آنها را از من تحویل 
می‌گرفت یک روز در اواخر حیاتش که گویا دو سه سال پیش از مرگش 
بود اموالی را به نزد او بردم دستور داد آنها را به ابو القاسم روحی رضی 
اه عنه تسلیم کنم و از او مطالبه قبض می‌کردم و به ابو جعفر عمری 
شکایت کرد و او دستور داد مطالبه قبض از وی نکنم و گفت: هر چه که به 
دست ابو القاسم برسد به دست من رسیده است. گوید: ترجمه کمال 
الدین ج2 268 29 -..... ص : 267 


د از آن اموال را به نزد او می‌بردم و مطالبه قبض از وی نمی کردم. 

مصلف این کتاب گوید: دلالتی که در این حدیث وجود دارد این است که او 
به مبلغ نّ اموال آگاه بوده است و از قبض آنها بی‌نیاز بوده است و آن جز 
به توفیق خدای تعالی صورت نمی‌پذیرد. 
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(1) محمد بن علی اسود گوید: ابو جعفر عمری برای خود قبری حفر کرده 

۳ آن را تخته انداخته بود, من در باره آن از وی پرسش کردم, 
: هر کس به سیبی می‌میرد, بعد از آن نیز پرسیدم, گفت: به من 

دستور داده‌اند که آماده مرگ باشم و بعد از دو ماه درگذشت. 

ترجمه کمال الدین ,ج2,ص :269 


1- 
(1) محشّد بن علی* اسود گوید: سالی از سالها زنی جامه‌ای به من داد و 


آن را نزد عمری ببر, آن را به همراه جامه‌های بسیاری نزد او بردم و چون 
به بغداد رسیدم دستور داد انها را به محمّد بن عباس قمی تسلیم کنم. و 
من نیز همه جامه‌ها را به جز جامه ان زن به وی تسلیم کردم. بعد از ان 
عمری به نزد من کس فرستاد و گفت: جامه آن زن را نیز به وی بده! و 
بعد از آن به یادم آمد که زنی جامه‌ای به من داده بود و در جستجوی آن 
برآمدم اما أَنْ را نیافتم؛ آنگاه به هن گفت: غم مخور که به زودی آن را 
خواهی یافت و نزد عمری رضی الله عنه صورتی از جامه‌هایی که نزد من 
بود وجود نداشت. 


3 


(2) و محمّد بن علیْ اسود گوید: علیّ بن حسین بن موسی بن بابویه رضی 
الله عقه تن از هر خذتت مدوبن سای کمرعه رضی: اه عنورار فن 
درخواست کرد تا از ابو القاسم روحی بخواهم تا مولای ما صاحب الژمان 
علیه السلام از خدای تعالی بخواهد که فرزند ذکوری به وی ارزانی فرماید. 
گوید: از او درخواست کردم و او نیز آن را |خبار کرد و پس از سه روز به 
من خبر داد که امام علیه السلام براي علی بن الحسین دعا فرموده است و 
به زودی فرزند مبارکی برای وی متولد خواهد شد که خداوند به 

ترجمه کمال الدین ,ج2.ص:270 

واسطه وی سود رساند و بعد از او نیز اولادی خواهد بود. 

(1) ابو جعفر محمّد بن علیخ اسود گوید: من برای خود نیز درخواست کردم 
که از خدای تعالی بخواهد فرزند ذکوری به من ارزانی فرماید و اجابت 
نفرمود و گفت: 

راهی برای آن نیست. گوید: اب یبراب یی دمص 
این کتاب) متولد شة و بعد از او نیز اولاد دیگری متولد شدند ایّا برای من 
فرزندی متولد نشد. 

اس ای یام ی وه بسیاری از اوقات ابو جعفر محمد بن 
علی اسود مرا می‌دید که به درس شیخمان محمد بن حسن بن احمد بن 
ولید رضی الله عنه می‌رفتم- و اشتیاق فراوانی در کتب علمی و حفظ ان 
داشتم- و به من می‌گفت: این اشتیاق در طلب علم از تو عجیب نیست که 
تو به دعای امام علیه السلام متولدشده‌ای! 
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(2) احمد بن ابراهیم بن مخلد گوید؛ در بغداد به محضر مشایخ- رضی اللّه 
عنهم- درآمدم و شیخ ابو الحسن علیْ بن محقد سمریٌ- قدس الله روحه- 
ابتداء به من گفت: خداوند علی , بن الحسین بن موسی بن بابویه قمّی را 
رحمت کند. گوید: 

ترجمه کمال الدین ,ج2.ص :271 

مشایخ تاریخ آن روز را نوشتند, و بعد از آن خبر آمد که وی در همان روز 
در گذشته است. و ابو الحسین سمری نیز بعد از ندز تبضه. تغیان سال 
سیصد و بیست و هشت در گذشت. 
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(1) جعفر بن محقد بن مثیل گوید: در حال احتضار ابو جعفر محقّد بن 
عثمان عمری رضی ال عنه بالاای سرش نشسته بودم و از او سوال 
می‌کردم و با وی سخن می‌گفتم و حسین بن روح پائین پایش نشسته بود 
آنگاه به من التفات کرد و گفت: 

به من دستور داده‌اند که به ابو القاسم حسین بن روح وصیت کنم. گوید: 
من از بالای سر او برخاستم و دست ابو القاسم را گرفتم و در مکان خود 
نشانیدم و خود به پائین پای وی امدم. 
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(2) محمّد بن علیث بن مثّیل گوید: زنی بود از اهل «آبه» که نامش زینب و 
همسر محمّد بن عبدیل ابی بود و سیصد دینار همراه داشت و به نزد 
عمویم جعفر ابن محشد بن مثیل آمد و گفت: دوست دارم که این مال را به 
دست خود تسلیم ابو القاسم بن روح کنم. عمویم مرا همراه وی فرستاد تا 
گفتارش را ترجمه کنم, 

ترجمه کمال الدین ,ج2,ص: 272‏ ر ۱ ۱ 
چون بر ابو القاسم رضی الله عنه درامدیم وی به زبان فصیح ابی با ان زن 
مکالمه کرد و گفت: زینب! چونا, خوبذا, کوابذا, چون استه؟ که معنایش 
این است: حالت چطور است؟ چه می‌کردی؟ دخترانت چطورند؟ گوید: آن 
زن از ترجمه بی‌نیاز شد مال را تسلیم کرد و بازگشت. 
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(1) جعفر بن محشّد بن مثیل گوید: ابو جعفر محشّد بن عثمان سّان 
معروف به عمری مرا فراخواند و چند تکه پارچه راه راه و یک کیسه‌ای که 
چند درهم در آن بود به من داد و گفت: لازم است که هم اکنون خود به 
واسط بروی و اینها را که به تو دادم به اوّلین کسی بدهی که پس از سوار 
شدن بر مرکب برای رفتن به شطّ واسط به استقبال تو آید. گوید: از این 
مأموریت اندوه گرانی در دلم نشست و با خود گفتم آیا مثل منی را با اين 
کالای کم ارزش به چنین مأموریتی می‌فرستند؟ 

گوید: به واسط درآمدم و بر مرکب سوار شدم و از اولين مردی که مرا 
دیدار کرد پرسیدم: حسن بن محمد بن قطاة وکیل وقف در 
واسط کجاست؟ 

ترجمه کمال الدین ,ج2,ص:3 27 

(1) گفت: من همویم تو کیستی؟ گفتم: من جعفر بن محقّد بن مثّیل 
هستم, کوید: مرا به نام می‌شتاخت. بر من سلام کرد و من نیز بر وی سلام 
کردم و معانقه کردیم, گفتم: ابو جعفر عمری سلام میرساند و این چند 
تکه پارچه و این چیسه را داده است تا به شما تسلیم کنم گفت: الخمد اد 
محمد بن عبد الله حاثری «1» درگذشته است و من برای فراهم کردن 
کفن او بیرون آمده‌ام جامه‌دان را گشود و به ناگاه تندیخ که.دزر آن لوازم 
مورد نیاز ز از قبیل کفن و کافور موجود بود و اجرت حمال و حقار هم در آن 
کیسه بود, گوید تابوتش را تشییع کردیم و برگشتم. 
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(2) ابو الحسن علی بن احمد بن علیْ عقیقی در سال دویست و نود و 
هشت به بغداد آمد و نزد علیْ بن عیسی بن جاح که در آن روز وزیر در 
امور املاک او بود رفت و درخواستی کرد, علیْ بن عیسی گفت: خاندان تو 
در اين شهر فراوانند و اگر بخواهیم درخواستهای آنها را برآوریم به درازا 
خواهد کشید, عقیقیث من از کسي ( ۱ و که قضای 
خدای تعالی ۳ بیرون گوید: بیرون 


(1) فی بعض النسخ «العامری». 
ترجمه کمال الدین 2ص :274 
آمدم 1 و با خود هی کفته: خداوند تسلیت بخش هر هالک و جبران کننده 
گوید: ۱۱| از جانب حسین بن روح به نزدم امد و بدو 
شکایت بردم» او رفت و حال مرا به او گزارش داد و با صد درهم و یک 
دستمال و مقداری حنوط و چند تکه کفن باز آمد و گفت: مولایت به تو 
سلام می‌رساند و می‌گوید: هر گاه غم و اندوه به سراغت آمد این دستمال 
را به روی صورتت بکش که آن دستمال مولایت علیه السُلام است و این 
درهمها و حنوط و کفن را بگیر که حاجت تو را در این شب برطرف 
می‌سازد و چون به مصر درایی ده روز پیش از ان محمد بن اسماعیل 
درگذشته است و پس از او نیز تو خواهی مرد و این کفن و حنوط جهاز 
نوست . 
0 آنها را گرفتم و حفظ کردم و آن فرستاده برگشت و من در سرای 
خود مشغول کارهای خود بودم که در زدند, به غلام خود خیر گفتم: ای خیر! 
ببین کیست؟ خیر گفت: غلام حمید بن محمّد کاتب پسر عموی وزیر است 
و او را نزد من آورد و او گفت: وزیر تو را طلب کرده است و مولایم حمید 
می‌گوید: سوار شو 
ترجمه کمال الدین 2۰.ص :5 27 
و نزد من ای: (1) کوید: سوار شدم و به خیابان رژازین آمدم و دیدم حمید 
نشسته و منتظر من است چون مرا دید دست مرا گرفت و سوار شدیم و 
به نزد وزیر رفتیم, وزیر گفت: ای شیخ! خداوند حاجت تو را برآورده کرد و 
از من عذر خواهی نمود و نامه‌هایی با مهر و امضاء که قبلا آماده کرده بود 
به من داد گوید: آنها را گرفتم و خارج شدم. 


1۳۳ اک 7 
له عنه گفت که من مالک آن مزرعه می‌ شوم و چیزی را که خواسته‌ام 
برایم نوشته‌اند, آنگاه برخاستم و سر و چشمش را بوسه دادم و گفتم: ای 
آقای من! آن حنوط و کفنها و درهمها را به من نشان بده! گوید: کفنها را 
آورد و در میان آنها تردق حاشبه‌دار: نود که در یمن بافته شنده نود"ه شنه تکه 
کفن مروی <2» و یک عمامه و حنوط در کیسه‌ای سربسته قرار داشت و 
درهمها را بیرون آورد و آنها را شمردم به عدد و وزن صد درهم 


(2) فی بعض النسخ «فروی» و فی بعضها «مروزی». 

ترجمه کمال الدین ,ج2.,ص: 276‏ ر ۲ 

بود, (1) گفتم: ای آقای من! یکی از آنها را به من ببخش تا از آن انگشتری 
بسازم. گفت: چگونه چنین امری ممکن است؟ از مال خود هر چه خواهی 
به تو می‌دهم, گفتم: از همین می‌خواهم و اصرار کردم و سر و چشمش را 
بوسه دادم, درهمی به من داد آن را در دستمال پیچیدم و در جیبم گذاشتم 
و چون به خانه برگشتم زنبیلی که با خود داشتم گشودم و آن دستمال را 
درون آن زنبیل نهادم و آن درهم به دستمال پیچیده در آن بود و کتابها و 
دفترهای خود را بالای آن قرار دادم, چند روزی گذشت سپس در جستجوی 
آن درهم برآمدم دیدم آن کیسه همان گونه بسته است امّا چیزی در میان 
آن نیست و چیزی بمانند وسواس مرا فرا گرفت و به خانه عقیقی رفتم و 
به غلامش خیر گفتم: می‌خواهم به نزد شیخ بروم, مرا به نزد او برد, گفت: 
و ی ای آقای من! آن درهمی که به من عطا فرمودید گم 
شده است., گفر گفت زنبیلم را بیاورید و درهمها را بیرون آورد که به لحاظ 
تعداد و وزن یک صد عدد بود هیچ کس همراه من نبود تا به او بدگمان شوم 
دیگر بار درخواست کردم آن را به من بدهد و نپذیرفت. 

سپس وی به مصر رفت و آن مزرعه را گرفت و ده روز پیش از آن محمّد 
بن اسماعیل درگذشت و بعد از آن نیز جان به جان آفرین تسلیم کرد و در 
ان 

ترجمه کمال الدین ,ج2.ص:277 

کفنهایی که به او داده بودند کفن شد. 
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(1) احمد بن ابراهیم گوید: بر حکیمه دختر امام جواد و خواهر امام هادی 
علیهما السلام در سال دویست و شصت و دو وارد شدم و از پشت پرده با 
وی صحبت کردم و از دینش پرسیدم, نام کسانی را که امام می‌داند برد, 
سپس گفت: 

حجّة بن الحسن بن علیْ و نامش را برد, گفتم: فدایت شوم آیا او را 
را شنیده‌اید؟ گفت: خبر است و ابو محمّد 
علیه السّلام به مادرش اخبار کرده است. گفتم: آن فرزند کجاست؟ گفت: 
مستور است, گفتم: پس شیعه به چه کسی رجوع کند؟ گفت: به جذه اش 
مادر ابو محمّد علیه السّلام, گفتم: ابا چة کنتی افتداء. کتم که. به. زین 
وصیّت کرده است؟ گفت به حسین بن علیث علیهما السْلام اقتدا کرده 
است زیرا حسین بن علی علیهما السّلام ظاهرا به خواهرش زینب دختر 
علیٌ علیه السْلام وصیت کرد و هر علمی که از حسین بن علی علیهما 
السلام صادر می‌شد 9 او مستور بماند به زینب نسبت داده 
می‌شدء شیس گفت*: شما اهل. اخبارید: ایا برای شما روایت تکرده‌اند که 
میراث نهمین فرزند حسین بن علی علیهما السّلام در زمان حیاتش تقسیم 
ترجمه کمال الدین ,ج2,ص :8 27 

می‌ شود ؟ 
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(1) محهّد بن ابراهیم گوید: با جمعی نزد شیخ ابو القاسم حسین بن روح- 
قدس له ۰ تودم کم «ر میان کر سب بیع مردی بر 
بیرس؛ , گفت: با ختسین بن غیت لها الا م درفیت ها بود؟ گفت؛ آری, 
پرشیدد آبا قانل. او دمن خدا بود؟ گفت: آزی: پرسید: ابا رواشت: که 
خدای تعالی دشمنش را بر دوستش مسلط سازد؟ ابو القاسم حسین بن 
روح- قذس اللت ووحهه گفت: انخه. به. همین تویم تمه بدان که خدای 
تعالی با مردم با مشاهده عیانی خطاب نمی‌کند و با مشافهه با آنها سخن 
تفت کوند: ولی خدای تعالی رسولانی از جنس و صنف خودشان بر آنها 
مبعوث می‌کند که بمانند آنها بشرند و اگر رسولانی از غیر صنف و 
صورتشان مبعوث می‌کرد از آنان می‌رمیدند و کلامشان را نمی‌پذیرفتند و 
چون پیامبران به نزد آنها آمدند و از جنس آنها بودند طعام می‌خوردند و در 
بازارها راه می‌رفتند, گفتند: شما بشری به مثل ما هستید و کلام شما را 
نمی‌پذیریم 

ترجمه کمال الدین ,ج2.ص :279 ۱ ۱ ۱ 
(1) مگر آنکه معجزه‌ای بیاورید که ما از آوردن مثل آن عاجز باشیم آنگاه 
خواهیم دانست که شما را به کاری اختصاص داده‌اند که ما بر انجام آن 
توانا نیستیم, , آنگاه خدای تعالی برای آنها معجزاتی قرار داد که خلایق از 
انجام آن ناتوان بودند» قح از آنها پس از انذار و برطرف ساختن عذر و 
بهانه طوفان آورد و جمیع طاغیان و متمژدان غرق شدند و دیگری را در 
آتش افکندند و آتش بر او سرد و سلامت شد و دیگری از سنگ سخت ناقه 
بیرون آورد و از پستانش شیر جاری ساخت و دیگری دریا را شکافت و از 
سنگ چشمه‌ها جاری ساخت و عصای خشک او را ازدهایی قرار داد که 
سنخر آنها را بلعید و دیکری کور و پیس را شفا داد و مردکان را به اذن 
خداوند زنده کرد و به مردم خبر داد که در خانه‌هایشان چه می‌خورند و چه 
ذخیره می‌کنند و برای تا و چهارپایانی منل شتر و گرگ 
و غیر ذلک با وی سخن ؟ 

و چون این کارها را و و مزدم در کار آنان عاجز شدند و تتوانستند 
کاری مانند ایشان انجام دهند خدای تعالی پیامبران را با این قدرت و 
معجزات از روی لطف و از سر حکمت گاهی غالب و گاهی مغلوب و 
زمانی قاهر و زمانی 
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دیگر مقهور ساخت. (1) و اگر آنان را در جمیع احوال غالب و قاهر قرار 


می‌داد و مبتلا و خوار نمی‌ساخت مردم آنان را به جای خدای تعالی 
می‌پرستیدند و فضیلت صبرشان در برابر بلا و محنت و امتحان شناخته 
نمی‌شد ولی خدای تعالی احوال آنان را در اين باره مانند احوال سایرین 
قرار داد تا در حال محنت و آشوب صابر و به هنگام عافیت و پیروزی بر 
دشمن شاکر و در جمیع احوالشان متواضع باشند, نه گردن‌فراز و متکبر و 
چبین کرد ۳ تا بندگان بدانند پیامبران نیز خدایی دارند که خالق و مدبر 
آنهاست و او را بپرستند و از رسولان او اطاعت نمایند و حجّت خدا ثابت و 
تمام گردد بر کسی که در باره آنها از حذ درگذرد و برای آنها ااعای ربوبیت 
کند یا عناد و مخالفت و عصیان ورزد و منکر تعالیم و دستورات رسولان و 
انبیاء گردد. یک من هلک عن بت و یی من عم عن تن 

محقّد بن ابراهیم بن اسحاق رضی ال عنه گوید: ی و 
القاسم بن روح- قذس الله روحه- بازگشتم و با خود می‌گفتم: 
می‌بنذا ری آنجه. که روز گذشته برای ما می‌گفت از پیش خود بود؟ 
تاه کلام وه کت اه مت آ راما ار اشمان عرتمن 
فرو افتم و پرندگان مرا بربایند و یا طوفان مرا در 
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دژه عمیقی افکند نزد من محبوب‌تر است تا در دین خدای تعالین: چت رای 
خود يا از جانب خود سخنی گویم, بلکه گفتار من مأخوذ از اصل و مسموع 
اسحت ضارات الم سلامه له اه 
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(1) محقد بن شاذان گوید: پانصد درهم بیست درهم کم نزد من فراهم 
امده بود و از اموال خود بیست درهم وزن کردم و بدان افزودم و به ابو 
الحسین اسدی رضی الله عنه تسلیم کردم و در باره ان بیست درهم چیزی 
نگفتم پاسخ آمد که پانصد درهمی که بیست درهم آن از آن تو بود رسید. 
محمّد بن شاذان گوید: بعد از آن مالی فرستادم و ننوشتم که از آن کیست, 
پاسخ آمد: فلان مقدار رسید که این مقدار آن از فلانی و اين مقدار آن از 
موی تا بو ها ات 
داشت که پر دلالتی واقف شود و این توقیع را صادر فرمود: اگر ۱۳ 
با خود آن ِ او ی داشتم. شش دیبار 
نسنجیده برداشتم 
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(1) و باقی را حمل کردم و این توقیع صادر شد: ای فلانی! ان شش دینار 
نسنجیده را که وزنش شش دینار و پنج دانگ و یک حبه و نیم است تحویل 
بدم: آن فرد کوید؛ آن دینارها را وزن کردم 0 
چنان بود که امام علیه السلام فرموده بود. 
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(2) ابو صالح خجندی رضی اللّه عنه گوید از ناحیه صاحب الرُمان علیه 
السلام پس از انکه فحص و طلب بسیاری کرده و از وطنش مسافرت 
نموده است تا بر او روشن شود که چه باید کند, توقیعی صادر شد. 

طلب کند دلالت کرده است و هر که دلالت کند هلاک کرده است و هر که 
هلاک کند مشرک شده است. گوید: ,از طلب باز ایستاده و برگشت. 

و از ابو القاسم بن روحع- قذس الله روحه- حکاپت شده است که او در 
تفسیر حدیثی که در باره اسلام ابو طالب روایت شده که او به حساب 
جمّل اسلام آورده است و با دستش شصت و سه را برشمرد و معنایش 
این است که او خدای احد جواد است. 
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(1) اسحاق بن حامد کاتب گوید: مرد بژاز مومنی در قم بود و شریکی 
داشت که از فرقه مرجثه بود آنها مالک پارچه نفیسی شدند, آن ۰ 
گفت: این پارچه ی ی ی ی من 
مولای تو را نمی‌شناسم ولی و 09 
دست او علیه السّْلام رسید آن را از طول دو‌بارن. کنر نصق. آن: .را 
برداشت و نصف دیگر را باز گردانید و گفت: 

ما نیازی به مال مرجئه نداریم. 
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1 
رضی الله عنهما- توقیعی صادر شد و در بخشی از ان امده بود : انا لله 5 
تا الیه راجقون تسلیم فرمان او و راضی به قضای 0( 
ند کی کرد و ستوده درگذشت. خدا او را رحمت کند و به اولیاء و 
دوستا نش ملحق شسازد. کة پیوسته در کارشان کوشا بود.و دز آنچه. اه زا به 
خدا| و به ایشان نزدیک می‌ساخت ساعی بود, خداوند رویش را شادان 
گرداند و از لغزش او درگذرد. 

و در بخشن دیکر آن آهده است: خداوند باداش یرت دهد و این غزا را بر 
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تو نیکو گرداند, (1) تو سوگوار شدی و ما نیز سوگواریم و جدایی او تو را 
تنها ساخت و ما نیز تنها شدیم خداوند او را در جایگاهش مسرور سازد و از 
کمال سعادت اوست که خدای تعالی فرزندی مثل تو به او ارزانی فرموده 
که جانشین و قایّم مقام وی باشد و برای او طلب رحمت کند و من 
ی هه : الخصة لله که‌خدای فالی تقونن را به مت لت وتو آنخه که تقو 
مرحمت فرموده طیّب ساخته است, خداوند تو را یاری کند و نیرومند سازد 
و پشتیبانت ت باشد و توفیقت دهد و تو را ولیخ و نگاهبان و رعایت‌کننده و 
کافی و معین باشد. 


سم 


توقیعی از صاحب الژمان علیه السْلام که برای عمری و پسرش صادر شده است 


(2) فنیخ: آنو-جعفرن رضی: آلله-غته: گویه آين قوفیم: را نتعد بن: عید الاب 
رحمه له چنین ثبت کرده است: خداوند هر دوی شما را توفیق طاعت 
دهد و بر دینش پایدار سازد و به خشنودیهای خود سعادتمند سازد, آنچه 
توشته بمدند. کف مولع از احمال هختار ع فناطرات: مه اضاح او که 
جانشینی غیر از جعفر بن علیْ نیست و 
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تصدیق کردن او همه واصل شد (1) و جمیع مطالبی را که اصحابتان از او 
نقل کرده‌اند همه را دانستم, من از کوری پس از روشنی و از گمراهی 
پس از هدایت و رفتار هلاکت بار 1 فتنوهای تباه کننده به ,خدا پناه ۳ 
که او می‌فرماید: الم أ خست التّاسنْ آن ینرَکوا آن بَفولوا آمتّا و هم لا 
یُفْتَثونَّ. چگونه در فتنه درافتادند و در وادی سرگردانی گام مویزته و به 
چب را می‌روند از دینشان دست برداشته‌اند و یا آنکهشی. اه زر دید 
کووه | ندب با آنکه با حقل عناد و دشمنی می‌کنند و يا آنکه روایات صادقه و 
اخبار صحيیحه را نمی‌دانند و پا آن را می‌دانند و خود را به فراموشی 
هی کف را داد که مین هه انار .واه کم طاشر مت 
با تما الی تعی‌دایه: 

آیا انتظام امامان خود راک ی از بخا سرت هی هی له ورام 
یکی. بسن از دیخری. اهده‌اتد کمی‌دانتد تا انکه. بد. ارادم الهی. کار به. اما 
ماظض ینخس بن اف غلهما ات مد رسد مسا وان سر ار 
خود شد و به حقّ و طریق مستقیم هدایت کرد. او نوری ساطع و شهابی 
امع و ماهی فروزان بود آنگاه 0 او را ی خود برد و او 
ترجمه کمال الدین ,ج2.ص :286 

الثّعل بالثّعل به روش پدران بزرگوارش عمل کرد (1) و به جانشینی که 
بدان سفارش شده بود وصیت نمود, جانشینی که خدای تعالی او را تا 
غایتی به فرمان خویش نهان دارد و بر اساس مشیتش در قضای سابق و 
قدر نافذ جایگاه او را مخفی سازد, ما جایگاه قضای الهی هستیم و فضیلت 
او برای ماست و اگر خدای تعالی منع را از او بردارد و حکمت نهان 
زیستی را از او زایل سازد حقْ را , به نیکوترین زیور به آنها بنمایاند و با 
روشن‌ترین دلیل و آشکارترین نشانه به آنها معژفی کند و چهره او را ظاهر 
ساخته و حجّت و دلیلش را اقامه نماید و لیکن بر تقدیرات ت الهی نمی‌توان 
غلبه نمود و اراده او مردود نمی‌شود و بر توفیق او نمی‌توان سبفت جست. 
پس باید پیروی هوای نفس را فرو نهند و همان اصلی را که بر ان قرار 


داشتند اقامه کنند و در باره آنچه که از آنها پوشیده داشته‌اند به جستجو 
برنخیزند که گناهکار شوند 4 کتقف شس: خداخ تعالی نکنند که پشیمان 
گردند و بدانند که حقّ با ما و در نزد ماست و هر که غیر ما چنین گوید 
کذاب و مفتر است و هر که جز ما اعای آن را بنماید گمراه و منحرف 
است. پس باید به اين مختصر اکتفا کنند و تفسیرش, را نخواهند و به این 
و تس سس سس سوت تست 


دعا در غیبت قائم علیه السلام 


)1 ابو علی گوید: این دعا را شیخ ابو جعفر عمری برای من املا فرمود و 
امر کرد که آن را بخوانم و آن دعای غیبت قائم علیه السّلام است: 

بار الها! خود را به من معژفی کن که اگر خودت را به من معرّفی نکنی 
پیامبرت را نشناسم, بار الها پیامبرت را به من معژفی کن که اگر پیامبرت 
را به من معژفی نکنی حجتت را نشناسم, بار الها حجتت را به من معژفی 
کن که اگر حجتت را به من معژفی نکنی از دین خود گمراه شوم, بار الها 
مرا به مرگ جاهلیّت نمیران و قلبم را پس از هدایت منحرف مساز, بار 
را فا اه ات ولا سا اه اس ود ی زر 
رسولت هدایت کردی و من نیز ولایت آنان را پذیرفتم یعنی امیر المومنین 
و حسن و حسین و علی و محمّد و جهفر و موسی و علی و محقد و علی و 
حسن و حجت قائم مهدیٌ- صلوات الله علیهم اجمعین- بار الها! مرا بر دین 
خود استوار بدار و مرا به طاعت خود بدار و قلبم را برای ولیْ امرت نرم 


کن 
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(1) و مرا از انچه خلق را بدان امتحان می‌کنی سلامت بدار و مرا در 
اطاعت ولی امرت استوار کن ولی امری که او را از چشمان خلایق مستور 
ساختی و با اذن تو از مردمان غایب گردید و تنها ام تو را انتظار می‌برد و 
تو هنگامی را که صلاح امر ولیّت در آن است بی‌تعلم می‌دانی و به ظهور 
امر او فرمان می‌دهی و او را هویدا می‌سازی, پس مرا بر آن شکیبا ساز 
که تعجیل انچه را که به تاخیر انداختی نخواهم و تاخیر انچه را که معجل 
ساختی نطلبم و از مستورت پرده- برداری, و از مکتومت تفخص, و در 
تدبیرت منازعه ننمایم و چون و چرا ی چرا ولیْ امرت ظهور 
نمی‌کند در حالی که زمین از جور آکنده شده است. 

و همه امورم را به تو تفویض می‌کنم. 

بار الها! از تو می‌خواهم که ولین امرت را در حالی که ظاهر است و امر تو 
را جاری 2 
برهان و حجّت و مشیّت و اراده و توانایی و نیرو از آن توست, پس من 
جمیع مومنین را بدان موقق بدار تا ولیّت را بنگریم درسالی کی کارس 
ظاهر و دلالتش واضح است و هادی و شافی از ضلالت و جهالت است. ای 
خدای من! مشاهد وی را ظاهر ساز 
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و قواعدش را تثبیت کن (1) و ما را از کسانی قرار بده که چشمشان به 
دیدار او روشن شود و ما را به خدمت او دراور و بر ملت او بمیران و 


همراه او محشور ساز. 

بار الها! او را از شر جمیع مخلوقات مصون دار و او را از مقابل و پشت و 
رات مت با ای اف این مان با که خاعظ باس ات 
نشود و رسول و وصیْ رسولت را نگاهبان باش. 

بار الها! عمر او را طولانی کن و بر اجلش بیفزا و او را بر اموری که والی 
ساختی و حفظش را از وی درخواست کردی کمک کن و کرامتت را بر وی 
بیفزا که او هادی و مهتدی و قائم مهدی است و طاهر تقی نقی زکی رضی 
مرضی و صابر مجتهد شکور است. 

تراسا مت وا اه ی رات 
مکن و یاد و انتظار و ایمان و قوّت یقین ما را در ظهورش و دعا و درود ما 
تابر اه ار ار سا میر بایه غایی که طول ینش در یو و قافتا 
را امد سا زوین سا کر این بات سای ها عیام معران رصولت 
رای وا ها ای 
او بر منهاج هدایت و حجت 

ترجمه کمال الدین ,2ص :290 

کبری و طریقه وسطی سالک سازی (1) و ما را بر طاعت او نیرومند کن و 
بر پیروی او استوار دار و در حزب و اعوان و ِ ی از افعالش 
قرارٍ بده و آن را در حیات و هنگام وفات ما از ما مگیر تا هنگام مرگ 
شنک کنندخ:ه نیتمان- شکننده و مرتاب و مکذب نباشیم. 

بار الها! فرج او را نزدیک ساز و او را با نصرت مقید کن و یاورانش را 
با اه ها دای را سا مت ی تا اک که 
نوباص با ال را را وان هرا از 
اف ی فا سا اب ای روا و سار ات 
را درهم شکن و جباران و کافران را خوار ساز و منافقین و پیمان‌شکنان و 
همه مخالفان و ملحدان را در شرق و غرب و بر و بحر و دشت و کوهسار 
نابود ساز تا به غایتی که احدی از ایشان و اثری از آثار آنها را باقی نگذاری 
و.بلاد خود زا از وجود آنها.یای شازن ورسبته بندکانت را تشمی. ده و دین 
محوشده خودت را تجدید کن و احکام 
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تبدیل شده (1) و سنن تغییر یافته خود را اصلاح کن تا به او و دست او دین 
تو عودت کند در حالی که با طراوت و جدید و صحیح و عاری از کژی و 
بدعت باشد تا شعله‌های کفر را با عدلش خاموش سازی که او بنده تو 
است و او را برای خودت برگزیدی و برای پاری پیامبرت پسندیدی و به 
واسطه علمت انتخاب نمودی و از گناهان بازداشتی و از عیوب مبزا کردی 
و بر غیوب مطلع ساختی و بر او نعمت ارزانی داشتی و از پلیدی طاهر و 
ازتااکی با که ین 


بار الها! بر او و بر پدران امام و طاهرش و همچنین بر شیعیان برگزیده 
ایو فرست و انیا را به؛ اما خودشان بسا نو اه دا ان تاخیه ا 
ال از هر کی وس هواک صعه کته تاعاس کی 
تو را نخواهیم و جز وجه تو را نجوئیم. 


سم 


وقوع فتنه‌ها و چیرگی دشمنان و کثرت دشمنان و کمی عددمان شکایت 


بار الها! با فتح عاجل و نصرت عزتمند خود و امام عادلی که ظاهر 
زی 
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فرج را برسان اله الحق رت العالمین. 
(1) با ر الها! از تو مسالت می‌کنیم که به ولیْ خود اذن دهی تا عدل تو را 
و ‏ اص او وا ی 
ای خدای من! برای ستم ستونی نماند جز آنکه آن را درشکنی و بنایی 
نماند جز آنکه آن را نابود سازی و هیچ نیرویی نماند مگر آنکه آن را سست 
کنی و رکنی نماند مگر آنکه آن را نابود سازی و هیچ حدّی نباشد جز آنکه 
آن را شکست دهی و سلاحی نماند مگر آنکه آن را از کار بیندازی و 
پرچمی نباشد جز آنکه آن را سرنگون کنی و شجاعی نباشد مگر آنکه او را 
بکشی و لشکری نماند جز انکه ان را خوا ر سازی و سنگ خودت را بر فرق 
سر آنان بینداز و شمشیر قاطع خود را : بر آنها فرود آور و بأس خودت را که 
از قوم مجرم بازنگردد بر ایشان ببار و به دست ولیْ خود و بندگان موّمن 
خود دشمنان خود و رسولت را عذاب کن. 
بار الها! از ول و حجّت خودت در زمین هراس دشمنش را کفایت کن و با 
کسی که با او کید کند کید کن و با کسی که با او مکر کند مکر کن و مدار 
بدی را بر کسی قرار ده که بدی وی را بخواهد و ماده انها را از ایشان ببر 
و هراس وی را در قلوب آنها بیفکن و گامهایشان را بلرزان و آشکارا و 
ناگهانی آنها را بگیر و 
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عقوبتت را بر ایشان جاری ساز (1) و در میان بندگانت خوار کن و در میان 
بلادت ملعون_ ساز و در درک اسفل جای ده و در محاصره شدیدترین عذاب 
خود درآور 9 آتشت را لا ینقطع به آنها برسان و قبور اموات ت آنها را مملق از 
آتش کن و آتش سوزان خود را از آنها دریغ مدار, که آنها نماز را ضایع 
ساخته و پیروی شهوات کرده و بندگانت را خوار ساخته‌اند. 
بار الها! به واسطه ولیّت قران را زنده کن و نور سرمدی خویش را که 
ظلمتی در آن نیست بما بنما و به واسطه او قلوب مرده را زنده کن و 
دلهاي پرکینه را شفا بخش و آراء مختلفه را بر محور حقّ گرد آور و حدود 


معطّله و احکام مهمله را اقامه کن تا به غایتی که حقّی باقی نماند جز آنکه 
آن را ظاهر سازد و عدلی نباشد جز آنکه آن را شکوفا کند, و ای خدای 
من ! ما را از اعوان و تقویت‌کنندگان سلطنت و فرمانبرداران دستورات و 
خشنودان از افعال و تسلیم‌کنندگان احکامش قرار ده و از کسانی که هیچ 
حاجتی برای او به تقیّه کردن از آنها نباشد, ای خدای من! تو کسی هستی 
که نوی را توطرفت می کت وان هنکام که مضطظ ترا نخان اخایت کنب 
و از بلای عظیم نجات بخشی, ای خدای من ضرر را از ولیت 
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ص و ی ات سا 


(1) بار الها! مرا از دشمنان و اعداء آل محمّد مگردان و مرا از اهل غیظ و 
غضب بر آل محمّد قرار مده که من از آن به تو پناه می‌برم پس به من پناه 
ده و می‌خواهم به جوار تو درآیم پس مرا در جوار خود درآور. ۲ 
اللهمٌ صلّ علی محشد و آل محمّد و مرا به واسطه آنها در دنیا و اخرت 
رستگار ساز و از مقرژبین قرار بده. 


45 


(2) ابو محمّد حسن بن احمد مکتّب گوید: در سالی که شیخ علی بن محمّد 
سمری- قذس اللّه روحه- در بغداد درگذشت, چند روز قبل از وفاتش در 
محضرش بودم و توقیعی را برای مردم خارج ساخت که نسخه آن چنین 


است: 


بشم ال الَحْمن الرَجیم ای علیْ بن محمد سمری! خداوند اجر برادرانت 
را در عزای تو عظیم گرداند که تو ظرف شش روز آینده خواهی مرد. پس 
خود را برای مرگ مهیّا کن و به احدی وصیّت مکن که پس از وفات تو قائم 
مقام تو شود که دومین غیبت واقع گردیده است و ظهوری نیست مگر پس 
از اذن خدای عز و 
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و آن بعد از مدّتی طولانی و قساوت دلها و پر شدن زمین از ستم واقع 
خواهد شد (1) و به زودی کسانی نزد تیان من اند مادعا مشاهده 
اس ی اس ی ید یت 
کند دروغگوی مفتری 

و لا حول و لا قّة ال بل العلت العظیم. 

گوید: از اين توقبع استنساخ کردیم و از نزد او بیرون آمدیم و چون روز 
ششم فرا رسید بازگشتیم و او در حال احتضار بود به او گفتند: وصی شما 
از پس شما کیست؟ گفت: برای خدا امری است که خود او رساننده آن 
است و درگذشت و این آخرین کلامی بود که از او شنیده شد. 
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(2) محقد بن حسن صیرفی دورقی «1» که مقیم بلخ بود می‌گوید: اراده 
سفر حعّ کردم و مقداری اموالي به من داده نفوند: کم آنما وا نفه تم ایه 
القاسم حسین بن روح- قذس الله روحه- تسلیم کنم, مقداری از این اموال 
طلا و مقداری دیگر نقره بود که آنها را تبدیل به شمش کردم و چون به 
سرخس فرود آمدم خیمه خود 


(1) فی بعض النسخ «الدوری». 
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را در ریگزاری نصب کردم (1) و آن اموال را وارسی کردم و یکی از آن 
شمشها نادانسته از دستم افتاد و در میان آن ریگها فرو رفت و چون به 
همدان درآمدم به خاطر اهتمامی که به آن اموال داشتم بار دیگر به 
وارسی آنها پرداختم و دیدم یک شمش صد و سه مثقالی- 9 ۱ یا گفت نود و 
سه مثقالی- زا کم کرجهام وبه عفضی آن از اموال ود شش بة همان 
وزن شاه و خرن آنیا شمنها نماوم و جورید بنذاد .در آعدم. فص تیه 
ابو القاسم حسین بن روح- قدس الله روحه- کردم و شمشهای طلا و نقره 
زا تفنلیم وف نمودم: آو مس برد هار بو آن شمشها, شمشی را که از 
مال خود تهیّه کرده بودم و به عوض آن شمش گمشده قرار داده بودم به 
من داد و گفت: اين شمش از آن ما نیست و شمش ما را در سرخس آنجا 
که خیمه زده بودی گم کردی به همان مکان برگرد و همان جا که فرود 
ی اس رای ریک ۱۱ 
خواهی یافت و به زودی به اینجا بازمی‌گردی امّا مرا نخواهی دید. 

گوید: به سرخس بازگشتم و به همان مکانی که فرود آهنده بودم فرود 
آمدم هی را ویر ریکرار بافقی که نات آزا فرا کر فد مج آن .را 
برداشتم و به شهر 
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خود بازگشتم و بعد از آن به حجٌ رفتم و آن شمش را همراه خود بردم و به 
بغداد وارد شدم و ابو القاسم حسین بن روح-,رضی اللّه عنه- درگذشته بود 
و ابو الحسین عل ن سحته سر رصن هه را طلا مات روم ان 


[2 
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(1) ابو جعفر بزرجی گوید: در سامرا مرد جوانی را در مسجد معروف به 
مسجد زبیده در خیابان بازار دیدار کردم که می‌گفت هاشمی و از فرزندان 
موسی ابن عیسی است و ابو جعفر نام وی را ذکر نکرد من نماز 
می‌خواندم و چون سلام نماز را بر زبان جاری کردم گفت: آیا تو ققّی 
هستی با رازی؟ گفتم: من قمّی هستم اما در مسجد امیر المومنین علیه 
السلام در کوفه مجاورم, گفت: ابا بیت موسی بن عیسی را در کوفه 
می‌شناسی ؟ گفتم: آری. گفت: من از فرزندان اویم و گفت: من یبدری 
داشتم که چند و رک ثروتمند بود اما برادر کوچک 
چیزی نداشت, روزی بر برادر بزرگ درآمد و ششصد دینار از وی سرقت 
کرد. برادر بزرگ می‌گوید من با خود گفتم: نزد امام حسن بن علیْ بن 
محمّد بن رضا علیه السّلام بروم و از وی درخواست کنم که به برادر کوچک 
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بازگرداند که کلام او شیرین است. (1) چون هنگام صبح فرا رسید با خود 
گفتم به جای رفتن به نزد امام بهتر است به نزد اشناس ترک داروغه 
سلطان بروم و به او شکایت برم, گوید: به نزد اشناس ترک رفتم و او 
مشغول بازی با نرد بود. نشستم تا از بازی فارغ شود در اين بین فرستاده 
حسن بن علوخ علیهما السّلام آمد و گفت: 

اجابت کن, من برخاستم و بر حسن بن علیْ علیهما السّلام وارد شدم 
فرمود: سر شب نیازمند ما بودی اما هنگام صبح رأی خود را تغییر دادی, 
برو که آن کیسه‌ای که از اموالت ربوده شده بود بازگردانده شده است و 
از برادرت گلایه مکن بلکه به او نیکی کن و مالی به او بده و اگر چنین 
تکنت او زا به دما بعرست:‌فا ما بط او اعطا کم وعون: از آنجا سرون 
آمد غلامی به استقبال وی آمد و پیدا شدن کیسه را اخبار کرد. 

ابو جعفر بزرجی گوید: چون فردا فرارسید آن هاشمی مرا به منزل خود 
برد و مهمان کرد, سپس کنیزی را صدا کرد و گفت: ای غزال!- و يا گفت: 
ای زلال!- کنیز پیری پیش آمد. به او گفت: ای کنیز! حدیث میل و مولود را 
با زگو, او گفت: ما طفلی بیمار داشتیم و بانویم به من گفت: به منزل 
حسن بن علی علیهما السّلام برو و 
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به حکیمه بگو چیزی بدهد تا بدان برای اين مولود استشفا کنیم (1) و چون 
رفتم و آنچه را که بانویم گفته بود بازگو کردم, حکیمه گفت: ۳ 
بیاورید که با آن چشم مولودی که دیروز متولد شد سرمه کشیدیم- 


مقصودش فرزند حسن بن علیْ علیهما السّلام بود- و میل را اوردند و ان را 
به من داد و من آن را برای بانویم بردم و نوزاد را با ان سرمه کشیدند و 
بهبودی یافت. ان میل تا مدتها نزد ما بود و بدان استشفا می‌جستیم سیس 
مفقود شد. 

دیدم و این حدیث را از ان مرد هاشمی برایش بازگفتم, گفت: ان مرد 
است. 
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(2) حسین بن علین بن محمد قمّی معروف به ابو علی بغدادي گوید: در 
بخارا بودم و شخصی به نام ابن جاوشیر ده شمش طلا به من دلد و گفت 
ان بر تاه ی ای ی وس سا وت 
تسلیم کنم. من آنها را برداشتم و چون به آمویه رسیدم یکی از آن شمشها 
کم تشه وف نذا نستتم: ۶ آیکه 

ترجقه کمال لین 300 

وارد بغداد شدم (1) و شمشها را بیرون آوردم تا آنها را تسلیم کنم دیدم 
یکی از آنها کم است یک شمش به وزن آن خریدم وه آن نه شمش دٍ 
افزودم و بر شیخ ابو القاسم ۰ بن روح- قدّس اللّه روحه- وارد شدم و 
شمشها را مقابلش نهادم, گفت: این شمشی که خریداری کردی بردار- و 
با دست به آن اشاره کرد- و گفت: آن شمشی که گم کردی به ما واصل 
شد و آن این است, سپس آن شمشی که در آمویه گم کرده بودم بیرون 
آورد و من بدان نگریستم و آن را شناختم. , 

حسین بن علیْ بن محمد معروف به ابو علی بغدادی گوید: در همان سال 
در بغداد زنی را دیدم که از من پرسید وکیل مولای ما علیه السّلام کیست؟ 
یکی از قَمّی‌ها به او گفت که ابو القاسم حسین بن روح است و نشانی وی 
را بدو داد, آن زن به نزد وی آمد و من نیز آنجا بودم. گفت: ای شیخ! 
همراه من چیست؟ گفت: برو آنچه با خود داری به دجله بینداز آنگاه بیا تا 
به تو بگویم, گوید آن زر رفت و آنچه با خود داشت به دجله انداخت و 
باز گشت و بر ا, بو القاسم روحی- قذس ال روحه- درآمد. ابو القاسم به 
0 آن حقه را بیاور و حقه‌ای آورد, 
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آنگاه به آن زن گفت: (1) اين حقه‌ای است که همراه تو بود و آن را به 
دجله انداختی, آیا به تو بگویم که درون ۰ 
گفت: شما بفرمائید. گفت: در اين حقه یک جفت دستبند طلاست و یک 
حلقه بزرگ که گوهری بر آن نصب است و دو حلقه کوچک که بر انها نیز 
تا ین و ۱ 
ار و رک ار تا 
گشود و محتویات آن را به من عرضه داشت و آن زن نیز بدان نگریست و 
گفت: اين عین آن چیزی است که من با خود آوردم و در دجله انداختم و از 
خوشحالی مشاهده این دلالت صادقانه من و آن زن مدهوش شدیم. 

سپس حسین بن علیْ بعد از آنکه اين حدیث را برایم نقل کرد گفت: . روز 
قیامت نزد خدای تعالی گواهی می‌دهم که مطلب همان بود که گفتم نه 


ندان افزودم و ته چیزی از آن کاشتم و به انقه دوازده کانه-سو کند خورد که 
راست می‌گوید و کم و زیاد نکرده است. 
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(2) ابو الحسن محقّد بن احمد داوده؟ از پدرش روایت کند که گفت: نزد 
ترجمه کمال الدین ,ج2,ص:302 - 

ابو القاسم حسین بن روح- قذّس الله روچه- بودم که مردی از او پرسید 
معنای قول عباس به پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و سلم چه بود که 
ها اس التبم سا ال ام رو کت 
و سه را برشمرد. او گفت: مقصود از آن اله احد جواد است. 

هشت و دال چهار و جیم سه و واو شش و الف یک و دال چهار است که 
مجموع آن شصت و سه می‌شود. 


-90 


(1 ابو الحسین محمّد بن جعفر اسدی رضی الله عنه گوید: به توسط شیخ 
ابو جعفر محمد ابن عثمان- قذس الله روحه- از صاحب الژمان علیه السلام 
سوالهایی کردم و این پاسخها صادر شد: 

اما آنچه پرسیدی از نماز خواندن هنگام طلوع و غروب آفتاب, اگر مطلب 
چنان باشند: که مت ود افاب ار مان ده فا شیطان طلوع می‌کند و در 
همان جا هم غروب می‌کند. هیچ عملی بهتر از نماز بینی شیطان را , به خاک 
نمی‌مالد پس 
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نماز بخوان و بینی شیطان را به خاک بمال. 

(1) امّا آنچه پرسیدی که اگر کسی مالی را وقف ناحیه ما کند یا برای ما 
قرار دهد انگام به آن.نبازمند شود بس. هر چه زا که تسلیم نکردم باشد 
صاحبش مختار است و هر چه را که تسلیم کرده است اختیاری برای او 
نیست, بدان محتاج باشد و يا محتاج آن نباشد بدان نیازمند باشد و با از آن 
مستغنی و بی‌نیاز. ۳ 

انا اجه پرسدی از کسی که آمذالف اد اور تصی دازوو ان را خلال 
می‌شمارد و بی‌اذن ما بمانند مال خود در ان تصرف می‌کند. پس کسی که 
چنین, کند ماهون است: و ها در زوز فیامت خضم ادنيم و,پامیر ضلی, الاد 
علیه و اله و سلم فرموده است: 

کسانی: کد. از عترعم خلال نمارند اسه را که خدای ععالی خرآم تم رده 
است به زبان من و هر پیامبری ملعون است. و هر که بر ما ستم کند از 
جمله ستمکاران اسپ و لعنتِ خدای تعالی بر او اه تقان فورا ترآ 
تعالی فرموده است: ات الله عَلی الطالمین 

امّا آن پرسشی که از امر نوزادی کردی که پس از ختنه کردن دوباره بر آن 
پوست بر‌وید» آپا واجب است ۳ بار ختنه شود؟ آری واجب است آن 
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پریده شود که زمین از بول کسی که ختنه نشده است تا چهل صباح ناله 
می 

(1) ایا پرسش از : تصاز دار که مقابلش انتش.ه تضفیر ۵ خ اغ انست. آیا 
نماز او جائز است که مردم از پیش در این باره اختلاف کرده‌اند پاسخ این 
است که برای فرزندان کسانی که بت پرست و اتش پرست نبوده‌اند جایز 
استکه که تماز بخواننه ومقاباشان انش و تضویر و جوا باشد آطا. ترای 
فرزندان بت پرستان و آتش- پرستان جایز نیست. 


اما پرسش از مزارعی که متعلق به ناحیه ماست که آیا جایز است آنها را 
عمران کرد و خراح انها را پرداخت و هر چه از درامدش بیش باشد برای 
دریافت ثواب و تقژب بما به ناحیه فرستاد؟ بدان که تصرف در مال احدی 
بی‌اوز اه عایر تع رپس جوم ور مالسا او اند و هر کین دون 
کین جبری از اتوال .ما را بحوره کر آنن خست ود در اشکمتن امن بر 
کرده باشد و به زودی به اتش افکنده شود. ۱ 

اما پرسش از امر کسی که مزرعه‌ای را وقف ناحیه ما کند و ان را به 
ترجمه کمال الدین ,ج2.ص:305 ۲ ۱ 

سرپرستی تسلیم نماید که از ان نگهداری کرده (1) و آن را اباد سازد و از 
درامدش خرج و مخارجش را بپردازد و باقی ان را به ناحیه ما بفرستد, 
اری این کار برای کسی که صاحب مزرعه او را سریرست ان کار نماید 
جائز است ولی برای دیگری رو نیست. 1 ۰ 

مایا رس او توت که یا اهان ات ات او ات که 
خوردنش جایز و بردنش حرام است. 
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(2) ابو بصیر گوید: به امام باقر علیه السّلام گفتم: اصلحک اللّه! ساده‌ترین 
چیزی که بنده به واسطه آن داخل در دوزخ می‌شود چیست؟ فرمود؛ کسی 
که درهمی از مال یتیم بخورد و ما بتیم هستیم. 

مصلف این کتاب- رضی الله عنه- گوید: بتیم در این موضع بم معنی منقطع 
آن فرین اشت‌پوبه آنی.معتی بامنو صلی الله عله و اند و شام شیم امیده 
شده است و همچنین پر,امامي که پس از وي آمده است به این معنی 
شم ات۵ اه انیت اعافی اعوال امین لها جر پاره نها ال ده 
سمش از ان فر نار سا سارت ارت 
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و در یتیم را از آن رو ینیم می‌گویند که از قرین منقطع است. 


92 


(1) ابو علیث بن ابو الحسین اسدی از پدرش روایت کند که گفت: 
ی اه ی و ار قوس ال روحه" ِ 
بدون سوّال چنین صادر گردید: 

یسم ال الَحْمنْ الرَجیم لعنت خداوند و ملائکه و همه مردم بر کسی باد 
که درهمی از مال ما را بر خود حلال شمارد. ابو الحسین اسدی گوید: در 
دلم خطور کرد که این توقیع در باره کسی است که درهمی از اموال ناحیه 
را بر خود حلال شمارد و نه کسی که از اموال ناحیه می‌خورد ولی آن را بر 
خود حلال نمی‌شمارد و با خود گفتم: ری و 
حرامی را حلال شمارند و برتری امام علیه السّلام بر دیگران در این باب 
چیست؟ گوید: قسم به خدایی که محشّد صلّی اللّه علیه و آله و سلم را به 
عنوان پیامبر و بشیر فرستاد دیگر بار به آن توقیع )۱ 
توقیع بر طبق آنچه در دلم خطور کرد تغییر یافته و چنین است: شم اللّه 
الَعمن الرَجیم لعنت خداوند و ملائکه و همه مردم بر کسی باد که درهمی 
از مال ما را به حرام بخورد. 
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ابو جعفر محمّد بن محمّد خزاعی گوید: ابو علین اسدی این توقیع را برای 
ما بیرون آورد و ما به آن نگریستیم و آن را خواندیم. 
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(1) محقد بن عیسی بن عبید یقطینت گوید: به امام هادی علیه السلام 
نوشتم: فدای شما شوم! مردی برای شما از اموال خود چیزی قرار داده 
اتشتم ارام بیان اند متشه ابا مف‌واند ان را سر اه ود مردارم تا 
باید آن‌ها برایتان فرستد؟ 

فرمود: مادام که آن مال در دست اوست مختار است و اگر به دست ما 
هم رسیده باشد چنان که بدان محتاج باشد عفیده ما چنان است که بدان 


1 


(2) هشام بن سالم از امام صادق علیه السّلام روایت ت کند که فرمود: نوح 
علیه السّلام دو هزار و پانصد سال زندگانی کرد که هشتصد و پنجاه سال 
آن بیتن از بعنت نود و 
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نهصد و پنجاه سال در میان قومش بود و آنها-را فرا می‌خواند و هفتصد 
سال پس از آنکه از ز کشتی فرود آمد و آب قرو تشست و آن شهرها را با 
نهاد و فرزندانش را در آن شهرها سکنی داد بعد از آن ملک الموت علیه ۲ 
السّلام در حالی که نوح در آفتاب بود به سراغ وی آمد و به او سلام کرد 
نوح سلام وی را پاسخ داد و گفت: ای ملک الموت برای چه آمده‌ای؟ گفت: 
آمده‌ام که تو را قبض روح کنم, کم آپا اجازه می‌دهی که از آفتاب 
برخیزم و به سایه روم؟ گفت: آری, و نوح علیه السّلام نقل مکان کرد. 
سپس گفت: ای ملک الموت گویا زندگانی من در دنیا به مانند نقل مکان 
کردنم از آن افتاب به این سایه بود, انچه بدان ماموری به انجام رسان و 
جان او علیه السّلام را گرفت. 
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رین ساشه اسر ماما اعام صاحی یه ام ریات کی 
فرمود: 
عمر افراد قوم نوح علیه السلام سیصد سال سیصد سال بود. 
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(2) امام صادق علیه السّلام از پدرش روایت کند که پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و اله و سلم فرمود: ادم 
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ابو البشر علیه السّلام نهصد و سی سال زندگانی کرد و نوح علیه السّلام 
دو هزار و چهار صد و پنجاه سال و ابراهیم علیه السْلام صد و هفتاد و پنج 
بن یعقوب علیهما السْلام صد و بیست سال و موسی علیه السّلام صد و 
بیست و شش سال و هارون علیه السلام صد و سی و سه سال و داود 
اه سا ب ات ی اه .ال من و داهن هه 
علیهما السْلام هفتصد و دوازده سال زندگانی کرد. 


۳ 


(1) حسن بن محقّد بن صالح گوید: از امام حسن بن علین عسکری علیهما 
السٌلام شنیدم که می‌فرمود: اين فرزندم قائم پس از من است و او همان 
کسی است که ستتهای انبیاء علیه السلام از طول عمر و غیبت در او جاری 
است تا به غایتی که دلها به واسطه طول مدذّت سخت گردد و جز کسی که 
خدای تعالی ایمان را در دلش نقش کرده و وی را با روحی از جانب خود 
موّید ساخته است در عقیده به امامت او ثابت 
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نماند. 
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(1) سعید بن جبیر گوید: از امام زین العابدین علیه السلام شنیدم که 
می‌فر مود: در قائم سئتی از نوح علیه السلام است که ان طول عمر است. 
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(2) هشام بن سالم گوید: امام صادق علیه السلام در حدیثی که در آن 
داستان داود علیه السلام را ذکر می‌کند فرمود: داود در حالی که زبور 
تلاوت می‌کرد بیرون آمد و هنگامی که او زبور تلاوت می‌کرد کوهها و 
سنگها و پرندگان پاسخ وی را می‌گفتند و به کوهی رسید که پیامبر عابدی 
به نام حزقیل در آنجا بود و چون آوای کوهها و آواز درندگان و پرندگان را 
شنید دانست که وی داود علیه السلام است. داود علیه السّلام به او گفت: 
ای حزقیل! آیا اذن می‌دهی که به نزد تو بالا بیایم؟ گفت: 

نه, و داود گریست و خدای تعالی به حزقیل وحی کرد که داود را سرزنش 
مکن و از من عافیت بخواه, گوید: حزقیل دست داود را گرفت و او را به 
جانب خور بالا برد داود گفت: ای حزقیل! لا هچ کم کی 
گفت: نه, گفت: 

آیا از این عبادت خداوند تو را عجبی رسیده است؟ گفت: نه, گفت: آیا دل 


به 
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دنیا داده‌ای و شهوات و لذّات آن را دوست داشته‌ای؟ (1) گفت: آری, 
گاهی بر دلم راه یافته است. گفت: وقتی چنین شود چه می‌کنی؟ گفت: 
من به این دزه می‌روم و از آنچه در آن است عبرت قف یو م: گوید: داود 
علیه السّلام به آن دژه رفت و به ناگاه تختی از آهن دید که جمجمه و 
استخوانهای پوسیده‌ای بر آن بود و لوحی آهنین نیز آنجا بود که نوشته‌ای 
داشت. داود علیه السلام آن را خواند ی آن خن نوشته بود. من اروی 
مه مارا ای ری و روا ار 
دوشیزه آمیزش کردم, آخر کار چنین شد که خاک بسترم و سنگ بالشم و 
کرمها و مارها همسایگانم هستند. پس هر که مرا بنگرد به دنیا فریفته 
نشود. 
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(2) نزال بن سبرخ گوید: امیر المومنین علیْ بن ابیر طالب علیه السلام 
برای ما خطبه خواند و بر خدای تعالی حمد و ثنا گفت و بر محمّد و 
خاندانش درود فرستاد آنگاه 
ترجمه کمال الدین دص 3 
سه بارٍ فرمود: ای مردم . !| بنشن از انکه مرا از دست ند هید از من پرسش 
کنید, آنگاه صعصعة بن صوحان برخاست و گفت: ای امیر المومنین! چه 
وقت دجال خروج می‌کند؟ علیث علیه السلام فرمود: تشز کم خدآوند 
کلامت را شنید و خواسته تو را دانست به خدا سوگند در اين باب 
سوال‌شونده از سئوال‌کننده داناتر نیست و لیکن برای ان علامات و 
نشانه‌هایی است که طابق النعل بالئعل دنبال یک دیگر بیاید که اگر 
خواستی تو را بدان آگاه کنم و او گفت آری ای امیر المومنین! و علیث علیه 
السلام فرمود: آنها چنین است: آنگاه که مردم نماز را تباه سازند و امانت 
را ضایع کنند و دروغ را حلال شمارند و رباخواری کنند و رشوه گيرند و 
ساختمانهای استوار بنا کنند و دین را به دنیا بفروشند و سفیهان را بکار 
گمارند و با زنان مشورت کنند و قطع رحم نمایند و از هوس پیروی کنند و 
خوتریزی زا سبک شمارند و بردباری ضعفف و ستمکری افتخار به شمار آید 
و امیران فاجر و وزیران ستمکار و کدخدایان خیانتکار و قاریان فاسق 
باشند و گواهیهای دروغ ظاهر گردد و فجور و بهتان و گناه و طغیان علنی 
شود و قرانها را زیور کنند و مساجد را بیارایند و مناره‌ها را بلند سازند و 
اشرار را احترام کنند و صفوف درهم اید و 
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قلوب مختلف شود (1) و پیمانها شکسته گردد و موعود نزدیک شود و زنان 
به خاطر حرص بر دنیا در تجارت با شوهرانشان مشارکت کنند و اواز 
فاسقان بلند شود و آن را استماع کنند و رذل‌ترین مردم رهبر آنها شود و 
از فاجر به خاطر ترس از شش بپرهیزند و دروغگو را تصدیق کنند 1 
را امین شمارند و زنان آوازه‌خوان و تار و طنبور فراهم آورند و آخر این 
امّت اوّل آن را لعنت کند و زنان بر زینها سوار شوند و زنان به مردان و 
مردان به زنان تشبه کنند و شاهد بدون استشهاد گواهی دهد و دیگری 
بی‌آنکه حقّ را بشناسد و تفقّه در دین داشته باشد قضاء ذمّه را گواهی دهد 
و کار دنیا را بر آخزت ترجیح دهتد و پوست میش را بر دل گرگ بیوشند و 
دلهایشان بدبوتر از مردار و تلخ‌تر از زهر باشد, در اين وقت سرعت و 
شتاب کنید سرعت و شتاب کنید و بهترین جاها در آن روز بیت المقدس 
بانقند.ه بر فردم زمانی ذز آید که هر کدامشان ارزو کنند که از تماکتان. آنجا 


باشند. 

آنگاه اصبغ بن نباته از جا برخاست و گفت: يا امیر المقمنین! دجال کیست؟ 
فرمود: دجال صائد بن صائد «1» است و بدبخت کسی است که او را 
تصدیق کند و 


(1) فی بعض النسخ «صائد بن الصید». و فی سنن الترمذی «ابن صیاد». 
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نیک بخت کسی است که او را تکذیب : نماید (1) او از شهری خروج کند که 
به آن اصفهان گویند از قریه‌ای که آن را بهودیه می‌شناسند چشم راستش 
ممسوح است و چشم دیگرش بر پیشانی اوست آنچنان می‌درخشد که 
گوئی ستاره سحری است و در آن علقه‌ای است که با خون درآمیخته است 
و میان دو چشمش نوشته «کافر» و هر کاتب و بی‌سوادی آن را می‌خواند 
در دریاها فرو می‌رود, افتاب با او حرکت می‌کند در مقابلش کوهی از دود 
است.ه پشت سزش کوه سفیدی است. که. مزدم آن را طعام پندارند: در 
قحطی شدیدی در حالی که بر حمار سپیدی که فاصله هر گامش یک میل 
است خروح کند و زمین رل به منزل در زير پایش درنوردیده شود و بر 
آبی نگذرد جز آنکه تا روز قیامت فرو رود و با صدای بلندی که جنْ و انس 
و شیاطین در شرق و غرب عالم آن را می‌شنوند می‌گوید: 
ای دوستان من! به نزد من آئید, من کسی هستم که آفرید و تسویه کرد و 
تقدیر کرد و هدایت نمود من پروردگار اعلای شما هستم, تا 
دشمن خدا دروغ می‌گویدر او یک چشمی است که غذا می‌خورد و در 
بازارها راه می‌رود و پروردگا ر شما یک چشم نیست و غذا نمی‌خورد و راه 
نمی‌رود و زوالی ندارد, 
ترجمه کمال الدین ,ج2,ص:315 
تعالی الله عن دلکغعلغا کنیرا: 
(1) بدانید که در آن روز بیشتر پیروان او زنازادگان و صاحبان پوستینهای 
ند خداوند اراد شاض-بر سر کردنبه‌ای که ان را اقیق نامتد به‌دست 
کسی که عیسی علیه السّلام پشت سرش نماز می‌خواند هنگامی که سه 
ساعت از روز جمعه گذشته است خواهد کشت و بدانید که بعد از آن 
قیامت کبری واقع خواهد گردید. 
گفتیم: يا امیر المومنین آن چیست؟ فرمود: خروج دابة الارض از کوه صفا 
که همراه او خاتم سلیمان و عصای موسی است از خانم زاو هی هر 
مومنی که بنهد اين کلام بر آن نقش بندد هذا موّمن حقا و بر روی هر 
کافری که بنهد بر ان نوشته شود هذا کافر حقا. تا به غایتی که موّمن ندا 
کند: ای کافر! وای بر تو, و کافر ندا کند: ای مقمن! خوشا بر تو,. دوست 
داشتم که امروز مثل تو بودم و به فوز عظیمی می‌رسیدم. 


سپس آن دابّه سر بلند کند و به اذن خدای تعالی همه کسانی که بین 
مشرق و مغرب هستند او را ببینند و اين بعد از آن است که آفتاب از 
مغرب خود تزانت فز این هنگام توبه برداشته شود و هیچ توبه‌ای پذیرفته 
نشود و عملی بالا نرود و لا 
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بفم تعا امانیا نم تین امتت فر قیل ان کشفی اشنا خر (۱1) 
سپس فرمود: 

دیگر از من نپرسید که بعد از آن چه خواهد شد زیرا حبیبم رسول خدا صلّی 
هت 


ی گوید: به صعصعة بن صوحان گفتم: ای صعصعه! مقصود 
امیز الحومتین غلیه السلام از این کلام چه.بود؟ و ضعضنه کفت: ای این 
سبرة! ان کسی که عیلسی علیه السلام پشت سر او نماز می‌خواند 
دوازدهمین امام از عترت و نهمین امام از فرزندان حسین بن علی علیهما 
السلام است و او افتابی است که از مفرب خود طلوع کند و از ما بین رکن 
و مقام ظاهر شود و زمین را طاهر سازد و موازین عدالت را برپا کند و 
هیچ کس به ديگري ستم نکند و امیر المومنین به ما خبر داد که حبییش 
نا و ی 
پس از آن را جز بر خاندانش- صلوات اللّه علیهم اجمعین- نگوید. 

خود از 

ترجمه کمال الدین ,ج2.ص:317 , 

اس فش ال سا لیات و اه مرا ها ول کت 


است. 
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اشاره 


(1) ابن عمر گوید: روزی رسول خدا با اصحاب خود نماز صبح را به جای 
آورد و با اصحاب خود برخاست و به در خانه‌ای در مدینه آمد و در را کوپید 
زیون او .و کیت ای ایو التاشم اجه می‌خوای ؟ رسول حذا هی 
اه علیه و آله و سلّم فرمودی ای ام عبد اللّه! می‌خواهم مرا به نزد عبد 
اللّه ببری, آن زن گفت: ای ابو القاسم! با عبد اللّه چه کار داری؟ به خدا 
سوگند او عقلش را از دست داده و جامه‌اش را آلوده می‌کند و از من امر 
عظیمی را می‌خواهد فرمود: مرا به نزد او ببر, گفت: آا ۰ 
عهده خود شماست؟ فرمود: آری, گفت: داخل شو پیامبر داخل شد و او را 
دید که در قطیفه است و با خود زمزمه می‌کند, مادرش گفت: ساکت باش 
و بنشین که اين محقد است که به نزد تو آمده است و او ساکت شد و 
نشست. و به پیامبر صلّی اللّه علیه و آله و سلم گفت: خدای این زن را 
اجفت. کند اکر مرا بهحال خوو می کذاشت به-شما می کفتم که آبا اه همان 
است؟ سپس پیامبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: چه می‌بینی؟ 
گفت: حقّی و باطلی را می‌بینم و عرشی را می‌بینم که بر روی 
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آب است, 1 فرمود: شهادت بجه که نی اه مت رل 
خدایم, ؟ مت : 

بلکه تو شهادت بش کت تقوانس هن | نیست و من رسول خدایم. خداوند 
تایه رتدالت مس آمایت ار مرا دا است. 

و چون روز دوم فرا رسید پیامبر نماز صبح را با اصحابش خواند سپس 
برخاست و همراه اصحاب به در خانه آن زن آمدند و پیامبر در زد, مادر عبد 
الله بیرون آمد و گفت: داخل شو و او بر بالای درخت خرمایی بود و اواز 
می‌خواند, مادرش گفت: ۱۱۱۱ 3000۳ 1 ۷ 
به نزد نو و رس و ی 
هی ها ان رت ۲ 

و چون روز سوم فرا رسید پیامبر نماز صبح را با اصحابش خواند. سپس 
برخاستند و به آن مکان آمدند و دیدند او در میان گوسفندان است و آنها را 
می‌راند, مادرش به او گفت: ساکت باش و بنشین که اين محقد است که 
به نزد تو آمده است و او ساکت شد و نشست و در آن روز آیاتی از سوره 
دخان نازل شده بود.و پیامبر اکزم ان آیات را دز نماز صبح خواندهم بود, 
پیامبر فرمود: : آپا به یکتایی خداوند و رسالت من شهادت می‌دهی؟ گفت: 
بلکه تو باید به یکتایی 
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خداوند و رسالت من شهادت دهی (1) که خداوند تو را به رسالت 
سزاوارتر از من قرار نداده است. تیاهن ای الله علیه و آله ری ده 
فرمود: من چیزی را برای تو نهان کرده‌ام, آن چیست؟ و او گفت: دود 
دود. پیامبر فزمود: دوز نی که تو 1 اجلت در نگذری و به نرسی و 
۳ فرمود: ای مردم . ا ای مها را به رسالت 
مبعوث نکرد جز آنکه قومش را از دجٌال ترسانید و خدای تعالی آن را تا به 
امروز بر شما تاخیر انداخته است و اگر امر بر شما مشتبه شد بدانید که 
خداوند یک چشم نیست و دجال بر حماری که فاصله بین دو گوشش یک 
میل است خروج کند, او به همراه بهشت و دوزخ و کوهی از نان و نهری از 
اب خروج می‌کند و بیشتر پیروان او یهود و زنان و اعرابند و به همه 
کرانه‌های زمین جز مکه و دو حومه ان و مدینه و دو حومه ان دراید. 


1 ۳ 
مصلف این کتاب رضی الله عنه گوید: 


(2) اهل عناد و انکار امثال این خبر را (که در صحاح سته آنها آمده است) 
تصدیق می‌کنند و در باره دجال و غیبت و مذت 

ترجمه کمال الذین :ج2ص؛320 . . 

عمر طولانی و ظهورش در اخر الژمان انها را روایت می‌کنند امّا اخبار قائم 
علیه السلام را و اینکه او مذتی طولانی غیبت می‌کند انکاخ ظاهر می‌شود و 
زمین را پر از عدل و داد می‌نماید از آن پس که آکنده از ظلم و جور شده 
باد تصدیق. قمی آزردر با تخود ام سامت آگرق ای اه علض لد 
سلم: ی آنمه بسن از او غلیه الشلام یه نام و غیت .و تسب او تضتریح 
کرده‌اند و خبر از طولانی بودن غیبت او داده‌اند و. فقضود آنها خاضوش 
کردن نور خدای تعالی و باطل ساختن امر ولی الله است. اما خدای تعالی 
نورش را تمام می‌سازد اگر چه مشرکان را ناخوش آید 9 بیشترین احتجاج 
آنها در امر انکار امر حچّت غاین السلام است که می‌گویند اين اخباری 
که در این باره شما روایت فی کنتد ما روایت نکرده‌ایم و آنها را 
و ملحدین و براهمه و یهود و نصاری و گبران نیز همین را می‌گویند که ما 
انجه‌ا تسا مسادانان در ارم عبر ات وردلال ساهیر حووووایت فت کنود 
صحیح نمی‌دانیم زیرا آنها را نمی‌شناسیم و روایت نکرده‌ایم و از اين جهت 
به بطلان امر او معتقدشده‌ایم و اگر دلیل منکران امر غیبت؛ ما را ملزم 
سازد. دلیل منکران نبت هم آنها را ملزم خواهد ساخت و تعداد آن اقوام 
از اینها افزون‌تر نیز هست. همچنین می‌گویند به موجب عقل ما هیچ کس 
نمی‌تواند عمری افزون 
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بر عمر اهل زمانه داشته باشد و عمر صاحب شما افزون از عمر اهل 
زمانه است (1) ما به آنها می‌گوئیم: آیا شما تصدیق می‌کنید که دجٌال و 
ابلیس در غیت عمری بیشتر از عمر اهل زمانه داشته باشند امّا مثل ان را 
برای قائم ال محمّد علیه السلام روا نمی‌شمارید؟ با وجود انکه در باره 
غیبت و طول عمر و ظهور او برای قیام به امر الهی نصوصی وارد شده 
است و بعضی, از آن روایات را در این کتاب ذکر کرده‌ام, و با وجود آنکه 
هه ان اه ی هام هی هه هر آنچه در انتهای بیشین 
واقع شده است, طابق التعل بالتعل و مو به مو در این ات واقع خواهد 
شد. 

ار ان سس متام شیور کته کسانیم سونو که مرت 
ات عاشته اند ان انح علنه لام است کمنه هرار و اند وال 


عمر کرده است و قران کریم می‌فرماید تنها در میان قوم خود نهصد و 
بتجاهتسال درنگ کرد 

هر آن تهانین که آن را با سند در این کتاب ذکر کرده‌ام می‌گوید: در قائم 
علیه السلام سنتی از نوح علیه السلام وخفد:دآرن که آن: طولن <عصر اشست: 
ترجمه کمال الدین ,ج2,ص:322 ۲ 

که امر او را انکار می‌کنید (1) اما امور مشابه آن را که بر خلاف معمول و 
طاشن ععل ات انکارر نمی کن ۱۱ آری افرارنة آنها به واسظه :روانانن که 
۱ 9 ۳ ۱9 
ان کب اف اه رود فان له اسلا کهآ ظری ات هی 
اخبار شوم اشت طروری است. وه موخب قداخ عقل از عفول,ظاهره 
اصحاب کهف می‌توانند سیصد و نه سال در غار خود بمانند؟ ایا تصدیق ان 
جز از طریق نقل است؟ پس چرا تصدیق به امر قائم علیه السْلام از 
ی ی ی 
الاحبار را در باره محالاتی که نتوان نسبت به پیامبر داد تصدیق ِ اما 
روایاتی که از پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله و سلْم و ائمّه اطهار علیه 
السْلام در باره قائم و غیبت و ظهورش- پس از شک اکثر مردم و ارتداد 
آنها از اعماد ها منطو سیم رسیم است تین ی شد؟ آرا ای 
جز مکابره و روگردانی از حق است؟ 

و چرا نمی گویند: چون در اهل زمانه کسی که عمر طولانی داشته باشد 
وجود ندارد لازم است که سّت پیشینیان در داشتن عمر طولانی در جنسی 
مشهور جاری باشد تا گفتار صاحب شریعت تحقق یابد؟ و هیچ جنسی 
مشهورتر از 

ترجمه کمال الدین ,ج2,ص:323 

جنس قائم علیه السّلام نیست (1) زیرا او در شرق و غرب عالم بر زبان 
مقرین و منکرینش مذکور است و اگر با وجود روایات صحیحه‌ای که از 
پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و اه و سلم رسیده است وقوع غبت 
دوازدهمین انمه: باطل باشد نبوت او هم باطل خواهد بود, زیرا| از غیبتی 
خبر داده است که واقع نشده است و اگر دروغ او در یی مورد ثابت شود 
او پیامبر نخواهد بود و چگونه می‌توان او را در ساير اخبارش تصدیق نمود 
مثل اینکه فرموده است: عمار پاسر را فنه خواهند کشت و محاسن 
امیر المقمنین علیه السّلام با خون سرش خضاب می‌شود و حسن بن علی 
عاسفا الا ما رت کته اه تشر و عفن با کل علیمما ال لام نا با 
شمشیر خواهند کشت و اخبا ر او را در باره قائم و وقوع غیبت و تعیین نام 
و نسب وی را نباید تصدیق نمود, اما او در جمیع گفتارش صادق است و 
همه اجوالش حو" است و ایمان بنده‌ای درست نباشد مگر آنکه تردیدی در 


نفس خود دزداوزي وی نا شته اش وددر حفنم. آفون لیم او با شد و ان 
را با شک و ریب نیامیزد. اين عبارت از اسلام است و اسلام به معنی 
تسلیق و انقیاد است.و من ببع رو الاسلام دیب فلن بقل له 6 هو فی 
لََْة من 

 .نیرساخلا‎ 

۱( 
مجتمع شده‌اند آنها گریان به نزد او آمدند. عیسی نشست و حواریّون نیز 
نشستند و او گربست و حواریون نیز گریستند در حالی که نمی‌دانستند که 
چرا عیسی نشسته و چرا گریه می‌کند؟ آنگاه گفتند: ای روح خدا و ای 
کلمة اللها باق چه کریه می‌کنید؟ کفت: 

آپا می‌دانید که این چه سرزمینی شنت ؟ کفتتد نهر کفت: این سرزمینی 
است که نونهال احمد رسول و نونهال حزه طاهره یعنی بتول که شبیه 
مادرم مریم است در اینجا کشته می‌شود و در تربتی که به واسطه طینت 
ان نونهال شهید از مشک خوشبوتر است دفن می‌شود و طینت پیامبران و 
اولاد پیامبران چنین است و این اهوها با من مکالمه کرده و می‌گویند که ما 
به خاطر اشتیاقی که به تربت این نونهال شهید داریم در این سرزمین 
می‌چریم و یقین دارند که در اين سرزمین در امانند. سپس با دست خود 
پشک یکی از آن آهوها را برداشت و بوئید و فرمود: 

ز ِ 1 را برای ابد باقی بدار تا پدرش آن را ببوید و برای او مایه 
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آرامش باشد (1) و آن تا ایّام امیر المومنین علیه السّلام باقی بود تا به 
غایتی که آن را بوئید و گریست و چون به کربلا می‌گذشت قصّه آن را 
بازگفت. 

آری آنها تصدیق می‌کنند که پشک آن آهو متجاوز از پانصد سال باقی بماند 
و گذشت رمان وباه.و تاران.و گذشت‌تابام و لبالی. و سالیان آن را تغیتر 
ندهد و تصدیق تین کت که قائم آل محمد علیه السلام باقی ۳ 13 
انکه با شمشیر خروج کند و دشمنان خدای تعالی را نابود کند و دین 
پروردگار پا اشکار نماید, با وجود اخبار وارده از پیامبر اکرم و ائمّه اطهار- 
صلوات الله علیهم اجمعین- که او را به نام و نسب نتعیین کرده‌اند و از 
غیبت طولانی و عمر دراز وی که مطابقي سنت اوّلین است خبر داده‌اند, ایا 
این جز عناد و ستیز با حق است نعوذ بالله من الخذلان. 


1 


(2) اين عبّاس گوید: من در سفر امیر المومنین علیه السّلام به صفین 
همراه او بودم و چون 
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به نینوا که بر کنار شط فرات ت است فرود آمد به آواز بلند فرمود: ای ابن 
عباس! آبا اتجا را می‌شناسی؟ گوید : گفتم: ای امیر الموّمنین نمی‌شناسم, 
فرههد؟ احو ضل.هن. آن. زا می‌شتاختین از آن عیفر نقی مدع عا آنکه فلن 
فذ سرزشک: از دندم می‌بارندی:. حوید انکام کزنست و اشی از دید مان بر 
محاسن و از محاسن بر روی سینه‌اش جاری شد و ما هم به همراه او 
هق کزبنستيم .8 امن قر مود آه آه مرا با آل ابو سفیان و حزب شیطان و 
اولیای کفر چکار است؟ ای ابا عند الله صبر پیشه کن که پدرت تبز از 
ایشان همان را دید که تو می‌بینی, سپس آب خواست و برای نماز وضو 
گرفت و آن مقدار که مشیت خدا بود نماز خواند و همان سخن سابق را 
پس از نماز تکرار کرد و اندکی خوابید و بعد بیدار شد و فرمود: ای آابن 
عباس! گفتم: بله. فربان قر مود آیا جر انت. بکویم. که: الشاعه در خواب چه 
دیدم؟ گفتم: یا امیر المومنین ! چشمانت به خواب ِِ و خواب خوشی 
دیدی. فرمود: در خواب دیدم که مردان سپیدی با پرچمهایی سپید از 
آسمان فرود آمدند و شمشیرهایی سپید و درخشان بر کمر بسته‌اند و بر 
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دیدم که شاخه‌های این درختان خرما بر زمین خورد و از انها خون جاری بود 
(1) و گویا فرزند نونهال و جگر گوشه‌ام حسین در میان این خونها غرق 
است و استغاثه می‌کند اما کسی به فریادش نمی‌رسد., و گویا آن مردان 
شنبید. که از اسفان: فرفد. آمدم-بودند اه را ندا می کنند و می‌کهیند آق ال 
رسول! صبر پیشه کنید که شما به دست بدترین مردمان کشته می‌شوید, و 
ای ابا عبد الله! این بهشت است که مشتاق و 
سلامتی دادند و گفتند: ای ابا الحسن! تو را بشارت باد که فردای قیامت 
که مردم در برابر پروردگار برخیزند خداوند به خاطر اين فرزند چشمت را 
رون هی کند آنگام بیداز. شندم. 

و این چنین است و قسم به خدایی که ما را آفرید صادق مصدّق ابو القاسم 
صای الله غلیه و آله و سلم برانم.باز کفته است: که من هنکامی که یراق 
مقابله با اهل بغی خروج می‌کنم آن سرزمین را خواهم دید و اين سرزمین 
کرب و بلا است و حسین و هفده تن از فرزندان من و فاطمه در این مکان 
دفن شوند و آن در آسمانها معروف است و آن را سرزمین کرب و بلا 


خوانند همچنان که بقعه حرمین و بیت المقدس را یاد کنند. سیس فرمود: 
ای آبن عباس! در این اطراف جستجو کن 
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و پشک آن آهوها را بجو, (1) به خدا سوگند هرگز دروغ نگفتم و از حبییم 
دروغ نشنیدم آنها زرد و به رنگر زعفران است. 

ابن عباس گوید: در جستجوی آنها برآمدم و همه آنها را در یک جا یافتم و 
ند کردم اي امین الضقمنین! آنها ترا .به .همان نحوی که وصف کردی ۳ 
کردم. علی علیه السّلام فرمود: خدا و رسولش راست گفتارند. سپس 
برخاست و هروله‌کنان پیش آمد آنها را برداشت و بوئید و فرمود: اینها 
یشان اسیی ای ای سا آبامیدای انسیا عیشت اتار 
عیسی بن مریم بوئیده است و داستان آن چنین است که به همراه 
حواریون از اینجا می‌گذشتند و این آهوها را دید که مجتمع شد‌اند آنها 
گریان به نزد او آمدند, عیسی علیه السّلام نشست و حواریّون نیز نشستند 
و او گریست و حواریون نیز گریستند و در حالی که نمی‌دانستند که چرا 


رس 


ی کشت وی را گربه من که آنگاه ود ای روح خدا و ای کلمة 
الله! برای چه گریه ی کنید1 کهیت: ابا می‌دانید که این چه سرزمینی 
مال حزه 0۳۳ بعنی 0 3 مریم است در اینجا کشته 
می‌شود و در تربتی که به واسطه طینت 
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ان نونهال شهید از مشک خوشیوتر دفن می‌شود (1) و طینت پیامبران و 
اولاد پیامبران چنین است و این اهوها با من مکالمه کرده و می‌گویند که ما 
به خاطر اشتیاقی که به تربت این نونهال شهید داریم در این سرزمین 
می‌چریم و یقین دارند که در این سرزمین در امانند. سپس با دست خود 
مشتی از آنها برداشت و بوئید و فرمود: اینها پشک آهوهاست که به خاطر 
گیاهانی که در این سرزمین می‌روید چنین خوشبو است با الها! آنها را 
برای ابد باقی بدار تا پدرش نها را ببوید و بدان تسلیت ارامش یابد و 
فرمود: تا به اين زمان باقی مانده‌اند و رنگ زرد آنها به خاطر طول مذتی 
است که بر آنها گذشته است. این سرزمین کرب و بلاست. 

و با صدای بلند فرمود: ای پروردگار عیسی بن مریم! قاتلان حسین و 
حمله‌کنندگان به او و یاوران آنها را مبارک مگردان و به کسانی که دست از 
پاری او کشند خیر مده, آنگاه گریه سختی کرد و ما هم با او گریستیم تا 
و ی ای و بعد از آن به هوش آمد 
و مقداری از آن پشکها را برداشت و در رداء خود بست و به من نیز فرمود 
خن کنه آنگاه کشت 

اه او اس هه کا ی کار اوه هن ی سور 


این سرزمین کشته شده و دفن گردیده است. 
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(1) ابن عباس گوید: به خدا سوگند من آنها را از واجبات الهیه بیشتر حفظ 
می‌کردم و از گوشه آستینم باز نمی کردم و یک روز که در خانه خود 
خوابیده بودم بیدار شدم و دیدم از آن خون تازه جاری شده است و آستینم 
از آن خون پر شده است, نشستم و گریستم و گفتم: به خدا سوگند که 
حسین کشته شده است و هرگز علی حدیث دروغی به من نگفته است و 
از وقوع امري اخپار نکرده است مگر آنکه آن واقع گردیده است زیرا| 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم او را به اموری آگاه کرد که دیگران 
را از آنها با خبر نساخت, نهد از آن تشر تاد نالان از خانه بیرون آمده و 
دیدم سراسر مدینه مه آلود است و چشم چشم را نمی بیند بعد از آن 
آقتاب بر آمد. و دیدم ق‌توزن اشت و دیوارهای مدینه را دیدم که کویا بر آنفا 
خون پاشیده بودند. نشستم و گریستم و گفتم: به خدا سوگند حسین گشته 
شده است و از ناحیه بیت ندایی را شنیدم که می؟ 

صبر ای آل رسول کشته شد اآبن بتول 

آمده روح الامین‌زار و گریان و ملول و آن نداکننده به سختی گریست و من 
نیز گریستم و نزد خود تاریخ آن روز را 
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ثبت کردم (1) و آن دهمین روز محرّم بود و چون خبر شهادت حسین و 
تاریخ آن به ما رسید با آن مطابق بود. ابن عبّاس گوید: من این حدیث را 
برای کسانی که آن روز با علیْ بودند با زگو کردم و آنان گفتند: به خدا 
سوگند ما نیز آنچه تو شنیدی شنیدیم امّا در میدان نبرد بودیم و ندانستیم 
که آن نداکننده کیست؟ و بعد از آن پنداشتیم که او خضر است- درود خدا 
بر خضر و بر حسین باد- و خداوند قاتلان حسین را لعنت کند. 


باب 49 حدیث حبابه والبیّه 





اشاره 


(2) روایت کرده‌اند که حبابه والبیه امير المومنین علیه السلام را ملاقات 
کرد و بعد از او یی به یک ائمّه علیهم السلام را تا امام رضا علیه السلام 
دیدار کرده است و طول عمر وی را کسی انکار نکرده است. پس چرا 
طول عمر قائم علیه السلام را انکار می‌کنند. 
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امیر الممنین علیه السّلام را در شرطة الخمیس در حالی که تازیانه‌ای در 
دست داشت و بر فروشندگان درازماهی و مارماهی و ماهیهای ریز و 
ماهیهای مرده می‌زد و می‌گفت: ای فروشندگان مسخ‌شده ینی اسرائیل, و 
الموّمنین ! 7 هستند؟ گوید: و اقوامی 
بودند که ریشهای خود را می‌تراشیدند و سبیلهای خود را تاب می‌دادند. و 
گوید من سخنوری را ندیدم که بهتر از او سخن بگوید و به دنبال او رفتم و 
پا بر اثر وی نهادم تا آنکه در صحن مسجد نشست., و به او گفتم: ای امیر 
المومنین ! خدا شما را رحمت کند, نشانه امامت چیست؟ فر مود: آن 
سنگریزه را بیاور و با دستش به سنگ کوچکی اشاره کرد. آوردم و با خاتم 
خود بر آن نی زد تفیش فر مود ای حبابه! هر کس مدذعی امامت شد و 
توانست چنان که دیدی نقشی بر سنگریزه زند بدان که او امام مفترض 
الطَاعة است و چیزی را که امام بخواهد از وی پوشیده نخواهد ماند. 

کهید: از نزد. او بر کشتم تا آنکه امیر المومتین علیه الشلام. در گذشت. و به 
نزد حسن علیه السْلام آمدم در حالی که بر جایگاه امیر المومنین علیه 
ال بود و مردم از وی پرسش می‌کردند فرمود: ای حبابه 
والبیه! گفتم: لبیک ای مولای من فرمود: 
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آنچه با خود داری بیاور, (1) گوید: آن سنگریزه را بدو دادم و بر آن نقشی 
زد همچنان که امیر الموّمنین علیه السْلام بر آن نقش زده بود, گوپد: به نزد 
حسین علیه السّلام آمدم در حالی که او در مسجد الب صّی اللّه علیه و 
آلفی‌شسام نتسه رود مرا به نزدیک خود فراخواند و مرحبا گفت و فرمود: 
در امامت چنان که خواهی دلیلی هست؛ آبا دلیل امامت را می‌خواهی ؟ 
گفتم: آری ای آقای من! فر مود: انچه همراه داری بده, و آن سنگریزه را به 

حسین علیه السْلام دادم و او بر آن نقشی زد. حبابه گوید: سپس به نزد 
علو. نن: الحسین علیهما السلام آمدم در حالی که پیر و تاتوان بودم و دز آن 
روز یک صد و سیزده سال داشتم, او را مشغول عبادت دیدم که راکع و 
ساجد بود و از مشاهده آن نشانه ناامید بودم. با انگشت سبابه خود به من 
اشاره فرمود و جوان شدم, گوید: گفتم: ای آقای من! از عمر دنیا چقدر 
گداشته است و چقدر باقی است ؟ 

فرمود: آنچه کته رن آری ولی آنچه باقی است نه, گوید سپس 


فرمود: آنچه همراه داری بده, و آن سنگریزه را دادم و بر آن نقشی زد, 
سپس به نزد امام باقر علیه السْلام درامدم و بر ان نقشی زد بعد از ان به 
نزد امام صادق علیه السلام درامدم و بر آن نقشی زد بعد از آن به نزد 
امام کاظم علیه السلام درامدم و بر ان نقشی زد و 
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سرانجام به نزد امام رضاأ علیه السلام درآمدم وراو نیز بر آن سنگریزه 
تفن تایه واه آر ان که عید لانشن فسام نید کردم 


است نه ماه در قید حیات بود. 


-2 


اشاره 


و ماما یمه ام وایت شتن است کماهام تاعاس اه 
السلام حبابه والبیه را دعا کرد و خداوند جوانی وی را بدو باز گردانید و با 
انکتیشت به وی اشاره فرمود و در آن وقت که یک صد و سیزده ساله بود 
قن: الفور حالص ند 


1 ۳ 
مصثف این کتاب رضی الله عنه گوید: 


(2) اگر روا باشد که خدای تعالی به دعای امام زین العابدین علیه السّلام 
جوانی را به حبابه والبیّه یک صد و سیزده ساله بازگرداند و او باقی بماند تا 
احاغ وضا غلیه السلام را علافات کند. منعه از آن ره ماه کر در قیه 
خیاه باشد جرا رواساشد که عدای,صالی از خود آمام فقظر علبه ااسلام 
پیری را دفع کند و جوانی او را حفظ فرماید تا انکه قیام کند و زمین را پر 
از عدل و داد نماید همچنان که اکنده از ظلم و جور شده باشد, علاوه بر 
ات ام وا اه تا ار ام 
وارد شده است. 

۱ ک سس تمعن عقوری 
است و نامش علی, بن عثمان پن خطاب بن مرّة بن مزید است وقتی که 
۱ب ۱۳0۱ ۱:۳۳ 7] 
عفر ,داشته است ونبعه از تیاضر ضلی اللة. علیه و اله وسلم. عندمته آمیر 
المومتین علت بش این طالت علیه السلام.عر آمفه است ۶ باشاهان و 
به نزد خود فراخوانده‌اند و از علّت طول عمر وی پرسش کرده‌اند و 
مشهودات وی کسب خبر کرده‌اند و او به آنها گفته است که آب ِِ 
نو شیده, از این رو عمری طولانی یافته است و او تا روز گار مقتدر عباسی 
باقی نوده است و آنها می‌کویند مرگ وی تا به امروز برای ما به اثبات 
نرسیده است و منکر طول عمر او نیستند. پس چگونه است که امر قائم 
علیه السلام را به واسطه طول عمرش انکار می‌کنند؟ 


1 


(2) مختد. بنن. فتخ رفی و علی. بن خسن بن. اشکی «<3» کویتة ذر مکه 
مردی مغربی را 


(3) فی بعض النسخ 9 بن الحسین بن حثکا اللائکی» و احتمل کونه 
ترجمه کمال الدین 2ص 

دیدار کردیم و با جمعی از اصحاب حدیث در آن سال یعنی سال سیصد و 
نه که در موسم حجّ حاضر بودند بر وی وارد شدیم مردی را دیدم که موی 
سر و صورتش سیاه و مانند مشکی پوسیده بود و در اطرافش فرزندان و 
نوه‌هايش و مشایخ همشهریش ِ آمده بودند و می‌گفتند ما از بلاد اقصای 
مغربیم و در نزدیکی شهر باهره علٍ علیا زندگی می‌کنيم و آن مشایخ گواهی 
دادند که از پدران خود شنیده‌ايم که انها از پدران و اجدادشان حکایت 
کرده‌اند که این مرد همان شیخ ابو الذنیا معمر معروف است و نام او علیث 
رصان بسن اب وم و مرت ازست: می‌گفتند که او همدانی است 
ولی اصل او از صنعای یمن «<2» است, به او گفتیم: 

آبا و علیت ین آبی طالب علیه السْلام را دیده‌ای؟ با دستش پاسخ داد, آنگاه 
چشمانش را در حالی که ابروانش بر روی آنها افتاده بود گشود, چشمانی 
که گویا دو چراغ روشن بود و گفت: او را با همین دو چشم دیده‌ام و من 
خدمتگزار او بودم و در جنگ صفّین او را همراهی کردم و اين اثر جراحت 
مرکب علی علیه السّلام است و اثر آن را که بر ابروی راستش بود به ما 
تشان داد .و آن خماعتی که از فشایخ و ذراری وی 


(2) فی بعض النسخ «صعید الیمن». 
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در اطرافش بودند (1) همگی به عمر طولانی وی گواهی دادند و گفتند: ما 
از وقتی که به دنیا آمده‌ایم او را بدین حال دیده‌ایم و پدران و اجداد ما نیز 
همین را می‌گفتند. 

سپس با او آغاز سخن کردیم و از داستان و حال و سبب طول عمرش 
پرسش کردیم و دیدیم که عقلش بجاست, هر چه به او می‌گویند می‌فهمد 
و در کفال خردمندی به. آن پانسخ می‌کوید: گفت پدری داشته است که 
کتابهای _پیشینیان را مطالعه می‌کرده است و در آنها ذکری رفته بود از 
چشمه اب حیات و اینکه در شهر لمات جاری است و هر کس از ان 
بنوشد عمرش طولانی خواهد شد و او بر وارد شدن بر شهر ظلمات 


حریص گردید, بار بست و به مقدار کفایت توشه برداشت و مرا نیز همراه 
کرد و دو خدمتکار چابک و تعدادی شتر بارکش داشتیم در آن روز من 
سیزده ساله بودم و ما را برد تا به شهر ظلمات رسیدیم و بر آن داخل 
شدیم و شش شبانه روز انجا بودیم و میان شب و روز همین اندازه فرق 
بود که روز کمی روشن و تاریکی آن از شب کمتر بود, در میان کوهها و 
دژه‌ها و تل‌ها فرود آمدیم و پدرم در آنجا در جستجوی آب حیات می‌چرخید, 
زیرا در کتب خوانده بود که مجرای آن نهر در اینجاست و چند روز 
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در انجا ماندیم (1) تا انکه ابی که همراه ما بود تمام شد و از شتران خود 
آب می‌گرفتیم و اگر شتران ما «لبون» نبودند از عطش هلاک شده بودیم و 
پدرم در اطراف انجا در جستجوی چشمه می‌چرخید و به ما دستور داده بود 
که آتش بیفروزیم تا هنگام بازگشت به نزد ما راه را گم نکند, ما مذت پنج 
روز در آنهکان ماندیم و پدرم در جستجوی چشمه بود و آن را نیافت و 
چون ناامید شد تصمیم گرفت باز گردد زیرا آب و توشه به اتمام رسیده 
بود و بیم هلاکت بود و خدمتکاران ما هم دلتنگ شده بودند و می‌ترسیدند 
که تلف شوند و به پدرم اصرار می‌کردند که از ظلمات بدر روند, یک روز 
برای قضای حاجت از جایی که فرود امده بودیم به اندازه مسافتی که تیر 
از کمان بدر می‌رود دور شدم و به نهری سپید و شیرین و لذیذ رسیدم که 
نه کوچک بود و نه بزرگ و به آرامی جاری بود نزدیک شدم و دو سه کف از 
آن نوشیدم و دیدم شیرین و خنک و لذیذ است شتابان به جایی که فرود 
۱ ۳ 
و ادوات را برداشتند تا آنها را از آ پر کنیم و نمی‌دانستم که پدرم در 
جستجوی 
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که همراه ما بود و به اتمام رسیده بود و در این هنگام پدرم انجا نبود و 
مشغول جستجوی خود بود, ما ساعتی کوشش کردیم و گشتیم تا ان نهر را 
پیدا کنیم امّا به آن ره نبردیم تا به غایتی که آن خدمتکاران مرا تکذیب 
کردند و گفتند: راست نمی‌گویی و چون به مقر خود بازگشتیم و پدرم نیز 
بازگشت و داستان را برایش گفتم, گفت: ای فرزندم! من به خاطر همین 
نهر به اینجا امده‌ام و این خطرات را تحمّل کرده‌ام اما روزی من نشد و 
روزی تو گردید 9 طولانی گردد به غایتی که از زندگانی ملول 
شوی و از آنجا کوچ کردیم به اوطان و شهرهای خود برگشتیم و پدرم چند 
شالین بعد از آنزندم بود .سین در طذشتت: 

و چون عمرم به حدود سی سال رسید و خبر وفات پیامبر اکرم صلّی ال 
لیم وال وضو و یه پقیراز آمنهها رصن وان ری کار عشمان 


برای حقْ بیرون آمدم و در بین اصحاب پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم 
قلبم متمایل , به علی بن آبی طالب علیه السُلام بود همراهی او را برگزیدم 
هسب خذهنین ور امدق. و ده فان اور کاس یونم و در جنگ صفین این 
جراحت از مرکب او بر من وارد شد و پیوسته با او بودم تا آنکه در گذشت 


و9 
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یس از وی اولاد و خانواده اش به من اصرار کردند که نزد آنها بمانم (1 اما 
نماندم و به شهر خود بازگشتم و در زمان بنی مروان برای حٌ بیرون آمدم 
و با همشهریانم باز گشتم 9 ایو تاکنون سفری نکرده‌ام من آنکه 
دیدار احضار کردند و از سبب طول عمر و مشاهداتم پرسش کردند و ارزو 
داشتم و علاقمند بودم که یک بار دیگر حجْ گزارم که این اولاد و ذراری که 
در اطراف من می‌بینی مرا به ححجْ اوردند. 
و گفت که دندانهایش ات است, از وی درخواستیم که از 
مسموعات خود از امیر المومنین علیه السّلام برای ما بازگوید. گفت من 
آن روزگا رکه صاحت کل ان طال بودم حرص و همْتی در فراگیری 
علوم نداشتم و صحابه نیز فراوان بودند و از فرط اشتیاق و محبتم به علی 
بن آبی طالب علیه السْلام به چیزی جز خدمت و صحبت وی نپرداختم و 
انچه را از او شنیده‌آم و در یادم مانده است بسیاری از محدذئان و علمای 
بلاد معرب و فضتر و ججاز از من شنبیده‌اند بو همه آنها متعرض,شدند و از 
میان رفتند و اين اهل بیت و ذرژیّه من آنها را نوشته‌اند و آنها نسخه‌ای از آن 
راهن اوردند و اهاز حقطا : بر ما چنین املا کرد: 
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(1) ابو الذنیا معمر مغربی گوید: علین بن ابی طالب از رسول خدا صلی 
اللی اه اه سمام مات ت کند که فرمود: کسی که اهل یمن را دوست 
بدارد مرا دوست داشته است و کسی که اهل یمن را دشمن بدارد مرا 
دشمن داشته است. ۱ 2 ۳ 
ابو الدُنیا معمر مغربی گوید: علیث بن ابی طالب از رسول خدا صلی الله 
علیه و اله و سلم روا یت کند که فرمود: کسی که اهل یمن را دوست بدارد 
مرا دوست داشته است و کسی که اهل یمن را دشمن بدارد مرا دشمن 
داشته است. 
ابو الذنیا معمر مغربی گوید: علیث بن ابی طالب از رسول خدا صلی الله 
علیه او سا بات ت کند که فرمود: هر کس به فریاد بیچاره‌ای برسد 
خداوند در نامه اعمال وی ده حسنه پنویسد و از آن ده سیّثه محو سازد و 
ده درجه او راابالا بید, سپس ؟ 
ما ای ال مه هر کس در برآوردن حاجت 


برادر مومن خود تلاش کند- که رضای خدای تعالی و صلاح خود وی هم در 
آن است- گویا خدای تعالی را هزار سال عبادت کرده و طرفة العینی 
معصیت نکرده است. ۱ 

ابو الذنیا معشر مغربیت گوید: از علوخ بن آبی طالب علیه السْلام شنیدم که 
می‌فرمود: 

پیامبر در منزل فاطمه سخت گرسنه بود و فرمود: ای علید ! آن مائده را 
بیاور, آوردم و بر روی آن نان و گوشت بریان بود. 
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(1) ابو الذنیا معمر مغربی گوید: از امیر المومنین علیه السْلام شنیدم که 
می‌فرمود: د رٍ جنگ خیبر بیست و پنج زخم بر من وارد شد آنگاه به نزد 
با یا را وا و وت 
از اشک چشمانش برگرفت و بر آن زخمها مرهم کرد و در همان ساعت 
آسوده شدم. 

ابو الدٌنپا معقر مغربی گوید: علیٌ ين آبی طالب علیه السّلام از رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم روایت کند که فرمود: کسی که سوره فُل هو 
له أَحدٌ را یک بار بخواند گویا ثلث قرآن را خوانده است و کسی که دو بار 
بخواند گوبا دو ثلت آن را خوانده است و کسی که سه بار بخواند گویا همه 
قران را خوانده است. ۱ 

ابو الدٌنیا معمر مغربی گوید: از علیْ بن آبی طالب علیه السُلام شنیدم که 
می‌ گفت: 

رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سل می‌فرمود: در کودکی گوسفند 
می‌چرانیدم ناگاه گرگی را بر سر راه دیدم, به او گفتم: اینجا چه می‌کنی؟ 
و او گفت: تو اینجا چه می‌کنی؟ 

گفتم: گوسفند می‌چرانم, گفت: بگذر- پا گفت: اين راه است- فرمود: من 
گوسفندان را راندم و چون آن گرگ میان گوسفندان قرار گرفت بناگاه 
دیدم که بر گوسفندی حمله کرد و آن را کشت, زر فزمود: آفدم وجتتت کر 
را گرفتم و سرش 
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را بریدم (1) و ان بر دستانم بود و گوسفندان را می‌راندم هنوز مسافتی را 
طی نکرده بودم ناگاه خود را در مقابل سه فرشته دیدم: جبرائیل و میکائیل 
و ملک الموت علیهم السْلام و چون مرا دیدند گفتند: این محقّد است. 
خدایش مبارک کند, مرا گرفتند و خوابانیدند و شکمم را با کاردی شکافتند 
و قلب مرا از جایگاهش درآوردند و درونم را با ات سردی که همراه 
داشتند شستند تا از خون پاک شند؛ سپس قلبم را در جایگاهش قرار دادند 
و دستانشان را به روی شکمم کشیدند و به اذن خدای تعالی آن بریدگی 
بهم آمد و دردی از کارد و اين عملي احساس نکردم, فرمود: برخاستم و نزد 


مادرم- یعنی حلیمه دابه پیامبر ۳ اللّه علیه و آله و ات دویدم», گفت: 
گوسفندها کجاست؟ و خبر را برایش باز گفتم: گفت: برای تو در بهشت 
مقام بزرگی خواهد بود. 


-2 


(2) محمّد بن فتح رقی و علیْ بن حسین اشکی گویند چون خبر حضور ابو 
النیا به سلطان مکه رسید متعرژّض او شد و گفت: بایستی تو را همراه 
خود به بغداد نزد امیر المومنین مقتدر عباسی برم که می‌ترسم مرا مورد 
عتاب قرار دهد که چرا تو را نبرده‌ام, حاجیان مفرب و مصر و شام از وی 
درخواست کردند که ابو الدنیا را 
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معاف کند و او را به این سفر گسیل ندارد که او پیرمردی ضعیف است و 
از حوادث روزگار مصون نیست و او نیز وی را معاف کرد, ابو سعید راوی 
این حدیت کوید: اکر در آن شال به حي رفته بودم آو را ذیدار فی‌کردم: 
زیرا اخبار او در همه شهرها مستفیض و شایع بود, و هر کس که در موسم 
حجّْ حاضر بود و خبر این پیرمرد را شنیده بود از اهالی مصر و شام و بغداد 
و سایر بلاد و دوست داشت که وی را ملاقات کند و از وی استماع حدبت 
نماید بر این کار توفیق یافت. خداوند همه ما را از این احادیث منتفع 


گرداند. 


3 


(1) شریف ابو عند الله محقذد نن حسن بن اسحاق کوید: در سال سبضد و 
سیزده به سفر حجّ رفتم و در آي سال نصر قشوری حاجب مقتدر عباسی 
«3» به همراه ابو الهیجاء عبد الله بن حمدان نیز به حخْ امده بودند در ذی 
قعده به مدینه وارد شدم و به کاروان مصریان که ابو بکر محمد بن علیث 
ماذرائی و مردی مغفربی در میان انها 


(3) فی بعض النسخ «صاحب المقتدر بالله». 
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بود برخوردم. (1) او می‌گفت که اين مرد مغربی اصحاب رسول خدا صلّی 
الله علیه و آله و سلم را دیده است و مردم به گرد او ازدحام کردند و به 
سر و روی او دست می‌کشیدند و نزدیک بود او را خفه کنند و عمویم ابو 
القاسم طاهر بن یحیی به جوانان و غلامانش دستور داد و گفت: مردم را از 
اطرافش دور سازند و انان نیز چنین کردند و او را برداشته و به سرای ابن 
ابی سهل که عمویم انجا فرود امده بود بردند, به انجا دراوردند و به مردم 
اذن دادند که به دیدار او بیایند و همراه او پنج نفر بودند که می‌گفتند از 
نوه‌های اویند یکی از آنان پیرمردی بود که هشتاد و چند سال داشت و در 
باره وی پرسش کردیم گفت این نوه من است و دیگری هفتاد ساله بود و 
: او نیز نوه من است و دو تن دیگر که حدودا شصت ساله ۱ 
سا ی ی و 
میان آنها کوچکتر از آن جوان نبود و اگر تو خود او را می‌دبدی اون 
سنْ او بیش از سی يا چهل ی و 
جوانی لاغر اندام و گندمگون و میانه بالا و تنک ریش و نسبة کوتاه. ابو 
محقد علوی گوید: این شخص که نامش علوث , ت هن تایه 
بن مزید بود جمیع احادیثی که از 
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وی نوشته بودیم بر ایمان بازگفت (1) و ما از دهان خودش نها را شنیدیم 
و همچنین داستان انچه را که از وی دیدیم که موی چانه‌اش از ان پس که 
سیاه بود سپید گشت و بعد از آنکه از طعام سیر شد دوباره سیاه گردید, 
برای ما بازگفت. 

ابو محمّد علوی رضی اللّه عنه گوید: و اگر نبود که جمعی از اشراف مدینه 
و حاجیان بغداد و دیگرانی از همه آفاق از وی نقل حدیث کرده‌اند از وی 
انچه شنیده بودم نقل نمی‌کردم و من در مدینه از وی استماع حدیث کردم 
و در مکه نیز در دار السهمیین که به خانه مکبریه معروف است و ان 


سرای علی بن عیسی بن جراح است و همچنین در خیمه‌گاه قشوری و 
خیمه‌گاه ماذرائی نزد باب الصفا از وی حدیت شنیده‌آم و قشوری 
می‌خواست که وی و فرزندانش را به بغداد نزد مقتدر عباسی ببرد و فقهاء 
و وی آمدند و گفتند: خدا استاد را موَید بدارد در اخبار مأئورهم از 
پپشتیا .یرای .ها روایت-شدم اشت که معتر مغریته خون نم بقدان درآند 
آن شهر فانی و خراب شود و ملک زایل گردد, او را به بغداد مبر و به 
مغرب بازگردان. و از مشايیخ مغرب و مصر پرسش کردیم. گفتند: ما 
پیوسته از پدران و مشایخ خود اسم این مرد را شنیده‌ایم و نام شهری که 
او در آن مقیم است «طنجه» است و می‌گفتند احادیثی برای آنها گفته 
است که عضی: از آنها را کر ان 
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کتاب ذکر کرده‌ایم. 

(1) ابو محمد علوي رضی ام این علینْ بن عثمان مغربیث 
وا ۰ و گفت که پدر 
عمونش .مخفد. آو را برد انتندو به فضته جع و زبارت بیامیر صلی: لاه 
علیه و آله و سلم از شهر خودشان حضرموت بیرون آمدند و چند روز که از 
سفرشان گذشته بود راه را گم کردند و سرگردان شدند و سه روز بیراهه 
رفتند,رو در تیه‌های ریگ که به آنها ریگ عالج می‌گویند و مثصل به ریگ ارم 
ذاتِ العماد است واقع شدند. ۳ ۲ 
گوید: در این بین به اثر گامهای بلندی برخوردیم و به دنبال آن حرکت 
کردیم و به دژه‌ای رسیدیم و به ناگاه دو مرد را دیدیم که سر چاهی و یا 
چشمه‌ای نشسته بودند, گوید: چون ما را دیدند یکی از آنها برخاست و 
دلوی آب از آن چشمه يا چاه کشید و به استقبال ما آمد و آب را به پدرم 
داد. پدرم گفت: ما امشب بر سر این اب فرود می‌ائيم و ان شاء الله 
افطار خواهیم کرد, آنگاه به نزد عمویم رفت و گفت: 0 
نیز همان پاسخ پدرم را داد و بعد از آن آب را به من داد و گفت بنوش و 
من نوشیدم و به من گفت: هنیا لک به زودی 
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علیث بن آبی طالب را دیدار خواهی کرد (1) و ای جوان به او این داستان 
را خبر ده و بگو خضر و الیاس به تو سلام می‌رسانند و تو زنده می‌مانی تا 
آنکه مهد و5 فینتی بن فریم زا ملافات کت و آنگام که آنها واندندی .شلام 
ما را به او برسان. 

سپس گفتند: این دو مرد با تو چه نسبتی دارند؟ گفتم: پدر و عموی من 
هستند, گفتند امّا عموی تو به مکّه نخواهد رسید و امّا تو و پدرت په مکه 
قم‌ورشته | نگای مرت حو اد هریخ ورن همان ۵ ما سامتر ضلی 2۱۱ 
الوصا راو واه کرو سرا ال اوه رمک اروت 


سپس رفتند و به خدا سوگند ندانستم که آیا به آسمان رفتند و يا به قعر 
زمین و دیدیم که نه چاهی هست و نه چشمه‌ای و نه آبی! و در کمال 
تعجب از آن مکان رفتیم تا آنکه به نجران رسیدیم و عمویم بیمار شد و 
درگذشت و من و پدرم حج را به اتمام رساندیم و به مدینه رسیدیم, پدرم 
سای ند نف ات ات و سفارش مرا به علیْ بن آبی 
طالب کرد و من در دوران خلافت اور ما ار 
خلافت خودش همراه وی بودم تا آنکه ابن ملجم- هی | او را کشت. 
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(1) و گفت: چون عثمان بن عفّان در خانه‌اش محاصره شد مرا فراخواند و 
نامه و اسب نجیبی به من داد و گفت به نزد علیْ بن آبی طالب برو و او را 
در ینبع بر سر املاک و اموالش بود نامه را گرفتم و رفتم تا به موضعی 
رسیدم که به آن جر ات عباأیه و کف صدای تلاوت قرآن شنیدم و 
خود را مقابل علی بن آپی طالب دیدم که از ینبع می‌آمد و می‌گفت: | 
قحسِبتُمْ نما حَلفْناکم عبناً و نک انا لائرجَعُو ن و چون مرا دید فرمود: ای 
ابو الذنیا! در مدینه چه خبر است؟ گفتم: این نامه امیر المومنین عثمان 
است آن را گرفت و خواند و در آن نوشته بود: 

اگر مأکول باشم آکلم باش‌و گر نه زیر تیغم ناجیم باش و چون آن را خواند 
گفت: زود حرکت کن! و در همان ساعتی که عثمان کشته شد به مدینه 
وارد شد و به باغ بنی النجٌار درآمد و مردم از مکان او آگاه شدند و دوان 
دوان به نزد او آمدند و با وجود آنکه قصد داشتند با طلحه بیعت کنند ولی 
چون او را دیدند مانند گوسفندی که گرگ به آن زده باشد به گرد او مجتمع 
شدند و ابتدا طلحه با وی بیعت کرد و بعد از آن زییر و بعد هم مهاجرین و 
انصار بیعت 
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کردند من هم به خدمت وی درآمدم (1) و در جنگ جمل و صفین همراه وی 
بودم و میان دو صف سمت راست او ایستاده بودم که تازیانه او از دستش 
افتاد من خم شدم که آن را بردارم و به دستش دهم و لگام اسب او از 
آهن مرقع بود اسب سرش را بالا آورد و اين جراحت را بر صورتم وارد 
آورد. امیر المومنین علیه اسلا مرا فراخواند و با آب دهان و مشتی خاک 
بر آن مرهم نهاد و به خدا سوگند دیگر درد و المی احساس نکردم, سپس 
همراه وی بودم تا آنکه به شهادت رسید و مصاحب حسن پن علیْ علیهما 
السّلام گردیدم تا آنکه در دالان مدائن تیه ور تور آن یر ون دنه 
او و برادرش را خدمت می‌کردم تا آنکه جعده دختر اشعث بن قیس کندی- 
لعنها الله- به دسیسه معاویه او را مسموم کرد و به شهادت رسید. 

سپس به همراه حسین بن علی علیهما السْلام درامدم و در واقعه کربلاء 
حضور داشتم و او به شهادت رسید و من از چنگ بنی امیّه گریختم و اکنون 


مقیم مغربم و در انتظار ظهور مهدی و عیسی بن مریم علیهما السْلام 
یم : تن رم رم -_ 

ابو محمّد علوي رضی الله عنه گوید: شگفت انگیزترین چیزی که از این 
شیخ یعنی علی بن عثمان دیدم در آن وقتی که در سرای عمویم طاهر بن 
یحیی رضی الله عنه بود و این 
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شگفتیها و آغاز خروجش را بیان می‌کرد (1) این بود که نگاه کردم و دیدم 
که موی چانه‌اش سرخ بود سپس سپید شد من به آن متوجّه بودم و آن را 
می‌نگریستم زیرا نه در سر و نه در ریش و چانه‌اش موی سپیدی نبود, 
گوید: او نظر کرد و دید به موی ریش و چانه‌اش می‌نگرم. گفت: آیا 
نمی‌بینید که من چون گرسنه شوم این حالت بر من عارض می‌شود و چون 
سیر شوم به سیاهی خود ضو کر دد: عمویم دستور داد غذا بیاورند و از 
سرایش سه سفره غذا آوردند و یکی از آنها را مقابل شیخ گستردند و من 
هم بر سر آن سفره نشستم و دو سفره دیگر را در وسط سرا گستردند و 
عمویم به جماعت حاضر گفت: شما را به حقی که , بر شما دارم سوگند 
ها و رک و ور و 
افتناع کردند ۵ طفویم سمت: راست آن. شیخ تشسته بود غذا می‌خورد و 
برای او غذا| می کشید و او مانند جوانان غذا| می‌خورد و عمویم سوگندش 
می‌داد که بخورد و من به چانه او می‌نگریستم که کم کم سیاه می‌شد تا 
انکه سیاه گردید و او نیز سیر شد. 


4 


(2) علی بن مجثمان از علی بن آبی طالب علیه السّلام روایت کند که پیامبر 
اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: هر که اهل یمن را دوست بدارد 
مرا دوست داشته است و هر که آنان را دشمن بدارد مرا دشمن داشته 
است. 


باب 51 حدیث عبید بن شریه جرهمت 


ا 

بل آنه نید رم تا در کاب ساورم ات الخسم یدیم که یه قح 
خود چنین نوشته بود. از بعضصی از دانشمندان و خوانندگان کتب و 
شنوندگان اخبار شنیدم که عبید بن شریه جرهمی معروف سیصد و پنجاه 
سال زندگانی کرد او پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را درک کرد و به 
نیکی اسلام اورد و پس از پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم نیز زنده ماند 
و در ایام سلطنت معاویه بر وی درآمد و معاویه به او گفت: ای عبید! بازگو 
که چه دیدی و چه شنیدی و چه کسانی را درک کردی و زمانه را چگونه 
دیدی؟ 

و او گفت: اما روزگار, شب را شبیه شب و روز را شبیه روز دیدم, مولودی 
به دنیا می‌اید و زنده‌ای از دنیا می‌رود و مردم هیچ زمانه‌ای را ندیدم که از 
روزگار خود مذفت نکنند و کسی را دیدم که هزار سال از عمرش 
می‌گذشت و از کسی سخن می‌گفت که پیش از او دو هزار سال زندگانی 
کرده بود. اما مسموعات؛ یکی از پادشاهان حمیر برایم گفت که یکی از 
پادشاهان مقتدر تبع که 
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او را ذو سرح می‌گفتند (1) در دوره جوانی به پادشاهی رسید و با اهل 
مملکت خود خوشرفتاری می‌کرد و بخشنده و مطاء بود و هفتصد سال 
فرمانروائی کرد. و در بسیاری از اوقات با نزدیکان خود به شکار و تفریح 
می‌رفت؛ یک روز که به تفریح رفته بود به دو مار برخورد که یکی از آنها 
مانند نقره سفید بود و دیگری چون ذغال سیاه و با هم جنگ می‌کردند و آن 
مار سیاه بر مار سفید پیروز شد و نزدیک بود که وی را بکشد. پادشاه 
فرمان داد که مار سیاه را بکشند خصان سعید را ردارته و بز انعر رسمه 
وی و وا و را وان تا 
آنکه به خود آمد و هوش بدو بازگشت و راهش را بازکردند و او به سرعت 
راه خود را گرفت و رفت و آن پادشاه روز خود را در شکار و تفریح 
گذرانید و شب هنگام که به منزلش بازگشت و در اندرونی خود که دربان و 
غیر دربانی بدان جا راه نداشت بر تخت خود نشست به ناگاه جوانی را دید 
که دو لنگه در اتاق را گرفته است و در جوانی و زیبائی به گونه‌ای است 
که نتوان وصف کرد آن جوان بر پادشاه سلام کرد و او که بسیار ترسیده 
بود گفت: تو کیستی و چه کسی به تو اجازه داده است که در مکانی به نزد 
من درآیی که دربان و غیر دربان هم بدان جا 
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راه ندارد؟ (1 1 جوان گفت: ای پادشاه! ترس که من از جنس انسان 


9 ی 0 1 2 
گفت: من همان ماری فتنه که امروز مرا جانی تازه دادی و. آن مار 
سیاهی که کشتی و مرا از شش خلاص کردی یکی از غلامان متمرژد ما بود 
و تنی چند از خاندان مرا غافلگیر کرده و از پای دراورده بود تو دشمن مرا 
کشتی و مرا زنده ساختی و من آمده‌ام تا پاداشی نیکو به تو بدهم و ای 
پادشاه ما جتی هستیم و نه جرن. پادشاه گفت: چه فرقی بین جثی و جنْ 
وجود دارد؟ در اینجا حدیت در آن ال که‌هن از وهی آن. توشتم. خساع 
شده است و دنباله‌اش در آنجا مذکور نبود. 
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(2) محمّد بن حسن بن درید تمامی اخبار و کتابهایی که تألیف کرده بود 
برایم روایت کرد و در ضمن اخبار او این داستان بود: گوید: چون مردم به 
نزد 
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عبد الملک بن مروان آمدند, در میان آنها یکی از معمرین به نام ربیع بن 
ضبع فزاری بود و نوه وی وهب بن عید اه پن ربیع. که او نیز پیرمردی 
فرتوت بود و ابروانش بر چشمانش می‌افتاد و آنها را / با دستمالی 
می بست- را او ی ات و 
به مردم اجازه ورود می‌دادند- به او گفتند ای پیرمرد! وارد شو و او در 
حالی که بر عصایش تکیه کرده بود و به واسطه آن خود را 7 نگاه 
دود مش روانش ریت و سس رن ع الیتی ۱ 
را دید, دلش به حال او سوخت و گفت: ای پیرمرد بنشین؛: گفت: ای امیر 
المومنین ! آیا پیرمرد می‌نشیند و جدّش پشت در می- ایستد؟ گفت: : پس تو 
از اولاد ربیع بن ضبع هستی؟ گفت: آری, من وهب بن- اه 
هستم, , عبد الملک به دربان گفت: برو و ربیع را بیاور, دربان بیرون آمد و او 
را نشناخت و فریاد کرد: ربیع کجاست. و او گفت: ربیع منم, برخاست و 
شتابان آمد و چون بر عبد الملک درآمد سلام کرد, عبد الملک به همنشینان 
خود گفت: شگفتا که او از نوه خود جوانتر است, ای ربیع بگو بدانم چند 
سال از عمرت می‌گذرد و از حوادث مهم چه دیده‌ای؟ گفت: این منم که 
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این اشعار را سروده‌ام: (1) 
اين منم خواستار عمر خلوددر حجر پا نهاده‌ام به وجود 
امرء القیس ثانی شعرم‌عمر کس همچو من دراز نبود عبد الملک گفت: : من 
بچه بودم که این اشعارت را می شنیدم؛ وی گفت و باز سروده‌ام: 
توص سل مرت اکر طی تور خوانت و. ات یکیو شود کید الملی 
: این شعر را نیز در بچگی شنیده‌ام, ای ربیع! بخت بلندی داشته‌ای, 
تفصیل زندگا نی تو چیست؟ گفت: من در دوران فترت میان عیسی و 
محمّد دویست سال زندگانی کرده‌ام و یک صد و بیست سال از عمرم در 
زمان جاهلیّت گذشته است و شصت سال هم در مسلمانی زیسته‌ام. 
گفت: مرا از قریشیانی که همنام‌اند خبر ده که چگونه بودند؟ گفت: از هر 
و بن عباس, گفت: فهم و علم و 
عطا و حلم و استادی بزرگ. 
گفت: از عبد اللّه بپن عمر, گفت: حلم و علم و بخشش و دوری از خشم و 


رز کال لین ورس »357 

(1) گفت: از عبج الله بن جعفر, گفت: گلی خوشبو و نرم و بی‌آزار 

گفت: از عبد اللّه بن زبیر, گفت: کوهی سخت که از آن صجر‌ها فرد 
می‌ریزد. گفت: خدا تو را رحمت کند از کجا به حال آنها مطْلع شدی؟ 
ار 


اشاره 


(2) ابن کلب از پدرش روایت ت کند که گفت: از شیوخ قبیله بجیله که در 
جوانمردی ۵ از اشتتکن بی‌نظیر بودند شنیدم که شق کاهن سیصد سال 
زندگانی 3 و چون هنگام وفاتش فرا رسید خاندانش به گرد او جمع 
شدند و گفتند: ما را وصیْتی کن که نزدیک است روزگار تو را از دست ما 
با« به یک دیگر بپیوندید و از هم مگسلید و به دیدار هم بروید و به 
نک تیک بت نکر و صله رحم نمایید و عهد و پیمان را نگاه دارید و 
شخص خردمندی را آقای خود سازید و کریم را 
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اجلال کنید (1) و پیران را احترام نمائید و لثیم را خوار شمارید و در موقع 
جدٌ از شوخی بپرهیزید و بخشش خود را با منثّت میالائید و چون توانا شدید 
عفو کنید و چون ناتوان شدید صلح نمائید و چون با شما مکر کنند احسان 
نمائید و حرف مشایخ خود را بشنوید و در دشمنی راه صلح را باقی 
بگذارید زیرا سخت‌ترین جراحات, جراحتی است که بهبودی آن به درازا 
کشد و از طعنه زدن در نژاد مردم بپرهيزید و در جستجوی بدیهای مردم 
فان و را ردان همان اف که کی بررگ 
و فسادی ننگین است و بر شما باد که نرمی و مدارا کنید و از سخت‌گیری 
بیزهیزید که سراتجام آن پشیماتی و کلابه‌متدی است؛ ضبر بهترین عتاب و 
قناعت بهترین مال است و مردمان پیروان طمع و همنشینان حرص و بار 
کشندگان جزع‌اند, روح ذلت عبارت از خوار ساختن یک دیگر است و تا امید 
به اموالتان دارید و بیمناک مسکن و ماوی هستید با چشمانی فرورفته در 
سپس گفت: چه اندرز خوبی است که از زبانی شیرین و شیوا جاری شده 
باشد و در دلی متین و جایگاهی رفیع استقرار یابد. و سپس جان داد. 
ترجمه کمال الدین ,ج2,ص:359 


1 ۳ 
مصثف این کتاب رضی الله عنه گوید: 


(1).فخالفین. ها اضال ابن. اخبار .زا زوایت می‌کنند. و آنها را تضدیه. 
می‌نمایند و حدیت شداد بن عاد بن ارم را روایت می‌کنند که بالغ بر نهصد 
مردم غایب است. دیده نمی‌شود ولی در زمین است. اما قائم ال محمد 
علیهم السْلام را تصدیق نمی‌کنند و به خاطر انکار حقّ و دشمنی با اهل ان 
اخباری را که در باره اوست انکار می‌کنند. 


اشاره 


(2) ابو وائل گهینده مردی یهد به نام غید الله بن قلابة که شترزتن کم شده 
بود و در جستجوی آن بیابانهای عدن را می‌گشت, در اين میان به شهری 
رسید که حصاری داشت و در داخل ان حصار کاخها و ستونهای بلندی بود و 
چون 
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نزدیک‌تر آمد (1) پنداشت که در آنجا کسي باشد که بتواند سراغ شترش را 
از او بگیرد اما کسی را ندید که در آنجا آمد و شد کند, از مرکب پیاده شد 
و آن را بست آنگاه شمشیرش را کشید و از دروازه حصار داخل شد و دید 
آنجا دو در بزرگ وجود دارد و در دنیا دری به آن بزرگی ندیده بود و چوب 
آن از خوشبوترین عودها بود و ستاره‌هایی از یاقوت زرد و سرخ بر آن 
کوبیده شده بود که پرتو آنها آن مکان را روشن کرده بود, از دیدن آنها در 
شگفت شد, آنگاه یکی از دو در را گشود و داخل شد, به ناگاه شهری دید 
که طر کر چشمی مانند آن را ندبده است,: کاخهایی بود که بر فراز 
ستونهایی که از زبرجد و یاقوت برافراشته شده بود و در بالای هر کاخی 
غرفه‌هایی وجود داشت و بالای آن غرفه‌ها را با طلا و نقره و یاقوت و 
زبرجد آراسته بودند و بر هر دری از درهای این کاخها لنگه درهایی بود به 
مانند دروازه شهر که از عود خوشبوتر بود و دانه‌های یاقوت بر آنها نصب 
شده بود و این کاخها همه با لوْلوْ و مشک و زعفران مفروش بود, از دیدار 
آنها شگفت‌زده شده و کسی را ندید که از وی پرسش کند, و هراس بر وی 
مستولی گردید. 2 

(2) انگاه به کوچه باغهای انجا نگریست و در هر کوچه‌ای درختهای 
میوه‌داری 
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را مشاهده کرد که جویهای آب از زیر آنها جاری بود و با خود گفت این 
همان بهشتی است که خدای تعالی آن را در دنیا برای بندگان خود وصف 
فرموده است, خدا را سپاس که مرا در آن وارد کرد. و از لوّلوْ و مشک و 
زعفران آن برداشت ولی نتوانست از زبرجد و یاقوت ان بردارد زیرا انها 
بر درها و دیوارها کوبیده شده بود و لوْلوْ و مشک و زعفران مانند 
سنگ‌ریزه در میان کاخها و غرفه‌ها ربخته شده بود, آنها را برداشت و بیرون 
آمد و بر مرکب خود سوار شد و دنبال شتر خود را گرفت تا آنکه به یمن 
بازگشت و آنچه همراه آورده بود به مردم نشان داد و مقداری از آن للوها 
را که به واسطه گذشت روزگار به زردی گرائیده بود فروخت, خبر او شایع 
شد و به گوش معاوية بن آبی سفیان رسید و کسی را نزد حاکم صنعا 


فرستاد و دستور داد او را تم .نام بفر تشد و آق به نز صعاوته آمد وبا اه 
خلوت کرد و پرسید که چه دیده است؟ و آو نیز .داستان آن شهز و انچه. زر 
که دیده بود بازگفت و مقداری از لوَلوٌ و مشک و زعفرانها را به او تقدیم 
کرد و گفت: 

به خدا سوگند به سلیمان پسر داود هم چنین شهری ارزانی نشده بود, 
معاویه به دنبال کعب الاحبار فرستاد و او را فراخواند و گفت: ای ابا 
اسحاق! آیا شنیده‌ای 
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که در دنیا شهری با طلا و نقره بنا شده باشد (1) و ستونهایش از زبرجد و 
پاقوت و سنگ ریزه کاخها و غرفه‌هایش لوْلوْ باشد و در کوچه باغهایش 
جوپهایی له رب درختهایش جاری باشد؟ 

کعب گفت: آری, این شهری است که صاحب آن شداد بن عاد است که آن 
را بنا کرده است و این همان ارم ذاتِ العماد است که خدای تعالی در 
کتابش آن را وصف کرده و فرموده مثل آن در بلاد ساخته نشده است. 
معاویه گفت: داستان آن را بر ایمان با ز گو, گفت: عاد اوّل- نه عاد قوم هود 
علیه السّلام- دو پسر داشت که یکی شدید و دیگری را شذاد نامیده بود, 
عاد درگذشت و آن دو پسر باقی ماندند و پادشاهان ستمگری شدند و 
مردم در شرق و غرب زمین از آنها اطاعت می‌کردند. شدید نیز درگذشت 
و شذاد بلا منازع پادشاه گردید. 

و او به خواندن کتابها اشتیاق وافری داشت و چون نام بهشت و کاخها و 
ای رح مها آررا ف ی ال کر را در 
دنیا بنا کند, و تا گردنکشی و رقابتی با خدای تعالی کرده باشد و یک ضد 
مهندس را 
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برگماشت (1) و زیر نظر هر یک از آنان یک هزار کمک کار قرار داد و 
گفت: بروید و پاکیزه‌ترین و وسیعترین جای زمین را معیّن کنید و در آنجا 
برای من شهری از طلا و نقره و یاقوت و زبرجد و لوْلوّ بنا کنید و ستونهای 
آن را از زبرجد قرار دهید و در آن شهر کاخها و در آن کاخها غرفه‌ها و بر 
بالای آن غرفه‌ها غرفه‌های دیگری بسازید و در کوچه باغهای آن شهر 
درختهای میوه بکارید و زير آنها جوی‌ها جاری کنید که من در کتابها 
خوانده‌ام که بهشت چنین اوصافی دارد و دوست دارم که مانند آن را در 
زمین بسازم. گفتند: این همه جواهر و طلا و نقره را از ز کجا فراهم آوربم تا 
بتوانیم شهری را با این اوصاف بنا کنیم؟ شدذاد گفت: ایا نمی‌دانید که 
پادشاهی دنیا با من است؟ گفتند: می‌دانيم, گفت بروید و بر همه معادن 
جواهر و طلا و نقره کسانی را بگمارید و در دست مردم نیز هر چه طلا و 
نقره یافتید بگیرید تا نیازتان مرتفع شود. 


و به همه شاهان شرق و غرب نوشتند و در طیْ ده سال انواع جواهر را 
فراهم اوردند و این شهر را در مذّت سیصد سال برای وی ساختند و عمر 
شداد ِِ سال بود. چون به نزد وی آمدند و او را از اتمام بنای قصر آگاه 
کردند. گفت 
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پرهید وین کرد کرد ان -خصاری مسا زین ( 1 )ویو اظرافت آن حصار هزار کاخ 
بنا کنید و بر فراز هر یک هزار پرچم برافرازید که هر یک از آن کاخها مقر 
یکی از وزرای من خواهد بود, آنها رفتند و همه آن کارها را به انجام 
رسانیدند و آمدند و او را از پایان کار آگاه کردند آنگاه مردم را ترآ تم ویر 
ارم ذاتِ العماد فراخواند و ده سال نیز این کار به طول انجامید. 

آنگاه پادشاه برای دیدار ارم حرکت کرد و تنها یک شبانه روز مانده بود که 
به انجا برسد که خدای تعالی بر او و همراهانش عذاب اسمانی فرو 
فرستاد و همه انها را نابود کرد و نه او و نه هیچ یک از همراهانش 
نتوانستند بر آن ارم داخل شوند. اری این است داستان ارم ذات العمادی 
کهفانته ان در بلاد آفریده نشده است. 

و من در کتابها خوانده‌ام که مردی بر آنْ داخل می‌ شود و آنخه در آن است 
مد ی آن ان سیون رف یه و مشهودات خود را برای مردم بازگو 
می کند, اثا کسی, باور تمی‌کند و به زودی در آخر الزمان. دیتداران به. آن 
درایند. 

قص ن کتاف رن آاله یه کر اگر روا باشد که در زمین بهشتی از 
چشمان مردمان نهان وجود داشته باشد و احدی از مردم بدان راه نبرد و 
وجود آن از 
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طریق اخبار برای آنها به اثبات رسیده باشد, (1) چگونه است که وجود 
قائم علیه السْلام را در دوران غیبت از طریق اخبار نمی‌پذیرند, و اگر روا 
ما هی و ی ۱ 
علیه السلام به مانند ان و پا بیش از ان عمر کند, در حالی که خبر شداد بن 
عاد از ابی وائل است اما اخبار قائم علیه السْلام از پیامبر اکرم و ائمه 
اطهار صلوات الله علیهم وارد شده است آیا این جز مکابره در انکار حخ" و 


حقیقت است؟ 

و در کتاب «المعمرون» از هشام بن سعید حکایت کرده است که گوید: در 
اسکندریّه سنگی یافتیم که بر آن نوشته بود: من شداد بن عاد هستم همان 
که ستونهای استواری بنا کرد که مانند آن در بلاد آفریده نشده و لشکریان 
بسیار فراهم آوردم و به بازوی "جود مکرهان را بستم, آنها را بنا کردم در 
ی وک 
را در دریا نهادم که دوازده متزل فاصله آن: است و کشی جز امت. مجفد 


ضلی الله علبه. و آلة.ه:شسلم ان:را انستخرام: نکند: 

و اوس بن ربیعة بن کعب بن امية اسلمی دویست و چهارده سال زد کات 
کرد و در اين باره چنین سرود: 
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)1( 

آنقدر عمر کرده‌ام که شم از نوای حیات خویش ملول 

نه فقط خود ز خویش دلتنگم‌همه خویشان ز خویش خویش ملول 

چارده سال از دو صد بگذشت بعد از آن گشته‌ام ز خویش ملول 

دشمنی کرد روز و شب با من‌دشمنم می‌کند ز خویش ملول 

عاجز و ناتوان شدم اکنون‌زین سبب گشته‌ام ز خویش ملول و ابو زبید که 
نامش بدر بن حرمله طائی بود و در ائين نصرانیت دویست و پنجاه سال 
اس یه و نود سال زندگانی کرد و دندانهایش ریخت و 
خردش زایل و موی سرش سپید گردید آنگاه امر مهمّی برای قومش پیش 
آمد که نیا زمند رای او شدند و از خدای تعالی خواستند که خرد و جوانیش 
را به وی باز گرداند و عقل و جوانیش به وی بازگردید و موی سرش سیاه 
شد. 

و سلمة بن خرشب انماری در باره وی چنین سرود: 
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)1( 

در این دارٍ نصر بن دهمان بزیست‌دویست و نود سال بی‌بیش و کم 

دگر باره آمد جوانی گرفت‌قد و قامتش راست بی پیج و خم 

سیاهی مویش بدو عود کردبه دنبال آن دانش و هوش هم 

و لیکن پس از این همه انقلاب‌سفیر اجل آمدش دمبدم و سوید بن حذاق 
عبدی دویست سال زیست. 

و جعشم بن عوف بن جذیمه زمانی طولانی زیست و چنین سرود: 

خدایا تا به کی جعشم میان زنده‌ها باشدنه او را قدرتی در تن نه در ذاتش 
غنا باشد خیالی باطل است آنکه اجل را هم دوا باشد و علبة بن کعب بن 
ند اوستی: دوبتتتت سا زند حاتی کرد, آنخاه چنین سروده است ک 2( 
مصاحب بودمی با مردمانی که خفتند از یس این زندگانی 
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آنان رنه باسح زعاتی 

گذشتند از پس راهی که رفتندمرا باشد از آن یاران نشانی 

درازی یافت عمرم بعد آنهابه دل می‌سوزم از داغ نهانی 

بدل کردم بجای مرگ امیدهمین باشد نشان از جاودانی و رداءة بن کعب 
نخعی «1» سیصد سال زندگانی کرد و چنین سرود: 


ز همزادان من حقا که دیاری دگر نیست‌عزیزانم همه رفتند و دلداری دگر 
نیست 

از این پس در میان زندگان نامم نباشدخریدار چنین عمری به بازاری دگر 
نیست و عدیٌّ بن حاتم طائی صد و بیست سال زندگانی کرد. 

و اماباة بن قیس کندی یک صد و شصت سال زندگانی کرد. 

و عميرة بن هاجر یک صد و هفتاد سال و يا چنان که خود گوید دویست و ده 
سال زندگانی کرد و چنین سرود: 


(1) فی بعض النسخ «رداد بن کعب». و آورفه انه انم الشجستاتی اف 
«المعقرون» بعنوان جعفر بن قرط ری 0 ۱29107۳ 7 
شعرا, ی ی ای ات ات ور 
(1) 

دو صد سال و ده سال بر من گذشت‌در این مرغزار پر از غدر و کین 

در این حال نه مرده‌ام بی‌نیازنه حالی که فرمان دهد هان و هین 

نباشد کسی از عشیره به خاک‌که گوری برو برنچیدم چنین و عژام بن منذر 
«2» در دوران جاهلیت زمانی طولانی زیست و خلافت عمر بن- عبد العزیز 
را نیز درک کرد و او را در حالی که استخوانهای گلوگاهش پائین و بالا شده 
بود و ابروانش بر روی چشمانش فرو ريخته و یت برد مر نی ید اریز 
آوردند و به او گفتند: از چه زمانی در قید حیاتی؟ ؟ 

از آن وقتی که ذو القرنین حاکم بود در دنیاجهان را دیده‌ام من با تمام 
پستی و ؛ 

ای وا رو یه کی ها نم وت تسم ره 
تنم پیدا 


(2) فی بعض النسخ و الکتب «عوام بن المنذر». 
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(1) و سیف بن وهب طائی دویست سال زندگانی کرد و چنین سرود: 
شتابان به سوی اجل می‌روم‌مپندار در این سخن کاذبم 

جوان بودم و از کفم رفت زودقدر غالب امد مرا در ربود 

چه بسیار دشمن فرو کوفتم‌چه بسیار یاران که بنواختم 

که این خلق مغرور از حقّ یلهبایند سوی خدا یکسره و ارطاة ین دشهبه 
مزنی یک صد و بیست سال زندگانی کرد و او را ابو الولید می‌گفتند, عبد 
الملک بن مروان از او پرسید: ای سا باقی است ؟ 

گفت: ای امیر المومنین! من نمی‌نوشم و به طرب نمی‌آیم و خشمگین 


نمی‌شوم و شعر بر یکی از اين حالات پدید آید, با وجود اين می‌گویم: 

شب و روز گویا که ما را خوردبدانسان که خاک آهن ریز را 

خق نز تفس آده بماید اجلمته با که.ی د همه خی را 

و دانم که بر من بتازد اجل‌به قلبم زند نیزه تیز را (2) عبد الملک از استماء 
این سخن بر خود لرزید و گفت: ای ارطاخ! چه 
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می‌گویی؟ ارطاة گفت: ای امیر الموّمنین کنیه من ابو الولید است و شاید 
که مرا به کنیه‌ام بخوانی. 

و عبید بن ابرص سیصد سال زندگانی کرد و چنین سرود: 

زمانه فنا کرد عمر مرااز ان پس که مردند یاران همه 

به دل هست داغ عزیزان مراز مردن نباشد مرا واهمه 

کنون راز گویم به نجم سماکه یاری مرا نیست جز ماه و مه سپس نعمان 
بن منذر در آن روز که غضبناک شد او را دستگیر کرد و کشت و شریح بن 
هانی یک صد و بیست سال زندگانی کرد و در زمان حجاج بن یوسف کشته 
شد و در پیری و ضعف خود چنین سرود: ۲ 

بسی رنج بردم به عمر درازحذر کردم از کینه و حرص و از 

زمانی پی مشرکان زیستم‌ندانستمی در جهان کیستم 

از ان پس به نزد پیمبر شدم‌به ائين اسلام رهبر شدم 

ابو بکر را دیدمی بعد از اوعمر هم گرفتی خلافت از او 

به مهران و ششتر حاضر بدم‌علیْ را تو گویی که قنبر بدم 

به صفین حاضر شدم بی‌امان از آن سو شدم جانب نهروان 

خدا را که عمرم درازی گرفت‌اجل روزگارم به بازی گرفت 

ترجمه کمال الدین ,ج2.ص:372 

(1) و مردی از بنی ضبه که به او مسجاح می‌گفتند زمانی طولانی زیست و 
چنین سرود. 

در آفاق گشتم زمانی درازکنون مرگ می‌آیدم بی‌امان 

فرفتم ولیکن ار اش مدشن یی ابت تفا ند ان 

چنین است ماه و چنین است سال‌حیات است در این سرا جاودان و لقمان 
عادی کبیر پانصد و شصت سال زندگانی کرد که معادل عمر هفت کرکس 
است- و هر کرکس هشتاد سال زنده می‌ماند- و او از باقیمانده‌های عاد 
اوّل بود. , 

و روایت شده است که او سه هزار و پانصد سال زندگانی کرد و جزء 
نمایندگان عاد بود که انها را به حریم کعبه فرستادند تا برای نزول باران 
دعا کند و عمر هفت کرکس به وی داده شد و او یک جوجه کرکس نری را 
گرفت و آن را بالای کوهی که در پائین آن منزل داشت پرورش میداد و 
آن کرکس به عمر خود زنده بود و چون می‌مرد جوجه کرکس دیگری 


می‌گرفت و پرورش می‌داد تا آنکه نوبت رسید به آخرین آنها که «لبد» نام 
گرفت و عمرش از همه طولانی‌تر شد و در باره آن گفته شده است: 
روزگار بر لبد طولانی شد. 
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(1) و در باره لقمان عادی اشعار معروفی گفته‌اند و نیروی سمع و بصر 
وی نیز چنین بود و در باره وی احادیث بسیاری وجود دارد. 

و زهیر بن جناب «1» سیصد سال زندگانی کرد. 

ماء السماء است., زیرا هر جا منزل می‌کرد انجا زنده می‌شد بمانند ماء 
سماء و او را مزیقیا می‌گفتند چون هشتصد سال زندگانی کرد: چهار صد 
سال رعیّت بود و چهار صد سال پادشاه. و او هر روز دو جامه می‌پوشید و 
آنگاه دستور میداد که آنها را پاره پاره کنند تا دیگری آنها را نپوشد. 

و هبل بن عبد اللّه ششصد سال زندگانی کرد. 

و ابو طمحان قینیخ یک صد و پنجاه سال زندگانی کرد. 

و مستوغر بن ربیعة سیصد و سی سال زندگانی کرد, سپس اسلام را درک 
کرد او مسلمان نشد و او شعر معروفی دارد. 


(1) فی بعض النسخ «حباب». 

ترجمه کمال الدین ,2ص :374 ۱ 

(1) و درید بن زید چهار صد و پنجاه سال زندگانی کرد و در باره آن چنین 

سرود. ۳ ۴ 

به زیر دست و پای روز گارم‌به پیکار فنا درگیر و دارم 

زمانه اين نوا را خوش سرایدتبه ساره ۳ آن چیزی که سازم او در حال 

احتضار فرزندان خود را فراخواند و چنین گفت: ای فرزندان من! شما را 

وصیت می‌کنم که به مردم بد کنید و معذرت خواهی آنان را نپذیرید و از 

لغزش آنان در نگذرید .. 

و تیم اللّه بن ثعلبه دویست سال زندگانی کرد. 

و ربیع بن ضبع دویست و چهل سال زندگانی کرد و اسلام را درک کرد اما 
ن نشد. 

و معدی کرب حمیری دویست و پنجاه سال زندگانی کرد. 

و شرية بن عبد اللّه جعفیْ سیصد سال زندگانی کرد و بر عمر بن خطاب 

در مدینه وارد شد و گفت: من اين دژّه‌ای را که شما در آن هستید دیدم نه 

قطره‌ای نه آبی ۱ و دیگرانی از قوم من همین شهادت 

تما رای گونند- کر 

ترجمه کمال الدین ءج مص:375 

مقصود او «لا الة الا الل» بور- (1) و همراه او فرزندش بود که به کناری 


خرف شده است و تو هنوز بقیه‌ای داری؟ گفت: به خدا سوگند من با مادر 
او در هفتاد سالگی ازدواج کردم و او زنی عفیف و مستور بود اگر از او 
خرسند بودم از او چشم روشنی داشتم و اگر بر او خشم می‌گرفتم نزد من 
می‌آمد و دلجوئی می‌کرد تا خشنود می‌شدم ولی این پسرم با زنی بد کلام 
و بدکردار ازدواج کرد اگر چشم روشنی برایش حاصل می‌شد متعرض او 
می‌گردید تا به خشم آید و اگر خشمگین می‌شد او را طرد می‌کرد تا هلاک 
شود. 

ابو القاسم محمّد بن قاسم مصرک " گوید: خداوند به ابو جیش «3» حمادویه 
فرزند احمد بن طولون آنقدر از گنجهای مصر بخشید که به احدی نبخشیده 
بود و به جنگ در میان اهرام رفت؛ دوستان و همنشینان و خاضٌانش به او 
سفارش کردند که متعرض اهرام نشود, زیرا هر کس متعرض آنها شده 
عمرش کوتاه گردیده است و او در این باره اصرار داشت. و هزار کارگر 
کمارد تا دو ان دا نید کنتة:ه آنما 


31( فی بعض النسخ «آبا الحسن» و کذا فیفا یاتن. 

کال کار کر وید و دلتنگ و خسته و مأیوس شدند (1) و چون خواستند 
وت از .عم کشبدم هبار ای زیرزمینی کشف کردند و پنداشتند این 
همان دری است که در جستجوی انند و چون به اخر آن رسیدند به یک 
سنگ مرمر قائمی برخوردند و پنداشتند که در همان است و تلاش بسیاری 
کندند تا آنکه: ان یا ازجا دراورده یرون آوردند, محمّد بن مظفر گوید: 
در پشت آن. شیء میان پری بود که بر شکستن آن توانا نبودند و آن را یک 
جاأ نتزون آفردند ق‌باکنزه ساختند و بر آن نوشته‌ای یونانی ظاهر شد, آنگاه 
حکیمان و دانشمندان مصر را گرد آوردند اما پتوانستند آن را بخوانند. 

و در میان مردم مردی بود که او را ابو عبد اللّه مدینت می‌گفتند که یکی از 
حافظان و دانشمندان دنیا بود و به ابو جیش حمادویه گفت: در بلاد حبشه 
اسقفی را می‌شناسم که عمر درازی کرده است و سیصد و شصت سال از 
زندگانی او می‌گذرد و این خط را می‌شناسد و او می‌خواست که این خط 
من نزد او بمانم و او هم اکنون در قید حیات است. ابو جیش به پادشاه 
حبشه نامه‌ای نوشت و از وی درخواست کرد که ان اسقف را به نزد وی 
بفرستد و او چنین پاسخ داد که او 

پیرمردی سالخورده است که زمانه او را خورد کرده (1) و این اب و هوا و 
اين اقلیم او را نگاه داشته است و اگر , به آب و هوا و اقلیمی 1 


شود و حرکت و سختی و مشقّت سفر بیند ممکن است تلف شود و وجود 
او برای ما شرافت و خزمی هار ان خاطر است و اگر شما کتیبه‌ای 
دارید که بایستی آن را بخواند و یا تفسیر کند و با یت ار او داوند ان 
زا رای مر سشویبمید و ان شنی را از فجیعی. اسوان. از -ضعید. اغله 
برداشته و با شتاب به حبشه که در نزدیکی اسوان است بردند و چون به 
نزد آن اسقف رسید آن را خواند و به حبشی تفسیر کرد, سپس آن را به 
غریی سر کردآندند ور آن توزتره ون 

من ریان بن دومغ هستم, از ۱ مدینی پرسیدند ریان کیست؟ 
گفت: او پدر عزیز مصر است که در زمان یوسف پیامبر علیه السلام 
زندگانی می‌کرد و نامش ولید بن ریّان بن دومغ است و عزیز مصر هفتصد 
سال زندگانی کرد و پدرش ریان هزار و هفتصد سال بزیست و عمر دومغ 
سه هزار سال بود. 

و در آن نوشته بود من ریان بن دومغ هستم که در جستجوی سرچشمه نیل 
اعظم بیرون امدم و همراه من چهار هزار هزار تن بودند و هشتاد سال 
سیر کردیم 

ترجمه کمال الدین ,ج2.ص:378 

تا آنکه به ظلمات و بحر محیط بر دنیا رسیدیم (1) و دیدیم که رود نیل بحر 
محیط را قطع می‌کند و از میان آن عبور می‌نماید و دیگر راهی برای دنبال 
کردن آن نبود و برای من تنها چهار هزار تن باقی ماند و من بر مملکت خود 
ترسیدم و به مصر بازگشتم و اهرام و برانی و آن دو هرم را بنا کردم و 
گنجها و ذخایر خود را در آنها نهادم و این اشعار را سرودم: 

کمی علم دارم از این کائنات‌و لیکن خدا داند از غاثبات 

همه ساختم کار خود استواربفرموده خالق کردگار 

به سرچشمه نیل پرسان شدم‌ندانستم اخر پریشان شدم 

بسی سیر کردم به بحر و به بژژفزون شد ز هشتاد سالم سفر 

9 ۱ فتادبه دریای تاری قرارم فتاد 

به جایی که منزل پس از ان نبودتوان کسی تا بدانسان نبود 

دگر باره سوی وطن آمدم‌ز غربت به سختی به جان آمدم 

ترجمه کمال الدین ,2ص :379 

(1) 

منم مالک مصر و اهرام آن‌منم بانی برنی و بام آن 

همه کار دستم به مصر آندر است‌به حکمت جهان بوستان یکسر است 

در آنجا عجائب فزون از هزارکنوز زمینی گرفته قرار 

ولی خداوند ظاهر شوداز آن پس که دنیا ۳-۳۰ شود 

گشاید همه قفلهای زمین‌هویدا کند با لعحت فاد چین 

سرآغاز کارش ز بیت خداست‌مآلش بلندی و نام علی است 


چو بگذشت هشت و نه و چار و دوز قتل علی یک نود سال نو 
دگر باره هفتاد سالی چو رفت‌جهان را بگیرد به نازی بدست 
تشن آنکه نمایان شود گنجهائمر می‌دهد آن همه رنجها 
نوشتم چنین آرمانی به سنگ‌اجل گیردم بعد از انم هی حون »خن 
بدینجا رسید ابو جیش حمادویه گفت: این امری است که هیچ کس جز قائم 
آل خی علية: السلام از بنن آن بر تباید و آن.سنگ نوشته را خنان که 
ترجمه کمال الدین ,2ص :380 
بود به جایگاهش برگردانید. 
(1) و یک سال بعد ابو جیش کشته شد, طاهر خادم او را در حال مستی در 
بسترش سر برید و از آن تاریخ خبر اهرام و بانی آن معلوم گردید, آری اين 
صحیح ترین گفتار در باره نیل و اهرام است. ۳ 
و ضبيرة بن سعد قرشی یک صد و هشتاد سال زندگانی کرد و اسلام را 
درک کرد و به مرگ ناگهانی دررگذشت. 
و لبید بن ربیعه جعفری یک صد و چهل سال زندگانی کرد و اسلام را درک 
کرد و مسلمان شد و چون به هفتاد سالگی رسید چنین سرود: 
چو هفتاد پشت سر انداختم‌ردای خود از دوش انداختم و چون به هفتاد و 
هفت سالگی رسید چنین سرود: 
چو هفتاد و هفت سال بر من گذشت‌ففغان از درونم ز گردون گذشت 

به آمال نقش تو نایل شنودچو غمرت به هشتاد کامل شود 
ترجمه کمال الدین ,ج2,ص:391 
(1) و چون به نود سالگی رسید چنین سرود: 
نود ساله دیگر عنان‌دار نیست‌به بزم رقیبان ورا بار نییست 
فلک تير می‌افکند بی‌امان‌به مردان عاری ز تير و کمان 
اگر تیر افلاک مرئی بدی‌مرا تیر نیکو و مرضی بدی و در یک صد و ده 
سالگی سرود: 
صد و ده اگر عمر یابی خوش است‌فزونش تو گویی که مردم کش است و 
در یک صد و بیست سالگی سرود: 
به پیش از تباهی بسی زیستم‌چه می‌شد که جاوید می‌زیستم و در یک صد 
و چهل سالگی سرود: ۲ 
دگر گشته‌ام از حیاتم ملول‌چه گویم به اين مردمان سئول؟ 
زمان غالب اید به مردان مردطویل است بر روز کاران امد 
شب و روز می‌اید و می‌رودخلایق به دنبال خود می‌برد 
ترجمه کمال الدین ,ج 2,ص :382 
(1) و چون مرگش فرا رسید به پسرش گفت: ای پسر جان پدرت نمرده 
است بلکه فانی شده است. هنگامی که پدرت قبض روح شد چشمانش را 
ببند و او را رو به قبله کن و جامه‌اش را بر وی افکن و مسلما کس بر من 


ناله سر ندهد و زاری نکند و آن کاسه بزرگی که با آن از میهمانان پذیرایی 

می‌کردم بیاور و آن را پر از طعام کن و به مسجد خود به نزد میهمانان من 

وود اما ببس اسلم شاز نا بز قاط ان را سیم ابا بب با از 
تناول کنند و چون فارغ شدند به آنها بگو: بر سر جنازه برادرتان لبید بن 

ربیعة حاضر شوید که خدای تعالی او را قبض روح کرده است. سپس چنین 

سرود. ۲ 

چو بر خاک کردی پدر را پسربه گورش فرو ریز چوب و حجر 

سپس صخره سخت بر وی بنه‌ که مسدود سازد همه روزنه 

بدین حیله محفوظ ماند رخم؟نماند بجز خاک زین پیکرم و در حدیث لبید بن 

زبیعه در بارخ ان کاسه بنزری روایت: دیحری ختین وارد شده. است: کویند 

که لبید بن ربیعه نذر کرده بود که چون باد شمال بوزد شتری را 
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قربان کند و ان کاسه مهمان را که در اوّل حدیث بدان اشارت رفت پر 

سازد. 

(1) و چون ولید بن عقبة والی کوفه شد برای مردم خطبه خواند و حمد 

خدای تعالی بر زبان جاری ساخت و بر پیامبر اکرم درود فرستاد آنگاه 

گفت: ای مردم! آیا حال لبید بن ربیعه و شرافت و جوانمردی وی را 

شنیده‌اید؟ آیا می‌دانید که وی نذر کرده است که چون باد شمال بوزد 

شتری را قربان کند؟ پس ابو عقیل را در جوانمردیش یاری کنید. سپس از 

منبر فرود امد و پنج شتر برای وی فرستاد و اين اشعار را سرود: 

چو بینی که قضاب بر در بودیقین دان که باد شمال امده 

که او رادمردی بود جعفری‌نسب را به اوج کمال آمده ٍ 

سخی و وف و جواد و کریم‌ز عسرت به قلبش ملال آمده و گفته‌اند که 

بیست شتر برای وی فرستاد و چون هدیه امیر به وی رسید گفت: خدا به 

امیر جزای خیر دهد او می‌داند که من شعر نمی‌گویم, ولی ای 0 

بیرون بیا و دختر بچه‌ای پنجساله بیرون امد و به او گفت: شعر امیر را 

بانشخ حضاو آمدخة شدی کرد.ق کفت: بسیار خوب و این اشعار را سرود: 
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(1) 

چو بر ما وزد بادهای شمال‌بخوانيم و گوئیم از جان ولید! 

که او رادمردی کریم و سخی است‌فرستاده اشتر به خان لبید 

شترهای معظم که گویی بر آن‌نشسته فرازش به کوهان عبید 

خدایت جزایت به نیکی دهدکه پختیم و کردیم در آن ترید 

کرامت چنین است ای ذو کرم‌بمانده است در کام جانان مزید لبید گفت: 

ای دخترم! نیکو سرودی جز آنکه در این اشعار مفسالت و گدایی کردی, 

گفت: مساألت و گدایی از پادشاهان خجالت و ۳1 دخترم تو از 


دیگران شاعرتری! و ذو الاصبح عدوان سیصد سال زیست. 

و جعفر بن قبط سیصد سال زندگانی کرد. 

و به درک ابلام تایل امد 

و عامر بن ظرب عدوانیث سبصد سال زد ماتی کر 

و محصن بن عتبان دویست و پنجاه سال زندگانی کرد و در این باره چنین 
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سرود: (1) 

چو بر ما رود روزگاری درازنباشد دری بر رخ پیر باز_ 

دو داعی مرا سوی خود خوانده‌اندبه گوشم سرودند آهسته راز 

دگر ناتوانم ز برخاستن‌روم بر نشیب و شوم بر فراز 

مصیبت بود در جهان زیستن به فقر و مرض روزگاری دراز 

زمانه خیانت کند بر همه‌بگیرد نصیبش ز مردم به ناز و عوف بن کنانه کلبی 
سیصد سال زندگانی کرد و چون وفاتش فرا رسید فرزندانش را گرد آورد 
و به آنها چنین وصیت کرد: ای فرزندانم وصیت مرا مراعات کنید که اگر 
چنین کنید پس از من سادات قوم خود خواهید بود: 

خدای خود را پرهیزکار باشید و اندوه مخورید و خیانت نورزید و درندگان را 
از بیشه‌هایشان بیرون نکشانید که پشیمان خواهید شد و با چشم پوشی از 
بدیهای مردم از انها درگذرید تا سالم باشید و صلاح یابید و از ایشان 
درخواستی نکنید و خود را از انها جدا نسازید و جز در برابر ظلم خاموش 
باشید تا مورد- 
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ستایش واقع شوید (1) و بر مردم محبت کنید تا در سینه‌های انها حقد و 
کینه‌ای از شما نباشد و آنها را از منافع محروم نسازید تا شاکیان پدیدار 
نشوند و خود را از مردم ِ پرده نگاهدارید تا آرامش خاطر یابید و با آنها 
بسیار منشینید که وقار 1 شما زایل خواهد شد و چون مشکلی پیش آمد 
بردبار باشید و لباس مناسب زمانه را بيوشید که نام نیک به همراه 
تنگدستی از بدنامی به همراه رفاه بهتر است و با هر کس که برای شما 
تواضع کند تواضع کنید که دوستی نزدیکترین وسایل است و بدترین 
گرفتاری دشمنی است و بر شما باد که وفاداری کنید و فریبکاری نکنید تا 
قلوبتان در امان باشد [و شنوای عدل باشید] و حسب خود را با ترک دروغ 
زنده کنید زیرا آفت جوانمردی دروغگویی و خلف وعده است و مردم را از 
وضع خود آگاه نکنید که در چشم ایشان خوار خواهید شد و گمنام می‌شوید 
و از غربت بپرهیزید که آن خواری است و دختران خود را به همردیفان آنها 
بدهید و برای نفوس خود معالی امور را بجویید و زیبایی زنان شما را از 
صحّت باز ندارد که ازدواج با زنان کریمه از مدارج شرف است و با قوم 
خود فروتن باشید و با انها 
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جفا نکنید تا به آرزوهای خود برسید (1) و در اموری که اثفاق دارند با آنها 
مخالفت نکنید زیرا مخالفت. رئیس مطاع را خوار می‌سازد و باید که ابتدا 
به قوم خود نیکی کنید و بعد از آن به دیگران و سراهای خود را از اهل آن 
خالی نسازید که خالی ساختن آن خاموش کردن اجاق و جلوگیری از حقوق 
است و در میان خود سخن چینی را ترک کنید و هنگام بروز حوادث زمانه 
اد 
قطن یه آنبترشتد و.فشتنابه را اکزام کنیق تا استانه. تما بر کت پاید و 
مان زا پر یوم مرها رجف شمان بویا ادها آندو شا اند ی 
شود و از تفرقه و جدایی بپرهيزید که ان خواری است و بر خود بار بیش از 
توان تحمیل نکنید مگر در حالی که مضطر باشید و آنگاه که عذر شما 
آشکار گردد ملامت نشوید و اگر فذرنمند: باشید هتر از ان انتنت که ندز 
اضطرار با معذرت خواهی یک دیگر را یاری کنید و جدّیت کنید که جدّیت 
مانع ستم کشیدن است و باید که وحدت کلمه داشته باشید تا عژت یابید و 
شمشیرتان بژان باشد و آبروی خود را نزد غیر کریم و لیم ننهید که نقصیر 
کار خواهید بود و به یک دیگر حسد نورزید که هلاک خواهید شد و از بخل 
اجتناب 
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کنید که آن مرضی است (1) و با جود و ادب و با همدستی اهل فضل و 
کمال بنای معالی را بسازید و با بخشش محبت را خریداری کنید و اهل 
فضل را احترام نمائید و از تجربیّات دیگران بهره گیرید و کار نیکوی اندک 
را هم به جای اورید که برای ان نیز وابی است و مردان را کوچک 
مشمارید که خوار خواهید شد و انسان در گرو دو عضو کوچی است دل 
هوشمند و زبان گوبا و چون حادثه وحشتناکی شما را ترسانید پیش از 
شتاب طمانینه پیشه سازید و با اظهار دوستی نزد شاهان خواستار منزلت 
باشید که انان هر که را خوار سازند خوار خواهد شد و هر که را رفعت 
دهند رفیع خواهد شد و بزرگواری کنید تا دیدگان به شما دوخته شود و با 
وقار تواضع کنید تا خدای تعالی شما را دوست بدارد. آنگاه چنین گفت: 

نه هر مرد خردمندی بود ناصح‌نه هر مرد نصیحت‌گر بود عاقل 

خدا را ای پسر هرگز مشو غافل‌اگر مرد نصیحت‌گو بود عاقل و صیفی بن 
ریاح که یکی از بنی اسد است دوپست و هفتاد سا زند کانن: کرده 
می‌گفت: تس رات در و حال الط دار کر ور خی مین هرد 
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شا زیر تفر تسلطظی بر او نداری (1) و شمشیر بژان بهترین واعظ 
است و ترک مفاخره برای 2 ثنا بهتر است و سریع‌ترین عقوبتها عقوبت 
سرکشی و ستم است و بدترین پیروزيها تجاوز کردن است و پست‌ترین 


خلق و خوها ضیق‌ترین آنهاست و عتاب و گلایه فراوان تا ادف است, و او 
فنحامن که آنن حضایا زا می کفت» سم عضای شود مر من می کونید وان 
ضرب المثل شد. 

نکوبد حکیمی عصا بر زمین‌به هنگام صحبت به نازی چنین و عبّاد بن شذاد 
یک صد و پنجاه سال زندگانی کرد. 

و اکثم بن صیفی* که از بنی اسد است سیصد و شصت سال زندگانی کرد و 
بعضی گفته‌اند یک صد و نود سال و به درک دوران اسلام نایل شد و در 
اسلام اوردن وی اختلاف است و ِِ رجالیان هی گویند که اسلام نیاورده 
است و در باره عمر خود چنین سر 

ای ال ی را وتا عم نان 

نود سال و صد سال من زیستم‌اگر چه نباشد به عمرم کمال 
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(1) و محشد بن مسلمه گوید: اکثم بن صیفی برای اسلام اوردن پیش امد 
و پسرش او را در حالی که عطشان بود بکشت و شنیدم که این آیه در باره 
وی نازل گشت: _ 

و من بِحَرُخ هن یه مهاجرا آلی اللّه و وله نم بُذرکة الَْوّث ققذ وقع 
اجْرَه عَلی ار «1 و کرت .ور کت فیح کین را ینف کقدم: نناده 
۱ خدا را شنید پسرش حلیس «2» را برای تحقیق 
فرستاد و به او گفت: ای پسر جان من تو را چند کلمه پند می‌دهم آنها را 
از من فراگیر و از هنگامی که می‌روی تا زمانی که بازمی‌گردی آنها را به 
کار بند: حقّ ماه رجب را ادا کن و آن را از ماههای حرام بشمار تا ریختن 
خون تو را حلال نشمارند که حرام خود را تحریم نمی کند بلکه اهل آن 
است که آن را تحریم می‌نماید, و بر هر قومی گذر کردی نزد عزیزترین 
آنها وارد شو و با شریف‌ترین آنها بپیوند و از ذلیل بر حذر باش که او خود را 
خوار کرده است و اگر او خود را عزیز می‌داشت قومش نیز او را عزیز 
می‌شمردند, و چون بر این مرد وارد شدی بدان که من او را و نسبش را 
می‌شناسم او از خاندان قربش است که عزیزترین عرب هستند و او از دو 
حال خارج نیست يا مرد با شخصیتی است و اراده پادشاهی دارد و به 
واسطه عژتش برای پادشاهی خروج کرده است, پس او را توقیر کن و 
گرامی بدار و در مقابل او 


(1) النساء: 99. 

(2) فی بعض النسخ «حبیشا». 
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باییست و جز با اذن او منشین (1) و جایی بنشین که به تو فرمان می‌دهد و 
اشاره می‌نماید که این ادب شر او را از تو می‌ گرداند و تو را از خیر او 


بهره مند ف کر دنر و با اک پیامبر است و خدای تعالی به حواس توهم و 
تجسٌم و هر که را بخواهد به پیامبری برگزیند خطا نمی‌کند تا مورد عتاب 
واقع شور و کارها به اراده اوست؛ 1 پس اگر پیامبر بود همه کارهای او را 
درست و گفتارش را راست خواهی اب و او را در نزد خود متواضع و در 
برابر خداوند خوار خواهی یافت, پس تو هم در برابر او متواضع باش و 
بی‌اذن من کاری انجام مده که رسول اگر از جانب خود کاری را انجام دهد 
از دستور انکه وی را فرستاده خارج خواهد شد و چون ترا به نزد من باز 
فرلساد کارت را حفظ کن که اک فر فان افتميم کتی دیا آنکه ان« 
فراموش نمایی مرا به رنج ارسال فرستاده دیگری خواهی انداخت. 

و این نامه را هم به همراه وی فرستاد: «به نام تو ای خداوند»: این نامه از 
جانب بنده‌ای به جانب بنده‌ای است. اما بعد انچه به تو رسیده به ما نیز 
تریفان. که از تاخبه. نو به ها کزارتتی .سید است. که حقیقت. ان را 
نمی‌دانیم. پس اگر به تو نشان داده‌اند به ما نیز نشان بده و اگر به تو 
اموخته‌اند به ما نیز بیاموز و ما را در 
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گنجینه خود شریک ساز و السّلام. 

گاید دسلا علن ال ید ال هس مر ای جرا 
نوشت: : از محمّد رسول خدا به اکثم بن صیفی: خدا را تزد تودتنا فی کوتم: 
خدای تعالي مرا فرمان داده است که بگویم: » 

لا اله الا الله 

» و مردم را, به گفتن آن دستور دهم. همه مردم خلایق خدای تعالی هستند 
و همه کارها" از آن اوست؛ ایشان را قت انز و می‌میراند و مبعوت 
می کند, و بازگشت به سوی اوست, من شما را بو آداب پیامبران تأدبت 
می‌کنم و از خبر بزرگ پرسش می‌شوید و لَعْلَمْنَ تب بَهْد چین. 

و چون نامه رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم به او رسید به 
فرزندش گفت: پسر جان چه دیدی؟ گفت: ونکت که ی مرکا رم اخلاق فرمان 
می‌دهد و از اخلاق پست باز می‌دارد, اکتض یفن نی تم .زر کرد آورد و 
گفت: ای بنی تمیم سفیه نباشید. زیرا هر کس بشنود متعهّد خواهد بود و 
هر کس برای خود رآأیی دارد, اما سفیه سست رأی است گرچه تنش 
نیرومند باشد و کسی که عقل ندارد خیری در او نیست. 

ای بنی تمیم من پیر شده‌ام و خواری پیری بر من درامده است پس چون 
از من امر نیکویی دیدید بدان عفل. کنید و اگر امر زشتی دیدید مرا به 
راستی بیاورید تا بدان استوار شوم. اين فرزندم به نزد من آمده است و با 
آن مرد بزرگ ؟ 
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کرده است (1) او را دیده است که به نیکی فرمان می‌دهد و از زشتی باز 


می‌دارد و محاسن اخلاق را می‌گیرد و از اخلاق پست باز می‌دارد و مردم 
را فرا می‌خواند که تنها خدا را بپرستند و بتها را ترک کنند و به آتش سوگند 
نخورند و می‌گوید که او رسول خداست و پیش از او نیز رسولانی بوده‌اند 
که کتابهایی داشته‌اند و من نیز می‌دانم که پیش از او رسولانی بوده‌اند که 
مردم را به پرستش خدای یکتا فرا خوانده‌اند. سزاوارترین مردم به نصرت 
و پاری او شماها هستید, اگر آنچه بدان دعوت می‌کند حق است آن به سود 
شماست و اگر باطل است شما سزاوارترین مردمی هستید که باید از او 
دفاع کنید و بر او پرده پوشی نمائید. 

و اسقف نجران اوصاف او را می‌گفت و سفیان بن مجاشع پیش از اين از 
او یاد می‌کرد و نام پسرش را نیز محمّد نهاد و اندیشمندان شما می‌دانند 
که فضیلت در آن چیزی است که وی بدان فرا می‌خواند و به آن فرمان 
می‌دهد, پس در کار او پیش‌قدم باشید و نه دنباله رو و از او پیروی کنید تا 
شرافت یابید و برتر عرب باشید و پیش از آنکه به کراهت به آئین وی 
درآئید به طوع و رغبت به دین وی بگروید, من امری را می‌بینم که خرد و 
اسان نیست. و تمام قله‌ها و بلندیها کر اه 
مردم را بق آن: فقو اامی‌خواند اکر هم دین تباشتد 
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لا اقل دستورات اخلاقی نیکویی است, (1) پس از من اطاعت کنید و از 
دستوراتم پیروی نمائید تا برای شما چیزی را مسألت کنم که هرگز از شما 
جدا نشود شما از همه قبایل عرب بیشتر خواهید شد و بلاد شما افزون‌تر 
خواهد گردیده من امری را می‌بینم که هر ذلیلی دنبال آن برود, عزیز خواهد 
شوه ی کیان ای کل رای شا ار کب 
تا عنتان افزون شود و کسی مانند شما نباشد. اوّل برای آخر چیزی را 
باقی نخواهد گذاشت و این امری است که دنباله‌ای دارد. ان کس که بدان 
سبقت گیرد باقی خواهد ماند و دومی به او اقتدا خواهد کرد. پس از 
کارهایتان دست بردارید تا نیرومند شوید و احتیاط درماندگی است. 

پس از آن مالک بن نویره گفت: این شیخ شما خرف شده است و اکثم 
گفت: 


وای بر مشارکت غم‌دار و بی‌عم, ای مردم : ! چرا خاموشید؟ آفت موعظه 
تهی ودانی از ان است. 7 
وای بر تو ای مالک که تو نابود خواهی شد, چون حقّ قیام کند هر که با ان 
برخیزد بلندی می‌یابد و هر که با ان بستیزد به خاک هلاکت خواهد افتاد و بر 
مرا 

بیاورید تا سوار شوم و از شما کناره گیرم, (1) شتر خود را خواست و 


سوار شد و پسرانش و برادرزادگانش دنبال او رفتند, گفت: من تأسُف 
می‌خورم بر امری که آن را ادراک نمی‌کنم و بر من پیشی نگرفت. 

قبیله طی که داییهای او بودند به او نامه نوشتند و دیگران می‌گوپند بنو مژه 
کف تفای دیخرتشن بودید بة او تامهم تمننتد که‌عواعظی شرا انها شویتعد 
کهبا انها زندکانی کنند.و او توشنت: 

اما بعد, من شما را به تقوای الهی سفارش می‌کنم و به صله رحم که 
می‌دارم و از اینکه از خویشان ببرید که نه اصلی را ثابت می‌گذارد و نه 
فرعی از آن می‌روید و بر شما باد که از ازدواج با زنان احمق بپرهيزید که 
ازدواج با احمق پلیدی است و فرزندش تباه است, و بر شما باد که از شتر 
غافل نشوید و آن را گرامی بدارید که آن دژهای عرب است و گردن آن را 
جز در مواقع لزوم بر زمین ننهید, زیرا مهر دختران و مایه جلوگیری از 
خونریزی است و شیر ان برای سالمندان تحفه و برای خردسالان غذاست 
وگو تست واه انسیا کردن وادارند انیا هم مت کنه و .هر کسن که قدر خود 
راتساشد هلای واه شد سس یعاس داهن کل انشت:ه مره 
درستکار هر گز بی‌مال نماند و بسا مردی که از صد مرد بهتر باشد و 
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بسا گروهی که از دو قبیله بهتر باشد (1) و هر که از زمانه گلایه کند گلایه 
خواهد شد. افت رای هوای نفس است و عادت زمام ادب را در دست دارد 
و نیازمندی همراه محبّت از بی‌نیازی همراه با دشمنی بهتر است و دنیا در 
گردش است آنچه اسان توست در ناتوانی هم به دست تو می‌رسد گرچه 
در طلب آن کوتاهی. کفی: و آنچه بر زیان توست با قدرت خود هم نتوانی 
آن را دفع کنی, و بی‌تابی در تنگدستی شرف را زایل می‌سازد. و حسد 
دردی است که درمانی ندارد. و سرزنش کردن سرزنش را به دنبال دارد. 
و هر که روزی نیکویی کند به او نیکویی کنند, و سرزنش کردن سفاهت به 
همراه دارد, و ستون عقل بردباری است و سررشته هر کاری صبر است و 
بهترین کارها از نظر فرجام عفو است و بهترین دوستی در تفقد و احوال 
پرسی است و هر کس به نوبت و نه هر روز به دیدار دوستان برود محبّت 
را بیفزاید. 

وصیت اکئم بن صیفی در هنگام وفات: اکثم در هنگام وفات فرزندانش را 
گرد آورد و گفت: ای فرزندان من روزگار درازی بر من گذشته است و من 


پیش 
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از مرگ خود توشه‌ای به شما می‌دهم: (1) شما را به تقوای الهی و صله 
رحم سفارش می‌کنم و بر شما باد که نیکی کنید که ان نیکی عدد را 


بیفزاید و ریشه را نابود نسازد و شاخه را درهم نشکند. شما را از معصیت 
خداوند و قطع رحم باز می‌دارم که با وجود ان اصل و فرعی ثابت 
نمی‌ماند, زیانتان را نگاه دارید که زبان سرخ سر سبز می‌دهد بر باد. گفتار 
حق, , دوستی برای من باقی نگذاشته است, گردنهای شتر را منظور دارید و 
آن را جز در مواقع لازم بر زمین ننهید که در آن مهر دختران و مایه 
جلوگیری از خونریزی است و بر شما باد که از ازدواج کردن با زنان احمق 
بپرهيزید که ازدواج با احمق پلیدی و فرزند او تباه است. اقتصاد در سفر 
حفکننده‌تر. اشتر و کننتی. کنر آنچه از دست داده اندوهگین نشود 
بدنش را صیانت کرده است 8 گنت کم انح دا زد قانع باشد خوشحال 
خواهد بود و پیش از پشیمانی باید پیشی گرفت: اگز در سر کاری باشم 
بهتر از آن است که بر سر دم آن باشم, کسی که قدر خود را شناخت هلاک 
تتتو درو ف‌تانی تن بل افت تجفل ابیت: مالی که بدان پند گیری از تو 
زایل نشده است. وای بر عالمی که از جهل خود ایمن باشد. تنهایی عبارت 
از رفتن بر کان است, امه وی تن مف ایند ۲ یک دیگر متشابه است و 
چون 
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می‌رود زیرک و احمق هر دو آن را می‌شناسد. (1) خوشگذرانی هنگام 
فراوانی نعمت حماقت است. و عزّت در طلب معالی است, و از سود کم 
خشمناک نشوید که آن سود بسیار را جلب می‌کند, تا از شما پرسش نشود 
پاسخ نگویید,. و بر چیزی که خنده ندارد نخندید. در دنیا با یک دیگر نیکی 
کنید نه دشمنی؛ حسد از نزدیکی برخیزد که کسانی که با یک دیگر جمع 
می‌شته ند نها دشان: به جوشن آیخر در دوستی عضی: با تغضی دیسر تزدیکی 
می‌کنند. به خویشاوندی اتثکال نکنید که جدا خواهید شد, قریب کسی است 
که جانش نزدیک باشد و بر شما باد که در اصلاح مال خود بکوشید و اموال 
جز به اصلاح شما به صلاح نياید, و هیچ یک از شما بر مال برادرش اتکال 
نکن و آن را فصای سامت اند که کی که چین کید باه ار امت 
که بر آب چنگ می‌زند, و هر کس بی‌نیازی پيشه سازد نزد کسان خود 
گرامی شود و اسب را گرامی دارید, سرگرم شدن با آزادگان غزل خوان 
نیکوست و صبر چاره بیچارگان است. 

و قردة بن ثعلبه یک صد و سی سال در دوران جاهلیت زیست. سپس 
اسلام را درک کرد و به شرف مسلمانی نایل امد 
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(1) و مصاد بن جناب یک صد و چهل سال زندگانی کرد. 

و فقس بن ساعده ایادی ششصد سال زیست و او همان کسی است که 
می‌گوید: 


جوانی و عمرت چو فانی شوددگر برنگردد به ای کاش باز 


چو رودی که از کوه آید به دشت‌نياید به قله : به کنکاش باز و لبید در این 
باره گفته است: 

ز قس مانده است این سخن یادگارکه ای کاش می بودمی ماندگار و 
حارث بن کعب دویست و شصت سال زندگانی کرد. 

مصلف این کتاب رضی الله عثه کوید: این اخباری را که در باره معمرین 
اکن روم سا لشیم هار اه او مد بض الب ان و هدرن سا ویو 
عوانة بن حکم و عیسی ین زید و هیثم بن عدیٌ روایت کرده‌اند. 

و از پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله و سلم روایت شده است که فرمود: 
هر چه در امتهای پیشین 
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واقع شده است (1) در این افقّت نیز طابق النعل بالنعل و مو به مو واقع 
خواهد شد و این دراز عمری و غیبتها در حجْتهای الهی در قرون گذشته 
واقع شده است پس ِِ می‌توان قائم علیه السلام را به واسطه غیبت 
و طول, عمرش انکار کرد با وجود اخباری که در این باب از پیامبر اکرم 
صلت لها ماه ورام ها شاه التاام مارد شاه اشت‌ت وان اخبار 
را با اسانیدش در این کتاب ذکر کرده‌ام. 

غیاث بن ابراهیم از امام صاوق از پدران بزرگوارشان علیهم السّلام روایت 
کند که پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و سلم فرمودند: هر چه که در 
اقتهای پیشین واقع شده است در این امّت نیز طابق النعل بالئعل و مو به 
مو واقع خواهد شد. 

جعفر بن محمد بن عماره از امام صادق از پدرش و از جذش علیهم السلام 
روایت ت کند که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم فرمودند: قسم به 
خدایی که مرا به حقّ به عنوان پیامبر و بشیر برانگیخت امّت من نیز 
سئتهای پیشینیان را طابق التّعل بالئعل پیروی خواهند کرد حثّی اگر در ات 
بنی اسرائیل ماری به سوراخی داخل شده باشد در 
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اين ات نیز ماری به مانند آن داخل سوراخ خواهد شد. 

رید برد جنیی میگ ار اخام شین الغاندیی یه ان ام وه که 
می‌فر مود: در قائم علیه السلام ستتهایی از انبیاء علیهم السلام است, 
سنتی از نوح و سئتی از ابراهیم و سنتی از موسی و سئتی از عیسی و 
سئتی از یوب و سلْتی از محقّد صلوات اللّه علیهم امّا از نوح طول عمر 
است و اما از ابراهیم ولادت نهانی و کناره‌گیری از مردم است و اما از 
موسی خوف و غیبت است و اما از عیسی اختلاف مردم در باره اوست و 
ی ات و 
و چون عمر طولانی برای پیشینیان درست است و اخبار جاری بودن سئتها 


در قائم علیه السلام يا دوازدهمین ائمه علیهم السلام نیز درست است روا 
نبود که به جز این معتقد بود که اگر تا به هر اندازه در غیبت بود جز او 
قائمی باشد و اگر جز یک روز 
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از عفر ادتبا -یافی نمانده باشند (1) خداوند ان روز را به قدری طولانی 
کرداند تاه خر وج کته و مین زا زان عدل و داه تمایه.هجنان. که آکنده 
از ظلم و جور شده باشد, چنان که از پیامبر اکرم و ائمّه پس از او نیز 
روایت شده است و اسلام حاصل نشود جز آنکه به روایات صحیحی که از 
آنها وارد شده است تسلیم بود, و لا حول و لا قوّة الا بالله العلیْ العظیم. 

و در دوره‌های گذشته هم هميشه جز این نبوده است که اهل دین و زهد و 
ورع خود را نهان می‌کردند و کار خود را می‌پوشانیدند و در هنگام امکان و 
امنیت ظاهر می شد ند و هنگام ناتوانی و خوف پنهان می‌ شد ند و این روش 
دنیا از آغاز تاکنون بوده است پس چگونه است که ننها امر قائم 1 

السلام در دوران غیبتش انکار شود؟ آیا این جز به واسطه کفر و ضلالتی 
است که در نفوس دشمنان دین و دشمنان پیامبر و ائمه علیهم السلام 
موجود است؟ 
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داستان بلوهر و بوذاسف 


(1) محقّد بن زکریٌا گوید: راویان اخبار چنین روایت کنند که در زمانهای 
گذشته در هندوستان پادشاهی بود که لشکریانی فراوان و کشوری پهناور 
داشت. مردم از او می‌ترسیدند و بر دشمنانش پیروز بود و با وجود این 
مردی شهوت‌ران و اهل عیش و نوش و پیرو هوی و هوس بود, هر کس از 
این شیوه دنیاپرستی او تمجید می‌کرد نزد او عزیز و گرامی بود و هر کس 
کار دیگری به او پيشنهاد می‌کرد و از فرمان وی سر می‌پیچید دشمن و 
فریبکار به حساب می‌امد, از #۳ کودکی و نوجوانی به پادشاهی #9 
بود و دارای اندیشه‌ای اصیل و لسانی بلیغ بود, تدبیر امور مردم و اداره 
کردن انها را نیکو می‌دانست و مردم هم او را به این صفت شناخته بودند و 
منقاد و مطیع وی بودند و هر سخت و اسانی در برابر وی خاضع بود, 
مستی جوانی و مستی پادشاهی و شهوت و خودبینی در وی جمع شده بود 
و پیروزی بر دشمنان و تسلط بر مردم و انقیاد انها نیز بر آن 
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افزوده بود, (1) مردم را می‌کشت و حقیر می‌شمرد و چون مردم او را 
می‌ستودند و کارش را تمجید می‌کردند بر عجب و تکبر وی می‌افزود, 
همّتی جز دنیا نداشت و دنیا هم به او روی اورده بود و هر چه می‌خواست 
بدان می‌رسید, جز انکه فرزندانش همه دختر بودند و پسری برایش به دنیا 
نيامده پیش از انکه.-وی. به. سلطنت: برسد دین. رهاج بافته بود و دیتداران 
فراوان شده بودند و شیطان دشمنی با دین و دینداران را در نظر وی 
آراست و به واسطه ترس از پادشاهی خود بر دینداران آسیب رسانید و 
آنان را تبعید کرد و بت پرستان را مقژب کرد و برای آنها بتهایی از طلا و 
نقره ساخت و آنان را محترم و شریف شمرده و بر بتهای آنان سجده کرد. 
چون مردم چنین دیدند به پرستش ببتها شتافتند و دینداران را خوار 
شمردند. 

روزی از روزها پادشاه احوال ی از شهروندان مورد عنایت و صاحب 
منزلت خود را پرسید و می‌خواست او را معاون خود در بعضی از امور 
قرار بدهد و او را احترام و تکریم می‌کرد. گفتند: پادشاه او از دنیا 
کناره‌گیری کرده و به جمع زاهدان پیو سته است. این کر ار بر او گران 
آمد و به دنبال او فرستاد و او را آوردند و چون او را در لباس اهل زهد و 
ریاضت دید به او تندی کرد و دشنام 
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داد (1) و گفت: مگر تو از چاکران درگاه ما و از رجال و اشراف مملکت 


ما نیستی؟ 


چرا خود را رسوا کردی و خاندان و اموالت را تباه ساختی و دنبال 
زیانکاران و. ی کاران نا کزفتی و خود را مضحکه و ضرب المثل قرار 
دادی؟ من تو را برای کارهای مهم و پاری رساندن دن امه خطیر اماده 
کرده بودم. گفت: ای پادشاه! اگر من بر تو حقی ندارم, عقلت بر نو 
حقوقی دارد, بدون خشم و غضب گفته مرا گوش کن و پس از فهم و درک 
به هر چه خواهی فرمان ده که غضب دشمن عقل است و میان فهم و 
صاحبش حائل می‌شود. پادشاه گفت: هر چه می‌خواهی بگو. 

زاهد گفت: ابا تمه رش ی کس وین کود ماه ها شانزه 
گناهی بر تو دارم؟ ِ ۳ ِ 

پادشاه گفت: نزد من گناهی که بر خود کرده‌ای از بزرگترین گناهان است و 
کسی از رعایای من حقٌ ندارد خود را به هلاکت بیندازد و من از او صرف 
نظر نمایم اگر تو خود را هلاک کنی مثل این است که یکی از اهل کشور 
مرا که مسئول حفظ او هستم هلاک کرده‌ای و از تو بازخواست می‌کنم 
چون خود را به هلاکت 
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افکنده‌ای. (1) زاهد گفت: پادشاها تو نباید بدون دلیل علیه من حکم کنی و 
دلیل باید در محکمه قاضی طرح شود و در میان مردم کسی نیست که 
علیه تو داوری کند ولی در وجود تو قاضیانی هستند که من به داوری بعضی 
از انها راضی هستم و از داوری بعضی دیگر بیمناکم. 

پادشاه گفت: ان قاضیان کیانند؟ گفت: انکه به قضای او راضیم عقل 
توست و انکه از قضای او بیمناکم هوای نفس توست. پادشاه گفت: هر چه 
می‌خواهی بگو و راست بگو و بگو از چه زمانی این عقیده را پیدا کرده‌ای و 
چه کسی تو را از راه به در کرده است؟ گفت: من در نوجوانی کلامی را 
شنیدم که در دلم نشست و مانند دانه مزروع در دلم ريشه دوانید و رشد 
کرد تا به غایتی که چنان که می‌بینی درختی بارور گردید و آن چنین بود که 
شنیدم مردی هی گفت: نادان ناچیز را چیز به حساب فیدر و چیز را 
ناچیز می‌شمرد و کسی که ناچیز را واننهد به حقیقت نمی‌رسد و کسی که 
حقیقت رآ نبیند به وانهادن ناچیز خشنود نباشد و آن چیزی که حقیقت است 
عبارت از آخرت است و آنچه که ناچیز است عبارت از دنیاست و این کلام 
زا پذیرفتم زیرا فی‌دیدم که حیات ذنبا مرگ.ه غنای آن فعر 
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(1) و شادی آن اندوه و سلامتی آن بیماری و قوّت آن ضعف و عرّت آن 
خواری است, و چگونه حیات آن قری نباشد در حالی که حیات آن برای 
مرگ است و انسان یقین دارد که حیاتش برچیده شده و خواهد مرده و 
چگونه غنای آن فقر نباشد در حالی که هیچ کس چیزی را به دست 
نمی‌آورد مگر آنکه برای آن نیازمند چیز دیگری می‌شود که از به دست 


آوردن آن گریزی ندارد. َ ۱ 
برای متثال مردی که نیازمند مرکب سواری است چون ان را به دست اورد 
نیازمند علوفه و تیماردار و افسار و ابزار می‌شود و چون آنها را به دست 
آورد برای هر کدام آنها نیازمند اشیای دیگری می‌شود که گریزی از آنها 
نیست پس نیاز چنین فردی کی منقضی خواهد شد؟ و چگونه شادی آن 
اندوه نباشد, در حالی که هر کس یک وسیله شادی یافت از ناحیه همان 
شادی دچار اندوه مضاعف می‌شود, اگر به واسطه فرزند شاد است باید 
در انتظار اندوه بیماری و مرگ و آسیب وی باشد, و اگر به داشتن مال شاد 
است, هراس تلف شدن آن افزون بر آن شادی است و چون چنین است 
بهتر انساشند که کسی وود راربه ان 
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آلوده:سادد (1) وچکوته سلامتی آن مار ی تباشد در حالین که تستلامتی. ان 
از اخلاط است و نزدیکترین اخلاط به حیات خون است و خون خودش مایه 
مرگ ناگهانی و درد گلو و طاغون و درد اعضای بدن و بیماری قلبی 
می‌شود, و چگونه قوّت آن ضعف نباشد در حالی که قدرت مضرّات را گرد 
می‌آورد, و چگونه عرّت آن خواری نباشد در حالی که هیچ عرّتی دیده نشده 
است جز آنکه برای اهل خود خواری طولانی به دنبال داشته است., علاوه 
بر آنکه ایام عرّت کوتاه و ایام خواری طولانی است و سزاوارترین مردم به 
مذمفمت دنیا کسی است که بساط دنیای او گسترده و حاجتش روا شده 
است, و هر ساعت و هر لحظه منتظر است مالش از میان برود و نیازمند 
شود و خویشاونديیش ربوده شود و آن چه گرد آورده غارت شود و آنچه 
ساخته است از بنیان منهدم شود و مرگ به جمع او راه یابد و مستاصل 
گردد و به همه عزیزان خود داغدار گردد. 

پس نزد تو ای پادشاه مذمّت می‌کنم دنیایی را که آنچه عطا کرد باز 
می‌گیرد و وبال آن برگردن آدمی می‌ماند و بر هر که جامه‌ای پوشانید از او 
می‌کند و وی را عریان می‌سازد و هر که را بلند کرد پست می‌گرداند و به 
جزع و بی‌تابی 
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می‌افکند (1 و عاشقان و طالبان خود را ترک قش کند و به شقاوت ۲ 
محلت می‌افکند و گمراه‌کننده است کسی را که اطاعتش کند و به آن 
فغروز فننود وه دار اتب هد کی که.ازر ان انفن باشد و بز آن اعتماد 
کند, حقّا دنیا مرکبی است سرکش و مصاحبی است خائن و بی‌وفا و راهی 
است لغزنده و منزلی است در غایت پستی. گرامی دارنده‌ای است که 
کسی را گرامی نداشت جز آنکه در عاقبت وی را خوار ساخت. محبوبه‌ای 
است که هرگز , به کسی محبت نکرد. ملازمت او را کنند اما او ملازم هیچ 


عم 


کر دنو رش ازوفا کتتد.و آن غدرد ۵ مکو امن کند: و به او راست 


می‌گویند و او دروغ می‌گوید, با آن در وعده وفا کنند ولی آن خلف وعده 
می کند و با هر کس که با ان راست است کجی می‌کند و قدرتمندان ان را 
به بازی مق رن در حالی که به کسی طعام می د هد ناگاه او را طعمه 
دیگری می‌سازد, و در حالی که او را خدمت می‌کند ناگاه او را خدمتگار 
دیگری می‌گرداند و در حالی که او را می‌خنداند ناگاه بر او می‌خندد, و در 
اثنای آنکه او را به شماتت دیگران وامی‌دارد ناگاه او را مورد شماتت قرار 
می‌دهد, و در حالی که او را بر دیگران گریان می‌سازد ناگاه دیگران را بر 
وی گرپان می‌کند, و در هنگامی که دستش را به عطا می‌ گشاید ناگاه او را 
به مسالت ق دا ام اون یب او راوس که و در عین 
بزرگواری او را خوار می‌سازد, و در اثنای 
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بزرگی حقیر می‌سازد, (1) و در اثنای رفعت به پستی می‌افکند., و بعد از 
آنکه مطیع او شر نافرمانیش قف گنز و پس از سرور به اندوه می‌افکند, ۰ و 
نز کر یه کرش کی تیان هی کتدر و در صا یحاتف مرا ند 

پس اف باد بر خانه‌ای که حالش چنین و کردارش چنان باشد, صبح تاج 
سروری بر سر شخصی می‌گذارد و شب روی او را سای تدات فی سا 
ار ۱۱۱۱۱۱۱ ایا اک ۲ ۱ ۱۲۳۳ 
می کشد, صبح بر تخت پادشاهی می‌نشاند و شب به زندانش می‌افکند, 
ان خر اس و صبح خاک را بستر او می‌گرداند, صبح 
آلات لهو و لعب برایش مهیّا می‌کند و شب نوحه‌گران را به نوحه‌اش 
وامی‌دارد, شب او را به حالی می‌افکند که اهلش به او تقزب جویند و روز 
کاری می‌کند که همانها از او گریزان شوند. بامداد او را خوشبو می‌سازد و 
شامگاه او را مبدذل به جیفه گندیده‌ای می‌گرداند, چنین شخصی در دنیا 
پیوسته در ترس از سطوت‌ها و قهرهای ان است و از بلایا و فتنه‌های آن 
نجات ندارد, نفس از چیزهای تازه دنیا و چشم از امور خوش- آیند آن لذّت 
فی‌برد وندستش به کردآوری متاع دنيا مشغول است اما به زودی مرک فرا 
می‌رسد و دستش خالی می‌ماند و دیده‌اش خشک می‌شود: رفتند و 
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افتادند و نابود شدند و به هلاکت آمدند (1) و دنیا دیگرانی را به عوض آنها 
قی کیرد و .نه ندال آنها-ختنوز می‌شود و امتی را در خانه‌های دیگران جا 
می‌دهد و مانده خوراک جمعی را به جمعی دیگر می‌خوراند, و اراذل را به 

ام افاضل وان را رای دانسا هه افداممه را 2 تتگی 
یسب فراتی عفت میکشاند راز پیاده روی به مرکب سواری و از 
شدّت به نعمت و از تعب به استراحت می‌رساند و چون انها را غرق این 
نعمتها و راحتها کرد منقلب می‌سازد و اسایش و قوا را از انها باز می‌ستاند 
بان به نهایت عجز و فقر و سختی می‌افکند. 


و اما ای پادشاه! آنچه گفتی که من اهل خود را ترک و ضایع کرده‌ام. من 
چنین نکرده‌ام, بلکه به آنها پیوسته‌ام و برای آنها از هر چیزی تا و 
لیکن بر دیده من مذتی پرده غفلت آويخته بود و گویا دیدگانم مسجور بود: 
اهل و غریب را از یک دیگر تمیز نمی‌دادم و دوست و دشمن خود را 
نمی‌ شناختم و چون پرده سحر از پیش دیدگانم برخاست و دیدگانم صحیح و 
پینا شد میان دوست و دشمن و يار و بیگانه تمیز قائل شدم و دانستم 
انهایی که اهل و دوست و برادر و 
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آشنا می‌شمردم (1) جانوران درنده‌ای بودند که همگی در مقام اضرار من 
بودند و هقتشان بر دریدن و خوردن من مصروف بود و لیکن مراتب آنها در 
اضرار به حسب اختلاف قوّت و ضعف مختلف بود, بعضی در تندی و شدّت 
مانند شیر بودند و بعضی دیگر در غارت کردن مانند گرگ بودند و بعضی 
دیگر در سر و صدا مانند سگ بودند و بعضی دیگر در حیله و دزدی مانند 
روباه بودند و مقصود همه آنها اضرار به من بود لیکن از راههای مختلف. 
ای پادشاه! تو با این عظمتی که داری از ملک و پادشاهی و فرمانبران از 
اهل و لشکر و حوالی و حواشی و اطاعت کنندگان. اکر در حال خود نیک 
بنگری خواهی دانست که تنها و بی‌کسی و از جمیع مردمان روی زمین 
حتّی یک دوست هم نداری, زیرا می‌دانی که آنان فرمانبردار تو نیستند بلکه 
دشمن تواند, و آنان که رعیّت و فرمانبردار تواند گروهی پرحسد از اهل 
عداوت و نفاقند که دشمنی انها بر تو از دشمنی جانوران دژنده و خشم 
آنها بر تو از خشم طوایف دیگری که مطیع تو نیستند بیشتر است و چون 
در حال فرمانبران و یاری دهندگان و خویشان خود بنگری در می‌یابی که 
انها کار تو را برای دریافت مزد انجام می‌دهند و 
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همگی آنها تمایل دارند که کار کمتری انجام دهند و مزد بیشتری دریافت 
کنند (1) و چون در حال خاضان و خویشان نزدیک خود بنگری می‌یابی که تو 
مشقت و زحمت و کار و کسب خود را برای ایشان بر خود تحمیل کرده و 
نسبت به آنها به منزله غلامی‌شده‌ای که آنچه کسب کند قدری مقزر به 
آقای خود دهد, با اين حال هیچ یک از آنها اه راضیه نیستند, هر چند جمیع 
فال:خهو را بو انها فسفت کی ها یر مف ر و انها فا از ایشان» بر کبری الیة 
با تو دشمن خواهند شد. پس معلوم شد که بی‌کس و تنهایی و خویش و 
مالی نداری 

اما من که صاحب اهل و مال و برادران و خواهران و دوستأنم, مرا 
نمی‌خورند و برای خوردن مرا نمی‌خواهند. من دوست ایشانم و ایشان 
دوست من‌اند و هرگز دوستی میان من و آنها زایل نمی‌شود و ایشان ناصح 
و خیرخواه من‌اند و من نیز ناصح و خیرخواه ایشانم, نفاق در میان من و 


آنها نیست, ایشان به من راست می‌گویند و من هم به آنها راست می‌گویم 
و ی ی سر ی 2 
نیست, یک دیگر را یاری می‌کنيم و همدیگر را فرو نمی‌گذاریم, خیر و 
خوبی را خواستارند, اگر من نیز خواستار آن شوم خوف آن ندارند که من 
بر آنها غلبه کنم و خیر ایشان را از آنها 
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باز گیرم و آن را به خود اختصاص دهم و فساد و حسدی در میان ما نیست, 
(1) ایشان برای من کار می‌کنند و من نیز برای آنها به خاطر اجوری کار 
می‌کنم که هرگز تمام نمی‌شود و آن عمل پیوسته در میان ما برقرار است. 
اگر گمراه شوم آنان هادیان من‌اند. و اگر نابینا شوم آنان نور بصر من 
خواهند بود, و اگر بر من بتازند دژ استوار من خواهند بود, و اگر به سوی 
من تير افکنند سپر من خواهند شد, اگر بترسم اعوان من خواهند بود, من 
و ایشان در فکر خانه و مسکن نیستیم و خواهش ان را از دل به در 
کرده‌ايم, ذخایر و مکاسب دنیا را ترک کرده و آن را برای اهل دنیا 
گذاشته‌ايم و در تکاثر با کسی منازعه نمی‌کنیم و بر یک دیگر ستم روا 
نمی‌داریم و دشمنی و تباهی و حسد و جدایی در میان ما نیست. ای پادشاه 
اینها اهل و خویشان من‌اند, برادران و نزدیکان و دوستان من اینها هستند 
آنها را دوست می‌دارم و از غیر آنها بریده‌ام و چون آنها را شناختم کسانی 
را که مسحورانه به آنها فی‌نگریستم رها سناختم .در خواسنت. سلامتی. از 
آنقانرا کزندخ‌امن ۲ 
ای پادشاه! این است دنیایی که تو را از آن خبر دادم و در حقیقت پوج و 
را به اين اوصاف شناختم ترکش کردم و امر اصیل حقیقی را که اخرت 
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را اختیار کردم (1) و اگر بخواهی آنچه را که دانسته‌ام از اوصاف آخرت که 
امری اصیل است برایت تعریف کنم پس مهیای شنیدن باش تا بشنوی آنچه 
را که نشنیده‌ای. 
این سخنان در دل سنگ پادشاه هیچ تأثیر نکرد و گفت: تور ها و ۵ 
به حقیقتی نرسیده‌ای و به غير از تعب و ریج و مشقت بهره‌ای نبرده‌ای, 
بیرون رو و در مملکت من مباش که تو خود فاسدی و دیگران را نیز فاسد 
خواهی کرد 


س‌ 


() و در این ایام برای پادشاه پسری ۳ شند از آن. یسن. که از داشتشن 
فرزند ذکور تاافید کته بود. پسری که در زیبایی و جمال و نورانیت 
روزگا ر مانند آن را ندیده بود و چندان از ولادت این فرزند خوشحال شد که 
نزدیک بود از خوشحالی قالب تهی کند و پنداشت بتهایی که به عبادت آنها 
مشغول بوده آن فرزند را به او بخشیده‌اند و جمیع خزائن خود را بر 
ی رم 
مشغول شوند و آن فرزند را بوذاسف نام نهاد و دانشمندان و منجمان را 
کرو مره تا طالم ماه را ماه که میسن از ال کفد: از طالع این 
فرزند چنین ظاهر می‌شود که از شرافت و منزلت به مرتبه‌ای رسد که 
هیچ کس در سرزمین هند به آن مرتبت نرسیده باشد و همه 
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منجمان بر اين سخن ائفاق کردند (1) جز آنکه یکی از منجمان گفت: گمان 
من این است که این شرافت و بر ی کف در طالع اوست مربوط به 
1 آخرت. او باشد و می‌بندارم که او پیشه‌ای دیتی باشد و 
در مراتب اخروی صاحب درجات عالیه شود زیرا این شرافتی که در طالع 
اوست مربوط به شرافتهای کنیوی نیست و شبیة شرافت اخروی است. 
این سخن بر پادشاه گران آمد و او را محزون ساخت و نزدیک بود شادی او 
در ولادت فرزند زایل گردد. منجّمی که این سخن را گفته بود در نظر او از 
همه منجمان دیگر راستگوتر و داناتر بود بعد از آن فرمان داد شهری برای 
آن پسر خالی کردند و جمعی را که بر آنان اعتماد داشت از دایگان و 
ی ی ای ی ام و 
مرگ و آخرت و اندوه و مرض و فنا و زوال بر زبان نیاورند تا آنکه زبانشان 
به ترک این سخنان عادت کند و این معانی از خاطرشان محو شود و 
فرمان داد که چون آن پسر به حدٌ تمیز رسد از اين باب سخنان نزد وی 
نگویند تا مبادا در دل او تأثیر کند و به آمور دین و عبادت راغب شود و 
مبالفه تمام در اجتناب از این قسم سخنان به خدمتکاران خود 2 
غایتی که هر یک را جاسوس و نگهبان 
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دیگری قرار داد (1) و از ترس آنکه مبادا پسرش به جانب دینداران راغب 
شود بر آنها غضتتای کردید: 
و آن یادشاه وزیری داشت که جمیع تدابیر سلطنت را متحشل گردیده بود.و 
به او خیانت نمی‌کرد و هیچ چیز را بر خیرخواهی وی ترجیح نمی‌داد و در 
هیچ کاری از کارهای او سستی و تکاهل نمی‌کرد و هیچ کاری از کارهای 


وی را ضایع و مهمل نمی‌گذاشت و با وجود این مردی لطیف الطبع و خوش 
زبان بود و به خیر و خوبی اشتهار داشت و همگی مردم او را دوست 
می‌داشتند و از وی خشنود بودند و لیکن مقزبان پادشاه بر او حلند 
می‌بردند و بر او تفّق می‌طلبیدند و قرب و منزلت او نزد پادشاه بر طبع 
انان گران بود. 


وزیر و مرد زمین گیر 


(2) روزی از روزها پادشاه به قصد شکار بیرون رفت و آن وزیر در خدمت 
او بود. وزیر در میان دژه به مردی زمین‌گیر برخورد که در پای درختی 
افتاده بود و یارای حرکت نداشت, وزیر از حال او پرسش کرد. گفت گفت مرا 
جانوران درند _ نت رسانیده و به این حال افکنده‌اند و وزیر برای او 
دلسوزی کرد, آن مرد گفت: ای وزیر! مرا با خود ببر و از من 
فرما که از من سودی بسیار 
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عاید تو خواهد شد. (1) وزیر گفت: من تو را محافظت می‌کنم. هر چند 
امید سودی از تو نباشد. و لیکن بگو که چه منفعتی از تو متصوّر است که 
مرا نه [ وعده فده ؟ ]با کاری انجام می‌دهی؟ و يا اینکه هنری داری؟ 
آن مره کف من رخنه. سخرن را می‌بیدم تا از آن. فشادی بر ضاحبسخن 
مترئب نشود, وزیر به سخن او اعتمادی نکرد و دستور داد تا او را به خانه 
برند و معالجه کنند تا آنکه پس از مدّتی امراي پادشاه برای دفع وزیر آغاز 
به حیله‌گری کردند و تدبیرها نمودند تا اینکه رأی همگی , بر این قرار گرفت 
که یکی از آنها به پادشاه چنین بگوید: این وزیر طمع در هلاکت تو دارد و 
می‌خواهد پس از تو پادشاه بشود و پیوسته احسان و نیکی به مردم می‌کند 
و مقدمات اين امر را فراهم می‌سازد و اگر خواهی که صدق این مقال بر 
تو ظاهر شود به وزیر بگو: که مرا این اراده یدید امده است که ترک 
پادشاهی کنم و به اهل عبادت بپیوندم و هنگامی که این سخن را با وزیر 
می‌گویی شادی و سرور را در سیمای او خواهی یافت, و اين حیله را برای 
آن کردند که رقت قلب وزیر را در هنگام ذکر فنای دنیا و مرگ می‌دانستند 
و می‌دانستند که اهل دین و عبادت را تواضع بسیار می‌کند و محبت بسیار 
به ایشان دارد و جنین پنداشتند که از این راه بر وی ظفر یابند. 
ترجمه کمال الدین 24.ص 41۰ 
(1) پادشاه گفت گفت: اگر از وزیر چنین حالی را مشاهده کنم دیگر با او سخن 
تس ای و با میس ی 9 9 
دنیا و به دست اوردن ملک و پادشاهی حربص بودم, اکنون ایام دنه 
ی ۱ رک ۱ 1۳۳030۳ 
زودی همه چیز زایل خواهد شد و در دست من چیزی نخواهد ماند. حال 
می‌خواهم که برای اخرت خود توشه برچینم چنان که برای تحصیل دنیا 
ی و پادشاهی را به اهلش واگذارم. ای 
وزیر: ! رأی تو در این باب چیست؟ 
وزیر از استماء این سخنان رقیق القلب شد به حدّی که پادشاه نیز آن را 


دریافت؛ سپس گفت: ای پادشاه! آنچه باقی است و زوال ندارد, اگر چه به 
دشواری به دست آید سزاوار است آن را طلب کنند و هر چه فانی است و 
نانود فی‌شود, اکر چه اسان به دست آید سزاوان اشت که آن:را ترک کنید: 
ای پادشاه! رأآیی نیکو داری و امیدوارم که حق تعالی شرف دنیا و آخرت را 
یک جا به تو بدهد. اما این سخنان بر پادشاه گران امد و کینه وزیر را در دل 
گرفت ولی چنین اظهار نکرد گرچه وزیر آثار گرانی و تغیر را در چهره 
پادشاه مشاهده کرد و محزون به خانه خود 
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بازگشت (1) و ندانست که سبب این واقعه چه بوده و چه کسی این دام را 
برای وی گسترده است و چاره آن چیست؟ در آن شب یکسره به این 
حادثه می‌اندیشید و خواب به چشمانش راه نیافت ناگهان سخن آن مرد به 
خاطرش آمد که گفته بود من رخنه سخن را می‌بندم, او را طلب کرد و 
گفت: تو می‌گفتی که من شکاف سخن را سذ می‌کنم, آن: مزد گفت:* آ 
مگر به چنین چیزی محتاج شده‌ای؟ 

وزیر گفت: آری من مصاحب این پادشاه بودم از آن هنگام که او به 
پادشاهی نرسیده بود تا امروز که فرماتروای: فقلکت ات در این مدذّت 
از من دلگیر نشده بود, زیرا می‌دانست که من خیرخواه و مشفق اویم و در 
همه امور خیر او را بر خیر خود ترجیح می‌دهم, تا امروز که او را از خود 
بسیار دور یافتم و گمان ندارم پس از این با من بر سر شفقت آید, آن مرد 
گفت: ابا برای این امر هیچ سبب و علتی گمان می‌بری؟ گفت: آری, 
دیشب مرا طلبید و آنچه گذشته بود به او باز گفت, آن مرد گفت: اکنون 
رخنه سخن را دانستم و آن را سدٌ می‌کنم تا فسادی از آن حاصل نشود, ان 
شاء الله. 

بدان ای وزیر که پادشاه گمان برده است که می‌خواهی پادشاه دست از 
سلطنت بردارد و تو بر جای او بنشینی چاره ان است که بامداد جامه‌ها و 
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زینتهای خود را فروگذاری (1) و کهنه‌ترین لباس عبّاد را بپوشی و موی سر 
خود بتراشی رو به این حال به در خانه پادشاه روی؛ پادشاه تو را خواهد 
طلبید و ازرعلت انن عفن از تی‌می‌پرسد. آنگاه‌یکو این همان چيرق است 
که دیروز مرا به آن فراخواندی و سزاوار نیست کسی چیزی را برای 
مصاحب خود بپسندد و خود با آن موافقت ننماید و بر مشمّت آن صبر نکند 
گمان من آن اشت که آنچه دیروز فرا می‌خواندی محض خیر و:ضلاح است 
و از این حالی که داریم بهتر است, ای پادشاه من مهیا شده‌آم, هر وقت 
اراده فرمایی برخیز تا متوجّه آن کار شوبم, وزیر به گفتار آن مرد عمل کرد 
و به سبب آن, سوء ظنْ پادشاه زایل گشت. 

آنگاه پادشاه فرمان داد جمیع عباد را از بلادش بیرون کنند و آنها را به قتل 


نهدید کزد و آنها هم کربختند و مخفی شندند. 

روزی پادشاه به عزم شکار بیرون رفت و از دور دو مرد را مشاهده کرد و 
امر به احضار آنان فرمود و چون آنها را آوردند دید دو نفر عابد و زاهدند, 
به آنها گفت: چرا از بلاد من بیرون نرفته‌اید؟ گفتند: رسولان تو فرمان تو 
را به ما رسانیدند و ما اینک در راه خروجیم. پادشاه گفت: چرا پیاده 
می‌روید؟ گفتند: 

ما مردمی ضعيفیم, چهارپا و توشه نداریم و به این سبب از ملک تو دير 
خارج 
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می‌شویم. (1) پادشاه گفت: کسی که از مرگ می‌ترسد و مرکب و توشه 
هم ندارد بیشتر شتاب می‌کند, تن : ها اهر تن ‌ترستیم یلکه سور و 
روشنی چشم ما در مرگ است. 

پادشاه گفت: چگونه ار نمی‌ترسید و حال آنکه خود می‌گوئید: ترجمه 
ال رد وی هی سس 117 

ولان تو آمدند و وعده کشتن : به ما دادند و ما اینک در راه خروجیم, آیا این 
گریختن از مرگ نیست؟ 

گفتند: ما از ترس مرگ نمی‌گریزیم, و از تو ترسی در دل نداریم و لیکن از 
آن من کنر بم. که باه خور بت دست: خویسترم خود ۱ به هلاکت اندازیم و 
نزد خداوند معاقب باشیم. پادشاه از اين سخن به غضب آمد و فرمان داد تا 
آن دو را بسوزانند و بقیه عابدان را نیز دستگیر کنند و به آتش بسوزانند و 
رسای بت‌پرستان همّت خود را بر دستگیری عبّاد و زقاد مصروف کردند و 
جفع کنر از آنها سا در انش ,سور یدنه تست انش زدن مود کان از اين 
زمان در سرزمین هند جاری شد و در سر تا سر هندوستان تنها گروه 
اندکی از عابدان و زاهدان باقی ماندند که نخواستند از ان بلاد بیرون روند 
و غایب و مختفی شدند تا بتوانند هادی و داعی دیگران باشند. 
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(1) پسر پادشاه بزرگ می‌شد و در نهایت قوّت و قدرت و حسن و جمال و 
عقل و علم و کمال نشو و نما می‌کرد. و لیکن تنها ی ی 
فا وان هه اه رد نف سح اسر وال رف زد وی 
مذکور نساختند و دانش و هوش و حافظه این پسر به حذی بود که نزد 
مردم از عجائب محسوب می‌گردید و پدرش نمی‌دانست که از اين حالت و 
مرتبت فرزند شاد باشد و يا محزون؟ زیرا می‌ترسید که فهم و قابلیت 
باعث حصول آن امری شود که منجم دانا در شأن او خبر داده بود. 

ها پسر به فراست دریافت که او را در آن شهر محبوس کرهه‌اند و از 
بیرون رفتن او ممانعت می‌کنند و از گفت و شنود با مردم بیگانه او را باز 
می‌دارند و پاسبانان به حراست و حفظ او قیام کرده‌اند, از این رو شکی 


در خاطر آوبهه رید و نزن سیب آن .خیران"هاند وبا خود گفت: این 
انديشه کرد که این جماعت را بر من فضیلتی در عقل و دانایی نیست و 
مرا سزاوار نیست که در کارهای خود تقلید آنان کنم و تصمیم گرفت چون 
پدرش به نزد او امد حقیقت را از وی بپرسد اما بعد از آن با خود گفت این 
امر از جانب پدر من است و او مرا , بو این تیه ماع تحواهد کر باید از 
کی ی ی ار 
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باشم. (1) و در زمره مربیان او مردی بود که از سایر خدمتکاران مهربانتر 
بود و این پسر به او انس بیشتری داشت و امیدوار بود که حقیقت این حال 
از ناحیه او معلوم گردد, پس ملاطفت و مهربانی را نسبت به او افزون کرد 
و شبی از شبها با نهایت ملاطفت و نرمی با او آغاز سخن کرد و گفت: نو 
مرا به منزله پدری و از هر کس دیگر به من نزدیکتری و بعد از آن گاه از 
روی تطمیع و گاه از روی تهدید سخن می‌گفت تا آنکه گفت: مان :من ان 
است که پادشاهی پس از پدر به من خواهد رسید و در آن حال تو در نزد 
هن تکیت از کال را اه اش با هرت هم لت زر کس 
بیشتر خواهد بود و يا بدحالترین مردم خواهی بود. 
مربّی گفت: خر خوف ان داشنته باشم که ترد نو رین مزدمان. ناشن ؟ 
گفت: 
اگر حقیقتی را از من پنهان کرده باشی و فردا آن را از دیگری بشنوم به 
سختی از تو انتقام خواهم گرفت, مربّی آثار صدق از فحوای کلام پسر 
پادشاه استنباط کرد و امیدوار شد که به وعده خود وفا کند, 
حال را به تمامی از گفته منیمان و آنچه که پدرش از آنها منع کرده است 
بش اهنا کت پسر پادشاه از او سپاسگزاری کرد و آن راز را مخفی نگاه 
داشت عا وی کمن اتود آن آمند. 
سر کف ای بر ان اکر خن کوک اقا یو زا تن و 
اختلاف 
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احوال خود را می‌نگرم و به آنچه برایم یاد آوری نشود و تعریف نگردد 
اگاهم و می‌دانم پیوسته در اینجا نخواهم ماند و تو نیز بر این منوال پایدار 
نخواهی ماند. زود باشد که روز گار تو را از خود بگرداند اگر مراد تو این 
است که امر فنا و زوال و نیستی را از من مخفی داری, این امر بر من 
وت متسین آکر مرا ار رون ون خی توا خر ایا ۱ 
مردمان بازداشته‌ای تا نفسم به غیر این حالت مشتاق نشود, بدان که نفس 
من از شوق آن چیزی که میان من و او حائل‌شده‌ای بی‌قرار است به حذی 
که یر اراد ال گر ری له شهج ای ری الق ی کترو 


ای پدر! مرا از این زندان خلاصی ده و از امور مکروه بر حذر کن تا از ان 
احتراز نمایم و رضای تو را اختیار کنم. 

چون پادشاه این سخنان را از پسر شنید دانست که او از حقیقت احوال 
مطلع شده است و حبس و منع او موجب زیادتی حرص او بر خلاصی 
می‌شود. انگاه گفت: ای پسرا! مقصود من از منع کردن تو این بود که 
ازاری به تو نرسد و چیزی که مکروه طبع تو باشد به نظر تو در نیاید و هر 
چه می‌بینی موافق طبع تو باشد و هر چه می‌شنوی باعث سرور و 
خوشحالی تو بشود و اگر میل تو در غیر این 
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است من هیچ چیز را بر رضای تو اختیار نمی‌کنم. 

(1) بعد از ان پادشاه فرمان داد که پسرش را بر مرکبهای زینت شده 
سوار کنند و از سر راه او هر امر ناخوش و زشتی را دور سازند و در 
رآ نات لعب و طرب را از دف و نی و غیر آنها فراهم آورند و 
چنین کردند و پس از آن شاهزاده بسیار بر مرکب می‌نشست و گشت و 
خذار هی رن 

روزی شاهزاده در.خالین که نو کلان از او غافل بودند بر راهی عبور کرد و 

به دو نفر سائلی ببخورد که یکی از آنها بدنش ورم کرده و رنگش زرد 
شده بود و آب و رنگ بر صورتش نبود و منظرش به زشتی گرائیده بود و 
دیگری نابینایی بود که آن دیگری دست وی را گرفته و رام می‌برد چون 
شاهرادق انها رادید بر خوذ لرزید و از حال آنها برستنن کرد گفتند: ضاحب 
ورم دردی در اندرون دارد که اين حالت را در وی ظاهر کرده است و آن 
دیگر آفتی به دیده‌هایش رسیده است و او را نابینا ساخته است شاهزاده 
گفت: آیا اين آفتها در میان سایر مردمان هم هست؟ گفتند: آری, گفت: آیا 
کسی هست که از این آفتها ایمن ناشد؟ گفتند: له شاهزاده غمگین و 
محزون و گریان به خانه خود بازگشت در حالی که عظمت پادشاهی و 
شاهزادگی در دیدگانش خفیف گردیده بود و چند 
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روزی در این حال و اندیشه بود. 

(1) بعد از ان دوباره بر مرکب سوار شد و در اثنای راه پیرمردی را دید که 
از پیری پشتش خم و حیاتش متغیر و مویهایش سپید و رخسارش سیاه 
گردیده بود و از ضعف پیری گامها را کوتاه بر می‌داشت. شاهزاده از دیدار 
او شگفت زده شد و از حال او پرسید: گفتند: این حالت پیری است, گفت: 
در چه وقت. ادفی به. آین مرتبو می‌رسد؟ گفتند: در حدود صد سالگی, 
گفت: حالت پس از آن چیست؟ گفتند: مرگ. گفت: آیا برای آدمی آنچه از 
عمر خواهد میسر نخواهد شد؟ گفتند: نه, بلکه در اندک زمانی بدین حال 
می‌رسد که می‌بینی. 


گفت: ماه سی روز است و سال دوازده ماه و انقضای عمر صد سال و چه 
زود روزها ماه را پر می‌سازد و چه زود ماهها سال را پر می‌کند و چه زود 
سالها کصن آدهی را فان هی نید آنگاه به خانه خود بازگشت و این سخن 
را مکژر بر زبان جاری می‌کرد. 

شاهزاده سراسر آن شب را بیدار بود و خواب به چشمانش نمی‌رفت او 
دلی زنده و پاک و عقلی مستقیم داشت. نسیان و غفلت بر او چیره 
و 
خواهشهای ان نهاد و با این حال با پدر خود مدارا می‌کرد و حال خود را از 
او مخفی می‌نمود و هر کس 
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سنخنی ام کفت: ندان گوش فرا می‌داد تا شاید کلامی بشنود که موجب 
هدایتش باشد. (1 روزی با ان شخص که راز خود را از او پرسیده بود 
خلوت کرد و از او پرسید: آیا کسی را می‌شناسی که حال او غیر حال ما 
باشد و طریقی غير طریق ما بپیماید؟ آن مرد گفت: آزی:. خماعتن: بودند 
کفانان دا عان هی کفتیز ترک دنیا و طلب آخرت می‌کردند و ایشان را 
ار ی را را نبودند, و لیکن با آنها عناد 
ی ره هار سوزانیدند و پادشاه همگی آنها را از 
مملکت یرون زانده معلوم یت کستی ان آنها دون لاد ها -باسشتده زیرا| از 
ترس پادشاه خود را پنهان کرده‌اند و انتظار فرج می‌کشند تا چون به عنایت 
الهی امر دین رواج گیرد ظاهر شوند و خلق را هدایت کنند و پیوسته 
دوستان خدا| در زمان دولتهای باطل چنین بوده‌اند و سنت و طریقه ایشان 
همین بوده است. 

شاهزاده از این خبر دلتنگ شد و حزن و اندوه عمیقی بر وی مستولی 
گردید و مانند کسی شده بود که چیزی گم کرده باشد و چاره‌ای از آن 
نداشته باشد, و آوازه عقل و علم و کمال و تفکُر و تدیُر و فهم و زهد و 
ترک دنیای ها در اطراف عالم منتشر شد. 
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(1) این خبر به مردی از اهل دین و عبادت رسید که به او بلوهر می‌گفتند و 
در سرزمین سراندیب زندگانی می‌کرد, او مردی عابد و حکیم بود و بر 
کشتی سوار شد و به جانب سولابط آمد و قصد قصر شاهزاده را کرد و 
نا وا ان مر ای ی را 
شاهزاده آمد و شد می کرد تا انکه دوستان و پاران و اهل قصر را شناخت 
و چون لطف مربی شاهزاده و منزلت والای وی را دانست وی را زیر نظر 
گرفت و در خلوت به او گفت: من مردی از تاجران سراندیب هستم و چند 
روزی است که به اين ولایت آمده‌ام و متاعی گرانبها و نفیس و ارزشمند 
دارم و در جستجوی مرد موثقی بودم و تو را برگزیدم. متاع من از کبربت 


احمر بهتر است. کور را بینا می‌کند و کر را شنوا می‌گرد اند و دوای جمله 
دردهاست و آدمی را از ضعف به قوّت مت‌آورد و از دیوانگی حفظ می‌کند 
و بر دشمن پاری می‌دهد و کسی را سزاوارتر از شاهزاده ندیدم تا کالای 
خویش را به وی تقدیم کنم اگر مصلحت می‌دانی اوصاف متاع من در نزد 
وی بازگو چنانچه این متاع به کار او اید مرا به نزد او ببر تا به او بنمایم که 
اگر او متاع مرا ببیند قدرش را خواهد دانست. 
ترجمه کمال الدین ,ج2.ص:430 
(1) مربی شاهزاده به حکیم گفت: تو سخنی می‌گویی که ما تاکنون از 
کسی چنین سخنانی نشنیده‌ايم و نیکو و عاقل می‌نمایی و لیکن فردی مثل 
ما تا حقیقت چیزی را نداند ان را نقل نمی‌کند, تو متاع خود را به من بنما 
اگر آن را قابل دانستم به شاهزاده عرضه خواهم کرد. 
بلوهر گفت: من در دیده تو ضعفی مشاهده می‌کنم و می‌ترسم اگر به متاع 
کین نظر تمایی-دیدم وتاب دیدن آن تنیاورد وضانم شود آفا شاهز ادم"جوان 
و دیده‌اش صحیح است و بر دیده او این خوف را ندارم. نظری به متاع کند 
اگر اه. زا خویتن اید. در قیمت آن با وق مضایقه نمی‌کنم. و اگر. تخواهد 
نیو ی رای ار تخواهد موم هاع عطیمی است ع ات 
شاهزاده را محروم گردانی و اين خبر را به وی نرسانی, آن مربّی به نزد 
شاهزاده رفت و خبر بلوهر را به عرض رسانید شاهزاده در دلش افتاد که 
نیازمندیش از ناحیه بلوهر زایل خواهد شد, آنگاه گفت: چون شب شود 
البثّه آن مرد تاجر را در پنهانی نزد من اور که اين چین امر عظیمی را 
نمی‌توان سهل شمرد. 
ان مربی به بلوهر پیام رسانید که برای ملاقات با شاهزاده مهیا باشد, 
بلوهر سبدی که کتابهای خود را وز.آن می‌گذاشت برداشت مربی گفت: 
این سبد 
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چیست؟ (1) گفت: متاع من در این سبد است مرا به نزد او ببر. او را به 
نزد شاهزاده برد و چون داخل شد سلام کرد, 7 
تکریم سلام او را پاسخ گفت و آن مربّی خارج شد, حکیم : به خلوت نزد 
شاهزاده نشست و گفت: 
ای شاهزاده مرا زیاده از غلامان و زر کان اهل بلادت تحیت فر مودی, 
شاهزاده گفت: نو وا یرای ان تعظیم کردم که. امندوازی: نسیازی: به نو 
دارم. حکیم گفت: 
اکنون که با من چنین سلوک کردی پس این حکایت را بشنو 
در گوشه‌ای از دنیا پادشاهی به خیر و خوبی ی بود, و لشکر 
خود به راهی می‌رفت که به ناگاه دو نفر را دید که جامه‌های کهنه پوشیده 
بودند و اثر فقر و درویشی در آنها ظاهر بود. چون نظرش بر آنها افتاد از 


مرکب فرود آمد و ایشان را تحیّت گفت و با آن دو مصافحه کرد, چون 
وزراء اين حال را مشاهده کردند غمین شدند و به نزد برادر پادشاه که بر 
او جسور بود آمدند و گفتند: امروز پادشاه خود را خوار ساخت و اهل 
مملکت خود را رسوا نمود, برای دو نفر پست و بی‌مقدار بر زمین افتاد, 
سزاوار است که او را ملامت نمایی تا دیگر چنین نکند. برادر پادشاه به 
گفته وزراء عمل کرد و پادشاه را ملامت کرد و 
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پادشاه در جواب او سخنی گفت (1) و او ندانست که پادشاه راضی و 
خشنود است و یا آنکه رنجیده است برادر به خانه خود برگشت و چند روز 
بر این منوال بگذشت. بعد از آن پادشاه به منادی خود که او را منادی مرگ 
می‌گفتند فرمان داد تا ندای مرگ در خانه برادر خود سر دهد. طربقه آن 
پادشاه چنان بود که اگر اراده قتل کسی را داشت به آن منادی فرمان 
فق‌داد که در سرا آه ند کی پس از این ندا نوحه و شیون در خانه برادر 
پادشاه بلند شد و او جامه مرگ پوشید و به در خانه پادشاه آمد. و 

می‌گریست و موی ریش خود را می‌کند. چون پادشاه از حضور او دام 
شد وی را طلبید و چون آمد بر زمین افتاد و فریاد وا ویلاه و وا مصیبتاه 
برآورد و دو دست خود را به زاری و تضرّع بالا آورد. پادشاه او را به نزد 
خود خواند و گفت: ای بی‌خرد! آیا جزع می‌کنی از ندای آن منادی که بر در 
خانه تو ندا کرده است به امر مخلوقی که خالق تو نیست بلکه برادر 
توست و تو می‌دانی که در پیشگاه من گناهی نکرده‌ای که مستوجب کشتن 
باشی و با این حال مرا ملامت می‌کنی که چرا بر زمین افتادم در حالی که 
منادی پروردگار خود را دیدم و من از شما داناترم به گناهانی که بر درگاه 
پروردگارم کرده‌ام, برو, من دانستم که وزرای من تو را بر بر این کار 
برانگیخته و فریب داده‌اند, زود باشد که خطای آنها بر ایشان ظاهر گردد. 
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(1) آنگاه فرمان داد تا چها ر تابوت از چوب ساختند و دستور داد دو تای آنها 
را به: طلا زینت. کزدند:و دو تاق دیکر را نه قیر اندودته بعد از آن.دو تابوت 
قیر آندودرا از طلا و یاقوت و زبرجد پر ساختند و دو تابوت زینت شده با 
طلا را از مردار و خون و فضله آکنده کردند و در آنها را محکم بستند, آنگاه 
ی ی ی ی ی و و له 
فراخواند و تابوتها را بر آنها عرضه کرد و گفت: اینها را قیمت کنید., آنها 
کفتند ای ای 
از پس که قیمتی هستند و آن دو تابوت قیر هم قیمتی ندارد زیرا بی‌مقدار 
و بی‌ارزش است. پادشاه ؟ 

این رای شما به واسطه مرن خاش وان داد تا تابوتهای 
قیراندود را گشودند و به واسطه جواهرهایی که در آنها بود خانه روشن 


شد, آنگاه گفت: ۲ 

مثل این دو تابوت مثل آن دو مردی است که شما حفیر حقیر و خوار شمردید, 
لباس و ظاهر آنها را سهل شمردید و حال آنکه ار او 
ف ای و تیکوفی وا بو ما فیه خی اکندخ وی ما خی که از یاقوت و 
لوْلوٌ و جواهر و طلا برتر است. 
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ی ی ی 
منظر و گند و تعفن آنها بر خود بلرزیدند و متأذی شدند. پادشاه گفت: این 
دو تابوت مثل آن قوم است که ظاهرشان را با جامه و لباس آراسته‌اند و 
باطنشان از انواع بدیها از قبیل جهل و کوری و دروغ و ظلم آکنده است که 
ای ی با یی ی و و 

همه وزراء و اشراف گفتند: ای پادشاه! منظور شما را یافتیم و به خطای 
خود واقف شدیم و پند گرفتیم. 

آنگاه بلوهر گفت: ای شاهزاده! این مثل شماست که مرا تحیت فرمودی و 
اکرام کردی. شاهزاده که تکیه زده بود چون این سخن را شنید راست 
نشست و گفت: ای حکیم باز هم از اين مثلها بازگو حکیم گفت: زارع بذر 
نیکویی را برای کاشتن می‌آورد و چون کفی از آن را برگرفت و پاشید, 
عضو از اها بر کار شاحی فد مهد ان اندی سای سرعان ان 
می‌ربایند و بعضی دیگر بر سنگی می‌افتد و بعد از اندکی خاک و رطوبت 
بر روی آن است آن دانه‌ها سبز می‌ شود و به حرکت من | نو و چون 
ریشه‌اش به سنگ رسد حیات خود را از دست می‌دهد و خشک می‌شود, و 
بعضی دیگر بر زمین پرخاری می‌افتد که چون روئید و خوشه 
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داد آن علفها و خارها بدا می‌بخه وان را ضانع واه مت سا نو )و ها 
آن بذری که بر زمین پاکیزه واقع شده است هر چند اندی باشد سالم 
می‌ماند و رشد می کند. زارع همان حکیم است و بذر او انواع سخنان 
حکیمانه او و آن دانه‌هایی که بر کنار راه می‌افتد و مرغان آن ر می‌ربایند 
سخنی است که گوش آن را می‌شنود و در دل اثر نمی‌کند و آنچه که بر 
کی هی آفنک کم اند کر خاک فتوطفته نی ان اس رشان نی 
می‌شود. سخنی است که کسی آن را بشنود و او را خوش آید و به آن دل 
بدهد و آن را بفهمد, اما ضبط آن ننماید و مالک آن نشود و آنچه که روید و 
خار و علف آن را تباه کند سخنی است که شنونده آن را دریابد و ضبط کند 
و چون هنگام عمل ۳ فرا رسد خار و خاشاک شهوات و خواهشهای 
تست یمان اد کردم ‌هاوسا شام شاه و اما آنچه سالم ماند و به بار آید 
سخنی است که عقل آن را دریابد و حافظه آن را ضبط کند و شخص عزم 
کرده باشد که آن را عمل کند و این در وقتی است که ريشه شهوات و 


خواهشها و صفات ذمیمه را از دل برکنده و آن را تطهیر کرده باشد. 
شاهزاده گفت: ای حکیم! امیدوارم آن بذری که در دلم کاشتی از آن 
قمنمی: ناشن که تصو کنو و ییا له ما تور معل یاو فزبب خحوودن اهل. آن را 
بیان کن. 
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(1) بلوهر گفت: شنیده‌ام که مردی را فیل مستی در قفا بود و او 
می‌گریخت و فیل هم از پی او می‌شتافت تا به او رسد. از ره 
و خود را به چاهی افکند و دو شاخه در کنار آن چاه روئیده بود و به آنها 
آویخت و پاهای او بر سر ماری چند واقع شد که در میان آن چاه سر بر 
آورده بودند و حون بة: آن: دو. تشتاخه نظر. کره دید دو موش بزرگ به کندن 
زیشه‌های آن دو شاخه مشغولند: یکی سفید و دیگزی سیاه و چون به: زیر 
پای خود نظر کرد دید که چهار افعی از سوراخهای خود سر بیرون کرده‌اند 
و چون به قعر چاه نظر افکند دید اژدهایی دهان گشوده است که چون به 
قعر چاه درافتد او را فرو بلعد. در این حال آن مرد سر برآورد و دید بر سر 
آن دو شاخه اندکی عسل وجود دارد و به لیسیدن آن عسل مشغول شد و 
لذّت شیرینی آن او را از مارها غافل ساخت که کی او را می‌گزند و از فکر 
کردن در امر آن اژدها بازداشت که چه زمان او را می‌بلعد. 

اما آن چاه دنیاست که از بلاها و آفتها و مصیبتها آکنده است و آن دو شاخه, 
عمر آدمی است و آن دو موش, شب و روزند که او را به سوی مرگ 
می‌کشانند و آن چهار افعی اخلاط اربعه‌اند که به منزله زهر کشنده‌اند از 
سودا و صفرا و بلفم و 
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بادهکون (1) وضاحتب: آنتنی‌داند که جه :رما او انهانه هیحان می‌آید 
وان رها خی اس برس اس پس رل ادص اس وان 
عسل که او را فریفته و از همه چیز غافل کرده بود لذتها و خواهشها و 
نعمتها و عیشهای دنیاست از خوردنی و اشامیدنی و بوئیدنی و لمس 
کردنی و شنیدنی و دیدنی. 

شاهزاده گفت: این مثل شگفتی است و با احوال دنیا مطابق است, برای 
ذنبا و انان که افریت: آن را.-خورده‌اند و در آن سشتتی. می کنند منلی تدیکر 
بیان کن. 

بلوهر گفت: روایت کرده‌اند که مردی را سه همنشین و رفیق بود یکی از 
آنها را بر همه مردم ترجیحم می‌داد و برای او انواع سختیها و شداید را 
تحمّل می‌کرد و خود را به مهلکه می‌انداخت و شب و روزش را در 
براوردن حوائج او سپری می‌کرد, رفیق دوم گرچه به پایه رفیق اوّل نبود 
اما او را نیز دوست می‌داشت و به وی ملاطفت می‌کرد و او را خدمت و 
اطاعت می‌نمود و هرگز از وی غافل نبود, اما رفیق سوم را جفا می‌کرد و 


حقیر می‌شمرد و از محبّت و مال خود بهره اندکی به وی می‌داد. ناگاه 
برای مرد حادثه‌ای رخ داد و محتاج به اعانت رفیقان شد و میر غضبان 
پادشاه نیز فرا رسیدند تا او را ببرند, ان مرد به رفیق اوّل پناه 
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برد (1) و گفت: می‌دانی که من چه ایثاری در باره تو کرده‌ام و چگونه خود 
را فدای تو نموده‌ام. امروز روز نیازمندی من به توست. چه کمکی 
ای کی 

من مصاحب تو نیستم, مرا یارانی دیگر است که گرفتار آنها هستم امروز 
آنهاابه هن نز دیکرند و لیکر فمکن است بو را تهجامه دهم تا از ان تمغ 
شوی. 

سیس به رفیق دوم پناه برد و گفت: مکرمت و ملاطفت من نسبت به تو 
معلوم است. پیوسته خواستار مسرت و شادی تو بودم و امروز روز 
نیازمندی من به توست. چه کمکی از تو ساخته است؟ گفت: آنقدر به کار 
خود گرفتارم که نمی‌توانم به تو رسیدگی کنم, خود برای خویشتن فکری 
کن و بدان که آشنایی میان من و تو بریده شده است و راه من با راه تو 
ار اس شم ات ای هر وا مه 
عاید تو نخواهد شد و به دنبال کارهای مهمتر خود خواهم رفت. 

آنگاه به رفیق سوم پناه برد که در ایام وسعت و راحت به وی جفا می‌کرد 
و او را حقیر می‌شمرد و التفاتی به وی نمی‌نمود و به او گفت: من از روی 
۱ ۱ ۱ ۱ 


چنین 
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روزی می‌توانی مرا کمک کنی؟ (1) گفت: غمخوار و حافظ تو خواهم بود و 
از تو غافل نخواهم شد, تو را بشارت باد و چشمت روشن باد که من 
مصاحبی هستم که تو را فرو نمی‌گذارم و از تقصیراتی که در باره من 
کرده‌ای دلگیر مباش که آنچه به من داده‌ای برایت ضبط کرده‌ام و به آن 
هم راضی نشدم بلکه با آن اموال برایت ت تجارت کرده‌ام و سود بسیار به 
هم رسانیده‌ام. اکنون چندین برابر آنچه به من داده‌ای از برای نو نزد من 
موجود است. بشارت باد تو را ۳ امیدوارم اين اموال تو باعث رضای 
پادشاه گردد و تو را از اين بلیّه بزرگت که پیش آمده است خلاصی بخشد. 
آن مرد چون احوال رفیقان را مشاهده کرد گفت: نمی‌دانم بر کدام یک از 
این دو حسرت خورم؟ ایا بر تقصیری که در باب رفیق نیک کرده‌ام؟ يا بر 
رنج و مشقتی که در باب رفیق بد متحمل شده‌ام؟ آنگاه بلوهر گفت: رفیق 
اوّل مال است و رفیق دوم اهل و فرزندان و رفیق سوم عبارت از عمل 
اه 

شاهزاده گفت: این سخنی حق و ظاهر است. در باره دنیا و فریب 


خوردگان و دلبستگان به آن» مثل 1 مثل دیگری بیان کن. 

بلوهر گفت: شهري بود که عادت مردم آن شهر چنین بود که مرد غریبی را 
که از احوال آنها اطلاعی نداشت بر می‌گزیدند و بر خود یک سال پادشاه و 
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فرمانر وا می‌کردند )1 و آن مرد چون بر احوال ایشان مطْلع نبود گمان 
می‌برد هميشه پادشاه خواهد بود. چون یک سال می‌گذشت او را عریان و 
دست خالی و بی‌چیز از شهر به در می‌کردند و به بلا و مشقتی ۴ 
می‌شد که هرگز به خاطرش خطور نکرده بود و از آن پادشاهی و سروری 
خد الق اوه هد فصست سای فص اف نمی ما ند یک بار اهل آن شهر 
مرد غریبی را برای یک سال برای خود امیر و پادشاه کردند ان مرد به 
فراستی که داشت دید در میان ایشان بیگانه و غریب است و با کسی 
مانوس نیست ناچار به دنبال مرد خبیری از همشهریان خود فرستاد و او را 
یافت, او نیز سر این قوم را برای وی فاش ساخت و گفت: 

صلاح تو در آن است که تا انجا که می‌توانی در طی این یک سال از اموال 
و اسباب خود به ان مکان که تو را خواهند فرستاد ارسال کنی تا چون به 
آنجا روی اسباب عیش و رفاهیت تو مهیّا باشد و هميشه در راحتی و نعمت 
باشی و پادشاه نیز به سفارش آن مرد خبیر عمل کرد و آن را فرو 
نگذاشت. 

آنگاه بلوهر گفت: ای شاهزاده! امیدوارم که بو آن پادشاه باشی که با 
بیگانگان و غریبان مأنوس نشوی و به پادشاهی چند روزه دنیا فریب نخوری 
و من آن کسی باشم که برای دانستن صلاح خود طلب کرده‌ای و من تو را 
راهنمایی 
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می‌کنم و احوال دنیا و اهل آن را به تو می‌شناسانم و یاور تو خواهم بود. 
(1) شاهزاده گفت: ای حکیم راست گفتی, من همان پادشاه غریبم و تو آن 
کسی هستی که پیو سته در طلب او بوده‌آم, اکنون امر آخرت را برایم 
که 
حقیقت است و من نیز از احوال دنیا اموری را مشاهده کرده‌ام و زوال و 
فنای آن را دانسته‌ام و ترک آن بر ذهنم خطور کرده است و در نظرم حقیر 
و بی‌مقدار شده است. 

بلوهر گفت: ای شاهزاده! ترک دنیا کلید درهای سعادت اخروی است. هر 
کس طلب آخرت کند و در آن را که ترک دنیاست بیابد به زودی در آن سرا 
پادشاهی خواهد یافت و چگونه در این دنیا زهد نورزی در حالی که حق 
تعالی عقلی چنین به تو کرامت ت کردم است: و نف می‌بینی: که اهلم.دنیا ان را 
برای این اجساد فانیه گرد می‌آورند و بدن نه ثباتی دارد و نه قوامی و هیچ 
ضرزی. زا تضی‌تواند از عود‌دفع نماید: کرفا ان رامی داد وروت ان« 


منجمد می‌سازد و بادهای سموم آن را از هم می‌پاشد و آب غرقش می‌کند 
و افتاب می‌سوزآندش, هوا به تحلیلش می‌برد و جانوران درنده او را 
می‌درند و مرغان آن را : به منقار سوراخ می‌کنند و به آهن بریده می‌شود و 
به صدمه‌ها در هم 
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می‌شکند (1) و قطع نظر از عوارض خارجی معجونی است که از بیماریها 
و نها و مرصها ترکیب شده است, جیین تفخصی در کری این نااها و 
منتظر آنهاست و پیوسته از آنها ترسان است و از آنها سالم نیست. 
همچنین به هفت آفت قرین است که هیچ بدنی از آنها خلاصی ندارد: 
گرسنگی و تشنگی و گرما و سرما و درد و ترس و مرگ. و امّا آنچه از امر 
آخرت پرسیدی, امیدوارم آنچه را در این دنیا بعید می‌دانستی قریب باشد و 
آنخه: ۱ که سخت: می‌بنداشتی. آشان باشد و انحه با که اند می‌شمردی 
بسیار باشد. ۳ 

شاهزاده گفت: چنین می‌پندارم که ان جماعتی که پدرم ایشان را کشت و 
به اتش سوزانید و از بلاد خود بیرون کرد اصحاب و یاران تو بودند و 
طربقه تو را داشتند. بلوهر گفت: اری, گفت: شنیده‌ام که جمیع مردم بر 
عداوت و مذمّت ایشان اتفاق کرده بودند» بلوهر گفت: آری چنین بوده 
است گفت: ای حکیم سبب آن چه بوده است ؟ بلوهر گفت: ای شاهزاده 
اما آنچه در باب بدگویی مردمان نسبت به آنها گفتی, چه می‌توان گفت در 
باره.جماعتی. که.راست. گهیند تم دزوغ: عالم باشند, نه جاهل, ازارشان به 
مردم رسد نماز بسیار به جای افو ند و خوابشان اندک باشد, هون و کنر 
باشند, نه مفطر, و به انواع بلاها مبتلا شوند و 

ترجمه کمال الدین ,ج2,ص :443 

ضر تسه کی (1] وور احوالت ی کر کنو هرت کید فان به مال 
و اهل نبسته و طمع در مال و اهل مردم نداشته باشند 

شاهزاده گفت: پس چگونه اهل دنیا در عداوت ایشان متفق شدند در حالی 
که در میان خود کمال اختلاف و نزاع دارند؟ بلوهر گفت: مثل ایشان در 
این باب مثل سگان مختلف و رنگا گارنگی است که بر مرداری جمع شده 
باشند و بر روی یک دیگر فریاد می‌کنند و با یک دیگر در می‌آویزند, در اين 
هنگام اگر مردی به نزدیک آنان بیاید آنها دست از نزاع برداشته و مثفق 
شده و بر آن مرد حمله می‌آورند و بر روی آن مرد می‌جهند و فریاد 
قرف آ هی نو در حالی که آن شخص را با مردار ایشان کاری نیست و 
منازعه‌ای در آن جیفه ندارد, اما چون آن مرد را غریب و بیگانه می‌شمرند 
از او وحشت می‌کنند و با یک دیگر انس و الفت می‌گيرند, با یک دیگر 
اتفاق می‌کنند هر چند پیش ار ان در میان خود اختلاف و نزاع داشتند. 

بلوهر در دنباله گفت: آن مردار مثل متاع دنیاست و آن سگهای رنگارنگ 


مثل انواع اهل دنیاست که برای دنیا با یک دیگر نزاع می‌کنند و خون یک 
بگزن 


د‌ 
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می‌ریزند (1) و اموال خود را برای تحصیل اعتبارات آن صرف می‌کنند و 
هتفگان بر اس سای ف مات اسان کار 
تیست..متنل دینداری است. که تری: دنیا کرده و از آن کناره. گرفته. وبا 
ایشان در امر دنیا منازعه ندارد, با اين حال اهل دنیاً با او دشمنی می‌کنند 
زیرا که نزد آنان غرینت است. اگر تعجب کردی پس تعجّب کن از اهل دنیا 
که جمیع همّت ایشان مصروف است بر جمع اموال دنیا و افزون‌طلبی و 
تفا ره غالت آمدن و اند حون کی راد کم رت را ۳ ایشان رها 
ساخته و از آن دوری کرده است با او منازعه بیشتری دارند تا آن جماعتی 
که با انها بر سر دنیا منازعه می‌کنند. ای شاهزاده! اهل دنیای مختلف 
الاحوال در منازعه کردن با آن جماعت چه حجّتی دارند؟ شاهزاده گفت: 
بیشتر سخن گوی و نیاز مرا برطرف ساز. بلوهر گفت: چون طبیب مهربان 
ببیند که بدن را اخلاط فاسده ضایع کرده است و بخواهد آن را تقویت کند 
فره‌سارد اند به حس گداهای که صورت ات مهولد کوشت: هون 
است مبادرت نمی‌کند., زیرا می‌داند که با وجود اخلاط فاسده در بدن این 
غذاهای مقوّی باعث قوّت مرض و زیادت فساد بدن می‌گردد و نفعی برای 
قوّت نمی‌بخشد بلکه ابتدا او را به امساک و پرهیز فرا می‌خواند و برای 
دفع اخلاط فاسده دوا تجویز می‌کند و چون اخلاط فاسده را از بدن زایل 
کرد برای او طعامهای مقوّی تجویز 
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می‌کند (1) و در این هنگام مزه طعام را درمی‌يابد و فربه و قوی می‌شود 
و می‌تواند بارهای گران را به خواست الهی بردارد. 

شاهزاده گفت: ای حکیم از طعام و شراب خود برای من بازگو و حکیم 
پاسخ وی را چنین گفت: 

ات کر اد کم ارام که که کی ای حالف دای اه 
هب ترش یی کر اف او ماک و مال خویش با پادشاهی دیگر به 
کارزار بپردازد و با جمیع لشکریان و اسباب و اسلحه و اموال و زنان و 
را اف ار 
وی ظفر یافت و بسیاری از ایشان را کشتند و پادشاه با بقیه لشکر خود 
فتاه اتقو با رده فیر ندان حور سوه کریخت ا سونشت در هد درون 
سوت کی مور 
کردند تا مبادا به آواز آنها دشمن بر مکان ایشان مطلع گردد و شب در 
نهایت خوف 5 ِ بسر بردند و هر لحظه صدای سم اسبهای 
۳ 


۳ 
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آن نهر ممکن نبود (1) و از ترس دشمن نمی‌توانست به جانب صحرا برود, 
پس او و عیالش در آن جای تنگ بماندند و با نهایت مشقت از سرما و 
روبرو بودند و هیچ طعام و توشه‌ای همراه آنان نبود و فرزندانش 
از سرما و گرسنگی می‌گریستند, دو روز بر اين منوال بگذشت تا آنکه یکی 
از فرزندانش از این شدّت هلاک شد و او را ؛ نف آب آنداختند و روز -تیکد 
بر این حال سپری گردید. , ۲ 
انگاه پادشاه به همسر خود گفت: ما همه مشرف بر هلاکت هستیم اگر 
بعضی از ما بمیرد و بعضی دیگر زنده بماند بهتر از آن است که همگی 
هلای شویم, مرا به خاطر رسیده است که یکی از این طفلان را بکشیم و 
ان خوت و و ای ال فرا ها راارای ات 
بخشد و اگر اين کار را به تأخیر بيندازيم طفلان ما لاغر و ضعیف می‌شوند 
به غایتی که از گوشت ایشان سیر نخواهیم شد و چندان ضعیف شویم که 
اگر گشایشی روی دهد از غایت ضعف طاقت حرکت نداشته باشیم, از 
زن نیز رأی پادشاه را پسندید و یکی از فرزندان خود را کشتند و گوشت او 
را خوردند. ای شاهزاده! گمان تو در چنین حالی به این مرد مضطر 
۱ ۱ ۱ 1 ۱ 
حریص بسیار خواهد خورد يا به مانند مضطژی که به ضرورت لقمه‌ای خورد 
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اندکی خواهد خورد؟ (1) شاهزاده گفت: او اندکی از آن را در نهایت 
سختی خواهد خورد. حکیم گفت: ای شاهزاده! خوردن و آشامیدن من در 
۰ 
می‌خوانی مردم ۳۳ را 1 بافته‌اند ترجیح ۳ پا 
آکه ‏ وحار انیم روش[ به آن فراخوانده است و ایشان نیز او را 
اجابت کرده‌اند. 1 1 
حکیم گفت: امری که به آن دعوت می‌نمایم بلندتر و لطیف‌تر از ان است 
که از اهل:زمین باشد:.یا مردم به عقل خود تدبیر آن کنند: زیرا کار اهل :دیا 
این است که مردم را به اعمال دنیا و زينتها و عیش و رفاهیت وسنتعت 
نعمت و لهو و لعب و خواهشها و لدْتهای آن بخوانند, بلکه این امری شگفت 
و دعوتی پرتو گرفته از جانب خدای تعالی و هدایتی مستقیم است که 
اعمال اهل دنیا را در هم می‌شکند و مخالف طریقه ایشان است. و زشتی 
و بدی اعمال ایشان را ظاهر می‌کند و ایشان را از هوی و هوس و 


کفتی: که آکاهین خفید رشن استه بو ان یر اهلش. شمان انست:۳ا انکه 
خدامیدخی را بعد ار فایس طاهر هدن حو را وفع کردانده مذهت اه 
خی فاد رش راید 
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(1 شاهزاده گفت: راست گفتی ای حکیم آنگاه حکیم گفت: بعضی از 
مردم هستند که به فطرت مستقیم و فکر درست خویش پیش از آمدن 
پیامبران حقّ را در می‌یابند و به آن راغب می‌شوند و بعضی دیگر هستند 
که بعد از بعئت پیامبران و شنیدن دعوت آنها اطاعت می‌کنند و تو ای 
شاهزاده از کسانی هستی که با عقل و فراست خود به حق و حقیقت 
رسیده‌ای. 5 

شاهزاده گفت: آیا غیر از گروه شما جمع دیگری هستند که مردم را به ترک 
دنیا فراخوانند؟ حکیم گفت: اما در بلاد شما نه و اما در غیر این بلاد جمعی 
هستند که به زبان اظهار دین می‌نمایند ولی اعمالشان اعمال دینی لیست 
و از این رو راه ما با راه آنان مختلف شده است. شاهزاده گفت: به چه 
سیب و لیاوا او ها مکو سور اس وال اند 
4 ی با و مس 
03 5 
آن. عمل. کزده‌اند. و .دیگران را بق آن راه حقّ به فرموده الهی هدایت 


نموده‌اند, ظلم و خطا ی که ون را فرو نقف حدارتد: و جمعی دیگر 
قبول: کزده‌اند اها: انز | خانجه بای پر نمی ‌دارند و نم تشر ان انعم 
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و به اهلش نمی‌رسانند, (1) و ایشان را در اقامت حقّ و عمل نمودن به 
شرایع عزمی و اهتمامی نیست و آن را فرو می‌گذارند و گران 
می‌شمارند, پس فروگذار مانند حافظ نیست و تبهکار مانند مصلح نیست و 
سپس حکیم فرمود: بر زبان آن جماعت امری از امور دین و ترک دنیا و 
دعوت مردم به سوی خدا جاری نمی‌شود مگر آنکه آن را از اصل حو" فرا 
گرفته‌اند چنان که ما نیز از اصل حق فرا گرفته‌ايم و لیکن فرق ما و ایشان 
در آن است که انها در دین بدعتها احداث کرده‌اند و طالب دنیا شده‌اند و 
دل بر اعتبار ان بسته‌اند, و تفصیل این حقیقت چنان است که سئت الهی 
چنین جاری بوده است که در هر قرنی از قرون گذشته پیامبران (ص) برای 
دعوت خلایق به زبانهای مختلف و گوناگون فرستاده شده‌اند و چون دین 
ایشان رواج می‌گرفت و اهل حقّ به آنها می‌گرویدند و همه بر یک امر 


مستقیم می شد ند راه حق واضح و دین و شریعت آن پیامتر اشکار :بود و 
هیچ گونه اختلاف و نزاعی در میان آنها نبود و چون پیامبران رسالتهای 
پروردگارشان را تبلیغ کردند و حجّت الهی (ع) را بر مردم 
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تمام نمودند (1) و معالم دین و احکام آن را به پا داشتند خدای تعالی با 
انقضای آجال و سرآمد روز گارشان آنان را قبض روح کرد و بعد از رحلت 
آن پیامبران امتشان زمانی کوتاه بر طربقه آنان ماندند و دین آنان را تغییر 
ندادند, و لیکن پس از مذتی مردم تابع شهوتهای نفسانی شدند و ها ور در 
آن اخات کرد مرا نوک امن عالم اوه باه آا مورا ماه 
می‌ساخت و علمش زا اشکار تهی‌نهود واجتان بود که ناهش. زا میدا تشتند 
ول اراس ی رده وی ار ان که رصان مر 
بودند اهل جهل و باطل انها را سبک شمردند و بدین سبب علم پنهان ماند 
و جهل ظاهر گردید و هر چند قرنها بیشتر می‌گذشت جهالت زیادتر می‌شد 
تا به غایتی که مردم به غیر جهل راهی نداشتند و جهال غالب شدند و علما 
خمول ذکر گرفته و اندک شدند و معالم دین الهی و احکام شرایع الهی را 
تغییر دادند و از جاده شریعت منحرف شدند و با این حال دست از کتاب و 
دین بر نداشتند و به کتاب الهی اقرار داشتند اما به تأًویلات باطله و موافق 
غرضهای خود فعاتی آن.ر| تجونی, کزدنه قدعید اضل سفن مودنم ولی 
حقیقت ان را ترک کردند و احکام شریعت را تباه ساختند و بدین سبب 
اختلاف در میان هر دین بهم رسیده است. پس ما با هر صفتی از اوصاف 
آنها که پیامبران نیز بدان فراخوانده‌اند موافقیم اما در احکام و سیرت با آن 
مات ما مه 
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او اما سای ی هس ها سا سا ول 
واضح است از کتابهایی که خدا, فرستاده و در دست 0 است. پس هر 
کار اسان که کف تلم شود آن‌ تیا بر اسان اسست» انجه 
از آثار دین و کلمات حکیمانه بیان می‌کنند گواه ما بر بطلان آنهاست زیرا 
آن صفات همه موافق سیرت و صفت و طریقه ما و مخالف اداب و طریقه 
انهاشنته ارتق آنان از کتاب الم جر لقطی داز باد:داینه جر آسمی 
نمی‌دانند و در حقیقت دیندار نیستند تا بتوانند ان را اقامه کنند. 
شاهزاده گفت: چرا پیامبران در بعضی زمانها مبعوت می‌ شوند و در بعضی 
زمانها مبعوت نمی‌شوند؟ حکیم_ گفت: مثل آن مثل پادشاهی است که 
زمیر: ضواتی داشته باشد که هیچ آبادانی در آن تاشد وبخواهد کم آن زضین 
را آباد سازد و مرد کاردان ساعی امین خیرخواهی را آن زین تفر شت و 
به او فرمان دهد که آن زمین را آباد کند و در آن انواع درختان بکارد و 
انواع زراعتها به عمل آورد و نام درختانی چند و بذرهای معیّنی را به او 


بگوید و سفارش کند که جز آن چیزی در آن زمین نکارد و بفرماید که در آن 
زمین نهرها جاری کند و حصاری بر گرد آن 
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ری بکشتد و آن.را ان فساد و-غرانین فد ان محافظت کید (1) پس آن 
فرستاده بياید و موافق فرموده پادشاه درختان و زراعات بکارد و نهری 
عظیم جاری سازد و درختان و زراعتها بروید و به یک دیگر ملصل شود و 
ای را 
از آن جانشین اطاعت نکنند و در خرابی آن زمین بکوشند, نهرها و درختان 
خشک و زراعت تباه گردد. چون پادشاه از نافرمانی آن جماعت و خرابی 
آن زمین خبردار شود فرستاده دیگر تعیین نماید تا احیای آن زمین نماید و 
آن را اصلاح کند.و به ابادانق اوّل برگرداند و بر اين منوال است فرستادن 
حقّ تعالی پپامبران را که چون یکی از آنها رفت و بعد از او امور مردم تبا 
گردید باز دیگری را برای اصلاح انان بفرستد. 

شاهزاده گفت: آیا آنچه انبیاء ف نا اما شش مد عالین رت وراید 
مخصوص جمعی است و يا آنکه شامل جمیع خلق می‌گردد. بلوهر گفت: هر 
گاه انبیاء و رسل از جانب خدا مبعوث شدند عامّه مردم را فراخواندند هر 
که اطاعت ایشان کرد داخل در زمره ایشان است و هر که نافرمانی آنها 
کرد از انها نیست و 
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هرگز زمین از وجود کسی که در جمیع امور اطاعت حو/ تعالی نماید خالی 
نخواهد بود و او از پیامبران و رسولان و یا اوصیای او خواهد بود (1) و 
را 

گویند در ساحل دریا مرغی بود که به آن قرم می‌گفتند و بسیار تخم 
هی کذ آتقت و بر جوجه 9 و خفن ان بسیار راغب بود 0 فرا 
رسید که بر چنین امری توانا نبود و چاره‌ای جز این ندید که جلای وطن کند 
و به سرزمین دیگری مهاجرت نماید تا آن زمان منقضی گردد. و از خوف 
آنکه مبادا نسلش منقطع گردد تخمهای خود وا اسانه: ,موعان دیدن 
متفرّق کرد, آن مرغان نیز تخمهای آن مرغ را با تخمهای خود زیر بال و پر 
گرفتند و جوجه‌های آن مرغ با جوجه‌های دیگر سر از تخم درآوردند. چون 
مذّتی گذشت آن جوجه‌ها با جوجه‌های قرم الفت گرفتند با یک دیگر مأنوس 
شدند و چون ایام مهاجرت قرم از وطن خود منقضی گردید و شبانه به 
سرزمین خود بازگشت بر آشیانه‌های آن مرغان عبور می‌کرد و آواز خود را 
به گوش جوجه‌های خود و جوجه‌های دیگر می‌رسانید, جوجه‌های قرم چون 
صدای او را شنیدند در پی او شدند و جوجه‌های مرغان دیگر هم که با آنها 
مانوسن بودند به دنبال آنها رهسیار شدند و تنها مرغانی که جوجه او نبودند 
و با جوجه‌های او الفت نگرفته بودند از پی 
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اواز قرم نرفتند (1) و چون قرم محبّت فرزند بسیار داشت جوجه‌های خود 
و جوجه‌های دیگر را به جانب خود جلب نمود. همچنین پیامبران دعوت الهی 
را بر همه مردم عرضه می‌نمابند و اهل حکمت و عقل اجابت ایشان 
آواز خود جوجه‌ها را فراخواند مثل پیامبران است که همه مردم را به 
خی وان هل ان مها که بش اه مان براک. کرو امن 
کت اه صوحه‌ها که ارام ار ,حاصل سل بات ازعت 
که بعد از غیبت پیامبر به برکت او بهم می‌رسند و مثل ساير جوجه‌های آن 
ف کم ال نیت مل ای ات که کات یت سا ان 
دانایان در زمانه پیش از بعثت پیامبران می‌نمایند, زیرا حق تعالی پیامبران 
را بر جمیع خلق تفضیل داده است و از برای هر یک از آنها حجْتها و براهین 
و معجزات و کراماتی چند مقر فرموده که به دیگران نداده است تا آنکه 
رسالت ایشان در میان مردم ظاهر گردد و حجتهای آنها بر خلایق تمام 
شود از این رو هنگام بعئت باتتران خمعی: به:آنها می‌گرویدند که پیش از 
آن اجابت علما و دانشمندان اهل دین نمی‌کردند و این برای آن است که 
حق تعالی دعوت پیامبران را روشنی و وضوح و قاتین دی داده که به 
دعوت دیگران نداده است. 
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(1) شاهزاده گفت: ای حکیم اگر تو می‌گویی که آنچه پیامبران و رسولان 
می‌آور ند کلام مرو هه مکی بع این است که کلامحدای عالی نو کلام 
است و کلام ملائکه نیز کلام است؟ حکیم گفت: آپا نمی‌بینی که چون مردم 
واه یه بعضیرار ابا و با مان مطلی وا مان سا ری 
آبتند و پا انکه دور شوند از آنرو که حیوانات و مرغان سخن ایشان را 
نمی ‌فهمند, صدایی چند برای فهمانیدن آنها از صفیر و اصوات وضع قیت ند 
تا به آن وسیله مطلب خود را به آنها بفهمانند و اگر به زبان خود سخن 
گویند آنها نخواهند فهمید. خرن بندگان چون از فهم کنه کلام ذات اقدس 
الهی و لطف و کمال کلام ملائکه ناتوان هستند آنها شبیه به سخنان بندگان 
کلام موورابه آنها یاوه ان سخنی که در میان اتنان انم 
اف کت بش ها مه و ها را ها که رم 
فهمانیدن کته ان و مرغان وضع کرده‌اند و به امثال این مصطلحات که در 
ها آهانی اش این کت شوه را انا مه واه 
حخت خود را بر ایشان تمام کرده‌اند و جایگاه این اصوات به حکمت مانند 
جسد و مسکن است و جایگاه حکمت به اصوات مانند جان و روح است و 
لیکن اکثر 
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مد و شون ها کم کلام تسه هل ایشا وه ان احاخاه 
بیدا نی ند و که این سبت سفاوت. و فاصل. عیان: علما دی علم عاصاه 
مشود ها هر عالفی لصا اه عالع س هرا رفهاست تا نکه .عم 
الهی منتهی می‌شود که از ناحیه او به خلایق رسیده است و بعضی از علما 
با ای فد ان فلص و داش کات موه کف سا سا ان هملن ات 
می‌بخشد و تفاوت مراتب ایشان به قدر زیادتی علم ایشان است و نسبت 
مردم به علوم و حقایقی که از آنها منتفع می‌شوند ولی به کنه آنها 
نمی‌رسند مانند نسبت ایشان به افتاب است که از روشنایی و حرارت ان 
منتفع می‌شوند و تقویت خود می کنند و دیبده 
ایشان از دیدن قرص آفتاب ناتوان است. مد مثل دیگر این حکمتها و علوم, 
مثل چشمه‌ای است که ابش جاری و ظاهر و منبعش معلوم نباشد ولی 
مردم از اب چشمه فایده‌ها می‌برند و حیات می‌پابند ولی به اصل منبع آن 
واقف نیستند و مثل دیگر آن, ستارگان درخشان است که مردم به آن راه 
می‌جویند امّا جایگاه آنها را نمی‌دانند و حکمت شریف‌تر و رفیع‌تر و بزرگ‌تر 
از جمیع مثالهای مذکور در فوق است, آن کلید درهای خیر و خوبی است 
اروت کنر و موجچب نجات و رستگاری از شروری است که از آن 
پرهیز می‌شود و آن: آب خباتی, اشت: که .هر که. از ان بتوشد هیم. گاه 
| 
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مداوا کند هرگز بیمار نمی‌گردد (1) و راه راستی است که هر کس در آن 
سالک شود هرگز گمراه نخواهد شد و ریسما ن مخکمی. اشت که آویختن 
بدان آن را کهنه و فرسوده نمی‌سازد و هر کس بدان متمشٌک شود کوری 
از وی زایل شود و رستگار و مهتدی خواهد شد و به عروة الوثقی درآویخته 
ست. 

شاهزاده گفت: چرا جمیع مردم از این حکمت و علم که آن را به اين درجه 
از فضل شرف و رفعت و کمال و روشنی وصف کردی, منتفع نمی‌شوند؟ 
حکیم گفت: مثل حکمت مثل افتاب است که بر جمیع مردم از سفید و 
سیاه و کوچک و بزرگ طالع می‌گردد و هر کس از دور و نزدیک بخواهد از 
آن منتفع شود نفع خود را از او منع نمی‌کند و او را از روشنی خود محروم 
نمی‌سازد و هر کس نخواهد از آفتاب منتفع شود او را نز افتاب«خعتین 
تاه ون اما ی هدیا ات هش ی در رس داد 

حکمت نیز در میان مردم تا روز قیامت چنین است و همه مردم می‌توانند 
از آن بهره‌مند شوند, هیچ گاه حکمت از کسی منع فیض نکرده است و 
لیکن انتفاع مردم از ان متفاوت است, چنانچه مردم از انتفاع به نور آفتاب 
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(1) بعضی دیده سالم دارند و از نور آفتاب بر وجه کمال سود می‌برند و 
اشیاء را به آن می‌بینند و بعضی دیگر کورند به حدّی که اگر چندین آفتاب 
بتابد از آن بفزه‌ای: تمی‌بوند ۵ عصی: دوکر تفا خجتتم اند که آنها: تراد 
می‌توان کور شمرد و نه بینا.__ _ 

حکمت نیز این چنین است. ان افتابی است که بر دلها می‌تابد بعضی که 
صاحب بصیرت‌اند و دبده دل ایشان روشن است ان را می‌یابند و به ان 
عمل می‌کنند و بعضی دیگر که دیده دل آنها کور است دل آنها از حکمت 
تهی است زیرا| انز انکار کرده و نپذیرفته‌اند همچنان که آن کور از آفتاب 
عالم.تات. بهره‌اق. تمی‌برد. و بعضی دیکر با کسانی هستند که:دلهای آنها به 
افتهای نفسانی بیمار است و از نور خورشید علم و حکمت بهره ضعیفی 
می‌برند و علمشان ناچیز و عملشان اندک است و چندان میان نیک و بد و 
حقّ و باطل تمیز نمی‌دهند. 

شاهزاده گفت: آیا کسی هست که چون سخن حقّ را بشنود اجابت ننماید 
و انکار کند و بعد از ند نفد اجابت و قبول نماید. بلوهر گفت: آری, بیشتر 
حالات مردم در باب حکمت چنین است. 

شاهزاده گفت: آیا هیچ گاه پدرم چیزی از اين کلام را شنیده است؟ بلوهر 
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گفت: (1) گمان ندارم شنیده باشد شنیدن درستی که در دل او جا کرده 
باشد و خیرخواه مهربانی در این باب به وی سخن گفته باشد. 

شاهزاده گفت: چرا حکما در این مذّت مدید پدرم را به این حال گذاشته‌اند 
و امثال این سخنان حق رابه وی نگفته‌اند؟ 

بلوهر گفت: او را ترک کرده‌اند زیرا محل سخن خود را می‌دانند و بسیار 
باشد که سخن حعمت را با کسی که از پدر تو بهتر باشد تری کنند. کسانی 
که انصاف و مهربانی و شنوایی بهتری از پدر تو دارند تا به غایتی که دانایی 
با کسی در تمام عمر معاشرت کند و در میان ایشان نهایت انس و مودّت و 
مهربانی باشد و هیچ جدایی نباشد مگر در دین و حکمت؛ آن حکیم دانا 
دلسوز و غمخوار او باشد., اما وی را قابل نداند تا اسرار حکمت را به وی 
بازگوید. 

گویند پادشاهی بود عاقل و مهربان و پیوسته در اصلاح امور خلایق 
می‌کوشید و انصاف را 9 ر باره ایشان مراعات می کرد, این پادشاه وزریری 
صادق و صالح داشت که او را در اصلاح امور یاور بود و رنج او را 
می‌کاست و مجل اعتماد و. مشورت وی بود. آن وزیر در کمال عقل و 
دینداری و پرهیزکاری و دوری از دنیاخواهی بود و با اهل دین ملاقات 
می‌کرد و سخنان انها را می‌شنید 
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و برتری آنها را می‌دانست (1) و محبّت ایشان را به دل و جان قبول کرده 


بود و او را نزد پادشاه قرب و منزلتی عظیم بود و پادشاه هیچ امری را از 
او مخفی نمی‌کرد و وزیر نیز با پادشاه چنین بود و لیکن از امر دین و اسرار 
حکمت و معارف چیزی به پادشاه اظهار نمی‌کرد. بر این حال سالیانی 
گذشت و ویر هرا به خدمت پادشاه مت آ هد به ظاهر بتان را ِِ 
می کرد و از روی بقیه تعظیم آنها می‌نمود و سایر لوازم کفر را به ۳ 
می‌آورد, و از غایت مهربانی به آن پادشاه پیوسته از گمراهی او ِِ و 
غمگین بود, تا آنکه روزی با برادران و پاران خود که اهل دین و حکمت 
می‌بودند در باب هدایت پادشاه مشورت کرد ایشان گفتند: 
مراعات حفظ جان خود و دوستانت را بنما و اگر می‌دانی که قابل هدایت 
است و میاه ای تا امش که ارات سای ان 
با آخام شتبار. و خر ها آوستخن .فک کمموحت ضرر آوبه نو و اه تین 
خواهد شد, زیرا نباید فریفته پادشاهان شد و از قهر ایشان ایمن بود, بعد 
از آن. وزیر پیوسته با پادشاه اظهار خیرخواهی و اخلاص می‌نمود و منتظر 
فرصت توا دز :هل ات او را نصیحت و هدایت کند و پادشاه نیز 
گرچه گمراه بود ولی در نهایت تواضع و 
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ملایمت بود (1) و روزگار خود را در مقام رعیّت پروری و اصلاح امور و 
تفقد احوال ایشان سپری می‌کرد و وزیر و پادشاه روزگار را چنین 
می گذرانيدند. ۱ 
شبی از شبها بعد از انکه مردم به خواب ب فرو رفته بودند, پادشاه به ویر 
گفت: بیا بر مرکب سوار شویم و در شهر بگردیم و احوال مردم و آثار 
بارانهایی که در این ایام فرو باریده است مشاهده کنیم. وزیر گفت: بسیار 
خوب و بر مرکبهای خود سوار شدند و در نواحی شهر می‌گشتند در اثنای 
راه به مزبله‌ای رسیدند که شبیه حیاط سرایی بود, پادشاه نوری را دید که 
از گوشه آن مزبله می‌تأافت. و به وزیر گفت: اینجا داستانی است پیاده 
شویم و نزدیک رویم تا ببینیم چه خبر است, پیاده شدند و رفتند تا به نقبی 
در آنجا بود و به گونه‌ای که متوجّه نشود به او نگریستند. مرد درویش بد 
قیافه‌ای بود که جامه‌های بسیار کهنه که در مزبله می‌افکندند پوشیده بود و 
از زباله‌ها متکایی برای خود ساخته و بر آن تکیه زده بود و در پیش روی او 
ابریقی سفالین و پر از شراب بود و ساز و طنبوری در دست داشت و 
می‌نواخت و زنش که در بد ترکیبی و کهنگی لباس 
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مانند خودش بود در برابرش ایستاده بود (1) و هر گاه شراب می‌طلبید 
ساقی او می‌شد و هر گاه ساز می‌نواخت 9 ژن برایش می‌رقصید و چون 
شراب می‌نوشید او را ؛ به مانند پادشاهان تحیّت می‌گفت و آن درویش رن 


خود را سیدة النساء می‌نامید و هر دو یک دیگر را به حسن و جمال 
می‌ستودند و به اندازه‌ای در سرور و خنده و طرب بودند که زبان از بیان 
آن قاصر است. پادشاه و وزیر آهسته بر روی پاهای خود برخاستند و احوال 
آن دو را مخفیانه نیک نظاره کرده و از لذّت و شادی آنها کدن آن-فزبله 
تعجّب کردند و بازگشتند. 

پادشاه به وزیر گفت: گمان ندارم که به من و تو در تمام عمر این اندازه 
لت و سرور و شادی رسیده باشد که به این زن و مرد در اين شب رسید 
و می‌پندارم که این برنامه هر شب آنها تا وی آن سا مت رون و 

فرصت را غنیمت شمرد و گفت: اه میس کا واه او 
پادشاهی تو و بهجت و سروری که به اين لذْتهای دنیوی داریم در نظر آن 
جماعتی که ملکوت دائمی را می‌شناسند مانند این مزبله و این دو نفر 
باشد و کاخهای ما که سعی در بنا و استحکامش می‌کنیم و نزد کسانی که 
در پی مساکن نیک بختی و واب آخرتند مانند اين غار در چشمان ما باشد و 
بدنهای ما نزد آن کسانی که پاکیزگی و نضارت و حسن و 
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جمال معنوی را ادراک کرده‌اند (1) مانند بدن این دو بدترکیب زشت در 
چشمان ما باشد و تعجّب آن نیک بختان از لذّت و شادی ما به عیشهای 
دنیوی مانند تعجب ما باشد از لذّت این دو شخص به حال ناخوشی که 
دارند. 

پادشام و آیا جمعی را که بدین صفات موصوف باشند می‌شناسی؟ 
وزیر گفت: آری. پادشاه گفت: آنان چه کسانی هستند؟ وزیر گفت: 
دینداران, کسانی که ملک و پادشاهی آخرت و لذات آن شناختند و خواستار 
آن شدند پادشاه گفت: ۳ نعمتهایی است که 
پس از آن هیچ گونه سختی نیست و غنایی است که فقری پس از آن وجود 
ندارد و سروری است که اندوهی در ورای آن نیست و صحْتی است که 
هیچ مرضی در پی ندارد و رضایی است که خشمی در پس ان نخواهد بود 
و امنی است که به ترس مبدّل نمی‌شود و حیاتی است که مرگ به دنبال 
ندارد و پادشاهی بی‌زوال است. ان سرای بقا و دار حیاتی است که انقطاع 
و تغیر احوال در آن بیست و خداوند از ساکنان آن بیماری و پیری و 
شقاوت و درد و مرض و گرسنگی و تشنگی و مرگ را در بر داشته است. 
آری ای پادشاه اینها اوصاف و اخبار آخرت است. 
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(1) پادشاه گفت: آپا برای داخل شدن به آن خانه مات و راهی 
ی ؟ وزیر گفت: آری آن خانه برای هر کس که آن را از راهش 
طلب کند مهیاست و هر کس از درگاهش به آنْ 3 3 البثه توفیق خواهد 
یافت. پادشاه گفت: چرا مرا پیش از این به چنین خانه‌ای رهنمون نشدی و 


اوصاف آن را برایم بیان بکردی * وزیر گفت: از جلالت و هیبت پادشاهی 
شما حذر می‌کردم. پادشاه گفت: اگر اين امری که وصف می‌کنی واقع 
شود. سزاوار نیست آن را ضایع کرده و خود را از آن محروم نمائیم و لیکن 
تاحدتلاش کم ات ار ضحم آن دش امه وزیر 
اگر شما رخصت فرمایی در بیان اوصاف آخرت مداومت کنم و آن را مکزر 
بازگو کنم تا یقین شما زیادت گردد پادشاه گفت: بلکه تو را امر می‌کنم که 
شیب و روز در ایق کار باشی و نکذاری کهابه کار دیکزی مقتعول باشتم که 
آن امر عجیبی است و نمی‌توان در آن سستی کرد و نباید از چنین اموری 
۳ 
شاهزاده گفت: من از انديشه راه نجات به هیچ امر دیگری مشغفول نخواهم 
هت ه از واصل همم با خی من ان کرام که ان سیف 
بروی با تو بگریزم. 
ترجمه کمال الدین ی سر 
ها ی 
که در آن آرام گیرم و مرکبی نیست که بر آن سوار شوم و طلا و نقره‌ای 
نیندوخته‌ام و هنگام صبح در فکر فراهم ساختن غذای شب نیستم و به غیر 
از این کهنه جامه لباسی ندارم, در شهرها بجز اندکی نمی‌مانم و از شهری 
به شهر دیگر گرده نانی نمي‌برم. 
شاهزاده گفت: اقیدوارم ان کس که به بو چبینر توانایی و صبری داده 
است به من نیز کرامت کند. بلوهر گفت: البته اگر مصاحبت مرا اختیار 
کنی شایسته آن خواهی بود که مانند آن توانگری باشی که دامادی مردی 
فقیر را اختیار کرد. 
بوذاسف گفت: داستان آن چیست؟ بلوهر گفت: روایت ت کرده‌اند که جوان 
ثروتمندی بود که دختر عموی ثروتمند و زیبایی داشت و پدرش می‌خواست 
پیوند زناشویی بین آن دو برقرا ر کند, امّا آن جوان موافق نبود و کراهت 
خود رز از پدر مخفی می‌کرد تا آنکه پنهانی از شهر خود فرار کرد و متوجّه 
بلاد دیگر شد, در راه دختری را دید که لباس کهنه‌ای در برداشت و بر در 
خانه‌ای از خانه‌های فقیران ایستاده بود. از او خوشش آمد و عاشق وی شد 
به او گفت: ای دختر تو کیستی؟ ؟ گفت: من دختر پیرمرد فقیری هستم که 
در آسخاه است ‏ وان 
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تروتمند پیر مرد را فراخواند و به او گفت: (1 آپا دخترت را به ازدواج من 
در می‌آوری؟ پیرمرد گفت: تو از فرزندان ثروتمندانی و با فرزندان فقرا 
ازدواج نخواهی کرد. آن 7 از دختر تو خوشم آمده است در حالی 
که می‌خواستند دختر ثروتمند زیبایی را به ازدواج من درآورند و از او 


خوشم و و از دست آنها گریخته‌ام, دخترت را به ازدواج من دراور که 
از من خیر و نیکویی مشاهده خواهی کرد ان شاء اللّه. 

پیرمرد گفت: چگونه دختر خود را به تو بدهم در حالی که ما دوست نداریم 
او را از میان ما ببری و علاوه بر آن گمان ندارم که خانواده تو هم راضی 
پاشتند که این ذختر وا نید آنان ستزی ۱ خوان. کفیت: ما با شما در همین 
منزلتان می‌مانیم. 

پیر مرد گفت: اگر راست می‌گویی زیب و زیور خود را بیفکن وِ جامه در 
خور ما بپوش. آن جوان چنین کرد و چند جامه کهنه از جامه‌های آنها گرفت 
و در بر کرد و با ایشان بنشست. پیرمرد از احوال جوان پرسش کرد و یاب 
گفتگو را باز کرد تا عقل او را بستجد و دانست که او عاقل است و آن کار 
قآ رو ای ام سسکا اه کته ساسا 
برگزیدی و به ما راضی شدی و درویشی ما را پسندیدی برخیز و با من بیا 
ف ایا برنه ان خواننه نا تاه ,در 
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پشت: ان منزل, خانه‌ها. و مشکنهایی ترا دید که در نهایت وسعت و. غایت 
زیبایی بود (1 و در سراسر عمر خود چنان سراهایی را ندیده بود و 
خزاینی را دید که آنچه آدمی به آن محتاح است در آنها بود و کلید تمام 
خزاین خود را به او داد و گفت: 

ین را سای او هار اساسا سس هر عم 
خواهی کن که جوانی نیکو هستی و به سبب ترک خواهش به تمام 
خواهشها خواهی رسید. 

دای کفت. امه ارممن کول ان ناش آن یسیو من آن 
جوان را آزمود تا بر او اعتماد کرد و چنین می‌نماید که تو نیز در مقام 
آزمودن عقل من هستی. بفرما در باب عقل من بر تو چه ظاهر شده 
است؟ حکیم گفت: اگر این امر در دست من بود در آزمودن عقل تو به 
همان مکالخه ال اتفا می گرم اهر لارش ات که اد آننشتی که 
فتهاان هت ماماما ارت مف وتا اند وی سم تا بد کارت 
توفیق و علمی که در سینه‌هاست نایل شوم و من می‌ترسم که اگر 
فخالفت: شنت ایشان. کنم بوعتی را احدات کردة باشم. هن امشتب از نو 
جدا می‌شوم ولی هر شب به در خانه تو می‌ایم. در باره این سخنان تفکر 
کن و از آنها عبرت گیر و باید که فهم خود را ملاک قرار دهی, استوار باش 
ای ساب مک نا آ رکه نفد ارسا عن مفیر مان سا خمفت عر 


تو 
ظاهر گردد (1) و بر حذر باش که مبادا هواها و شبهه‌ها و کوریها تو را از 
حق به باطل سوق دهد و در مسائلی که می‌پنداری در انها شبهه وجود 


داشته باشد اندیشه کن آنگاه با من در میان گذار و هر گاه عزم بیرون 
رفتن کردی مرا آگاه ساز, و در آن شب به همین مقدار اکتفا نمود. 

حکیم بار دیگر. به. نزد شاهزاده آمد. سلام کرد.ه او را دا گفت و نشست و 
از جمله دعاهای او این بود: از خداوندی درخواست می‌کنم که اوّل است و 
قبل از همه اشیاء بوده و هیچ چیز پیش از او نبوده است و آخر است و بعد 
از همه اشیاء خواهد بود و هیچ چیز با او باقی نمی‌ماند. باقی است و هرگز 
فنا در او راه ندارد, عظیم و بزرگواری است که عظمت او را نهایت نیست, 
یگانه‌ای است که احدی در خداوندی با او همراه نیست و قاهری است که 
همتایی برای او وجود ندارد و پدیداورنده‌ای است که در افرینش کسی را 
شریک خود نساخته است و توانایی است که ضدی ندارد. صمدی است که 
مانندی ندارد. پادشاهی است و هیچ کس همراه او نیست تا تو را پادشاه 
عادل و پیشوای هدایت و رهبر پرهی زکاران قرار دهد و تنها اوست که تو را 
از کوری ضلالت می‌رهاند و در دنیا زاهد و دوستدار خردمندان و دشمن 
گمراهان می‌سازد, تا انکه تور 4 نف نهر بان پیامبر انش از 
۱ ۱ 
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به سوی خدای تعالی آشکار (1) و خوف ما از او نهان و دیدگان ما به سوی 
کرامت وی باز و گردنهای ما در طاعت او خاضع و جمیع امور ما به او 
بازگشت خواهد کرد. 

شاهزاده تحت تأثیر اين دعا قرار گرفت و رغبتش در امور خیر افزون 
گشت و از کمال و حکمت و دانایی آن حکیم متعجّب شد و پرسید: ای 
حکیم عمرت چند سال گذشته است؟ او گفت: دوازده سال, شاهزاده به 
خود آمد و گفت: 
۰( 


۳ آری از ولادتم شصت سال هی دزد اما تو از عمر من سوال 
کردی و عمر عبارت از حیات است و حیاتی وجود ندارد مگر در دین و عمل 
به آن و دوری از دنیا و از آن زمانی که به اين حالات موصوف شد‌ام تا 
ال تواره صل چق ۱۰ و مش از جعرست عونت رز سزه مر که 
ده و ان سا ان عفر خووعساف* نضی کم شاهزاده گفت: چگونه کسی را 
که می‌خورد و می‌نوشد و حرکت می‌کند مرده می‌خوانی؟ حکیم گفت: زیرا| 
با مردگان در کوری و کری و کنگی و ضعف حیات و فقر شریک است و 
چون در صفات با مردگان شریک است لا جرم در نام هم شریک خواهد بود. 
برسوه ِ حض :470۰ 
غبطه نمی‌خوری, ۳ بیست ۳3 اه را هم مرگ ۱ و از 1 


کراهت داشته باشی. حکیم گفت: ای شاهزاده اگر به این زندگانی اعتماد 
می‌نمودم خود را به چنین مهلکه‌ای نمی‌افکندم که به نزد تو بیایم با وجود 
آنکه می‌دانم پدرت بر اهل دین خشم بسیار دارد و در صدد قلع و قمع 
آنهاست, آری من مرگ را مرف نمی‌دانم و این حیات را نیز حیات به 
حساب تفت هنم و از مرک کراهت ندارم و چگونه رغبت 22 این حیات 
داشته باشد کسی که ترک لذتهای دنیوی کرده است و چگونه از مرگ 
می‌گریزد کسی که نفس خود را با دست خود کشته است. ای شاهزاده آیا 
نمی‌بینی که دینداران ترک دنیا از اهل و مال خود کرده‌اند و رضا به داده 
داده‌اند و رنح عبادت بر خود. به گونه‌ای کف زر مر 
نمی‌آسایند؟ پس کسي که از لذْتهای حیات متمتّع نگردد این حیات به چه 
کا ر او آید و کسی که آسایش وی جز از مرگ نباشد چرا از آن بگریزد؟ 
شاهزاده گفت: راست می‌گویی ای حکیم, آبا دوست می‌داری که فردا 
مرگت فرا رسد؟ حکیم گفت: که نو مرردن آن اشت که .همین آخشت 
مرگم فرا رسد نه فرداء زیرا کسی که نیک و بد را فهمید و دانست که 
جزای هر یک نزد 
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خدای تعالی است (1) بدی را به خاطر عقابش ترک می‌کند و نیکی را به 
واسطه ثوابش به جا می‌اورد و کسی که به وجود خدای یکتا یقین داشته 
باشد و وعده‌های او را تصدیق کند البثّه مرگ را دوست می‌دارد به دلیل 
آنکه به آسایش پس از مرگ امیدوار است دنیا را نمی‌خواهد و از آن 
کراهت دارد زیرا می‌ترسد که مبادا به شهوتهای دنیا فریفته شود و مرتکب 
معصیت حو" تعالی گردد. چنین شخصی مرگ را دوست می‌دارد تا از ش 
فتنه دنیا ايمن شود و به سعادت عقبی فائز گردد. شاهزاده گفت: چنین 
شخصی زیبنده است که با دست خود خویشتن را به هلاکت افکند زیرا در 
آن نجات و رستگاری وجود دارد. مثل مردم این رف کاروا که ور عبادت 
بتهای خود اهتمام می‌ورزند بیان فرما. 

حکیم گفت: مردی بود که باغی داشت هر ابادانی آن باغ هی کوشید: و 
سعی وافر می‌نمود. روزی گنجشکی را دید که بر روی درختی از درختان 
باغ او نشسته و میوه آن را می‌خورد. به خشم آمد و تله‌ای نصب کرد و آن 
گنجشک را شکار نمود و چون قصد کشتن آن را کرد حقَّ تعالی به قدرت 
کامله خود آن گنجشک را به سخن درآورد و آن پرنده به صاحب باغ گفت: 
بر کشتن من همّت کرده‌ای ولی در من آن قدر گوشت نیست که تو را از 
گرسنگی سیر کند و از 
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ضعف برهاند. (1) آپا دوست داری تو را به کاری هدایت کنم که از کشتن 
من بفتر. باشد؟ آن مزد کفت: خه کاری؟ کنخشک کفت: مرا رها کن .من 


سه کلمه به تو می‌آموزم که اگر آنها را حفظ کنی از اهل و مال برایت بهتر 
خواهد بود. مرد گفت: چنین خواهم کرد آن کلمات را بازگو, گنجشک گفت: 
انچه به تو می‌گویم حفظ کن: بر آنچه که از دست داده‌ای اندوه مخور و 
امر محال را باور مکن و انچه را که به ان نتوانی رسید مخواه. چون این 
کلمات به پایان رسید آن را رها کرد, گنجشک پرواز کرد و بر شاخه درختی 
نشست و گفت: ای کاش می‌دانستی که با از دست دادن من چه چیز 
گرانبهایی را از دست داده‌ای. مرد گفت: چه چیزی را از دست داده‌ام؟ 
گنجشک گفت: اگر مرا می‌کشتی از چینه‌دان من در سپیدی بیرون 
می‌آوردی که به اندازه تخم غاز بود و تو را در تمام عمر بی‌نیاز می‌کرد, آن 
ورین یی یه اه نی وی از ریصن آن ماب 3:۳ 


از گذشته سخن مگو, بیا تا تو را به منزل خود برم. نزد من عزیز خواهی 
بود و جایگاه نیکویی برایت مهیا خواهم ساخت. گنجشک گفت: ای مرد 
۱ 
از ان کلماتی که بنو 
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کفتم منتفم نشدی: (1) ایا نگفتم نز انحة که از دست داده‌ای اندوه مخور و 
امر محال راون مک انشه را که نف ار تتوانی رسید مخواه؟ آیا اکنون 
بو انحه که از دست داده‌ای اندوهگین نیستی و بازگشت مرا درخواست 
نمی‌کنی و چیزی را که به آن نتوانی رسید طالب نیستی؟ آیا تو باور نکردی 
که در چینه‌دان من در سپیدی هست که به اندازه تخم غاز است در حالی 
که جمیع بدن من به اندازه ان تخم نیست! ایا چنین امور محالی را باور 
۳ ۱ 
دصر یوار ان مخت شوه سای متاخ اند و زیر 
خالق خود می‌پندارند و از ترس انکه مبادا دزد انها را ببرد به محافظت انها 
خود را خرح بتها می‌کنند و می‌پندارند انها رازق ایشانند. پس آنها نیز در 
جستجوی چیزی هستند که به دست نمی‌اید و امری را که محال است باور 
کرده‌اند, و به اندوهی که صاحب باغ دچار شد مبتلا خواهند گردید. 

شاهزاده گفت: راست می‌گویی, من نیز همواره بر حال اين بتها عارف 
بوده‌ام و هرگز متمایل به عبادت انها نبوده‌ام و امید خیری از انها نداشته‌ام 
حال مرا از ان چیزی خبر ده که مرا به سوی آن می‌خوانی و برای خود 
پسندیده‌ای. 
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(1) بلوهر گفت: مدار آن دینی که تو را افو که بو اه شیر 
ابتت+ یکی شتاخت حو تعالین و گر عمل کردن بط آموزیف. که موب 


خشنودی اوست. 

شاهزاده گفت: حق/ تعالی را چگونه می‌شناسند؟ 

بکف قت فا را مت رام مها سا اه کار که کی 
ندارد و همواره یکتا و پروردگار بوده است و جز ذات او همه مخلوق اویند 
است و ما سوای او مصنوع است و تنها او تدبیر می‌کند و دیگران تدبیر 
می‌شوند و تنها او باقی است و دیگران فانی هستند و تنها او عزیز است و 
ما سوای او ذلیل‌اند و او نمی‌خوابد و غفلت نمی کند و نمی‌خورد و 
نمی‌اشامد و ناتوان نمی‌شود و مغلوب و دلتنگ نمی‌گردد و چیزی او را 
عاجز نمی‌سازد, اسمان و زمین و هوا و بر و بحر مانع او نمی‌شود و او 
اشیا را از عدم پدید آورده است همیشه بوده و پیوسته خواهد بود و 
در او تاو ندارد و احوال او را دگرگون نمی‌کند و روزگار او را مبذدّل 
نمی‌سازد و از 9۳۹ به حالی دیگر در نمی‌اید و هی اه از او خالی 
نیست و مکانی با ۳ او وجود ندارد و به مکانی نزدیکتر از مکانی دیگر 
نیست و هیچ چیزی از وی نهان نیست و بر هر چیزی داناست, توانایی 
ار 
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از قدرت او بیرون نیست (1) و باید او را با صفات رآفت و رحمت و 
ات ,ماس و که اف تاعاس سرا کون استکده 
برای عاصیان خود عذابی تدارک دیده است و باید که کردار تو برای خداوند 
و در جهت خشنودی آو باشند و از آنچه باعث خشم و غضب وی می‌گردد 
اجتناب نمایی. 

شاهزاده گفت: کدام اعمال موجب رضای خالق یکت می‌ شود ؟ حکیم گفت: 
ای شاهزاده رضای او در طاعت و ترک نافرمانی اوست و اینکه با غیر خود 
آن: کنی. که دوست داری با تو آن کنند و از غیر خود بازداری آنچه را که 
دوست داری از تو بازدارند که اين عدل است و در عدل رضای او نهفته 
است و اينکه از آثار انبیا و رسولان الهی پیروی کنی و از طریقه سئثت 
ایشان تجاوز نکنی. , ۲ 
شاهزاده گفت: ای حکیم, دگرباره در باب زهد و ترک دنیا سخن بگو و مرا 
از احوال آن باخبر گردان. 

حکیم گفت: من چون دیدم که دنیا در تغیُر و زوال و تقلب احوال است و 
دیدم که اهل دنیا آماج بلاها و مصائب‌اند و همگی در گرو مرگ و فنا هستند 
۱ 
توانگریش فقر و در بی شادی ان اندوه و پس از عزتش ذلت و به دنبال 
آسایش آن شدات و 
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در پی امنت آن خوف و از پس حیات آن ممات است (1) و دیدم که 
عمرها کوتاه و مرگها در کمین و تیرهای قضا آماده پرتاب و بدنها در نهایت 
ضعف و سستی‌اند و نمی‌توانند دفع بلا از خود کنند, از مشاهده این احوال 
دانستم که دنیا منقطع و زوال پذیر است و از انچه در دنیا دیدم احوال انچه 
را که تدیدم دانستم و ار ظاهر دنبا یی نه باطتش. نردم ق شبحت: آن را با 
استاتته ثت ان را ۱ آشکارش و صادرات آن را با وارداتش شناختم و 
چون حقیقت دنیا را دانستم از آن پرهیز کردم و زمانی که به عیبهای آن بینا 
شدم از آن گریختم. 
ای..شاهزاده! در ان-خال که مردی .را در دنیا می‌بیتن که.در باذشاهی. و 
نعمت و شادی و راحت و عیش و رفاهی است که مردم بر او رشک 
می‌برند و در شادی جوانی و شادمانی سلطنت و کامرانی و سلامتی است.؛ 
ناگاه در اوج سرور و بهجت و راحتی و خوشوقتی دنیا از او بر می‌گردد و 
دنیا همه اوصاف فوق را زایل می‌سازد. عزتش را به ذلت و شادیش را به 
اندوه و نعمتش را به نقمت و بی‌نيازیش را به فقر و فراخی‌اش را به تنگی 
و جوانیش را به پیری و رفعتش را 
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به پستی و حیاتش را به مرگ مبدل می‌گرداند (1) و او را به حفره‌ای تنگ 
و وحشتناک راهنمایی می‌کند که در ان تنها و بی کس و غریب است در 
حالی که از دوستانش جدا می‌شود و دوستانش نیز از او مفارقت می‌کنند 
و برادرانش او را فرو می‌گذارند و از وی حمایتی نمی‌کنند و دوستانش او 
را فریفته و از وی دفع مضرّتی نمی‌کنند و عژت و ملک و پادشاهی و اهل و 
مال او از پس وی به غارت می‌رود و چنان از خاطره‌ها فراموش می‌شود 
که گویا هرگز در دنیا نبوده و نامش بر زبانها جاری نگردیده و او را جاه و 
منزلتی و بهره‌ای در زمین نبوده است. ای شاهزاده! چنین دنیایی را سرای 
خود قرار مده و ملک و عقاری از ان مطلب. اف بر این دنیای غذار و تفو 
بر این سرای ناپایدار. 
شاهزاده گفت: اف ن باد و بر کسانی که فریب آن را می‌خورند چنان 
که احوال آن چنین باشد, آنگاه بر شاهزاده حالی دست داد و گفت: ای 
حکیم ! باز هم سخن بگو که شفای سینه دردمند من در کلمات توست. 
حکیم گفت: عمر آدمی کوتاه است و شب و روز با سرعت آن را طی 
می‌کنند و رحلت از دنیا به زودی و با جدیّت واقع می‌شود و عمر هر چند 
دراز باشد مرگ فرا می‌رسد و کسی که بار بسته می‌کوچد و هر چه که 
ِِِ اورده پراکنده می‌ شود و هر کاری که در دنیا کرده ناتمام می‌ماند و 
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می‌شود (1) ,نامش گم و یادش فراموش و حسبش بر باد و تتش پوسیده و 


شرفش به ذلت مبدل می‌گردد و تنقمهای دنیا وبال او می‌شود و کسبهای 
دنیوی باعث زیانکاری او می‌گردد و پادشاهی او به میراث به دیگران 
می‌رسد و فرزندانش به خواری مبتلا می‌شوند و زنانش را دیگران به 
تصرّف در می‌آورند و پیمانهایش شکسته می‌شود و پناهش بی‌پناه و آثارش 
مندرس و اموالش منقسم و بساطش برچیده و دشمنش شاد و ملکش بر 
باد می‌گردد, تاج سلطنتش را دیگری بر سر نهاده و بر سریر دولتش تکیه 
می‌زند و او را برهنه و خوار و بی‌معاون و پار از خانه خود بیرون می‌برند و 
در گودال قبرش می‌افکنند, در تنهایی و غربت و تاریکی و وحشت و 
بیچارگی و ذلت از خویشان خود جدا می‌شود و دوستانش او را تنها 
مارد مه و ار ان دتم نی مار ان سا سا 
ای شاهزاده! بدان که بر هر مرد خردمند لازم است که خود را تربیت کند 
مانند امام عادل و دور اندیشی که عموم مردم را تأدیب می‌کند و رعیّت را 
به صلاح می‌آورد و به آنچه مصلحت آنهاست فرمان می‌دهد و از آنچه آنها 
زاته‌شاهی: می‌آفکند باز امی‌دارده انگام عاضیان ترا کیفر. مق کند و مطیعان 
را ا تاه میدیم بر مر رم لازم است که خود را از نظر 
اخلاق و هوی و 
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هوس تأدیب کند (1) و خویش را به رعایت مصالح وادارد گرچه نفسش را 
ناخوش آید و از زیانها برکنار دارد و باید برای نفسش ثواب و عقاب مقر 
کند, آنگاه که نیکی کند او را شاد سازد و چون بدی کرد او را مغموم 
گرداند. ۱ 
و بر خردمند لازم است که در کارهایی که برای او پیش می‌آید بنگرد و 
درست آن را برگزیند و نفسش را از نادرست ان بان دارد وه دانش و 
رای: شود اند عا-خوديین ندردد که خداق عالی خردفندان. راشستودم و 
خودبینان را مذمّت کرده است. به واسطه عقل و با اذن خدای تعالی 
می‌توان به همه خیرات دست یافت و به واسطه جهل نفوس هلاک 
می‌شوند, و نزد خردمند ادراکات عقلی و تجارب عملی و مشهودات اه 
در ترک هوی‌ها و شهوات نفسانی از موثق‌ترین و معتمدترین امورات است 
و بر خردمند سزاوار نیست که کار خیر را و لو اندک باشد حقیر شمارد و 
با بلکه آنچه از کف ال مر مین و مد دون ابیت باید به جای آورد, 
تا و ار 
شیطان دو سلاح است: (2) یکی از انها انکار عقل است بدین 
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ترتیب که در دل مرد عاقل وسوسه می‌کند که تو عقل و بصیرتی نداری و 
ات دانایی صتعتن بهدنو عاید نمی کرد وظر کر از این وسوسه ان اشت 


که محبت دانش و دانش‌جویی را از خاطر او بیرون کند و مشغول شدن به 
غير علم را همچون ملاهی دنیایی در نظر او بیاراید. و اگر آدمی از اين راه 
فریب وی را خورد و پیروی وی نماید مغلوب می‌شود و اگر فریب نخورد و 
بر وی غالب آید شیطان به سلاح دیگر متوسّل می‌شود بدین ترتیب که چون 
آدمی اراده انجام عملی از اعمال خیر کند و بدان کار بینا باشد کارهای 
دیگری را بر وی عرضه می‌کند که بدانها بینا نیست تا او را به واسطه 
چیزی که نمی‌داند غمگین و منزجر نماید تا به غایتی که آن عمل خیر را 
مبغوض وی هه ود اه هه نیقی آپا نمی‌بینی که 
چرا خود را ؛ و می‌افکنی و ریچ بیهوده ۱ و با این سلاح 
بسیاری از مردان را به خاک افکنده و از تحصیل عمالات محروم ساخته 
است. 

پس ای شاهزاده! از شر شیاطین بر حذر باش و از اکتساب علومی که 
تضف و انی غافل مباش و در آنچه دانسته‌ای فریب شیطان راز مخور و بدان 
عمل کن که تو در خانه‌ای هستی که شیطان به حبله‌های رنگارنگ و وجوه 
ضاا لت بر 
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اهل آن خانه مستولی شده است (1) و بعضی را پرده‌ها بر گوشها و عقلها 
دیهان اه اشت هایس بااووها گرم است هد اما فان 
حیوانات از مجهولات خود پرسش نمی کنند. و عامّه خلایق را مذاهب و 
طریقه‌های مختلفی است : بعضی از ایشان در ضلالت خود سعی وافر 
دارند تا به غایتی که خون و مال مردم را بر خود حلال کرده‌اند و گمراهی و 
باطل خود را در لباش حف به مزدم می‌نمایند تا دین مردم رارتر آنها خشتبه 
کنند و ضلالت خود را در نظر جمعی ضعیف العقل بیارایند و از دین حقشان 
باز دارند. پس شیطان و لشکربانش پیو سته در هلاکت و گمراهی مردم 
قی کوشتد هدر آش راخ هب کام بخسته تمی‌شوند .و غدو آنها زا کستن-حر 
خدا نمی‌داند و جز با توفیق و عون الهی و چنگ زدن در متابعت دین حق 
دفع معائد ایشان نمی‌توان کرد. از خدا می‌خواهیم که در طاعت خود ما را 
توفیق دهد و ما را بر دشمنان خود نصرت عنایت فرماید و هیچ حول و 
قوّه‌ای جز به واسطه او میسر نمی شود. ۱ 
شاهزاده گفت: ای حکیم! خدای تعالی را بر من چنان وصف کن که کویا او 
را می‌بینم. حکیم گفت: خدای تعالی دیدنی نیست و عقول به کنه وصف او 
و زبانها به کنه مدح او نمی‌رسند و بندگان احاطه به علوم او ندارند مگر 
آنچه را که 
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بر زبان پیامبران جاری کرده (1) و انان از صفات کمالیه او بیان کرده‌اند و 


عظمت پروردگار را اوهام ادراک نمی‌کنند که او رفیع‌تر و بزرگوارتر و 
لطیف‌تر از ان است که عقل و وهم بتواند او را ادراک کند, پس به توسط 
پیامبران از علوم خود آنچه را که خواسته است بر مردمان ظاهر گردانیده 
و بر شناخت خود راهنمایی فرموده است و با ایجاد اشیاء از کتم عدم و 

کی نع ایا درس وشات ری ات و ات 

شاهزاده گفت: بر وجود پروردگار چه حجٌتی وجود دارد؟ حکیم گفت: 

چون مصنوعی را ببینی که صانع آن از دیدگان تو نهان باشد, عقل حکم 
می‌کند که کسی آن را ساخته باشد, آسمان و زمین و آنچه در بین آنهاست 
نیز چنین است گرچه صانع آن را نمی‌بینی ولی عقل به وجود او حکم 
می‌کند, ایا حجتی قوي‌تر و ظاهرتر از این وجود دارد؟ 

شاهزاده گفت: مرا اگاه کن ایا به قضا و قدر الهی است که بیماریها و 
دردها و فقر و احتیاج و مکروهات به مردم می‌رسد و يا انکه به قضا و قدر 
الهی نیست؟ 

بلوهر گفت: اینها همه به قضا و قدر الهی است. گفت: مرا آگاه کن آبا 
کارهای بد و گناهان مردم به قضا و قدر الهی است يا نه؟ گفت: خداوند از 
کارهای بد ایشان مبژاست و لیکن برای مطیعان خود ثوابی عظیم و برای 
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(1) شاهزاده گفت: مرا خبر ده چه کسی عادلترین مردم است و ظالمترین 
و زیرکترین و احمقترین و بدبخت‌ترین و خوشبخت‌ترین مردم چه کسانی 
هستند؟ 

حکیم گفت: عادلترین مردم کسی است که انصاف بیشتری از جانب خود 
در باره مردم به کار بندد. و ظالمترین مردم کسی است که ظلم و جور 
خود را عدل پندارد ۶ عدل عادلان را جور و ستم شمارد. و زیرکترین مردم 
کنسن ابیت که. آمادفن لادضت را برای. اخرت تخود فر اهم کنده و احمفرین 
۱ زا 230۳ 
خطا باشد. و خوشبخت‌ترین مردم کسی است که عاقبت به خیر باشد. و 
بدبخت‌ترین مردم کسی است که ختم اعمالش خشم و غضب پروردگار را 
به دنبال داشته باشد. 

سیس حکیم گفت: کسی که با مردم به نحوی عمل نماید که اگر با او 
همان عمل را کنند موجب هلاکت وی گردد خداوند را به خشم آورده و 
نارضایی وی را فراهم کرده است و اگر کسی با مردم به گونه‌ای عمل 
نماید که اگر با او همان عمل را کنند موجب صلاح وی گردد, او مطیع 
خداوند است و تحصیل رضای الهی را کرده و از غضب وی اجتناب کرده 
است. سپس گفت: زینهار که کار نیک را بد مشماری اگر چه فاجران‌کننده 
ان کار باشند:ه زهان که کار درا نبی متما نی 
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هر چند که نیکان کننده آن کار باشند. 

(1) شاهزاده گفت: مرا خبر ده که سزاوارترین مردم به سعادت و شقاوت 
چه کسانی هستند؟ 

بلوهر گفت: سزاوارترین مردم به سعادت کسی است که مطیع پروردگار 
باشد و از معاصی اجتناب ورزد. و سزاوارترین مردم به شقاوت کسی 
است که نافرمانی پروردگار کند و اطاعت وی را ترک نماید و شهوات 
نفسانی را بر رضای رحمانی ترجیحج دهد. پرسید. چه کسی خداوند را 
فرمانبردارتر است؟ گفت: آن کسی که بیشتر متابعت فرموده الهی کند و 
در دین حق را سختر باشد و از اعمال بد دورتر باشد. 

شاهزاده گفت: حسنات و سیتات کدام است؟ حکیم گفت: حسنات عبارت 
از صدق نیت و عمل صالح و سخن نیکو است و سیثات عبارت از سوء نیت 
و سوء عمل و سخن بد است. گفت: صدق نیت چیست؟ گفت: میانه‌روی 
در قصد و همت, گفت: سخن بد چیست؟ گفت: دروعغ, گفت: سوء عمل 
معصیت خدای تعالی, گفت: مرا خبر ده که میانه‌روی در قصد و همت 
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الهی و وبال اخروی است. ۳ 

شاهزاده گفت: سخا چیست؟ حکیم گفت: اعطای مال در راه رضای 
خداوند, پر لسسید . : کرم چیست؟ گفت: تقوی, پرسید. : بخل چیست؟ گفت منع 
کردن حقوق از اهلش و گرفتن آن از غیر محل خویش, پرسید: حرص 
چیست؟ 

گفت: میل به دنیا و نظر انداختن به اموری که در آن فسادی است و ثمره 
آن نیز عقوبت اخروی است. پرسید صدق چیست ؟ گفت: آن که خود را 
فریب ندهی و به خود دروغ نگویی. پرسید: حماقت چیست؟ گفت: دل به 
دنیا دادن و ترک کردن امور بادوام و باقی. پرسید دروغ چیست؟ گفت: 
آنکه انسان به خودش دروعغ بگوید و به هوای نفسانی شادان باشد و امور 
دین خود را به تشرد بیندازد, پرسید: کدام یک از مردم در صلاح و 
تاشسکی کاملترید: کفت: آنکه عفلیس کامتتر باشد و عواقب آمور را 
بیشتر ملاحظه کند و دشمنانش را بهتر بشناسد و از انها بیشتر دوری کند. 
گفت: مرا خبر ده که اين عاقبت چیست و آن دشمنان که گفتی عاقل آنها 
را می‌شناسد و از آنها حذر می‌کند چه کسانی هستند؟ گفت: 

عاقبت عبارت از آخرت است و فنا عبارت از دنیاست, پر سید. ان رها 
چه 
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کسانی هستند؟ (1) گفت: حرص و غضب و حسد و حمیت و شهوت و ریا و 
لجاجت در راه باطل. 
شاهزاده پرسید: کدام یک از اين دشمنانی که برشمردی قوی‌تر و احتراز 
نان سزاوارتر است؟ حکیم گفت: در حرص خشنودی نیست و موجب 
شدّت غضب می‌گردد و در غضب جور غالب و شکر اندک است و موجب 
دشمنی بسیار قف وود و حجلسد بدترین عمل برای نیت و بدترین پندار 
است و حمیّت باعث لجاجت عظیم و گناهان شنیع می‌شود, و کینه سیب 
طولانی شدن عداوت و کمی رحمت و شدذت قهر و سطوت است, و ریا از 
هر مکری شدیدتر و مکتوم‌تر و دروغ‌تر است. و لجاجت آدمی را در 
خصومت زود عاجز می کند و موجب قطع اعتذار می‌گردد. 
پرسید: کدام یک از مکرهای شیطان در هلاک انسان بلیغ‌تر است؟ گفت: 
مشتبه کردن نیک و بد و ثواب و عقاب و اينکه هنگام ارتکاب شهوات 
انسان را از دیدن عواقب امور باز می‌دارد. پرسید: حق تعالی چه قوه‌ای 
به آدم کرامت فرموده است که به واسطه آن بتواند بر این صفات ذمیمه و 
اعفال تسه یره رسد وت کلم وق و ها و ون یف ان رده و یر 
کردن بر خواهشها و امید 
ترجمه کمال الدین ,ج2.ص: 487 
داشتن به وابهایی که در دین بیان فرموده (1) و بسیار یاد کردن فنای دنیا 
موق کی آحال وا فطت رون بر ایکه آعسن فان تافص موز باه 
نگردد و عبرت گرفتن از امور گذشته برای عواقب آنها و محافظت کردن 
بر انچه خردمندان می‌دانند و بازداشتن نفس از عادات سیثه و واداشتن ان 
به عادات حسنه و خلق نیکو و اينکه انسان آرزوهایش را به اندازه عیش 
محدود خود قرار دهد که آن عبارت از قناعت لاصو انم و رضای به 
کفای و فلارمت فضای آلهی است: و شاعتن آنچه. که دز آن هداید ,و 
سختی‌هاست و آنچه که در افراط اکتساب وجود دارد و ۳ دادن خود بر 
چیزهایی که در دنیا از ادضف وت منود خوشتدل «بودن. بو آنما و-ذشت 
برداشتن از اموری که تضا موم ندارد و بینا شدن به اموری که باز گشت 
آدمی به آن است. و بر کزیدن راه رشد و فرو گذاشتن راه گمراهی, و 
اطمینان داشتن بر آنکه کار نیک پاداش و کار بد کیفر دارد و شناخت حقوق 
و حدود تقوی و عمل تس بر نصیحت و خودداری از پیروی هوی و ارتکاب 
شهوات و پیشه ساختن حزم و ایستادگی تا اگر به او بلایی رسد معذور 
شاهزاده پرسید: کدام خلق و خو گرامی‌تر و عزیزتر است؟ گفت: تواضع و 
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نرم سخن گفتن با برادران دینی؟ (1) پرسید: کدام عبادت نیکوتر است؟ 


گفت: وفا و دوستی. گفت: مرا خبر ده که کدام روش افضل است؟ گفت: 
دوست داشتن صالحان. پرسید: کدام ذکر افضل است؟ گفت: ان که در 
باره امر به معروف و نهی از منکر باشد, پرسید: کدام دشمن سخت‌تر 
است؟ گفت؛ کاهان اه انم گفت: 
مرا خبر ده که کدام یک از فضیلتها افضل است؟ گفت: راضی بودن به 
کفاف در معیشت.؛ گفت: مرا خبر ده که از آداب کدام یک بهتر است؟ 
گفت: آداب دینی؛ پر سید . : چه چیزی جفاکارتر است؟ گفت: پادشاه سرکش 
و دل سر سخت. پرسید: چه چیزی دارای غایت دورتری است: گفت: چشم 
حریص که از دیدن دنیا پر نمی‌شود. پرسید: کدام کار عاقبت پلیدتری دارد؟ 
گفت: جستن رضایت مردم در کاری که موجب غعضب خداوند است, 
پرسید: آن چیست که زودتر بر می‌گردد و زیر و رو می‌شود؟ گفت: دل 
پادشاهانی که برای دنیا کار می‌کنند. 
گفت: مرا خبر ده که کدام فسق زشت‌تر است؟ گفت: با خدا پیمان بستن 
و آن را شکستن, پرسید: اب 
گفت: دوستی فاسق, پرسید: چه چیزی خیانتکارترین است ؟ گفت: زبان 
دروغگو, , پرسید. ِ ۳ 
ان چیست که پنهان‌ترین است؟ گفت: شر ریاکار نیرنگ باز. پرسید: 
شبیه ترین 
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امور به دنیا چیست؟ (1) گفت: خوابهای پریشان, پرسید: راضی‌ترین مردم 
چه کسی است؟ گفت: ان کس که به خدای تعالی خوشبین‌تر و باتقواتر 
باشد و از ذکر خدا و مرگ و انقطاع مدّت غفلت نورزد. پرسید: در دنیا چه 
چیزی موجب سرور بیشتر است؟ گفت: فرزند باادب و زن سا زگار که در 
تحصیل اخرت یاور وی باشد. پرسید: در دنیا کدام درد ملازمتر است؟ 
گفت: فرزند و زن بد که گریزی از آنها بیست, پر سید. : کدام آسایش راحتی 
ری ,دارد؟ کفت+ راضن بودن ادمی نهتمره ود ون دتبا رها در بودن 
با صالحان. 
سپس شاهزاده به حکیم گفت: ای حکیم حواست را جمع کن که می‌خواهم 
مهمترین سوال خود را از تو بپرسم بعد از آنکه حقّ تعالی مرا بینا گردانید 
بر اموری که بدان جاهل بودم و دین را روزی من کرد بعد از آنکه از آنها 
بودم . 
کسی که در طفولیت به پادشاهی رسیده و عمر خود را به بت‌پرستی 
گذرانیده و از لذّات دنیا تغذیه کرده و به آنها معتاد شده و با انها پرورش 
یافته تا آنکه به پیری 
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رسیده (1) و ساعتی از این روش نادانی به خدای تعالی و از شهوترانی 
برکنار نبوده و برای رسیدن به نهایت این شهوات دنیویه آماده بوده و آن را 
پیشه خود ساخته و بر هر کاری ترجیح داده و بر انجام آن جسور شده تا به 
جایی که همان را راه هدایت تصوّر کرده و گذشت روز ار او را بیشتر 
گرفتا ر ساخته و فریفته و شیفته آن مذهب باطل و پیروانش کرده است. 
و بصیرتش وی را واداشته که نسبت به امر آخرتش چهالت ورزد و آن را 
فراموش کرده و خوار شمارد و به واسطه قساوت قلب و خبث نیت و 
سوء رأی در آن سهل انگاری کند و روز به روز عداوتش زیاده گردد با 
جماعتی که مخالف دین او و پیرو دین حق‌اند و از ترس ظلم و دشمنی وی 
حق را اظهار نمی‌کنند و خود را نهان کرده و چشم به راه فرح هستند. ایا 
چنین کسی با اين اوصاف را امید آن هست که در آخر عمر آن مذهب 
الا بری کته و آز ان اعال فیه نات بان فجه حانت اه که 
فضیلت آن ظاهر و حجّت آن واضح و بهره‌های آن بسیار است میل کند و 
نه دین-خق دراآید و به مرتته‌ای برسد که کناهان کذشتته‌اش آمرزیدم ,شود و 
امید توابهای اخروی داشته باشد. 

حکیم گفت: صاحب این اوصاف را شناختم و دانستم چه چیز تو را, به بیان 
توحمه کفان این 2 خر ۸9 

اساله فیاخوات اس ۱ 

(1) شاهزاده گفت: این دریافت و فراست از تو بعید نیست با آن درجه 
علم و فهمی که خداوند به تو کرامت فرموده است. 

حکیم گفت: صاحب این اوصاف پادشاه است و آنچه که تو را به بیان آن 
فراخوانده عنایتی است که به او داری و اهتمامی است که در باره کارهای 
او معمول می‌داری, ف ‏ و ی 
آخرت به عذابهایی که برای امتال او مقثر فرموده معذب شود و نیت تو 
آن: ینت که حفون المی را و باره؛ رو اد کی سینت ارم که دای 
پدر نهایت سعی و اهتمام به جای اوری و او را از هولهای عظیم و عذابهای 
دائمی رهایی بخشی و به سلامت و راحت ابدی که حق تعالی در ملکوت 
سماوات برای مطیعان مقزر فرموده برسانی. ۳ ۳ 
شاهزاده گفت: در بیان منویات من حرفی را فروگزار نکردی و انچه در 
خاطر من بود بیان فرمودی, پس انچه در امر پدرم اعتقاد داری بیان کن که 
می‌تر سم او را رن فرا زنسند و به:خسنرت. وا نداشت: گرفتان شود در ان 
وقتی که پشیمانی او هیچ فایده‌ای ندارد و مرا در این امر صاحب یقین 
گردان و این عقده را 
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از خاطره من بگشا که بسیار غمگینم و چاره‌اش را نمی‌دانم. 

1 که کت غاد ها اه است که .هد لوف ماه توت 


پروردگارش دور نمی‌دانيم و هیچ کس را ناامید از لطف و احسان حق 
نمی‌کنیم مادام که زنده است هر چند که سرکش و طاغی و گمراه باشد 
زیرا حقّ تعالی خود را برای ما به رحمت و مهربانی و شفقت وصف 
ایمان اورده‌ايم و جمیع عاصیان را به استغفار و توبه فرمان داده است. از 
این رو امیدوار به هدایت او هستیم ان شاء الله. 
روایت کرده‌اند که در زمانهای پیشین پادشاهی بود که صیت دانش او در 
آفاق منتشر شده بود و بسیار ملایم و مهربان و مدبر بود و دوست 
می‌داشت که در میان اهتش عدل و صلاح جاری کند و در میان ایشان 
مدّتی با نهایت نیکی پادشاهی کرد و چون در گذشت رعایا بر او ناله و 
افغان کردند و یکی از زنان وی باردار بود و منجمان و کاهنان ما که 
فرزند او پسر خواهد بود و انها هم کسی را بر خود پادشاه نکردند و وزرای 
پادشاه سابق امور مملکت را اداره می‌کردند و موافق قول منجمان پسری 
و ار ار ی 
و لهو و لعب و عیش و نوش روزگار گذرانیدند تا 
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آنگة حمعی از دانشمندان و ربانیون آنها به مردم کته (1) این فرزند 
عطیه‌ای بود که حقّ تعالی به شما کرامت فرموده و سزاوار بود در برابر 
این نعمت حق تعالی را شکر گزاری می‌کردید که معطی این نعمت است. 
شما به جای شکر او کفران نعمت کردید و شیطان را از خود راضی 
ساختید. اگر اعتقاد شما آن است که این فرزند را شیطان اعطا کرده 
است پس او را شکر گزار باشید. 
مردم گفتند: ما اين عطیّه را از جانب خدا می‌دانیم و او بر ما اين نعمت را 
ارزانی داشته است. دانشمندان گفتند: اگر شما می‌دانید که خدا این 
نعمت را , به شما کرامت فرموده است, پس چرا او را به خشم می‌آورید و 
غیر او را خشنود می‌کنید؟ مردم گفتند: ای حکما و ای دانشمندان الحال 
آنچه باید کرد بفرمائید نصیحت شما را پذیرفتیم و به فرموده شما عمل 
می کنیم. وانشدان. حفتنه: باید ترک متابعت شیطان کنید و مسکرات و 
سازها و لهو و لعب را به کناری نهید و به طاعات و عبادات خشنودی 
پروردگار خود را طلب کنید و چند برابر آنچه شکر شیطان و اطاعت او 
کردید شکر خداوند به جای آورید تا حق تعالی گناهان شما را بیامرزد. 
مردم گفتند: و ندارد. 
دانشمندان گفتند: ای نادانان! چگونه اطاعت کردید کسی را که هیچ حقی 
بر شما 
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دارد؟ و چگونه بود که بر انجام کارهایی که سزاوار نبود توانا بودید اما در 
انجام اعمال نیکو و سزاوار اظهار ضعف و ناتوانی می‌کنید؟ 
گفتند: ای پیشوایان دانش و حکمت شهوتها در نفس ما قوی و لذتهای دنیا 
بر ما غالب شده است, چون این دواعی در نفس ما قوی است انجام 
کارهای بد بر ما آسان است و می‌توانیم متحقل مشقتهای آن شویم و نیّات 
خیر در ما ضعیف شده است و به این سبب مشقت طاعات بر ما گران و 
دشوار است. پس از ما راضی باشید که به تدریح از اعمال ناشایست خود 
تب برداریم و به طاعات روی آوریم و این بار گران را یکباره بر ما 
تحمیل نکنید. گفتند: ای سفیهان! شما زادگان نادانی و برادران گمراهی 
نباشید که انجام شهوات بر شما سبک و اسباب سعادت اخروی بر شما 
گران باشد. گفتند: ای آقایان حکما و ای پیشوایان دانشمند ما از فشار 
سرزنش شما به آمرزش خدای تعالی پناه می‌بریم و از شدّت و عنف شما 
به پرده عفو الهی می‌گريزيم, شما ما را به ضعف و سستی و جهالت و 
پستی نسبت ندهید زیرا پروردگا فا رنه هقنان و اهر تدم آزشسشن 
اگر اطاعت او نمائيم گناهان ما را می‌بخشد و عبادات ما را چند برابر 
می‌کند, (2) ما سعی 
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می‌کنیم او را به همان اندازه که در راه باطل سستی کردیم عبادت کنیم و 
به مقصود خود می‌رسیم و خداوند ما را به حوائجمان می‌رساند و بر ما 
ترخم خواهد کرد, چنان که بر ما ترخم فرمود و ما را لباس وجود پوشانید. 
چون چنین گفتند: دانشمندان اقرار بر صدق آنان کردند و به گفته ایشان 
راضی شدند و یک سال تمام نماز خواندند و روزه گرفتند و به عبادت 
مشغول شدند و صدقات عظیم دادند و چون سال عبادت منقضی گردید 
کاهنان گفتند: 
اعمال این مردم دلالت دارد که اين پادشاه زمانی فاجر و ستمکار و گنهکار 
و زمانی دیگر نیکوکار و متواضع و خوش‌رفتار خواهد بود و منجمان نیز با 
ایشان در این سخن اثفاق کردند. 
به آنها گفتند: این حال را از کجا دانستید؟ کاهنان گفتند: چون مردم به 
سبب این مولود در ابتدا مشغول لهو و لعب شدند و در آخر به عبادت و 
نند کف رف اور دنه دانستیم که این مولود نیز چنین خواهد بود. منجمان هم 
هد ما از استقامت زهره و مشتری چنین استنباط کردیم هزم تعاق. 
به اهل طرب و بطالت و مشتری تعلق , به اهل علم و عبادت دارد و 
دا تشم کم این دو حالت در او خواهد بود. 
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(1) این طفل در نهایت تکبُر و سرمستی نشو و نما کرد و ستمی پیش 
گرفت که مردم طاقت اا۳ نداشتند, دستوراتش همه جائرانه و ظالمانه 


بود و محبوبترین مردم نزد او کسی بود که در اين امور با او موافقت کند و 
دشمن‌ترین مردم نزد او کسی بود که با یکی از اين دستورات مخالفت 
ورزد و به جوانی و سلامتی و توانایی و پیروزی بر دشمن مغرور شده بود 
و سرور و خود بینی همه وجود وی را فراگرفته و از هر حیث کامروا شده 
بود تا انکه به سن سی و دو سالگی رسید. روزی زنان شاهزاده و پسران و 
کنیزان و پرده‌نشینان و اسبان نفیس و مرکبهای فاخر و خدمتکاران خاص 
خود زا کرد آوود و شون <ات بهتربن حامه‌ها :کون | بپوشند و خود را با 
بهترین زیورهایشان بیا بارایند و مجلسی در مقابل مطلع افتاب برای وی بنا 
کنند که سنگ فرش آن از طلا و به انواع جواهر آراسته شده باشد و طول 
آن مجلس یک صد و بیست ذرع و عرض آن شصت ذرع باشد و سقف و 
دیوارهای ان نیز به زیورهای قیمتی و انواع نقشهای فاخر آراسته شده 
باشد و آنچه در خزاین او از نفایس اموال و جواهرات بود بیرون آوردند و 
مقابل فرال ملس رنه معرهان ۱ امرای لشکری و کشوری از 
سپهسالاران و نویسندگان و دربانان و اشراف و بزر ان و دانشمندان اهل 
مملکت همگی با 
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نهایت زیب و زینت حاضر شوند (1) و سواره نظام خود را فرمان داد که بر 
اسبان نفیس خود سوار شوند و در مکانهای مخصوص استقرار یابند تا از 
ایشتان-سان ببتند. ی مقصود اه انن بود که بن منظر رفیعی بر آند و -عطظفت 
پادشاهی و اسباب سلطنت و جمعیت رعیت و وسعت مملکت و کثرت 
لشکریان خود را مشاهده کند تا عیش و طرب او کامل گردد. 
چون چنین مجلسی را ترتیب داد با زیب و جلال به آن درآمد و بر تخت خود 
جلوس کرد و بر تمام بزرگان مملکت مشرف شد و آنان نیز به زمین افتاده 
و وی را سجده کردند, انگان بت بقصضی: ار غلامان خاص خود فر مود: اهل 
ت و رعیت خود را بر احسن وجوه مشاهده کردم اکنون می‌خواهم 
منظر خویش را مشاهده کنم آثینه‌ای بیاورید و در آن نگریست و در این انا 
که خمال ود زا مش دید ام وش موی سصفهر اضاد کب بو مان 
ریش او مانند زاغ سییدی که در میان زاغ‌های سیاه ظاهر شده باشد 
نمودار بود و از مشاهده این حال بسیار هراسان و غمگین شد و حالت 
چشمانش دگرگون گردید و اثر اندوه بر جبینش نشست و شادی‌اش مبدذل 
به غم گردید. 
سپس با خود گفت: این تشانه ار است که جوانی به پایان رسیده و ایام 
ساایتته کاهر ای مه توا ات بات موی شود یس نا اصنوی ات 
ور 
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زوال پادشاهی را بر من می‌خواند )1( و پیشاهنگ رگ است که خبر 


مردن و پوسیدن را به گوش جانم می‌رساند, هیچ نگهبانی نتوانست مانع آن 
شود و هیچ کس نتوانست آن را دفع کند تا آنکه به ناگاه به من رسید و خبر 
مرگ و زوال پادشاهی را به من داد و چه زود شادی و خرُمی من دگرگون 
گردد و توانائیم منهدم شود و دژها و لشکریان من نتوانند مانع او شوند, این 
است رباینده جوانی و نیرو و زایل کننده توانگری و عژت.؛ این است 
پراکنده‌کننده جمعیت و قسمت ‌کننده میرات میان 1 و دشمنان و 
تباه‌کننده زندگی و لذتها و خراب‌کننده عمارات و متفژق سازنده جمعیتها و 
پست‌کننده رفیعان و ذلیل‌کننده عزیزان, کمن رود ادها و یار و 
را فرود آورده و دامهای خود را بر من گسترده | ست. 

آنگاه با پای برهنه از تختش فرود آمد در حالی که او را با محمل بالا برده و 
بت آن نشانیده بودند و لشکریان و معتمدان خود را فراخواند و گفت: ای 
مردم من در میان شما چه کردم و در دوران پادشاهی با شما چه نوع 
سلوک نمودم؟ گفتند: 

ای پادشاه نیکو خصال از شکر نعمتهای تو عاجزیم و اینک جانهای خود را در 
راه فرمانبرداری تو فدا می کنیم,؛ آنچه خواهی بفرما که به جان آماده‌ایم. 
گفت: 
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(1) دشمنی که از او نهایت بیم و خوف را داشتم بر من درامده است و 
هیچ یک از شما او را مانع نشدید تا بر من مستولی گردید با آنکه شما 
معتمدان من بودید و به شما امیدها داشتم گفتند: ای پادشاه این دشمن 
کچاست؟ آیا دیده می‌شود يا نه؟ 

کت خورش دیدن نمی‌شود آقا آنازنه علاما شترا می‌توان دنه کفتند: ای 
پادشاه ما حقْ نعمتهای تو را فراموش نکرده‌ایم و برای دفع دشمنان شما 
آماده‌ایم در میان ما خردمندان و مدبران فراوانند. دشمن خود را به ما بنما 
تا دفع شلّ او کنیم. گفت: من فریب شما را خوردم و به خطا بر شما 
اعتاه موه با تایه مر یراس وه اعوالی 2 
شما بخشیدم و چقدر شما را شریف گردانیدم و شما را از خاضَان خود 
قرار دادم تا مرا از شرّ دشمنان حفظ و حراست کنید, آنگاه برای یاری 
شما شهرهای محکم بنا کردم و قلعه‌های استوار ساختم و سلاح در اختیار 
شما قرار دادم و غم تحصیل مال و روزی را از شما برداشتم تا شما را 
اندیشه‌ای غیر از محافظت من نباشد و گمان من آن بود که با وجود شما 
ی و و ی وی رس ی رن 
وجود من راه نخواهد یافت, اکنون , با وجود جمعیت شما چنین دشمنی به 
سراغ من آمده است. اگر اين از سستی و ضعف شماست که قدرت بر 
دفع آن ندارید پس من در استحکام کار خود 
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خطا کرده‌ام که شما را با اين ضعف یاور خود کرده‌ام (1) و اگر شما قادر 
بر دفع آن بوده‌اید اما از آن غفلت کرده‌اید پس شما خیرخواه و مشفق من 
نبوده‌اید. گفتند: 

ای پادشاه! اگر با سلاح و حربه و خیل بتوان مانع دشمن شما شد تا خون 
در رگ ماست در اجرای اين مهم آماده‌ايم. اما اگر دشمنی به دیده ما 
درنياید و او را نشناسیم نمی‌توانیم او را دفع کنیم. 

گفت: آیا من شتا را برای دفع 0 استخدام نکرده‌ام؟ گفتند: آری 
گفت: 

از کدام قسم دشمنان مرا محافظت می‌کنید؟ آبا از دشمنانی که به من 
ضرر می‌رسانند یا دشمنانی که ضرر نمی‌رسانند؟ گفتند: از دشمنی که 
ضرر می‌رساند 

گفت: آپا ی 
گفتند: 

از تمامی دشمنان ضرر رساننده تو را محافظت می کنيم. گفت؛ این 
رسول مرگ در رسیده و خبر تباهی بدن و زوال پادشاهی مرا می‌دهد و 
ج‌خواهن اجه .را سان کرده‌ام خراب کوو انیه را چم کر اه که 
سارده انحه راخیست گرهه‌ام تاه کند و انح را اندفخته اش کعست کند و 
کارهای مرا تبدیل کند و هر چه را استوار ساختم برباد دهد, و این رسول از 
جانب مرگ خبر آورده که به زودی دشمنان مرا شاد خواهد کرد و با فنای 
من درد سینه آنها را شفا خواهد داد 

(1) و به زودی لشکر مرا پراکنده کند و انس مرا به تنهایی مبذل گرداند و 
مرا بعد از عرت خوار کند و فرزندان مرا یتیم سازد و جماعات مرا متفژق 
کند و برادران و خاندان و نزدیکان مرا بر عزای من بنشاند و بند از بند من 
بگسلد و دشمنانم را در مساکن من جای دهد. 

گفتند؛ ای پادشاه ! ما می‌توانیم تو را از شر مردم و جانوران درنده و 
حشرات زمین محافظت کنیم. , اما نمی‌توانيم مرگ و زوال را چاره کنیم و 
قوّت دفع ان نداریم. گفت: آیا چاره‌ای بر دفع این دشمن وجود دارد؟ 
گفتند: نه. گفت: 

دشتفتی ذارم که از این من دنت است نز آبا. فی نوانید انترا وفع کنید؟ 
گفتند: 

آن کدام است؟ گفت: درد و غم و اندوه هد ای پادشاه! اینها را قدیر و 
لطیف تقدیر کرده است و چنان است که از بدن و نفس برانگیخته می‌شود 
و به تو می‌رسد و هیچ کس بر دفع آنها قادر نیست و به حاجب و حارس 
ممنوع نگردد. 

گفت: دشمنی دارم که از این هم خردتر است. گفتند: آن کیست؟ گفت: 


آنچه که در قضا گذشته است. گفتند: ای پادشاه! کیست که پنجه در پنجه 
قضا افکند و مغلوب نگردد و کیست که با آن ستیزه نماید و مقهور نشود؟ 
گفت: پس شما چکاره هستید؟ گفتند: ما قدرت بر دفع قضا و قدر نداریم و 
تو توفیق یافته‌ای و به 
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به عوض شما یارانی را برگزینم که مصاحبت من با انها دائمی باشد و به 
عهد خود وفا کنند و برادری آنها بپاید و مرگ حاجب ما و ایشان نشود و 
پوسیدگی و زوال آنها را ان فصاخیت: فزببار ندارج ود مرا بعد ۳ 
نگذارند و در زندگانی ترک یاری من نکنند و بتوانند امر مرگ را که شما از 
دفع آن عاجزید دفع نمایند. 

گفتند: ای پادشاه اینها که وصف می‌فرمایی چه کسانی هستند؟ گفت: 
کسانی که من خود برای اصلاح شما آنها را تباه کردم و از بین بردم. گفتند: 
ای پادشاه! احسان خود را از ما باز مگیر و با ما و ایشان هر دو ملاطفت 
فرما که اخلاق تو پسندیده و کامل و رآفت و مهربانی تو عظیم و شامل 
است. گفت: مصاحبت شما برای من سم قاتل است و پیروی شما موجب 
کری و کوری است و موافقت با شما زبان را لال می‌کند. ک هد ای پادشاه 
چرا چنین می‌گویی؟ گفت: زیرا مصاحبت شما با من در فزون‌طلبی است 
و موافقت شما با من در جمع خزاین و اموال است و پیروی من از شما در 
اموری است که موجب غفلت از امور آخرت می‌گردد و شما مرا از آخرت 
دور می‌کنید و دنیا را در نظرم می‌آرایید و اگر 
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خیرخواه من بودید مرگ را به من یادآوری می‌کردید (1) و اگر مشفق من 
بودید زوال و پوسیدگی را یادآور من می‌شدید و برای من آنچه که باقی 
می‌ماند فراهم می آوزدید و در گردآوری امور فانیه زیاده‌روی نمی‌کردید که 
این منفعتی که شما مدّعی آن هستید سراپا ضرٍر است و این دوستی که 
اظهاز:می ‌کنید بی کمان عداوت: است؛ و من به: آنها نیازی ندارم و جملگی 
ارزانی شما باد! گفتند: ا ‏ م ص ی فهميديم و 
از صمیم دل تو را اجابت می‌کنیم و ما را بر تو حجتی نیست که حجّت تو 
تمام و غالب است., و لیکن اگر هیچ نگوئیم موجب فساد مملکت و نابودی 
دنیا و شماتت دشمنان ما خواهد شد که به واسطه تبدّل رأی و اندیشه و 
غرم با ات کاواس کشت 

آتحه به:خاطرنان متسد وید ق شید هن خی کمدا رین بیان کید 
که من تا به امروز مغلوب حمیت و تعضّب بودم ولی امروز بر هر دو غالبم 
و تا به امروز هر دو بر من مسلط بودند ولی اکنون بر انها مسلط شده‌ام و 
تا به امروز پادشاه شما بودم و لیکن بنده بودم اما امروز از ند گرا آزاد 


شده‌ام و شما را نیز از 0 خود آزاد ساختم. گفتند: در زمان 
فرمانروایی بنده چه کسی بودی؟ گفت: من در آن زمان بنده هوی‌های 
نفسانی خود بودم و مقهور و مغلوب جهل و نادانی 
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شده بودم و بندگی شهوات خود می‌کردم. (1) اما امروز اين بندگیها و 
طاعتها را از خود بریده‌ام و پشت سر افکنده‌ام. 
ند ای پادشاه اکنون عزم شما چیست؟ گفت: قناعت و خلوت گزینی 
برای آخرت و ترک دنیای فریبنده و افکندن این بار گران از دوش و آماده 
شدن برای مرگ ۳ فراهم آوزدن توشه برای آخرت: که پیک مرک در 
رسیده است و فی کویذ به من 0 که از تو جدا نشوم تا زگ 
فرارسد. گفتند: ای پادشاه این بد 0 که به سراغ تو آخده است 
کیست که ما او را نمی‌بينیم و نشنیده‌ایم که مرگ سفیر مقذمی داشته 
باشد! گفت: اقا آن پیک این موق سپید است که در میان موهای سیاه 
ظاهر شده و بانگ زوال و فنا در میان جمیع جوارح و اعضا در- داده است و 
همه او را اجابت کرده‌اند و اما ان سفیر مقذم سستی و پیری است که این 
موی سپید نشانه آن است. 
گفتند: ای پادشاه آيا مملکت خود را فرو می‌گذاری و رعیّت خود را : به حال 
خود رها می‌سازی؟ و آیا از وبال این گناه نمی‌هراسی که رعیت را فا 
بگاری؟ ابا تمی‌دامد کد‌پسنوین اما فر اصلام امور. خلانق. است و 
بالاترین صلاح ات پیروی انها از پادشاه و عدم هرح و منز است پس 
چگونه است که از گناه نمی‌ترسی و حال آنکه در هلاک خلایق گناهی است 
که از ثوابی که در 
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اصلاح خود توقع داری بیشتر است؟ (1) آیا نمی‌دانی که بهترین عبادت 
است و دشوارترین عملها سیاست بر رعیت است و تو ای پادشاه بر 
رعیت خود عدل می‌کنی و با تدبیر خود نها زا به صلا می‌آوری وه 
اندازه‌ای که امور آنها را به به صلاح آوری مستحق ثواب خواهی بود؟ ای 
باشاه اگر ضااح ات فرفکداری آنان باه ساخهاه مار ات شوه 
راشاه کی کاهن شاه دی کار یات اصا خی ور مار 
است. 
اق باذشاه آبا نمی‌دانی. که دانشمندان. گفته‌اند؛ هر که نفسی را تباه سازد 
نفس خود را تباه کرده است و هر کس نفسی را به صلاح آورد نفس خود 
زایه صلم اوروه اشت‌ و کدامقاهی بزرکی ار آنکه ری سرت کی که 
رهنه نات > ترکتافامت خر امن کی کهساعت اخظام. افون ایشانی > 
باساردای بارشاص با ار فش منکن کصان ففبله. شرافت رتاو 
آخرت تنوست. . گفت: سخن شما را فهمیدم و در باره ۵ انديشه کردم, اب 


اگر برای اجرای عدالت و صلاح در میان شما و دریافت اجر از خدای تعالی 
پادشاهی را برگزینم و یاران و وزرایی نداشته باشم که بعضی از امور مرا 
شوند و خیرخواه و معاون من باشند, گمان 
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ندارم بر این کار توفیق یابم, (1) آیا همگی شما مایل به دنیا نیستید و به 
شهوات و لذات آن رغبت ندارید؟ و با اين احوال اگر در میان شما باشم از 
حال خود نی نیز ایمن نیستم و ممکن است به دنیایی که اکنون قصد ترک و 
فروگذاشتن " آن را دارم متمایل گردم و فریفته آن بشوم و اگر چنین کنم 
مرگ فرا می‌رسد و مرا از تخت پادشاهی به دل خاک خواهد برد و پس از 
جامه‌های دیبا و لباسهای مطرژز به طلا که پوشیده‌ام خاک مرا می‌پوشاند و 
بعد از ۱ ۱ ۲ 0 ۱ ۳00 ۱9 
ذلت می‌پوشاند و در آنجا بی‌کس می‌مانم و هیچ کس از شما با من نباشد, 
شما مرا از آبادانی به در می‌برید و در محل ویرانی می‌اندازید و گوشت 
بدن مرا خوراک پرندگان وحشی و حشرات زمینی قرار می‌دهید که از 
مورچه تا حشرات بزرگتر از آن ارتزاق کنند و بدن من مردا و 
عرّت از من بیگانه گردد و خواری یار من شود در آن روز کسانی که بیشتر 
از همه مرا دوست می‌دارند با سرعت مرا زیر خاک می‌کنند و مرا با 
کرده‌های .ید -خود تتها می کذارتد. در آن روز بهعیز از حسرت: و -تدافت 
چیزی برای من باقی نخواهد ماند و شما پیوسته به من وعده می‌دادید که 
دشمنان ضرر رساننده را از من 
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دفع می‌کنید (1) اما در ان حال نه نفعی از شما به من می‌رسد نه قادر بر 
دفع ضرر از من هستید, پس من امروز چاره کار خود می‌کنم. زیرا شما با 
من مکر کردید و دامهای فریب گستردید. 
گفتند: ای پادشاه نیکو خصال ما آن نیستیم که پیشتر بودیم چنان که هن 
نیستی که پیشتر بودی, آن کسی که تو را از حال بد به حال نیک اورد ما را 
نیز متبال ساخت و راغب به خیر و خوبی گردانید. توبه ما را بپذیر و 
خیرخواهی ما را از خود دریغ مدار. گفت: تا شما بر سر قول خود باشید 
من نیز در میان شما خواهم بود و اگر بر خلاف اين قول عمل کنید مفارقت 
شما را بر می‌گزینم 
آن پادشاه ذر ملک خودناهی:مانو.و لشکریان آوتشمگی ین تترت :و ند کی 
حق تعالی مشغول شدند و در بلاد آنها نعمت فزونی گرفت و بر 
دشمنانشان پیروز شدند و ملک آنها زیادت گرفت تا تا آن که آن پادشاه 
درگذشت. مثتی که آن پادشاه با این خصال حمیده در میان آنها زندگانی 
کرد سی و دو سال بود و تمامی عمر او به شصت و چهار سال بالغ گردید. 
بوذاسف گفت: به شنیدن این سخن جدا مسرور شدم از این باب حکایتی 


دا ام و ام کشا رای ی 
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(1) حکیم گفت: روایت کرده‌اند که پادشاهی بود از پادشاهان صالح که 
لشکریان خداپرست و خداترسی داشت و در زمان پادشاهی پدرش شدّت 
و تفرقه‌ای در میان مردم بود و دشمنان برخی از شهرهای انان را تصژف 
کرده بودند, ولی او مردم را به تقوای خدای تعالی و ترس از وی و یاری 
جستن از او فرا می‌خواند و مردم را به مراقبت اعمال خود و پناه بردن به 
حق تعالی وامی‌داشت. و هنگامی که پدرش از دنیا رفت و او بر سریر 
سلطنت نشست بر دشمنان ظفر یافت و رعایا جمعیت خاطر یافتند و 
بلادش معمور و منتظم گردید و چون فضل خدای تعالی را مشاهده کرد به 
خوشگذرانی و طغیان روی آورد و عبادت خدای تعالی را فرو گذاشت و 
کفران نعمت کرد و خداپرستان را کشت. بر این حال پادشاهی او به طول 
انجامید تا آنکه 7 از پادشاهی او برگزیده بودند 
فراموش کردند و اوامر او را اطاعت نمودند و به ضلالت و گمراهی 
شتافتند و , دا اک ان وا ال و بطالت 
تشه ره ما کرد یره عنادات اف ی و 
تعالی را نمی‌بردند و به خاظر شاد خطور نمی‌کرد که غير از پادشاه 
معبودی در جهان باشد. و این شاهزاده در زمان حیات پدرش با خدای 
تعالی عهد کرده بود که اگر روزی 
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پادشاه شود (1) به گونه‌ای اطاعت الهی کند که هیچ یک از پادشاهان 
گذشته نکرده تاد ویر آن توانا نشده باشند. اما چون به پادشاهی ر سید 
غرور سلطنت آن نیّت را از خاطرش محو کرد و مستی فرمانروایی چندان 
او را بیهوش کرد که چشم نگشود و به جانب حقّ نظر نیفکند. و در میان 
امرای او مرد صالحی بود که فرب و منزلتش نزد آن پادشاه بیشتر از 
دیگران بود و چون آن گمراهی و فراموشی پادشاه را ی موم ند 
و می‌خواست به او یادآوری کند که چه پیمانی با خدای تعالی بسته است و 
لیکن از شدّت صولت و جبروت او جرأت نمی‌کرد و از دینداران کسی غیر 
از او و یک شخص دیگر که در اطراف مملکت مخفی شده بود و کسی نام 
و نشانش را نمی‌دانست باقی نمانده بود. 

روزی آن مرد مقرژب جمجمه پوسیده‌ای را برداشت و در جامه‌ای پیچید و 
به مجلس پادشاه درآمد و چون به جانب راست پادشاه نشست آن جمچمه 
را بیرون آورد و در پیش خود گذاشت و با پای خود بر آن می‌زد تا آنکه 
استخوانهای ریز و پوسیده آن .مجلس را آلوده کرد. پادشاه: از آن عمل 
بسیار خشمگین شد ۵ ال فجن .هه یر ند نی همع راو سا 
شمشیرهای اه 
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بودند تا خونش را بریزند (1) ولی پادشاه جلوی خشم خود را گرفت و 
پادشاهان ان دوره با همه جباری و کفر خود برای رعیت داری و ابادی 
کشور خود بردبار بودند تا مردم را بهتر جلب کنند و بیشتر مالیات بستانند 
پادشاه به سکوت خود ادامه داد تا آنکه آن ِ جمجمه را در جامه پیچید و 
برخاست. و روز دوم و سوم هم این عمل را تکرار کرد و چون دید که 
پادشاه از این جمجمه پرسش نمی‌کند و استنطاق به عمل نمی‌آورد روز 
دیگر یک ترازو و مشتی خاک هم با خود آورد و چون کار هر روز خود را 
تکرار کرد ترازو را به دست گرفت و درهمی در یک که آن نهاد و در کقه 
دیگر اندکی خاک ریخت تا دو کقّه برابر شد پس آن خاک را در چشم آن 
جمچمه ریخت و خاکی دیگر برگرفت و در دهان آن جمجمه ریخت. 
در آن حال دیگر پادشاه را طاقت نماند و گفت: می‌دانم که زیادی قرب و 
منزلت تو باعثت شده است که این اعمال را در مجلس من انجام دهی 
می‌پندارم که از این اعمال غرضی داشته باشی. ان مرد بر زمین افتاد و بر 
پای پادشاه بوسه زد و گفت: ای پادشاه! ساعتی با خرد خود به من توجّه 
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زمین پاکیزه قابل کشت ببارد از آن کناه می‌رونید.و اکر بر شوره‌زار نبازد 
چیزی از آن نمی‌روید. و هوسهای مردم مختلف است و پیوسته عقل و 
هوس در دل ادفی خلجانمی کته و اکر هویتن پیزوز اشتور تا هت و تندی 
واگ کل برهی طه با بط ولا ماه 
من از هنگام طفولیت تاکنون دوستدار علم و دانش و به تحصیل آن راغب 
ان را بر هر کاری برجیع داده‌ام و هیچ علمی نمانده است مگر 
آنکه از آن بهره وافر برده‌ام تا آنکه روزی در قبرستانی می‌گشتم و این 
جمجمه پوسیده را دیدم که از قبرهای پادشاهان سر برآورده است از 
غیرتی که به امر پادشاهان دارم بر من ناگوار آمد و آن را با خود برداشتم 
و به منزل بردم و با گلاب شستشو دادم و دیبا بر آن پوشانیدم و گفتم اگر 
این جمجمه پادشاهی است اکرام من در آن اثر کند و به زیبایی و خرّمی 
خود ی باشد اکرام من در او اثر نکند و چندین 
روز این عمل را تکرار کردم و هیچ تغییری در او حاصل نگردید و چون 
اکرام من در او تأثیر 
ترجمه کمال الدین ,ج2,ص:512 
فرمان دادم که به ان جمجمه اهانت کند و دیدم که این حالت نیز در او هیچ 


تأثیر نکرد, آنگاه دانستم که اکرام و اهانت به حال او یکسان است و چون 
این حالت را در او مشاهده کردم به نزد حکیمان رفتم و از احوال ان 
جمجمه از ایشان پرسش کردم. ایشان نیز علمی نداشتند و چون 
می‌دانستم که پادشاه منتهای علم و معدن حلم است هراسان به نزد تو 
امدم و چون مرا نسزد که از شما پرسش کنم لا جرم سکوت کردم و 
دوست داشتم که مرا آگاه کنی که آیا آن جمجمه پادشاه است يا جمجمه 
گدا؟ و چون در تفکر حال آن درمانده شدم با خود گفتم که دیده پادشاهان 
را هیچ چیز پر نمی‌کند و حرص ایشان به مرتبه‌ای است که اگر تمام زیر 
آسمان را به تصرّف درآورند قانع نمی‌شوند و بر تسخیر بالای آسمان همّت 
می‌گمارند اما دیده آن جمجمه با خاکی به وزن یک درهم پر شد و همچنین 
نظر کردم به دهان این جمجمه و با خود گفتم اگر این دهان پادشاهان باشد 
چیزی اب را پر نمی‌سازد اما مشتی خاک آن را پر کرد حال کر هی ویف 
که اين جمجمه گدایی است با تو احتجاج می‌کنم که آن را از قبرستان 
پادشاهان برداشتم و اگر باور نضی گنف می‌ر وم و جمجمه‌های پادشاهان و 
گدایان را می‌آورم و اگر برای 
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جمجمه‌های_ آنها فضلی باشد (1) مطلب آن چنان است که تو می‌گویی و 
اگر بگویی آن از جمجمه‌های پادشاهان است پسٍ بدان ای پادشاه! که او 
نیز به مانند تو دارای شوکت و زینت و رفعت و عرّت بوده و اکنون به این 
حالت ۳ است و نمی‌پسندم ای پادشاه که روزی جمجمه تو به این 
حال افتد و لگدمال شود و به خاک درآمیزد و کرمها آن را بخورد و کثرت تو 
به قلت و عرّت تو به ذلت مبدّل گردد و حفره‌ای که طول آن کمتر از چهار 
ذراع است تو را در بر گیرد و پادشاهیّت را به میراث برند و یادت منقطع 
گردد و هر چه کردی تباه شود و آنان که اکرام کردی خوار شوند و آنان که 
خوار ساختی اس شوند و دشمنانت شاد شوند و دوستانت گم شوند و 
زير خاک نهان شوی که اگر تو را بخوانيم نشنوی و اگر اکرامت کنیم 
نپذیری و اگر اهانتت کنیم خشم نگیری و فرزندانت یتیم شوند و زنانت بیوه 
گردند و شوهرانی غیر تو را برای خود برگزینند. ۳ 

چون پادشاه این سخنان را شنید بر خود لرزید و اشک از دیدگانش روان 
شد و فریاد وا ویلا بلند کرد و چون آن مرد اين تغییر حال را در او دید 
دانست که گفتارش در دل پادشاه تأثیر کرده است جراتش افزون شد و از 
این سخنان با او 
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مکژر گفت. (1) پادشاه گفت: خدا به تو جزای خیر دهد و به بزرگان دیگری 
که در اطراف من هستند خیر ندهد. مقصود تو را دانستم و در کار خود 
بصیرت یافتم و مردم داستان توبه او را شنیدند و دانشمندان به جانب او 


آمدند و عاقبتش به خیر شد و مدّتی دیگر در قید حیات بود آنگاه در 
ذشت. 
شاهزاده گفت: فصلی دیگر از این امثال برایم بازگو حکیم گفت: روایت 
کرده‌اند که در زمانهای بسیار دور پادشاهی بود که فرزندی نداشت و 
علاقمند بود که فرزندی داشته باشد و به انواع معالجاتی که مردم خود را 
علاح کنند متوسٌل شد و فایده‌ای نبخشید تا انکه در اواخر عمرش یکی از 
زنان او باردار گردید و پسری به دنیا آورد و رشد کرد و چون به راه افتاد 
روزی گامی برداشت و گفت: به معاد خود جفا می‌کنید آنگاه گام دیگری 
برداشت و گفت: پیر می‌شوید. آنگاه گام سوم را برداشت و گفت: . لیس 
می مير ید . و بعد از آن به حال صباوت خود بازگشت. 
پادشاه دانشمندان و منجّمان را طلبید و گفت: در طالع این فرزندم نظر 
۳ از حال او خبر دهید. آنها در شأن و کار او تگریستند و چیزی 
غایدشیان: نننند و درماندند جون. تادشام دانست: که آنان. نیز در آهر. او 
حیرانند او را به دایگان داد تا تربیت کنند. تنها یکی از منجمان گفت: این 
طفل پیشوایی از پیشوایان دین 
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خواهد شد (1) و پادشاه نگهبانان بر او گماشت که از او جدا نشوند تا انکه 
به سِنْ شباب رسید و روزی خود را از دست نگهبانان رهانید و به بازار امد 
و ناگهان چشمش به جنازه‌ای افتاد. پرسید: این چیست؟ گفتند: انسانی 
است که در گذشته است. گفت: چه او را کشته است؟ گفتند: پیر شد و 
ایام عمرش به سرآمد و اجلش فرا رسید و مرد. بر هی : آیا پیشتر صحیح و 
زنده بود؟ راه می‌رفت و می‌خورد وی آتا مد ٩‏ وززد: آری, از آنجا به راه 
خود ادامه داد و پیرمرد فرتوتی را دید. از روی تعجب در او نگریست و 
گفت: این چیست؟ گفتند: 
پیرمردی فرتوت است که جوانیش فنا شده و عمری طولانی از وی سپری 
شده است. گفت: آیا اين کودک بوده سپس پیر شده است؟ گفتند: آری. از 
آنجا به راه خود ادامه داد و مرد مریضی را دید که بر پشت خوابیده بود از 
وی بمب( وی نگریست و پرسید: این چیست؟ گفتند: مردی مریض 
است. گفت: ایا او تتدرست بوده و سپس مریض شده است؟ گفتند: آری. 
گفت: به خدا سوگند اگر راست می‌گوئید همه مردم دیوانه‌اند. ٍ 
از طرفی دیگر چون شاهزاده در جایگاه خود نبود به جستجوی وی برآمدند 
و او را در بازار یافتند آمدند و او را گرفتند و بردند و وارد خانه کردند و 
چون بر 
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سرای خود داخل شد به پشت خوابید (1) و چشم به سقف خانه انداخت و 
می 


این چوبها چه بوده است؟ گفتند: زمانی درخت بوده آنگاه خشک شده و آن 
را بریده‌اند و این بنا را ساخته‌اند 9 92ص آن انداخته‌اند و در حیلی که 
مشغول این سخنان بود پادشاه به نزد موگلان کس فرستاد که ببینید آپا 
تکلم می‌کند يا چیزی می‌گوید؟ گفتند: اری سخن می‌گوید ولی از روی 
وسواس و خیالبافی سخن می‌گوید. جون آن سخنان را برای پادشاه نقل 
کردند بار دیگر دانشمندان و منجمان را طلبید و از حال شاهزاده پرسش 
کرد, هیچ کس چیزی نمی‌دانست مگر همان مرد که گفته بود او پیشوای 
دینی خواهد شد. و پادشاه نیز از سخن او خوشش تنافته فک اه نان 
گفت: ای پادشاه ۱ وی در آوری این حال از وی زایل 
خواهد شد. پادشاه سخن او را پسندید و در اطراف تفخص کردند و زنی را 
که کنر و ریا ود ارران نبود یافتند و او را به همسری شاهزاده زاین ۵ 
نب جشن عروسی وی مجلسی آراست و نوازندگان به نواختن و 
بازیگران به بازی مشغول شدند و چون هیاهو و صداهای آنها بلند شد 
شاهزاده پرسید: این صداها چیست؟ گفتند: اینها بازیگران و نوازندگانند که 
تزا غروسی. شما کرد. آمده‌اند. شاهزاده ساکت: شد و پاسخی, تگفت. 
چون مجلس به پایان رسید و شب فرا ر سید پادشاه عروس را طلبید و 
گفت: فرزندی به غیر 
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از اين پسر ندارم و او را بسیار عزیز می‌دارم. (1) می‌خواهم چون تو را به 
نزد او برند به شیوه مهربانی و ملاطفت و به افسون شیرین زبانی و حسن 
مصاحبت دل او را به سوی خود متمایل کنی, و چون عروس به نزد وی به 
حجله درآمد مهربانی و ملاطفت اغاز کرد.ه ذست در کریبان پستز اند اخت: 
شاهزاده گفت: شتاب مکن که شب دراز و ایام صحبت بسیار است. مبارک 
باده صبر کن تا شام بخوریم و شراب بنوشیم و دستور داد شام آوردند خود 
به خوردن طعام مشغول شد آن زن شراب می‌نوشید و ان قدر صبر کرد تا 
مستی آن زن را ربود و به خواب رفت. 

آنگاه برخاست و دربانان و پاسبانان را نیز غافل کرد و از خانه به در رفت و 
در شهر گردش می‌کرد تا آنکه به پسری هم سنْ و سال خود برخورد لباس 
خود را به دور افکند و بعضی از لباسهای آن پسر را پوشید و تا توانست 
خود را ناشناس کرد و به اثفاق آن پسر از شهر بیرون رفتند و تا نزدیک 
صبح راه می‌رفتند و چون هوا روشن شد از ترس تعقیب در گوشه‌ای نهان 
شدند. از طرف دیگر, بامدادان کسان ملک نزد عروس امدند و دیدند که او 
خواب‌آلود است و پسر را ندیدند. پرسیدند: همسرت کجاست؟ گفت: 
الساعه در کنار من بود, و چندان که او را طلب کردند نیافتند. اما شاهزاده 


و دوستش شبها راه می‌رفتند و 


روزها خود را نهان می‌کردند تا آنکه از مملکت پدر خارج شد و به مملکت 
پادشاهی دیگر درآمد. 

(1) و این پادشاه دیگر را دختری بود در نهایت حسن و جمال, و از بسیاری 
محبّتی که به آن دختر داشت عهد کرده بود که وی را به شوهر ندهد مگر 
به کسی که خود او بیسندد. به این سبب غرفه‌ای رفیع و عالی برای او بنا 
کرده بود که بر شارع عام مشرف تقد آن دختر پیوسته در آن غرفه 
میت مس خر مارا شا رت دیدب کر دی کمن 
تا اگر کسی را بیسندد اعلام نماید. ناگاه چشمش به شاهزاده افتاد که به 
همراه دوستش با جامه‌های کهنه می‌رفتند. کس نزد پدر فرستاد که اینک 
من کسی را برای همسری خود برگزیدم. اگر مرا به کسی تزویج می‌کنی, 
آن کس همین جوان است, و مادر دختر نیز سررسید و به او گفتند: دخترت 
جوانی را به شوهری برگزیده است و چنین می‌گوید. مادر از شنیدن این 
سخن مسرور شد. آن پسر را : به او نشان دادند و او به سرعت تمام به نزد 
پادشاه آمد و گفت دخترت مردی را پسندیده است. پادشاه نیز خواست تا 
آووااسته آنگاه کفت: پسر را به من نشان بدهید و او را از دور به پادشاه 
نشان دادند. پادشاه تور داد لباس رعابا برای اهصاوندوان را بو شتیه:ه 
از کاخ فرود امد, و از پسر بازپرسی کرد و پرسید: تو 
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بکیاز بان عبرم گفت: ۳ 
مردمان این شهر مانند نیست. پسر گفت: من غریب نیستم, پادشاه تلاش 
بسیاری کرد تا او را به درستی بشناسد ولی او سرباز زد و چیزی نگفت. 
پادشاه دستور داد مأموران مخفی او را زیر نظر بگیرند و ببینند کجا می‌رود 
و چه می‌کند؟ اما چیزی دستگیرشان نشد. پادشاه به خانه خود بازگشت و 
به خانواده خود گفت مردی را دیدم که گویا شاهزاده بود و توجهی به 
خواسته‌های شما ندارد. دیگر بار به طلب او کس فرستاد تا او را حاضر 
کنند, به او گفتند: پادشاه تو را می‌طلبد. پسر گفت: مرا با پادشاه چکار 
است؟ به او حاجتی ندارم و او چه می‌داند که من کیستم؟ به اجبا ر او را به 

تویاساه ور بای ای مار و اون آن مت مسر و عیرس 
را نیز فراخواند و در پس رده نشانید. آنگاه به آن پسر گفت: تو را برای 
امر خیری طلبیده ام, مرا دختری است که عاشق تو شده, می‌خواهم او را 
به عقد تو درآورم و اگر فقیری پروا مکن تو را بی‌نیاز می‌کنم و شریف و 
رفیع می‌گردانم. پسر گفت: مرا , به آنچه می‌خوانی نیازی تیلست ای 
پادشاه! اگر خواهی مثلی برایت ت بیان کنم. پادشاه گفت: بگو. 
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(1) جوان گفت: روایت کرده‌اند که پادشاهی بود و پسری داشت و آن پسر 


دوستانی برای خود برگزیده بود, روزی آن دوستان طعامی مهیّا کرده و 
پسر پادشاه را دعوت کردند تا به خارح شهر روند. رفتند و به میگساری 
مشغول شدند تا آنکه همه مست شدند و افتادند, نیمه‌های شب شاهزاده 
از خواب بیدار شد و به یاد خانواده خود افتاد به قصد منزل بیرون آمد و 
کسی از دوستانش را بیدار نکرد و مستانه به راه افتاد, در مسیر راه 
گذارش به قبرستانی افتاد و در عالم مستی گمان کرد که مدخل خانه 
اوست؛ داخل شد, بوی مردگان به مشام می‌رسید و او پنداشت روائح 
طیبه است., به یک مشت استخوان مردگان برخورد ۵ مان کرد بستر 
آسایتشن. آوفیتد و بم جشدی. که به. بار کی هرد بود زشید ود بتداشبت 
معشوقه اوست. دست در گردن آن جسد انداخت و تمام شب آن را 
می‌بوسید و با آن گتتفبار ی فی کردر خون ضتم نید و هه هونتن. آهد رید 
دست در گردن مرده‌ای متعفن کرده و جامه‌های خود را به انواع کثافات 
آلوده کرده است. نظری به قبرستان و مردگان افکند و به هراس افتاد از 
آنخا رون اه هن تجایت ندیه ارصعال ه دون ان شم سر کون را 
به دروازه شهر رسانید و دید باز است. داخل شد و به نزد خانواده خود 
رفت و از اینکه کسی او را ندیده 
ترجمه کمال الدین ,ج2.ص:5321 ۲ 
است مسرور بود, (1) آن لباسها را از تن به دراورد و شستشویی کرد و 
لباسهای پاکیزه پوشید و خود را معطر ساخت. 
ای پادشاه! خدا عمر تو را طولانی کند, آبا می‌پنداری چنین شخصی دیگر 
بار و به اختیار خود به آن قبرستان برود و چنان کند؟ گفت: نه. جوان گفت: 
آن منم! پادشاه به همسر و دخترش رو کرد و گفت: آیا نگفتم که این جوان 
ب آنحه.شما من‌خواهید رغیتی. ندارد؟ ماد دختر گفت: اوصاف و کمالات 
دختر مرا چنان که باید برای او بیان نفرمودی! اگر رخصت فرمایی من 
بیرون آیم و با وی سخن گویم. پادشاه به آن پسر گفت: زن من می‌خواهد 
به نزد تو آید و با تو سخن گوید و تاکنون به حضور مردی نیامده و با هیچ 
مردی سخن نگفته است. پسر گفت: اگر دوست دارد بیاید. زن بیرون آمد 
و در مقابل او نشست و گفت: از این معامله ابا مکن, حقّ تعالی خیر 
فراوان و نعمت بی‌پایان به سوی تو فرستاده است و رد چنین نعمتی 
سزاوار نیست, بیا تا دختر خود را به عقد تو دراورم اگر بدانی که پروردگار 
چه بهره‌ای از حسن و جمال و رعنایی به او کرامت فرموده است قدر این 
نعمت را خواهی دانست و محسود عالمیان خواهی شد. آن پسر به جانب 
پادشاه رو کرد و گفت: ایا برای این حال مثلی بیان کنم؟ گفت: بگو. 
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(1) گفت: جمعی از دزدان با یک دیگر اتفاق کردند که به خزانه پادشاه 
دستبرد زنند و از زیر دیوار خزانه نقبی زدند و داخل شدند و کالاهایی دیدند 


که هرگز ندیده بودند و در میان آنها سبویی از طلا بود که مهری از طلا بر 
ان زده بودند. 
گفتند: از اين سبو بهتر چیزی نیست آن را از طلا ساخته‌اند و مهری از طلا 
و نهاده‌اند و آنچه در آن است البثه از این هم برتر است. آن را 
و ور آهدند .هی ههز آخ بودند که مبادا 
بعضی خیانت کنند, چون در آن سبو را گشودند, چند افعی زهرآگین در آن 
بود از جا جستند و انها را کشتند. 
ای پادشاه خدا عمر تو را طولانی کند, آبا می‌پنداری کسی باشد که احوال 
آن جماعت را شنیده باشد و حال آن را سبو را بداند و دستش را درون آن 
سبو و در دهان آن افعی‌ها برد؟ گفت: ته کفت: آن. متم: انگاهم: دختر. به 
پدرش گفت: ۳ 
مرا رخصت ده که خود بیرون آیم و با وی سخن گویم که اگر حسن و جمال 
و ترکیب و زیبایی خداداد مرا ببیند بی‌اختیار خواستگاری مرا قبول خواهد 
3 
کر 
پادشاه به آن پسر گفت: دخترم می‌خواهد به حضور تو آید و بی‌حجاب با تو 
سخن گوید و تاکنون به حضور مردی نیامده و با هیچ اجنبی سخن نگفته 
است, گفت: اگر خواهد بیاید و دختر با نهایت حسن و جمال و غنج و دلال 
از پرده بیرون 
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خرامید سلام کرد (1) و گفت: ایا هرگز دختری به مانند من در تندرستی و 
فا ال دیا ی 
آن پسر به جانب پادشاه روی کرد و گفت: آیا برای این حال مثلی بیان 
کنم؟ گفت: بگو. 
گفت: روانت کرده‌اند که بادشاهن ده پستر داشت:و یکی از آن دو توشط 
پادشاهی دیگر اسیر شد و فرمان داد او را در سرایی حبس کردند و گفت 
هر گاه کسی بر آن سرا گذر کرد سنگی بر آن اسیر زند و آن پسر در اين 
خال :فدتین در حیتن بودتا: آنکه نراد ان بشیر انه. بدر کفت: اگر رخصت 
فرمایی به جانب برادر خود بروم شاید بتوانم بجای او فدیه‌ای دهم و یا با 
حیله‌ای او را خلاصی بخشم. 
پادشاه گفت: پرو اه آنخه از اموال و امتعه و اسپان خواهی با خود بردار و 
زاد و راحله همراه او کرد و خوانندگان و نوحه‌گران به همراه وی ۳ 
شد ند و چون به نزدیکی شهر آن پادشاه ر سید پادشاه را از قدوم او آگاه 
کردند و او به مردم شهر فرمان داد که از او استقبال کنتد و در بیرون شهر 
منزلی مناسب برای وی معین کرد. آن پسر در آن منزل فرود امد و 
کالاهای خود را کشود و به غلامان خود دستور داد که با مردم خرید و 
فروش کنند و در معامله با انها مساهله و مسامحه 


کنند (1) و کالاها را هم به قیمت ارزان بفروشند و انان نیز چنین کردند و 
چون دید که مردم سرگرم خرید و فروش‌اند ایشان را غافل ساخته و به 
تنهائی به شهر درآمد و از جایگاه حبس برادر آگاه بود خود را 3 
تشاد نو نود ات وت آها برثات را ودره ادف مسا 
اطمینان حاصل کند. 
چون سنگریزه به برادر اصابت کرد فریاد تواونذ و گفت: مرا کشتی. 
نگهبانان به هراس آمده و به سراغ او آمدند و پرسیدند چرا فریاد کشیدی؟ 
در اين مدذّت تو را عذابها و ازارها کردیم و مردم بر تو سنگهای گران 
انداختند. جزع نکردی و فریادی نکشیدی, اکنون از سنگ ریزه این مرد چرا 
به فریاد آمدی؟ گفت: 
مردم مرا نمی‌شناختند اما اين مرد مرا می‌شناسد. برادر به سر منزل و بر 
سر بنه خود بازگشت و به مردم گفت: فردا صبح زود بيایید تا پارچه‌ها و 
کالاهایی را برای شما بیرون بیاورم که هرگز مانند آن را ندیده باشید, آن 
روز بر گشتند و فردا صبح همگی آمدند ی 2 پارچه‌ها را گشودند و 
خوانندگان و نوحه‌گران و اصحاب لهو و لعب را فرمود که هر یک به شیوه 
خود مردم را سرگرم کند و مردم تفر کرم یدنه آنکام.به ند برادر. افد و 
زنجیرهای او را پاره کرد و گفت غم مخور که تو را مداوا می‌کنم و او را 
برگرفت و از شهر بیرون آورد و بر جراحتهای او 
روم نو ۱۱۱۵ مور ابکی اوه رسد و رات رک توش رت یدایز بر 
کردهآمنر آن کی تس کی وا موی می برد جمن آبد کت باه وفت 
از بخت بد به چاهی درافتاد که در آن ازدهایی عظیم بود و در آن چاه 
درختی, روئیده بود چون به آن درخت نظر افکند دید بر آن درخت دوازده 
غول ماوا کرده‌اند و در زیر درخشت دوازده شمشیر برهنه بژان نهاده‌اند پس 
سعی بسیار کرد و به انواع حیله‌ها از ان درخت بالا رفت و خود را از 
شاخه‌ای به شاخه‌ای دیگر رسانید و به صد افسون از ان مهلکه خلاصی 
یافت و خود را به دهانه چاه زشانید و از اتجابه ساجلن, دربا. اهذد,و دید 
کی انا ات روت وان اه راکو 
ای پادشاه ! خدا| عمر تو را طولانی 2 آپا می‌پنداری چنین کسی دوباره 
۳ چاه مخوف باز گردد؟ گفت: . گفت؛: از هه و از ازدواج با آن 
۱ مأیوس شدند و آن جوانی 0 همراهی هم از شهر فرار کرده 
بودند پیش آمد و آهسته به شاهزاده گفت: فراتهباد آنان اون و اوسا نبه 
عقد من در آور. 7 ِ 3 
شاهزاده به پادشاه گفت: این جوان می‌گوید: اگر پادشاه مصلحت می‌داند 


این سایه مرحمت را بر سر من افکند و دختر خود را به عقد من درآورد. 
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نمی کنم. گفت در اين باب مثلی بیان کنم؟ پادشاه گفت: بگو. 

(1) گفت: مردی رفیق جمعی شده بود و همگی به کشتی نشستند و 
چندین شبانه روز طی مسیر کردند آنگاه در نزدیکی جزیره‌ای که غولان در 
آنجا ساکن بودند کشتی آنها شکست و رفیقان آن مرد همگی غرق شدند و 
امواج دریا تنها آن مرد را سالم به جزیره افکند. آن غولانتدر جزبزمدریا را 
نظاره می‌کردند و آن مرد به نزد ماده غولی آمد و عاشق او شد و با او 
نکاح کرد تا آنکه شب گذشت و چون صبح شد آن ماده غول مرد را کشت 
و اعضای او را میان پاران خود قسمت کرد و بعد از مذّتی که از این واقعه 
گذشت شخص دیگری به آن جزیره درآمد و دختر شاه غولان عاشق او شد 
و او را برد تا با او نکاح کند, ولی چون آن مرد از واقعه مرد سابق خبر 
ات ها ص رای رس یات گام هک ان خول یات رو 
گریخت و خود را به ساحل رسانید اثفاق را کشتی در نزدیکی ساحل بود, 
اقل ک راشفا و با اسان سوه اسان بر ای ری هد 
او را سوا ر کشتی کردند و با خود بردند و به اهلش رسانیدند. 

بامدادان غولان دیگر به سوی آن غول آمدند و بر نید بد: - آن مردی که با او 
ی و و از تفن خربخت: غولان تکذیب وی 
رد 9 3 گفتند: او را به تنهایی خورده‌ای و به ما حضه‌ای نداده‌ای, اگر او را 
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تو را می‌ کشیم. (1) ان غول به ناچار سفر کرد تا به خانه ان مرد درامد و 
به نزد او نشست و گفت: این سفر بر تو چگونه گذشت؟ گفت: بلاای 
عظیمی در اين سفر پیش آمد و حقّ تعالي به فضل خود مرا از آن نجات 
داد و قضه غولان را برای او باز گفت. آن غول گفت: اکنون از آن بلا 
خلاصی یافته‌ای؟ گفت: آری, گفت: ٍ 5 
من همان غولم که دوش نزد من بودی و اکنون امده‌ام تا تو را ببرم. آن 
مرد شروع به به تضرع و استغاثه کرد و او را سوکند داد که از کشتن من 
پگذر و من به عوض خود تو را ات مار با 
آن غول بر او ترم کرد و التماسش را پذیرفت و رفتند تا به پادشاه وارد 
کن. من زن این مرد هستم و او را بسیار دوست دارم ولی او از من 
کراهت دارد و از صحبت من بیزار است. ای پادشاه! موافق حق میان من 

و او حکم کن. چون بادشاه آن زن را در نهایت حسن و جمال مشاهده کرد 
اق را یشستنند: و یه اه فد و آن را به خلوت طلبید در و گفت: اگر تو این 


زن را نمی‌خواهی او را به من واگذار که من شیفته و عاشق وی شد‌ام. 
کفت ی گام بادشام را فل مات امه هی یت او امد خی دادم 
قالخ اف مضاحتت شام را هنن عاشت شاهان است. ۰ 
امثال ما فقیران قابل او نیستیم. پادشاه او را به خانه برد و با او بیتوته کرد 
و جون سحرگاه پادشاه به خواب رفت آن غول وی را پاره پاره کرد و 
کوست: و 
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را به جزیره برد و میان یاران خود قسمت کرد. با 
می‌شناسی که آن غول را بشناسد و باز همراهی وی کند؟ گفت: نه. 
چون آن پسر این سخن را از شاهزاده شنید گفت: ۳ 
نمی‌خواهم و از تو مفارقت نمی‌کنم. 
انگاه هر دو از نزد پادشاه خارج شدند و پیوسته حق تعالی را می‌پرستیدند 
و در اطراف زمین سیاحت می‌کردند و از احوال جهان عبرت می‌گرفتند و 
خدای تعالی به واسطه ان دو جمعیت بسیار را هدایت کرد و شان ان 
شاهزاده و اوازه او در افاق منتشر شد و به فکر پدر خود افتاد و گفت: 
رسولی به نزد او بفرستم شاید او را از گمراهی برهانم و رسولی 9 او 
فرستاد و به او گفت: فرزندت به تو سلام می‌رساند و اخبا ر او را باز گفت. 
پادشاه و خانواده اش به نزد او آمدند و او نیز ایشان را از گمراهی رهانید. 
سپس بلوهر به منزل خود بازگشت و چند روزی دیگر به نزد او آمد و شد 
می‌کرد تا آنکه دانست ابواب هدایت را بر وي گشوده و او را به راه صواب 
دلالت کرده است آنگاه با او وداع کرده و از آن دیار بیرون آرفت و 
ختین #مکین باقن ماند. و رمانن. خدشتا انکه شام آن فرا رسد که 
به جانب اهل دین و عبادت رود و عامّه خلایق را هدایت کند, حق تعالی 
خاکی| عاا وم 
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را به سوی وی ارسال کرد (1) و در خلوت بر وی ظاهر شد, نزد او ایستاد 
کت 
خیر و سلامتی بر تو باد! تو در میان بهائم و حیوانات گرفتارشده‌ای که 
همگی به فسق و ظلم و جهالت گرفتارند. از جانب حق با تحیت به نزد تو 
آمده‌ام و پروردگا ر خلایق مرا به نزد تو فرستاده است تا تو را بشارت دهم 
و اموری چند از امور دنیا و آخرت را که بر تو نهان است به تو بیاموزم, 
ای ور "1 بپذیر و از کلامم غافل مشو و لباس دنیا را از 
خود بیفکن و شهوات دنیا را رها کن و از ملک و سلطنت فانی دنیا 
کناره‌گیری کن که دوامی ندارد و عاقبت آن و و حسرت است و 
ملک بی‌زوال و شادی همیشگی و آسایشی را که هرگز متغیُر نشود طلب 
کنو راکو و ات یه بای که بویتوای مردسی و اسان را وه 


چون بوذاسف 0 ان ملک را شنید به سجده درافتاد و خداوند را 
شک رگزاری کرد و گفت: من مطیع پروردگار خویشم و از فرموده او در 
نگذرم پس ای ملک! مرا به اوامر خود فرمان ده که سپاسگزار توأم و 
شاحی ان کی که تویرا هنود من فرشادی است کم اوه شاه رخمن و 
رآفت دارد و مرا بین دشمنان رها نکرده است و من به آنچه برایم آورده‌ای 
اهتمام می‌ورزم و در اجرای آن 
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کوشش می‌کنم. (1) آن ملک گفت: من پس از چند روز به نزد تو 
بازمی‌گردم و تو را با خود خواهم برد, برای آن اماده باش و از آن غفلت 
مکن. پس بوذاسف عزم رفتن کرد و همتش را بر آن کار قرار داد و هیچ 
کس را خبردار نکرد, تا آنکه هنگام رفتن فرا رسید و در دل شب که مردم 
در خواب نبودند آن ملک. آمد .و گفت: برویم و آن را به تأخیر میفکن, 
بوذاسف برخاست و چون سر خود را با کسی جز وزیرش نگفته بود او نیز 
همراه شد و هنگامی که خواست بر مرکب سوار شود یکی از حاکمان بلاد 
که جوانی خوش سیما بود آمد و او را سجده کرد و گفت: 

ای شاهزاده! کجا می‌روی که ما را در اين ایام تنگی و سختی رخ داده 
است, ای مصلح و حکیم کامل آیا ما و مملکت و بلاد خود را ترک می‌کنی؟ 
نزد ما بمان که ما از هنگام ی و کرامت بوده‌ایم و 
آفت و بلایی به ما نرسیده است. بوذاسف او را ساکت کرد و گفت: 0 
بلاد خود باش و همراهی اهل مملکت خود کن, امّا من به آنجا خواهم رفت 
که مرا می‌فرستند و چنان می‌کنم که مرا بدان فرمان می‌دهند و اگر تو نیز 
مرا مدد کنی از عمل من نصیبی خواهی داشت. 
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(1) آنحام بر مرکب سوار شد و آن مقدار که خداوند مقزر فرموده بود 
سواره رفت بعد از آن از مرکب فرود آمد و وزیرش اسب او را می‌کشید 
و با صدای بلند می‌گریست و به شاهزاده می‌گفت: با چه رویی پدر و مادر 
تو را دیدار کنم و به ایشان چه بگویم و به چه عذابی مرا خواهند کشت و 
تو چگونه طاقت سختی و آزاری را خواهی داشت که به آن عادت نکرده‌ای 
و چگونه وحشت تنهایی را تحمّل خواهی کرد در حالی که حتّی یک روز تنها 
نبوده‌ای و پیکر تو چگونه تحقل گرسنگی و تشنگی و خوابیدن بر زمین و 
خاک را خواهد داشت؟ شاهزاده او را نیز ساکت کرد و تسلی داد و اسب و 
کمربند خود را به وی بخشید. وزیر به پای شاهزاده افتاد و بر آن بوسه 
می‌زد و می‌گفت: ای آقای من! مرا در ورای خود تنها مگذار, مرا نیز 
همراه خود ببر که پس از تو برای من کرامتی نخواهد بود و اگر مرا همراه 
خود نبری سر به بیابانها می‌گذارم و.در سرایی که انسانی باشد پا نمی‌نهم. 


شاه اهاز اخساشاکت: کرو و سلی داد و کف دل رفدار کهمرن کس 
نزد پادشاه می‌فرستم و به او سفارش می‌کنم که به تو اکرام و احسان 
کند. 
آنگاه:شاهراده جامة بادشاهی را از کن بدن آوزد وبه وزیزش داد و کفت: 
لباس مرا در برکن و یاقوت گرانبهایی که بر سر داشت به او داد و گفت: 
ان را 
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بردار و به همراه اسبم روان شو (1) و چون بر پادشاه وارد شدی او را 
سجده کن و این یاقوت را به وی بده و سلام مرا ؛ به او و همگی بزرگان 
بوسان وبهآنها رگوا ۱ 
چون من در حال دنیای فانی و اخرت باقی متردّد شدم در باقی رغبت کردم 
و از فانی کناره گرفتم و چون اصل و حسب ملکوتی خود را دانستم و 
دوست و دشمن خود را شناختم و میان يار و بیگانه تمیز قائل شدم, 
دشمنان و بیگانگان را ترک کردم و به اصل و حسب خود پیوستم. امّا پدرم 
چون این یاقوت را ببیند خوشحال می‌شود و چون جامه‌های مرا در بر تو 
ببیند به یاد من خواهد افتاد و محبت مرا به تو خواهد دانست و این معنی 
مانع از آن می‌شود که به تو آسیبی برساند. 
سپس وزیر برگشت و بوذاسف به پیش می‌رفت تا آنکه به فضای پهناوری 
رسید و سر بالا کرد و درخت بسیار بزرگی را دید که در کنار چشمه‌ای 
روئیده است درختی به زیبایی تمام که شاخه‌ها و برگها و میوه‌های شیرین 
فراوان داشت و پرندگان کثیری بر شاخه‌های آن درخت نشسته بودند از 
دیدن آن مسرور و خوشحال شد و پیش رفت تا به آن رسید و پیش خود 
آن را تعبیر و تفسیر می‌کرد و می‌گفت: آن درخت بشارت نبغتی است که 
به آو رشیده است و آن 
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چشمه آب علم و حکمتی است که آن را سیراب می‌کند (1) و آن پرندگان 
مر مات ند هرن من اه تیف کت سا مه تن وا این صان که 
او ایستاده بود و چنین تعبیر و تشبیه می‌کرد. ناگاه چهار ملک را دید که 
پیشاروی او حرکت می‌کردند و او هم در پی ایشان روان شد و انها او را 
برداشته و به اسمانها بردند و از علوم و معارف ان قدر به وی کرامت شد 
که احوال نشئه اولی که عالم ارواح است و نشثه وسطی که عالم ابدان 
است و نشثه اخری که عالم قیامت است همگی , بر او ظاهر گردید و 
احوال آینده نیز بر وی تقایان هه بدا انا شا بو مین آوردند صحه 
تعالی یکی از آن چهار ملک را مقر فرمود که پیوسته همراه وی باشد و 
زهانیتف. ان با و دی کرد. و بعدها به سرزمین سولابط که سرزمین 
پذازشن نود بار خشوت: حون اد شام خر افدن.فی,را شید با اشر اف و امر او 


اعیان مملکت به استقبال او بیرون آمد و او را گرامی داشتند و توقیر و 
تعظیم فراوان کردند و جمیع خویشان و دوستان و لشکریان و شهروندان 
به خدمت او آمدند و بر او سلام کردند و نزد او نشستند. او هم سخنان 
بسیاری گفت و مهربانیها کرد و گفت: 

سخنان مرا به گوش جان بشنوید و دلهای خود را فارغ سازید تا بر استماع 
سختان مت ریانی. کف تور سکن باهاسیت تقفیی بایید وه .علی که 
راهنمای راه 

ترجمه کمال الدین ,ج2,ص:534 

نجات است اعتماد کنید (1) و عقولتان را بیدار کنید و حق و باطل و 
گمراهی و هدایت را از یک دیگر بازشناسید. 

و بدانید انچه من شما زا به آن دعوت می‌کنم دین حقّی است که حقْ 
تعالی بر انبیاء و رسولان در قرون گذشته فرو فرستاده است و خداوند در 
این زمان به سبب رحمت و شفقت خود ما را به آن دین مخصوص گردانیده 
است و خلاصی از آتش جهئّم به واسطه متابعت از ان حاصل می‌شود و 
هیچ کس به ملکوت اسمانها نمی‌رسد و به آن داخل نمی‌گردد مگر آنکه 
ایمان بیاورد و عمل خیر انجام دهد, پس در این دو امر کوشش کنید ۳ 
راحتی جاوید و حیات ابدی بيابید و باید که ایمان شما از روی طمع به 
زندگانی دنیا يا امید به ملک زمین و طلب مواهب دنیوی نباشد بلکه باید در 
ملکوت اسمانها طمع کرد و امید به خلاصی از دوزخ داشت و نجات از 
ضلالت و رسیدن به راحت و اسایش آخرت را خواستار شد؛ زیرا که 
دبع کر رفن زاس مولع مق درو 
کسی که فریفته ان شود در هنگامی که نزد جز| دهنده روز جزا بایستد 
هلاک و مفتضح می‌شود و مرگ قرین بدنهای شماست و پیوسته در کمین 
شکار ارواح شما نشسته 
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اشت:۳ ان زا هد هیر ام احساد خاک قدلت ]که 

(1) و بدانید همچنان که پرنده برای ادامه حیات از امروز به فردا باید از 
قوّه بینایی و بالها و پاهای خود استفاده کند ادمی برای حیات ابدی و نجات 
واقعی باید از ایمان و عمل صالح و کارهای نیک :۲ و تمام استفاده کند پس 
ای پادشاه و ای اشراف در آنچه که میزز را 
عبرت بگیرید و تا کشتی حاضر است از دریا عبور کنید و تا راهنما و مرکب 
و توشه هست از بیابان عبور نمائید و مادام که چراغ روشن است راه را 
طی کنید و به معاونت اهل دین گنجهای خیر را بیندوزید و با ایشان در 
اجرای خیر و عمل صالح مشارکت کنید و پیروان خود را اصلاح کنید و یار 
آنها باشید و انها را به کار خیر وادارید تا با شما به ملکوت نور درآیند و نور 
را تفرند ۵ از فراتص ون مرافشته کتیه ادا به ارده‌های نمی ماد 


کنید و از شراب خمر و زناکاری و هر عمل زشت و نکوهیده دیگر که 
کشنده روح و تن است بپرهيزید و از حمیت و غضب و دشمنی و سخن 
چینی و هر چه که برای خود بد می‌شمارید برکنار باشید و پاکدل و درست 
نیت باشید تا چون شما را اجل فرا رسد در راه راست باشید. 
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(1) سپس از شهر سولابط نقل مکان کرد و به سایر بلاد رفت و شهرهای 
کثیری را درنوردند. عا. آنکه به- سر زمیتن رسید که آن را کشمیر می‌گفتند و 
در آن شهر مقام کرد و دلهای مرده اهل آن را زنده نمود و در آنجا درنگ 
کرد تا مرگش فرا رسید و تن را رها و به عالم نور صعود کرد و پیش از 
مرگش بکی از شاگردانش را که ایابد می‌نامیدند و پیوسته در خدمت و 
ملازمت وی بود فراخواند. او مردی کامل در امور بود و به او وصیت کرد و 
گفت: پرواز من از این عالم خاک نزدیک شده است. شما فرائض الهی را 
محافظت کنید و از حق به باطل متمایل نشوید و زهد و عبادت را پيشه 
سازید. سپس دستور داد ایابد برای او مکانی بسازد و پاهای خود را دراز 
کرد. سر به جانب مغرب و پاها به جانب مشرق نهاد و جان به جان افرین 


[گفتار موّلف در باره غیبت] 


() شیخ صدوق رضی اللن غقة فصتف آین کناب کوید: این حدیث و احادیث 
مشابه آن که در باب اخبار معمُرون و غیز آتها رسیده است مورد اعتماد و 
و ار بت بر سس ۱ 
اتات سس کار اه اس ارسصی ا آنمم مره 
اطهار علیهم السلام وارد شده به اثبات رسبده است و اصل اسلام و 
آیم و احکاهش. هم به اضال همان احبار نات ده انست:2(۰) وی 
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من ملاحظه می کنم که امر غیبت برای بسیاری از پیامبران و رسولان- 
صاوات لاه شمه ونیا الفت سم ار اسان باضاهان صااعی که 
از جانب خدای تعالی بوده‌اند واقع شده است و هی یک از مخالفین ما 
منکر انها نشده است در حالی که در طرق روایت. جمیع این روایات در 
مقام مقایسه با روایات کثیره و صحیحه‌ای که از ناحیه پیامبر و ائمّه 
صلوات الله علیهم در امر قائم و دوازدهمین از ائمه علیهم السلام وارد 
شده است از اعتبار کمتری برخوردار است. روایات صحیحه و صریحه‌ای 
که می‌گوید: غیبت او به طول می‌انجامد تا به غایتی که دلها سخت شود و 
از ظهورش نومید گردند, آنگاه خداوند او را ظاهر سازد و زمین به نور 
جمالش روشن گردد و ظلم و جور با عدالت او نابود شود. 

پس تکذیب آن و اقرار به نظائرش چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟ جز 
آنکه بگوئیم آنها می‌خواهند نور خدا را خاموش و دین او را باطل کنند, ایّا 
خداوند نور خود را تمام و کلمه‌اش را بلند می‌گرداند و حق را محفقق ۲ 
پا با ود فمصا سس ای و مه ده ها با کم 
نیاید, وعده‌هایی که در باره صالحین بر زبان خیر النبیین و انمه طاهرین 
ارات مامتا نی ات 

مقصود دیگر من از ذکر اين اخبار و امثال آن در کتاب اين است که جمیع 
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اهل وفای وخلای به مطالعه این کته اخبار و خانشا با ریت دارته  )1(‏ 
جچون ان اخبار را در این کتاب بخوانند به خواندن سایر فصول ان نیز 
مشتاق می‌شوند که مطالعه کنندگان کتاب از سه گروه زیر خارج نیستند. 
منکران. شک‌کنندگان و معترفان. آنکه مقر و معترف به وجود امام علیه 
السّلام است این اخبار موجب ازدیاد بصیرتش می‌شود و آنکه منکر است با 
او اتمام حعتی می‌کرده و آن که.شی‌کنون است:ور مقام تحقیق ۱ : احوال 
امام غائب و غیبت او برمی‌آید و امید است که به حق هدایت شود زیرا| 
تحقیق در امور صحیح موجب تاکید و وضوح بیشتر آن می‌شود, مانند طلا 


که هر چه بیشتر آن را در بوته بگذارند خالص‌تر و بهتر می‌شود. 

و خدای تعالی اسم اعظم خود را در اوایل سوره‌های قران نهان ساخته 
است اسم اعظمی که چون خدا را بدان بخوانند اجابت کند و چون به 
واسطه آن درخواست کنند اعطا فرماید. 

خدای تعالی فرموده است: «الم» و «المر» و «الر» و «المص» و 
« که » و «حمعسق» و « » و «طس» و «یس» و مشابه انها, و 
برای ان دو دلیل وجود 

ترجمه کمال الدین ,ج2.ص:939 

دارد. (1) دلیل اوّل آنکه کقار و مشرکین نمی‌توانستند ذکر اللّه را ببینند و 
ذکر الله عبارت از پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله و سلم است به دلیل 
سخن خدای تعالی که فرمود: یرل اه کم ذکرا رسولا «1» که «رسولا» 
بدل از «زذکرا» آمده است., و همچنین تصیا تفآ تشتتد قرآن کریم را بشنوند و 
خدای تعالی در اوایل چند سوره اسم اعظم خود را با حروف جدا جدا 
آورده است, همان حروفی که زبان و کلام ایشان از آنها ساخته شده 
است, اما عادت آنها چنین نبود که آنها را جدا جدا ذکر کنند و چون آن 
حروف مقطوعه را شنیدند تعجّب کردند و از سر شگفتی گفتند ما بعد آن 
را بشنویم که چیست و به ما بعد آن نیز گوش فرا دادند و بر منکرین اتمام 
حجت شد و بصیرت مقر و معترف افزون گردید و شک کنند گانی که 
همتشان تحقیق در شکوک است توقف کردند تا شاید به حقیقت دسترسی 
پیدا کنند که در تحقیق امکان وصول به حقیقت وجود دارد. 

دلیل دیگری که در انزال حروف مقطوعه در امایل ی از وی قران 
وجود دارد آن است که خداوند اسراری در آنها قرار داده است و خاندان 
و ور 
آن اقامه دلایل و اظهار معجزات و اگر خدای تعالی آن اسرار را به 
همه مردم 


(1) الطلاق: 11- 12. 
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می‌آموخت حکمت و تدبیری در آن نبود (1) و بسا شخص غیر معصوم ان 
7 
پیامبر مرسل و یا مومن آزموده نفرین می‌کرد و بر خدا روا نبود که با وجود 
آیات ان له له ۶ات المیعا حلف وعده کند و آو زا اجابت ننماید و ممکن 
است آخداوند بعضی از افراد عادی را به پاره‌ای از این اشدار آگاه: کند و 
آنها نیز از خد الهی در کدزند و خدای تعالی.آن اسر ار را از ایشان نازستاند 
تا به این وسیله برای خلايفي عبرتی حاصل شود. مثلا بلعم باعور آنگاه که 
خواست بر موسی کلیم الله علیه السلام نفرین کند خداوند اسرار اسم 


اعظم را از خاطرش ٍبرد و او را از آن بی‌بهره ساخت چنان که فرموده 
است: و ال عَلَیِهمْ تباً الذٍی آتَیناخ آیاتنا قانسلح مئها قَأَنبَعَةٌ السَبّطانْ فکان 
من الغاوین ج. «1» و خدای تعالی چنین کرده است تا مردمان بدانند که او 
فضیلت را به اهلش اختصاص داده از آن رو که آنها را لایق و مستحق آن 
دانسته اش اک ان شاه تیان ی اخت همان سطای تلع ار انا 
سر می‌زد. 

و همچنان که روا باشد خدای تعالی اسم اعظم خود را در حروف مقطوعه 
کتابش که کلام و حجتش می‌باشد نهان سازد. همچنین روا باشد که حجّت 
خود را در میان مردم از مومنین و غیر موّمنین نهان سازد زیرا خدای تعالی 
می‌داند که 


(1) الاعراف: 5 17. 

ترجمه کمال الدین ,ج2,ص:541 

اگر او را ظاهر سازد بیشتر مردم از حدود الهی در باره او تعذی می‌کنند 
(1) و از این رو مستوجب هلاکت خواهند بود و اگر ایشان را هلاک کند روا 
نبود چون ممکن است در اصلاب آنها مومنان باشند و اگر آنها را هلاک نکند 
روا نبود چون تعذی به حدود الهی در باره امام کرده‌اند. از این رو وقوع 
عیبت در چنین حالی واجب است و چنان که در اصلاب آنها مومنی نباشد 
خدای تعالی او را ظاهر می‌کند و دشمنانش را بر زمین فرو می‌برد و نابود 
مسا نود ابا هت ای وش مهو دای رنه هیودا باه سنگسار 
تضی‌تننود. تا آنکه وضع خمل. کتد,وده سا تصام وراد را شیر دهدفکن انکه 
کسی متکفل شیر دادن او شود؟ همچنین است کسی که واجب القتل باشد 
و در صلب او مومنی باشد, کشته نمی‌شود تا آن موّمن از صلب او جدا 
شود و کسی ان را نمی‌داند مگر آنکه از جانب علام الغیوب حجّت باشد و 
اتمانت به است کم عفمد المی را خر آهام اقا هی کنه مه سفن عات 
بود که امیر المومنین علیه السلام جهاد با اهل خلاف را پس از رسول خدا 
راوی گوید: به امام صادق علیه السلام گفتم: چرا امیر المومنین علیه 
السلام در ابتدا با 

ترجمه کمال الدین ,ج 2,ص :542 

مخالفین خود نجنگید؟ (1) فرمود: به دلیل آیه‌ای که در قرآن کریم است: 
اگر جدا می‌شدند کافران را به سختی عذاب می‌کرديم. «1» گوید: گفتم: 
مقصود از جدا شدن ایشان چیست؟ فرمود جدا شدن ودایع مقمنی که در 
اصلاب قوم کافر وجود دارد. ۱ 

قائم علیه السلام نیز چنین است., او ظهور نمی‌کند تا انکه ودایع خدای 
تعالی خارج شود و چون خارج شد بر دشمنان اشکار خدای تعالی چیره 


می‌ شود و آنها را نابود می‌سازد. 

رایع رخ کید مر ماسضاوق ی تام کفتاه آصاسی ۱۱۱ 
آپا غل۳ علیه السلام در دین خدای تعالی نیرومند نبود؟ فر مود: آری نیرو مند 
بود. گفت: 

پس چرا آن قوم بر او غلبه کردند و چرا آنها را دفع نفرمود و مانع کارهای 
ایشان شند فرمود: آیه‌ای در کناب حدای تعالی او را بازداشت: کوید: 
گفتم: آن ۲ یه است؟ _ فرمود: این سخن خدای تعالی: لو ترتلوا لعذیتا 
ای کارا لیا روا رات ای ای دای مر 
اصلاب قوم کافر و منافق 


(1) الفتح: 26. 

ترجمه کمال الدین ,ج2.ص:543 ۱ 
کاردا ر غلی عله سم ان ای کت با اه آن وراه 
خارج شوند و چون ان ودایع خارج شد ند بر انها غلبه فرمود و با ایشان 
کازراز کرسو فنم ما اقل لت نخس اس مور شوه کندت اگم وراه 
خدای ای طاهر شود هون آنها طاهوشحت بر آبان کمایس :اد 
می‌کند و آتان را نابود می‌سازد. 

منصور پن حازم از امام صادق علیه السّلام در تفسیر اين آیه که لو نیلوا 
لعدجتا الذی. کفرها متفض عدابا الیفا.. فزمود کر خداوند کافران را از 
ات ان ای اا ام 
کافران ها خداب متسه 


اشاره 


(2) مکی بن احمد گوید: از اسحاق بن ابراهيم طرسوسی که نود و هفت 
ار ها ی ی 
ی کقیت: سربانک پادشاه هندوستان را در شهری که قنوج نامیده می‌ شد 
دیدار کردم و از او پرسیدم 

ترجمه کمال الدین ,ج2.ص :544 

که چند سال عمر کرده‌ای؟ (1) گفت: ٍنهصد و بیست و پنچ سال و او 
ای ی و ی را ای و زر 
اصحابش را به نزد او فرستاده است که از جمله آنها حذيفة بن یمان و 
عمرو بن عاص و اسامة بن زید و ابو موسی اشعری و صهیب رومی و 
سفینه دیکر ان بودند و انها او را به دین اسلام فراخوانده‌اند و او نیز 
اجایت کرده و مسلمان شده و نامه پیامبر صلّی اه علیه و آله و سلم را 
بوسیده است. گفتم: بل این ضعف چگونه نماز زٍ می‌خوانی؟ گفت: خدای 
وم بت الذین کون ال قیام و فعُودا و علی جُتوهم 
گفتم: طعام تو چیست؟ گفت: آبگوشت و سبزی تره. گفتم: آیا چیزی از تو 
خارج می‌شود؟ گفت: آری هفته‌آای یک بار آن هم بة مقدار کم. گوید از 
دندانهای او پرسش کردم گفت: بیست مرتبه روئیده است و در اصطیل او 
حیوانی بزرگتر از فیل دیدم که به آن زند فیل می‌گفتند . گفتم: با اين چه 
فق کت ۱ کفوت: با آن جامه خادمان را به رختشوی خانه 1 
محاکت اتف توری ات کهطی رون انوا ی‌سا له طول مین امه 
و درازی پایتخت او پنجاه فرسخ است و هر دروازه آن شهر را یک صد و 
بیست هزار نگهبان پاسداری می‌کند و چون دشمنان به یکی از دروازه‌ها 
حمله کنند ان 

ترجمه کمال الدین ,2ص :545 

نگهبانان به تنهایی به مقابله برمی‌خیزند و از غیر او استعانت نمی‌کنند (1) 
و کاخ پادشاه در وسط این شهر است, و شنیدم که می‌گفت: به مملکت 
معرت واروندم.و به ضحرای ومل که‌به آن رفل عالی وه زسیذم وه 
میان قوم موسی علیه السلام درآمدم و دیدم که پشت بام خانه‌هایشان 
برابر بود و انبار غلات آنها در خارج قریه بود و قوت مورد نیاز خود را از 
آنجا تر می‌گرفتند و باقن را. در ان. ذخبرم. می کردند و قنور انها "در 
خانه‌هایشان بود و در باغهایی که از شهر دو فرسخ فاصله 1 و در میان 
آنها پیرمرد و پیرزنی نبود و هیچ نوع بیماری در میان آنها مشاهده نکردم 
نیمار نمی‌شدند تا انکة بمیرند: و بازارهایین داشتند که. آکر تقتخصی 


می‌خواست ات ان خرید کند خود به آنجا می‌رفت و برای خود کالا را به 
ترازو می‌نهاد و هر چه که می‌خواست برمی‌داشت و فروشنده هم ِِ 
نبود و چون قصد تضاز هی کند بوزیه تفضلا حاضی می یه ۵ تضاز موی کرادت 
و بازمی‌گشتند و سرقت و خیانت و خصومت در میان آنها نبود و هیچ کلام 
باخو‌شایندی در هیاتشان وجود نذاشت و باد خدا و نعاز و.مری در تین آنقا 
شایع بود. 


۱۹۴ ۱ ۳۹ ۱۱ ۱ 


می‌دانند سزاوار نیست که مانند ان را در طول عمر برای حجّت خدا محال 
بدانند, و لا حول و لا قوة الا بالله. 
ترجمه کمال الدین ,2ص :546 





1 


( فلا یی سیانه ار امام صاوی قابه لام رات کند کب فر موه در 
کن از ماه افان مه انج امر ره ود حالی مر آن نام خاند 
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(2) ید الختید.واسظی کویدذنه آهام بافر غلبه‌التام شمه اصاحی: اازه 
ما بازارهای خود را به خاطر انتظار این امر رها ساختیم. فرمود: ای عبد 
الحمید آیا کسی را دیده‌ای که خودش را به خاطر خدای تعالی حبس کند و 
خداوند برای او گشایشی قرار ندهد؟ ار به خر سوگند خداوند برای او 
گشایش قرار می‌دهد, خدا رحمت کند کسی را که خود را وقف ما سازد, 
خدا رجمت کند کسی را که امر ما را اخیا کنده کوید کفتم: آگر پیش از انکه 
قائم را ببینم بمیرم چه خواهد شد؟ 

ترجمه کمال الدین ,2ص :547 ۱ 

فرمود: اگر کسی از شما بگوید: اگر قائم آل محمد را درک کنم او را 
نصرت خواهم کرد او مانند کسی است که پیشاروی او شمشیر می‌زند, نه 
بلکه مانند کسی است که همراه او شهید شود. 


3 


رکه یاه ی الم از رممال شا ی الم المع الم مس اه 
زوایت کرده‌اند که فرموده افضل اعمال ات من اتظار فرع از ناجنه 
دای ال ات 


4 


94 و از فرح و 


3 


فرج چه نیکوست, ایا سخن خدای تعالی را نشنیدی که فرمود: چشم به راه 
باشید که من نیز با شما چشم براهم و فرمود: منتظر باشید که من نیز با 
شما از منتظرانم. پس بر شما باد که صبر کنید که فرج پس از یاس می‌اید 
و پیشینیان شما از شما صابرتر بودند. 

ترجمه کمال الدین ,2ص :548 
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(1) از امام صادق از پدرانش از امیر المومنین علیهم السلام روایت شده 
است که فرمود: منتظر امر ما مانند کسی است که در راه خدا به خون 
خود درغلطد. 
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(2) عشار ساباطی گوید: از امام صادق علیه السلام پرسیدم: آیا عبادت با 
امام مستتر در دولت باطل افضل است با عبادت در ظهور و دولت حق به 
همراه امام ظاهر؟ فرمود: ای عمّار به خدا| سوگند صدفه پنهانی از صد قه 
اشکارا بهتر است و عبادت شما در نهانی به همراه امام مستتر در دولت 
باطل بهتر است. زیرا در دولت باطل از دشمنان خود می‌ترسید و در حالت 
قبل از جنگ به سر می‌برید, نسبت به کسی که خدای تعالی را در ظهور 
حق و دولت ان به همراه امام ظاهر می‌پرستد و عبادت به همراه خوف و 
در دولت باطل به مانند عبادت در امن و در دولت حقن نیست. بدانید هر یک 
از شما که نماز فریضه را فرادی و نهانی از دشمن و 

ترجمه کمال الدین ,ج2.ص :349 

فریضه فرادی را بنویسد و هر یی از شما که نماز نافله‌ای را در وقت ان و 
درست بخواند خدای تعالی برای او واب ده نماز نافله را بنویسد و هر یک 
از شما حسنه‌ای انجام دهد خدای تعالی برای او ثواب بیست حسنه بنویسد 
و خداوند حسنات مقمنان شما را که اعمال را نیکو انجام دهند و برای 
حفظ دین و امام و جان خود تقیه کنند و زبانشان را نگاه دارند چندین برابر 
کند که خدای تعالی کریم است. راوی گوید گفتم: فدای شما شوم مرا بر بر 

کار خیر راغب کردی و بر انجام آن واداشتی؛ اما می‌خواهم بدانم چگونه 
اعمال امروز ما افضل از اعمال اصحاب امام ظاهر در دولت حق است در 
حالی که ما و ایشان بر دین واحدی هستیم و آن دین خدای تعالی است؟ 
فرمود: شما در دخول در دین حق و نماز و روزه و حجّ و سایر احکام و 
خیرات بر انها پیشی گرفتید و خدا را در نهانی به همراه امام مستتر عبادت 
کردید مطیع او و صابر و منتظر دولت حقّ هستید بر امام و نفوس خود از 
شر ملوک می‌هراسید حق شما در دست ظالمان است و شما را از آن منع 
می‌کنند و شما 

ترجمه کمال الدین ,ج2,ص:550 

را و و طلب معاش مضطر کرده‌اند, (1) در حالی که بر دین و عبادت 
و طاعت از امام و خوف از دشمن خود صابر هلستید از این رو خداوند 
اعمال شما را چندین برابر می‌کند و آن بر شما گوارا باد. 

گوید گفتم: فدای شما شوم اگر چنین است ۳ آزز وهند نیستیم که از 
اصحاب امام قائم در دولت حق باشیم زیرا امروز در امامت شما و طاعت 
شما هستیم و اعمال ما از اعمال اصحاب دولت حقّ افضل است! فرمود: 
سبحان الله! ایا دوست نمی‌دارید که خدای تعالی عدل و حق را در بلاد 


آشکار کند و حال عموم بندگان را نیکو گرداند و وحدت و الفت بین قلوب 
پریشان و پراکنده برقرار کند و در زمین خدای تعالی معصیت نشود و 
حدود الهی در میان خلق اقامه گردد و خداوند حقّ را به اهلش برگرداند و 
آنها آن را غالب گردانند تا به غایتی که هیچ حقّی از ترس خلقی مخفی 
نماند؟ ای عقار! به خدا سوگند هر یک از شما بر این حال بمیرد نزد 
خداوند از شهدای بدر و احد برتر خواهد بود پس مژده باد بر شما. 


8- 
(2 ابو ابراهیم کوفی گوید: بر امام صادق علیه السْلام داخل شدم و در 


حضورش 
ترجمه کمال الدین ,ج 2ص :551 

بودم که ابو الحسن موسی بن جعفر علیه السّلام در حالی که پسر بچه‌ای 
بود وارد شد من به استقبالش رفتم و سر مبارک او را بوسیدم و نشستم. 
امام صادق علیه السلام فرمود: 

ای ابو ابراهیم! بدان که پس از من او امام تنوست و در باره او مردمانی 
هلاک شوند و مردمانی دیگر , به سعادت رسند, خدا قاتل او را لعنت کند و 
عذابش را دو چندان گرداند و خداوند از صلب او بهترین اهل زمین و زمان 
را پس از عجائبی که از روی حسد بر وی گذرد خارج سازد و لیکن خدای 
تعالی کار خود را به انجام رساند اگر چه مشرکان را ناخوش آید خداوند از 
صات او هه اثنی عشر را بیرون آفزقف آنانن اه کرامت خویش 
اختصاص دهد و آنان را در سرای قدس خویش جای دهد. منتظر امام 
دوازدهم مانند کسی است که شمشیر خود را کشیده و پیشاپیش رسول 
خدا از وی دفاع کند. در اين هنگام مردی از موالیان بنی امیه «<1» داخل 
شد و کلام منقطع گردید و پانزده مرتبه دیگر به نزد امام صادق علیه 
السّلام آمدم تا باقی کلام را بشنوم و بر آن توفیق نیافتم تا آنکه یک بار به 
خدمتش درآمدم و او نشسته بود فرمود: ای ابو ابراهیم او برطرف کننده 
اتدوج از شیعیان خود اشت از آن بسن که سختی و تنکین بسیار و گرفتاری 
طولانی و جور 


(1) کذا, و الظاهر «من موالی بنی العباس». 

ترجمه کمال الدین ,ج2,ص:552 

فراوان پدیدار شده باشد (1) و خوشا به حال کسانی که آن زمان را درک 

کنند. ای ابو ابراهیم! تا اینجا تقاع تن نی آزترک ابو ابراهیم گوید: هرگز با 

۰ باز تکرته بودم که از این مژده شادی بخش‌تر و مسرور کننده‌تر 
شد 





باب 56 نهی از تسمیه قائم علیه السْلام 


1 


ات ار اسام‌ اون ای ای اس کی فرص سای 
این امر مردی است که جز کافر نام او را نبرد. 
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(3) ریان بن صلت کو ید از امام رضاأ علیه السلام از قائم علیه السلام 
پرسیدند, فرمود: 
پیکرش دیده نمی‌گردد و نامش برده نمی‌شود. 


3 


" جابر بن یزید گوید: از امام باقر علیه السُلام شنیدم که می‌فرمود: عمر 
۳ 

ترجمه کمال الدین ,ج2,ص:553 

امیر المومنین علیه السّلام در باره مهدی پرسش کرد و گفت: ای فرزند 
ابو طالب مرا ۳ اما اسمش را 
نمی‌گویم, زیرا حبیب و خلیل من سفارش کرده است که نام او را بازگو 
نکنم تا خدای تعالی او را مبعوث کند و آن از چیزهائی است که خدای 
تعالی نزد رسولش به ودیعه نهاده است. 


۳ 


(1) ابو هاشم جعفری گوید: از امام هادی علیه السلام شنیدم که 
می‌فرمود: جانشین پس از من فرزندم حسن است و با جانشین او 
چگونه‌اید؟ گفتم: فدای شما شوم! برای چه؟ فرمود: زیرا شخص او را 
نمی‌بینید و یاد کردنش به نام روا نبود. گفتم: ٍ 

پس چگونه او را یاد کنیم؟ فرمود: بگوئید: الحجّة من آل محمّد سلام و 
درود خدا بر او باد. 
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(2) میمون البان از امام صادق علیه السلام روایت کند که فرمود: پیش از 
قیام 

ترجمه کمال الدین ,ج2.ص:4دد . _ ۱ 

قائم علیه السْلام پنج نشانه به ظهور اید: یمانی و سفیانی و منادی اسمانی 
و فرو رفتن زمین در بیداء و کشتن نفس زکیه. 
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(1) صالح مولای بدی العذر |ء گوید: از امام صادق علیه ۱ لسلام ۳ شنیدم که 
می‌فر مود: ٍ 
بین قیام قائم ال محمّد و کشتن نفس زکیه پانزده شب فاصله خواهد 994 


3 


(2) محمّد بن مسلم گوید: شنیدم که امام صادق علیه السلام می‌فرمود: 
پیش از ظهور قائم نشانه‌هایی از جانب خدای تعالی برای موّمنان خواهد 
نود میم فدای ما شوم آنها کدام. انست ۱ فرهود: فول.خدای عالی. که 
می‌آزمائيم شما را یعنی مومنان را پیش از خروج قائم علیه السّلام یشَیء 
من الحَوّفِ و الجَوع و تقص من الاموال و لافس اللَمراتِ و بشر 
الصایریت «1» فرمود: (ایشان را می‌آزمائيم به چیزی از خوف) از 
پادشاهان بنی فلان در آخر سلطنت آنها (و گرسنگی) به واسطه گرانی 


(1) البقرة: 155. 

ترجمه کمال الدین ,ج2,ص:555 

قیمتها (و کاستی در اموال) فرمود: کسادی داد و ستد و کمی سود (و 
کاستی در نفوس) به واسطه مز ی و میر فراوان (و کاستی در ۳ 
فرمود: : کمی ریعان زراعت (و صابران را مژده بده) در آن هنگام به تعجیل 
خروج قائم علیه السلام. سیس فرمود: ای- محمدا! این تاو ۳ است و 
خا ای تا را را ام 


نمی‌دانند. <2» 


۳ 


(1 میمون البان گوید: من در خیمه امام باقر علیه السْلام نشسته بودم که 
امام یک طرف خیمه را بالا زد و فرمود: امر ما از این افتاب روشن‌تر 
است. سیس فر مود: نداکننده‌ای از اتفان ندا مي‌کند که امام فلان پسر 
فلان است و نام او را می‌برد و ابلیس- لعنه الله- نیز از زمین ندا کند 
ان ۱ 
د. 

۳ 


3 


21 معلی نت کت آد آمام ضاوی. غلنه لام روانت کند که فر نود 
خروج سفیانی 


(2) آل عمران: 7. 
از امور محتوم است و در ماه رجب واقع خواهد شد. 
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(1 حارت بن مغیره از امام صادق علیه السلام روایت کند که فرمود: 
صیحه اسمانی که در ماه رمضان واقع می‌ شود در شب بیست و سوم ان 
ماه خواهد بود. 


7 


(2) عمر بن حنظله گوید: از امام صادق علیه السّلام شنیدم که می‌فر مود: 
پیش از قیام قائم پنج نشانه خواهد بود که همگی از علامات محتوم است: 
یمانی و سفیانی و صیحه و کشتن نفس زکیه و فرو رفتن زمین در بیداء. 
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(3) زراره از امام ضادق علیه السلام روایت کند که فرمود* تداکننده‌ای 
قائم علیه السّلام را به نام می‌خواند. گفتم: ۳۴ خاصم است يا ندای عام؟ 
فرمود: تداع فا افمت مرضر معا هیا فان را مت گفتم: پس 
چه کسي با او مخالفت می‌کند در حالی که او را به نام می‌خوانند؟ فرمود: 
ایلشش. آنان: نها تضی کید هفن. خر تیه دا هی ند و مد دض وا شک 


وامی‌دارد. 
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(4) از امام ضادق علید السلام از امتر المومتین غلبه السلام ردایت است 

که فرمود: پسر هند 

ترجمه کمال الدین ,ج2,ص:557 

جگرخوار از پیابانی خشک خروج می‌کند و او مردی است چهار شانه و 
۳ 
است نامش عثمان و نام پدرش عنبسه و از فرزندان ابو سفیان است تا به 
سرزمینی که دارای قرارگاه و خزمی است می رسد ۵ دز آتجا ند تخت 
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خبیث‌ترین مردم 0( است, 9 خدایا ‏ خون من, 
خون من سپس می‌گوید: 

آتش ! و از خبانتش آن است که کنیزی را که از او صاحب فرزند است زنده 
زنده در حور من کند. از ترشن آنکه مادا مکانش را تشان بدهد:. 


بل 


(2) ید آلادنن این متضور بخلت وی اد آمام اوق عابه انتاام اه نام 
سفیانیث پرسش کردم فر مود: با نامش چه کار داری؟ جچون استانهای 
پنج‌گانه شام یعنی دمشق و حمص و فلسطین و اردن و قثسرین را تصرّف 
کند متوقع فرج باشید. 

ترجمه کمال الدین ,ج2,ص:558 

گفتم: آپا حکومتش نه ماه به طول می‌انجامد؟ فرمود: ند حکومتش هشت 
ماه است و نه روزی بیشتر. 
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(1 انه‌ضلت فره‌ی کوبت یه اماق رضا عايمه التلام کفتم: علافات طظهور. 
قائم شما چیست؟ فرمود: نشانه‌ اش این است که در سن پیری است ولی 
منظرش جوان است به گونه‌ای که بیننده می‌پندارد چهل ساله و یا کمتر از 
اا ی ۱ 
آنکه اجلش فرا رسد. 
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(2) معلی بن خنیس از امام صادق علیه السّلام روایت کند که فرمود: ندای 
جبرئیل از اسمان و ندای ابلیس از زمین, و بر شماست که از ندای اوّل 
پیروی کنید و نه ندای اخیر که به فتنه درافتید. 


14 


(3) ابو حمزه تال گوید: به امام صادق علیه السلام گفتم: امام باقر علیه 
التسلام موی خر وود 

خروج سفیانی از امور محتوم است. فرمود: اری دیگر از امور محتوم 
اختلاف بنی- عبُاس و قتل نفس زکیه و خود خروج قائم علیه السّلام است. 
گفتم: آن ندا چگونه خواهد بود؟ فرمود: نداکننده‌ای در ابتدای روز از 
آستهان خرن ناک بدانپد حقّ با علی و شیعیان اوست. بعد از آن در آخر 
همان روز ابلیس- لعنه الله- ندا کند که حق با سفیانی و شیعیان اوست و 
باطل‌جویان به شک و ریب دز آیتد. 


و 


(1) معلی بن خنیس از امام صادق علیه السّلام روایت کند که فرمود: 
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(2) حارثت بن مغیره از امام صادق علیه السلام روایت کند که فرمود: 
صیحه‌ای که در ماه رمضان است در شب بیست و سوم ان ماه واقع 
خواهد شد. 


4 


(3) ابو الجارود از اماض باقر و از آباء و اخذادش از امیر آلموتین علیهم 
السّلام چنین 
ترجمه کمال الدین .ج2.ص:560 
روایت کند که او بر منبر بود و می‌فرمود: از فرزندان من در آخر الرمان 
فرزندی ظهور کند که رنگش سفید متمایل به سرخی و سینه‌اش فراخ و 
رانهایش سطبر و شانه‌هایش قوی است و در,پشتش دو خال 
به رنگ پوستش و دیگری مشابه خال پیامبر صلّی اللّه علیه و آله و سلم و 
۳ نام دارده یکی نهان و دیگری. اشکار: اما نام نهان احمد و نام آشکار 
محمّد است. و چون پرچمش به اهتزاز دراید از مشرق تا مغرب را تابان 
کند و دستش را بر سر بندگان نهد و دل موّمنان از برکت آن چون پاره آهن 
استوار گردد و خداوند توانایی چهل مرد به وی دهد و هر مومنی گر چه در 
۰ شادان شود, و به دیدار هم روند, و مژده ظهور قائم صلوات اللّه 
علیه را به یک دیگر دهند. 
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11جاین از آسام اقفر علبه التام زخایت کند که فریوه عم به کنات 
خدای عالی عشت امن ولتت ما وه نف مرا کید 
همچنان که نباتات به بهترین وجه نشو و نما کنند و هر کس از شما چنانچه 
بماند و او را ببیند باید بگوید 

التاام نکم با اهل مت لحم ه امه معدن آلعلم ه حفضع لت واله 


رت است کع سلام کردن بر قائم علیه السلام چنین است: 
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(1) آبو بصیر گوید: امام باقر علیه السلام فرمود: قائم علیه السلام در روز 
شنبه‌ای که مصادف با عاشوراست ظهور کند همان روزی که حسین علیه 
السلام در ان به شهادت رسید. 


رم 


پرسید: به همراه قائم علیه السُلام چند نفر خروج می‌کنند که می‌گویند او 
به همراه سیصد و سیزده تن که شمار اصحاب جنگ بدر است خروح 
ون فر مود: او به همراه اصحابی نیرومند خروج می‌کند و آن کمتر از 
ده هزار تن نیست. 
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(3) ابو خالد کابلی از امام زین العابدین علیه السلام روایت کند که فرمود: 
کسانی که بسترهای خود را برای پاری او ترک کنند سیصد و سیزده تن 
هستند که همان 

ترجمه کمال الدین ,ج2.ص:562 ۱ 

شمار اصحاب جنگ بدر است و خود را به مکه رسانند و این همان قول 
خدای تعالی است که می‌فرماید: هر کجا باشید خداوند همه شما را مجتمع 
گرداند «1» و آنان اصحاب قائم علیه السْلام هستند. 
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(1) عبد اللّه : بن عجلان گوید: ما نزد امام صادق علیه السلام از خروج قائم 
علیه السلام باد کردیم و گفتم: چگونه می‌توانیم او را شناسایی کنیم ؟ 
فرمود: هر یک از شما که صبح از خواب برمی‌خیزد به زیر بالش سرش 
ناهدای می‌باند که بر ان نشتد است: طاعه عرفحه (طاصی بکدا. 

و روایت شده است که بر رایت مهدی علیه السْلام نوشته است: 

اه ای ضعل 


.» 2 


و 


(2) عبید بن کرب گوید: از علی علیه السّلام شنیدم که می‌فرمود: ما اهل 
البیت رایتی داریم که هر کس از آن پیش افتد از دین بیرون رفته است و 
هر کس از آن پس افتد نابود شده است و هر کس پیرو آن باشد به حق 
واصل شده است. 


(1) البقرة: 148. 

(2) کذا ورفی البحار 

«الژفعة لله عز و جل» ۱ ۱ 

. و روی باسناده الی کتاب ابن شاذان آثه قال: روی آئه یکون فی راية 
المهدی علیه السلام: 

«اسمعوا و اطیعوا» 
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رفن اسااما ارات ام رات که کر 
سفیهی از بنی عباس در نهان بمیرد و سببش آن ۳۳۳ بر خواجه‌ای 
تجاوز کند و او برخیزد و سرش را ببرد و چهل روز مرگش را نهان سازد و 
چون سواران در طلب آن خواجه روند هنوز اوّلین نفر آنها برنگشته باشد 
که ملکشان زایل شود. 
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(2) ورد از امام باقر علیه السّلام روا بت کند که فرمود: پیش از این امر دو 
علامت ظاهر شود یکی ماه گرفتگی در پنجم و دیگری خورشید گرفتگی در 
پانزدهم و از زمان هبوط آدم علیه السلام تا آن زمان چنین اتفاقی نیفتاده 
ات هن ای 


وا 


(3) ابو خالد کایلن از آمام. زین آلعابدین علیه السلام روایت کند که فرمود؛ 
جوق نیک ان سر کار ماه کر ات ری سا کت و ار ات سالی 
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سایهان. چن اند هب اد آمای صافق. عیه. الطلام فجم که 
می‌فرمود: پیش از 

ترجمه کمال الدین ,ج2.ص :564 

قیام قائم علیه السُلام دو مرگ و میر عمومی رخ دهد, یکی مر؟ 
دیگر مرگ سپید, تا به غایتی که از هر هفت تن پنج تن برود. مر 
شمشیر و مرگ سپید با طاعون است. 


20 


قائم علیه السلام در بنجم ماه رمضان کسوف واقع شود. 


رت 


(2) ابو بصير و محمّد بن مسلم گویند از امام صادق علیه السلام شنیدیم 
که می‌فرمود: 

این امر واقع نشود ت آنکه دو ثلت نی از بین بروند, گفته شد؛: چون دو 
ثلث مردم از بین بروند پس چه کسی باقی می‌ماند؟ فرمود: آیا دوست 
مار ان اه 

اس سح و رن اه اس کاب ی له ره که 
روایات علامات قائم علیه السلام و سیرت و ماجراهای دوران او را در 
کتاب «السرّ المکتوم الی الوقت المعلوم» آورده‌ام و لا [حول و لا] ققّة ال 
بالله العلیث العظیم. 

ترجمه کمال الدین ,ج2,ص:565 


اشاره 


(1) مفصّل بن عمر گوید: از امام صادق علیه السّلام از معنای قول خدای 
تعالی که می‌فرماید: و الْعضر ان الاْسان لفی جُشْر پرسیدم. فت: 
(العصر) عصی خروج قائم علیه السْلام است ان الاسان لفی خر یعنی 
دشمنان ما. ّ الذین منوا يعني به آیات ما ائقّه. و ماه الصّالحاتِ یعنی 
همرآهیبا بر افران وواضدا نالحن ستی به ایامت: و | صَوّا بالصَبر یعنی 
در دوران فترت و غیبت امام. 


1 ۳ 
مصنف این کتاب رضی الله عنه گوید: 


(2) ری به فترت معتقد شده‌اند ,9 رز نیز احتجاح کرده‌اند و 
0 ۲ ۱ ۱ ۳ ۳۰ 
شده است همچنان که نبوت و رسالت از پیامبری ۳ پیامبر دیگر و از 
رسولی تا رسول دیگر 

ترجمه کمال الدین ,ج2.ص:566 

منقطع می‌گردید. 

(1) و من به توفیق الهی می‌گویم: این قول مخالف حقّ است و دلیل آن 
کثرت روایات وارده در این باب است که می‌گوید: زمین تا روز قیامت هیچ 
گاه از وجود حجّت خالی نمی‌ماند و از زمان آدم علیه السلام تا این زمان 
خالی نبوده است و این اخبار فراوان و شایع است و آنها را در اين کتاب 
ذکر کرده‌ام و این اخبار در میان همه طبقات و فرق شیعه شایع است و 
سک از اسان یره مکدت آها تست و اما را امیل کردم است. و 
اینکه زمین ن از امامی زنده و معروف خالی نمی‌ماند که او يا ظاهر و 
رح 
پس امامت منقطع نشود و انقطاعش روا نبود زیرا تا شب و روز متصل 
است آن نیز اتصال دارد. 

هارون بن خارجه گوید: هارون بن سعد عجلی به من گفت: اسماعیلی که 
در انتظار امامت او بودید مرد و جعفر نیز پیرمردی است که فردا یا روز 
بعد ان 

ترجمه کمال الدین ,ج2.ص:567 

می‌میرد و شما بدون امام حافی می‌مانید و من ندانستم چه بگویم؟ (1) بعد 

از آن امام صادق علیه السْلام را از گفتار او آگاه کردم. فرمود: ۱ 
هیهات ! به خدا سوگند که او ابا دارد که اين امر منقطع شود مگر آنکه شب 
و روز منقطع گردد, وقتی او را دیدی بگو: این موسی بن جعفر است بزرگ 
می‌شود و او را زن می‌دهیم و برای او نیز فرزندی متولد می‌شود و 
جانشین 1 خواهد شد, ان شاء ال 

اين امام صادق علیه السّلام است که به خدای تعالی سوگند می‌خورد که 
امر امامت منقطع نمی‌شود مگر آنکه شب و روز منقطع گردد و فترت بین 
رسولان جایز است زیرا رسولان مبعوث به شرایع و ادیان و تجدید و نسخ 
آنها هستند امّا انبیاء و ائمّه چنین نیستند و امّه را نسزد که چنین کنند, زیرا| 
به واننطه. انها شریعتن. نسخ تمی‌شود و دینی تجدید نمی گردة و ما 
می‌دانیم که بین نوح و ابراهیم و بين ابراهیم و موسی و بین موسی و 
عیسی و بین عیسی و محمد علیهم السْلام انبیاء و اوصیای فراوانی بودند 


اما آنها فقط مذکر امر خدا بودند و حافظ و نگاهدارنده چیزهایی بودند که 
خدای تعالی نزد انها قرار داده بود از قبیل وصایا و کتب و علوم و چیزهایی 
که رسولان از جانب او برای امٌتهای خود اورده بودند و برای هر پیامبری 
وصی و 
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مذکُری بود که علوم و وصایای او را حافظ باشد (1) و چون خدای تعالی 
سلسله رسولان را به وجود محمّد صلی الله علیه و اله و سلم ختم فرمود: 
روا نگردید که زمین از وجود وصیٌ هادی دک خالن بماند که به امر او 
قیام کند و ودایع او را به مردم برساند و حافظ دین خدای تعالی باشد و 
ی ی ی ی و ار ی اس ان 
هنگام که امر خدای تعالی متصل است, زپرا روا نبود که آثار انبیاء و 
رت نوف سس ردو آعلام نع ند ضلی: الله علیه و هی سل وی و 
آئین و فرایض و سنن و احکامش از بین برود و یا آنکه نسخ شود و يا آثار و 
شرایع رسولی دیگر بر آن خط بطلان را سای 
نخواهد بود. 

و امام, _رسول و نبیْ نیست و به شریعت و آئینی جز شریعت و آئین محشّد 
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم دعوت نمی‌کند و روا نیست که بین یک امام و 
اک 
از این روست که وجود امامی که حچت خدا باشد در هر زمانی واجب 
ست. 

و گرچه بین آنها 
فترتی باشد- امامی که وصی پیامبر است موجود باشد تا خلایق را به حجخت 
الهی 

ترجمه کمال الدین ,ج2.ص:369 

الزام کند (1) و آنچه رسولان از جانب خدا آورده‌اند به مردم برساند و 
بندگان را به اموری که از آن غفلت کرده‌اند آگاه کند و آنچه را ندانند به 
آنها بیاموزد, زیرا خدای تعالی مردم را رها نکند و آنها را از اد نبرد و در 
حالت شبهه فرو نگذارد و در وظایفی. که آنها را واخب ساخته است 
سرگردان نکند و نبلات و رسالت از جانب خدای تعالی سنت است اما 
و ی ی 
حالاتی رواست امّا فرائض زایل نمی‌شود و پس از محمّد صلی الله علیه و 
آله و سلم منقطع نمی‌گردد و اکمل و اعظم فرائض به لحاظ خطیر بودن 
ی وت وا م رس ی 
کمال دین و تمام نعمت تحقق می‌یابد. و چون پس از محمّد صلی الله 1۳ 
اه سم با مش تین نفد ار ایند کم ند بان باه رآه ای 
وادارند و به راه نجات الزام کنند و از موارد هلاکت پرهیز دهند و فرایض 


خدای تعالیرا که از فهمشان برتر است تبتین کنند و با کتاب.خدای تعالی 
آنها را به رشد و کمال سوق دهند. آری دین به وجود ایشان محفوظ 
می‌ماند و شبهه بر آن عارض نمی‌گردد و فرائض خدای تعالی به واسطه 
ا اه لا میرسد: ۵ باطل دنا ماهر ام صی‌انه ه ایام وا سا 
مب کرددو 
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تبدیل و تغییری در آن حادث نمی‌شود. 

(1 پس رسالت و نبوّت سئت است ولی امامت فرض است و فراتض 
خدای تعالی که به واسطه محّد بر ما جاری شده تا روز قیامت لازم و 
تایت.و یتفر اشت ,با محود آنکه‌ها اعباری را که مق کوید سن:عیسی "و 
محمّد علیهما السلام فترتی بوده و در آن فترت نبیٌ و وصیٌّ وجود نداشته 
است دفع نمي‌کنيم و منکر آنها نیستیم و می‌گوئيم که آنها اخبار صحیحی 
است و لیکن تأویل آنها غیر آن چیزی است که مخالفان ما در انقطاع انبیاء 
و ائمّه و رسولان علیهم السلام گفته‌اند. ۳ 

و بدان که معنای فترت در ان روایات این است که بین انها رسول و نبی و 
وصیخ ظاهر و مشهوری چنان که معمول بوده وجود نداشته است و قرآن 
هم به این معنا دلالت دارد انجا که خدای تعالی می‌فرماید که محمّد صلی 
الله علیه و آله و سلم را هنگام فترت رسولان مبعوث فرمود و نه فترت 
پیامبران و اوصیا. «1» آری میان رسول اکرم و عیسی علیهما السلام 
پیامبران و امامانی بودند که مستور و خائف بودند که از زمره آنها خالد بن 
ستنان. عنسی. بیافبری. امنت. که هیچ کسن منکر ان ثیستت: و ان را :دفع 
نمی‌کند. زیرا اخبار نبوّت او مورد اثفاق خاصٌ و عامٌ و مشهور است و 
دخترش 


(1) انظر: المائدة: 19. 
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نج وه | وسول دا ضلی اللهعشی الض فسلض را درک کرو و تاد 
درآمد (1) و رسول خدا فرمود: اين دختر پیامبری است که قومش او را 
ضایع کردند و قدرش را ندانستند و او خالد بن سنان عبسي است که پنجاه 
سال قبل از مبعث پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و سلم مبعوث شد و 
دی پا و تن ی 
7 بت کرده‌اند: 

بشیر نبال از امام باقر و امام صادق علیهما السْلام روایت کند که فرمودند: 
را رل ای 
دختر برادرم خوش آمدی و با او مصافحه کرد و او را به نزد خویش آورد و 


ردای خود را گسترد و او را بر آن و پهلوی خویش نشانید و فرمود: این 
دختر خالد بن سنان عبسی است پیامبری که قومش او را ضایع کردند و او 
محياة دختر خالد بن سنان بود. 
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(1) تیک انکه این فان کربم.سافتر اکرم وا انم این نخوانده بوج و 
ختمیت را بر زبان پیامبر مرسل خود جاری نکرده بود و افّت اسلام از 
مق و اهر حویت ام ای کم‌سطایق فران اس تام 
نکرده بودند از نظر حکمت روا نبود که در میان بندگان رسول منذری 
تاه ها سای که فکلف هست ایور وان الببای برای هدایت انا 
بیایند, چنانچه خدای تعالی فرموده است: 

سپس ما رسولان خود را پی در پی فرستادیم و هر گاه که رسولی برای 
افتی. اهذ.او را تکذیب کردند و ما هم آنها را دنبال یک دیگر روانه کردیم. 
«» و نیز فرموده است: تا برای مردم پس از ارسال رسولان حجّتی 
نباشد تا به واسطه آن بر خداوند احتجاج کنن «2» زیرا حجت انها رفع 
نگردد مگر آنکه در هر زمانی تا قیامت رسولی باشد چنانچه قول آنها را 
چنین حکایت کرده است: چرا برای ما رسولی تفرسقار هر افش ان آنکه 
خوار و رسوا شویم از آیاتنت پیروی کنیم؟ «3» و خدای تعالی در جواب آنها 
چنین احتجاج کرده است: نکو بای قفا وسولاتی پیش از منتا معمر ات و 
بینات و آنچه شما گوئید آمدند پس چرا آنها را کشتید 


(1) المومنون: 44. 

(2) النساء: 65. 

(3) طه: 134. 
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اگر راست می‌گوئید؟ «4» (1) بنا بر اين احتیاج بندگان برطرف نشود مگر 

به وجود رسولی منذر که بر آنها مبعوث شود تا کجی آنها را برطرف سازد 
و مصالح دین و دنیای آنها را گزارش کند و برای مظلومانشان از 

ظالمانشان انتقام گیرد و حق ناتوان را از توانا بستاند و برایشان الزام 

حجّت نشود مگر به واسطه رسولان. 

و چون خدای تعالی خبر دادم است که سلسله انبیاء و رسولانش را به 

وجود محقد صلّی اه علیه و آله و سم ختم فرموده است آن را ذیرتی 

و یقین کردیم که رسولی پس از وی نخواهد آمد و ناچار باید کسی باشد 

که در مقام او بنشیند و حجّت خدای تعالی به واسطه او الزام شود و 

حاجت ما به سبب او زایل گردد زیرا خدای تعالی به رسولش در کتاب خود 

فرموده است تو منذری و برای هر قومی هدایت کننده‌ای است «<1» و 


تکلیف و امر و نهی پا برجاست و آن هادی نباید چون ما باشد که خود 
محتاج مقوّم و موب و هادی باشد و نباید در علوم شریعت و مصالح دین و 
دنیا نیازمند مخلوقی چون ما باشد بلکه مقوم و هادی او خدای تعالی است 
که به او الهام می کند همچنان که به مادر موسی علیه السلام الهام فرمود 
و راه نجات خود و موسی را از فرعون 


(4) ال عمران: 183. 

(1) الرعد: 7. 
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و قومش به وی نشان داد. 

حقایق قران را می‌دانند و تنزیل و تفسیر و تاویل و معانی و ناسخ و 
منسوخ و محکم و متشابه و حلال و حرام و اوامر و زواجر و وعد و وعید و 
امنال و قصص آن را قق‌داشتت ی ارام به طریق رأي و قیاس حاصل 
نشده است, چنان که خدای تعالی فرموده است: و اگر آن را به رسول و 
اولی. الافر باز ‏ می دندید آنان. که. شایسته: استباط: بودند آن ار 
می‌د انستند. 

و دلیل علم الهی ایشان آن است که ات اسلامی اتفاق دارد که 0 
اکرم فر مود: من در میان شما چیزی را به جاأ می‌گذارم که اگر به 
تمسٌک جوئید هرگز گمراه نشوید: ی ۳ ۱۱ 
بیت من است و آن دو از یک دیگر جدا نشوند تا آنکه در سر حوض کوثر بر 
من درآیند. 

4 ولیل کر کلام ول ی الما لته ی انیت کب فرسه ائمه 
از اهل بیت من هستند به آنها چیزی شافوزید که اقا از ماد انا ند 
دول دا با این شتضان یه.ما آم‌ختم استر که.ددر صیان:ها. کستین دا 
جانشین خود کرده است که در هدایت ما و 
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در معرفت کتاب قائم مقام اوست (1) و اینکه مردم بین ان دو جدایی 
افکنند مگر آنان که خدای تعالی ایشان را حفظ کند و به هر دو متمسُک 
شوند و به واسطه پیروی از هر دو از ضلالت و هلاکت برهند و پامبر آن را 
از ناحیه خدای تعالی ضمانت فر موده است زیرا| پیامبر متکلف نبود و 
مجامله نمی‌کرد و تنها از وحی الهی پیروی می‌نمود و کلام من تمشک بهما 
لن یضل و الهما لن یفترقا حتّی پردا علیْ الحوض از این عموم استثناء 
نیست.. 

و دلیل دیگر این کلام اوست که فرمود: به زودی امّت من هفتاد و سه 
فرقه شوند, یک فرقه آن ناجی و هفتاد و دو فرقه دیگر در آتش است و آن 


فرقه‌ای را که به کتاب و عترت متمشٌک شود از هلاکت خارج ساخته و 
فرقه ناجیه نامیده و فرموده است: کر بان و9 شمشک دشر کر 
گمراه نگردد. 

و دلیل دیگر اين کلام اوست که در امّتش کسانی هستند که از دين بیرون 
جهند همچنان که ز تیر از کمان بیرون جهد, و آن که از ذین شون ز فته, باشتد 
از کتاب و عترت خهارفت کرده است و با این بیان به ما اعلام فرموده 
انتفت که داجیا نها باق ۲ات ات کین است ام ۵ 77 
ارسال رسولان برای خلایق بی‌نیاز ساخته است و عذر ما را قطع کرده و 
حچجّت را بر 

ترجمه کمال الدین ,2ص :6 57 

ساخته است. 

(1) و ما می‌بينيم که اقّت اسلامی بعد از پیامبر خود در قرآن و تنزیل آن و 
سوره‌ها و ایات و قرائت و معانی و تفسیر و تاویل ان اختلاف کرده و هر 
کدام از آنها برای اثبات عقیده خود به آیات قرآن استدلال کرده‌اند از اين 
رو می‌فهمیم آن کسی که عالم به قرآن است همان کسی است که خدای 
الیو سول آشراههای کاس هرادا ات کت رور ار ان 
مفارقت نکند. ۳ ۳ 

با این حال باید ان هدایت کننده‌ای که همتای قران است حچّت و دلیلی 
برای معژفی خود داشته باشد تا مخالفان و محتاجان او را بشناسند و به 
وسیله آن در صفات و علم و بات از سایرین ممتاز باشد و بدان چه خود 
دارد از دیگران بی‌نیاز باشد و معرفتش نزد مردم ثابت گردد. دلیلی معجزه 
و حجتی لازم که مخالفان او را وادار به اعتراف به امامت وی کند تا به اين 
وسیله موّمن حقّگو از کافر باطل‌جو و معاند دروغگو که آیات و اخبار را به 
ناحق تاویل می کند ممتاز شود زیرا معاند برهان را نمی‌پذیرد. 3 

(2) اگر کسی از اهل الحاد و عناد احتجاج به کتاب کند و بگوید قرآن کتابی 
است 

ترجمه کمال الدین ,ج2.ص:77< 

که با وجود آن به امه هدی نیازی نیست زیرا در آن هر چیزی بیان شده 
است و خدای تعالی خود فرموده است: ما فرّطنا فی الکتاب من شیء. 
«[1>» 

گوئیم: اما قرآن همین گونه است که می‌گویی و در آن هر چیزی بیان شده 
است ولی بعضی از آیاتش منصوص و مبیّن است و بعضی دیگر از آیاتش 
مختلف فیه است و از وجود مبینی که موارد اختلاف را تببین کند گریزی 
نیست, زیرا روا نبود که در قرآن اختلاف باشد به دلیل آیه و لو کان مِنْ عند 
عیّر الله لوَجَدُوا فیه اختلافا کثیرا «2» و ناگزیر برای مکلفین باید مبینی 
وجود داشته باشد تا با براهین واضحه خردها را خیره و حجّت را تمام 


گرداند. چنانچه در هر یک از اقتهای پیشین نیز مبینی وجود داشته است و 

پس از بیآ شیر در موارد اختلاف امقت رفع اختلاف می‌کرده‌اند و اهل تورات 

و اهل زبور و اهل انجیل به کتابهای خود بی‌نیاز از مبین نبودند و خدای 

تعالی از این کتابها خن دادخ که در آنها هدایت و نور بوده است و پیامبران 
به آنها حکم می‌کردند و حوائح مردم در آن بوده است. 


(1) الانعام: 37. 

(2) النساء: 82. 
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رل و لنکی دای ال ان ا هدفه ان علمی که از ان. کنانیا « ارززد 
واگذار نکرده و پی در پی برای آنها رسولانی فرستاده و برای هر رسولی 
علم و جانشین و حجتی معین فرموده و به انها امر کرده است که از او 
اطاعت کنند و پذیرای او باشند تا آن هنگام که پیامبز دیگری ظهور کند تا 
هو خص عای آ هی سا شوه آعضای اسان زا ام بر اره کته فرار. 
داده و فرموده است: پیامبرانی که تسلیم اوامر الهی بودند بر یهودیان و 
ریانیون و احبار حکم می‌کنند به آنچه که از کتاب خدا حفظ کرده و بر آن 
گواه بودند. «1» 

سپس خدای تعالی پس از پیامبر ما صلّی اللّه علیه و آله و سل رشته 
و ای تم تیصو ی ویب 
تا ما را به حق هدایت ک: ۱ 
برطرف سازند معصومانی که ما را از خطا و لغزش آنها ایمن ساخته و 
آنها را قرین قرآن قرار داده و به ما فرمان داده است که به آنها متمسُک 
شویم و با زبان پیامبرش به ما خبر داده است که مادام که به آن دو 
متمشک شویم گمراه نخواهیم شد و اگر چنین نبود حکمت اقتضا می‌کرد 
که تا ایفضای تکلیی رها وان رسد مدا ال این مطلی را 


(1) المائدة: 44. 

ترجمه کمال الدین ,2ص :579 

کرده (1) و به رسولش فرموده است: «تو منذری و برای هر قومی 
هدایت‌کننده‌اق است»-برای خداوند. حختهاق بالغه‌ای وجود دار و هیخ گاه 
زمین از وجود رسولان و انبیاء و اوصیاء صلوات اللّه علیهم خالی نبوده 
است و به واسطه خوف و اسباب دیگر فتراتی هم داشته‌اند و در ان دوران 
اظهار دعوتی نمی‌کردند و امر خود را جز بر محرمان خود آشکار 
نمی‌نمودند تا آنکه ۱ ۳0۳۸۱۵ 
مبعوث فرمود و آخرین اوصیای عیسی علیه السّلام مردی بود که به او 


«آبی» و يا «بالط» می‌گفتند. ترجمه کمال الدین ج2 ۶79 مصنف این 
کتاپ رضی الله عنه گوید: ۰ص 205 

وله ب کنو ار ماه صادی هه نام روایت کند که فرمود: اخزین 
وصایت عیسی بن مریم علیه السّلام به مردی به نام «آبی» منتهی شد. 
اک ان مین را واسطه‌ای از امام صادق علیه السْلام روایت کند که آخرین 
وصیخ عیسی علیه السلام مردی به نام «بالط» بود. 

ترجمه کمال الدین ,ج2,ص:80د 

درس انی سور یر ان او اهام‌صادن عا الزتا م ارت کته 
که فرمود: 

سلمان فارسی بر دانشمندان بسیاری وارد شد و آخرین دانشمندي که بر 
وی درآمد «آبی» بود و مدّتی نزد او ماند تا آنکه پیامبر اکرم صلی الله علیه 
و آله و سلّم ظهور کرد, آنگاه آبی به او گفت: ای سلمان! یاری که در 
وتو آنمتور مه ور کروه است مان رخمه زاره به جانب 
او روان شد. 

در تست تنایص ور اد اشام کاظم علیه السلام پرسید: آبا ایی-بر زشتول: 
اکرم حجّت بود؟ فرمود: نه, و لیکن پیامبر وصایای عیسی را از وی طلب 
کرد و او نیز انها را تسلیم نمود. گوید گفتم: ایا از ان رو که بر پیامبر حجّت 
بود انها را تسليم برد 

5( ۱ 
ات یمان اورده فضایا زا تسام تمودوودز همان رون در کدشنت: 

ترجمه کمال الدین ,ج2.ص:581 

(1) این روایات دلالت دارد که فترت به معنای اختفاء و سر و امتناع از 
ظهور و اشکار نکردن دعوت است نه از میان رفتن شخص و ارتفاع عین 
ذات و وجود و خدای تعالی در داستان ملائکه فرموده است: شب و روز 
بی‌فتور او را تسبیح می‌کنند, «2» و اگر فتور به معنی رفتن و زایل شدن 
عین چیزی باشد معنای ایه محال خواهد بود زیرا که ملائکه می‌خوابند و 
خواب در غایت فتور است و نائم تسبیح نمی‌کند. زیرا چون خوابید از تسبیح 
باز می‌ماند و خواب به منزله مرگ است و خدای تعالی می‌فرماید: خداوند 
نفوس را هنگام فرا رسیدن مرگ توقی می‌کند و آن نفسی را که هنگام 
خواب نمرده است <«3» و از ان به جان تعبیر می‌ شود ان را نیز توقی 
می‌کند و نیز می‌فرماید: خداوند شما را هنگام شب توفی, می‌کند و آنچه.را 
که در روز انجام می د هید می‌داند و نائم فاتر و به منزله مرده است و 
کسی که نمی‌خوابد و چرت و خواب او را فرا نمی‌گیرد. و فتوری بر او 
عارض نمی‌شود او خدایی است که هیچ معبودی جز او نیست و این خبر نیز 
بر ان دلالت دارد: 


داود بن فرقد گوید: یکی از اصحاب از من پرسید: آپا ملائکه می‌خوابند؟ 





(2) الانبیاء: 20. 

(3) الزمر: 412. 

ترجمه کمال الدین ,ج2.ص:582 

گفتم نمی‌دانم. (1) گفت خدای تعالی فرموده است : شب و روز و بی‌فتور 
او را تسبیح می‌کنند. سیس گفت: ایا طرفه‌ای از امام صادق علیه السلام 
دز این باب برایت ت بگویم؟ 

گفتم: بگو, گفت: شخصی از امام صادق همین سوال را کرد. فرمود: هر 
موجود زنده‌ای جز خدای تعالی می‌خوابد و ملائکه نیز می‌خوابند گفتم: 
خدای تعالی می‌فرماید: شب و روز و بی‌فتور او را تسبیح می‌کنند. فرمود: 
انفاس انها تسبیح است. ۳ 
پس فترت به معنی خودداری از اظهار امر و نهی است و لغت نیز بر آن 
دلالت دارد, می‌گویند: فلانی از طلب فلان چیز باز ایستاد و در مطالبات و 
حوائج خویش سستی کرد و در این قبیل از فعل «فتر» استفاده می‌ شود و 
ان به معنی سستی کردن و باز ایستادن است 9 
شخص نیست و در همین معناست که شخصی می‌گوید اصابتنی فترة بعنی 
ضعفی مرا فرا گرفته است. 

و برخی به این قول خدای تعالی به پیامبرش احتجاج کرده‌اند: تا انذار کنید 
مردمی را که پیش از تو نذیری برای انها نبوده است. «1» و این سخن 
خدای تعالی: ۱ ۱ 

ما به آنها کتابی ندادیم تا آن را فرا گیرند و پیش از تو برای انها نذیری 
نفرستادیم <2» 


(1) السجدة: د3. 

(2) سبا: 44. 

ترجمه کمال الدین ,ج2.ص:583 

و ان را بر نبودن نبیْ و رسول و حجّت بین عیسی و محقد علیهما السْلام 
دلیل دانسته‌اند, (1) ولی این تفسیری است که خطای ان بین است. زیرا 
که نذر خاضة به رسولان اطلاق می‌ شود وربه بر انبیاء و اوصیاء و دلیل آن 
این انس کدی مساو نهد حرای. ال علییو له هملد ی مان 
تو منذری و برای هر قومی هدایت کننده‌ای است. 

بنا پر این نذر عبارت از رسولان است و انبیاء و اوصیاء هادیان. و در آیه و 
لِل قَوّم هادٍ دلیلی است بر آنکه زمین هیچ گاه از وجود هادی خالی نبوده و 
در هر عصری و در میان هر قومی هدایت کننده‌ای از انبیاء و اوصیاء بوده 
است تا حجت را بر عباد تمام کند. 


و روا نیست که سلسله هادیان از انبیاء و اوصیاء منقطع شود مادام که 
تکلیف الهی بر بندگان لا زم است. زیرا| آنان سخن رسول نذیر را 
می‌رسانند اما روا باشد که سلسله نذیران منقطع گردد چنان که پس از 
پیامبر اکرم منقطع گردید و هیچ نذیری پس از او نیست. 

محمّد بن مسلم گوید: از امام صادق علیه السّلام در باره آیه نما آّت مَنذرٌ 
ول 

ترجمه کمال الدین ,ج2,ص :584 

قوّمٍ هادٍ پرسش کردم. (1) فرمود: هر امام هدایت کننده‌ای است که برای 
قز *ومی مر ِ_ بوده است. _ 

جیست: : تما یت تْذر و کل قَوّم هاد؟ و منذره 0 
علی است و در هر وقت و زمانی آتاخش از ما وجود دارد که مردم را به 
آنچه رسول خدا| آورده است هدایت کند. 

و اخبار وارده در این باب بسیار است و معنای قول خدای تعالی که به 
رسولش فرمود: تا انذار کنی قومی را که پیش از تو نذیری برای آنها نیامد 
این است که رسولی پیش از تو نیامد تا شریعت و دین آنها را مبدّل سازد 
و هادیان و داعیان از اوصیا را نفی نفرموده است و چگونه چنین باشد در 
حالی که خدای تعالی از قول آنها چنین حکایت کرده است: و به خداوند 
سو کند مخ کد:خوردند که اکر نذیری برای آنها بیاید از هر یک از اقتهای دیگر 
بهتر هدایت پذیرند و 

ترجمه کمال الدین ,ج2.ص:85د 

چون نذیری برای آنها آمد جز نفرت آنان نیفزود «1» (1) و این خود دلالت 
دارد که در میان آنها هدایت کننده‌ای بوده است که آنها را به شرایع دینشان 
راهتماین کندوو این سفن آنان پنش از بت فحفد صلی, اللم علبه و آله.و 
سلم بوده است و اخباری هم که در اين معنا در اين کتاب ذکر کردیم بر آن 
دلالت دارد و لا قوّة الا بالله. 
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او نس اتستال. از آنام رضا عبت الا مات کی که فرینیها 
کسی که بمیرد و امامی نداشته باشد به مرگ جاهلیت مرده است. گفتم: 
فرمود: اری و واقف کافر و ناصب مشرک است. 


3 


(3) سماعه و دیگران از امام صادق علیه السّلام روایت کنند که فرمود: 
این ایه در باره قائم علیه السلام است: نباشید مانند کسانی که پیش از 
این به انها کتاب اسمانی داده شد و روزکار به انان دراز کُردید و قلوبشان 
سخت شد و بسیاری از انان فاسق شدند. «<3» 


(1) فاطر: 41. 
(3) الحدید: 16. 
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کلام ان الوا اللّه ی ِِ 7 0 رن 9 
ای ۱ سا سای ها عاس اا رصم ار ان 
مرده باشد 1 و مقصود از مردن آن؛ کفر اهل آن است و کافر همان 


مرده است. 


3 


(2] اضیعبن ناند وت از آعیر العوسیی غلبه السلام دم که می کفی: 
از رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم شنیدم که می‌فرمود: بهترین 
سخن, کلام 

لا اله الا الله 

ات وس تاو کی ات 2 ار 

لا اله الا الله 

دا ای کی ات من آه رسیل حان کساتل ار( 
ای و 

من, و من در مقابل خدای تعالی نوری بودم که توحید او می‌گفتم و او را 
تسبیح و تکبیر می‌کردم و تقدیس و تمجید می‌نمودم و در دنباله من نور 
شاهد من بود. ۲ 
1 پا رسول الله! شاهد شما کیست ؟ فرمود: برادرم ۳ بن ابی 
طالب که برگزیده و وزیر و جانشین و وصی و امام امّت من و صاحب 
حوضم و پرچمدار 


(1) الحدید: 17 

ترجمه کمال الدین ,ج2.ص:387 

من است. گفتند: يا رسول آللها خه کم به .دتال وی خواهد آمد؟ فرمود: 
خسن و خسین که. سبد جوانان بهشتی‌اند و بغد از انقا اماماتی. که. از 
فرزندان حسین‌اند تا روز قیامت. 
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(1) کنانی از امام صادق علیه السلام روایت کند که فرمود: خدای تعالی 
پیش از آنکه مرگ رسول اکرم فرارسد نامه‌ای بر وی فرستاد و به او 
فرمود: ای محفدا! این وصیّت تو به نجیب از خاندان نوست.. گفت: ای 
جبرئیل! نجیب از خاندان من کیست؟ گفت: علین بن ابی طالب و بر آن 
0 9 

۱ 9 
آنچه در آن است عمل کند. علوت علیه السلام یک مهر از آن را برداشت و 
به آنچه در آن بود عمل کرد آنگاه آن را به فرزندش حسن علیه السّلام داد 
و او نیز مهری از آن برداشت و به آنچه در آن بود عمل کرد سپس آن را به 

را اس 
قوم خهد را به میدان شهادت ببر که برای: آنان شهادتین جز به: همراه تو 
وجود ندارد و نفس خود را به خدای تعالی بفروش و او نیز چنین کرد 
سپس آن را به علیث بن الحسین علیهما السلام داد و او نیز مهری 

ترجمه کمال آلذیز: ,ج 2,ص :89 5 

از آن برداشت (1) و دید در آن نوشته است: ساکت باش و ملازمت منزل 
پیشه کن و عبادت پروردگارت را به جای آور تا مرگ به سرا تو آید و او 
نیز چنین کرد سپس آن را به محمّد بن علیّ علیهما السّلام داد و او نیز 
مهری از آن گشود و دید در آن نوشته است. برای مردم حدیث گو و برای 
آنها فتوا بده و از احدی جز خدا نترس که کس را راه آزار بر تو نیست. بعد 
از آن نامه را به من داد و من مهری از آن گشودم و دیدم در آن نوشته 
است: برای مردم حدیت گو و برای آنها فتوا بده و علم اهل بیت خود را 
منتشر کن و پدران صالحت را تصدیق کن و از احدی جز خدای تعالی نترس 
و تو در پناه و در امان هستی, من نیز چنین کردم و بعد از ان نامه را به 
موسی بن جعفر دادم و او نیز آن را به وصی بعد از خود خواهد داد و 
ری ی 
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(2) ابو بصیر گوید: امام صادق علیه الِسّلام در تفسیر این قول ی چدای تعالی 
هو الذي أَرْسَلّ رسولَة بالُدی و دین الْحقّ لیَْهرَهْ علی الدّينِ له و لو کرة 
العسر کون «1* فر مود: به خدا| سوگند تأویل اين آیه هبوز نازل نشده است 
و نازل نخواهد شد تا 


(1) التوبة: 33. 

ترجمه کمال الدین ,ج2,ص:589 

آنکه قائم علیه السّلام خروج کند و چون خروج کرد کافران به خدای عظیم 
و مشرکان به امام را ناخوش آند. ق. آکر کافر یا فشتر کی در دل صخره‌ای 
باشند آن صخره بگوید: اي موّمن! در دل من کافری است آن را بشکن و او 


را بکش. 
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(1) ایو الجارود گوید: امام باقر علیه السْلام فرمود: چون قائم علیه السْلام 
از مکه خروج کند منادی او ندا کند: هلا هیچ یک از شما طعام و شرابی 
همراه خود برندارد و به همراه او سنگ موسی بن عمران که به اندازه بار 
شتری است حمل می‌شود و در هیچ منزلی فرود نياید جز آنکه چشمه‌هایی 
ی مک ی 

ب گردد و چهار پایان آنها هم سیراب شوند ۳ آنکه در پشت کوفه, 


نجف آنق: 


9 


(2) ابان بن تغلب گوید: امام صادق علیه السّلام فرمود: اوّل کسی که با 
قائم علیه السّلام بیعت کند جبرائیل است که در صورت پرنده سپیدی درآید 
اس وی 
ترجمه کال الدین ,2ص :590 

سپس به آواز رسایی که همه خلایق بشنوند چنین ندا کند: آتی أ مر اللّه قلا 
کشت تجلوخ «» امر خدا آمد در آن شتاب نکنید. 
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(1) ابان بن تغلب از امام صادق علیه السّلام روایت کند که فرمود: به 
زودی در همین مسجد شما- بعنی مسجد مکه- سیصد و سیزده مرد درآیند 
و اهل مک می‌دانند . که: آنان. فرزند اباء و اجداد انشان. نیستند. و آنان 
رای و حمایل دارند که بر هر یک از آنها کلمه‌ای نوشته شده 
است که از آن هزار کلمه گشوده گردد و خدای تعالی نسیمی را بفرستد 
که در هر وادی ندا کند: اين مهدی است که به قضاء داود و سلیمان داوری 
کند و بر حکم خود گواه نطلبد 


ب 1 


(2) ابان بن تغلب از امام صادق علیه السّلام روایت کند که فرمود: چون 
قائم علیه السلام قیام کند هر کس از مخلوقات پروردگار که در مقابل او 
بایستد و به او نظر کند وی را می‌شناسد, صالح باشد یا طالح, زیرا برای 
کسانی که کر وق فی‌نکزند ایتی: است: و آن ایت در شبیلی فقیم. آنشت: 
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(3) ابان بن تغلب از امام صادق علیه السّلام روایت کند که فرمود: در 
اسلام دو 


(1) النحل: 1. 

ترجمه کمال الدین ,ج2,ص:591 

خون حلال است و احدی به حکم خدای تعالی در آن قضا نکند تا آنکه خدای 
تعالی قائم اهل البیت علیهم السّلام را مبعوث کند و او حکم خدای تعالی را 
بی‌آنکه گواهی بطلبد در باره آن دو جاری سازد, زانی محضن که او را زجم 
کند و مانع الرکاة که او را گردن زند. 
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(1) ابان بن تغلب از امام صادق علیه السّلام روایت کند که فرمود: گویا به 
قائم علیه السّلام می‌نگرم که پشت نجف است و چون در آنجا مستقر شود 
سوار بر اسب تیره رنگ ابلقی شود که میان دو چشمش پال سپیدی است, 
که به وسیله آن اسیش را بجهاند و هیچ شهری نباشد جز آنکه اهل آن شهر 
گمان برند که قائم علیه السْلام همرام آنان در آن شهر است و چون رایت 

رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلّم را برافرازد سیزده هزار و سیزده 
فرشته از آسمان بر وی فرود آید و همگی آنها بر قائم علیه السٌلام بنگرند, 
آنان کسانی هستند که همراه نوح علیه السّلام در کشتی بودند و همراه 
ابراهیم خلیل علیه السلام بودند آنگاه: کهه: در آتش افکنده شد و همراه 
عیسی علیه. الشلام بودتد انگاه که او را به اسمان بردند و چهار هزار 
فرشته نشان‌دار و ردیف شده و سیصد و سیزده فرشته‌ای که در روز بدر 
بودند و چهار هزار فرشته‌ای که فرود امدند تا همراه 

ترجمه کمال الدین ,ج2,ص:592 

و ی و اه ی ی ی ی 
السلام فرود آمدند اجازه کارزار ندادند و آنها ِ نت تکلیف به ۰ آنتمان 
رفتند و چون فرود آمدند حسین علیه السّلام به شهادت رسیده بود و آنان 
پریشان و گردآلود تا روز قیامت بر سر مزار حسین علیه السّلام می‌گریند 
ها بین آن.مزار ع اسمار: محل زر فت و امد فزرشتان اسنت. 


14 


(2) ابو حمزه تفالی کوید: امام باقر علیه السلام فر مود: : گویا به قائم علیه 
السلام می‌نگرم که ,بر نچف کوفه ظاهر شده است 3 نخون بر ان درآید 
زایت رسولن خدا ضای الم غلیه و الض و سلم زا بز آفرازد ی مود ارم آن 
1 سیر 
دهد و آن رایت بر هیچ کس فرود نیاید جز آنکه خدای تعالي وی را هلاک 
گرداند. گوید گفتم: آپا از رایت همراه او هست و پا آنکه برای او 
تصآمود فرموتسای آممی امد وا شنت اس سا درد 


و 


(3) مفصّل بن عمر گوید: اما م صادق علیه السلام فر مود: این آیه در باره 
اصحاب قائم علیه السلام که در شهرها پراکنده هستند نازل شده است : 
ین ما تگوئوا یاب یم له 

و ان رس 
خود نباشند و هنگام صبح در مکه خواهند بود و یکی از آنها با ابر سفر کند و 
به نام خود و پدر و شمایل و خاندانش شناخته شود. گوید گفتم: فدای شما 
شوم کدامیک از آنها ایمان استوارتری دارد؟ فر مود: آن. که:در روز با ابر 
هک 
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(1) مفصّل بن عمر گوید: امام صادق علیه السّلام فرمود: گویا به قائم 
علیه السّلام می‌نگرم که بر منبر کوفه است و اصحابش که سیصد و 
سیزده تن و به شمار اصحاب جنگ بدر هستند در اطراف او هستند و آنان 
پرچمداران و حاکمان خداق تعالی بر خلقش.ذر ژمین, هستند تا آنجا که 
امام علیه السْلام از قبای خود نامه‌ای با مهر طلایی بیرون اورد که وصیتی 
از جانب رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم است «1» و چون آن را 

نز آنها می‌خواند به فانتد. کمسفندان وخشت زده و کیم از کردش می‌رمند 
۱ 0 ۱ ۳ 0ب همچنان که به 
همراه موسی بن عمران نیز همین شمار باقی ماندند, آنها در زمین گردش 
تا ی ی به خدا سوگند 


(1) جاء الخبر فی الکافی (ج 8 ص 167) بتفاوت و فیه: 

«کتابا مختوما بخاتم من ذهب فیفکه فیقرآه ع ی الثاس فیجفلون عنه 
اجفال الغنم 

- الخ». 

ترجمه کمال الدین ,ج2,ص :594 


#7 


(1) جابر بن یزید از امام باقر علیه السّلام روایت ت کند که فرمود: گویا 
کرده‌اند و.هر چتزرق ی درند کان و پرند کان 1 باشند و 
خشنودی آنها را طلب کنند تا به غایتی که زمینی بر زمینی دیگر ببالد و 
بگوید: امروز یکی از یاران قائم علیه السْلام بر من گذشت. 
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(2) ابو بصیر از امام صادق علیه السٌلام روایت کند که فرمود: وقتی لوط 
علیه السلام به قومش ای رش ای کاش در ۳۳ شما توانایی می‌داشتم, 
با مر کرخ شید حافی صی کر فتمر ‏ » ارزه که توانایی قائم علیه 
التم زا بان ادها این لام استعاری اضحاب هرا باد کروه اشت؛ 
زیرا مردی از اصحاب او توانایی چهل مرد را دارد و قلب او از پاره آهن 
استوارتر است و اگر بر کوههای آهن بگذرند آن را بر کنند و شمشیرهای 
خود را در نیام نکنند تا آنکه خدای تعالی خشنود گردد. 


[1) هود: 80. 
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(1) محشّد پن فیض از امام باقر علیه السُلام روایت کند که فرمود: عصای 
موسی متعلّق به ادم علیهما السّلام بود و در اختیار شعیپ قرار گرفت و 
بعد از آن به موسی رسید و اکنون در نزد ماست و اخیرا آن را دیدم و آن 
سبز است و گوبا به تا کی از درخت بریده شده است و چون استنطاق 
شود سخن گوید و برای قائم علیه السلام مهیٌا است و او با آن همان کند 
که موسی بن عمران کرد و آن عصا نیز همان کند که به وی فرمان دهند و 
هر جا افکنده شود شعبده‌ها و جادوها را ببلعد. 


را 


(2) مفصٌل بن عمر گوید از امام صادق علیه السلام شنیدم که می‌فرمود: 
آیا می‌داتی که بیراهن یوسف علیه السّلام چه بود؟ گفتم: نه, فرمود: چون 
برای ابراهیم علیه السّلام آتش افروختند جبرائیل علیه السْلام برای او 
پیراهنی بهشتی آورد و آن را در بر او کرد و گرما و سرما بر وی اثر 
نمی‌کرد و چون وفاتش فرا رسید آن را در تمیمه‌ای کرد و بر اسحاق 
اویخت و او نیز بر یعقوب اویخت و چون یوسف به دنیا 

ترجمه کمال الدین ,ج2,ص:596 

آمد بر او آویخت و در بازویش بود (1) تا کارش به آنجا رسید که شنیده‌اید 
و چون در مصر یوسف آن پیراهن را از تمیمه بیرون آورد. یعقوب بوی آن 
را شنید و چون همان قول خدای تعالی است که در حکایت از او 
می‌فرماید: اگر مرا خطاکار ندانید من بوی یوسف را استشمام می کنم. 
«1» و آن همان پیراهنی است که از بهشت فرود آمد. گفتم: فدای شما 
شوم اکنون آن بیراهن. در نزد کیست ؟ فرمود: در دست آهل. ان است. و 
هنگام خروحج قائم علیه السّلام همراه اوست. سپس فرمود: علم یا هر چیز 
دیگری که باهتزان به ارت کذاشته ند معمی جع معة صلی الله علبه و .ام 
و سلم شده است. 
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(2) مفصّل از ابو بصیر از امام صادق علیه السْلام روایت کند که فرمود: 
جون کارها عتهی نه‌صاحب الامن‌ شور عدای‌عالی پسیها وملتفیهای رهین 
در کف دستش مویی باشد آن را نمی‌بیند؟ 
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اس وا ات اي فلیه تا رات که مرن تن 
قائم ما قیام 


(1) یوسف: 4 
ی 
کمال یابد. 


7و 


(1) عبد العزیز بن مسلم گوید: در ایام علیث بن موسی الضا علیه السّلام 
در مرو بودیم و در اوّلين جمعه پس از ورودمان در مسجد جامع گرد آمدیم 
و حاضران انجمن از امامت و کثرت اختلاف مردم در این باب سخن گفتند 
من بر سرور خود که درود خدا بر او باد وارد شدم و او را از خوض کردن 
مردم در این باب اگاه کردم, امام علیه السلام تبسمی کرد و فرمود: ای 
عبد العزیز بن مسلم این مردم نادانند و در دین خود فریب خورده‌اند. خدای 
تعالی پیامبرش را قبض روح نکرد مگر آنکه دینش را کامل گردانید و قرآن 
را بر وی فرو فرستاد که در آن تفصیل هر چیزی هست, حلال و حرام, و 
حدود و احکام و جمیع نیازمندیهای مردم در آن بیان شده است ما قَطنا 
فی الکتاب من شیتء 1 ور قران چیزی را تف‌ستان نگذاشتیم 


(1) الانعام: 38. 
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۱ وان در ار مرها نز صلی: ات یه .و الم ام ور وه المدام 
این ایه-زا فره فرنتاد: آامروز دین شمارا کامل ه نعمت: خود را بر شما 
تمام کردم و اسلام را به عنوان دین برای شما پسندیدم. 2 پس امر 
امامت ار کمال خی وشمامت عبت است,و یار ارردنیا ترفتس کر آنکه 
برای امتش معالم دینشان را تبیین فرمود و راه آنها را روشن کرد و آنها را 
در جاده حو* قرار داد و علی علیه السْلام را برای آنها نشانه و امام گردانید 
موه ات را سس رو کی ری تا مایت ی را 
کامل نکرده کتاب خدای عزیر را رد کرده است و کسی که کتاب خدای 
تعالی را رد کند کافر شده است. آپا آنها قدر امامت و موقعیت آن را در 
وی ی 

امامت قدری جلیل‌تر و شانی عظیمتر و مکانی بلندتر و جانبی منیع‌تر و 
باطنی عمیقتر از آن دارد که مردم به واسطه عقولشان به آن برسند با 
کم یه آخار خوو امایی با ختضوب کر امامت ععامی است. که ار اقیم 
خایل بغه ار آنکه. بمععام سفت و حلت, فاتر ند در رای ان و ور مرنجه 
سوم بدان دست یافت و فضیلتی است که خداوند او را به آن مشرّف 
ساخته و ان را ستوده و فرموده است: من تو را برای سب امام قرار 
می‌دهم «1» و خلیل علیه السّلام با سرور گفت: آیا از 


(2) المائدة: ظ. 
(1) البقرة: 124. 
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ظالمان نمی ر سد. ۳ 

ای ای امامت تن الوا تا روز امه باظل کردم وان را مخصوض 
اصضا روش اسر گام دای عالن اهر کرام داعت ء مات را 
در ذریّه و نژاد برگزیده و پاک او قرار داد و فرمود: و ما به او اسحاق و 
حفیت تا ترس و همه آها را اسف فا ای شاه را اا تا 
قرار دادیم که به دستور ما هدایت می‌کردند و انجام کارهای خیر و اقامه 
صلاة و اعطاء زکاة را به آنان وحی کردیم و برای ما عبادت‌کنندگان بودند. 
2 

و این امامت پیو سته در ذربه او بودرو قرن به قرن آن را از یک دیگر ارث 
میدن تا ابید پات اکیم له الا هم الم سای کات ان وه 
خدای تعالی فرمود: 

سزاوارترین مردم به ابراهیم کسانی هستند که از او پیروی کردند و همین 
پیامبر و مقمنان و خداوند وله موّمنین است. «3» و این مقام امامت 
اخصاص ی سا گرم ال اه الهش ات وان رابت ام 
خدای تعالی و به روشی که او واجب کرده است به علی علیه السّلام 
تفویض فرمود و در ذریّه برگزیده او جاری شد, کسانی که خدای تعالی به 
اتهاغل هو انمان دانه اشت مان که موی است آبان که اد 


(2) الانبیاء: 73 و 74. 

(3) آل عمران: 68. 
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ایمان داده شده است (1) گفتند: شما تا روز قیامت در کتاب خدا ماندید و 
این روز قیامت است و لیکن شما نمی‌دانید. «1» اری امامت در فرزندان 
که 8 ترفن ک قاری ۳290 زیرا که پس از محقد صلّی 
اشامت فا انبیاء و آررنت: اه ار ات حاترتن ۳ و 5 
رسول و مقام امير المومنین و میراث حسن و حسین عليهم السّلام است. 
امامت زمام دین و نظام مسلمین و صلاح دنیا و عژت موّمنین است. 
امامت بنیاد پای اسلام و شاخه پربرکت ان است. به واسطه امامت نماز و 
زکاة و روزه و حج و جهاد و فراوانی غنائم و صدقات و اجرای حدود و 
احکام و مرزبانی سرحدات و اطراف تحقق می‌یابد. 

امام حلال خدا را حلال و حرام او را حرام می‌کند و حدود الهی را اقامه و 
از دین خدا| دفاع می‌نماید و با حکمت و موعظه حسنه و حجّت بالغه مردم 
را به راه پروردگار فرا می‌خواند امام مانند شمس طالعه برای عالم است 





و او در افقی است 


(1) الروم: 6د. 
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که ایادی و ابصار بدو نرسد. 

(1) امام بدر منیر و سراج زاهر و نور ساطع و ستاره هادی در شبهای 
تاریک_ و بیابانهای نت ات و علف و دریاهای پرگرداب است. 

امام ]1 گوارا به کام تشنگان و راهنمای هدایت و رهاننده از گمراهی 
است. 

امام آتتی بر بلندی و گرمابخش سرمازدگان و دلیل در مهالک است که 
هی کسداز ان مفارقت کند هلاک خواهد شد. 

امام ابر بارنده و باران سیل آسا و خورشید رخشنده و انتضان سایه 
افکننده و زمین گسترده و چشمه جوشنده و برکه و روضه است. 

امام یاری امین و پدری مهربان و برادری دلسوز و پناهگاه بندگان در 
حوادت ناگوار است. 

امام امین خدای تعالی در میان خلایق و حجّت او بر بندگان و خلیفه او در 
بلاد و داعی به خدای تعالی و مدافع از حریم خدای تعالی است. 

امام مطیّر از گناهان و مبژای از عیوب و مخصوص به علم و موسوم به 
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بردباری و نظام دین و عرّت مسلمین و موجب خشم منافقین و هلاکت 
کفار است. 

(1) امام یگانه دوران است, هیچ کس به پایه او نرسد و عالمی با او برابر 
نگردد و همتا و مثل و نظیری ندارد و بی‌اکتساب و طلب به فضل و کمال 
مخصوص گشته و از جانب مفصل وهاب بدان اختصاص یافته است. کیست 
که بتواند به کنه معرفت امام دشت :اند سا آنکه بتواند او را برگزیند؟ 
هیهات! هیهات! عقل و دانش در او گم و خردها حیران و چشمها بی‌فروغ و 
بزرگان کوچک و حکیمان متحیّر و خطیبان الکن و خردمندان قاصر و دانایان 
جاهل و شاعران درمانده و ادیبان ناتوان و بلیغان عاجزند که شانی از 
شون و فضیلتی از فضایل امام را توصیف کنند و به ناتوانی و تقصیر خود 
ی ی ی هب سل او 
فهمیده شود يا کسی قائم مقام و نایب او شود؟ نه, از 0 
چیزی ممکن است., او مانند ستاره‌ای است که از ۳ و توصیف 
خلایق برتر است. 

اين مقام چقدر از اختیار و عقول مردم فاصله دارد و کجا چنین مقامی 
یافت 


می‌شود؟ (1) می‌پندارند که امام کر یش 1 رسول علیهم السْلام یافت 
می‌شود, به خدا سوگند خودشان خود را دروغگو شمردند و آنها را اباطیل 
ایشان به آرزوهای باطل واداشته است و به گردنه سخت و لغزنده‌ای بالا 
رفته‌اند که گامهایشان می‌لفزد و به پرتگاه سقوط خواهند کرد و به عقول 
۳ 
و گمراهی بر ایشان نیفزاید خدا ایشان را بکشد. تا کی نسبت ناروا 
می‌دهند ؟ 

سختی را طلب کردند و سخن دروغ بر زبان جاری نمودند و به گمراهی 
عمیقی درافتادند و در حیرت و سرگردانی واقع شدند. زیرا که از روی 
بصیرت امام را ترک کردند و شیطان اعمالشان را آراست و آنان را از 
سبیل الهی بازداشت در حالی که مستبصر بودند, از برگزیده خدا و رسول 
روی برگردانیده و به جانب برگزیده خود روی آوزدند ذن عالین: که تدای 
قرآن کریم به آنان چنین است: و پروردگار تو هر کسی را که بخواهد 
می‌آفریند و او را برمی‌گزیند و ایشان را اختیاری نیست سبحان الله 5 
تعالی عَمّا یش کون «1» و باز فرموده است: هیچ زن و مرد مومنی را 
نسزد که چون خدا و رسولش حکمی کنند امر دیگری را اختیار کنند. <2» و 
فرموده است: چگونه‌اید که چگونه حکم موی کید ؟ با کتابی دارید که از 


(2) الاحزاب: 36. 
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آن بیاموزید؟ (1) آيا آنچه که اختیار می‌کنید رواست؟ آیا علیه ما سوگندی 
دارید که تا روز قیامت حقٌ حکومت و قضا دارید؟ از ایشان بپرس کدام یک 
از انها به چنین مطلبی زعیم است ؟ پا برای آنها شریکانی است, پس اگر 
راست می‌گویند شرکاء خود را بیاورند. «1» و خدای تعالی فزقود :ابا وق 
قرآن ند بر نمی‌کنند يا آنکه قلوبشان مقفول است؟ «2» يا آنکه خداوند بر 
قلوب آنها مهر نهاده و نمی‌فهمند؟ «3» با آنکه گفتند شنیدیم ولی 
نمی‌شنوند و نزد خداوند بدترین جنبندگان کران و گنگانند که تعقل نمی‌کنند 
و اگر خیری در آنها بود خداوند آنها را شنوا می‌کرد و اگر شنوا می‌ کرد 
پشت می کردند و اعراض می‌نمودند. «4> و پا آزکه کفین شنیدیم و 
تافرهانی کر دی «5» آری مقام امامت به فضل الهی است و آن را به هر 
کس که خواهد اعطا می‌کند و اللة دُو الفَصّل العظیم. 
آنان »حون ی توافتی اما ترا ثر کرت .ور حالی که امام عالمی است که 
نادانی ندارد و سرپرستی است که نکول نکند و معدن قدس و طهارت و 
طریقت و زهد و علم و عبادت است و مخصوص به دعوت رسول خدا و 
تعیین اوست و از : 


(1) القلم: 37 الی 42. 

(2) محمد: 24. 

(3) راجع سورة التوبة: 93. 

(4) الانفال: 21 الی 23. 

(5) البقرة: 93. 

ترجمه کمال الدین ,ج2.ص:605 

مطیْر بتول است (1) و در نژاد او تیرگی نیست و پلیدی راه ندارد و برای 
او منزلتی است که هیچ ذو حسبی بدان نرسد از خاندان قریش و نسب 
بلند هاشم و عترت ال رسول. و مرضی خدای تعالی است. شرف اشراف 
افریده شده برای امامت, عالم به سیاست و واجب الطاعة است. قائم به 
امر خداء ناصح بندگان خدا و حافظ دین او است. 

خداوند پیامبران و امامان را توفیق می‌دهد و از مخزن علم و حکمت خود 
به انان چیزی را عطا می‌کند که به دیگران نمی‌دهد و علم انان فوق علم 
سایرین است چنان که خدای تعالی می‌فرماید: آبا کسی که به حق فرا 
می‌خواند شایسته‌تر است تا از او تبعیت شود يا کسی که مهتدی نیست 
مگر آنکه او را هدایت کنند چه می‌گویید و چگونه حکم می‌کنید؟ «2» و باز 
می‌فرماید: و کسي را که حکمت داده‌اند خیر کثیر به او ارزانی کرده‌اند و 
جز خردمندان متذکر نمی‌شوند. «3» در داستان طالوت می‌فرماید: خداوند 
او را برگزید و در علم و جسم برتری داد و خداوند پادشاهی خود را به هر 
کس که بخواهد ارزانی می‌کند و 


(2) پونس: <د. 

(3) البقرة: 269. 
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خداوند واسع و علیم است. «1» و به پیامبرش فرمود: و فضل خداوند بر 
تو بسیار است. <2» 

(1) و خدای تعالی در باره ائمّه از اهل بیت و عترت و ذریه «3» او صلوات 
اللّه علیهم اجمعین می‌فرماید: آبا بر مردم حسد می‌ورزند, مردمی که 
خداوند فضل خود را به آنان ارزانی فرموده است؟ ما به آل ابراهیم کتاب 
و حکمت و ملک عظیمی دادیم و برخی به آن ایمان امتح درد اه 
آن:روق فی کردانتد:خههيم آتتنن کافی دارد. «4» 

چون خدای تعالی بنده‌ای را برای امور بندگانش برگزیند به او شرح صدری 
عطا کند و در دلش چشمه‌های حکمت به ودیعه نهد و دانش را به او الهام 
فرفاید و ی ان ان اون وایی. دب نماند در صوانی رن نماند. او 


معصوم موْیٌّد و موقق مسدّد و از < خطا و لغزش در امان است, خداوند او را 
بدین اوصاف مخصوص می‌گرداند ۳ حجت بالغه بر بندگان و شاهد بر 
خلایق باشد و ذلک فطل ال وه من شاه و ال ژو اْعطِل القظیم. 


(1) البقرة: 247. 

(2) النساء 113. 

(3) فی بعض النسخ «و وژاثه». 

(4) النساء: 53 و 54. 
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(1) آیا بشتر به چنین اموری. فاد است: نا اودزا یر کزبند با انکه بر کزیده آنها 
چنین اوصافی دارد تا او را پیش بیندازند؟ 

به بیت اللّه سوگند که با حق دشمنی کردند و کتاب خدا را پشت سر 
انداختند, گویا نمی‌دانند. و در کتاب خدا هدایت و شفاء است آز وا یه 
کناری انداختند و از هوی و هوس پیروی کردند و خداوند انها را نکوهش 
کرد و دشمن داشت و بدبخت کرد. 

خدای تعالی فرمود: و کیست که گمراه‌تر باشد از کسی که بی‌رهبری 
خداوند از هوی پیروی کند که خدای تعالی ستمکاران را هدایت نت کنن: 
«1» و فرموده است: بدا به حال ایشان و نابود کند اعمال ایشان را و 
فرمود: نزد خدا و موّمنان دشمنی بزرگی است و این چنین خداوند بر 9 
متکبر ستمکار مهر می‌نهد <2». 

جزء دوم کتاب کمال الین و تمام التعمة در اثبات غیبت و برطرف کردن 
یر سب تألیف شیخ بزرگوار ابو جعفر محمّد بن علیْ بن حسین بن موسی بن 


بابویه 
(2) الغافر: 35. 
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قمی- قدْس اللّه روحه و نور_ضریحه- به پایان رسید و با این جزو دوم کتاب 
کامل و تام ی ورالعید للمرب العالسن فضای الله علی محید و له 
الطیّبین الطاهرین المعصومین و سلّم تسلیما کثیرا. 

ترجمه این جزء در تاریخ 16 جمادی التانية 1420 مطابق با 5 مهر 1378 
به پایان رسید عضو هیئت علمی دانشکده الهیات و معارف اسلامی 
دانشگاه تهران منصور پهلوان 


وتا ی تجفرفا یی آراتطا فاشییه افتهیارم 


سم ام آ کم اسر 

جاهد وا با ها رو شک فیس آلاه دک بر کم ان کم تغلمون 
(سوره توبه آیه 41) 

با اموال و جانهای خود, در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است 
اگر بدانید حضرت رضا (علیه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌ای که امر ما را 
زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد, 
زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی آنکه چیزی از آن کانتته و با بر آن 
پیافزایتد) بدانند هر آیته از ها پیروی (و طبق. آن عمل) می کنتز 
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آبادی (ره) تک از علمای برجسته تور امن بو که در دلدادگی به 
و و یا ۱ 
السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با 
نظر و درایت خود در سال 0 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی 
شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را 
ادامه می دهند. 

حضرت ایت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت 
خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه, 
فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی, فرهنگی و علمی آغاز نموده 
است. 

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله 
و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به 
بررسی دقیق تر مسائل دینی, جایگزین کردن مطالب سودمند به جای 
بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع 
مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه 
نشر معارف, سرویس دهی به محققین و طلاب, گسترش فرهنگ مطالعه 
و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی, در 
دسترس بودن منایع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در 
جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی 
در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق 
امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را 
در سطح جهان سرعت بخشید. 


از جمله فعالیتهای گسترده مرکز : ِ 
الف)چاپ سس مت ها عنوان کتاب: جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری 
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و 
گوشی تلفن سهمراه 

ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی, پانوراما , انیمیشن , بازيهاي رایانه اي و 
آماکن مدهنی: کردشکری وب 

د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 6۱.۶۵۲ ۷۷۷۷۷۰۵۲۱۵6۲۲۱۱۷ جهت دانلود 
رایگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر 

)تولید محصولات نمایشی. سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های 
ماهواره ای 

و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی: 
اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524) 

ز)اطراحی سیستم هاي حسابداري , رسانه ساز , موبایل ساز , سامانه 
خودکار و دستی بلوتوث, وب کیوسک , 5۳5 و... ۳ 
۳)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت ایات 
عظام, حوزه های علمیه, دانشگاهها, اماکن مذهبی مانند مسجد جمعران و 


ط)برگزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد. ویژه کودکان و نوجوانان 
شرکت کننده در جلسه ۳ 

ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی 
(حضوری و مجازی) در طول سال 

دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و 
چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائمیه اصفهان 

تاریخ تاسیس: 1385 شماره ثبت : 2373 شناسه ملی : 10860152026 
وب سایت: 6۲۱.۵۵۲۲ ۷۷۷۷۷۷۰۱۵6۲۲۱۷ آیمیل: 6/۱.۰6۵۲۲ ۱۱۲۵6۵۲۱36۲۲۱۷ 
فروشگاه اینترنتی: 65۱۵۲6/۱0۵.۰6۵۳ .۷۷/۷۸/۷۷ 

تلفن 2357023-25- (0311) فکس 2357022 (0311) دفتر تهران 
2 (021) بازرگانی و فروش 09132000109 امور کاربران 
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نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی , غیر دولتی و غیر انتفاعی با 
همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به 
رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای 
فرهنگی نیست, از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه 
(قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی 
فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت 


امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله. 
شماره حساب 621060953 , شماره کارت :3045-5331-6273- 
53و شماره حساب شبا :۰ -۴90-0180-0000-0000-0621-0609] 
3به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانی تجارت شعبه 
اصفهان - خیابان مسجد سید 
ارزش کار فکری و عقیدتی 
الاحتجاج - به سندش؛ از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار 
بتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما,ء او را از ما جدا کرده است و از علوم 
ما که به دستش رسیده, به به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند, خداوند 
به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کرم 
کردن, از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت, به عدد هر 
حرفی که یاد داده است. هزار هزار. کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها؛ 
التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه 
السلام به مردی فرمود: «کدام یی را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده 
کشتن بینوایی ضعیف را دارد و نو او را از دستش می‌ژهانی, پا مردی 
ناصبی اراده گمراه کردن مومنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد, اما نو 
دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینواء خود را بدان. نگاه 
می‌دارد و با حجّت‌های دا شتفالب خضم هی با سا کت ی باون و اد 
را می‌شکند؟». ۱ 
آشتبنن ]| فرهود رجتما رهاندن: این فومن ها ان دشت ان: تاضیی: 
بی‌گمان, خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند, گویی همه 
مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان, 
ارشاد کند, کویی. هفه: هرز دم را زنده کرده است. پیش از ات که آنان را با 
شمشیرهای تیز بکشد». 
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از 
گمراهی به معرفت حق, فرا بخواند و او اجابت کند, اجری مانند ازاد کردن 
بنده دارد». 


دیگر به سایت این مرکز به نشانی 
۷۷۷۷۷۷۵ 
۷۷۷۷۷۷۱۷۲ 
۱۷۲9 ,۷۷۷۷۷۷ 
۵۱۵6۱ ۱۷۷۵۸۷۱ 
مراجعه و برای سفارش با ما تماس بگیرید. 
۰٩۹۱۳ ۳۰۰۰: ۸ ۹‏ 





